تاز بخ الحکماء قفطی 


ترجمه هارسی‌از فرن بازدهم هجری 


به نام خداو ند بخشنده مه بان 


سلام برخواز * محترم . کتابی که از نظرتان می‌گذرد ؛ ترجمه‌ای از کناب 
« تاریخ الحکماء قفطی » است که درسال ۱۰۹۹ هق » به تشویق و شاه سلیمان 
صفوی و ۲۱ ؛ بوسیله یکی از مترجمان دربار صفوی ؛ انجام گرفته است . 

برای نهی؛ چاپ حاضر ؛ سه نسخه" خطی از این ترجمه ؛ با دونسخه" چاپی 
از اصل متن عربی ؛ مقابله شده است . 

نسخه؛ خطی اوّل ؛ که به نام اختصاری ب یاد شده ؛ از گنجین؛ کتب خطی 
کتابخانه؛ ملکک » است , این نسخه » بهتر استنساخ شده و اغلاط آن کمتر است , 
پدین جهت ؛ نگارنده ؛ آن را اصل فرار داد و دو نسخه" دیگر را با آن مقابله کرد , 
این نسخه ؛ در 4۱۲ صفحه استنساخ شده و در ال ؛ فهرست مجملی از اسامی حکما 


دارد , و مثن ؛ با این عبارات آغاز شده است : 
« قیمنی‌ترگوهر سخنی که غوّاص نن و بیان ؛ از تکک عمتان نعمّن و اسعان» 
در صدف کف جستجو و برساحل لب گفتگو آرد ۰ ۰..: 
ربا این عبارات پایان پافته : 
« الفراغ عن اخراج تلکث الترجمة من‌السواد الی الیاض + علی بد مترجمها » 
لیة الاحد » الرابع من شهر جنمادی الاولی ؛ لستة نسع و نسعین بعد الف . فالحمد له 
حمدا کثبرا . و الصلوة علی محمّد وآله تسلیما شایعا مستطیرا . ) 
نسخلاخطی دوم که به نام اختصاری ث یاد شده ؛ ا کلب موقوفه و کتابخان؛ 
آستان رضوی ‏ است . نگارنده ؛ برای تهیّه عکسی ازاین‌نسخه » به « مشهد مقداس + 
۱ هاهسایمان؛بهادرخان مفوی ( ۱۱۰۸-۱۰۷۷ ق)» پسره شاه عباس 
دوم » و پدر « شاه سلطان حسین » و نام اصلی وی « صفی‌میرژا » است , 


دو ترجمف‌ناریخ العکماه قلی 


سف رکرد و با تمتع از العف اولیاء محترم و کتابخانه آستانه + : یکچند نیز درآن محیط 
روحانی ؛ توفیق مطالعه یافت , 


مساخه خبه دست و فد ول بی میا فبانی 4 ترایع « عانعن 
صنیع ال وله ) ؛ درسال؟۱۲۹ه ق : در۳۴٩4‏ صفحه استنساخ شده و به وصیت حاجیه 
ایب التولیه + » وقف «کنابخانه" 


+ اشرف السللنه ۷ : همسر , حاجی سید حمین 
آستانه ب شده است , این نسخه نیز در اوّل؛ فهرست مجمای از اسامی‌حکما دارد . و 
متن آن ؛ با همان عبارات مذ کور در نسخه ب آغاز شده و انجام پذیرفته ؛ جزاینکه 
اسخ :در آخ کناب » بی‌هیچ توضیح : احوال , شرف اللّین اسماعیل جرجالی ۷ 
طبیب دربار و علاءلاین خوارزه‌شاه » را : به عربی : افزوده است . 

نسخه" حطی سوم که به ام اختصاری د یاد شده ‏ از گنجینه" کنب حطی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ؛ آست . و ا زکنابهالی است که از طرف استاد 


معظتم : سیند « محمّد مشکوة , وقف کنابخانه شده است , 


این نسخه که بوسیل؛ واقف بزر گوار : اجمالا + در حاشیه‌ها : تصحیح شده: 
نیز با عبارات مذکور در نسخه" ب آغاز گردیده و پایان بافته است , 

لسخه؛ دیگری از این ترجمه : در و کتابض 
لیکن ؛ سعی نگارنده : برای نهیته" عکسی از آن ؛ بعلّت تجدید ساختمان کتابخانه و 
در دسترس نبودن کتب ۰ بجائی ارسید , 

و اما دو متن عربی . یکی از آنها که به علامت اختصاری الف باد شده » 
چاپی است از « تاریخ‌الحکماء قفعی + : مشهور به « مختصر الوزنی + و با 
+ المنتخبات الملتقطات من کتاب اخبارالعلماء باخبارالحکماء م , این چاپ + در 
+ لایپزیکک ۱ در سال ۱۹۰۳ ۶ ؛ به تصحیح دکتر , جولیوس لیپرت »(۱ انجام گرفته 
و مقدمه" مختصری به آلمانی دارد . 


مسجد سپهسالار ؛ موجوداست؛ 


هون - سمل , ۳۶ 


مقدبه مه 


دیگری که به علامت اختصاری ج یاد شده ؛ چاپی است که در سال ۱۳۲۲ 
ق » به تصحیح «سیّد محمّد امین خانجی ؛ : با مقابل بانسخه" چاپ لاپزیکث : 
و تطبیق با سه نسخه" خطی سوجود در و کتابخانه خدیوی* » مصر ؛ انجام 
پذپرفته است . 

در مقابله" نسخ ترجمه با اصل متن عربی » هرجا ثباینی بنظر رسید ؛ درحاشیه 
بدان اشاره شد , و هرگاه مطلبی در ترجمه اسقاط شده بود » از مت عربی نفل و در 
حاشیه؛ میان [ ] نهاده شد , و چنانچه تفاوت اصل با ترجمه جزئی وغبر مهم بود؛ 
عین ترجمه" عربی » در حاشبه ؛ میان ( ) آورده شد . عبارانی که مترجم از خود به 
تصدء مراد ف آوردن » با برای تأاکید وتوضیح؛ برمتن افزوده بود؛ نیز مین [ ] نهاده 
و درحاشیه بدان اشاره شد , 

ام حکما شماره گذاری و موارد اختلاف ترتیب امها ؛ در حاشیه مذ کور - 
گردید. و بهرحال » از نغیبر دادن واصلاح کردن ترتیب اقصی از حروف تهجنی که 
در نسخه‌ها انخاذ شده » خودداری شد , 


شرح حال 9 تن از حکما که در متون فارسی اسقاط شده سود ؛ در حاشیه 
نقل شد , 

مطالب کتاب ؛ برحسب اقتضاء ؛ در پاراگرافها تقسیم گردید . و برای تسهیل 
مطالعه ؛ سراسرمتن ؛ با علالم نگارش ؛ علامت گذاری و اسما اعلام در میا ۱ + 
نهاده شد , 

اشعار عربی؛ اعراب گذاری وترجمه شد وآنچه درخ ترجمه اسفاط شده- 
بود ؛ در حاشیه منقول گردید . 

برای تحقیق در صحّت ضبط اسماء اشخاص وکنب وسرزمینها که در این 
کتاب فراوان است ؛ به مآحذ معتبری چون دایرةالمعارف الاسلامية » گراندلاروس » 
معجم‌البلدان کشف الظتون » ابن‌خلدون و فرهنگگ فارسی (۱) مراجعه شد . 
...1 - تالف دکتربجند ین - بخش اعاام-بجل وم 


چهار ترجمه تاریخ الحکماء قفطی 


اصطلاحات علمی ولغات دشوار ؛ استخراج‌و درفرهنگك مخصوص؛ در پایان 
کتاب ؛ شرح ومبوّب گردید . 

تلفنظ صحبح برخی از لغات » با افزودن زیر و زبر ؛ نشان داده شده , وچون 
اغلب نامهای خاص : دراین کتاب : »اند کتب مشابه ۰ بعلّت شهرنی که در محیط 
و عصر تألیف کتاب داشه : توضیح داده نشده » در فهرستی که بتفصیل تهیه شد : به 
تعریف مختصر این نامها نیز مبادرت گردید و از مقدور فروگذاری نشد . حصوصاً 
نامهای امااکن که به مرور زمان ؛ بسپب نغییر سرحلاات » تبدیل نام » تغیی تلفثظ ؛ از 
میا رفتن : اطلاق جزه به کل با کل به جزء ؛ تقسیم و نجزیه شدن ؛ با اصطلاحات 
جغرافی نویسان قدیم مفایرت یافته وحالا مستماً انگیزه" کنجکاوی بسیاری از مطالعه - 
کنندگان می‌شود . 

بهتری ماد که نگارنده: برای نحقیق در جفرافی قدیم + از آن فایده پرد + 
+ معجم‌البلدان. بعنلامه ؛ « باقوت حموی و است که نصاداً معاصر و معاشر + قفعی ‏ 
هم‌بوده است . دیگر؛ کتاب «جغرافیای ناریخی‌سرزمینهای‌خلافت شرفی » (۱/ تألبف 
+ لسترنج »() مسنشرق معروف انگلیسی ؛ به ترجمه" مترجم گرانمایه آقای و محمود 
عرفان ‏ , 

مقده»ای که برای این چاپ نگاشته شد ؛ در شش قسمت تنظیم گردید ؛ 
بدین ترتیب ز 

قسمت اوّل - شرح حال و ذکرآثار « قفطی 4 ؛ موف کتاب » به تحقیق و 
گردآوری و ترجمه از منابع متعلّد خارجی . 

قسمت دوم - تعریف کتاب ثاریخ الحکماء قفطی . 


قسمث سوم - بحث در معنای لغوی و اصطلاحی حکمت ؛ حکیم ؛ حکما , 
مت تس سر 
۰ »امطوناجت جعاحجظ 1 اه حفصم 17 ۱ 


۲ - تناو عم ,نا » متولی ۱۹۳۴ م در کمبریج + , 


تشه نج 


اک رکتبی که با نام تاریخ الحکما »یا با عناوین‌مشابه؛تألیف- 


قسمت چهارم - 
شده است . 

قسمت پنجم - بحث در نثر ترجمه" تاریخالحکماه تفطی . 

قسمت ششم - نکانی در باه" تفاوت رسم‌الخط نسخه‌های خطّی ترجمه ؛ با 
خط چاپ حاضر . مِ 

رچون در خائمه" چاپ معلوم گردید که علاوه بر بعضی اغلاط چاپی ۰ چند 
از نظر دور مانده است ؛ درص 14۳ به توضیح ر تصحیح آنها 


غلط بارز درمتن ثبز 
مبادرت شد . 

در پابان گفتارم‌باید عرض شودکه با آنکه نگارنده ؛بهگلمان خود » نهایت 
دلّت وکوشش را در تحقیق و تصحیح مطالب مرعی داشت ؛ متأسفانه ؛ کتاب از 
عبب و نفص برکنار نماند . و این » معلول دوعلّت تواند بود . یکی نقصان‌سرمای" 
علمی نگارنده که بدان معترف می‌باشد . دبگری ؛ پربشانی حاطر ! خوشا حال آن 
بلند اختران که از نعمت تندرستی و آرامش روحی برخوردارند . 

هزاران سپاس به درگاه ایزد توانا که آنش عشق دانش پژوهی را در اندروذ 
این بنده* ناچیز فروزان گردانید و در این حدمت فرهنگی توفیق عطا فرمود . 

نیازمند دعا - ببین دار 


۰ - خورداد ء ۱۳۸۷ 


ایب سیب تنب 


دنه رون 
اقیگسنمشزدنآنوپان ساراب کش 
1 ۷۹ شم جرد ی 0/99 


توش ه* تسخسسه؟ کتایخانسه؟ مك دب 


1 
مت زد تکار الافت کرک اسد املع ۱ 
ردان من دموا هرازه دارگ 
و و رو مهم ۳ 
0 مد ۵ 
هی دازام فد 3 
۱ 
وکوک میم 
باس دحا نا هناد کل ضبن )ناش 3 
داس اسر ایغ او امرخ اب 
حذ دی تکجبآ شیعپیخ ادج 
ناویرم ان ای نارکا 
خبافاات وا رپ تس 


قسمت اول- شرح حال و ذ کرآثار قفطی 
۳ 


« قاضی اکرم : جما‌اللّین» ابرالحسن ؛ علی بن پوسف‌ین ابراهيمین عبد - 
الراحد شیبانی ۸ ؛ مشهور به و ابن‌القفطی » به مناسبت شهرت پدر ویا « القفعلی 4 
به مناسبت زادگاه و شهرت خویشتن » مولّف کتاب و اخبارالعلماه باخبار الحکماه » 
معروف به « تاریخ الحکماء نفطی ؛ ؛ از خاندانهای اصیل عرب است . 

وعا ؛ و برخی از افراد خانواده‌اش » در و مصر و » در دربار « ایتوییان »60 
متصدّی مشاغل مهم" دولئی بودند و غالا لقب « القاضی » داشتند . جدٌ اوه الفاضی 
الارحد ): پدرش ؛ القاضی الاشرف ؛ و خود او و الفاضی‌الاکرم ‏ لب داشت . 


۱ - دراواخر حکومت « فاطمیان » که ارناع « مصر » بجهت اختلالات داخلی ود 
ننوذ فرنگیان» آشفته بود ۰ « نورالدین زنگی » ؛ حکمران دست‌نشاند! « دولت سلجوقی » در 
۰ شام » ؛ برای دغالت در آمورداخلی « مصر »فرصت و بهاله جسته » به‌لام حمایت از 
« العاضد باه » آخرین خليفة فاطمی » « شی رکوبه » ( شه رکوه ) را با گروهی از سلحشوران 
کرد که در دربار وی می‌بودند ؛ به « مصر » اعزام داشت , « شی رکوه »» پس ازآرا م کردن 
« مصر » و راندن فرنگیان » بوزارت رسید , و مد تکوتاهی در این منصب بماند . و چدون 
درگنشت » « عاضد » منصب وی را به برادر زاده‌اش « بوسف‌ین نجم‌الدین ایوب بن شادی 


بن مردان » داد , و « برسف » » قدرتی بهمرسانیده ‏ کلیه اموره مصر » را بدست گرفت , 
ودرسال بچه ه ق »مطابل ۱۱۷۱م ؛ نام غلیفة فاطمی را از خطبه برانداخت . و نام 
« مستضیءه » خلیفه عباسی « بفداد » را بجای‌آن آورد . سپس ؛ با دست یالتن به «سوریه » 
حکوست « خاندان زنگی + ؛ استقلال « سصر » را اعلام کرد ( درسال 
۷۰ ه ق -۱۱۷۸م) . وموسس ۰ دولت ایوبی ؛ گردید . و « سلطان صلاح‌الدین 


ایوبی » نام گرفت , 


ده ترجمة تریغ لحکماهققطی 

پدرال م قفطی و ؛ از اعراب و کوفه م بودند , ٩(‏ و نسبشان به و شیبان » 47۱ 
می‌رسید , پس از گشوده شدن ؛ مصر » به دست مسلمانان ؛ بسیاری ازقبایل ‏ عرب ۰۰ 
به دیار « مر + مهاجرت کرده ؛ بندریج » در بلاد شمالی و جنوبی آن ؛ جایگزین 
شدند , خانواده « قفعی » هم از این مهاجران بودند . 

مادر ‏ قفطی ۰ بدوی و از و اعراب قضاعه ۱ بود و مانند افراد قیلهخود: 
از فصاحت طبیعی برخوردار بود . و اشعار بسیار از برداشت . 

« پدر قفعی ۱:۱ قاضی اشرف ؛ بوسف ؛ : از کائبان زبردست بود . درافسام 
سبکهای نگارش مهارت داشت . و مکتوب را یکو و به حط خوش می‌نگاشت . 
وی ؛ در اولمحرّم سال ۵4۸ ه ق : مطابق ۲۹ مارس‌سال ۱۱۵۳ م؛در و قفط ۰( 
بدنیا آمد . وقسمتی از زندگی خود را در این شهر » درحرمت وعرّت گلرانید , و 
در اداره" امور دولتی » جانشین پدر گردید , )٩‏ 

در شورثی که در سال 6۷۲ ه ق ؛ باقیام یکی از و فاطمیان ) ؛ در ۱ قفط ) + 
بپا خاست ؛ (3) و قاضی اشرف + ؛ برای حفظ جان ؛ مهاجرت گزید , و با پسرش 


| پنگرید به معجم الادباه - مجلد ۱۵ - ص۱۷۰ ۰ ۲ - شیبان نام » تن 
از اجداد مشهور تبایل قدیمی عرب است ؛ شیبان‌ین ثملبه + عدثانی - شیبان بن ذهل‌بن 
#علبه - شیبان‌بن عوف » حمیری - شیبان‌بن محارب » کذانی - شیبان‌دن العاتکک »کندی , 
امه » جد بسیاری از تبایل عرب جاهلی قدیم است , گویند وی پادشاهی بوده در 
« شحر »»میان « عمال » وه یمن » , + - « قفط »از شهرهای باستالی « سصر » 
است و در استان « قنا » " دره صعید اعلی » + در نزدیکی ساحل شرتی « یل » » دردمال 
شهر « توص » قراردارد . هس پنگریدبه‌دایرة الم رف اسلامی ( اصل‌انگلیسی ) 
مجلد ۱۱ - ص ۱۰۰4 - القفطی ء - سردست اين شورش + بکی از « بلی 
عبدالقوی؛ بود که‌از « داوده: پسر «عاضد »آخرین و چهارد همین لیذ فاطمی مصر؛ هواداری 
میکرد و جممی‌یز بر وی گرویده بودند « سلطان صلاح‌اندین ‏ ؛ برادر خود « سنکك عادل » 


۳ 


بقیُ پاورتی در صفحة بعد 


مقدمه بازده 


+ جمال‌الذاین علی » که درآن هنگام چهار سال بیش نداشت ؛ به و قاهره + عزیست. 
کرد . و به « ملوك ایتوبی » پیوست . و در دولت آنان ؛ به درجات بلند رسید , و به 
ترتیب ؛ ولایت « صعید : وه بتلبیس ۰( و « بیت‌المفداس » یافت . و چون « ملک 
عادل »(1» به « شام و دست یافت ؛ و میان وزیر او « ابن‌شکر »۳) و مأموران سابقی 
دولت » اختلاف بمیان آمد ؛ و قاضی اشرف 4 ؛ دیگر اقامت در : ارض قدس » را 
نپسندید , و در سال 0۹۸ هق ؛ مطابق ۱۲۰۲ م ؛ همراه گروهی از مأموران دولت + 


به و حران ) رفت , و درآنجا؛ وزارت + ملک اشرف مومی‌بن العادل 4 (ارابعهده - 


گرفت . اما چون خدمت دولت ؛ با خصوصیّات روحی او تطابق نداشت + پس از 
که 


مدّنی » رخصت سفر حج خواست . « ملکث ؛ ؛ موافقت نمود ؛ مشروط 
پس از زبارت «کمبه ؛ به و حرّان »با گردد . ول و قاضی اشرف ؛ دیگر به وحرّان » 
معاودت ننمود ؛ بلکه از « مک » رهسپار «یمن + شد ؛ نا در مان قوم خود زندگی 
کند : گرچه در آنجا نیز به‌آسانی زندگی آرام نیافت ؛ زیرا در مقابل اصرار انابک 
تیا پاورنی از سفحه تبل 

را » به فرماندهی لشکر » به‌س رکوبی شورشیان فرستاد . و او » در یک هکشنار لجیع «سه‌هزار 
تن از مردم « قفط » را بر درختهای شهر معبلوب گردانیده » شورش را ارو نشالید. ( بنگرید 
به بقدسه ابناه الرواة ص ۱۰) ء 


۱ - « بلبیس »؛ شهری است در شمال « قاهره », پس از ورود سلمالال به؛ مصر »+ 
عرب لشین شد . و در عهد « صلاحالدین ابونی » » میدان جنگهای صلیمی گردید , 
۲ - وی » « هادل اول »۰ برادره صلاح‌الدین ابوبی » است , و پس ازمرگ برادرش + 
« اورشلیم» را از دست برادر زاده‌اش « سلکه افضل » با زگرفت - پنگرید به حاشیذ ی ۲. 
۴ - « این‌شکر» صفی‌الدین ابوبحمدعبدانته (۳ ۱۱۰ - ۱۲۲۰ م )؛ مردی‌دانش دوست‌بود , 
و مدرسه‌ای در ه قاهره » در مقابل‌خانا خویش بنا کرد و دره فاهره » درگذشت . 
+ - ملک اشرف مالفرالدین موسی ( ۱۲۳۸-۱۱۸۲ 2 ) از پسران « ملک عادل اول » 


است . 


ترلاگفت , و از خدمت دولت استعفا کرد . و به و ذوجبله »؛ یکی از بهترین‌شهرهای 


پمن ۰ رفت . و درآنجا ؛ ازمردم کناره گرفته : تنها بزیست ؛ نا درسال ٩۲4‏ هقی : 


مطابق ۱۲۲۷ م ؛ جهان را بدرود گفت , 


و اما ؛ جمالاللاین اپوالحسن علی » ۰ با به ضبط و ابراهيم‌بن پوسف »( + 
در ریع‌الاول :با ربیع‌الانی‌سال ۵9۸ هقی ۰ مطابق بازستان سال ۱۱۷۲ م ) درشهر 


+ قفط ‏ بدنیا آمد , و شهرت او به + قفطی ) بدین مناسبت است ؛ اگرچه در برخی 
ثار مورخان ۰ « ابنالقفطی » نامیده شده است . 

هنگامی که اعراب مسلمان ؛ ؛ « مصر ؛ را گشودند ؛ و این کشور باستانی؛ 
با سرزمین « عربستان » مربوط گردید ؛ شهر ؛ قفط ) ۰ موقعت مساعدی بدست - 


آورد . و مر نجارت شد . بازرگانان ؛ مهاجران و زار حج که عازم «جلده » 
و «عیذاب , "۱ و شهرهای + عربستان» ویا رهسپار سرزمین « هلاه + بودند » 
همچنین مسافرانی که از و هند و و و عربستان , ودیگر بلاد ؛ عازم « مصر + و 

۱ - این اتابکث : ئیابت سلطنت « ایوب‌بن طفتکین » را داشته است , « طغنکین 
سیف الاسلامبن ایوب بن شادی ۰ » برادر « صلاحالدینابوبی » است , و از ارف وی سلطنت 
« یمن » داشته و درسال ۸۵4۳ ق درگذشته است, وءایوب» (الملککالناصر )درسال ۰٩۸‏ 
ه ق » درخردسالی؛ ژبامامور را بدست گرفته و در سال ۱۱٩هق‏ ؛ در گذشته‌است.(استطراج 


از سهجم الانساب و فاسوس‌اعلام ) . ۲ - درسال ٩۰۲‏ هق ‏ مطابق‌با ۱۲۰۵م, 


۳ - » مویدالدینابراهیم‌ین بوسف » » برادر « ققطی »» در-ال + هه ها » دره قدس ۰ 
بدنیا آمد , و در رن حدیث تعلم نمود. و پس از مرگ برادرش ؛ دره حلب ۰ ۰ بوزارث 
رسید . وی : در تلهر یک نسخٌخعی از کتاب « اخبارالعلماه باخپارالکماه » کد اینکك در 
کتابخانه سوهاج » ؛ دره معبر « موجود است» شرحی از احوال برادر خود ‏ جمال‌الدین 
علی‌قفعلی « نکاشته است - بنگرید به انپاه الرواة- ی ۱۰ ۰ +  -‏ عیذاب » ۰ 


بندری است برساحل ۰ بحر احمر » / درجئوب « مصر ء » تزدیک به حدود « اسوان » . 


مقدبه سیزده 


و نغرب » () و بلاد « اندلس » می‌شدند » همه از این شهر عبور می کردند. بلین - 
سبب : این شهر » بسرعت ؛ رو بآبادی نهاد . مردمش به ثروت رسیدند . بازارهایش 
روئق گرفت . بسیاری از دانشمندان دنیای اسلام ؛ بدانجا روی نهادند و حلقه های 
درس تشکیل دادند . 

مسجدها و محافل « قفط 4 ؛ مرکز تجمع دانشمندان و ادیبان گردید , و در 
آنجا نیز مانند شهرهای مجاور ( قوص ؛ ادفر؛ اسوان ) ؛ نهضتهای علمی و ادبی 
برپا گردید , 

+ جمال لین » :قسمتی نام کودکی را دراین‌شه رگذرانید . وهنوزحردسال 
بود که همراه پدر به و قاهره » مهاجرت کرد . و درآن ایام ؛ و فاهرهمعزینه + ؛ 
کائون علما و گنجینه" کتابهای پربها بود. 

« جمال‌الدّین قفطی 4 » در « فاهره )؛ اوقات خود را یکسره وثف دانش - 
اندوزی نمود . و محضر بسیاری از علما را درك کرد ؛ از جمله + محمّدبن محمّدین 
بشانالانباری 4( که از دانشمندان بزرگث آن عصر بود . وه ی »» قرآن را نزد 
وی خواند وه صحاح جوهری »2 را نیز از وی فرا گرفت . سپس : چون شهرت 
«ابوطالب سلفی » را شنید ؛ مانند دیگر طالبان علم که از اطراف بلاد محضر آن 


۱ - « مغرب » در اصطلاح جفرالی نویسان و سورخان تدیم عرب + عبارت است از 
کشورهای شمالی و ساحلی « افربقا »که درسمت غربی « سصر » واقع اند » مثل«تولس»۰ 
« الجزیره :»۷ بربر » » «سرا کش » . و سا کنان آنهارا « مغاربه» گفته‌اند در مقابل«سشارته» 
که سااکنان بلاد شرتی‌اند » بعن یکشورهای اسلامی والع درست شرفی « مصر ». برخی 
از مورخان » پلاد « اندلس » ( قسمت جنوبی اسپائیا ) را که حکویتهای اسلامی در آنجا 
بوجود آمده بود » یز « مغرب ء گفته‌اند . امروزه ؛ « مغرب » فقط بهکشور « مرا کش» گنتد 
می‌شود . ۲ س متولی ۰4٩‏ هق ء ۳ - و صحاحاللفة » تألیف«ابونصر 
اسماعیل بن حماد جوهری »۰ از مردم « ناراب » » از تاموسهای مهم زبان عربی است . 


استاد می‌شنافتند : به و اسکندریه ‏ رفت . و به حلقه" درس او پیوست . و با آنکه 
هنوز خردسال بود ؛ از محضر استادکسب فیض کرد , سپس : در هنگامی که دیسگر 
به سن" عقل وکمال رسیده بود ؛ شوق دیدار وطن برسرش افناد و رهسپار + قفط و 
شد . و دراین‌شه رکه محل" بازیها وشادبهای کودکی او بود؛ با دانشمندان معاشرت - 
آغازید , و با ادبا به ملاظره پرداعت, و هم دراین شهر. درمحضر « ابن‌عادی»() , 
اصول وفروع و رموز نحو عربی را فرا گرفت ,آنگاه ؛ باردیگر به « فاهره » رفت . 
و مدات کوتاهی د رآنجا بماند , سپس: درآن وفت که پدرش با منصب ولایت عازم 
۶ بیت‌المقداس » می‌بود ۱7 ۰ همراه وی بدانجا رفت , و مدنی درآن شهر بخوشی 
گذرانبد . و با علما و رجال معاشرت نمود ؛ نا ابنکه اوضاع » دگرگون گشت . و 
+ بیت‌المقدس » درحوزه؟ اقندار وملکث عادل » (او وزیرش و ابن‌شکر؛ فرارگرفت . 
و «قاضی اشرف » ؛ پدر « قفطی + که ارادنی به » ملکث عادل » نداشت و با «ابل 


شکر , نیز بیگانه بود : خود را پنهان ساخت , و شبانه عازم «حران » گردید , 
باعزیمت پدر : آسایش از , قفطی :ساب شد . و دیگر نتوانست در« اورشلیم» 
بماند , و همراه کسانی که عازم و حلب » بودند : رهسپار آن دیارگردید , 
+ سلطان صلاحاللّین ایتوبی » » درحیات خود. ولایت « حلب 4 را بهپسرش 
+ غازی » معروف به و ملکث ظاهر » واگذار کرده بود . وی : پس از پدر همچنال 
حکومت ؛ حلب ؛ را نگه‌داشت . و اولادش نبز : به ورائت : جانشین وی شدند . 


و بدین ترتیب ۰ این شهر : ازفنه‌هائی که میان جانشینان + صلاح اللّین » در «مصره 


و ه عراق ؛ و + شام + بربا شده بود ؛ دور ماند . و این امیّت وآرامش؛ موجب شد 


که علما ؛ متوجه « حلب + گردیدند , و باز علم و ادب ؛ در این شهر؛رونق گرفت 
۱ - صالح بن عادی‌المذری از بزرگان نحویان است , ۲- درسال ۱٩و‏ 
عاق ( به‌قول «یانوت»در معجم‌الادباء ) . ۴ س پنگربد به ذیل عفحا ده » به 


شمارة + وذیل صفحه یازده به شمار ۲ و ذیل ص ۴ متن , 


بقذبه پانزده 


و « قفهلی ؛ که درآرزو و درجستجوی چنین محیط می‌بود ؛ درآنجا بماند. و درآن 
مأمن » هرقدرخواست ؛ دانش اندوخت . و سرمایه علمیتلیفات مهم ومتعددآبنده* 
خود را ضراهم ساخت . و با پیوستن به جمم علما و مناظره با اد » در فنون ادب 
ورزیده گردید . 

+ قفعلی 6» در اوابل‌انامت خود در « حلب 4 از حمایت و فارس‌الذاین میمون 
قصری ») برخوردار بود . « میمون 0؛ سابفاً ازامراه لشکر دربار ایتوبی مصر بود. 
وبا پدر ه تفعلی »: روابط دوستانه داشت . و درسفر به و حلب ») رفین راه « ففعلی » 
بود , و درو حلب »؛ در ایام وزارت ؛ پیرسته ؛ به فرزند دوست خود که در زمره" 
علما و ادبا درآمده بود ؛ ارادت ورزید و وی‌را حمایت نمود . و به اصرار او بود که 
به مشاغل دبوانی کشانیده شد , () 

از جمله ادبا که در «حلب + با : قفعطی , مناسبات دوستانه پیدا کردند ؛ 
« باقوت حموی () بود. و ففعلی » در ای 
از برابر سیل هجوم و مغول » »گریزان و دربدر » خود را به « حلب » رسانیده بود » 

(- لقل وترجمه ازدابرةاله‌عارفاسلاسی (انگلیسی) و مقدساد کتر « جولیوس لیپرت» 

( آلسالی) . ۲ - « شهاب الدین ابومبداته الرومی الحموی + یانوت بن عبداته 
الرومی ».متولد سال ۰۷۰ ه ق » د رکودکی به اسارت التاده ؛ « یمقوب » نام یالت , و 
در «بغداد» بهبازرگانی‌سعروف به «حموی»(ءنسوب به « حماة» از شهرهای باستانی« سورید »)؛ 
فروخته شد , و به‌حمایت مولای خود ؛ خواندن و وشتن و محامبه را فراگرفت , و به هزم 
تجارت » به نواحی‌سختلف جهان ؛ سف رکرد , به « جزبرة کیش » لیز رات و آمد نمود , وچون 
از بردگی رها شد » به تحصیل علوم همت گماشت . و به تجارت کتب پرداخت , و به 
« خراسان» سف رکرد , و بدتی درشهرهای‌مهم‌آن دیارهمالند « مرو » و «لسا » و «خوارزم» 
مثیم گردید » تا اینکه در هجوم « سفول» ( ٩۱۰‏ ه ق ) » اموال خود را رها کرده؛جانش 
را از مهلکه بدر برد . و درعال ٩۱۷‏ هق ؛ به « اربل » رسید . و از آنجا به « موصل » 
رلت, سپس په « حلب » درآمد , و به « قفطیء پناهبرد. و به حمایت او به آمایش رسیده: 
به تالیف آثار پرداخث . 


ام وزارت شود با و یافوت » که از ه ایران) 


ترجمة تاریخ الحکماه قنطی 


آشنا شد , و وی را در سرأی خویش فرود آورد . و به او مهربانی نمود , «باقوث و 
نیز با ذکر جمیل او در محافل ؛ شرط حقشناسی بجای آورد . و در تألیفات خود » 
از وی به تجلیل باد کرد . و نسخه‌ای از معجم‌البلدان خود را نیز بدو تفدیم داشت . 

اقامت در « حلب؛ » چنانکه مذ کور شد ؛ « قفطی ؛ را برخلاف میل او ؛ به 
مشاغل دیرانی کشانید. بدین‌تریب ؛ که دوست خانوادگی و حامی او :۱ فارس‌اللین 
میمون » ؛ والی + قدس » و « تابلس ۰۱۱۰ از وی خواست ؛ تا کتابت دیسوال او را 
بمهده گرد . و وی ؛ این پیشنهاد را برخلاف میل باطنی‌خویش پذیرفت .۱ بافوت ٩۱‏ 
با اشاره به اجباری که + قفعلی + را ناگزیر از پذبرفتن وزارت کرد : می‌نویساد : 

« میمونقصری ؛ او را به حدمت وکتابت دیوان رسایل‌خویش مزم گرداند, 
و وی ؛ استحیاه" و بدون تمایل » قبول نمود , و امور را بهبهترین وجه اداره کرد . 
با سپاهبان ؛ با نیکوثرین روش سيامي ؛ مدارا نمود , چنانکه ۰ خاطر و میمون ۱ ؛ از 
هر انديشه که امرا بدان‌گرفتارند :آسوده گشت , برای سپاهیان؛ | قطاعانی‌مقرٌرداشت 
که موجب خرسندی و سپاسگزاری آنال گردید , و تا وفات « میمون » +هرگز دپده - 
نشد که سپاهثی از بابتی شکایت داشته باشد . وی ؛ نزد « میمول » بسیارگرامی بود . 


+ میمون ؛ بدو حرمت می‌نهاد و بزرگش‌می‌شمرد , و از آرام او استفاده ی کرد , 11۱ 

این وضع : نا درگذشت «میمون ۰( ؛ همچنان ادامه داشت , ازآن پس + 
« قفعلی » به نان" خحویش باز گشت . وگوشه گیری گزید و از مردم برید , و همه" 
اوقات خود را صرف مطالعه و استتساخ کرد . ولیکن » این وضع نیز دوامی نیافت , 
وه قفعی » به خواهش ؛ ملکث ظاهر +؛ اجباراً عهده‌دار وزارت گردید , وتا درگذشت 


۱ ه ثاباس ۰ ؛ بهضم باه ؛ شهری بوده مشهور ؛ دره السطین » ؛ در ۰ افرسنگی 
۶ بیت‌المقدس » , ۴ - ترجمه از مطالب بعجم‌الاد باه چاپ سصبر ‏ مجلد ۱۰ « 
ص ۰۱۷۹ ۳ - « فارس‌الدین میمون » وزیر ؛ در شب ۱۳ رمضان سال ۱۰٩ه‏ ق» 


درگذشته است . 


مقدبه هندر 


+ ملکث غازی » » درآن شغل بماند () . وهنگامی که و عزیز » » فرزند « غازی » + 
بسلطنت رسید ؛ « قفطی » مجدادًبه خان* خويش بازگشت , و بار دیگر انزوا گزید 
و و شهاب‌الداین طغرل » 7) برای وی مستمری مقوّر فرمود . و « قفطی » ؛ تا سال 
٩‏ هقی » در انزوا بسر برد . سپس ؛ برای سومین بار ؛ و باز بی مبل باطنی + 
متعهٌّد امور دیوالی گردید . و نا سال 1۲۸ ه ف ؛ در منصب وزارت بماند . و درتمام 
این مدّت » با حسن ندبیر : به اداره" امور پرداخت . چنانکه ؛ همواره ؛ برای ملکث 
بهترین اصح و برای مت » صمیم‌ترین یار بود . 

سرانجام » از عدمت دیوانی که سا راه مطالعه و دانش اندوزی آزاداه" او 
بود ؛ بستوه آمده ؛ استعفا کرد . و بار دیگر ؛ فارغ از هر دردسر » به خانه" خویش 
با زگشت . و به مطالعه و تألیف کنب پرداخت : 

اما چون ؛ ملکث عزیز ؛ دوران خردسالی را پشت سر نهاد وشخصاً عهده‌دار 
امور مملکت گردید ؛ بجهت اعتماد که به دانش و بینش « قفعی و داشث ؛ وی را 
مجدادً به وزارت دعوت کرد . و زمام اختیار دولت را د رکف کفایت او نهاد ۳7 , و 
« قفعی » ؛ ناگزیر ؛ وزارت ملکك جوان را نعهند نمود و باز به اداره" امورپرداخت 
ااینکه « عزیز » نیز درگذشت ٩(‏ , و پسرش : ناصر » » در هفت سالگی بجای وکا 
نشست . و « قفعی » » ناچار » وزارت سلطان خردسال را تعهّد نمود . و نا ایا 


۱ - « ملکك غاژی » درسال ۱۱۳ هق : درگذشته است , 
۲ - ,ملک عزیژ محمد » ؛ در خردسالی بساطنت رسید . و « طفرل » ( شهاب‌الدین - 
الطوامی ۰ متولی ۱۲۳۰ م) » ومی اوگردید , و پرورش او را بمهدهگرات , و دست 
دشمنان را ا زکشو رکوتا ردانید . و امور را اداره نمود ؛ تا منکک بالیده شد , و درسال 
هق » شطصاً به ادارژٌ امور پرداخت - بنگرید به انباءالرواة - ص ۱۸ ۰ 
۴ - در روژ پنجشنبه ۲۰ ذی‌الفعله - سال۱۳۲ه ق - ۱۲۳۴۹ ۰۸ + « مزیزه 
درسال ٩۳۸‏ هق ؛ درو حلب » درگذشته است , 


"۳ ترجم تاریخ العکماه ققطی 
زندگی بانهایت ندبیر و وفاداری و نیکنامی و حرمت : در آن منصب بسر برد + تا 
اینکه در ۱۳ رمضان سال 14 م ق : مطابق ۳۱ دسامبر سال ۱۲4۸ م؛ برحمت حق 
پپرست . و در و حلب؛ بخالك سپرده شد . 

« قفطی » با هوش سرشار و حافظه" قوی و اطلاعات وسببع خحود + یکی از 
ن نوبسندگان و بزرگترین‌مورخان عالم اسلام » بشمار می‌رود . وی نیز مانند 
پدرش در افسام فنون نگارش دست داشت . و لثر مرسل ومصنوع ؛ هردو را » نیکو 
می‌نگاشت , و تمونه‌هائی از مکائیب او را و باقوت » ذک رکرده است , 4٩‏ 

«یافوت » ؛ شخصیت ؛ قفطی + را بدینسان توصیف میکند : 


توانا تن 


من در و حلب ؛ به محضر او پیوستم , و او را شخصیتی یافتم بسیار فاضل + 
بسبار بزرگوار ؛ ارجمند : بخشنده ؛ گشاده رو و خوش سیما , من در سرای او که 


محفل ارباب فضل ودانش می‌بود ؛ بسرمی‌بردم , هرگز نددم کسی‌فتی ازفنون علم؛ 
مانند : نحو؛ لفت » فقه + حدیث ؛ علم قرآن ؛ علم اصول ؛ ماطنی » ریاضی ؛ 
نجوم ؛ هندسه : اریخ و جرح و تعدیل (" از وی بخواهد و او به بهترین وجه بدان 
قیام نماید ۳), 

« نفطی : از طبع شعر نیز بهره‌مند بوده است , و نمونه‌هالی از اشعار او را در 
معجم ابا می‌توادید . وچون شوخ طبع بوده » گاهی‌هم به‌سرودن اشعارشوش ی آمیز 
تفن ی کرده . وی خود یکی ازاینگونه اشعارخود را » ضمن‌حکایتی؛ درهمین‌ناریخ - 
الحکما آورده است () , 

+ قفطی » علاقه* سرشاری به گردآوری کنب داشته . گویند کنابفروشان و 


۱ - پنگرید به معجم‌الادبا - مجلد ۱۵ص ۱۸۷-۱۷۹ ۰ ۲- جرح » 
لفة ژهم زدن و تعدیل ؛ عادل شردث است و « جرح و تعدیل » از اسطلاحات علم رجال 
است ؛ به بعنی تمیین ارزش راوی و محدث از لحاظ صدق ‏ وکذب , ۴ ترجمه 


از مطالب معچم‌الادباه - یجلد ۱۵ -.ص ۰۱۷۹ - پنگرید به ص ۳۸۷ ۰ 


ستدبه نوزده 


ناسخان ؛ ازهرجا ؛ به‌محضر وی‌بی آمدند وکتاب عرضه می کردند . و وی ؛ کتاب‌ها 
را به مضاعف قیمت می‌خرید . و ه رکتاب را که بدست می‌آورد ؛ مطالعه می کرد . 
و مطالبش را بذهن می‌سپرد . اغلب مورخخان ؛ علاقه؛ مفرط و قفعی »را به گرد آوری 
کتب ؛ منذ کر شده‌اند ؛ ازجمله + ابن‌شاکر :() در فوات الوفیات () , 
علاقه؛ ابن مورخ بزرگوار به کناب » بحدّی بوده که د رکتاب ناریخ‌الحکه‌ای 
خود » هرجا به داشتن کتاب ایابی اشاره کرده ؛ جمله‌ای در شکر خحدا برزبان 
رانده است . متأستفانه» مترجم فارسی ؛ این جمله‌ها را ندیده گرفته و یا اسفاط کرده - 
است , نگارنده که از این حیث متأثّر بود » عین جمله‌های شک رآمیز مورْخ گرامی را 
در حواشی چاپ حاضر نقل نمود !۳ , 
علاق؛ سرشار و قفطی ) بهکتاب ؛ موجب شد که وی در دستگاه حویش + 
یکی از پربهاترین و غنی‌ترین کابخانههای خصوصی را که دارای چندهزار مجقّد 
کتاب می‌بود ‏ فراهم آورّد . و چوث وارثی نداشت ؛ کتابخانه؛ خود را که بهاه آن 
معادل پنجاه هزار دبنار بوده ؛ پس از خود ؛ به و ملکث اصر ؛ صاحب « حلب » 4 
تقدیم داشت . (*) 
سفرهای مکرّر ؛ حضور در مجالس فضلا : اقامت در شهرهائی که مرکز علم 
وادب بود ؛کسب فیض ازمحضراستادان بزرگث و مجاهده در مناظره‌ها و مباحله‌های 
علمی و ادبی؛ همه موجب شد که استعداد فطری وکسی و جمالاللاین علی‌تفعلی(+ 
دست بهم داده ؛ یکی از درخشا ن کوا کب آسمان ادب « عرب »را بوجودآورد, 
۱ هکره + متوی ۸۱۳۲ ۱ ازسووغن و نوسندگان مشهور ‏ غرب» 
است وکتاب « فوات الولیات » او ؛ ذیلی است ب رکتاب « ولیات‌الاهیان » » تالیف « این - 
خلکان » , ۲ - پنگرید به فوات‌الولیات - مجلد ۲ - ص ۰۱٩۲‏ 
۳ - پنگرید به صفحهُ ۸۹/۱۲/۱۸ ۱۲۵/۹ ۲۳۰/۱۳ ۰ 4 بنگرید به 
اوات‌الوایات ‏ مجلد ۲ - صي ۱۹۲ + 


پست ترجمتریخ العکماء تنطی 


+ قفعی ,با آنکه زندگی آرامی نداشته ؛ ره جسته؛بهنألیف کتابی 
همت گماشته؛ خصوصاً در ابامی که دره حلب » ؛ درحمایت و فارس‌الذینمیمونه 
وزیر ؛ می‌زیسته است . وکتاب و اخبارالعلما باخبارالحکماه ‏ باهمین تاریخ‌الشکما و 
را نیز درهمان ایام تألیف کرده است . 

ملفات تاربخی ؛ قفعی ؛؛ متعدّد بوده ؛ لیکن متاستفانه ؛ همه از میان‌رفته: 
از جمله تاریخ و محمود سبکنگین » و فرزندان او , و تاریخ «سلاجقه » که درآن 
احوال دردمان « سلجوقی » را از آغاز حکومت تا انفراض ؛ برشته؛ تحری رکشیدهبود, 
ر سلماً ارزش تاریخی مهمّی داشته است 

یکی از آثار ادبی او ؛ منظومه‌ای است به ام ؛ اخبار المحمّدین » که قسمتی 
ازآن تا تن بجای ماه است ٩۱‏ .و کتابی در ناریخ نحوبان؛ بهام و نب الرواة 
علی ناه الشحاة » که خلاصه‌ای ازآن » به خط" و الجرابی 4( ) در دست مانده , 
و چاپی ازآن ؛ در سال ۰ م) در« مصر »» به کوشش اسناد : محمّد ابوالفضل 
ابراهیم» ؛ انجام یافته است , 

پرارزش ترین کار و قفعطی ؛ ۰ همین کتاب « اخبارالعلماء باخبارالحکماه و 
اوست که مهمترین مأخد است در ناریخ حکم‌ای بونانی زبان و بهترین سند در سن 
حکمای اسلام . 

آثار دیگر و قفعی » ؛ از این‌قرار است 6۳ 

۱ - اخبارالمتیمین - این کتاب را و + ابن‌شاکر » ر در عبون التواریخ وفوات. 
ریات ) وه لاه ردرشتذ"رات الب ) و «یقوت » (در معجم باه )+ 
به نام « الدرر امین فی‌اخبارالمتمین 4 » ذک رکرد‌اند . 


۱ - بنگرید به انباءالروا - چاپ معبر- مقدمه , و دایرةالعارف اسلامی - القفطی 
۲ - الجرابی ؛ مثولی ۷۱۸ ه ق . ۳ - صورت آثار قفطی : به تلطیص و ترجمه: 
غالبا از مفدما انباءلرواة نقل شده است 


تقلمه بیست‌وبکه 


۲ - اخبار المحمدین من" الشعتراه- نسخه‌ای ازآن که در سال ۸۱۱۵۷ 4 
استنساخ شده ؛ در و موزه" پاریس ء موجود است . 
بنداها ی نام صلاحالین - این کتاب راد یافوت و 


۳- اخبار مصر مین 
( درمعجم‌الادباء ) ور اذتوی» (در الالع السعید) و و سیتوطی »ووابن‌شاکره 
ذک رکردهاند. و در «کثف الظنون » ؛ نامآن و تاریخ‌مصر » ضبط شده است , 

) - اخبارالسلجوقية مند ابندالهم ای نهایة - این کتاب را « سیوطی ۱ ( در 
حس‌المحاضره) و یافوت » و و ابن‌شاکر » ذک رکرده‌ند , و درهکثف‌الئون» 
به نم + تاری خآل سلجوفی » ضبط شده است . 

۰ - اخبارالمصتفین وما وه - اي ن کناب را «باقوت ) و « وی » و 
«ابن‌شاکر » ذکرکرده‌اند . و در وکشف اون » به نم و الاررالشمین فیاسماه - 
المصتفین ؛ ضبط شده است , 

. اشمارالیزیدینن - اي نکتاب را « اذفَوی » ذکر کرده است‎ - ٩ 

۷- اصلاح خلل الصحاح ای کتاب را «سوطی » ( در بغةالوعاة) و 
وحاج خلیفه » ( د رکشف‌الظنون ) وه باقوت و ذک رکرده‌ند . 

۸- نبا لواةعلی "باه الحاة - این کتاب؛ درسال ۱۹۵۰ م4 در «مصره» 
به کوش استاد « محمتّدابوالفضل ابراهیم 6» از روی نسخه حطی موجود در « مصر ۱+ 
چاپ شده است . 

- الاالیق فی|"خبار « ابن‌رشیق » - این کتاب را ه قفعی + خود در « انباه‎ - ٩ 
. الواة , (جزه اول -ض ۳۰۳ - چاپ مصر ) ؛ ذکرکرده است‎ 

۰ - الایناس فی خبارآل مرداس - این کتاب را و یاقوت و و ابن شاکر ؛ 
ذکرکره‌اند , 

۱ - تاریخ و بیبویه ؛- این کتاب را « وی » و «سینوطی » ذکبر 
کرده‌اند . 


بیست‌و دو ترجه تاریخ الحکماء تنطی 


۲ - ناریخالقفطی - اي کتاب را « حاج‌خلیفه , در «کشف‌الظنون » ذکر 
کرده نت ر 

۳ - اریخ : محمودبن سبکنگین » وبنیه الی‌حین انفصال الامر عنهم - 
این کتاب را « باقوت ؛ و و ابن‌شاکر » ذک رکرده‌اند , 

4 - تاریخ ال‌غرب و من و لاها من" آتباع « ابن‌تومرث » - این کتاب را 
«یاقوت » و «ابن شاکر و ذک رکرده‌اند . 

۵ - تاریخ الیمن - این کتاب را + باقوت ؛ و « ادفوکا» و « ابن شاکر » 
و «حاج خلیفه ) ذک رکرده‌اند , 

- الیل علی انساب البلاذری - این کناب را « مزیدالذّین‌بن بوسف + 
( برادر قفعلی ) ؛ در شرحی که از اخوال برادر خود در ظنهر یکث نسخه از واخبار- 
العلما ) نگاشته » ذک رکرده است . 

۷- ار علی الصاری فی‌مجامعهم اي کناب را « افو ؛ وه ابن‌شا کر » 
ذک رکرده‌اند . 

۸ - کناب الفناد والطتاء - این کتاب را و باقرت؛ وو ابن‌شا کر و وه سلُوطی» 
و « حاج‌خلیفه » ذک رکرده‌اند . 

٩‏ - الکلام علی صحبحالبخاری - این کتاب را «یافوت وه ابن‌شاکر » و 
«سیوطی ؛ و و حاج‌خلیفه ؛ ذکرکرده و به ننمامی آن اشاره نموده‌اند . 

۰ - الکلام علی الموَطً این کتاب را و پاقوت ؛ و : ابن‌شاکر » ذکر - 
کرده و نائمام بودن آن را متد کتر شده‌اند , 

۱- السحنتی فی استعاب وجوه کنلا. ان کتاب‌را « اقوت » وه اینشاکره 
و «سیلرطی ؛ و و حاج‌خلیفه ) ذکرکرده‌اند. 

۲- مشيخة تاجالد ین الکنندی - این کتاب را :یاقوث «و « ابن‌شاکر » 
ذک رکردهاند . 


بقدسه بیست وسد 


۳ - المفید فی[ خبار « ابی‌سعید » - این کتاب را و قفعی » خود د رکتاب 
+ اباءالُواة » (جزء ال -ص ۳۱4- چاپ مصر ) ذک رکرده است . 

۶- منالوت الاینام" اه فرفست‌ثمالوت علیه‌فوضمتته -اینکتاب را دیافوتم 
و « ابن‌شاکر » و « ان‌العماد» ذک رکرده‌اند . 

۵ - نهزةالخاطر ونزهةالَاظرفیاحاسن مانثیل"من ظهورالکنب - اینکتاب 
را « باقوت » و « ابن‌شاکر + و و ابن‌العماد» ذک رکرده‌اند . 


قسمت دوم - تعریف کتاب تاریخ‌الحکماء قفطی 


نام اصلی این کتاب ؛ « | خبارالعلماه با خبارالحکماه » است . متن کاملآن ؛ 
در دست نمانده : آنچه از آن به‌ما رسیده ؛ نسخه‌ای است که بوسپله؛ و محمّدبن 
علّین محمّد خطیسی زوزنی 0۱» در رجب سال 14۷ هق »نی یکث سال پس‌از 
درگذشت مولّت ‏ اختصار شده است . () و همین مختصر است که د رکنب مختلف 
به نامهای : « مختصرارْزنی 6 « المنتخبات والملتقطات من کتاب تاریخالحکماه 
« قفعلی ۰۱ « مختص رکتاب تاریخ‌الحکماء و الفلاسفة »....» مشهور شده است . 

در این کتاب شریف ؛ نام و اخوال رآثار 4۱۶ تن حکیم که 4 ففره از آن » 
گروهی ومتعداد است . () ؛ مذ کورگردیده , اين احوال ء گاهی مفعّل وگاهی‌بسیار 
کواه است : چنانکه جز نام چیزی درآن نیامده . مثلا"» دراحوال و فافلی سآمدی و 
فقط این د و کلمه دیده می‌شود : 

طبیب مذکور » . 

در این کتاب » ترئیب نامها ؛ به حروف تهجنی|زحرف اوّل‌نامهاست » ولی در 
رعایث ترتیب حرف دوم ؛ دقت نشده است , )٩(‏ 

مورخ دانشمند؛ تاریخ خود را به نشری فصیح و مرسل‌و شیوا نگاشته . ومنایع 


۱ - منسوب به « زوزن » از توایع « نیشابور » . ۲ پنگرید بد 
دايرةالسارف اسلانی - القفطی . ۳ - این گروهها عبارت‌اند از : ابراهیمان 
الصباح و برادران - اخوان الصفاوخلان‌الوفا - بقراطون - بنی‌موسی , + - نگارنده, 


در چاپ حاضر »همان ترتیب موجود در ستون خطی‌را مرعی داشت و به تدالیم فهرس تکامل 
اعلام اکتفا مود . 


بقم یست‌وبنج 

اخبار را ؛ هرجا لازم دیده؛ ذکرنموده وحن" فضل متفدمرا رعایت فرموده . و هرگاه 
اشتباه پا تتاقض در مطالب مشاهده کرده + با ذکر ادله: در اصلاح آن کوشیدهاست؛ 
چنانکه در تحقیق احوال و بطلمیوس » : صاحب « مجسطی » (() 

این کتاب ؛ درسه فسمت تألیف شده : در قسمت اوّل که ترتیب مبنی‌برحراف 
اوّل امهاست ؛ شرح حال 4 تن حکیم آمده . در قسمت دوم که ترئیب مبنی‌بر 
کنیه حکمای اسلامی است : 45 تن و در فسمت سوم که ترتیب مبنی ب رکئی" ابلاء 
است ؛ ۱۵ تن حکیم ذکر شده است . 

با آنکه د رکنب ناریخ حکما ؛ هدف اصلی‌شرح احوال و ذکرآثارحکماست 
رطبناصول ؛ از بحث ونظر درعقاید حکما خودداری‌ی‌شود » ولی « تفعی »نیزمانند 
برخی از مورتخان اسلامی » هرجا نظر حکیمی را با مبنی دینمنطبق نیفته ؛ملا" اگر 
حکیمی فابل به وجود بعد از عدم و نشور بعد از فنا و د 
نبوده » به زندفه" او اشاره کرده است () , و لبز مانند مورخان اسلامی ؛ نخستین 
طبابت را به پامبران نسبت داده و « ادریس » نبی را نخستین پزشگگ شمرده‌است . 

ویسنده » در ترجمه" حکما ؛ در احوال آنان که بیشتر به حکمت معروف‌اند ؛ 
نمونه‌ای از اقوال وبا اصل عفیده" حکیم را ذک رکرده . و اگر از پامبران بوده‌اند » 
نمونه‌ای از مواعظ آنان را زیو رکتاب کرده است . 

نام بسیاری از مرا کز علمی‌و بیمارستانها ‏ از جمله ام و بیمارستان جندی‌سابورم 
(گند شاپور)() مکزر دراین کتاب آمده و پزشگانی که دراین مرکزعلمی تعلیم ونعم 
می‌کرده‌اند؛ به حسن شهرت و به حذاقت سنوده شده‌اند . 

افسانه‌ای نیز در باره* چگونگی بنای و جندی سابور » که درآن روزگارشایع - 
بوده ؛ در این کتاب نقل شده است ( . 


معتقد به روزرستاخیز 


۱ - پنگرید به صی ۱۳۸ ۰ ۲ - پنگرید به ص ۷۹-۷۰ ۰ 
۲ - پنگرید به ذیل ص چهل و بکه , ۴ پنگرید به ص ۱۸۸ ۰ 


بیست وشش رجمة تاریخ الحکماء تفطی 


نویسنده" دانشمند؛ در تاریخخود ؛ در موارد مقتضی : رشن سخن را به‌اندرز 
کدانیده و با سخنانی دلنشین وآموزنده ؛ حق استادی و تریبت را ادا کرده است(). 
و هرجا ظلمی مشاهده کرده: از اظهار تأسف خودداری ننموده . مثلا" ؛ درشرح‌حال 
+ بحبی نحوی » :درآنجا که ذکر سانحه" سوزانیدن کنابخانههای و مصر »بوسیل؟ 
+ عمروعاص؛ و به امر و عمرین حطتاب 4 رضی‌انه عنه؛ بمیانآمده ؛ تسف عمیق 
مورخ » بدین‌عبارت د رکتاب منعکس شده است : 

« فاسمع ماجری و اعجب ۱( 

نویسنده" گرانمایه ‏ گاهی نیز برسبیل معترضه ؛ ناریخ نویسی را کنار نهاده + 
در ار" کتب مشهور اریخ » اظهارنظر کرده و خحراننده را به مطالعه" بهترین کتاب 
رهنمون شده است , 1۳ 

مطالبی که د رکتاب « ثاریخ‌الحکماه تفطی ؛ آمده ؛ عبارت است از ذکر 
سرگذشت حکما . ذکر روابط آنان با معاصران خود , ذکر آثار و تالیفات حکما . 
ذکر کسانی که آثار برخی از حکما را به زبانهای دیگر ترجمه کرده‌اند . ذک رکمانی 
که برآثار حکما شرح و تفسبر نوشته‌اند ,. ذک رکسانی که تألیفات حکما را تحربر یا 
تلخبص يا استخراج کرده :با به آنها نظم و ترتیب داده‌اند و یا ازآنها جزوه‌ها و 
مخنصرات درسی تهیه کرده‌اند . ذ کر خصوصیات اخلاقی و بیان مختصری از روش 
رستن و عفاید حکما ,گاهی نیز بیان شکل و خصوصیاث جسمی حکما , 

چه بسیار حکایات شنبدنی از سنن‌ندابیر اطبّا در معالجات ؛ اصابات منجتمان 
در پیشگوئیها ؛ کارهای مهندسان ؛ لطایف مترجمان و شعرا ؛ مراسم دربارها ؛ رفتار 
مردم با همدیگر : مهمانیها ؛ دوستیها : کینه‌ورزیها ؛ شوشیها ؛ مباحات علمی 4 در 
این کتاب نقل شده که نه فقط رغبت مطالعه را درافزوده ؛ بلکه خواننده از سیاحت 


۱ پنگرید به ص ۲۸۸/۱۲ ۰ ۲ - بنگرید به ص ۳۵۹/۱ متن عربی 
چاپ لایپزیک, و مس ۸۸۰/۱ چاپ‌حاضر , ۴ پنگرید به ص ۱0۰-۱۵۸ 


تقدبه برست وها 


در اجتماعات گذشته و شنبدن احوال مردم پرجنب وجوثی که به قول حکیم « عمر 
خینام » ؛ و گفنند فسانه‌ای و در خواب شدند » ۰ لذّت می‌بترد و عبرت می‌کند . 

یکک توصیف از شهر « حلب » و و انطاکبّه , وه لاذقیّه » که مورزخ محترم؛ 
برای ضبطآن در این کتاب» فرصت لیکوئی بدست آورده ؛ چنان زنده و جالب‌است 
که گوئی خواننده عظمت و شگفتبهای آن شهرها را بیان می‌ببند وآوای سا کنانش‌را 
می‌شنود .() 

یکث سیاهه" کامل + از درآمد سالانه یک طبیب ؛ وضع مالی اطبّای دربارها 
را نشان می‌دهد (۳) . در مطالعه" حکایات این کتاب ؛ خواننده ؛ با تعجتب می‌بیند که 
چگونه سابفه ر کنکور ) ؛ درموافع ضرور » میان اطبا برگدارمی‌شد 0 و به چه 
ترتیب » به زندانها و دهکده‌ها ؛ پزشگث و دارو فرستاده می‌شد .)٩(‏ 

درباره طرزنشخیص بیماری (۳ . و معالجه و مداوا 0۱ . و جراحی( و حتی 
رزیم غذالی برای کم کردن وزن ۰6 حکایتی شنیدنی در ایس کناب نفل شده که 
خواننده را خوب سرگرم می کند و سخت بشگفنی می‌آندازد . 

در این کتاب نیز مانند دیگ رکنب تاریخ حکما ؛ تعداد اطبتا یعنی آن دسته‌از 
حکما که به طبٌ پیشتر مشهور گشهاند ؛ نسبت به صاحبان صنایع دیگر »بيشتر است, 
ومیان 4۱۵ تن حکیم که در چهار مورد نام آنان بطررگروهی ذ کرشده ؛ برحسب 
تخصص » تعداد نسبی حکما » از این‌ترار است : 

طبیب ۰ ۱۵۰ تن که چند تن ازآنان ء کحنال با جاح پا داروشناس بوده‌اند . 
فیلسوف ؛ ٩۰‏ تن که عالم به علم‌اوایل و ازصاحبنظران بوده‌اند . ریاضی‌دان وعلمای 
هیأت و هنلسه ۰ ۷٩‏ تن . منجتم ؛ 1۷ تن . ادیب و مترجم و مورخ یا شارح کنب + 
۵نن , متکلتم؛ انن , شاعر؛۲نن . کیمياگر : تن, خطیب » ثن, موسیقی‌دان؛ آنن . 


اساص 4۰۲ ۲ص ۱۹۷/۲ ۰ ۴ص ۰/۴ 


4 ساص ۲۱۹ ۲۷۱۰ ۰ وتا ص ۱۹/۸ ۰ ٩ص‏ ۲۸۹/۱۲ ۶ 
۷سا ص ۲۱۷/۱۰ و 1۹۱/۰ ۰ ص ۸۷۹/۲ + 


قسمت سوم - بحث در معنای حکمت ؛ حکیم ؛حکما 


این کلمه ؛ در لغت ؛ پدین معان‌آمده : عدل » علم ؛ حلم ؛ اقا » 
فلسفه » سب » علّت » دانش » دانائی ؛ درست کرداری ؛ زب رکی» 
گفتار عاقلانه : پیشگولی ؛ عدالت » طبابت » نبوّت » فرآن » انجیل ؛ زبور ؛ قولر 
صحبح کلام موانی باحن" » درستی و استحگامامر » عدالت درتضارت ؛ دریافت 


حکمت 


حفیفت هرچیز ؛ فقه در دین وعفل » اصابت در قول ؛ استکمال نفس انسانی . و در 
قرآن مجید ؛ به انی نالیم رسول اکرم » کتاب سل » فرآن و دانش آمده‌است , 

حکما گفته‌اند : حکمت چیزی است که خداوند آن را در دلها می‌نهد » تاآنها 
را روشن گرداند و موجب شود که انسان ؛ مشروع را از محظور بازشناسد و معفول‌را 
از مستحبل فرق نهد ؛ همانطور که بیالی را در دیده نهاده است ؛ تا بدان محسوساث 
را بهپ 


و گفته‌اند : حکمت عبارت است از شناختن حفایق . و رسیدن نفس انسان 
بهآن مقدار کمال که برای او ممکن است » چه ازجانب علم » چه ازجانب عمل . 
دایرةالععارف اسلامی » درشرح لغت «حکمة  »‏ از نظر فرآن » مطالبی 
وشته که ترجمه‌اش به اختصار چنین است : () 
این لفظ » در سوره‌های مکتی ؛ بهتعلیم رسول اطلاق می‌شود ؛ چنانکه در 


۱ - چون سار آبه‌ها در دايرةالمعارف اسلامی » از ترآنهای چاپ اروبا برداشتهشده 
و بعضی از شماره‌ها با شمار آبات لرآنهای چاپ شده د رکشورهای اسلامی تفاوت دارد » و 
احتمال غلط چاپی یز می‌رود » لذا پس اژ هر شماره» شمارا آیات از روی فرآن چاه سعبر 
( چاپ ۱۳۷۱ ه ق » 2۱۹۰۲ ) ؛ درمیا دو هلال نهاده شد - نگارنده , 


تقدیه پیست وله 
سوره" « نحل » آیه" ۱۲۹ (۱۲۵) . وسوره و القمر » آبه 4. 

همچنین ؛ مرادف کتاب مٌ 
آیه‌های 4۳ - ۱۵۸-۷۵ ( ۱54-۸۱4۸ . و درسوره و التاء » آبه" 0۷(اه) . 


ل بکار رفته : چانکه در سوره" « آل عمران » 


و نیز » در فرآن ؛ + لقمان » به حکمت سنوده شده و « طبری ؛ آن را به فقه 
در دین و عقل و اصابت در قول ؛ تفسیرکرده است . 

« بیضاوی » در تفسیر خود می‌گوید : حکمت » در عرف علما ؛ استکمال 
نفس انسانی است ؛ به اقتباس‌علوم نظری و اکتساب ملکه نامه برافعال فاضله ؛بقدر 
وانالی , 

علماء لفت »حکمت را چنین تفسیرکرده‌اند : حکمت ؛ معرفت افضل چیزهاست 
با افضل علوم . و نیز به معنی عدالت درقضاوت است و علم به حفایق چیزها چنانکه 
هستند و عمل به مقتضای آن . 

« حاج‌خلیفه » می گوید : حکمت علمی‌است که درآن ازحقایق اشیاء ‏ چنانکه 
هستند » بقدر توآنالی بشر » بحث می‌شود . 

نیز ؛ کلم" حکمت ؛ مرادف فلسفه بکار رفته و در اصل به فلسفه" یوانی که 
به زبان غربی ترجمه می‌شده ؛ اطلاق شده است . 

بهآنچه ذکر شد » اين را هم می‌توان افزودکه لغت یونانی « فیلوزوفیا + » در 
منون منطقی قدبمی که از بوانی به عربی ترجمه شده ؛ به لفظ حکمت برگردانیده - 
شده و و عرب + ؛ لغت فلسفه را ثیز عاداً مرادف لغت حکمت بکار برده است ؛ 
اگرچه « مشاژون ۲ : کلم" فلسفه را ترجیح می‌دادند , اما آنانکه در فلسفه معتقد به 
ونی‌دادن مکتبهای مختلف بودند ؛ استعمال لفظ حکمت را ترجیح می‌دادند ۱۱ .. 


۱ - تا اینجا بود مطالب متقول از ذابرة‌المعارف اسلامی به ترجمه و اختصار , 
ماخذ در دایرة العارف م ذکور( اصل‌متن انگلیسی )۰ به تفصیل ثبت است . 


۳ ترجمد تاریخ العکداء تفطی 
فپلسوف و متفکتر بزرگگ اروپا : « دکارت 6(4» در تعریف حکمت چنین 
می‌گوید + یعنی خردمندی و خردمندی گذشته از حزم و عفل » عبارت‌است از 
معرفت کل" آنچه که انسان می‌تواند بداند ؛ خواه برای پیشبرد کار زندگی » خواه‌برای 
حفظ نندرستی با اختراع فنون . 


ری » همچنین‌می گوید : فلسفه حقیقی ؛ جزء اولششمابعدالطنبیعه وجزه دومش 
طبیعی است . بنابراین » فلسفه » درختی است که ریشه‌اش مابعدالطبیعه و تته‌اش 
طبیعی‌است , و شاخه‌هالی که از این ننه برمی آید؛ علوم دیگر می‌باشد که عمده" آنها؛ 
طب ؛ احلاق و علم‌الحیّل است (۳) . 

پشوابان دین‌نیز در شأن حکمت و طبٌ سخنانی گفته‌اند ؛ ازآن جمله » حدیلی 
است که از پیامبر اکرم روایت شده , می‌فزماید : 

+ الملم علمان » علمالادیان و علملابدان » , 

و کلامی یز از « علی » ؛ علیه‌السللام ؛ مشهور است که فرمود . 

« العلم اريمة : الفقه للادیان . و الب للابدان , و التحو للسان , والتجوم 
لمعرفة الزمان . 

اینکث آبانی ا زکلام له مجید که درآنها لفظ حکمة ؛ مرادف قرآن » کتاب 
مّل » تعاليم رسول اکرم و معنای اصلی لغت بکار رفته است , 40 

با مت" فیهم لالم با ليم" آبانکد" رسمه" 


دراو آب 

۱ - رنه دکارت ( همع - معط ) ؛ فرانسوی (۱۰۹۱- ۱۱۰۰ ) بزرگترین 
ربافی‌دان دور؛ رنسانس ( معصععهلعه»3 ) ؛ بانی‌هندسة تحایلی » نویسند؛ رسالك پاسیون 
( «هنععه۳ ) و کتاب مکالیک آسمانی » کناب اصول فلسفه وکتاب انسان , 
۲ - پنگرید به سیر حکت در آروبا - لروی - مجلد ۱ - کارت , ۳ استخرلج 
آیا تکریم ؛ از فرآن با رجمه و تفسیرفارسی به خط « طاهر خوشنویس تبریزی » » از پرک 
ترآن سلطالی ‏ 


بقامه سی‌و یک 
الکتاب" و الحکلمةه ویر کیهیم نک ات المزیزالحکيم و , () 
«رّاذ کروا نسْمة اه علیکلم رما ال علیکنم من الکتاب و 
الحکمة بعشکنم" بی "۲ 
کییر ما ند کر الا اوتوا الا لباب ,0 


« و بعلمه الکتاب: 
من لا" من 


الک" 


قبل" تفی ضلال مین » 0 

نع لیامت الم لت و 
بالّی هبی خسن ,600۰ 

لسن" الحکنمه "...00 

« وشتددنا مُلکه" و آنبلاه" الحکلته و تال" الخطاب ,() 

۰ لت جاه هنم من التبا ماه مسجت - کلم با" شما 

و اما مقصود ازحکمت دراین کتاب؛ دانستن علوم اوایل است » بمنی‌دانستن؛ 
ریاضی » هندسه ؛ هیأت ؛ نجرم ؛ طبٌ ؛ فلسفه » منطق ؛ علم‌اخلاق ؛ مکانیکك + 
ادبیتات و موسیفی . و دامن" آن بسیار وسیع است . و قدما ؛این‌همه علم را يکک تنه 


۲ - سور « البقرة » آه ۲۳۱ : 
٩‏ - سول ه آل‌عمران » آی 1۸ . 
- سورا « آل‌عمران » آیذ ٩ , ۱٩4‏ - سور « اللعل » آیك ۱۲۰ , 
۷ 


سور و لقمان » آیا ۱۲ , ۸ - درشان‌داود پیاسر - سور « ص > آی ۲۰ 
٩‏ - سورة « القمر » آی 4 و ه - وکامه مرادف ترآن است . 


و ترجمة تریغ لعکماهقنطی 
دنبال می‌کردند . و فیلسوف يا حکیم به کسی اطلاق می‌شد که جامع جمیع علوم باشد 
وبا حداقل به کسب آنها اشتغال داشته باشد . اما تحولات شگرف زندگی 
و توسعه" معلومات بشر ؛ ثابت گردانیدکه یکث فرد انسان درفرصت کوناه عمر خود » 
با تونائی‌محدود عقل و استعداد: هرگز نمی‌تواند عالم به همه" علوم باشد ولزومی هم 
نداردکه به دنبال این فکر رود . بلکه عقل حکم می کند که علوم نفسیم و تفکیک - 
گردد . و اشخاص ؛ برحسب استعداد ؛ در رشته‌ای پیش بروند و تخصتص یابند , 
جدا شدن رشته‌های مختلف دانش از اصل خود حکمت ؛ امری اگهانی با 
مربوط به یک عصر نبوده ؛ بلکه از دیرباز و بندریج عملی شده است , 
علرم ریاضی با تجربیات « ا"قلیدس » () و مکانیکک با « ارشمیدس » ( از 
حکمت جدا شده واستقلال یافته. و درقرون بعدی » فبزیکک با « گالیله ۰4 ۲7 شیمی 
با «لاووازبه »0) و زیست شنامی با و لامارك ,(*) استقلال یافته ؛ نا آنجا که امروزه 
هریکث از ان علرم در دانشکده‌ای مخصوص تعلیم می‌شود , و در فرهنگث معاصر + 
فلسفه » علم مسائل کلتی است که با هم" علوم ارتباط دارد . 
صفت مشبّهه است از حکمت و در لغت بدین معانی‌آمده : طبیب؛ 
کم دانا؛ داوره دارنده" حکمت ؛ صاحب حکم ؛ استوا رکار؛ راستکار؛ 
عادل » عافل » حاذق » ماهر ؛ آنکه کارش از روی دانئی و بثائی باشد . 
لفت حکیم ؛ در عربی‌و فارسی وترکی ؛ به معنی پزشگگ بکار رفته و ماهنوز 
بیاد داریم که تا چندی پیش؛ بجای لفت دکتر ؛ عنران حکیم را برای پزشگث بکار- 
می‌برديم و مطبٌ را محکمه می‌گفتیم . و با لفت حکیم‌باشی : م رکلب از عربی و 
ترکی نیزآشنا هستیم که به معنی رئیس اطبا ؛ با پزشگث بزرگث ؛ بکار می‌بردیم . 


۱ - (46ناع۳9» بونالی» ۴۰۹-۲۸۳ ق م) . ۲ - ( 440ات برئالی 
۲۸۷-۲ قم) ۰ ۳ - ( عالع0 ؛ ایتالیالی ۰۱۸۹۸ ۰6۱۹۱۲ 
اس ( مها ۱۷۹۱۰۱۷۱۳۰ م) ۰ + - ( عتععا ‏ لرالسوی 


۰ )۸۱۸۱ ۰۸ 


بقدمه سی وسه 


دایرةالمعارف اسلامی ‏ لغت حکیم را چنین شرح داده : 

حکیم که جمع آن حکماست : اسمی است عربی » به معنی طبیب و معنای 
اصلی آن عافل حاذق ماهر است , ولیکن‌معنی کلمه» به حاکم و حکتم تطوّریافته و 
همین تطوّر موضوع بحث ماست , لغت حکیم ؛ در معنی اصلی خود ؛ مرادف طبیب 
است که جمع آن اطباست و در اینجا طبیب به معنی حاذق است به اموری که بدان 


عارف است ... 

در زمانهای قدیم ؛ لغت طبیب ؛ بیشتر از لفت حکیم بکار م‌رفته » خصوصاً 
در میان فصحا ؛ لیکن بندریج کلمه حکیم ؛ در لفت عامی » غلبه یافته است . بسرای 
تلخبص درلفت ؛ باید گفت لغت حکیم در مواردی استعمال می‌شده که مقصود 
کسی برده که پیش" پزشگی داشته . درحالیکه طبیب برای کسی بکار می‌رفته که به 
آموختن طب اشتفال داشته است , 

درگذشته لفت عام حکیم ؛ به پزشگان متخصّص اطلاق نمی‌شده ؛ بلکه هر 
گروه از متخصتصان ؛ عنوان مخصوصی داشته‌اند» مانند : جراح وکحتال » لیکن 
بندریج حکیم برای هرنوع پزشگک بکار رفت و ما" گفته شد « حکیم چشم » وبا 
و حکیم دندان» . در تاریخ طب کتابهلی نوشته شده که مشهورترین همه کتاب : ابن 
القفلی » است , (!) 

حکیم علی‌الاطلاق ؛ نام حداوند است . وخداوند درق رآن کریم ؛ بالغبرنودجا 
خود را به صفت حکیم ستوده ؛ ازجمله در ای نآیات : (3) 

و فالوا سبحاتکد" لاعللم" لا الا ماعلستا انکد" ات" الملیم" 
الحکیم ۱ 0 


۱ -- تا اینجا بود مطالب منقول از دایرةالمعارف اسلامی » به ترجمه و اختصار . 


۲ - امتخراج آیات کریم ازقرآن با ترجمه و تفسیر فارسی » بخط طاهر خوشنویس تبربزی 
از روی ترآن سلطانی , ۴ - سور « البقرة » آیه ۳۲ ۰ 


میوچهار ترجما تاریخ الحکماء تفطی 


0 


#کتاب "1 


0 


مت آیانه نم فصلت من لد" حکیو نیو ,۱ 

اشکد" تتلتتی ار آن" من" تن" حکیم علیم و19 

+ باموسی ان اه ای الحکیم ",19 

« سبح و ما فی السوات وّما فی الارزض, اللملکد انوس 
العزیز الحکیم »() 

همچنین ؛ لفت حکیم » در قرآن مجید ؛ صفت کلام خدا آمده است : 

« تشک آبات الکتاب الحکیم , هدی ‏ رحمه" للسحسنین" و10 

پیامبران نیز به صفت حکیم یا طبیب سنوده شده و یا خود از طبقه" حکما و 
اطبّا بشمار رفته‌اند . و شغل طبابت + ازآن جهت‌شربف‌ترین شغلها دانسه شده که از 
کارهای پیامبران است ؛ منتهی در فرق نبی و حکیم گفته‌اند که اگر درل حفاین‌برای 
کسی‌از را الهام و بدون تعلیمبشری حاصل‌شود ؛ و از جانب خداوند مبعوث «دایت 
بشرگردد : اورا نبی گوبند: ما اگردرلك حفابی برای کسی آزراه عیم بشری‌حاصل 
گردد ؛ اورا حکیم خواند . 

اولین پیامب رکه از او به حکمت یاد شده ؛ « آدم ابرالبشر » است که مورخال 
اورا نختین انسان ؛ نخستین مرد؛ نخستین حکیم + نخستین طبیب : نخستین معلم 
و نخستین پیامبر نوشت اند . 

همچنین » : ادریس » ۰ نوح ؛ : «شعیب ؛ ودارده ؛ و «سلیمان » » 
علاوه‌برمقام پیامبری ؛ از حکمای قوم نیز بوده‌اند و اقوال حکمت آمیزشان د رکتب 
مسطور است . 


1و 


۱ سور « هود » آیك ۱ ۲ - سور و الثمل » آیذ ٩‏ , 
۳ - سور؛ و الثمل » آیذ ٩‏ , ) -سورا و الجمعة » ی ۱ , 


۰ - سور « لقمان » آیٌ ۱ و۲ . 


مقدمه سیو بنج 

نیز ؛ در برخی از تواریخ » از + زردشت پیامبر »به نام یکث حکیم ایرنی یاد 
شده است (۱ . 

« لقمان حکیم ۶ که دراخبار و ادبیّات اسلامی ضرب‌المثلادب وداناژی 
است ؛ نیز درقرآن کریم به صفت حکیم ستوده شده وخداوند درکلام خود می‌فرماید 
که حکمت را به « لقمان , اعطا فرموده است : 

« ولد آتبنا لشلن الحکمه , 0 

در شرح حال « لقمان » درکتب اخبار نوشته‌اند که وی از مردم « حبشه + و 
معاصر ۱ داود پیامبر » بود و از محضر آن پیامب رکسب فیض میکرد . د رکودکی به 
اسارث افتاد و به بردگی‌مردی اسرائیلی که د خو و بد کردار و قمارباز بود؛ درآمد , 
اما مولای‌او روزی ا زکارهای اشایست خود پشیمان گردید و توبه کرد . و« لقمان » 
را نیزمال فراوان بخشیده؛ آزاد ساخت . ؛ لفمان 4 که پیوسنه متوجته پرورد گارمی‌بود» 
شبی ندا شنید که اگر راضی باشی ؛ تورا خلیفه" روی زمین خودکنيم | عرض کرد : 
تاب تحمتل وظبفه" پیامبری ندارم . ازآن پس ؛ خداوند فرشته‌ای برگماشت نا 
« لقمان » را حکمت آموخت , و لقمان » حکیم‌ترین مردم روی زمین شد وال 
اندرزهای حکیمانه" خود به راهنمالی مردم پرداخت , و در ادب و حکمت بسقامی 
رسید که نامش مانند انبیا در قرآن کریم به یکی یاد شد , و در جهان ضرب‌المثل 
ادب و حکمت گردید . 

سطوری از نصایح « لقمان حکیم + در قرآن مجید مذکور است . از آن‌جمله 
است آیاتی که درآن پسر خود را پند می‌دهد . و سخنان زنده و دللشین و نصایح 
پدراله او ء در میان آیات آسمانی فرآن ‏ تجلی خحاصی دارد : 
ا بت نها ان" تکد؛ مشفال حبة من ختردل فقتکتن فی‌صخرتر 


- از جمله د رکنزالحکمه ‏ ص ۱۹۸ - چاپ تهران- ۱۳۱۱ ۵ . 


۲ - سور « لقمان » » آیه ۱۲ + 


می‌و شش ترجمة تاریخ العکماه تعلی 


او نیال الس‌لوات ای الا رض یأت بها اه ان اه تیف + 


او و ار یاشتطروف اه من السشکتر و ابر علو] ما اکن" 
"الک مین تم مور - ولا تخل للتاس, وّلاتمنش فیالاراضی 


مسق 


ان فی لیکو خففی" 
ان" اتتکتر الا صلوات لَصَوّت الحتمیر ,(1 
ه ۳۹ چنانکه در شرح لفت حکمت گذشت ؛ در قدیم ؛ فبلسوف یاحکیم 
به کسی گفتهمیشدکه به همه" علوم متداول عصر خرد عالم می‌بود 
وبا به تحصیل و ادامه؛ مطالمات در علوم می‌پرداخت . و چون علم احلاق و دین و 
سیاست ؛ از علوم اصلی جوامع بشری است ؛ بنابراین ؛ حکیم به معنی واقعی به کسی 
اطلاق می‌شد که علاره بر عالم بودن » خردهمند و ناصح نیز می‌بود و ممردم را به سود 
و زیان و خبر و شر آگاه می‌ساخت و راه درست زندگی را به‌آنان می‌نمود . 
برخی از حکما ؛ در ارشاد مردم ؛ چنان شهرت یافه‌اند که دیگر نوجتهی بسه 
جنبههای دیگر عم آنان نشده است . ونامشان در تاریخ بهعنوان مصلح جوامع‌بشری 
بت گردیده وگاهی جنبه پیمبری نیز یافه‌ند. از ایشان »یکی « سفراط » است . 
که مردم را به کسب فضایل وکمالات وامی‌داشت , و در وافع معتم احلاق بود و به 
مردم کمکک می کرد تا بد را 


۱ - سور « لفعن 4 آپ ۱٩ - ۱٩‏ و ترجم آل چنین اسث ؛ ای پسرك مین ۱ همانا 
اگر باشد مقدار دائه‌ای اژ خردل و در سنگی‌سخت با در آسمانها با در زمین باشد, خداوند 
آن را می‌آورد . همانا پرورد کار باریکك بین آگاه است . ای پسرله من ! بربای دار نما را 
و اسرکن به معروف و له یکن اژ متکر . و مب رکن برآنچه برتو رسید . زیرا که آن از 
کارهائی اس تکه سهل نباید انگاشت .و از مردمان به تکبر رویسگردان و در زمین از روی 
فطر فروشی راه مرو که پرورد گار متکبرا را دوست‌نم‌دارد . ومیائه گزین باش‌در رفتارت 
و آواز خود را آهسته کن که ناخوشترین آوازها ؛ هرآینه آواز خرا است ۰۱ . 


بقدبه سیو هات 


این‌قبیل از حکما با آنکه همشان مصروف نشان دادن راه سعادت وصلاح به 
بشر بوده » ازعلوم و فنن نیز بهره‌مند بودند . غالبا طبابت می‌کردند و یا در فواید 
بهداشت و پاکیزگی وحفظ نندرستی‌ومبارزه با بیماریها ؛ نصایح واقوال ارزنده اظهار 
می‌داشتند . وتلیم و تریبت را ؛ بی‌غرض ؛ بی‌قصد اتفاع و صرفًبرای سوق دادن 
بشر به شاهراه کمال و سعادت عرضه می کردند . 

حکما با فلاسفه ؛ ه فقط تعلیم و ترویج علوم ادب و اخلاق و سیاست مدن و 
ندبیرمنزل را برای سعادت وکمال جوامع بشری ضرور می‌دانستند ؛ بلکه علوم‌طبیعی 
و ریاضی و الهی ومنعق‌را ثبز برای روشن‌کردن ذهن وکشف حقیقت ر بهبودبخشیدن 
به زندگی پشری لازم شمرده ؛ دنبال می کردند . مانند « ارسطو » » واضع منطق که 
می‌گفت علومنظری ؛ حبقت را برای‌آدمی مکشرف می‌سازد . وی » در لزوم انحاد 
علم و اعلاق بهترین و رسانرین بیان را اظهار داشته وگفنه است : فضیلت انسان این 
است کنه وظیفه" خود ؛ یعنی فعالیّت نفس را ؛ به مواففت با عفل ؛ به بهترین وجه 
انجام دهد , و اگر چنین کرد ؛ سعید و خوش خواهد بود . 

همچنین ؛ عالیم اخلاقی « ارسطو ؛ ؛ در بیان وظایف افراد خانواده نسبت به 
یکدبگر ؛ و روابط اخلاقی دوست با درست ؛ برکسی پوشیده یست . 

در مقابل گروه مد کور ؛ یعنی مربتیان بشر و معلّمان اخلاق » دسته" دیگری از 
حکما هستند که جلوه" علمشان بیشتر است و در تاریخ حکمت بشری ؛ به اعجاز در 
طبابت با به موفقیت د رکشف قرائین طبیعی و ریاضی و دیگرعلوم؛ مشهورگردید‌اند 
و اگرچه افکار منیرشانغالباًبه اختراعات وا کتشافات مهم انجامیده : اقوال حکیماله 
و دسنورهای اعلاقی و یا اقدامات سودمند آنان نیز برای یر و آسایش آدسی » 


زیت بخش صفحات گشته است . مانند « ارشمیدس » () که معروفترین 


م۸ ۰ ۲۱۲-۰۲۸۷ق ماسخترع منجنیل و بیان گذار علم «استاتیکک» 

وه هیدرواستاتیک » و ببتکر تعادل مایعات ؛ تثوری اهرم ؛ وزن مخصوص و چرخهای 
زرح 

دندانه‌دار , 


ترجمه تازیخ الحکماء تفطی 


مهندس جهان کهن است و خدمات بزرگث او برای نجات مردم از بلای بیماری و 
گرسنگی ؛ برکسی پوشیده نیست . او بودکه مردابهای اطراف « نیل ؛ را که موجب 
امراض عفولی می‌شد » با تدابیر علمی بخشگانید و جسرهای « نبل » را برای تفسیم 
آب به اراضی « مصر » ؛ بساخت , ( 

و مانند « دکارت » که دانندگان می‌دانند که نظرب" او در اینکه قوائین علوم 
طبیعی باید نیع قوانین ریاضی باشد ؛ چه انقلابی در علوم طبیعی برپا کرد وهمچنین 
است سایسر اکتشافات و نظرینه‌های علمی او در ؛ فیزیکك و هندسه (۱ . اما آنچه 
+ دکارت » هرگر از آن غافل نگشته » تعاليم اخلاقی و راهنمائیهای خردمندانه 
اوست برای رسیدن آدمی به سعادت ؛ و اصولا" در نظر این حکیم : عفل واعلاق ؛ 
یکث چیز است . 

+ دکارت ؛ نیز مانند قدما؛ عم طبٌ را شبه‌ای ازحکمت می‌داند و م‌گویا.: 
طب مهمنترین و امید بخش‌ترین علمهاست ؛ زبرا که وسیله" حفظ تندرستی وموجب 
طرل عمر است 


و بهتر در راه کمال و 


اصولا" علم پزشگی » هميشه با حکمت پیوستگی داشته است ؛ بطرریکه کمتر 
می‌توان گفت حکیمی طبیب با طبیسی حکیم نبوده است وحتی برخی‌از حکما با همه 
مقام شامخی که در حکمت داشته‌اند » بعلّت حذاقت در پزشگی ؛ در دنیا با لقب 
طبیب شناخته شده‌اند » ماننده جالیلوس» (۳) که نامش‌همه‌جا با وصف طبیب همراه 
است . گوبند وی دوست می‌داشت ا فلاسفه شمرده شود ؛ ولی به طبابت مشهور - 
گردید . وچنانکه فیلسوف و طبیب و ریاضی‌دان گرانمایه ما ؛ حکیم «عمرخیام ؛ 
نیز به شاعری شهره گشته است .( اگرسرای: 


باعیتات معروف همو بوده باشد ؟۱) 
۱ - پنگرید به ص ٩۱‏ ۰ ۲ س سیر حکمت در اروپا ج ۱ - ص ۱۱۸ ۰ 
۴ (همهعلهق ؛ از ۱۳۱ - تاحدود ۲۰۱ م). ...+ - مطرحالانظار- احوال‌جالینوس. 


مقدبه می‌و ه 


از آنجا که « جالینوس ؛ هم طبیب : هم حکیم و هم ادیب بود ؛ سخنان او 
جنبه" علم و ادب و حکمت باهم دارد . گفته است : علم بدون نعل مفید ئیست و 
صاحبش ازآن «بتفع نمی‌شود و عقل بدون تجربه یز فایده ندارد . 

از او پرسیدند فرق میان هم" و غم" چیست ؟ گفت : هم" ؛ برای امور آینده 
است وغم" برای گذشته 01 

از جمله حکما ؛ « برزویه + ؛ طبیب وحکیم امدار ابرانی است که خود را 
در مقدامه" «کلیله ودمنه ) ۱6 مقدام اطبای فارس.» خوانده است , درنظر + برژویه ۱ 
فاضاترین ابا کسی است که علم را ومیل" کسب مال قرار ندهد . می‌گوید : 

« پوشیده نماندکه علم طبٌ » 
سنوده است . و در کتب طب آورده‌اند که فاضاثرین اطبا آن است که برعلاجازجهت 


یک همه" خردمندان و درهمه" دنیا » 


راب آخرت مواظبت نماید که به ملازمت آن سیرت » نصیب دیا ؛ همرچه کاملتر 
پیابد . و رستگاری عقبا مدخر گردد , » 

با آنکه « برزویه ؛ بن به‌گفنه" خود ‏ هرجا بیماری نشان بافت که در وی امید 
صحّت می‌بود ؛ معالجه" او بر وجه حبت می کرد » ؛ لیکن درجسنجوی حقیقت و 
سعادت ؛ به علم‌طبٌ که پر از نقص است ؛ نتوانست خرسند باشد و از علم ادیان نیز 


بیزارگشت » زبرادرتتتع به این نتیجه رسید که بنای سحنن دینداران زبرهوی است . 

و روح سرگردان ؛ پپوسته دنبال حقیفت وسعادت می‌گشت ؛ تاسرانجام 
جزئیک وکاری و خدمت به نوع و رضا به قضای الهی ؛ راهی برای رسیدن به کمال و 
سعادت یالت . 


اغلب حکما که مورخان‌اسلامی آنان را ذ کر کرده‌اند ؛ امروزه شناخته شده‌اند 
و نژاد و مذهب فلسفی و احوال و آثار و مکتب پرورش آنان معلوم گردیده است . 
مهمتتر مهد علم پیش ازاسلام که گروهی‌از حکما را در دامان خود پروریده؛ 


۱ - کنزالکمه - ص ۲۲۷ : 


چهل ترجما تاریخ لکنا وس رح 


اسکندربه ؛ است . این شهر ؛ پس از نسلط : اسکندرمقدونی ؛ به و مصر » و 
راگذاری آن به سلسله بطلمیوس ( ۳۲۳- ۲۸۲ ق ۶) » جانشین م رکز علمی «آئن ‏ 
گردید . در این مرکز حکمای بزرگی در فاسفه و علوم ریافی و شیمی و طبٌ و 
۵ ف م ) که ازقدیمترین 
مهندسان و معلمان اين مرکز بشمار است ؛ و « ارشمیدس » (متوقی 46۲۱۷ 
و «جالینوس ؛ » پزشگث نامی (متوفی ۲۰۱ م) ؛ و « فرفوربوس و فیلسوف ومورّخ 
(متوفتی ۸۳۰۸) . و این گروه به « اسکندرانیتون » مشهورند , 

مرکز علمی « اسکندربّه؛ » بعد از نسلّط مسلمانان بر «مصر و » از رونق و 
اعتبار اناد وعلمای آن در بلاد خاورنزدیکک مخصوصاً و انطاکیه ؛ پرا کنده گردیدند 


هبات و جفرافی‌پرورش بافتند ؛ مانند. « قلیدس » (منوا 


با ابن وجود ؛ اين م رکز مهم" ؛ نا اواخر قرث ال هجری موجودبّت خحود را حفظ 
کرده ؛ نا عهد ) عمربن عبدالعزیز :() دایر بوده است (), 

آثار حکمای اسکندرانی به بوننی تألیف می‌شده ؛ لیکن پساز آننکه به بلاد 
خاورنزدیکث پرا کنده شدند ؛ گروهی که در و حران » مستفر گردیدند ؛ آثار ود را 
غالا به سربنی نوشتند , 

دومین مهد پرورش‌حکما : مراکز سریانی بوده است ؛ منسوب به وسوریته 0 
در واحی غربی و رات ) , مردم این دیار ؛ در اواغر قرث دوم میلادی » به دین 
مسیح گرویدند . و شهر و رها ؛مرکز بیغ سیحیت گردید. و عم بوننی » از راه 
« انطاکیبّه , » بدین مرکز نفوذ یافت و بسیاری ا زکنب بوانی » به هت آنانا + به 
سریانی نقل شد , و بعد ؛ از سربنی به عربی د رآمد و بدینگونه علوم اوابل ؛ به عالم 
اسلام وارد گردید , 

سومین مهد پرورش حکماء قبل از اسلام : مراکز ایرنی بوده است . ارتباط 


۱ - لیف اموی ۰ جلوس ۱۰۱-۹٩‏ هق . ۲ - بنگرید به تاریخ‌علوم 
عقلی - دکتر صفا - چاپ ۲ - بجلد ۱ -ص ۸ و4 . 


تقلبه چهل و یکه 


ایران ؛ با مراکز علمی و پوئان ؛ و « روم » » ازعهد و هخامنشیان , آغاز شد و زبان 
بونانی » با تسلط و اسکندر » در ايران متداول گردید , و در عهد و ساسائیان » » با 
رراج دین مسیح ؛ زبان پونانی » بیش از پیش ؛ در ابران رونق بافت , 

بلغا دین مسیح ؛ از « رها » به ران‌روی آوردند و به نشر عقاید خویش 
پرداخنند . و درنقاط مختلف « ابران ؛ کلیساهالی ساختند که مبدل به مراکز علمی 
گردید , مانند و بیت اردشیر : (ربو اردشیر » ریشهر ) در و ارجا » «فارس ۰۱ 
وه بیتلاباط ۱( باه جندی سابور ۲۳ که م رکزتجمع دانشمندان و بزرگترینمکنب 
پرورش حکماء قبل‌از اسلام‌گردید . وگروهی از حکمای ایرائی ؛ هندی ؛ سربانی و 
بونانی د رآنجا به تعلیم پرداختند , در این دانشگاه که بیمارستانی هم ضمیمه داشت 4 
درس په زبان پوانی داده می‌شد . 

خاندان بزرگ « بنختبشوع » شش‌نسل و قریب ۲۵۰ سال ؛ در و گندشاپور» 
تدریس وطبابت کرده‌اند روش طبّی این دانشگاه » حاصل تجربیات طبٌ ایبرانی و 
هندی و یونانی بوده . و علاوه برطبٌ ؛ علوم ریاضی و حکمت و فلسفه یز در آنجا 
ندریس می‌شده . و برحی ازحکمای « گند شاپور » ؛ به شرجمه" آدار علمی مشهور 
جهان اشتفال داشتند. هرسال گروهی‌ازدانش پزوهان از ینم رکزعلمی فارغالحصیل 
می‌شدند و اگرخارجی بودند ؛ به سرزمینخود مراجمت می‌نمودند ؛مانند و حارث‌بن 
کنّدة .: دانش پژوه عرب که پس ازگذرانیدن دوره" تحصیل در ایسن دانشگاه + به 


۱ - ( تما 2  )‏ 
۲ - ام اصلی این شهر ؛ + وه اندوشاه‌پوهر + بوده » بعنی « به از الط کیه شاپور» بعنی 
« شهر شاپور بهاز انطا کید » و محل‌آن‌در شرق « شوشء و جدوب شرتی ۶ دزلول » و شمال 
غریی « شوشتر» بوده و نام کنولیآن‌محل ۰ « شاآباد » است , تلفظ فارسی آن « گندشا پور» 
و معرب آن « جندی سابور» است , این‌شهر بهامر « شا پور اول » ( ۰۲۱۱ ۲۷۱-م ) ساخته 
شده , و در عهد « شاپور دوم » ؛ اقامتگاه سلطنتی گردید . 


چهل و دو ترجم تاریخ العکماه قفطی 
سرزمین خود بازگشت )٩(‏ 

در عهد ) شاپور دوم ۰ ؛ معروف به و ذوالا کتاف ۰ ۰ ( ۸۳۷۹-۳۱۰ ۰ 
« تیادورس + طبیب نصرانی برای‌معالجه‌شاهنشاه به دربارفراخوانده شد (۱۳ . و بعده 
به امر « شاپور ؛ در » بیمارستان گندشاپور ) + مشفول تعلیم گبردید و روش او در 
طبابت شهرت یاف . یکی از اطبناه مشهور این بیمارستان : « جورجیس ؛ 67 است 
که ریاست بیمارستان را داشته و شهرت او در حذاقت بحدّی بود که در سال ۱4۸ 
هق » برای معالجه" « منصور دوانیقی و( به و بغداد , دعوت شد . این طبیب + به 
زبنهای بوننی» سریانی ؛ پهلوی و عربی تسلط داشته و چندین کناب طبّیبه‌عربی 
ترجمه کرده است . *] این مرکز مهم علمی ؛ نا اوایل اسلام همچنان دایر ببوده و 
پس از شهرت « بغداد » ؛ از رونق و اعتبار افتاده است , 

دیگر از مراکز علمی‌قدیم ؛ « هندوستان » است , اطباه هند ؛ درو بیمارستان 
جندی شاپور » تلم می‌نمرده‌اند و درآغاز دوره" عبنامی » باثرجمه" کلب هندی به 
عربی » به نشر علم در عالم اسلام خدمت می کرده‌اند . 

مهسترین آثارطبی و ریاضی و نجومی هندوان : در فاصله قرن سوم پیش از 
بیلاد و قرن هشتم مبلادی برجود آمده و اغلب آثار علمی هند در دوره" اسلامی 


بوسیله" مترجمانی چوث ؛ ابراهیم فزاری ‏ و « ابوریحان » ببرونی به عربی درآمده 


0" 


د رکتب 


خ بعداز اسلام ؛ مقصود از حکمای سلف : گذشته از حکمای 


۱ - احوال حارثبن کلده ؛ در ص ۲۲۲ این کتاب و در طبقات‌الاطباءه - بجاد ۱ 
ص ۱۰۹ و دبک رکتب ثاریخ آمده است , ۲ - ناریخ علوم عنلی - د کتر صفا - 
مجلد ۱ س ۲۲/۸ ۴ س بنگرید به ص ۲۱۷ , 4 - ابوجعفر: تور 
دومین خلیف عباسی ( ۱۸۸-۱۳۹ هق) ه - بنگرید به ص ۲۱۸/۲ ابن کتاب و 
تاریخ علوم عقلی - د کثر صفا - مجلد ۱- ص ۰۲0/۴ + پنگرید به‌تاریخ علوم 
عقلی - د کثر سفا - مجاد ۱ - چاپ دوم -ص ۲۸ . 


۳۳ چهل‌وسه 
قدیم و بونان و وو روم 4ءآن دانشمندان‌اند که در مراکز علمی مذکور ؛ در و مصر ۱؛ 
«سوریته و » « ابران ؛ و «هند » ظهو رکرد‌اند . و احوال مشاهیرآنان ؛ غالبا در 
فاصله اوایل قرن دوم و اراحر قرن چهارم ؛ هجری به زبان عربی که زبان مشترلملل 


اسلامی بود ؛ نقل گردیده است . 
برخی از این حکما؛ ملتغان و نویسند گان پ رکاری بوده‌اند که تعداد تا 


خوانندهرا بحیرت می‌اندازد , مان ه جالینوس » که ٩۷‏ فقره از آثار قلمی او درکتب 
تاریخ ذکر شده است ۱ ,و از و ثابت‌بن قره و از حکمای عهد و معتضد عبامی 4 
۲ تألیف و جرامع و نقل و رساله ( ,و ازه محمّدین زکرینای رازی ۱۲۹۰ کناب 
و رساله ۲۳ . و ازه ابن‌سینا 6 47 کتاب و رساله وخطابه() . و از + یمقوب بن‌اسحاق 


کندی » ۲۲۵ کناب و رساله ذکر شده است , (* 

برخی از حکما یز پوسپله" درجم کتب شهرت یافهاند ؛ مانند « حنین بن 
اسحاق ؛ و ؛ اسحاق‌بن حنین » که از مشاهبر نله و بهامانت در ترجمه مشهورند . 
و مانند و بوحتابن البطریق ٍ که از مشرجمان معتبر بوده است . 

برخی نیز در ایضاح و شرح و تلخیص کنب علمی وفلسفی منقدمین ( بفراط - 
جالینوس - سقراط - ارسطو ) - تخصص داشنه‌اند ؛ مانند و فارابی ؛ که به سحربیان 
هر مطلب دیرفهم را آسان می‌کرد , و « بحیی نحوی » که از بهترین شارحان آثار 
+ ارسطو » است . و و فرفوربوس ؛ که از مفسران قدیم است , 

و برخی ؛ علاوه بر حکیمی ؛ شاعر با خطیب یا مقامه‌نگار نیز بود‌اند ؛ مانند 
« حنین‌ین اسحاق و که چشم پزشگی حاذق بود ؛ شمر بکو می‌سرود ؛ به جودت در 
ترجمه شهرت داشت و نیز خطیبی زبان‌آور بود . و مانند ‏ ابوالعبتاس + بحیی‌بن 
سعیدین ماری مسیحی ) که شصت قامه" او به نام ۱ مقامات مسیحیّه » و يا 


۱ -ص ۱۸۴-۱۷۹ ۰ ۲ص ۱۱۷-۱۱۲ ۰ ۴ص ۳۷۹-۲۷۵ 


4ص ۱۱ ۰ و سم اه 


چهل و چهار ترجم تاریخ الحکماء قفلی 


« مقامات سین » مشهور است , ٩‏ 

اصولا" طبیب و منجنم : مانند منشی و شاعر ؛ اختصاص به دربارها داشته , 
د رکنب تاریخ کمتر طبیب با منجم می‌توان یافت که به درباری منشسب نبوده ؛ یا به 
فرمانروالی اختصاص ندا 
شده ات : 

اطباه؛ در دربارها ؛ غالا به قرب و منزلت وفدرت و ثروت می‌رسیدند , و 
ایا به وزارت نیز منصوب می‌شدند , گاهی نفوذ طبیب در دربار به حدای می‌رسید 
که حتی وزرا برای رفع گرفتاربهای سیامی‌خود ؛ به وساطت آنان متوستل می‌شدند . 
ام ؛درعین‌حال؛ اختیارجان ومال ومفام طبیب یز در کف‌اقندار. مستبدانه امرا بود , 

در احوال « جبرئبل‌ین عبیدانبن بختبشوع » جندی شاپوری » می‌خوانیم که 
وقتی پدرش « عبیدانه ) ؛ طببب خاص" ۱ مفندر و خلیفه؛ عبتاسی فوت شد ؛ چول او 


. وگرله : گمنام مانده و نامش از صفحه" روز گارسترده 


و خواهرش صغیر بودند : در همان شب درگذشت. پدر ؛ هشناد تن از فراشان » به 
خان" صفیران ریختلد و هرچه درآنجا بافند ؛ به حکم و بغداد و هرچه درآن هست 
ازآن خلیفه است ‏ ؛ به دارالخلافه حمل کردند , 

و در احوال « جبرئیل‌ین بختیشوع » جندی شاپوری » ؛ پزشگك مخصوص 
و هارون الرزشید » می‌بینم که عمری در خدمت و مرافبت مزاج آن خلیفه گذرائید : 
اما هنگامی که « هارون ؛ در + طرس ؛ ببمار شد ؛ چون بهپود نمی‌یافت ؛ ام رکرد 
طبیب را اعدام کنند | خوشبخنانه ؛ « فضل‌بن رییع ؛ که مردی هوشیار بود ؛ دست 
بخونحکیم نیالوه واجرای فرمانرا آنقدر بتأخبرانداغت » نا « هارون ‏ درگذشت , 
ولی ؛ بازهم و جبرئیل + آسایش نيافت ؛ زیرا این‌بار به خشم « مأمون » دچار آمید , 
اموالش مصادره و خود زندانی شد . و مدنها درگرفتاری بسر برد . 

وظیفه اطباً در دربارها تتها این نبود که هنگام پروز پیماری به معالجه مخدوم 


۱ - پنگرید به ص 4٩۲‏ . 


تقدیه چهل و بنج 


اقدام کنند ؛ بلکه وظیفه؛ اصلیشان این بود که حافظ صحّت و مشاور غذائی خلفا و 
امرا باشند, 

دراخبار و سیف الدّوله » می‌خوانیم که چون می‌خواست غذا صرف کند ؛ ۲4 
تن طبیب حاضرمی‌شدند و امپر به مشورتآنان خورالا صرف می کرد. (۱ وه جبرثیل 
کحنال » ؛ چشم پزشگگ خاص" « مأمون » بود . و روزی دو بار چشمان خلیفه را 
شمتشو می‌داد و سرمه می کشید , 47 

اطبّا گاهی بعلورگروهی بربالین بیمار حاضر می‌شدند و با مشاوره به معالجه 
می‌پرداختند . و اگر پس از تبادل نظر ( 0000010200 ) حال امیر بیمار بدثر می‌شد؛ 
بعید نبودکه وی حکم قتل همه را یکجا صاد رکند , چنانکه وقتی در دربار « موسی. 
الهادی‌بنمهدی عبامی » کار به اینجا کشید ؛ اما خوشبخنانه تدبیر و ربیع‌حاجب »۱ 
اطبّ را از اعدام نجات داد , 40 

برخی از اب نیز اختصاص به امیره‌ها و شاهزاده خانمها داشتند و با سول 
مراقبت مزاج بانوان حرسرا بودند , 

اطبا در دربارها به ناوینمختلف مستمری و مرسوم می گرفتند !) ودرمراسم 
فصد سالان؛ مخدوم ؛ طی تشریفات خاص" ؛ به دریافت انعام و خلمت فاحر نایل می-. 
گردیدند , لیکن » عرّت و حرمت طبیب تا وقتی بودکه محسود این وآن نگردد . 
بدحواه نداشته باشد , مظنون نشود , اشتباه 
های دیگر میل نکند . وگرنه ۰ می‌بایست در اننظار هرنوع مجازات باشد ؛ ازفبیل : 
نحت نظرزیستن؛ تبعید شدن : مصادره" اموال؛ زندانی‌شدن» معزول شدن ؛ سوزائبدن 
آثار بکتوب ؛ وگاهی اعدام 1 

درطالعه؛ تاریخالحکماء ففطی؛ به سرگذشت حکمائی برمی‌حوریم که تا پایان 


نکند . در محدمت قصور ننماید و به‌دربار 


۱ - پنگرید به عی ۳۸ , ۲ پلگرید به ص ۰۲۱۰ 
۳ س پنگرید به ص 0۷۸ , 4 - پنگرید به ص ۱٩۷‏ ۰ 


چهل وشش ترجه؛تاریخ الحکماه قفطیِ 


زندگی در نهایت حرمت زیسنند , خدمت کردند وعزّت بافتند . اما گاهی نیزاحوال 
اشخاصی را می‌خوانيم که مبخوض امرا شدند . در پیچ وخم گرفتاربهای سیاسی‌افتادند 
وآسایش خود را یکسره از دست دادند . مانند + ابوحرب » ؛ طبیب دربار « مسعود 


غزئوی » که به امر «فرخ‌زاد پسر مسعود م اعدام شد , و » ابن‌سینا , که دو بار 
خاه‌اش به یغما رفت . املا کش ضبط گردید . از وزارت معزول شد , به زندانافتاد 
و مدانی نیز متواری زیست , 

و اما درمیان سرگذشتهای درداك حکما ؛ هیچ‌حکاینی جانگدازتر ازماجرای 
قتل «سقراط » نیست . ممکن نیست کی این فاجعه را : آنطور که در این کتاب 
مسطور است ؛ بخواند و در اندوهی عمیق فرو رود . 

سیاست تحربکک عوام برض روشن ضمیران ؛ حربه‌ای است بسیار کهن که 
آثار ننگذباری از آن درصفحات تاریخ بجا مانده اسث , این شیوه" نامیمون » درعهد 
« بیعبتاس + : حصوصاً در دوره" درم شلافت این خانذان ؛ از سال ۲۳۲ هقی که 
تاریخ جلوس ؛ مت وکتل » است » در عالم اسلام آغاز شد و به نهایت شلّت رسید . 
روح منزه اسلام ؛ دچار تبرگیهای تعصبات جاهلانه گردید . علمای فشری ؛ فلسفه را 
کفر وگاه شمردند . و فلاسفه را ؛ معطّله » و « اصحاب تعطیل » خواندند . یکی‌از 
حکما که به آفت تکفیر دچار آمد و در این کتاب : احوال او با نأثری خاص ضبط 
شده است ؛ « عبدالسّلام بن‌عبدالقادر ) ؛ معاصر و ناصرعبامی » است , این‌حکیم 1 


متعبّد ؛ متصوّف و عالم به‌علوم اوایل بود . امتاچون رئبه؛ تلم یافت ؛ محسوداشرار 


گردید . و به زندقه مهم شد . کسانی از جانب خلیفه مأمور تا نوشته‌های او را 
تفیش کاند . 
سرالجام ؛ حکیم را از « مسطّله و شمردند وکنابهایش را پیش چشم مردم در 


)٩ افکندند‎ 


۱ - پنگرید به ص ۳۱۹۳۴۱۷ ۰ 


متسه چهل‌و هنت 


در میان حکما » ندرة"؛ افراد بی‌صلاحیّت نیز دبسده می‌شوند . اصولا" در 


این‌جهان » هميشه مردمانی بوده‌اند که بی‌استحفاق ؛ به خدعه ؛ با به‌اتکاه جاه ومقام 
حامیان خود : خویشتن را از بزرگان قلمداد کرده‌اند . اما دبر یا زود » طشت 
رسوالیشان از امافتاه‌است . یکی‌ازآنان » « ابوعلی بن ابی‌الخیر » است که احوالش 
در این کتاب مذ کور می‌باشد . وی که باید گفت « راسپوئین + عصر خود بوده؛ اوفات 
خویش را به تبهکاری می‌گذرانیده و با نکیهبه نام و نفوذ پدر ؛ و سوه استفاده از 
موفمینت خود ۰ خانه‌اش را بهکانون فسوق و فجور مبدل ساخته و عده‌ای از زنان 
اشراف را نیز به دام فریب گرفتارکرده بود . اما سرانجام به سزای اعمال نباه خود 
رسید , و زنا‌خطا کار نیز به مجازات پاشید گی‌کانون خانوادگی و بدنامی‌ابدی گرفتار 
شدند و عمر خود را در زندان گذرانیدند ( 


و اما مشاغل حکما بسیار متتوّع بوده است . اطبّا : در رشته‌های مختلف 
تخصص داشته‌اند . برخی به مناسبث تردستی در معالج زخمها» به جرابحی مشهور 
شده‌اند . برخی ۰ چشم پزشگگ بوده‌اند . برخی » گیاهشناس و داروساز بوده‌اند : مانند 
« ذیامقوریلس ؛ . برخی؛ به مامائی مشهور شده‌اند ؛ مانند ؛ فولیس اجانبعی قرابلی » 
برخی » شیمیست بوده‌اند ؛ مائند « جابرین حیان 4 . 

و شغل منجتمان که قدما یز در اصالت علمشان تردید داشه‌اند » پیشگولی + 
خبر از آینده ؛ معلوم کردن سعد و نحس اوقات و تشخیص صدق وکاب دعاوی‌بوده 
است , برخی از منجتمان » طالع بینی نیز می‌کرده‌اند ؛مانند « رزق‌اثه منجتم 4 

در میان حکمای ریاضی‌دان » مهندسان ساختمان و متخمتصان سد سمازی یز 
بوده‌اند , مائند « ابوسندریوس ؛ و ؛ ارشمیدس ؛ . 

گروهی ازحکما ؛ حرف" مشخّصی نداشته؛ صرفاً نیلسوف و اصح وصاحب - 
نظر بوده‌اند ؛ مالند « دیوجانس کلابی » و و سقراط » . 


۱ - بنگرید به ص 09۸ , 


چهل و هشت ترجم‌تازیخ الحکماء قفطی 


معدودی از حکما ؛ از فقها محسوب‌اند؛ مانند و علی‌بن احمدبن سعید + , 
برخی نیز راوی یا محدّث بوده‌اند : مننده عیسی‌بن علی بنعیسی و. و بضی متکاتم 
همچون : ابوسهل بن نوبخت ؛ و ندرة" صاحب کرامت شناخنه شده‌اند ؛ مانند : 
و ذوالئون مصری » . 

در مان حکما ؛ رجال سیاسی نیز بوده‌اند ؛ ماثند : ابوعلی بن سینا ) کسه به 
وزارت رسید . و و علی بن احمدبن سعید » که وزارت « مستظهرین هشام اموی + 


را داشت . 


معدودی از حکما ؛ به کائبی پیشتر مشهورند تا به حکیمی و طبیبی ؛ مائند 


« مبارك بن شراره ‏ که در نرسئل چنان شهرت داشت که اگر متصلیان دیوان را در 


امری از کتابت اختلاف روی می‌داد ؛ به رساله" آن طبیب مراجعه می کردند , 
برخی از حکما نیز به شاعری معروفتراند نا بهطبیبی + و اشعار لطیفی ازآثان 
بیادگار مانده ؛ مانند و علی بن اسماعیل جوهری بغدادی ‏ که هم ریاضی‌دان و هم 
شاعر بود . و این چند بیت از اشعار نغز اوست . 
نلا تحسبوا اتی تفیترات" بعدکم . عن المهد لا کان المنیتر للمهند 
غرامی غرامی والهوی ذلکث الهوی ...و وجدی‌بکموجدی‌ووتی بکم وی 
و لیس محبا من یدوم و داده . مع الوصل لکن ؛ من یدرم مع‌الصّد 


قسمت چهارم - بحث در کتب تاریخ حکما 


هرگاه بهآثارمکتوب گذشتگان » در رشته‌های مختلف تاربخ وبسی دفّت‌شود 
معلوم می گرد دکه ملغان آنقد رکه بهتألبف کتب در تاریخ عمومی و سیتر و تاریخ 
ادبا و شعرا و تذکره‌ها و طبقات متصوقّه وکنب رجال () نوج موده و همّت - 
گماشن‌ند ؛ به تألبف کتب در تاریخ حکما نپرداخته‌اند , 

این قصور ؛ حصوصاً در میان ملغان فارسی زبان ؛ بیشتر محسوس است که 
ه فقط کتاب مفصنلی‌در تاريخ حکما ننگاشته‌اند » در ترجمه کتب تاریخ‌حکمای‌عربی 
نیز ؛ جز در چند مورد ؛ افدامی ننموده‌اند . 

اصولا" کنابهالی که در قرون مختلف + تحت عنوان ناریخ الحکما یا تاریخ - 
الاطبّا نگاشته شده ‏ معدود است . و ازبرخی ازآنها نیزجزنام د رکنب » اثری بجای - 
نمانده است , ۱ 

ظاهرا قدیمترین کس که به نوشتن تاریخ حکما همّت گماشته ؛ « فرفوریوس 
صوری » () است. قسمتی ا زکتاب او را که به نام و تاریخ‌الفلاسفه ) معروف بوده» 
« قفعلی » دیده و د رکتاب خود بدان اشاره کرده است ۲٩(‏ . 

دیگر ۰ اسحاق‌بن حنین‌بن اسحاق » » موف ه تاریخ‌الاطبّاه ‏ کتاب ری‌لیز 


۱ - علم‌رجال ؛ از هلوم‌اسلامی است . و هدف آن ‏ بررسی ررایتهای منقول وتحنیق 
در تاریخ ولادت با وفات راوی است » تا سلسلمراتب معلوم و صدق وکذب راوی واعتبار 
و اصالت روابت ثابت گردد . ۲ - پنگرید به طبقات الاطبا - ابوداود سلیمان - به 
تصحیح استاد « لواد سید » - مقلمه - ص که -کد. ۴ ط0عز1 ۵6 مملزطج۳0۲ : 
متولی ۲۰۸ م + 4 - پنگرید به ص ۴۹۸/۷ ۰ 


ترجم تاریخ الحکماه تفطی 
در عصر « قفعی » مشهور و از مانحذ ابن مورخ بوده است () , دیسگر ؛ و ابوداود 
سلیمان‌ین حسَان + ۰ طبیب دربار و خلفای اموی اندلس »مژّْف طبقات الاطبّاه و 
الحکما که از نخستین مولّغان کتب تاریخ حکماست و ۱ قفطی 1 بدان اشاره کرده - 
است (, دیگر» « ابوالقاسم صاعدین‌الحسن؛ اندلسی 4 ؛ قاضی « طلبطله »( »لت 
کتاب و طبقات‌الامم » که نیز کتابش از منابع کناب و قفعلی ؛ بوده است (0), دیگره 
« یحیی نحوی اسکندرانی » : مولّف , تاریخالاطباء ؛ که همچنین ازمآخذ کتاب 
« قفطی » برده است )٩(‏ , دیگره ابوسلیمان منطقی‌سجستانی » که تا اراخرفرن چهارم 
زندگ کرده . وی » موف کتاب « صّان الحکمه ‏ اس یاه صبوان الحکمه » که 
نیز از مخذ کناب « قفطی » بوده . اصل این کتاب ؛ در دست نمانده و فقط دونسخه 
حطتی از منتخبات آن ؛ یکی در و کنابخان کوپریلی 1 به شمار" ۹۰۲ دیگری 
در وکتابخانه مراد ملا ؛ به شماره" ۱4۰۸ موجود است () . دیگر :؛ مسعودی »4۱ 
مت کناب « النبه والاشراف ؛ که نام گروه کببریازاطبّا را د رکتاب خود آورده - 
است , این کتاب نیز از منابع کتاب و قفعلی ؛ بوده وه قفطی +بهآن اشاره نمرده () 
در اغلب کنب تاریخ‌حکما که در دور" اسلامی تألبف شده » شرح‌حال و ذکر 
آثار و اقوال حکمای قدیم + بونا » و «ررم ور «مصر »و و سوریته )و « ابران » 
و «هند » » با کم وبیش تفصیل و اختصار؛ به عنوان حکمای قبل از اسلام ؛ ذکر- 
۱ پنگرید به ص ۰۱۲۹/۷۰۱۱۳/۱۸ ۲- بنگرید به ص ۲۱۸/۰ و این 
کتاب در « سصر ء به تصحیح استاد « لواد سید » بچاپ رسیده است , ۳ - متولی 
۲ + + - بنگرید به ص ۳۷۳/۱۳-/۴۸۳ - ۴۸۹/۱ و این کتاب در 
«مصر» وه بیروت بچاپ رسیده است . پنگرید به ص ۱۳۰/۴ ۰ 
-٩‏ بنگریدبهطبقاتالاطباء و الحکما - ابوداود سلیمان - به تحقیق استاد «لژادسید » - که , 
۷ - مسیمودی ؛ ابوالحسن علی‌بن الحسین ؛ متوفی ۲۸٩‏ هق , ۸ پنگرید به 
ص ۱۷۱/۸ ۰ 


تقدیه پنجاه ویک 

شده است . تا قرون اخبره کتب تاریخ حکما اغلب به عربی تألیف گردیده و درفرون 
اخبر : بعضی ازآنها به فارسی ترجمه شده است , 

در تالیف و ندوین اي نکنب ؛ سلیقه‌های مختلف بکار رفته , در برخی اسامی 
حکما بحسب ترتیب‌حروف تهجی‌از حرف اوّل ام» آورده شده , ودر برخی‌ترئیب 
زمان مراعات گردیده . برخی نیزحکمارا به‌دسته‌ها بخش کرده ؛ هردسته را به‌عصری 
وبا به‌مناسبت معاصر پودن ؛ به سلسله‌ای یا فرمانروالینسبت داده‌اند. و با بهمناسبت 
موطن ؛ به کشورها منسوب داشهاند. و برخی ا زکنب » منحصراً در تاریخ حکمای 
اسلامی تألیف شده است . 

اینکث ذک رکتب مشهورناریخ حکما که به فارسی وعربیتألیف شده ؛ رکتبی 
که به مناسبتی نام گروهی از حکما درآن آمده انت : 

کب فارسی 

۱ - درةالاخبار و ممة الائوار- یا تاریخ‌الحکماه ببهقی ؛ ظاهراً فدیمترین 
ترجمه به فارسی‌درتاریخ حکماست . و ا زکتاب « تمه صوّان الحکمة » بر گردانیده - 
شده است , 

مرف اصل‌عربی آن  »‏ ابوالحسن علی‌بن‌ابی‌الفاسم زیدبنمحمدبن‌الحمین 
الییهفی ؛ ؛ معروف به « ابن‌فندق »اسث ازعلمای مشهور قرن ششم هقی ؛ متولّد در 
حدود۰ 4٩‏ هق؛ متوفی 0٩۵‏ هقی . وکتاب تنم" اوه ذبلی‌است که ب رکتاب « صوان 
الحکمة » تألیف « ابوسلیمان منطقی سجستانی » وشته شده . وه صو"آنالحکمه » » 
خود در دست نمانده است . 


مترجم آن » « ناصرالدین‌بن عمدة‌الملکک منتجب‌الدین 6 ؛ منشی یزدی است 
که درفرن هفتم و هشتم هقی مشهور بوده است . 

« نتسة صوان الحکمه و راکه نسخه‌ای خطتی ازآن درو دانشگاه پنجاب» هند 
موجود است » هه‌چنین ترجمه فارس یآن را محقّق معحترم » و محمّد شفیع » »استاد 


بنجاه و دو ترجمه تاریخ الحکماء نفعطی 


زبان عربی در « دانشگاه پنجاب ؛ » درو لاهوره» درسال۱ ۱۳۵ ) بچاپ رسانیده - 
است . 

نسخه" چاپی دیگری از ابن کتاب ؛ دره کتابخانه دانشکده ادییّات تهران م 
موجرد است که از روی متن چاپ لاهور ؛ با تصحیح و اضافاث ؛ بچاپ رسیده . و 
و در مدمه" آن » خلاصه‌ای از مقاله" استاد اجل" ؛ شادروان و سعید نفیسی و درج 
شده است . توضیحات ومقد"مه وحواشی ازاستاد معظّم و سبّد محمّد مشکوة , است. 

در این کتاب ؛ هرگاه ؛ اخوانالصفا یکک نام محسوب شود ؛ نام ۱۰٩‏ تن‌از 
حکما ی اسلامی آمده . و در ترجمه آن » مترجم » در تکمله‌ای که براصل نوشته ) 
نام 4 تن از حکمای ابران را افزوده است.؛ از این‌فرار : شهاب‌الد ین سهروردی - 
فخرالد بنمحمدین عمر رازی - خواجهنصبرالد ین طوسی- رشیدالد ین فضل امرخ 
نامی که عنوان « طبیب » نیز داشته است . 

از مقد"مه" متن‌ترجمه و ازخطب آن پداست که کتاب درعهد و مفول » و برای 
« غیا‌الداین محمّد ) ؛ پسر و رشیدالداین فضل‌الله»ترجمه شده است . 

۷ - کنزالحکمه - یا ترجمه" تاریخ‌الحکماه شهرزوری » اصل عربسی آن ‏ 
موسوم است به + تزهةالارواح و روضتالافراح » . این ترجمه ؛ در سال ۱۳۱۲ ) در 
تهران » چاپ شده است . 

مژلفش: « شمس الد ین محمّدبن‌محمود شهرزوری »() است . ازسرگلشت 
این موف خبر درستی‌در دست نیست . از قران پیداست که دراواخر رن هفتم ۸ ق 
می‌زیسته است , 

مترجم ؛ شادروان « ضیاء الداین دزی » است که شرح حال خویشتن را » به 
اختصار ؛ در پایان کتاب افزوده است . وی ؛ درسال ۱۲۹۳ ؛ در دهکده" ور 


۱ - منسوب یه ه شهر زور * از توایع « اربل » از اعمال و موبل ۰ . 


نقدمه آنجاه وسه 


در شمال و اصفهان » بدئیا آمده و عمر خود را در خدمت به فرهنگگ سپری کرده - 


است . 

« کتزالحکمه »؛ مانند اصل‌عربی خود ؛ در دومجلند لیف شده , درنجلّد 
اول ؛ ام ۳٩‏ تن از حکمای متقدم ومتاختر «یونان ؛ و « روم و آمده . و نیز از 
« زردشت ‏ ۰ پیامبر ایرنی » به عنوان یکک حکیم ایرنی یاد شده است , در مجلّد 
درم که مخصوص حکمای اسلامی است + شرح حال ۸۷ تن از حکمای اسلامی 
«مصر »۱ عرب ) ۰« ایران » وه ترك م آمده است . و در آن ترئیب زمان مراعات 
گردیده . 

در پاپان کتاب » نام ۸ تن حکیم » پوسیل؛ مترجم ؛ افنزوده شده است که 
عبارت‌اند از : 

صدرالمتتهین » متوفتی۰ ۱۰ - فیلسوف مبزواری » متوقد۱۲۱۲ -ابن رشد 
اندلسی ؛ متوثند ۵۲۰ - خراجه نصیرالداین طوسی » مترفی ٩۷۷‏ - امیر غیاث‌الد ین 
شیرازی ؛ منوت ۹4۸ - میرصدرالد"ین؛ مقتول۰۲٩‏ - شمس‌الداین محمّد خضری + 
معاصر و شاگرد مب رصدرالد"ین - ملاجلال دوانی ؛ منود ٩۰۷‏ «ق ۰ 

از کتاب و نزهة الارواح و ؛ ترجمه" دبگری نیژهست که مترج مآن «متصودعلی 
تبریزی » است که به اشاره" « نورالداین محمّد جهانگیرغازی » » درسال ۱۱۱۱ هق 
در و هند » ؛ ترجمه کرده است . یکث نسخه خی از آن در و کتابخانه" م رکزی 
دانشگاه تهران + به شماره" ۵۳۱۹ موجود است . و يکك نسخه" خطی درو کتابخاله 
آستانه ؛ به شماره" 4۲۰٩‏ . 

۳- تکرة الحکماء - خطی ؛ نسخه‌ای از آن به شماره" 4۰۸٩‏ در و کتابخان 
آستانه » موجود است . 

مرت آن « عبدالستارین قاسم »از فضلای عصر وا کبرشاه؛ است . این‌شاه 


پنجاه وچوار ترجمة تاریخ العکماه تفطی 1 
که به دانش پروری و حمایث فضلا و ادبا مشهور است ؛ پس ازآنکه مترجم را ببه 
فرا گرفتن زبان بننی و لاننی تشویق فرموده» ترجمه؛ کنابی را در تاریخ حکما از 
وی خواستارشدهاست , ومترجم : درمقد"مه می‌گویدکه درمدت کوتاهی آن دو زبان 
را آموشته » سپس : با استفاده ازمنابع بونانی و لائنی به تیف پرداخته است , 
1 نستعلیق نوشته شده ؛ و بموجب مقدامه » 
کارنگارش در ۱۳ ریعالا ول سال ۱۰۱۲ هق ؛ بپابان‌آمده است , 

راقف این‌نسخه : و نادرشاه افشار »و تاریخ وقف ۱۱4۵ هقی است. نگارنده 
در وکتابخان؛ آستانه » ؛ به مطالعه آن موفّق گردید , م:درجات کتاب عبارث است 


این کتاب؛ در ۱۳۷ صفحه ؛ به 


از احوال فرمانروایان قدیم « روم ؛ و «یونان 1» به اختصار واحوال برخی ازحکما , 
مولّف ؛ هررگروه ازحکما را ب‌منامبت عصر » به‌فرماثروالی سوب ساخته وشمه‌ای 
از عجایب احوال حکما را ذکرکرده است . 

ترجمه تاریخ حکمای یونان ؛ چاپ سنگ » نسخه‌ای از آن به شماره؛ 


64 
۲۷ در : کتابخانه؛ آستانه , موجود است ؛ کتابی است کرچکث و مختصر . در 
4 صفحه , و درسال ۱۳۰۶ ؛ درو بمیلی »چاپ شده است . اصل‌متن » به‌انگلیسی 
بوده و ترجمه" فارس ی آن » به اهنمام و میرزا محمّد » ملکک‌الکتاب شیرازی » منتشر- 
گردیده است . و از قراین برمی آید که فرجمه یز بوسیل ناشر انجام گرفته , 

در این کتاب » ناریخ « یونان ) قدیم و شرح حال حکمای قدیم بونال ؛ ذکر- 
شده . و در پایان کیت انتقال علوم فلسفه از و بونان ؛ به عالم اسلام و ازعالماسلام 
به + اروپا +» به اختصار ؛ بیان گردیده است . 

۵ - مطرح الانظار - تألیف « عبدالحسین البیب بن‌محمد حسن تبریژی ». 
مجلند ال این کناب » به همّت فرزند ملف ‏ وامیرزا نصراله حان رکن الحکما »» 
درسال ۱۳۳4 هق ؛ در ؛ تبریز » بچاپ رسیده است . 


بلاره پنجاه وینع 

در این مجلّد » شرح حال ۳۷۱ تن طبیب و حکیم ؛ به نثری فصیح و روان + 
نوشته شده است . ملّف محترم ؛ در مقدمه" کتاب » مقال مبسوطی درشأن طبیب 
و اهمیتت شغل طبابت نگاشته و اظهار داشته که قصدش تألبف کتابی در تاریخ‌اطبا 
بوده ؛ لیکن روا ندانسته که از ذکر حکمای علوم طبیعی و فلاسفه و ریاضی دانان 
صرفنظر کند . 

مولّف محترم » درکتاب خود ؛ نام اطبّا را ؛ به ترتیب حروف نهجی 
ذکر کرده و اگر حکیمی شاعر نیز بوده » از اشعار عربی یا فارسی او نمونه‌ای 
درج کرده است . از جمله از اشعار « فارابی » و اشعار + میّد احمد طیب 
اصفهانی » . 

افضوس که مجلّد دوم و سوم کتاب که به اشاره موف در مقلامه" در شرح 
احوال اطبّای معاصر بوده دیده نشد . و شایدتألیف یا چاپ نشده باشد | 

) نامه" دانشوران - این کتاب ؛ بوسیله" گروهی از مزلفتان عهد « فاجار‎ - ٩ 
نوشته شده . و درآن » شرح احوال ۰ ثن از مشاهیر اسلاسی از حکما و ادبا و‎ 
. محدالین و روات و ائمّه ؛ مذکور شده است‎ 

این کتاب » به اشاره" « ناصرالدّین‌شاه فاجار» تألیف شده و مقصود آن بوده 
که تاریخی جامع ؛ در شرح احوال مشاهیر سلف؛ به فارسی نگاشته شود ؛ نا دانش - 
پژوهان » از مراجعه به محد متعدد و غبر فارسی ؛ بی‌نیازگردند , 

متأسفانه» امه" دانشوران ؛ بجهت مفصّل بودن > خاتمه نیافته و تا حرف ش 
بیشتر نوشته نشده , و بعد از و ناصوالدین‌شاه » نیز برای اتمام کتاب ؛ افدامی بعمل - 
نیامده است . 

در تألیث این کتاب ؛ دو تن از شاهزادگان نیز بنحوی دخالت داشته‌اند ؛ یکی 
« علبقلی میرزا : اعتضادالسلطنه » » وزیر علوم و رئیس دارالفنون در سال ۱۲۷۶ ۰ 


پنجاه وشش ترجم تاریخ الحکماء قفطی 
دیگری ؛ محمّد حسن خان ؛ اعتمادالسلطنه» ؛ وزیر انطباعات و مترجم مخصوص 
درپار , 

مسلماً اگر نام" دانشوران؛ با ترئیب بهتری تألیف می‌شد و تکمیلمی‌گردید + 
از مآخد معتبر و مفعّل فارسی درشناخت مشاهیر سلف می‌شد . 

۷- استاد و فواد سید » مصری؛ درمقد"مه" کتاب « طبقات الاطبّاه والحکماه 
چاپ مصر - ص که - کد ؛ از يکک کتاب خطی فارسی به نام « حالات الحکماء و 
نام می‌برد که گوبا مزلفش معلوم نیست . می‌نویسد این کتاب در دو قسمت تألیف - 
شده : ۱ - حکمای قبل از ابلام» از و آدم + تا« ادریس وو نام سی و چند حکیم 
در آن آمده . ۲ - حکمای بعد از اسلام ؛ از و حنین‌بن اسحاقی» و پسرش «اسحاق 
بن حنین ۰۱ نا « شهاب‌الد ین‌سهروردی ؛ » مفتول سال ۵۸۷ ه ق . و نام ۷۰ تن 
حکیم درآن آمده است . 

چفدرجای خوشوقتی است که ار پزشگگ ومترجم ونویسنده" گرائمیه؛د کتر 
« محمود نجم‌آبادی » ؛ استاد تاربخ و علم‌الاخلاق پزشگی در « دانشگاه تهرال » ؛ 
به تألیف « ناریخ طب ایران » همّت گماشه‌اند و خرشبخنانه چاپ مجلّد ال آن 
پایان باه و مجلّد دوم که تاریخ طبٌ ایران از ظهور اسلام نا حمل؟ و مغول ) است ؛ 
اینکک نحت چاپ ی‌باشد . از خداوند متعال سالت دارم موف گرامی را درمهمی 
که در پیش گرفته است ؛ توفیق دهاد 1 

کیب عربی : 

۱ - اریخ الحکماه بیهقی -یا و تتمة صوّان الحکمة » که اخیرابه «تاریخ - 
الحکم‌ای اسلام ؛ مشهور گردیده است . و تالف آن »بر تألیت و تاریخالحکماء 
تفع ؛ پیشی دارد , 

موف آن ؛ چنانکه در تعریف و درةالاخبار » گذشت ؛ « ابوالفاسم زیدین 
محمّدین الحسین الیهقی و است معروف به + این فندق » . و تألین کتاب را در 


بقدبه پنجاه وهفت 


بیهق و ()» دیگرآثار خود را به 


« ابن فندق » » درسال ۵4۸ و ۵۵٩‏ هق؛ در غائل" و غرء شاهد ویرانی 
پلاد ‏ خراسان » و نابردی کتابخانه های « نبشابور و بوده . و شهادت دانشمندان را 
به‌دست و خر ه 


دیده و خود در سال ۵38 هق ؛ برحمت حق پوسته است . 
تاریخ الحکماءبیهقی؛ به روش : وان الحکمه ‏ نگاشته شده و منحصراست 
به حکمای‌اسلامی , موف درآن بیشتر به شرح احوالحکمای قرن پنجم وششمه فه 
پرداخته و بنای ترئیب امها را برزمان نهاده است , 
این کتاب » در سال ۱۳۶۱ ۸ ق ؛ در : لاهور » . و در سال ۱۹4۲ ۸ در 
« دمشق + چاپ شده و یکث نسخه" خمّی‌از آن درو کتابخانه آسنانه ؛ موجود است. 
۲- عبون الانباء فی‌طبقات الاطبّاه ؛ معروف به و طبقات الاطبتاه + تألیف 
« موفن‌اللاین » ابوالناس : احمدبن القاسم‌ب خلیفابن بونس‌الستمدی الخزرجی ۱+ 
معروف به « ابن ابی اصییعه » که خود طبیبی فاضل و ادیب بوده است . وی » درسال 
۰ ۸ ق ؛ در « دشن » متولّد شده . و نزد پدرخویش که کحال بوده ؛ مقد"مات 
طبٌ را تحصیل کرده . و در دولت « ایتوسی » «مصر و ؛ به درجات عالی رسیده , 
وکتاب خود را ۰ درسال ٩4۳‏ ه ق ؛ برای « امینالدوله ؛ ابوالحسن بن غزالبن 
ابی‌سعد ؛ » وزیر و ملکك صالح ایئوبی » (۳) آوشته و به وی هدیه کرده . و در سال 
۸ ق » جهان را بدرود گفته است , 


- تاریخ بیهی ؛ به تصحیح و تعلیقات‌شاد روان استاد ه احمد بهمنیار « ؛ استاد فقرد 


دانشگاه تهران ؛ چاپ شده است , ۲ - آثار متعدد و این فندق * را « یااوت»در 
نعجم‌الادپاء ؛ مجلد پنجم » ذک رکرده ولی جز « تتمة صوان‌الحکمه » و« تاریخ ببهل » 
هیچکدام در دست نمانده است . ۴ - مقعبود ملک مالح بن‌نحمد ( ملک کامل ) 


است؛ که در ۸۱۳۷ ق دره سصر » جلوس کرده و در ٩0۷‏ هق - ۱۲۸۹ مدرگذشته است. 


پنجاه وهشت ترجه تاریخ العکماء قفطی 


طبفات‌الاطبناء ؛ به همّت « امره القیس الطتحان 4؛ در و مطبعه" وهبیه مصر و؛ 
درسال ۱۲۹۹ ه ق » مطابق ۸۱۸۸۲ در دومجلّد ؛ بچاپ رسیده است . مولّف » 
در مقدامه ؛ گفتار نیکوثی در شأن صناعت طب نگاشته و در طرح کتاب خحود ذوفه 
خحاصنی‌بکار برده . اطبّاه هر سرزمین را در یکک باب گرد آورده . وکتاب‌را در پانزده 
باب منظّم کرده . ومطالب را به ثری ساده و دلنشین نوشته است , 

در این کتاب » احوال 4۰۰ تن از اطبا با حکما که عنایثی به طبٌ داشته‌اند ؛ 
ذکر شده است , باب بازدهم » اختصاص به اطبّاه عجم ( ابران ) دارد , و پیش از 
همه ؛ از و پرزویه" ) طبیب یاد شده . سپس ؛ به ترتیب » ربن‌طبری - ابن ربن‌طبری « 
ابریکر محمّدین کر - ابوالحمن احمدبن محمّد طبری - ابوسلیمان سجستالی - 
ابرالخیر حسن بن سوار -ابوالفرج هندو - الحسنالفسوی - ابومنصور الحسن‌بنوح- 
القمری - ابوسهل المسیحی الجرجالی ؛ مد کورگردیده‌اند . 

مجّد دوم کتاب ؛ با ام شبخ لیس ابرعلی بن سینا» آغاز شده . سپس+ 
از دیگر اطباء ایران ؛ بدین ترئیب باد شده است : 

« الاپلاقی السبّد ابوعبداله محمّدبن بوسف ؛ که از شاگردان « ابن‌سینا » 
بوده - ابوریحان پیرونی - ابن‌مندویه » اصفهانی - ابنابی‌صادق؛ نیشابوری - طاهربن 
ابراهیم السجزی - امام فخر رازی - قطب لین ابراهیم‌بن علی بن محمّد که از 
بهترین شاگردان « فخر رازی »و نزبل « ایران + بوده است - بدرالاین محمّد بهرام 
سمرقندی - نجیب‌اللّین ابوحامد محمّدین علیّبن عمر السمرقندی - الشریف + 
شرف‌الدین اسماعیل » طبیب دربار و علاءالداین خوارزمشاه » . 

۳ - کتاب و طبقات الاطبّاء و الحکما ؛ - تألیف اببوداود سلیمان بسن 
حستان ۲٩‏ , 

6 - کتاب « طبفات الامم » - تألیف ابوالقاسم صاعدبن الحسن اندلسی 6٩‏ , 


پنگرید به سس پنجاه ؛ س ۴-۱ . ۲ - پنگرید به ص پنچاه » 
س ‏ .نام این‌حکیم در برخی از آثار « صاعدین احمد » ضبط شده است , 


۹ وله 

۵ -کتاب و الملل والتحل»- تألیف «ابوالفتح محمّدینعبدالکریم‌شهرستانی» 
مترقی ۵4۸ ه ق . این کتاب : درحقیقت ؛ دایرةالمعارفی است از ادیان و مذاهپ و 
عقاید دینی و فلسفی دنبای قلیم ۰ 

ترجمه" فارمی آن که در قرن نهم ه ق» بوسیل ‏ انضل‌الین بن صدرالدین 
ت رکه" اصفهانی ؛ ؛ انجام گرفته ؛ اخبراًبه تصحیح محفّن محترم ؛جلالی ای » 
بچاپ رسیده است , دراين کتاب ؛ به مناسبت موضوع ؛ ام واحوال گروهی ازجکما 
ذکر شده است . 

- کتاب « وفیات الاعیان و انباءابناء مان - تألیف ابوالعباس شمس اللاین 
احمدین‌محمّدین ابراهیم‌بن ابی‌بکرین خلکان البرمکی الاربلی و متولند ٩۰۸‏ ۰ متی 
۱ ۸ ق . در این کتاب نیز نام‌گروه کثیری از مشاهیر جها قدیم و عالم اسلام + 
از ننها و محدئین و شعرا و ادبا وحکما ؛ تاسال 5۵4 هق ؛ ذکر شده است . این 
کتاب ؛ به تحقین استاد « محمّد محی‌اللاین عبدالحمید ۰ ۰ در و مصر » ؛ بچاپ 
رسیده است . 

چاپ دیگری از این کتاب ؛ در دو مجلد؛ در سال ۱۲۸4 ه ق : در تهران 
انجام گرفنه در مجلّد ال ام ۹4٩‏ تن و در مجتلد دوم نام 1۰۷نن ذکر شده است . 

۷-کتاب « فوات الّفیتات » -تألیف « محمّدین شاکرین احمد الکتبی + 
متوفی ۷۹۵ « ق ؛ این کتاب که در حقیقت ذبل و تکملهای است بر کتاب « وفیات 
الاعیان » ؛ نیز به تصحیح استاد 4 محمّد محی‌اللاین عبدالحمید ؛ » دره مصر و 
بچاپ رسیده است . این کتاب . به مناسبت موضوع : ارئباطی با کنب تاریخ‌الحکما 
دارد . 

۸- کتاب « الفهرست ؛ با « فهرس العوم »۰ تألیف » این‌الديم و که در 
حقیقت فهرستی است ز ام‌گروهی ازمشاهیر جهان متمدان قدیم و مجموعه‌ای است 
از اخلاق و عادات و مذاهب ملل و اقوام , این کتاب ؛ در «مصر » و « بیروت و 


شمت ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 
بچاپ رسیده . و اخیراً؛ بوسیل دانشمند و مترجم محترم « رضا تجلد » به فارمی 
ترجمه و چاپ شده است . 

- کتاب مسروج ال" هب و معادن الجوهر - تألیف ؛ ابوالحسن علی بن‎ - ٩ 
الحسین بن علی المسمودی ؛ ؛ متوفی ۳4۷ ۸ ق . در ان کتاب مفصنل ؛ که قاموس‎ 
رفشرده‌ای است از تاریخ تمدآن قدیم ؛ نام گروهی از مشاهیر و سرزمین‌ها و اعلام‎ 
و اقوام ؛ مذکور است . و به مناسبت مسوضوغ ؛ نام جمعی از حکما نیز در آن‎ 
آمده است . این موف :کتاب دیگری دارد؛ به نام «البیه والاشراف , که آن نیز‎ 
. درتاریخ است‎ 


قسمت پنجم - بحث در نشر ترجمهٌ تاریخ الحکماء قفطی 

نثرترجمه" تاریخ‌الحکماه قفطی که درقرن بازدهم؛ بسال ۹ مق نگاشته 
شده ؛ نفری است بکدست و نسب" فصیح و روان » چنانکه می‌نوان آذ را از بهترین 
نمونه‌های ثثر ساده" دوره" صفوی دائست . 

می‌داليم که ثثر فارمی » در دوره" صفوی ؛ وضع مشوشی‌را گذرانیده اسث . 
انوا نثر »با ارزشهای متفاوت + درمیانآثار این دوره دیده می‌شود , گاه نثراین‌دوره 
چنان پر ازالفاظ دشوار و چنان معروض تکلْفات است » که خواندن آن برای خراص 
نیزمتمد رگشته است . وگاه بقدری ساده وعامبانه است که گولی فقط برای طبقه عرام 
نوشته شده است . و صفت عمومی این نثرها ؛ جز درموارد نادر » سستی و بیمایگی 
است . 

اصولا" در مطالعه؛ تاریخ ادبیّات فارسی ؛ وقتی که به دوره* صفوی ی‌رسیم + 
و در آنجا که از ثر فرن دهم نا سیزدهم گفنگو ی‌شود ‏ همه‌جا ؛ بحث از انحطاط 
ادبیات بمیانآمده است . اگرچه‌آفت انحطاط از دوره « مغولء آغاز شده و درطول 
فرن هفتم و هشتم + همچنان پایه‌های اسثرار ادبیّات ما را سالیده ؛ لیکن ؛ اثرات 
امطلوبآن؛ بطرزفاحش» در دوره" صفوی هویداگشته ومعایبی‌را که ازحصوصیّات 
ادبیتات این دوره بشمار می‌رود : بوجود آورده است . مانند جایگزین‌شدن ترکیباث 
عربی و عبارات خام به جای ترکیبات لطیف و اصطلاحات ظریف فارسی ؛ سهل - 
انگاری در صرف فعل بصورت صحیح ؛ ترلك اغلب پیشاوندهای مخصوص افعال » 
مطابقه دادن صفت با موصوف به شبوه" عربی » آوردن مترادف برای کلمه و جمله » 
ضعف تألیف » بکار بردن وجه وصفی‌فعل به جای فعل؛ سهل‌انگاری درضبط صحیح 
تاریخ‌ها و اعلام . 


شصت و دو ترجمتارخ لحکماه قنطی 
البته ؛ نثر این ترجمه نیز با همه محسنات که دارد ؛ از معایب مد کور ب رکنار 
نمانده ؛ علاوه آنکه اثر ترجمه نیز گاهی موجب اهمواری جمله‌ها شده است , 
خوشبخنانه . در دوره" صفوی » به تألیف کنب به فارسی ؛ علاقه بی‌سابقه‌ای 
ابراز شده , و ترجمه" کلب عربی به فارسی ؛ از برنامه‌های فرهنگث این دوره بوده - 
است , و مشوق ادبا و مترجمین ‏ شاهان و شاهزادگان صفوی بوده‌اند . شرجمه* 
« تاریخ‌الحکماه قفعلی» هم به تشویق و شاه سلیمان: بهادرخان » (۱).انجام گرفته‌است , 
مترجم » نهابت کوشش را در نیکو ساختن تثر خود بکار برده و سعی وی در 
منطبق کردن ترجمه با اصل ؛ مشهرد و موارد اختلاف مطالب اصل عربی با ترجمه » 
معدود است . وانگهی؛ منرجم خود درمند مه به امکان اختلافی چند اشاره واعتراف 
نموده است ( . 
مقدامه‌ای که مترجم بر ترجمه" خود نگاشته ؛ به روش منلبان عهىد صفوی؛ 
با انشائی نسبة" متکلّف نگاشته شده , و در ذکرالقاب ؛ روش‌اطناب؛ چنانکه معمول 


می‌بود ؛ بکار رفته است . 

متأسفانه » مترجم » نه درآغا زکتاب و نه در پابان آن » نام خویشتن را ذکسر 
نلموده و هویت وی ؛ تا کنون مکنوم مانده است . 

در اين ترجمه ؛ نام و احوال 4۱۰ تن حکیم ذکر شده ؛ حال آنکه در اصل 
عربی ؛ نام 4۱۵ تن آمده . اشخاصی که نامشان درترجمه اسقاط شده ؛ عبارت‌انداز: 
اراسیس - فافلیسآمدی - محمدین ار"ه - هرقل‌التجار - ابوالحکم الطبیب الد مشقی, 
و شرح حال این ه تن حکیم » در اصل عربی نیز بسیار مختصر است . 

در سراس رکتاب ؛ فقط چند مورد ملاحظه شددکه در آنها ؛ استبباط غلط و یا 
مسامحه؛ مترجم ؛ موجب مغایرت مطالب ترجمه با اصل عربی گردیده است , اهم" 
این موارد ؛ از این قرار است : 


۱ بنگرید به ذیل صفحةٌ يکث ۲ - پنگرید به ص 4 سن ۱۲ ۰ 


تقدبه شصت رسه 

۱- در من عربی‌آمده : « ویدفع ای الیس العتبية اتی ملکناهاقریا غلام 
من ممالیکنا و الف درخمی » ( ۲۳ س ۲۱) 

و ترجمه شده : و و دخترکی الیس نام که در این نزدیکی مالکث او شلیم + 
ار را ب‌یکی از غلامان بدهند و هزار درخمی نیز بدهند » ر ص۵۷ س ٩‏ که با تبدیل 
کلمه" یکی به بیکی » از طرف مترجم با نسّاخ؛معنی بکلی‌دگرگون شده است . 

۲ - در متن عرببی آمده : و و اختلف به ایام مبین رفع و وضع و تقدیم و 
تاخبر , ردص ۷۵ س ۱۸) 

و ترجمه شده : وایّام زندگانی را به حالات مختلف گذرانید ؛ گاه رفیع وگاه 
وضیع , وقتی متقدام و وقی متأختر » رص ۱۰۷ س ۱5) ۰ 

حال آنکه رفع و وضع : اصطلاح دیوانیاست » به‌سعنای معزول‌شدن ومتصوب 
شدن و مترجم به معنای لغوی توجنه کرده است . 

۴ - درمتن عربیآمده :: لم یکن لبون قبل کتاب جامع فی هده اسان ولا 
جاه بعده الا من دار حوله وقال فوله ؛ ر ص ٩۲‏ س ۲۰) ۰ 

و ترجمه شده : « پیش از وی برانیان را کتاببی جامع درآن فن" مانند کتاب 
او نبرده و بعد از وی کسی نبامده که حوالی آن گردیده و مانند او درآن باب سحن 
رانده باشد ؛ رص ۸٩‏ س ۷) . 

که ترجمه در صورنی منطبق با اصل می‌بوه که بجای که ؛ مگر گفنه می‌شد و 
باشد از آخر جمله حذف می‌شد . 

6 - در متن عربی آمده : افلت من‌المطامیر جماعة من‌الخوارج و غیرهم و 
و التفطهم مونس الفحل وکان اليه الشَرطة » (رص ۷۷ س ۱۸) ۰ 

وترجمه شده : و جماعتی ازخوارج و غیر ایشان که در زندان بودند؛ بهاهماله 
«مونس فحل و که صاحب شرطه بودگریخنند ( ص ۱۱۰ س ۱4) ۰ 


مت وچهار ترجم تاریخ الحکماه قفطی 


که التقاط لفة" ه‌عن ورچیدن وجمع آوری واصطلاحا به‌منیبازداشت کردن 


است ؛ ه اهمال , 
۵ - کلمه" وکبولونیساس + تحریف شده است ( بنگرید به ص 34۳) , 
٩‏ - در متن عربی دراحوال حارث‌بن کلده‌آمده : « قال ,..., من‌سرهالبقاء 


و الابقاء فلیبا کر الغداء ء رص ۱۱۲ س ۱۲) ۰ 

و ترجمه شده : و ه رکه دوست دارد بقا را و خود کس را بقالی نمی‌باشد » 
پس گوی چاشت خود را بزودی تناول نمای ‏ رص ۲۲۳ س ۱۷) ۰ 

ظاهرامترجم در نسخه خود کلم والابقاه را ولا اقاء خوانده است . 

۷ - در احوال رزقالله منجتم در متن عربیآمده : و قال ابوالعلت امبة هر 
رجل یعرف برزفانهالتحاس و له فی‌فروع اجامة بمض‌دربه و بتجربانها بمض‌جنرة 
و هوشیخ اکثرالمنجمین بمصر ‏ کیره الا عمهم السحرفجمیعهم الیه شوب و 
رص ۱۸۱ س ۷) ۰ 

و ترجمه شده :و ابوالصلت‌بن امه می‌گوید وی را نحاس برای آن گفتندی 
که در عمل نحاس دربت و معرفت نمام داشت , استاد و شیخ اکثر منجنمین مصر 
است » (رص ۲۵۸ س ۲) . 

که علاوه برابنکه « ابوالصلت امه » را و ابوالصلت بن امیه ) ضبطکرده و 
علاوه براینکه و الذی علّمهم‌السحر » را ندیده گرفته » معنی و مطلب را نیزئفیبرداده, 
ظاهرا مترجم در نسخه‌ای که داشته ؛النجامه را التحاسه خوانده است . 

۸- در احوال وسندین‌علی 4 در متن عربی‌آمده : و و جعله المأمون ممتحنا 
للارصاد لا تقلام بعملها نقة" ببصره + (ص ۲۰5 س ۱۹) ۰ 

وترجمه شده : و و مردم را برامتحان وآزمون ارصادی که می‌ساخت داشتی ؛ 
از غایت وثوق که او را به بصیرت خویشتن بودی » ( ص ۲۸۸ س ۲) ۰ 

که تبدیل کلم" مأمون به مردم جملهرا مفشوش و معنی را مختل" کرده‌است , 


بایید شمت و بنج 


٩‏ - دراحوال وسلامة بن رحمون » در عربی آمده : « قال ابوالصتلت واه 
من رایتهمنهم یعنی اطبّاه مصر و ادخلم فی‌عدا الاطبناه رجل من البهرد » ( ص۲۰۹ 
س ۱۲). 

و ترجمه شده : و هریکک از ابوالصلت و پسرش برای من حکایت می کردند 
و میگفنندکه در مصر از با کسی که دیدم و ار را در شمار اطبّا م‌توانمآورد ؛ 
مردی است بهودی » ( ص ۲٩۱‏ س ۷) . 

که در تیجه" دّت ننمودن به تحریف کلمه" انبه به ابنه ؛ مطلب ؛ بی ربط - 
شده است . 

۰ درمتن عرببیآمده : « ثم" صار الر شید و انامعه و مسرور الی الموضع 
التذی فه ابراهیم ‏ ( ۲۱۷ س ۱۲) ۰ 


ترجمه شده : و بعد ازاین؛ و رشید و روان شد در نهایت سرور ومن درخدمنش 
بودم تا به بلین ابراهیم آمد ؛ رص ۳۰۳ س 1 )۰ 
حال آنکه و مسرور نام حاص" است ؛ نام‌خادم مخصوص « هارونالر شید »۰ 
۱ - در احوال « المختارین حسن ) ۰ در پایان مباحله‌ای که « ابن‌بطلان ‏ 
با وی کرده » در متن عربی‌آمده : و و وجدت! 


طیمه و احند" غضبه ونشف ریقه و درت عروقه و صراح بسبتی و لوح باسمی ,۰۰ 
رص ۳۱۳ س ۱4) ۰ 

و ترجمه شده : « و دیدم شیخ‌را در فصلی ازمقال* خویش که طبعش تافته‌شده 
و غضبش افروخته گشته و آب دهانش خشگیده و رگهای گردنش برخاسته , نسبم‌را 
به صریح و نامم را به اشاره مذ کور ساخته . ۰ .4 ( ص 4۲۸ س ۱۰ ) + 

اشباه مترجم آن است که بسبتی را نسبی خوانده و به تحریف توجه نشموده. 


۲- این شع رکه در لغز مجمر بخور است + در متن عربی چنین‌است : 
« کل" نار لشتوق تضرم بالهج ...رو تاری تسب عند الوصال 


شمت وشش ترجماتاریخ الحکما قطی 
فاذا ال راعنی سکن الوج. ۰۰۰۰ دولم بخطر الفرام بای » 
(ص ۲٩۱‏ س ۳) 
و بیت دوم ؛ در متون فارسی چنین ضبط شده : 
:و لما ذا الصّدر متی‌مسکن‌الوجد ولم بخطر الغرام ببالی ؟) 
(ص 414 س ۱۱) 
که مصراع اول : با چند ؛ تحریف ؛ موجب سستی معنی گردیده است , 
۴ - در متن‌عربی آمده : « عدت جبرلبل‌بن بختیشوع بالعاث » ( ص ۳۸۲ 
س ۱4 ۱۹). 
و تسرجمه شده ؛ عیادت کردم جبرئیل‌بن بختبشوع را بسبب علنی که او را 
عارض شده بود ؛ رص ۵۱۵ س )٩‏ : 
که مترجم » « علث » را كت خوانده , و و علث ؛ نام فریه‌ای است در 


+سواد » » در «عراق » . و و دیر عذاری ؛ یا و دیرعلث » ؛ درآنجا بوده است . 

و اما ؛تأثبرترجمه از عربی که‌گاهی در من فارمی مشهود است ؛ از این - 
قرار است : 

۱ - آوردن فعل در ابتداه جمله ؛ بشیوه" عربی , مانند : « و نیست کسی از 
آنها ال حقیقی , رص ه س )٩‏ ۰ «زیرا که افتم او را از امور مجهوله + 
(ص ه س ۱6) . 

۲ - آوردن مصدر بعد از فعل » بشیوه" عربی در مفعرل مطلق ؛ مانند : و و 
سخت گرفت بر ايشان در این باب » سخت گرفتی + (ص ۱۱ س ۰۷ « جبرئیل 
مریض شد » مرضی شدید و رص ۱۹5 س ۱۵) ۰ 

۳- استعمال کلم" فزد ؛ به معنی هنگام ؛ بقیاس علد عربی » مائنا ؛ و در 
دنیا احمق‌تر از کسی که نزد بیداری از خواب » آب آشامد ؛ کس ثیست ۰ رص 
۰ س .)٩‏ 


بقدبه شمبت و هنت 


- تعدیه باحرف جر ب ؛ بشیوه عربیءمانند : وتحریف شده درآنها بمرالب 
انسان ) (ص ۳۸۱ س ۸) ۰ 

اهم" نکانیکه در شیوه" مترجم در ترجمه ملاحظه ی‌شود : 

۱ - در ضبط تاریخ وفات با تارب نود اشخاص ؛ اختصار نموده و غالا به 
ذکر سنه اکتفا و از ذکر روز و ماه صرفنظ رکرده است . 

۲- اشعاری که در مئن اصل‌عرب ی آمده ؛ درترجمه غالبا اسقاط شده . وگاهی 


هم مترجم ) آن را به شعر فارسی برگردانده )۰ 

۳- درمواردی که درمتن عربی از شاعری چند نموه شعرذ کر شده » مترجم 
یا همه را اسفاطکرده و با به ذکر یک نمونه اتف نموده است . 

4 - مترجم ؛ ارقام را عموماً و تاریخ‌ها را غالبا به عربی ضبط کرده است . 

۵ - در ضبط اعلام عربی ؛ یا معب ؛ قاعده یکسانی بکارنبرده . گاهی به 
شبوه اغلب نوبسندگان فارسی‌زبان؛ اسامی را با حذف || ضبط کرده ؛ مانند و عمربن 
فرخان 4 » وگاهی نه: مانند ه عمرین الفرخان 4 و پا « فخررازی ؛ و گادی ؛ الفخر 

الرازی ؛ و همچنین است نام کتابها و الحق" ؛ نگارنده نیز در چاپ حاضرء 
دراین مورد ؛ تثرانست باتخاذ یک شیره* کاملاً یکنواخت ؛ اصرار ورزد | 

٩‏ - گاهی به ترجمه" عبن مطلب قناعت ننموده و از خوبش کلمه یا جمله‌ای 
برای تأ کید با توضیح ؛ افزوده است , 

۷ - برای کلمات و جملات که در متن عرببی در نهایث سادگی نوشته شده » 


غالبا مرادف آورده » مان 


عن قریب خواهی زادن خلفتی زشت و بدلما و . 
« ثیقظ و بیداری : . «ئبه ر آگاهانیدن » . 
+ عربی , صفت را با موصوف مطابقت داده » اند : 


۱ پنگرید به ص ۲۱۷ و به ص ۲۹۲ ۰ 


شصت وهشت ترجمة تاریخ الحکماء قفطی 


« حالات حاضره » .. «شجره" مذکوره)   .‏ «فرفه" مسوبه ) , 
«قدماء فلاسفه »  ,‏ واطباه غریا  ,‏ , واطیاء اسکنده اییتن مشهررین ۱ . 

٩‏ - در اعراب کلمه اب ( درکنهه ) قواعد عربسی را منظور داشته؛ حال 
آنکه در فارمی دیگر موردی برای اعراب نیست , مانند : و ابوعلمان دمشقی چند 
مقال آن را نقل نموده ,۰ .. قالا عاشره را از نقل ابي‌علمان .۸:۰ ۰ و دو 
خلمت فاخر و سیصد دینار به ابی‌فریس فرستاد ؛ ‏ . بانگک زدیا بالحسن » . 
۱ بلوموسی بن‌شا کر - اصحاب کتاب موسوم به حبل بنی موسی ۱ . 

۰ در نرجمه به ندرت صنایع لفلی از قببل موازنه و سجع واستاره و کنابه 
و جناس بکار رفته ؛ مانند : و در معالجات توفیق پار و در مباشرات لطبف آثار و 
(ص ٩۳۸‏ س )٩‏ ...و مقاصد صحیحه در عبارات فصبحه ابرادنمرد ؛ دص 
۸ س۸) . »از محاسن دهر و افاضل عصر و فضایل او ببرون از حصر و 
(ص 40۷ س 4) _. .و همواره حال ابی‌البرکات به سعادث اقترا داشت تا 
آنکه روزگار پشت مپر بسوی اوکرد و بمد ازطمن او درسن :سرسنان خوبشروبروی 
او بداشت » رص 4۷۱ س۱۵) .زد طب او «بقراط » به قبراط نبرزیده و 
«سقراط ‏ از سراط مستفیم کیییده, قیم گشته برفضل او از حذق او برهان و درجنب 
تحقین ار ؛ حق" « ابن‌بطلان ؛ مقرون به بطلان ‏ ص 4٩۷‏ س )۰ 

و این وضع ؛ عیاً؛ درهمین چند مورد: در متن عربی یز دیده می‌شود , 

واینکث خصوصیّات انشانی و دستوری . 

۱ - در تثر ترجمه ؛ چنانکه مذ کورشد ؛ گاهی ضعف تألیف مشاهده ی‌شود؛ 
مانند : و و اما شارحان آن ؛ یکی امسطیوساست . دیگر ؛ اسکندر . لیکن موجود 
بست » (رص ۲۰ س ۱4) . «یحبی گفت : زیرا که » ايشان کلام مرا و من 
اصطلاحات ايشان را لميداييم ؛ رص 18 س ۱۰) . 

حذف بی‌قرینه افعال نیزگاهی درثثر دیده می‌شود ماد :« و در شائز‌سالگ 


تقدبه شمت وله 


آن را تلخیص و تنقیح داده + رص ۱۰4 س ۱۰) .۰ « گفته که او مشهور و نزد 
ملولك رنبه‌ای متقد"م داشت : ( ص۱4۰ س  .  )۱۷‏ «گفت: بلی یا امپرالممنیل 
صبدلانی که هرکس هرچیز از ابشان طلبد ؛ داشته یا نداشته ‏ نامش شنیده یا نشنیده 
باشند »لته می‌گوبند داریم ؛ ص ۲٩۲‏ س 4) ۰ «کریم و متفضئل ونیک کار 
وبا نقیران و علیلان د رکمال رأفت ؛ حتی آنکه بیمار پرستی ایشان نمودی 4 (ص 
۵ س )٩‏ ...و کتاب در ذکر بعضی ا زکتب جالینوس که نه حنین آن راو نه 
جالینوس در فهرست آورده ؛ (ص ۳۷۲ س ۲) ۰ 

۲ - گاهی نیز بکار بردن وجه وصفی بجای فعل » با ضمف تألیف توأم گشته 
است . مانند : و چندان از این‌سخنان گفت که رشید را بفیظ آورده ؛ فضلبن‌الرلیع 
را به قثل جبرثیل مأمورگردالید , رص ۱۹4 س ۱۷) .. .و پس مطابق خواسته ؛ 
مجموعه‌ای بپرداخت و موفعی نیکو زد « صاحب ) یافته ۰ هزار دینار صله ارزانی 
داشت ؛ «ص ۲۰۹ س۱۸) ...یکی از ايشان دررسید و دیگرزخمها رسانیده» 
حکیم مقتول شاه ؛ (ص ۲۹۸ س ۱) ...»و در جستجوی قانلان آمده » عاثبت 
شناخته شدند » رص ۲۹۸ س ۵) , 

نثر ترجمه » حصوصیانی نیز دارد که لااقل" چند فرن کهنگی نشان می‌دهد . 
از اين فرار : 

۱ - آوردن پیشآوند می برسر فعل مضارع التزامی و فعل آمر غایب و حاضر؛ 
مانند : « دیگرآنکه هرکس را برگروهی حاکم می‌گردانده بای ؛ واجب گردان 
بر وی آنکه سه چیز را متذ کنر باشد , » رص ۱۷ س ۱۱) . و در جستجو 
کرشش می‌کن » (ص ۱۸ س ۱۵) . «وبایدکهه نیغانره عنایتی به ومرقس ۱ 
غلام من مي داشته باشد » (ص ۵۷ س ۸) ._ وو بعض‌غلامان عویش را فرمود 
تا بر پاش پای قصّاب چوب یکه دردست داشت» می زده باشد » (ص ۱3۸ س ۱۳ ) 
« و او را مقرّر داشت که در خلوات قرائت مکتوبات می کرده » جوابی که خلیفه 


هنتاد ترجمٌ تاریخ الحکماء قفعلی 


فرماید » می نوشته باشد » رص ۲۹۱ س ۱4) . 

۲ - وفق دادن فعل و رابطه در جمع با فاعل غجر عاقل ؛ مان : و و دو نسخه 
از آن نزد من بودند ؛ (ص ٩7‏ س ۱۲) «شعر خیالی چند اند که !شماری به 
خلایق دارند , ( ص ۳۲ س ۱۳) . 

۳ - گاهی استعمال ماضی استمراری بشیو" قدبیم : انند : «... تا وقتی 
که نبل شروع بتقصان کردی , اين وقت ؛ بندریج » مردم فرود آمدندی , و هربکل 
به قراه و مزارع خویش رجوع نمودندی و به کشت و زرع مشفول گشتندی ؛ (ص 
۱ س٩)‏ .. . «هرگزاز مطالعه" کتابی خالی نبودی . پرسر هب رکلمه توف و 
تام نمودی . چون از وی سالی کردندی ؛ زمانی دراز سر زير افکندی و به اندله 
جراب اکتا نمردی ( ص ۷۳ س ۸) . 

4 - استعمال فعل شرطی بشبوه" قدبم ؛ مالند ؛ و آری اگر فصد رد او درآن 
سخنان کرده بودندی : چنانکه صا<ب معب رکرده ؛ هرآینهسالم بماندندی + (ص 
۷ س ۱4) ۰ 

۵ - استعمال فعل ماضی ؛ از ت رکیب مصددر مرختم با فعل مفاربه ( خواستن ) 
که از قرن هفتم ببعد ؛ در فارسی جز بندرت دیده نمی‌شود » مانند : 

۱ نا » روزی که داخحل مصر خواستی شد » حاکم به استقبال او ببرون‌آمد . » 
(ص ۲۲۸ س ۱۱) ...و و چول رسيديم به موضع معروف به ؛ راهب » که‌آنجا 
مفارفت خراستی کرد : مرا گفت .۰...؛ (ص ۳4۳ س ۱۱)  .‏ و چگونه 
خواستمی کرد ؛ اگر چنین نکرهمی ؟؛ رص ۵۷۰ س ۱۷) . 

" - در فارسی کنونی » در تداول » برای نشان دادن ادامه داشتن یا آغاز شدن 
فمل + فمل معین داشتن بکار می‌رود : مانند: درم می‌نویسم یا داشنم می‌وشتم و 
متأسفانه این نوع فعل » د رکب دستور زبان ما مسکوت مائده است 1۰ 

در ثر ان ترجمه » در این مورد : فعل با افزودن کلمه" درکارٍ با در و فمل 


بقدبه هنتاد و یک 


معین صرف شده است . مانند : و مدهوشوار بایستاد وگفت : مگر بمره ؟ گفتند : 
درکار مردن است ۱ ۰ رص ۵۳۷ س )٩‏ ...و گفتم یا بالحسن , , , حالاخود 
این مرد در مردن است » (ص ۵۳۷ س ۱۱) .. . «ساعت بساعت ؛ هادی وی‌را 
طلبیدی و خبر دوا پرسیدی . او جواب گفتی که اینکث در مهیّا شدن است » ص 
۸ س ۱۵) ۰ 

۷ - استعمال فعل دعالی ؛ بشیوه" قدیم » مانند : « نفع بحشاد خدای سبحائه 
ما را به ایشان و توفیق دهاد ما را به سلول طربق حق" » (ص ۸۰ س ۱۲) 
« خدای عز"وجل" ما راو تو را ازشاکرین این درنعمت ولواب یافتگان این دوطاعت 
گرداناد, رص ۲44 س  )۱۳‏ . .و جاوید داراد خدای توفبق او را دص 
مس .)٩‏ 

۸- گاهی آوردن ب تا کید برسر افعال ؛ مانند : « اين وفت بفرمود تا درخانه 
را پستند , . , مزوآره حاضر شده بود اررا بخورانید وقصّاب بنشست » (ص ۱۳۸ 
س )۱٩‏ ۰ 

حصوصیّانی چند در طرز استعمال ضمایر : 

۱ - آوردن ضمیر قبل از مرجع ‏ بصورت بهمات ؛ مانند : « و محضر به 
صورت رصدنوشته شد . ازجمل؛ ايشان که خط" خود به نصحیح رصد ب رآن‌نوشتند» 
« احمدین محمّد » مذکور بود ؛ رص ۱۱۲ س ۱۷) ۰ 

۲- آوردن ضمیر او - وی - ایشان ؛ برای اشیاء ؛ مانند: ‏ در یام «افضل ؛ 
رارد « مصر و گردید و افضال واکرامی که توق داشت ؛ از وی ندیدء ( ضمیر راجع 
است به مصر - ص ۱۱6 س  .  )4‏ «از مقدامه" وی فهمیده شد که آن کتاب 
اصلش هشت مقاله است ؛ ( فضمیر راجع است به کتاب - ص ۸٩‏ س )٩‏ ۰ 

۳ - بکار بردن ضمیرشخصی ؛ بجای ضمیرمشترله » مانند : و اژن می‌گوید: 
افلاطون در خواندن شاگردان کتابهای او را ترئیسی نهاده ؛ ص ۳4 س 5) ۰ 


هنتاد ودو ترجمة تاریخ الحکماء قفطی 


4 - آوردن ضمیر مشترك با ضمیر شخصی » مانند : و ام کرد که جبرثیل در 
خانه" خحودش محبوس باشد » (رص ۱۹۵ س ۱۲) . 

خصرصینات نثر در باره" استعمال اقسام را: 

۱ - حذف راء مفعرلی (غالباً ) ؛ مانند :و علم‌هندسه از مصریین اخذ نموده» 
رص ٩۰‏ س ۱۷)  ..‏ ولاجرم خراستم که این کتاب به اسم او بنویسم 4 (ص 
٩‏ س ۱۱) . «وعلم هندسه در میان ایشا اوآورد» رص ۳۵۵ س ۱۳). 

۲ - آوردن «را + بجای حرف اضافه" برای ؛ مانند : و لاجرم امید ثواب 
را در آذ شروع پیوستم » رص ٩‏ س ۱) .۰ + وارهمواره اصلاح آن را شراب 
کهن آشامیدی » رص ۵۱۰ س ۱۰) ۰ 

۳- آوردن را با فاعل؛ بشیوه قدما ؛ مانند : « و ناچار بودی آن شخص را 
که از آن دود و بخار چشم خود را بپوشاند » ( ۱۷۳ س ۱۰) ومعالجه 
مرضی حمبة له نمودی و پیوسته در هر شهر و بلد آمد شد کردی ا بیماران را رنج 
حرکت بسوی او نباید کشید + ( ص ۱۲۷ س ۱۲) ۰ اگروبفراطه ازشهرما 
پیروف رود » همه با او پیرون می‌رویم و اگر جمله را برسر او کشته باید شد + کشنه 
می‌شویم » (ص ۱۳۱ س ۸) ۰ 

بکار بردن برخی از قبود ؛ بشبوه؛ قدما : 

۱ - گونه ( پسآوند در فید تشبیه) با اعال ؛ مانند : « و صاحب معتبر » 
منابعت گونه‌ای در این رأی کرده » رص ۷۹ س۱۷) ...+ چون به اوخبررسید 
که شخصی از اعدا ؛ او را غیبت نموده به امری ‏ رکیکث ۰ ۰ . , رجز گوله‌ای , . . 
انشا کرد » رص ۱۵۳ س ۸). 

۲ - سوی من » بسوی من ؛ به معنی در نظر ءن : و و را ملک نام نهادن 
نردیکتر است بسوی من از آنکه انسان نام کنم تورا ؛ رص ۲۱ س ۵) . 

۳ - نیکث ؛ به معنی بسیار : م از این سخن نیکث درخشم شد . » رص ۱۹۲ 


تقدبه هنتاد وسه 
س 9) , 

4 - ننک » که امروزه تقرباً فراموش شده ؛ مانند : «و وفت » تن فرا - 
رسیده , رص ۲۷۸ س .)۱٩‏ 

۵ - همین ؛ به معنی‌فقط ؛ تنها » مانند : « و درطبابت خلیفه؛ همین و سنانبن 
ثابت با وی‌مشا رکت می‌نموده. و (ص ۳44 س ۷) .۰ دیگ رکتاب‌شرح وجیز 
+ غزّالی »؛ تمامنشده ؛ همین عبادت ونکاح پحصول‌انجامیده , ؛ (ص ۳۹۸ س٩۰)۱‏ 
« و امل آن اقلیم » آنچه قبل از طوفان بوه‌اند ؛ خبر ايشان مجهرل مانده , و همین 
آثاری مانده ؛ ص 4۷4 س )٩‏ ۰ 

- باز ؛ به معنی ببعد ؛ مانند : و اپن اجتلاط عقل : ازآن شب باز ‏ عارض 
گشنه . , ( ۵۳۹ س ه). 

۷ - وفتا وقت به معنی‌گاهگاه ؛ مائند : و خلیفه فرمان داد نا وی را در بعض 
فلاع محبوس گردانیدند ‏ وکسان بر وی م وکنل گردانیدتا وقئا وفت خبراو رسانیدندی» 
رص ۲٩۲‏ س ۱۷) . 

۸ - دیگر » به »عنی‌سپس مانند : «وگفت چه وب مردی استاین‌شخص. .۰ 
ری را با روش خوبی‌دیده‌ام . دیگر متوجنه؛ اقربطون »شد و او را گفت ... 4 (ص 
۵ س ۲) ۰ 

٩‏ - زودا ؛ به معنی بزودی» مانند : « چون «سلمویه » وفات یافت؛ «معتصمء 
گفنی زودا که من نیز به وی ملحق" خواهم شد رص ۲۸۸ س ۱۳) ۰ 

۰ - زودازود ؛ به معنی پی‌درپی ؛ مکرر ؛ مانند : « جورجیس) مذکور؛ 
کبرالالتفات بودی و زودا زود از جانبی به جانبی‌نگریسنی ( ص ۲۷۳ س ۱۷) ۰ 

۱ مس زود زود ؛ به معلی‌فوراً بیدرنگث ؛ مانند : و اگر در مطلبی ازمطالب 
نباینی و تناقضی نمودارگردد ؛ . , . زود ژود حکم به بطلان نلمایند . ؛ رص 1۱۱ 
س ۲) ۰ 
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به معنی دوباره ؛ بازهم » مانند : « پس ازآن ماهی زنده می‌ماند و 
برهمان موضع لاب گوشت می‌روید ) ص ۱۰٩‏ س ۱۳) ۰ 

۳ - بیکث ناگاه ؛ بهمعنی ناگهان ؛ مانند : بیکثك ناگاه پرهای او برست و 
به جانب آسمان پروا کرد ء رص ۲۷ س ۱5) 

۶ - محض - ( بدون کسره" اضافه ) ؛ به معلی فقط ؛ منحصراً مانند : و و 
مه پار به بلاد صفلبّه , محض ؛ برای تحصبل کب سف رکرد ؛ ( ص ۳٩‏ س ۵ ) . 

۵ - بعض ( با کسره اضافه ) » پشیوه عربی : مانند : « فرمان داد تا وی‌را 
در بعض قلاع محبوس گردانیدند و , 

این کلمه موافعی که با از همراه است وپا بجای مبهمات بکار رفته ؛ با ی 
آمده ؛ مانند : « این کار به امر بعضی از ملکولك آنجا کرد . 

- از آن هست که ؟ ؛ به معنی ممکن است که ؟ رواست که ؟ مانند ؛ 
+ چهگولی ؟ از آن هست که من در جواب ری‌نونمگفت که ه؟, (ص1۸۰س). 

۷ - وجود بضی‌واژه‌های‌فارسی که نشانه؛ چند فرن کهنگی نثر است ؛ مالند: 
استادن س ایستادن . انجام کار « آخرالامر . با دیدآوردن - پدید آوردن . برآمد 
(با کسی ) < رفتا رکردن . پس پشت انداختن س ترلك کردن . پناهیدن «پناه برد ۰ 
پیدا آمدن < ظاهر شدن . دراستادن - درنگث کردن؛ مقاومت , دویدن < متشرشدن, 
رسیدن > جایز بودن . سرجمله - مجموعه . س رکار - درآمد ؛ عایدی , نمودن < 


نشان دادن . . . . 


قسمت ششم - نکاتی در بار" رسم‌الخطٌ 


چون رسم الخط یکه منون ترجمه ناریخ الحکماء قفعی بدان‌نوشته‌شده : با خط" 
امروزی فارسی تفاوتهالی دارد ؛ نگارنده بهتر آن دید که این چاپ » به عط" منداول 
کنونی وشته شود و برای رعایت امانت ؛ موارد اختلاف دوخط مذ کور گردد . 
اینکک مقایسه‌ای از دو خط : 

۱ - در هاء غیرملفوظ یا تاه گرد عربی با پسآوند جمع فارسی . 

متون خطلی : قریها - قنطرها - ه رکرا - چشمها - خطبها - بیشها ‏ لخلخها - 
کج‌شدها - حادئها - زردها -معالجها . . . 

چاپ : قریه‌ه - قنطره‌ها - ه رکه را - چشمه‌ها - خطبه‌ها - بیشه‌ها - لخلخه‌ها- 
کج‌شده ها - حادثه‌ها - زرده‌ها - معالجه‌ها . .۰ . 

۲ - د رکلمات مختوم به اف کوثاه پا بلند در اضافه : 

منون خی : سوی - شعراء بونان - قری - فوی طبیعیه- نقوی الهی- اعلی: 

چاپ : سوای - شعرای بونان - قرای - قوای طبیعیه - نفوای‌الهی - اعلائي ... 

۳ - دریاء خطاب ‏ اضافه ؛ نکره ؛ وحدت وغیره ؛ درآخ رکلمات : 

متون خطی : مهره" - پدرجه" رسیده - ندانسته؟ ۰ (وگاهی با حذف 


همزه آشر ) , 
چاپ : مهره‌ای - به درجه‌ای رسیده - ندانسته‌ای ۰ ۰ . 
) - د رکلمات مهموز ؛ 
متون خطّی : مسایل - مسئله - جزو - برامت , .۰۰ 
چاپ : مسائل - مسأله - جزه - برالت . . . 


هفتاد و شش ترجمة تاریخ الحکماه تفطی 


6 - در اسماء وکلمات 

متون حطی : حیوة 
رحمن - اسحق ..., 

چاپ : حبات - عثمان -ثلالمائه - حارث - ماهیت - معاویه - توراة - هارون - 


فارسی با الف کوتاه در وسط کلمه : 
له - حرث - مهیت - معوبه - تورية - هرول - 


رحمال - اسحاق , .۰ . 

- حرف گاف : 

متون خطی : کردون - رنکارنگگ -کوهر -کردناك ... 

چاپ : گردون - رنگارنگ - گوهر- گردناك ... 

۷- جمع کلمات مختوم به هاء غیرملفوظ : 

متون خطنی : دیده گان - پرده گیا.,. . 

چاپ : دیدگان - پردگیان . م, 

۸ - اعداد ترئیبی دو وسه : 

متون خطّی : دویم - سیلم . در چاپ از یر آنها خودداری شد . 

: املای برخی ا زکلمات‎ - ٩ 

متون خطی : اسطوانه - گوشت ال - عنقریب - ختمی - انشاءالّه - خورد 
کوچکک) - برخواستن (بلندشدن ) - زباناور - را .., 

چاپ : استوائه - گوشتنالك - عن فریب - خطمی - ا‌شاءالّه - خرد - برخاسن - 
زبانآور - تورا . 

۰س ‏ عربی : 

منون خطی : غالبا بصوت ه نوشته ؛ حتی در عبارات عربی , 

چاپ : با نقطه (2) , 

۱ کلمات مشدد . 

متون خطی : با حذف تشدید . 

چاپ : با نشدید , 


بقدمه هفتاد و هنت 


۲ - همزه در اول ضمایر و روابط فارسی : 
متون خطی : بریشان - برینموجب - حجتست , , . 


چاپ : بر ایشان - براین موجب - حجت است , . 


۳ - وشتن حرف اضافه" به ؛ پیش از اسماه . 
متون خطتی : متتصل . 


چاپ : سعی شد جدا وشته شود . 


يم 


قیمتی‌تر گوهر سخنی که غواص نق و بیان از تکك () عنمتان تعمتن و امعان 
در صدف کف جستجو و برساحل لب گفتگو آرد ؛ نثار درآمد حمد و ثای یگانه 
ایزد قدیم و صانع علیم حکیم ؛ تبارل" اسمه و تعاظم مجد"ه که آیات بیتنات هستی 
و وجود ار چون دلایل جلایل مواهب و جود او ؛ لابتناهی است . و براهین حکمت 
حفّه :و وحدت مطلقه ؛ وشراهد علم‌شامل ؛ وقدرت کاملش » مانند شمارنعمتها وا عداد 
متتها؛ بی‌منتها . وجواهر درود نامعدود : فرق‌افشان فبه" منوّر و روضه" مطهر 
سید الانبیا و المرسلین وخانم ابیت ن که بالسان انوار هدایت آثار دبن, مپینش ۰ 
زبان دعوی‌دانلی ؛ د رکام حکماء مصر و شام ؛ چرن زبانه" آنشکده فارس‌خاموش - 
گشت . و زمینحکمت خیز بونان » به دربای حجلت ؛ مانند دریای‌ساوه ؛ ب9) زمین 
مدلّت فرو رفت . 

صلوات ال وسلامه علیه ۲۳ وآله الطّاهرین المعصومین ؛ هداة طرین الح" و 
الیفین و سقاة ۲٩‏ رحبن السحقیق من دن اللاین . 

اما بعد . چون در این اوقات با برکات که به میامن عهد همایون و) دولت 
روز افزون اعلیحضرت ؛ پادشاه خدا آگاه؛ملایکک سپاه ؛ گردون بارگاه : ظل ال که 
گوهرذات همابرنش؛ چکیده؛ ابررحمت ایزدی؛ و پرورده" صدف عصمت محمّدی؛ 
بکنار آمده" هفت دریای امامت ؛ و برکنگره افسر خلافت نصب کرده" دست ولابت 


۱ سا ث » یک , ۲ ث ابرم ۴ -ث د , صلوات‌ان‌علیه , 
-ث ۱ سفاه , ۰ - د. همابون دولت , 


۲ ترجم تایخ الحکناء قلی 
است . و هوالسلطان الاعظم الافخم والخاقان الاعدل الا کرم ؛ ند سلاطینالعالم و 
صمد خواقینالعرب والعجم ‏ الستلطانبنالستلطان بنااسلطان والخاقانبن الخافان بن - 
الخافان» ابوالغالب ‏ ابو المظفر؛ ابوالمنصور ؛ السلطان و شاه سلیمان‌الصَفوی‌الموسوی. 
الحسینی » بهادرخان ,لا تعلی ماشکته" و سلطانته و افاض" علی‌المالمین عدلّه 
و بره و احسانه ؛ عرایس(!) اکثرعلوم متداول عقیته و نلینه»به مساعی جمیل علماه 
اعلام این عهد خجسته آغاز فرخنده انجام ؛ شکرائه تعالی مساعیهم ؛ از لباس الفاظ 
عربسی د رکسوت لفت فارسی بر بالغ نظران عرصه؛ دبده وری جنلوه گری آغازیده . و 
انتشارحفایق ومتءاراف؛ به درجه‌ای رسیده که عموم اهالیابران جنّت نشاف ؛ سیبما : 
اعاظم امراه دولت و نزدیکان حضرت ساطنت ؛ به فروغ "۲ نطرتهای مستفیم ؛ بی 
میانجیکافت نعلم ونعيم. نشیب وفرازعوالم علوم(۳ بهاقدام نع تلع پیموده‌اند, 
و به‌غور نجد بیدای معرفت و دانائی‌رسیده . گلهای رنگارنگک ابن گلستان را به‌سفز() 
و مشام رسالی عقول و هام : برگگ ببرگث ؛ برئیده و ثمرات گوناگون این باغ و 
بوستان را به انامل تال و ذایقه حسن تعقتل ۰ب 
کنابی نمشهور ؛ مشتمل برقدری‌شایسته )زا خبار و آثارمشاهیرحکماء واه مفدم 
و متاخ » از پونانیا و غبرهم و محتوی براسای و اعداد تصائیف ایشان در افسام 
حکمت و حکایات غریبه و اصابات عجیبه که از هر" اطبّاه هر زمان در معالجات 
مرضی انفاف افناد ؛ اموری که فیالحقیقه اطنلاع برآنها ؛ نحاطبان حتسنای آگاهی 
و طالبان معرفت الهی را نیز مفید منافع عظیمه و منتج فوادکریمه می‌تواند بود » از 
زوایای کمون!) وخفا؛ به مضه بروز و جلاخرامیده٩)‏ لیف آن‌حدودسنین 
مبع و اربمین و ستماله . و به سعی جمیل وزیر جلیل و قاضی نبیل « جمال‌اللاین + + 
المعروف به و ان لقفطی المصری + المستوطن()للبلادالشامیه که کاررها سکره (!4 


۱ سد) فرایس . ۲ سد » اروع + ۴- ده علوم را . 
0 ات ) پمفر و - ده تاشایسته . ٩‏ -د » مکون : 
۷ سب ث » خرامید . ۸ب المتوطن . ٩‏ - ده که کارها بکروها - 


ث »که کارها , 


مقدسه مترجم ۴ 


متقلّد وزارت سه تن ازسلاطین «حلب 4 الملکک الظتاهر » ثم" ابنه ۰1۱« الملکك 
العزیز » ثم" اب » و الملکث التاصر » » اولاد واحفاد ه السلطان صلاح‌اللاین بوسف 
بن ایتوب » بوده ؛ به لفت عربی صورت جمع و تألیف پذیرفته » لاجرم طباع کبراه 
عصر را که از تکرار مطالع" تواریخ منداولل؛ مشهوره ملال گرفته بود » گردن رغبت 
به سخنان ناشنیده آن کتاب کشیده شد ودید گان نظاره‌طلب ؛ به هوای‌تماشای پردگیان 
آن اوراق اخوانده ؛ پریدن آغاز نهاد . 

به‌حکم این مقمات ؛ نگارنده این‌سطور پریشان که ذسّت همّت. خویشتن(؟) 
رهی‌انواع مردمی ومنن عالیجناب» مبادیآداب :معالیقباب ؛ مبارلثرای : ممالکث 
آرای ؛ گشابنده مغالق معضلات آمور؛ نماینده طرایق مصالح جمهور 6( سعادنمندی 
که برکات صدق یت وخلوص‌عقیدت باآسثان آسمان بنیان پندگان(*) اشرف اقدس 
ارفعاعلی » به حبازت دولت داریننشممتاز و بهنل‌سعادات نشأتید 
تعدبل قوای طبیعبته و تحصیل فضایل انسانیّه (» الین‌ثمری ازنهال ثابت اصل‌عالی 
فرع اخلاصمندی این دودمان دین و دولث که به دست توفیق ایزدی چیده واستکمال 


قو تین علمبه وعملیّه واستحصال‌سعارف عقلبته ونقلینه ؛ نخستین گوهری که‌ازصدف 


سرافرازساخته؛ 


۱ سب ث د ؛ ثم آخوه . و اشتباه است . زیرا ه عزیز» نام چند تن از سلوكك ابوی 
است » از جمله عزیز سوسوم به عشمان فیاث‌الدین پسر بوسف صلاح‌الدین » و عزیز موسرم 
به محمد پسر ظاهر بن بوسف صلاح‌الدین , و قفطی وزارت عزبزب‌ظاهر را تقله لموده است , 
سلطان ملاح الدین در حبات خود حکوست را میا پسرانش تنسیم کرد. « دمشق » را بهپسر 
ارشد خود « الضل » سپرد و و حلب » را به « ظاهر » موسوم‌به « غاژی ؛ غیاث‌الدین » داد 
وه مصر ء را به « عزیزه (عشمان غیاث‌الد ین بن بوسف ؛ متولی 0٩۰‏ ه ق) وا گذارکرد, ابا 
« تفلی » دره مصر» نمانده و وزارت‌این‌عزیز را نداشته,پلکه در « حلب » مقیم گردیده و در 
آنجا به ترئیب ؛ وزارت ظاهر ( غیاث‌الدین» ۱۲۱۹-۱۱۸۹ ۶ ) و پسرش ءزیز ( محمدان 
ظاهرغازی ۱۲۳۹-۱۲۱۱ م در حلب ) و پسرش‌اصر (علاح الدین» ۱۲۴۹ - 46۱۲۱۰ 
را تقلد نموده است - نگارنده , ۲ -د؛ خویشتن را . ۴سا ث و 
جمهوری . 4 - ده بندهگان , و - ث د ؛ تحصیل السانیه , 


1 ترجمة تاریخ الحکماء قنطی 


پال نیتی و یکجهتی این خاندان ولایت نشان » زیور افسر سربلندی گردانیده ؛ عارف 
اسرارا نفس وآفاقی ؛ جوهری اعلاق مکارم اخلاق » مستوفی‌سمالک‌ایران 
نشان » علی‌الاطلاق و بالاستحقاق » ذی‌الفدر() العظیم والعز الجسیم :و میرزامحمّد 
ابراهیم » 1"دام اه تعلی معالیه ورن" بالتصر والتایی امه ولیلیه مشاهده می کرد 
و خاطر عاطر پحر تقاط آن جناب را حسبالاقتراح‌عظیمی ازاجلاء اعاظم به فلّد 
ترجمه" آن کتاب راغب دید ؛ هرچند ان خدمتگزاری() را در ازاء 7) جلایل‌مکارم 
آنعالیجناب ؛ ذره واری محل ومقدار نه؛ اما به حکم و لابت رک المیسوربالمسوره ؛ 
با اقرار به گوناگون قصور ؛ شروع پیوست . و المجب که تیغ زنگارخورده طبع کال" 
کال خریش را که بهحد قطع طیع:جوهربک م برش با وی من نداشت ت »از 
عهده این حدمت : مطابق خواسته و فرموده که معان یآن کتاب به ترضح طر بیان 
باآدا رسانبده شرد » چگونه ب رآمد ؟ 10 

و چون نسخه؛ اصل‌منحصر در فرد بود و مواضع‌سهو و سم بسیار وآشکار ؛ 
اضطراراً ار ؛ در چندین موضع ؛ به ایراد آنچه از از سراپای ! * کلام و به معوئت قراین, 
مسفام‌ستفاد می‌توانست شد ؛ اقتصارلاژم‌نمود .والشکلان علی السللکث المعبود (7), 


۱ -ث ) ذالقدر . ۲ سا ث»د؛ خدستگذاری. ده اذاه ‏ 
دا برد ۰ -ث ده مرایای , - ده المعبود 
المهیمن العنان و اشعار آثرا اسقاط نمود - ث » المعبود . ترجم تاریخ الحکما , 


بسم اه الرحمان الرحیم(؟ 


مصتّف » بعداز حمد و لا :گوید : علما را اختلاف است درآنکه کیست اوّل 
کسی که در حکمت نظری و ارکان وفنون‌آن ؛ اعنی‌منطق و رباضی و طبیعی والهی: 
سخن کرد [ ودرآن خوض‌نمود و اوّلحکما؛ علی‌الاطلاق؛ کیست وام‌اوچیست(!] 
پس می‌گوید : هرگروه از فرّق اس؛ شخصی را نام می برند وکسی را اولمی‌دانند 
و نبست‌کی از آنهااول حقیقی» [ بلکه گر رل باشد ؛ ال خصوص آن فرئه 
خواهد بود  ])7(‏ اما اصحاب تحقیق ؛ برآنندکه امرحکمت ؛ اولا؛ برسبیل بت + 
بر « ادریس » [ علی نیا و علیه‌الستلام 0 ] ناژل گردید و غبرآن حضرت هرکس 
که گروهی را ال می‌داند : چون به حقیقت نگری » شاگرد آن حضرت ؛ با شاگرد 
شاگرد ؛ ربا شاگرد شاگرد شاگرد (۱۳) آن جناب است » [ علیه السللام () ] . 

اکنون مرا ؛ بهتأید الهی » تصمیم عزم واقع است برآنکه ذک رکنم مشهورین 
حکما را از هر امّت وهر فرقه ؛ واه سابقین براسلام و خواه لاحقین ؛ ای زمانی 
هذا .و ایرادنمایم‌سخن حکمت ؛ با کتاببی :یا تصنیفی که خاص او باشد ( ؛ زیرا 


که بافتم او را )٩‏ از امور مجهوله و از تواریخ مهجوره : حال آنکه در اطّلاع برآنها 


۰- الف چ [ الحمدیته خالق انکل و عالمساقل و جل و واهب‌المقل و باعثمخلوقاته 
یوم الفصل و صلی‌اله علی انبیائه الا کرمین و خص بصلاته و تحیته محمد ای شفعه یوم 
الدین ] , ۲ ازمترجم , ۳ - الف ج ( الافرب فالاترب ) , 

+ - الفج [ او حکمة علية ابندعها و نسبت اليه ] , و - ضمیر راجع است به 
ناریخ الحکما - نگارنده , 
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0 


دیدم که عبرتی [ و پندی (۲۱ ] مندر ج است (۱۳ ۰ لاجرم : (امید ثواب را :۱۳۱ ) درآن 
شروع پیوستم و چنان پسندیدم که اسامی ایشان را بر ترتیب حروف ایراد نمایم » تا بر 
جویندگان » کار آسان گردانیده باشم . و هو حسبنا و نعلم ال وکیل ٩‏ , 


۱ - اژمترجم , - الف ج [ و ذکر لما سلف ] , ۴ - الفج و 
( ارجوبه‌الشواب لی و لقارئه ان‌شاه انته تعالی ) , + - الف ج [واته السوفق ] , 


حرف الهمزة ۱) فیاسماء الکماء 


۱ - ادریس [ انب صلوات اه علیه( ] 


مصتّف گوید : اصحاب تفاسیر و ارباب تواريخ ذک رکرده‌اند از اخبار آن 
حضرت آنقد رکه ما را نیازی [ و حاجتی 7 ] به اعاده" آن باقی نگذاشته‌اند ؛ لیکن 
برآئم که ذکر نمیم آنجه حکما ؛ بخصرصهم ؛ ذکر نمودهاند ۳ : از احوال مولا و 
ما آن حضرت و آنکه ؛ قبل از بت ؛ علم و دانش از چه کسی اخذ نموده ! 10۱ 

پس بدانکه فرقه‌ای برآنند که آن حضرت [ علیه السّلام ۲۳ ] درشهر «مئف ) 
از بلاده مصره منود شد و از وی به و هرمس الهرامسهءتعیرمی‌نماند . می‌گویند: 
هریس معرّب ارمیس (*) است و ارمیس به لفت () بوانی عم است ک وکب عطارد 
را و گروهی دیگر می‌گویند : اسم او به بونافی طرمیس است و به عبرانی خنوخ 7 و 
معراب آن اخنوخ است و باری ؛ 60 (سبحانه() + د رکتاب عربی میین ؛ آق 
حضرت را « ادریس » خوانده و همین گروه می‌گوبند : معم [ و استاد ۱ ] آن 
حضرت : و غولاذیمون ٩۱»‏ نام داشت و بعضی گفتند : و اغاذیمون »(۳) مصری!!!) 


۱ - د » حرف الالف + ۲ ازمترجم : ۴ الفاج ز 
[ و اختلف الحکماء فی مولده ] . ) ساث د ؛ نموده‌الد + و سا پاش دا 
ارسس , 3-٩‏ ) ارس لفت یونانی , با د ] خلوخ است و 
مد بادی , + - الفج ( عزوجل ) « ۰ - د » عوئاذیمون , 


۱- الفج [ ولم ی ذکروا من کان هذا الرجل الا انهم قالوا کان احد الانبیا الیونایین] 


۸ ترجمه تاریخ الحکماء نفطی 


الث و تفسیر غوثاذیمون (" [ بعرسی!۱۳] الستعید الجد است [یعنی یکبخت ۱۳۱ ], 


می‌گویند : +هرمس + از + مصر ۸ برآمد وتمام روی زمین را سیاحت 
کرده : ) تابه و مصر » مراجمت نمود (* و از آنجا ؛ باری تعالی + وی را رفع 
فرمود : بعد از آنکه هشتاد و دو سال در جهان گذرائده بود . رگروهی گویند : 
+ ادریس » ؛ علیهالستلام ؛ در + باببل + منود شد و در آنجا نز وئماکرد و دراول 
متعلنم به علوم « شیث بن آدم و علیهماالسّلام شد و «شبث ۰ [ عله‌التلام ۲1۳ 
رجد پدر ۱0 ) آن حضرت است ۰ زیرا که او پسر + یارد 0 بن مهلائیل بن قینان بن 
انوش بن شیث ؛ است ۰ علیهم السلام . و» شهرستالی ۲٩+‏ می گوبد که « اغتاذیمون » 
همان + شیث » است : علیهالستلام , 

و چوذ « ادریس » ؛ علیهالستلام » بزرگث شد » باری‌تعالی وی را رتیه 4٩‏ 
بر ارزانی‌داشت . پس آن حضرت نهی کرد مفسدین بنی‌آدم را ازمخالفت شریمت 
«آدم ‏ و «شیث ؛ [ علیهماالسّلام ( ] , گروهی اندلك : اطاعت کردند و اکثر ؛ 
بر مخالفت اصرار ورزیدند .از اینجهت » آن حضرت قصد فرمود که از میان ایشا 
مهاجرت نماید و گروهی را که با وی‌گرویده : منقاد بودند : یز به مهاجرت (۱) امر 
فرمود و دشوار نمود بر ایشان جدا شدن از اوطان . گفتند : کجا خواهیم یافت مانند 
+ بابل » ۰ اگر از ابنجابرویم ؟ وکلمه بببل به لغت سریانی ؛ عبارت از نهر است و 


۱ب ث د » آورین , ۲ د » عوثاذیمون , ۴ از مترجم و 
4 - با ث » کرده باژ ید مصر . مد شموده , - الفداج 
( جد جد) , ۷ - ث ؛ بارد - د؛ مارد . ۸ - مقصود امامثاج‌الدین 
محمدین عبدالکريم شهرستائی است » متوقی ۵1۸ - نگارنده , ٩‏ دا رتیه , 


۰ - ب ث | سهاجرت قوم ابر 


٩ ادریس‎ 


مراد ایشان به نهر مذکور »و دجله و وه فثرات » ۱۱ بود , پس فرمود « ادرس» + 
علیهالستلام که چون ما از برای خدا مهاجرت کرده باشیم؛نهری دیگر روزی‌ما خواهد 
گردانید , پس بیرون رفنند تا رسیدند به اقلیمی که موسوم است به بابلیون و دیدند 
( «ثیل مصر » را () وکسی برآن مقیم ندیدند . پس آن حضرت برسر « ثبل + 
بایستاد ونسبیح‌الهی کرد و ام نهاد قوم خود راه بابلیون » و درتفسیر این لفظاختلاف 
کرد‌اند . گروهی گویند : معنی‌آن نهر" کنهر است . و بعضی گوبند نهر کته رکم(؟) 
و بعضی دیگر نهر مبارك و فرقه‌ای گوبند : بون (۲ در لغت سریانی به‌متزل؛ افعل 
تفضیل است در لغت عربی ومعنی بابلیون نهر اکبراست و باین سیب ؛ اسم آن اقلیم» 
نزد جمیع امم ؛ « بابلیون » شد وهمه" طرایف عالّم ؛ بلاد + مصر ؛ را بابلیون می - 
خوانند : "لا عرب که ایشان آنرا بلادو مصر می‌نامند ؛ از روی نسبت به » مصربن 
حام )٩‏ بن نوح + [ علیهالستلام(۱) ] که بعد ازطوفان آنجا را ستقام نموده بود ۲۵ , 
پس « ادریس »[ عبهالستلام0)] با گروهی که با وی‌آمده بودند ؛ آنجا منقام گزیدند 
و مشفول شدند به دعوت خلق بسوی )٩(‏ امر به‌معروف و نهی از منکتر و طاعت 
باری‌تعالی . و در ایتام‌او مردم ؛ به هفتاد و دو لغت تکلّم نمودندی و تعلیم نموده‌بود 
اورا باری تعلی لفت جمیع طوایف نا تعیمنماید هر فرقه‌ای را از يشان (۱0 به لفت 
ایشان ومقرر فرمود اورا که طایفه به طایفه و فرقه به فرقه ؛ مردم را مدینه‌ای و موضع 
اجتماعی تعیین فرماید و درهر مدینه ؛ گروهی از اهل علم نصب نماید + نا 


۱ ساث د » دجله لرات , ۲ - الف ج ( فراوا الثیل ) + ۴س د » 
"کنه رکم است و . + -ث ۰ گویند و بون , وس پگ دا سام . 
زرف -ث د ؛ بودند. ۸- الف ج [ واه اعلم بکلذلکک] , 
+ ساث ۰ سوای - د » مشغول شد بءوی دعوت خلق به اسر معروف . بو حلگ۲ 


هرفرهای را از ابشان و مقررفرمود. 
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بشناسانندایشانا طریق سباست مان ٩(‏ پس : هرگروه: در سرزمین خویش شهری 
بنا نهادند , گویند : اعداد شهرها که در زمان آن حضرت پدید آمد (!1؛ به یکصد 
و هشتاد و هشت مدینه رسیده بودکه کوچکتر از همه آنها ؛ شهر « رها » بود , وآن 
حضرت اوّل کسی است که استخراج علوم حکمت و علم نجوم نمود ؛ زبرا که باری 
تعلی | نهام نمود وی را سرا ۲۳ فلکك وت رکیب آن و نقاطیرا که اجتماع کواکب 
در آنها واقع شود و فهمانیده بود وی را شمار سالها و حساب روزگار و اگرنه چنین 
بودی : خواطر و اذهان را یارای‌آن نبودی که از را استقراء باینمطالب وانند رسید 
و در میان مردم در هر فلیم :قونین [ و ستن ( ] که لابق [ و سزاوار 0)] ایشا 
باشد ؛ مقرّر داشت و قسمت فرمود روی زمین را به چهار قسم و برهر ربمی مّیکی 
نصب فرمود ؛ نا سیاست آن ربع مي‌نموده باشد و بهریکث از اين ملوك چهارگانه 
سفارش فرمود :تا | زا ماید اهل مملکت خویش را بهشریعتی که نیین ضرمود و 
بع ضآنها مد کور می‌گردد و اسامی‌ملولك چهارگانه * بر این‌نهج است : اوّل «ایلاوس: 
ومع ی آن رحبم است , دویم « زوس « ( . سیم « اسفلببوس ۰( . چهارم « زوس(٩۲‏ 
امون و بعضی گفنند: ۱) چهارم؛ ابلاوس اون و برخی گفنند :و بسپلوخس»(۱۱۳ 
واو »اون ملک » است که عن فریب احوال او مذ کور خواهیم ساحت . 

ذکر بعضی ازآنچه و ادریس»؛ [علیهالستلام 10 ] ؛ در میان (قوم(() ستّت 
گردانید : 


دعوت فرمودآن حضرت ‏ [علیه‌الستلام () ] ؛ قوم را به دین الهی و به توحید 


۱ - د ؛ سیاست بل , 3-۲ ) پدید آند , ۴ داوی 
را از سار , 4 - ازمترجم . + - الشج [ اللذین ملکوا ], 
٩‏ -پاث دا اوس , ۷ س نب اث د ؛ اسقلیلوس , ۸ - باث دا اوس. 
٩‏ - د ) گفتهاند, ۰ - باث ) گیلوخس - د ؛ لیلوخس , ۱ - الفاچ 


( قونه المطیعین له ) . 


ادریس " 


باری [ جل" شأنه ()] و عبادت او [ عزوجل (۱)] و اينکهنفوس خویش‌را ازعذاب 
اخروی خلاصی بخشند ؛ به اعمال صالحه در دنیا . و مبالغت فرمود درآنکه زهد 
ورزند () وعدل پیش گیرند [ در کافه؛ امور () ] و امر 7 فرمود ایشانرا به نمازهای 
مخصرص؛ براوضاع مخصوصه و به روزه داشتن‌درایام معروفه از هرماه و برانگیخت 
ایشان را برجهاد کردن با اعداء دین . و دراموال ايشان ؛ برای معوئت ضعفا ؛ زکوة 
مقرّر گردانید , و عظیم مبالفت فرمود در باب طهارت از جنابت (") و حرام‌گردانید 


هرمسکر را از مشروبات و سخت گرفت بر ایشان دراین 


باب » سخت گرفتنی . واعیاد 
بسیار» در اوقات معروفه ؛ (*) مفّر فرمود وقربانها مفرّر داشت در وفت دخول‌شمس 
به ار هر بثرجی و بعضی برای رژبت هلال و هروقت که ک وکبی به ببت یا شرف 
خود درآید ؛ با اورا با کوااکب دیگراتتصالی‌واقع شود (() (وقرابین به بخور و ذبایج 
و به توبر هرچیز (0)) ۰۲0 از حبوب به گندم و از میوه‌ها به انگور مقرّرفرمود , 

و وعده داد ر اهل بیت خرد را () به ایا [ و پیغمبران(] که بعد از وی 
خواهند آمد , و اعداد ایشان ذک رکرد (۱) . وشناسانید ایشانرا صفات (۱۱) البیا وآنکه 
نبی باید از هر مذست وآفت بری باشد و کامل باشد در محامد وفضایل و فرو نماند 


در هیچ سأله از مسائل که از وی پرسند » خواه از زمین و حواه ا زآسمان و دانا باشد 
به جمیع منافع و مضارٌ ۳ و مستجاب اللاعوه باشد در هرچی که [ از خداوند 


۱ س ازمترجم » ۲ - الف ج [ فی‌الدنیا ] , ۴ -ث » امور آمر 
لرمودند. ...و - الف ج[والخمار وانکلب] .. » - د؛ معروفه مخضومه‌نقرر فرمود. 
- الف چ [ذ کر سااسر به منالقراین] ‏ ۷ - الفج [امر به پتقریب ثلشة اشپاء 
البخور و الذبایج و الخر ] , ۸ - الفج : فمن الریاحین الورد . 

4 - الفج ( اهل ملته ) , ۰ الفج : [عدق] , ۱ -د» ایشان 
را ازسنات, ۲ - الفج [ وبا لیه دواء وشفاه من کل الم ]. 
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عالمیان ٩۱‏ ] طلبد و باید که مذهب او و دعوت او همگی : عاید به صلاح اهل 
عالّم باشد و بعد از آنکه « ادریس ؛ ۰[ علیه‌السّلام (1] » مالکث ارض شد ۰ 
: کتهتنه وملولك و رعایا. و مرتبه" کاهن فوق مرنبه" 
ملک گردانید : زیرا که کاهن از باری سبحانه سژال [ و طلب ۱۱ ] هم درحق نفس 
خویش و هم در حق" ملکک و هم‌در حق" رعینت می‌نماید و وظیف ملک ؛ نیست 


مردم را به سه طبقه مرب داشت 


مگر سوال در باره" خويش و رعبلت ( وئیست او را که سژال نمابد درحق" کاهن: 
زرا که کاهن اقرب است از متلکث به [ جناب ۱ ] باری تعالی . لاجرم ۰ منزلت 
متلکک بآن سیب فرود منرلت کاهن باشد وهمچین‌نیست رعیّت را که از باری‌تعلی 
سژال نماید . مگر درحن" نفس"" خویش, زیرا که منزلت ملکک ۰ جلیل‌تر است‌نزد 
باری تعلی !۲ از منزلت رعیتت ۰ پس اقص باشند هم ملکث و هم رعیتت از کاهن , 
اما مللکث : به یکک مرتبه و *" اما رعبّت : به دو مرتبه , بالجمله ؛ همواره براین 
روش و قاعده ۱۱ زندگانی می کردند »تا باری [ سبحانه ۱۱ ] رفع فرمود + ادریس + 
ت او کوشیدند و از ملولك چهارگانه 
+ اسقلیبوس ۰ ۱ که به قرّت عزم امتیاز داشت : در حفظ کلمه و قوا 


را وبعد از وی اصحاب او در حفظ * 


شریعت 
+ ادریس : ۰[ عله‌الستلام ۱۱ ] . اهتمام تمام ظاهرگردانید و برمفارقت آن حضرت 
| عظیم ۱۱ ] اندوهنالك شد .پس صورت آن حضرت را در هیا کل و معابد وصورت 
رفع او را بنگاشت , 


وه اسقلییوس ۰ ۱۳ مالک مملکتی بود که بعد از طوفان ؛ بونانیان ؛ متمکك 


۱ - اژ مترجم , ؟ -ث د ؛ خویش غیت , ۴ - ثد ) بگر در 
نفس خویش . + - الف ج [ اللذی ملکه علی الرعية ] , .. ه -اث ‏ برتبه اما , 
+ - الفج [من الفعل‌فی!(مبادات وآداب الائتمار بهذه‌الشریمة] , ساب ث ده 


اسقلیئوس . 


ادریس ۴ 
آن شدئد و چون صورت ‏ ادریس ؛ و رفع اررا در هياکلی که از صدمت طوفان 
سالم مانده بود ؛ مشاهده کردند ؛ علو در و اسقلییوس 6 و اهتمام او را درندربس 
علوم ؛ معلوم گردانیده » پنداشتند که « اسقلییوس + () است آنسکه اورا باری‌تعالی به 
آسمان رفع فرموده و در این پنداشت ؛ غلط رفته بودندکه از روی حدس و تخمین 
فرا گرفته بودند و بعد از اين ؛ برخی از اخبار و اسقلبیوس ۰( نگاشت" خامه" بیان 
خواهد گرد( . 

و شریمت « ادریس »؛ [علیهالستلام 67 ]؛ پادشاهی. 
از شریمت آن حضرت به مملکت یمه نبیر ی کنند , و 7 
زمین ۱" را فرو گرفته بود . قبل عبادت آن امّت ؛ نقطه جلوب بود ؛ بر خمل 
نصف‌التهار , 

اکنون بیان کنیم شمایل و هرمس الهرامسه )٩‏ را که عبارت‌است از « ادرپس ۱0 
[ علیهالستلام ۳۱ ] , 

بعضی گفنه‌اند که آن حضرت مردی بود گندم گون ؛ تمام قامت (0) (گشاده 
ابروی ٩‏ ) » (انبوه موی ۲٩‏ ) ؛ نیکو شمایل )+ فراخ بازوی ؛ پهن شانه؛ قوی - 
استخوان؛ کم گوشت سیه‌چشم ودرخشان ؛ به همواری سخنگوی» کلبر لکوت( ؛ 
چون براه رفتی ؛ نظرسوی زمین‌داشنی واکثراوقات متأمل بودی و ازاین‌جهت ‏ اندله 
گرفنه روی نمودی و چون خشمگین شدی . اضروخته گشتی و چون سخن کردی + 


بود رقرم « صابین » 
یمت » جمله روی 


انگشت سیابه بجنبنیدی , 

۱-بث ؛ امقلنوس ۰ ۲- الفاج [ اهامای ] , 
۴ - از مترجم , + - الف ج [ السمور] . » - رجوع کنید ص ۷س۸. 
۰- الضاج [ اجلح ] , ۷ - الف ج ( حسن‌الوجه ) . ۸- اشاج 
( کد‌اللعیة) . 4 - الفج [ والتخاطیط  ]‏ ۰ شاج 


[ساکن الاعضاء ] . 


این عبارت : 

حفظ الفروض و الشريعة من تمام لین و تمام این کمال المروة () .و 
برسشطقه‌ای که در نماز برامرات پوشیدی » مضمون این عبارت : السید من نظر 
لنفسه وشفاعته!7) عند ربته اعمالهالهال<ة:۳). و آن حضرت را مواعظ و آداب[بسیار] 
بودکه هر فرفه آن را به لغت خویش ترجمه کرده ؛ جاری مجرای امثال!") می‌دارند , 
اینکث » بعضی ازآن م ذکور می‌گردد ۲۷ : 

از آن جمله فرمود : آن بستطیع احد ان" یتشکر اه تعلی ۱۳ بل الاعامر 
حلی له , 

[یعنی هبچکس هرگر نمی‌تواند شکر الهی بجا‌آورد بمانند انعم برخااد. 
مقصود آنست که نام برخلن » بهترین وجره شکر است ( ] و فرمود : من آراد" 
بلوغ"العلم و صالح" العمل" فیترل" من یده آل" الجهل وسیی العمل ؛ کما ترکه 
عبانم" انلدی یعرف الصنايم" کننها ؛ آذا اراد الا آلتها و ترل" له" 
یجتمعان فی‌قلب ابا , 

[بمنی‌ه رکس خواهد به رت" دانش و نیک وکاری فایزگرده ؛ گو آلت نادائی 
و بد کرداری از دست فروگذارد . نبینی که شناسای هر پيشه و صنعت » چرن خواهاء 


خیاطت کند ؛ آلت دوختن بردارد و آلث درودگری )٩(‏ بیندازد ؟ پس دوستی دنیا و 
آحرت در یکک دل جمع نتواند شد ( ] . 


دیگر فرمود : خبر انا حسرة" و شتها لام , [یعلی چیزهای خوب دنا + 


۱ - الف ج (المروة) ... سپ ث ده شفمته, ۳ س دا ؛ اعماله 
الصالعین . + - از مشرجم . - الف ج [ والیموژ] » 
٩‏ - الف ج : [ آنشاء اه تعالی ] , ۷ - الفچ [علی لعمه ] , 


۸ سپ ث ده دروگری + ٩‏ - تفسیر قول اژ سترجم , 


ادوس ۰ 


لضترورة ؛ بایدگذاشت و چیزهای بد () دنیا ؛ 


موجب حسرت است ؛ چون عاقب 
باعث ندامت است : چون در ععقنبی) مواخذت (۲) برآن خواهد شد ۳ ] , 

دیگر فرمود : اذا دعوتم اه" 60 فاخلصوا ٩‏ ای" [و احلوها ۳ ] و کذا 
العنیام و الصلوة . فافعلوا . 

[ می‌فرماید : چون نحدای را : سبحانه ؛ می‌خواهنده باشید ( باید که خالصس 
گردانید نیّت را وخالی ازآلابش سازید آن‌را و درنماز و روزه که بجای می آورید » 
همین‌شیوه ۱0 مرعی دارید (۳ ] . دیگرفرمود : سوگند به دروغ مخورید , و برباری؛ 
سبحانه ؛ جرأت به کذب منمائید . وسو گند مدهیدآنان را که دالید به دروغ سوگند - 
می‌خورند (۲ که درگناه آن ؛ شریکث ابشان خواهید بود , دیگرفرمود : ,پرهیزید )٩(‏ 
از مکاسب دنیه . و فرماثبردار باشیه ملوك را .رو تواضع کنید با بزرگان , و لبریز 
می‌داشته بشید دهانهای خوبش را به حمد الهی , دیگر فرمود : زندگانی نفس » در 
دانش است [ بپرهيزید از مصاحبت اشرار ( ] و حسد مبرید برمردم ؛ برآمد کار 
ایشان ؛ زبرا که بهره مندی ایشان بهآنها (۱) بغایت اندك است , دیگرفرمود : ه رکه 
از حد" کفاف درگذرد ؛ هیچ‌چیز او را غنی و بی‌نیاز نتواند کرد , 

بدان که « سلیمانبن حسانْ , ٩۱‏ که معروف است به « ابن‌جلجل » ۱۱۷ » 


می‌گوید : « هرامسه »سه تن‌اند . ال ايشان ؛ هرمسی‌است که قبل‌ازطوفان بوده , واین 
لفظ لقب‌است . مانند لفظ قیصر وکسری , و ه فرس »؛ درئواریخ‌خود: 
۱ ث » چیزها پد . ۲ سا ث » مواخذات . ۴ اژ مترجم ب 
- الفج [ سبحاثه ] . هب ث د ؛ فاخلصوا له , حاث ۰ 
پاشند , - ده شوه را ۸ - د که سوگند به دروغ می‌خورند , 
٩‏ -ث » دیکر بپرهیزید . ۰ ده با آنها . ۱ د؛ حصان . 


۲ ث ؛ ان حلعز , 


۷ ترجمة تاریخ الحکماه تفطی 

بهلفظ ابهحل(۱ می‌نمایند. ومی‌گویند و کبومرث جد و هرمس ؛ است . وه عبرانیون ‏ 
او راه اخنوخ »ی‌نامند . و هم اوست + ادریس ؛ »[ علیهالستلام ۱۳ ] ؛ وه ابومعشر + 
[ بلخی 1۳ ] می‌گوبد : ال کسی که سخن گفت دراشیاء علوبته وحر کات نجوبیّه ؛ 

« ادریس +( بود . و اوست اوّل کسیکه نظ رکرد درعلم طب وسخن گفت د رآن . و 
تألبف فرمرد برای‌اهل زمان خویش‌قصاید موزونه واشعارمعلومه ؛ مشتمل بربیان اشیاء 
ارضیّه و علوبنه, و هم‌ارست اوّل کسی‌که خبرداد مردمرا به وقوع طرفان . وج 
که آن حضرت دید کهآفتی‌سماوی به زمین خواهد رسید از آب یا آنش [ و اندیشه‌مندشد 


ان‌بود 


که چون طوفان درآید و مردمان هلاك شوند ؛ هرآینه علو ی که در میان مردم به سعی 
او و پیشینبان ازفوه به فعل‌رسیده ؛ جمله ازمیان برود(") ] پس تدبی رکرد . ودر « صعید 
مصر » که مسکن او برد ؛ هیاکل‌اهرام ومداین برابی( بنیان نهاد (*) و تصویرفرمود 


درآنها؛ صورت جمیع صناعات وصتاع آن صناعات وآلات آن صناعاث را نا پمداز 


انقضاء طوفان : چون مردم پیدا () آیند و در صر نگرند : راهم باشد ایشان را بسه 
استخراج آن صناعات» بر دیگر . [ وهمچنین از سایر صناعات جزّه نانها و 
علامتها گذاشت آیندگان را (۲ ] و بلبوت رسیده از نفل اقدمی که « ادریس »۰ اوّل 
کسی است که [ خط" و نوشتن پیدا کرد . و( ] مدارست کتب با دیدآورد ۰۵۳ و 
فرو فرستاد () باری‌تعلو| برای وی سی‌صحیفه . و اوّل کسی است که دوختن جامه و 


پوشیدن‌آن با دیدآورد ٩‏ . وه ابوممشر + حکابات ز کثبره ۲۱)) از وی ذکرکرده , 


۱ب د ابهجل -ث ؛ ابهحل . ۲ - ازنترجم ب ۴ - الفاج 
[ وهو اول من بنی‌الهیا کل ومجدانته نیها | . + - اد برای . 

ه - الف ج [ وخاف ذهاب ااعلمبالطوفان فبنی البرابی ] ء ٩‏ بدا , 
ب- الف ج [ و نظر فی‌العلوم ] . م - ث / اروستاد . ٩‏ - الفاج 


[ و رئعه لته الیه مکاناً هیا ] , ۰ - الف ج (شنیمة  )‏ 


امون ۷ 


زآنها آنچه (سبکتر ۷ ) و نزدیکتریافتم .ایراد نمودم . تمام شد کلام اب جلجل 
[ اندلسی ۲ . 


۲ - مون‌الملکک الحکیم 


لفظ امَون لقب است او را و اسم حقیقی او, بسپلوخس ؛ ۱۳۱ است و او یکی 
از ملول چهار گانه است که اخذ حکمت از , هترمس » او ۱ نموده‌اند [ چنانکه 
سابفاً مذ کور شد ۱۳۱ ] و و هرمس : او را والی [ وحاکم ۳۱ ] گردانیده بود بر ریعی 
از ارباغ ارضض و « امتون و مذکور . در جمله" حکما معدود است . ولبکن چیزی 
از کلام او ۰[ از لغت آن روزگار () | به عربی نقل نشده [ و ما نرسیده ۱۳ ] و بعد 
ازآنکه ؛ هرمس ؛ او را بهپادشاهی نعین فرمود, او را وصیتنها نمود که بعضی 
مترجنم و منقول شده , از آن جمله فرمود : ال چیزی که نرا بان وصیتت می کنم 4 
نفرای الهی است )٩(‏ و اختیار طاعت او , دیگر آنکه هرکس را برگررهی حاکنم 
می‌گردانیده باشی . واجب گردان بر وی آنکه سه چیز را متذ کنر باشد [ و از نظر فرو 
نگذارد ۲۱ ] ال آنکه داند ۱۳ مردمی بسبارند که دست‌تسلّط او برایشان دراز است. 
دریتم ۱ داند که آن گروه که زیردستان وی‌اند . آزاداند 40 . عببد نیستند . سیم 
داند که این‌سلطنت که او را دست داده . درمعرض زوال است [ و 


به خدای 


و فرمود : مبادا آنکه اهمال ورزی در محاربت و جهاد قومی که اب 


(سبحانه ۱۱ ) نباورده . پپرو ستت و شریعت من‌نباشند و بدانکه رعیّت ؛ می‌آرامند 


۱ - الفج ( احق ) . ۲ اژمترجم , ۳ باث ‏ ثیلوغس ‏ 
د « میلوغس , و ده اول از هرمس . ساب ث ؛ بی‌فرمود . 
+ - الضج : [عزفجل] , ۷ - د : داند له مرد. ۸ -د : دویم آنکه 


داند که , 4 -ث آزاد دائید . ۰ -- الفج ( جل اسمه ) , 


۳ 


بسوی آنکه با ابشان نک وکاری پيشه نماید و می‌رمند از آنکه بدکاری (!) پيشه گیرد 


و سلطنت سلطان . به رعّت باز بسنه است . چون رعیّت : از وی برمند : ( سلطا 
بر که واه بود ؟ 1) توکار آخرت یکوگردان که همان (۳) کار دنیای تو نیکو 
می‌گرداند .1 راز خریششن پوشیده میدار و در هرکار "٩‏ بیدار باش و در جستجو 
کوشش می کن وچون عزم کار ی کردی : بکن .بر توباد محافظت اه کیمیهبزرگگ 
وایشان زارعانند | که لشکرها بایشان می‌توان‌داشت وخزانه یشان معمورمی‌گردد , 
گرامی‌دار اهل علم را و ايشان را بر دیگران تقدیم ه تا رعیّت حق ابشان بشناسد ۲۷ 
و ه رکه را درطلب علم بنی ۰ او را عزیز ( وگرامی!۳) دار . تاذهنش رون گردد , 
هرکه را بل ی که از وی رخنه در مللکك پیدا می‌شود . گردنش بزن و او را بردارکن 
نا دیگران حذ ر کنندازمثل آن :که چون مملکت فاسد شد : رعبت‌هم‌فاسد شد , ه رکه 
کند. دسنش قطع کن و ه رکه ره زند..گردنش بز و مذکریکه با مذکری 
جمع شده باشد . به آنش بسوزانش , هرماه یکث بار ۱ بهکار زندالان پرداز ۰ تا از 


محبوس داشتن مظلوم خاطرجمع توانی بود , مشاورت کن باعقلاء تا ازخلّل خودرانی 
در امان بای , درعقوبت گناهان کوچکث تن 


بسوی معذرت باز گذار . 


منمای و میان عقوبت وگناه : راهی 


و چون ملک مذکور . از آن حضرت مرخنص و روانه دارالماکث خریشتن 
می‌شد . اورا فرمود : روش‌ملبکك آنست که نخستین‌شروع کند در امر سلطنت برنفس 


خویش . ا سلطنت او بردیگران درست آید . 


سا ث ‏ بد کار پیش . ۲ - الف ج ( "لال سلطان نفسه ) ء 


ج ساب ؛ همان سبحائه , و۳ میگزدد و ون او دراثارن 


اسقلبیوس " 


۳- اسقلبیوس( الحکيم . 


وی را اسقلاییوس (۲۳ نیز می‌نویسند و گاهی اسقلییافس (۳) می‌گویند . او : 
ملکی‌دیگر است ازملولك چهار گانه که خدمت « هترمس اوّل» دريافته و ا زآنحضرت 
اخد حکمت نمود‌اند ") و این حکیم ؛ بیشتر از دیگران بهره‌مندی بافته و او ؛ به 
حکمت از دیگران مشهورتر است ؛ « هرمس ؛ او را بر ربعی از ارض (۳) [ پادشاه 
و ۷) ] فرمانروا ساخت . ( بعد ازطوفان به سبب مقام فوم بونان : نامآنجا :و بونان + 
شد( ) , بعد از آنکه خبر رفع « هرمس ۰ بوی رسید : سخت غمین (0) و بغایت 
اندوهگین شد ؛ از روی دربیغ برآنچه اهل روی زمین را فوت شد از برکات وجود 
آن حضرت (۲ . پس [ برای تسلّی و دلخوشی (0۳] ؛ صورت آن حضرت را در 
هیکل عبادتخان؛ ۱۱۱ خود تصوبر فرمود وآن صورت : بود برنهایتآنچه مک باشد 
از نمودارهیأت وقار و بزرگراری ر درهمان موضع‌صورت او را بروجهی که حکایت 
کند از حالت رفع و صعود (۱) برآسما ؛ بنگاشت و هرگاه داخل هیکل شدی ؛ در 
برابرآن‌صورت ؛ از روی تعظیم بنشمتی » همان روش که درحال وجودآن حضرت , 
و پیوسته بر این شبوه زیستی ؛ نا آخر عمر . و از اینجا گفته‌اند جماعتی که همین شد 
سبب عبادت اصنام : زیرا که« صاب بن‌ادریس و به قولی « صاب کی 
بزرگگ داشت اصنام را و آنها را الهه اتخاذ نمود : چون معلرم شد او را که 


۱ - (5001806) - ب ث د / امقلیلوس , ۲ سپ ث د » اقلائیوس + 


۳ - باث د » اسقلیانوس , هد ومی‌نتوشمال ی کت 
[الم‌مورق] . ٩‏ - از مترجم - د » پادشاه فرمانروا . ۷ - الفچ( و هذا 
الریم الذی سلکته الیونانیون بعدالطوفان ) ء ۸ سث » غمگین ‏ , 

٩‏ - الفج [ وعلمه ], ۰ - ازمترجم . ۱۱ پاث د » هیکل و 


عبادتخانه . ۲سا ث ؛ رلع صعود . ۴ سب ث د ) بن‌امک , 


۲۰ ترجمه تاریخ الحکماء تفطی 


۱ اسقلیبوس » () تعظیم می کرده صورتی را که در هیکل او یافته شد , 
وچرن بعد ازانقضاء طوفان ؛ [ دیگر بارهافراد بشرمتکثرشدند و( ] جماعنی 
را سفام و مسکن زینی شد که قبل از طوفان متقام ر مملکت « اسقلییوس + () بوده و 
درهیکل [ که از صدمت طرفان سالم‌مانده بود ؛ ۱0 ] دیدند صورنی‌را ؛ یکبار برحال 
جلوس برکرسی ویکبار بهحال برشدن به آسمان ؛ گنمان بردندکه مگر صورت 
۲ اسقلببوس ؛ () است وراه نبردند به حدیث « هرمس » . پس تعظیم نمودند 
و اسقلبیرس + ۲ را و اعتفاد کردند که اوست او کسی که سخن از حکمت گفت ؛ 
علی‌الاطلاق . و ندانستند که او ال کسی است که در حصوص آن زمین سخن گفت + 
ه ال حفیفی , 
بدانکه و جالپنوس » در الناء ذکر « اسقلییوس +() گفته : ببوده است مپالفه" 
متقدامین بونان در نعظیم « اسقلییس , ( مباله‌ای اندلك : بلکه به حذّی بوده که 
مقرون به نام بزرگوار الهی ؛ قَسم به نام و اسقلبیوس » ۱۱ یاه می‌کرده‌اند ۰۳ 
از بس )٩(‏ تعظیم که او را در ظر ایشان بوده , 
: بقراط »در کتاب عهرد [خحطاب به شاگردان(] می‌گوید : فسم‌است برشما 
ای گروه فرزندان ؛ بهخالق‌موت و حبات و به پدر من و پدرشما : « اسفلییوس:۱۱, 
مصتّف گرید : همین روش که مذکور شد : ود دیده‌ام در ترجمه" کتاب 
: آنچه بما 
رسیده از قعه‌های « اسقلبیوس » (۱؛ دو بابت سخن است . یکی ازفبیل رمز و لفغز 
است ودیگری سخن متعارّف است .آنکه ازقببل رمز ولغزاست ؛ براین وجه‌می گوید 


عهود ") و « جالیلوس + در شرحی که بر ۲٩‏ کتاب عهود نوشته ؛ می گوب 


۱ -ب ث د) اسقلینوس ‏ ۲ - از مترجم , ۴- الف ج.[ علی 
متعلمیهم ]. 4 -ث د) از پس . ۰ - ث ؛ عهود جالینوس , 


ود در 


استلییوس ۲۱ 


که ار : [ بعنی اسقلببوس (۱ ] : قونی بود از قرنهای الهی () که این اسم برای او از 
فعل و اثر او که منم پبوست (۳) است : اشتفاق شده و ذک رکرده « ابن‌جلجل , که 
« اسقلابیوس » ۲٩‏ : شاگرد : هرنس مصری؛ است و در زنین « شام + می بود و 
« جالینوس + می‌گوید : د رکتابی که در تحربص مردم برطب وشته : که باری ۰ 
[ تبارل و تعالی ۱) ] : وحی فرستاد سوی « اسفلبیافس » (۱ که هرآینه ثرا متکث نام 
نهادن نزدیکتر است : سوی من از آنکه انسان نام کنم ثرا . 

و « بقراط » درکتاب عهد و ایمان گوید : و اسقلیبالس + ۱٩‏ درلفت وتیل 
مشتق" است از بها و نور. و صناعت او : علم طبٌ بود و نمی‌خواست که مباشرتکند 
آن را مگ رکسی که بر سپرت و روش او (*) باشد : از طهارت و عفاف و پرهیزگاری 
ر نمی پسندید که اشرار و بد نفسان را نعلیم نماید و می‌حواست که اشراف (۱) و حدای 
شناسان عم نمایند ۳۱ 

و هم‌دراین کتاب گفته که او به‌هوا صمود کرد درعمودی ازنورو , جالینوس+ 
در رسال‌ای که بسوی « اغلوقن ؛ فیلسوف فرستاده ؛ می‌گوید : ای کاش که بودمی + 
یا توانستمی بودن مائند و اسقلیبوس ؛ )٩(‏ و هم « جالینوس + در اوّل کتاب حلية البره 
گفته : از اموری که بالفتروره ؛ دلالت برحقیقت علم طبٌ می کند نزد عاسّه : همان 
چپزی است که همگی را مشاهّد است از آثار طبٌ الهی در هیکل « اسفلبیوس » (: 
ناب رآنچه حکایت کرده ‏ هروسیس؛ (0): صاحب قصص ( که درمدینه؛ رومیّه صورئی 
بود(٩۲)‏ که با مردم!۱۳) سخن‌می گفت وهرچیزمی‌خواستند ا زآن می پرسیدند واخنراع 


۱ ازمترجم. ۲ - الفج [تبارله و تعالی ] . ۴ د ) پیوسه , 
4 ساب اث د » اسقلالیوس + مس ضمیر راجم است به اسقلیباذس , 
سب » باشراف + ۷ - الف ج [ اهنی العارلین بانقه عزوجل ] . 
۸ تباث ؛ غروسیس . ۵ » فروسیس . + - الف ج ( ان پیت کان فی‌مدينة روسیة 


کائت فیه صورة ) . ۰ ث » صورتی‌بود با مردم . 


5 ترجم تاریخ العکماءققطی 


آن صورث : در قدیم زمان ؛ « اسقلیبوس ۰( نموده بود و زعم‌مجوس رومیه آنکه 
وضع آن صورت بر ح رکات نجومیّه شده و روحانّت کوکبی ا زکواکب سبعه » 
بوی تعلّق گرفته و دین اهل روم : قبل از نصرانیّت » عبادت نجرم بود 
آنچه حکایت کرده آلرا و هروسیس » (۱. 

و از « امقلیوس ؛(۱) حکایات عجیبه سایر ومشهور است , ذکر کرديم از آنها 
آنچه به عقل نزدیکتر بود و « افلاطون : در کتاب معروف به نوامپس (۳ می‌گوید : 
« اسقلببرس ؛ () مشفول بود در هیکل به تقدیس )٩(‏ الهی که لزد وی آمدند مردی و 
زنی برسرجنینی که در بعلن مرأه ۲ بود , پس‌گفت , اسقلییوس » ۱ مرن ژن را که 
شوهر تو در هیکل « عبدة الشمس » ۱ ترا بهبقا و سلامت دعا کند و نو با پسری از 
بنی فلان زنا می‌کنی (و عن‌فریب ۱۳ ) خواهی زادن خلفنی زشت [ و بدنما 0 ] 
[ انفافاً بعد از سه ماه ۲۱ ] فرزندی آورد که در سینه" ار دو دست دیگر بود (), پس 


متوجنه مرد شد وگفت تو این زن را بروجه ناسزا وار نکاح کره‌ای ۰ از اين سیب 
دروده‌ای افزون‌تر ازآنچه کاشته‌ای , 

و باز « افلاطون ؛ حکایت کرده : در این کتاب که شخصی مالی از اموال‌خود 
پنهان کرد و به خدمت « اسقلییوس » () آمد . عرض نمودکه پا نور الالباب + مالی 
ازآن من گم شده . النماس دارم که آنرا برای من پیدا کنی . پس‌او ؛ با صاحب‌مال 

بسوی خاله او روان شده ؛ مال را از موضعی که پنهان ساخته برد ؛ بیرو آورد و 
گفت مر اورا : و هرکس بانعمت الهی استهزا ورزد؛ سزأوا رآنست که مسلوب گرداند 
باری تعالی‌از وی‌آن نعمت . و زود باشد که برود از نزد تو این‌مال؛ چنانکه دیگرعود 
نکند ». و چنان شد که فرموده بود . 


۱ - با ث د ) انقلائیوس . ۲ - پاث » غرومیس - 3 » رویسر 
۴ -د ؛ پوامیس ء + - ث ؛ به تقدس ‏ و -ث؛ براه - د ؛ امراه ! 
در حاشیه » مرده . ٩ب‏ ث د ؛ هیکل شم . با - الف ( بعد ثلث ), 


۸ - از مثرجم . ٩‏ - ب د ؛ بودند , 


اسقلییوس نز 


و ذک رکرده است ؛ بقراط « که عصای « اسقلییوس » () از درخت خطمی(۳) 
بود و صورت ماری پیچبده برآن عصا : تصویر فرموده بود , 

+ جالینوس » گوید :؛ اتخاذ (۳) عصا ازعطمی : اشاره بوده(؟) به مراعات 
اعتدال » زیرا که خطمی معتدل است (*) وتصویر مار برگرداگرد عصا . بنا برآن بود 
که مار از سایر حیوائات درازعمرتر است . پس اشاره بوده به تحصیل‌علم که صاحب 
خود را زنده" جاوید می‌دارد » . 

و منسوب بوی خبرها و حکاینهاست نصاری را در کتب ایشان که همگی‌افسانه 
را ماننده است () و ملایم عقل نه , لاجرم به ایراد آنها نپرداختیم . و بدان ر تفگ 
له [ تعالی (") ] که سخن درابندا وآغاز صناعت طبٌ وآنکه | حداث آن چه کسی )٩(‏ 


نموده ود رکدام زمان بدید ٩‏ آمده : بمی دشواراست ۰ زیرا که قاللینبه فدم عالم 
می‌گویند : طب" نیز قدیم است به دام عالّم : برای آنکه طبٌ اگزیر ٩۱‏ انسان 
است , مادام که انسال موجود باشد , بابد که طب نیز موجود باشد وانسان خود قدیم 
است . پس طب نیزقديم باشد , 

وگروهی‌دیگ رکه به حدوث عالّم (۱۱) قابلند ؛ هرآینه طب‌را ‏ 
دانست(۱۲) و ایشانرا درحدوث طبٌ دوقول است , فرقه‌ای می‌گویند : طبٌ با انسان 
مخلوق شده و بعضی میگویند : بعد از خلق انسان پیداشده ۳ , 


حادث خواهند 


۱ب ث د ! اسقلائیوس + ۲ س دا ختی . ۴ -ث ؛ اثحاد , 
وس دا بود , » - الف ج [ فی‌الحر و البرد وکان براهی فی‌آمورهالاعتدال لنم 
پر ان یتخذ هصا الا من شجرة معتدلة ] . د ‏ مانند است . 

از ترجم , ۸ سا ث ؛ احداث چ هکسی , ٩‏ - ث دپدید , 
۰ س ث برای آنکه نا گزیر . ۱ - الف ج [اچسام] , ۲ - شاج 
[ لانالاجسام التی بستعمل لیها الطب محدلة ] , ۳ - الفج [ اذ کان 
من‌الاشياه التی بها صلاحه ] , 


1۹ ان امس 

(وحکایت منسوبه به و اسقلییوس » ۲۱ : اگرچه بسیاری ا زآنها از قیل‌افسانه - 
هاست ۲ ) » مع‌ذلکث: قدماء ابا : اجماع کرده‌اند ب رآنکه اول کسی که استطراج و 
استنباط صناعت طب" نموده , « اسقلیبوس » () است و گفته‌اند :این علم ۰ برطریق 
وحی بوی فرود آمده : اما حصر زمان او و زمان آنانکه بعد از وی آمدند . پس به 
تحفبق که ذ کر کرده‌اند از شمار سالها ميان او و + جالینوس » زیاده برپنج هزار سال. 
و این سخن دال" است برآنکه « اسقلیپرس ؛ ۱۱ قبل از طوفان بوده و آنچه ۱۳ قبل از 
طوفان باشد ؛ دانستن آن به تحفیق مسر نیست : زیرا که باقی نماندکسی که خبر از 
آن حسب الوافع‌دهد , وکسی که اعای انتساب به او کند؛مث لآنکه می‌گوید و بفراط و 
از نسب او است ؛ پس به تحقیق که این سخن باطل [ و از حلیه" راستی عاطل ۷ ] 
خواهدبود : زیرا که | جماع جمهور واقع است برآنکه نسل «آدم ‏ [علیهالسّلام 0)]. 
پسیب طوفان ؛ منقطع شد :الا از اولاد 6٩‏ سه‌گانه" « نوح + ۰ [ علیهالستلام ۲۱0 : 
«سام »وه حام :وه یافث ». پس صحیح لباشد انصال سب کسی به و اسقلیپوس» (۱) 
وا اعلم . 

و ذک رکرده ۱ بحبیتحوی ؛ که ال کسی که علم طبٌ ظاهر گردانید : بحسب 
آنچه از کنب قدما بما رسیده ومین ثغاة (٩)علما‏ مشهور ومسلّم است؛ :اسقلییوس:(۱) 
ال است و او استخراج طب به تجربه نموده . و از« اسقلیبوس ۰( نا به وجالینوس» 
خانماطباه : هشت طبیب سرآمدند : و اسقلبیوس » ( اوّل .و غورس» ۰ میلس 
+ برمائیلس ؛ .٩(‏ , افلاطون » طبیب . و اسقلییرس ۲ ثانی . « پشراط و . 
و جالینوس ۱ . 


۱ب ث د ؛ امقلیلوس , ۲ - الف ج ( فاما امقلبیوس + هذا ؛ فلیس 
حدیثه الا علی سبیل السمر ) . ۴ ث ؛ بود آنچه , + - ازمترجم , 
و - با الاد , - دا قاط , ۷ سب ث د + برمالیدس + 


اسقلییوس 1۰ 

و مدّت میان ظهرر اوّل اشان ۰ نا وفات آخر ایشان : پنج‌هزار و پانصد و 
شصت () سال بوده . از این‌جمله : زمان فترت() میان هریکث از این اطبّاء هشتگانه 
از وفات ری تا ظهور دیگری ۰ ر چهارهزار و هشتاد و نه سال ۳) است ؛ بر این 
تفمیل : 

از وفات ؛ اسقلیبوس ؛ )٩(‏ اوّل نا ظهور ؛ غورس ؛ هشتصد و پنجاه وهشت 
سال (*۲ و از وفات و غورس ؛ تا ظهور و مینس » پانصد رشصت سال و از وفات 
+ میلس 4 ۱ تا ظهرر (۱ و برمائیلس» ۲0 هفتصد و پانزده سال واز وناث 


۱ - این رلم با شرح یکه دربتنها آمده ؛ مطابقت نم یکند ۰ لگارنده , 
۲ -د) در حاشیه لعارت, ۴ - الف ج (اريمة آلاف وثمان مائة و تسم و لمالون) 
ارلام فبط شده در هردومتن » با شرح یکه لبلا آمده » مطابقت نمیکند ۰ زیرا که در 
متن‌هربی ؛ مدت فترت میا ظهور و ولات حکمای هشتگاله جمعاً ۸۸۸٩‏ سال و زمال حبات 
ابثان جمعاً ۱۱۲ سال گلته شد هکه رویهم ۰۰۰۲ سال می‌شود و حال آلکه لبلا مجدوع 
را ۰0۱۱ ذک رکرده است و در متون فارسس دورا فثرت ۸۰۸٩‏ سال و دورا حیات ۱۱۴سا 
ذ کر شده که جمعاً ۱۱۷۰۲ سال می‌شرد , و همچنین مجموع صورت ریز سالهای لترت و 
سالهای عمر حکما که درمتن عربی و فارسی داده شده ؛ با جمم م ذکور تطبیل لم يکند » 
زرا آنچه نوشته شده » از این‌قرار است ؛ طول عمر امقلببوس اول ٩۰‏ سال و فاصلةُ او تا 
غورس ؛ در منن عربی ۸۰٩‏ و درمتن لارسی ۸۰۸ سال . عمر غورس ۸۷ سال و فاصلة او تا 
بینس ٩۰‏ سال , عمر مینس ۸۱ سال و فاصله او تا برمانیذس ۷۱۵ سال , عمر برسانیذس 
۰ سال و امبلةُ او تا انلاطون ه ۷۳ سال , عمر افلاطون ٩۰‏ سال و ماصله او تا اسقلبیوس 
ثانی » درمتن عربی ۱۱۲۰ و در تون فارسی افتاده است , عمر اسقلبیوس انی ۱۲۰ سال و 
اصلهٌ او تا بقراط ٩۰‏ سال . عمر بقراط 4۰ سال و فاصله او تا جالیلوس ۱٩۰‏ سال و عمر 
جالینوس ۷ ۸ سال که مجموعاً ٩۳)‏ ه. سال‌می‌شود - نگارنده , + -ب اث د؛ استللیوس 
» - الف ج ( ثمان مائة وست و خسون ) . دح اپ » بیلس : 
۷ - د)تا زبان ظهور . ۸ باث ده پربائیدس + 


۲۳۹ ترجمه تاریخ الحکماه قفعلی 
« افلاطون ؛ () ناظهور و بقراط هشصت سال و ازوفات : بقراط » تاظهور و جالینوس+ 
ششصد و شصت وپنج سال , 

و از آن جمله ؛ مقدار زندگانی هریکث از اطباه ۲۳ هشتگانه : از مولد 7 نا 
وفات » ششصد و سیزده (4) سال است ؛ براین تفصیل : 

« اسقلبیوس » )٩(‏ اوّل ود سال , پنجاه سال آن ؛ مدّت کودکی و نحصیل 
و چهل سال تتمّه ؛ مدات عالم ومعلتم بودن , عمره غورس » چهل وهفت سال . از 
این‌جمله (۱) هفده سال ؛ زمان صبی ونعتم ") وسی‌سال » عالم ومعلتم( . « مینس» 
هشناد و چهار سال که چهل سال آنرا د رکودکی و تعتم گذرانیده و چهل و چهارسال 
عالم و متعتم بوده , « برمائبلس + )٩‏ چهل سال , بیست و پنج سال صبی و معلتم و 
پانزده سال عالم و معّم . «افلاطون ؛ » شصت سال . چهل سال صبی و متعّم و 
بیست سال‌عالم ومعلتم . و اسقلییوس(") ) ثانی (صد و پیست سال ۳۱ ) , پانزده سال 
کرد و منعتم و (صد و پنج سال عالم و معلتم (۱۱) . « بقراط 4 ؛ نود و پنج‌سال 
شانزده سال کودله و منعلتم , هفتاد وه سال عالم و معلم . و جالینوس » ؛ هشتاد ۳ 
هفت سال . شانزده سال کودله و متعلتم . هفتاد و یکث سال عالم و معتم (۳) , 

و هریکث از رسای مذ کور را شاگردان بوده‌اند از خوبشان و اقوام : چونکه 
مهد ومیثاق بود درمیان‌ایشان که بیگانهراتعلیمنکنند؛ برطبن, وصیّت « اسقلیبوس؛ (*1 


۱ - الفج [ الی ظهور اسقلبیوس الثانی الف و اربعمائة و عشرون سلة و منذ وئت 
ولات اسقلبیوس الثانی ] , ۲ د؛ اطبای , ۳ - د که از مولد , 
+ - بقصود بجموع سن حکماست ‏ نگاونده , و - پاث د؛ اسقلیلوس . 
٩‏ -د از آن جمله . ۷ - د درحاشیه؛ تعلیم , ۸ - ده درحاشیه 
متعلم . ٩‏ سب ث د » برمالیدس , ۰ - الف ج (مائة و عشر سنین) 
د مد و هشت سال , ۱ - الفج ( عالم وبعلم تسمین سنة) . 
۲ - د؛ شرح حال جالینوس افتاده . 


اسقلییوس زین 
ال , و سرآمد شاگردان و اسقلییوس » () که برخی اولاد(۳) و بعضی قرابات وی 
بودند » شش نفراند ؛ براین موجب : « ماغینوس » (1۳ + سقراطون ؛ « آخروسیوس » 
طبیب « مهراریس ٩ » ٩‏ و صوریذوس ؛ () « میساژس » () و هریکث از ايشان ۰ 
موافق رأی اسناد خود : عمل به تجربه می کردند و ا زآن تجاوز نمی‌نمودند , 
لینوس » در بیان صورت « اسقلبیوس ؛ () که در هیاکل ایشا مصوّر 
بوده ؛ می‌گوید : صورت مردی بود ملتحی : متزیتن به موی وافر ؛ صاحب گیسوان» 
| ستاده (0) و دامن‌برچیده () (۱) عصا دردست ۱۱ اشاره بآنکه (۱۳) مباشرصناعت 
طب بابد عمردرآن صناعث صرف کرده باشد : نا حدّ ی که محناج‌عصا گردیده باشد 
و نیز عصا ؛ آلت تیه [ و آگاهانیدن (۱۱۳ ] است وآنکه عصای وی از چوب خطمی 
بوده ؛ اشاره است بآنکه خطمی در معرض آن هست که بآن طرد و نفی هر مرض 
کرده شود . 
« حنین بناسحاق » وید : نبات خطمی‌دوالی‌است که اسخانیمعندل می‌نماید 
و شایستگی آن دارد که منافع بسیار از وی بحصول آید ؛ حراه نها استعمال کنند و 
خواه با غیر او مخلوط سازند (۳) . و از اینجاست که ام خطمی ؛ در لغت یونانی + 


بث د » انقلیلوس . ۲ -ب ‏ اولاد اوو : ۴سده 
پاغینوس , - د ؛ مهریادیس , - الفج [ المکذوپ علیه المزور 
لفسه ای‌الکتب ائه لحق سلیمان بن داود و بیلهما الود سنین ] . ٩‏ س بپاث 43 
سورپدس , ۷ ب ث د؛ حیساوس . ساث ؛ ایستاده , 

ساب ؛ ودانن جابه برچیده , ۰ - الف ج [ لیدل بهذا الشکل علی ائه 
پنبغی للاطباء ان یتفلسفوا ای‌جمیع الاوقات تال و تری الاعضاء منه التی «حتحی من 
مستورة و الاعضاء التی تحتاج الي استعمال العبناعة بها معراة مکشوة ] , 


۱ الف ج [ معوجة ذات شمب من شجرة الخطمی ] , ۲ - ب ث ؛ ودامن 
برچیده اشاره بانکه , ۳ - از مترجم , ۸ - الفج [ بما هو 


شخ منه او ابرد ] . 


3 ترجمة تارخ العکماه قلطی 


مشتی است ازاسم علاجات : چون خواسته‌اندکه درنفس ام اودلالی ب رکثرت منافع 
او باشد . 

و جالینرس : گوید : کجی آن عصا وکثرت شاخه‌ها . همائا اشاره است به 
کثرت فنون و شعب صناعت طب () و همچنین نصویر مار (0 (۱۳ که درازعمر ترین 
حبوان است ؛ بنا بر تاه مناسبنی است که میا حیران مذ کور و « اسفلییوس » 4٩(‏ 
است : یکی آنکه حبوانیست حاذ التظره بسیار بیداری: چنانکه‌هیچوقت اورا خواببی 
نمی باشد . اشاره پآنکه قاصد صناعت. طب ؛ باید ودرا مشفول‌خواب سازد وکمال 
( بط و ببداری 6٩‏ ) بکار برد نا تواند از حالات حاضره و از آنچه مهیتای حدوث 
باشد ؛ فیمابعد ۰ از احوال بدن انسان : براستی خبر دهد و مشهور است که ایس 
حبوان (۱) طوبل العمر است ۱ حتو آنکه گفته می‌شود که [ او را مرگك طبیعی 
نمی باشد و ۲۱ ] جاودان زنده است و در این اشارنی است بانکه در استعمال طبٌ : 
کمایبنی ؛ امد طول عمر [ و زندگالی منمادی( ] می‌توان داشت و آننکه پرسر 
اسقلببوس »(*) اکلیلی ازشجره" غار٩)‏ نمودارکرده بودند؛ (۲ بناب رآنکه محاصبّت 
ب را ضرور است که 
همواره با نشاط باشد و حزن و آندوه از خود دور دارد (۱) و نیز در شجره" مد کور 
رت دفم بسی از امراض هست . از آن جمله آنکه هرجا باشد ؛ هوام و گزندگان 
زهردار ؛ از آن موضع می‌گربزند . [ واه اعلم ۱ ] . 


آن شجره است ازاله حزن و اندوه (۱۱) ؛ اشارنی بوده بالکه 


۱ - الف ج [ و لست نجدهم ایا ترکوا هذه العصا بغیر ژينة ولا تهيلة ] , 
۲ - رجوع به سفحهٌ ۲۲ س( ...۲ س الفج [ یف علیها ], .و سب ش ده 
اسفلیلوس . » - الفج ( الذکاه ) , + - الفج [ اعنی الشتین ] . 
۷ - الف چ [ جدا ] , ۸ - ازمترجم , -ث ‏ مجره وغار , 
۰ ساب بوده اند , ۱۱ - الفج [ و لهذا تجد هرسس اذ| سمی المهیبکلل 
یش هذا الاکلیل]. .۰ ۱۲- الفج [لان اسفلیبوس کلل با کلیل یذهب بالعزن] , 


ابیذتلیس ۷۹ 


6 - ابیدقلیس () 


حکیمی است بزرگث , از حکماء پونال . و ال حکماء پنجگانه است که از 
ایشان به اساطین الحکما تعبیر می‌شود . و زمان او از همه اقدم است و اسامی ایشان 
براین موجب  :‏ اببافلیس » ۱۱ فیناغورس , () + سفراط » « افلاطسون + 
+ ارسطوطالیس : ( , 

ان پنج‌تننزدبوننین ٩۱‏ سجلم علیه است که سزاوارند اطلاق اسم حکمت 
را بر ايشان و لفت پونانان موسوم‌است به لفت اغریقی و از اوسع و اجل" لفات است 
و عات* پونیان ؛ دین صابیه ۲٩‏ می‌داشته‌اند . تیم کواکب ر عبادت اصنام می - 
نموده‌اند 4٩‏ و علمء يشان را فلاسفه می‌تامند و واحد را فبلسوف » یعنی محیبٌ 
حکمت . و فلاسف؛ بوان : رفع ناس و اجل" اهل علماند: از روی مرتبت و مترلت 
ازفایت اعتن"؟ زر اهتمام( ]که ازایشان دراستخراج لنون حکمت رباضی ومنطن(٩)‏ 
ستعارف طبیعی و الهی و سیاسات منزلی و منی بظهور رسید . 

اما « ابیافلیس ء ۱۱ مذکرر ؛ در زمان ؛ داود» نبیٌ بوده ؛ علیهالسللام + 
موافق آنچه علماء تاریخ ذک رکرده‌اند . و بعضی‌بی گویند که اوحکمت را از« شمان 
حکیم در بلاد , شام » اخذ نموده : به بلاد + یونان؛ عود کرد و سخن کرد () 
در آفریش عالم ؛ بر وجهی که ظاهرآن قادح امر معاد نمودی ۲۱۲ . از این روی 


۱ - ( ۲006۵006 ) بث د: انباذانلیس , ۲ - ب ث ده فیثاغورث . 
۲ - الفج [ بن یقوماخس الفیثاغوری الجهراسنی ] , ادا درحاشی 
بونائمن . ۰ب صایبه , -ب : لخست تعظی مکو کب و 
بالاخره عبادث اصنام‌می‌نموده‌اند , ۷ - الف چ[المحیح ] , ۸ - از مترجم , 
٩‏ بات منطنی . ۰ - ب» سخن گفت , ۱ ب ث قادح نمودی 
د؛ قادح در هرمعاد - الفج ( تقدح ظواهرها فی‌امر المعاد ) , 


.۳ ترجمة ریخ العکماهقفطی 
جماعتی از و یکنارهگرفند . 

و او را تصتیفی است که من آنرا(۱) د رکتابخانه" « شیخ ابی‌الفتح : نصربن 
ابراهیم مقدسی ‏ دیده‌ام . کتابخانه‌ای که وقف « بیت‌المقدس ۱( نموده و و ارسطوم 
را ب رکلام او ردود !۳ و اعتراضات است , و جماعتی از فرقه باطنیته [ نابمع و( ] 
قایل به آراء اوبند و حود را به مذهب اومنسوب می‌سازند , و زعم ايشان است (*) که 
کلام او مرموز است و کم کسی بر اغراض او واقف می‌تواند شد (و مرا ظن" غالب 
آنست که این سخن را باطلته از روی گزاف می‌گوبند ۱۱ ) : زیرا که چیزی از آن 


رموز بنظر نرسیده و درکتابی که دیده‌ام : چیزی ازآنها پیست . 


و ازمشهورتریزماتت اسلام که خود را به مذهب اومنسوب می‌دارد : محمّد 
بن عبدالته جیلّی باطلی » است . از اهل + ترطبه + . حرصی تمام بر فلسفه" او داشت 
و پیوسته مدارست آن ۷ می‌نمود ) و از پدرخویش « عبداه و و از + ابن‌وضاح »1۷ 
( اخذ کرده بود. از و قرطبه + به بلاد شرقی‌گریخت ؛ از آنکه مشهم شد به زندقه؛ 
از بسکه نظر در فلسفه « اییذلیس » ۱۱ می کرد وسخن ازآن می‌گفت , پس مدانی 
در بلاد شرق‌تردد می کرد ( و با اصحاب ۲ ) و بامعتزلهمباحثات می‌نمود , عافبت 
به و اندلس » با زآمد و اظهار عبادت و پرهیز گاری پیش گرفت و مردم به ظاهر او 


فریفته شده ‏ آمد شد (۱۱۳ بسوی او شروع کردند . و سخن‌حکمت از وی می‌شنبدند , 


زد اورا ء ۲ - الفج [ الشریف ] . ۴ درد 
+ س اژمگرجم . ه -ب ؛ و زعم ايشان ایضست , + - الفچ (وهی 
لی‌خالب الظن ایهامات منهم ) , ۷ - د؛ مدارست او . ۸ - الفاج 
[ و هو بجمدین عبداثه‌ین مسرةین نحیج‌القرطبی ؛ ابوعبدالله ] . ٩‏ سپ ث دا 
ابن‌تضاح . ۰ - الف ج [ والخشنی ] ء ۱ -ب‌ث د » الباذالاس 


۲ - الف ج ( و اهل‌الجدل و اصحاب الکلام ) - د ء اصجاب اشاعره + 


۳س د ‏ آند وشدی , 


افلاطون ۳ 
انجام کار ؛ برفساد عقبدنش‌مطلع شده ؛ بعضی کناره جستند و بعضی او را و عقاید 4۱ 
او را اذعال نمودند . و او زبانی فریننده داشت و جلب قلوب می کرد (۱: نا در ۳ 
چهارم شوال سن تسع عشرة و للالمائه وفات یافت ٩(‏ , 

و اما مذهب « ابیدقلیس » (*) مشهور آنست که او » او کسی است که معانی 
صفات اه () را به شیییْ واحد راجع گردانید . می‌گوید : اگرچه موصوف است به 
علم وجنود و قدرت ؛ لیکن ۲7 معانی منم رکه از این اسماه مختلفه فهمیده می‌شود + 
ار را نیست ؛ بلکه واحد بالحقیقه است و اصلا" تکثر را باو راه ه , به حلاف سایر 
موجودا که هر واحد از ایشان؛ لب ؛ معروض کثرت است ؛ پا به اجزاء ؛ با به 
معانی ( و مانند آن , و ذات باری ؛ جل" شأنه ()) » از اینهمه (۱) متعالی است . 

[ و ازتکتّمین اسلام ۱۱ ] :و ابرالهذیل محمدین الهذیل العلاف البصری ‏ 
اختیار این مذهب کرده , 


- افلاطون (۱۳ 


, افلاطول بن ارسطرن » ؛ یکی از اساطین پنجگان حکمت است . از اهل 
«یونان » . کسیر المقدار (۱۳) و در میان ايشان مقبول‌القول ٩‏ . حکمت را از 


۱ ساث ؛ وعقیدهای او را ء ۲ - الفج [ وکان سولده ليلة الثلثاء لسبع 
مضین من شعبان سنة تمع وستین ومائتین ] . ۴ - الفج [ یوم الارماه ] , 
4 - الف ج [ و هو بن‌خسین سنة و الة اشهر ] . وب ث د ؛ الباذللیس , 
> - الفج [ تعالی ] , ۰ ۸ ثه معالی مانندآن, 
4 - الف ج ( سبحانه و تعالی) , ۰ -باث : از اینلها همد . 

۱ - ازمترجم , صماظ ۱۲ ۳ د » کثیرالمقدار , 


4 الف ج [بلغ من‌مقاصس] , 


۳ ترجمة تاریخ العکماه نفطق 
« فیلاغورس ۱۱ بونانی اخذ نموده و با « سقراط ‏ شریکک بوده در اغذ حکمت از 
« فیثاغورس ؛ ۱ . اما در میان علما 7 شهرت نکرد : مگر بعد از فوت : سقراط 0. 

و , افلاطون ‏ مدکور : بسیار شریف النسب و از خانواده" علم بود و برجمیع 
نون ۳ احاطت نموده ؛ تصانیف بسیار در اقسام حکمت پپرداخت و درآنها طریقه 
رمز و (ا لغاز ۱۷ ) مسلوك داشت , 

جمعی کبر به شا گردی او و انتساب باو سرآمد شدند , وعادث اوچنان بود که 
تعلیم شا ردان ۲*۱ درحال مشی [ و راه رفتن !۱۱ ] نمودی . از اینجاست که فرق 
منسوبه باو؛ موسوم به‌شتائین شدند , و دراواخر؛ تعلیم و تدریس‌را به ارشد شاگردا 
حرالت نمود , و خود به عبادت و عزلت مشفول شد , 

(مدّت زندگانی او : هشتاد سال برد۷۱) , در اوایل‌حال ؛ رغبت به صناعت 
شعر لموده : نصیبی وافی از آن حاص ل کرد , پس روزی به مجلس « سقراط , حاضر 
شده » دید که او شعر و اصحاب شعر را مذمّت می کند و می‌گوید : 

« شعر خیالی‌چندند که | شعاری به‌نعلایی!") دارند : نه بر وجه حقیفت , وعافل 
باید که در طلب حفایق کوشد , + 

از این سخن + افلاطون » رل صناعت شعر نموده » در طلب حفایق شد و در 
اشیاء معقوله بهقول و فیثاغورس ۱۲۰ انتقال نمود و ارسطوطالیس از وی اخذ نموده » 
بعداز وی جانشینی وی اورا مسلّم گشت (وقول بعضیآنست که( ) + ارسطوطالیس: 


از م سقراط » اخذ نموده . 


وفات « افلاطون , درسال ولادت؛ اسکندر » اتفاق افتاد و آن : سال‌سیزدهم 


۱ - ب ث د ؛ لیثاغورث , ۲ - الفج [ یونان ] . ۴ - الفاج 
[ الطبيعية ] , + - الفج ( الاغلاق ) . هت تعلی م که شا گردان 
٩‏ از مشرجم , - الفج ( و بقال ائه عاش احدی و ثمانین سنة ) , 


۸ سب اش دا به حقایق . ٩‏ - الفج ( وتال اسعق ) . 


اللاطون ۳ 
بود از پادشاهی « الاوخوس :() رسلک مقدرئبه [که () در ایام بونان مجیع‌حکما 
و دارالعلم ی بوده 0 ] ؛ « یلیس + ( پدر « اسکندر » بود , 

۱ ان »[ که یکی ازعلماء متأختر از افلاطون » است(۳ ] : تفصیلمصتفات 
« افلاطون » و ترئیب آنها را ذک رکرده و براین(") موجب‌ایرادنموده : کناب‌سباست 
که « حنینبن اسحافقی + آن را ترجمه کرده . کتاب نوامیس که هم «حنین » و هم 
(۱ بحبی‌نحوی (؟ ») آنرا (۲ از بونانی به عرسی نقل کرده‌اند , 

بدان که غالب آنست که « افلاطون و ام نهاده کلب خود را به ام شخصی که 
به اسندهای او آن نصنیف شده باشد , از اینجاست که بسیاری از تصاثبت او + در 
فنون منعلاده ؛ موسوم به نامهای مردم آن روزگار است . مثل کتاب تا نجیس(٩)‏ » در 
فلسفه , کناب لاخس؛ درشجاعت , کتاب ارسطوطالبس» درفلسفه , کتاب خرمپلس ٩(‏ 
در عفّت . دوکتاب که نام کرده آنها را فینافس ۰۱ در افعال جمیله . کتاب 
اونرذیمس ۱۱ ؛ درحکمت . ( کتاب (0۱) موسوم به ناه () . کتاب موسوم به 
غورجباس(۳ , کتاب اولوفرن(۳) . کتاب اسین . کتاب فاذن . کناب قریطن(۱(۱۱), 
کتاب فیلوطرفن() . کتاب قراطولس(٩)‏ , ۱۳۱ , کتاب طیمالس ؛ « بحیسی‌بن عدی) 

۱ باث د ؛ لاوخوس , ۲ - ث ‏ مقدونیه شهر یکه . د ؛ مقدولیه 
شهری بردکه , از مترجم . پات دا ال ر 

ه -ث ) ذک رکرده براین . ۵ ؛ ذ کر کرده و بدین موجب , ٩‏ - الشاج (بجی 
بن عدی ) , ۷ - داو را ۸ - الفج - بالجنس «ب ث د ؛ تالطیس , 


٩‏ ساب اث د ) خرنیدس ر + سب ث» لینادن - د : لیناوس ر 

۱ - بث ؛ اولوژیس - د ؛ اولوذیسی . ۲« الدج ( کتابان ) , 
۳ بب ؛ التاه - د الساه , ۱ب + عرژجیاس - یث؛ غررجیاس - 3 ؛ عررجیاس , 
۰ سب ث ؛ اوئولون - د ؛ اولوفون . ٩ب‏ ث د » لریعن . 


۷ - الف چ [ کتاب ثالطلطس ] که تحریف ااطاطیس است - نگارلده . 
۸ - ب ث د ؛ فیلوطوقی + -ب ثد ‏ لوالطوس . ۰ - الفچ 
[ کتاب سولسطس ] + 


۳ ترجم تایخ الحکما قفطی 


آنرا اصلاح کرده . کتاب فرمانیلس( . کتاب فدرس(۱) ,کناب مائن؟!, کتاب‌مینس, 
کتاب ابترخیس . کتاب مانکسانس٩)‏ , کتاب اطلیطفرس (" . کتاب طیماژس (؟ , 
کتاب المناسبات () , کتاب توحید . کتاب عفل و نفس و جوهر و عرّض , کناب 
حس"(۸) ولذٌت . کتاب مسطسطس() , کتاب تأدیب الا "حداث , کتاب اصول‌هنلسه 
و دیگر رسائل (موجزه (۱)) اورا بسیار است , 4٩۱‏ 

« ثاژن » می‌گوید : , افلاطون » درخواندن شاگردان کتابهای او را ترئیسی 
نهاده [ و مرانب مفرّر داشته ٩۳۱‏ ] و برای هرمرنبه ؛ چها رکتاب معیّن نموده ۳ . و 
شهرت او در زمان « ارطخشاست ,۱۱ ؛ از ملولا فرس » المعروف به طوی‌الید(*۱)» 
واقع شد . و « بشناسف » عبارت از اوست (۱۱) و خروج « زرادشت 9۰ درعهد او 
بود () . 

[ و فولی آنکه « زرادشت ۰ ۱) درعهد و لهراسب ‏ پدر و بشتاسف » ظاهرشد 
وکتاب زند را به طلا نوشت . در دوازده هزار پوست گاو ۱ ] . 


۱ سب ث د ) ارمانیدس , ۲ - هاث د » لورس . ۴- شاج 
مائن ب ؛ باطن - ث ؛ ماطن » د ! فاطن ء ) سب ث د ) بالکسالکه , 
سب اث د ؛ اطلیطفرس + - الف ج [ثلث سقالات] د » این کتاب را لدارد , 


۷ - باث 3 ؛ مناجات , تباث د » خسن و سباث 4 
سسیطیهاس . د ؛ بیططس , ۰ - الف ج (موجودة ) , ۱- برای 
تحفیل در ام کتابها » رجوع کنید تاریخ علوم عقلی - دکتر صفا -ج ۱ص ۱۲ ۰ 

۲ اژ مترجم , ۳ - الفج [ بسی ذلک رابوفاً ] , 4 باث ۵ ۰ 


ارلخاشت , ۰ - متصود اردشیر اولاست ( ارتخشنرا ) ازسلسلا هخاش یکه پسر 

خشیارشا و ملقب به « دراز دست » است و از ۸5٩‏ تا 4۲۸ ق م سلطلتکرده است ء 

- لهع نسبت صحیح نیست و اردشیر غیر از بشتامف ( گشتاسپ ؛ ویشتاسب ) است , 

۴ب د)» ذرادشت , ۸ - الفاج [واقه اعلم ] , ۰ ۱٩‏ - ازمترجم واصول" 
( بای پاورنی در صفحذ بعد) 


املاطون ۳۰ 


« ثاژن » می‌گوید : « افلاطوذبن ارسطونبن ارسطوفلیس () از اهل مدینه" 
« البلس » . مادرش « فاریقطیونی »() پنت و غلوقون » (*) است , و « افلاطون » از 
هردو جالب به شرافت نسب امتباز دارد , مادرش از نسل و سولن ‏ است که وضع 
وامیس(!) برای اهل « اثینس » کرده و شهر و سلمینا ۲٩:‏ را که اهل « ماغارا ۶( از 
بوانیان ‏ انتزاع کرده بودند» او بازگرفت .[و به سعی‌او استرداد بافت(] ء 

« سولن »[ مذکور () ] را برادری بود « ذرونیلس » (6 ام که « افلاطون ) 
ام ار را در اشعار خود بسپار ذک رکرده و و ذروئیلس » ۲٩‏ مذکور را پسری بود 
« افریطس » نام .و افلاطون وی را د رکتاب طیماژس ذکر نموده . از اقربطس + 
« فلسخروس » () و از وی و غلوقون »() و از وی « خرمیلس ۱۱) بوجود آمد . 
« خرمیلس ۱۱۱۸ را خواهری بوده فاریقطیونی ‏ (۳) وه یفطونی ء ۱۳ نینمیده م‌شد 
و اوست مادر « افلاطون ؛ . پس د افلاطوت 1 درمرنبه" ششم است ازه سولن ۰6 

و اما نسبت پدر « افلاطون » که و ارسطون ۱٩:‏ نام داشت منتهی می‌شود به 


( بتیه پاورنی از صفحا قبل ) 
در تاریغ ظهور « زردشت » روایات مختلف است , سنت ژردشتیان عصر وی را ۱۰۰ قا ۶ 
می‌داند و بیشتر محتقان معتقدن که وی در فرن با ۷ ق م ظهو رکرده است و لا مکتاب‌او + 
« اوستا» است, له زنه . ود زند» ء گزارش وتنسیری است به پهلو که درههد ساسانیان 
بر اوستا نوشته شد , لیکن‌د رآث رگذشتگان لام اوستاغلباً با زند مرادف آمده است» نگ رنده , 


۱ 3 ؛ ارسطولیس ء ۲ سب د ؛ یقیطولی - ث » لقیطونی + 
۴ سب ث د » غلولن . و ث » تواییس - د » توائیس , وس پاش ده 
شلشا , پاث د » ساغارا , ۷ - اژمترجم , 
۸ ساب اث 3 ؛ رولیدس . پاث داسلخرویس ...۱۰پ ث د ال 
ج » غلولن . ۱ -ب اث د » خربیدس ۰ ۲ - ب ث ده باربتطیون - 
د ؛ باریتیطون . ۳ - ب ؛ بتطولی ء ث د ؛ بقطولی « ۱ -د؛ ارسطو , 


۳۹ ترجمك تاریخ العکماه قفطی 
قودرس( بن‌مالتوس ,(۳) که منتسب است به « فیسذون 4 ۲۳ و «مالتوس » 40 
[مذ کور() ] که جدو افلاطون » است ؛ مردی شجاع ؛ شدیدالاندام : صاحب رأی(*) 
بود و درجنگک واقع میان اهل « بواطیا ؛ 0) و اهل « ائیلس » » جنگی که مدتها در 
مان فريقین فیمبود؛چندانکههربکک از فرقین را ازآنملال گرفت٩)؛‏ (سرکرده 
و مفدم » و مالتوس » مذکور می‌بود ۱۱ ) ومستولی [ وحاکم٩‏ ] براهل بواطی 1۱۷ 
درآنوقت « اقساننس ۰( و براهل ۱ ؛ ائیلس » « اوموطی » ۱۳ . 

پس « اقسانتس +( ام ذکور به‌مبارزت طلبید «اومرطی ؛ملکث و الینس؛ (۱۱۸ 
را و ؛ اوموطی » : اقدام برمبارزت (*) اونتوانست و از جبن [ و بددلی(0) ] راضی 
نشد به‌مبارزت ,() پس «مالنتوس + (م ذکور() گفت : من‌به مبارزث اوبیرون - 
روم ؛ (۳) به شرط آنکه اگر غالب شوم » مملکت بهمن گذاری , « اوموطی ‏ قبول 
کرد( پس چون : افسانتس و (ا1۳» ملکدر « بواطیا و ۱۲۳ ؛ به میدان آمسد » 
ماللتوس ؛ ۲7( در برابر او ظاهر شد ۳٩‏ . وچون به یکدیگر نزدیکک شدند*؟) 


۱ - ب فاذون-ث» ناذون - د » تادون , ۲ سب ث د ؛ مالیلوس , 
۳ سپ ث د ! لیدون ء ) سب ث + پالینوس - د ؛ مالیلوس , 
» - ازمترجم . ٩‏ الف چ [ و خديعة ] , ۷ - با ث ؛ توالیا , 
۸ ساث د » گرفته است , ٩‏ - الفج ( ماهولیه ) ر ۰ ث » تواطیا , 
۱۱ - ب ث ؛ السائیس - د ؛ اقسائیس , ۵-۲ ؛ السائشس براهل . 
۴ سب اد 6 آنولی : 36 امیس . ۰ سث ) بمبارزت , 
٩‏ - ب ث » بمبارزت راضی نشد , ۷ - ب ث د ‏ مالیلوس , 
۸ - الف ج ( جد افلاطون من‌الینس ) , 3-٩‏ می‌زوم ‏ 
۰ د؛ اوموطی پس‌چون ...۰ ۲۱ سپ اث د؛ المالیس ...۰ ۲۲ پات ده 
مواطیا , ۴ - الفج [ جد اللاطون ] , ۱ ث ‏ دربرابر اوشد . 


۶ د ) پیکدیگر رسیدند , 


انلاطون ۳۷ 


« مالتتوس ؛۲) اورا گفت : حالا به صف () خویش باز گرد وچون عودکنی‌محاربت 
کیم 1 همینکه « اقساننس »۱ پشت کرد » « ماللتوس )٩(»‏ او را از عقب : به خدعه 
و فریب » ضربتی رسانید و اورا بکشت .و از آن تاریخ : همان روز را اهل « اثینس + 
عید نحود ساخته ؛ عید خدعه نام کرده‌اند و درآنوقت به لغت یونانیآثرااباطینوریا (*) 
می‌گفتند, و امروز اباطوریا می گویند و همین بوده سبب انتخاذ این‌عید . و پسر 
: مالتتوس » (4) مد کو رکه « قودرس ؛ () نام داشت . خود را به دشمن سپرد نا اهل 
مدین؛ خویش را حلاصی بخشد ۲۷ . 

و بونانیان مبالغ؛ عظیم دارند در باره" و افلاطون ؛وتعظیم او , می‌گوبند مولد 
او مولد الهی بود و طالع او طالمی بس (0) جلیل و در این باب حکایات افسانه نما 
بسیار می‌آورند , ترل ایراد آنها ی دان 

آورده‌اند که چون و افلاطون ؛ عزم برترلك گفتن‌شع رکه همواره درآن کوشیدی؛ 
مصمّم گردانید ؛ سبب آنچه از ؛ سقراط » درمدمّت آن شنید وعازم شدکه شاگردی 
« سقراط » اختیارنماید و اد کند از وی فلسفه" و فبثاغورس () را ؛ با آنکه دراوّل 


امر باه سفراط » شریکث بود درنزد « فیلاغورس +( لیکن بسبب ٩۳(‏ رغبت شعر » 
چنانکه باید استوار نکرده بود . در این اثلا « سقراط + بخواب دیدکه جوژه" مرغی 
که در عربی ک رکی [ و در فارسی کلنگك (۱۱) ] می‌امند : ب رکنار او نشسته , بیکث - 
ناگاه ؛ پسر های او برست و به جانب آسمان پروازگرفت وشروع در آوا زکسرد + 
آوازی بغایت مطرب که جمله مردم را بآن مشفول گردانید . پس چون « افلاطود + 


۱ - پ نك مالینوس 3۰ ؛ جالینوس + ۲ - ث؛ حالا لصف + 
۴ سپ ث د؛ ااسائیس ) -باث د)/ مالیئوس ء و -پاث + 
اطیفوربا - د ؛ باطیغوریا . + - ب ث ده توزون . - الفاج 


[ و رفی بان یلبس لباسا رثا و ان یموت دونهم ] « فص و هه 
٩‏ -ب ث د ؛ لیثاغورث « ۰ حاث 3 ) یپ , ۱ - از مترجم ء 


۴۸ ترجم تاریخ الهکاء نی 

به خدمت او آمد برای تعلم !۰۰۱ تأوبل نمود « سقراط + خواب خویش را بآمدن او 
و آلکه صوت ( آن مرغ؛ عبارت از کلام ؛ افلاطون » است که مقبول طباع کاف* 
اس خواهد شد . 

و هم آورده‌اندکه در ال امر در صناعت شعر بغایتی رسید که درآن تصنبف 
نمود . و در این وقت قدری از کلام + فیتاغورس ؛ ( شنیده بود وکتابی () نیز در 
الحان وضع نموده بود و هنوز بیست سال از عمرش نگذشته بود . بعد از اين»عازم 
فسفه شد و بسوی اصحاب ؛ اراقلیطوس م٩۱‏ رفت وایشان را طریق‌ای جداگانه بود 
در فلسفه و امروزآن ۰[ مترولك و۱۷ ] مجهول است و چون شنید کلام ابشانرا و به 
تحقیق دانست که طریقه" ایشان در حکمت رد کردنی است » عازم خدمت « سقراط 4 
فیلاغورس ۱( در گذشته و رباست حکمت ؛ بره سفراط» 
قرار یافته بود . پس در روزی بخدمت : سقراط » رسید که او مشغول خطابت بود 


شد » زیرا که دراین وا 


رجماعنی را که : ذبونوسپوس ۰( زد او جمع آورده بود ؛ موعظت (0) می کرد . 
از شنیدن کلمات ‏ سفراط , حرص: افلاطون » درطلب حکمت () بیفزود و پیکباره 
صباعت شعر را ترله داده (۱۱ .کنب (۱) آنرا بسوخت و سخن باین مضمون گفت که 
ای آنش نزدیکث آی و بسوی فلاطون شناب ۱۳) که اورابتو [حاجنیو( ] نیازیست 
د این روش می بود (۳ شعرگفتن بونائیان و در این حال عمراو به (بیست وسه(٩)‏ 
سال رسیده بود. پس‌ملازم « سقراط »شد : پنجاه سال؛ تا آنکه در امورعقلیبه به مرنه* 


۱ د؛ تملیم , ۲ - د ؛ صورت , ۳ - ب اث د ؛ لیثاغورث , 
) ساث د ؛ شنیده بود کتایی , + - ث ؛ از انلیعطوس - د ؛ ارقل‌طوس , 
٩‏ - از مترجم , ۷ سب ث د » دپولوسپوس . ۸ - ث د » مواعظت 
4 - الف ج [ الفیثاغورية ] . ۰ دا داده وکتب , ۱ الفاج 
[ و الاحادیث ] , 3-۲ شتاب , ۳ - 3 می‌بوده , 
٩‏ - الف ج ( عشرین ) . 


اللاطوث ۳۹ 


« فبذاغورس »() رسید و در سیاست مدابه (0) مرب" ه سقراط » بافت و اهل علم 
روزگار ؛ اذعان او کردند . و از غایت رغبت در تحصیل علوم : مالی بسیار در بهای 
ان انفاق نمود (۳ ( ناآنکه فرمود بخرند از « فیلولاژس » سه کتاب را (*) 
ا زکنب « فبناغورس »() که نزد او بودند به صددینر.. هبار به لاد و صقلبّه »(۳ ۰ 
محض ‏ برای تحصیل کب () سف کرد ال بار که آنجا رفت : خواست نا مطنلع 
ن آنشی () کهآنجا مدام از زمین برآمدی ؛ درتابستان کمتر ودر زستان 


؛ درآن عهد : مردی بود از بونانیان و به نغلب برآن 


استیلا یافته بود , اسم او : « ذیونوسیوس ؛ , مردی بغایت جبار , (۲ چون شنبد که 
« افلاطرن ؛ وارد آنجا شد ؛ به احضار او فرمان داد . چون حاضر شد ؛ « سقراط + 
را نزد وی دید و سایر علماه و جزیره » را و وسفزاط خطابت )٩(‏ می‌کرد ایشانرا . 
(ملکک (۱) از« افلاطون » درخواست سخن کرد ؛ نا چیزی ازحطب واشمارخویش 
بخواند . پس عطبه های بسیربادا رسانید, و او فایت فیح و شیرینالفاظ بود 4۱۷ 
وگفت در اثناء خطبه‌ای از آنها که بهترین روشها و نیکوترین آنها روشی است که بر 
فوانین [ ناموس و ۱ ] سئن منطبق باشد . از این سحن و فیونوسیوس + (۳ را در 
گلمان آمدکه ۲۱ تعریضی است با که بر مملکت به نغلّب استلا پافته ۱٩‏ نه بر 


۱ اب ث د؛ لیا هورث م ۲ - الف ج [ الفاضلة ] . ۴ -ث ده 
اتفان لمود . - الف ج (حتی انه اسر ذیون ان یبتاع له من لیلولاژس ) , 
۰ - ده صللبیه - مراد سیسیل است ۰ نگارنده, + - الف ج [ و لبطلع علي اسرار 
الحکمة الامور الالهية ] , ۷ - ث ‏ آنشیی» , ۸ - الف ج [ لسلکک البلاد 


پالید لا بالاصالة ] . ٩‏ ساث / خطاب , ۰ - الف ج ( جبار صقلیة 
هذا ال ذکور) , ۱ - الفج [ بکما لما پورده من‌طریتته التی هو علیها ] , 
۲ - ازمترجم , ۴ - ب ث د ؛ دیونوسیوس . ۷ س ث د ,که 


ابن سخن تعریضی است ء ۰ -د. پات , 


1۰ ترجمة تاریخ الحکماء نی 

استحقاق . پس در نفس خویش آنرا (!) پرشیده داشت و اصلا" اظهار آن نکرد وابن 
جبار : خود نیز بقدری مزاولت صناعت شعر وچیزی ازحکمت نا محفق وشاگردان 
و اصحاب داشت . و عادنش چنان بود که هرجا عالمی وارد بلاد او شدی . حیلنی 
انگیختی و او را حاضر ساختی و با وی مناظره و مباحله در میا افکندی و اقامت ۲۱ 
حجت بر صحّت ۳۱ طریقه" خویش نمودی . پس روزی « افلاطون » را گفت : 
از جمله اصحاب من کسی را سعید می بینی ؟ و توق داشت که « افلاطون و درمیان 
جمع او را گوید و سعید تولی » + تا باین سخن او را مرتبه‌ای حاصل شود که حود 
را به مردم سزاوار حکومت و ولایتی که به تغلب حاصل کرده ۰ وانماید [ و اين 
معلی سیب تزاید و استحکام امر او شود ۱۳ ] , پس , افلاطون ۰» ( بدون تحاشی) 
در جواب گفت : نه ؛ درمیان اصحاب نو سعبدی نیست . دیگر باره سوال کرد : 
در (() میان قدما کسی را سعید می‌دانی ؟ جواب داد « افلاطون ؛ و گفت : بودند در 
میان ایشان جماعنی موصوف به سعادت . لیکن مشهور نشدند و امروز اشفیا هستند که 
[ اهل سعادت نیند و(" ] به سعادت مشهور گشته‌اند . و ایس سخن نبز تعریضی بود 
بدان جبتار , پس این بار هم این سخن را در دل گرفت ۱۲ وگفت : بنا برآنچه گفنی 
گریا « ارفلیس ۲٩۰‏ را از اهل سعادت نمیدانی وه ارقلیس ۰( مذ کور ؛ شاعری بود 
از شعرای « یونان » که این جبار را در اشعار ريش ذکر نمودی ۱٩‏ () و جبّار 
مکوره آن اشعار را که مشتمل بودند برذ کرمدایح ار ء درهیکلهای جزیره" «صفلیت»» 
گذاشته بود؛ تا هروقت او را بدان یاد آورند و جیار مذکور » از این روی نعظیم 


شعرا بسیا رکردی : تا مدایج اوگویند , پس ‏ افلاطون » در جواب گفت : اگر سا 

دا او را , ۲ اقامه , ۴ د ‏ حجة پرصحة , 
4 - اژمترجم . . ه - الفج ( غیر مخاش ) , ٩ب‏ سلا کر دکه در . 
۷ -اث » گرفته , ۸ -ث ۰ ازقلمس , ٩‏ -د لموده . 


۰ - الف ج [ و لحن تلک الاشعار] . 


اثلاطون ۱ 


ینم« ارقلیس» را بر وجهیو روشی‌که ه رکس از نسل (مشتری (۱) باشد : باید بر 
وجه و روش باشد » بالفترور او را سعید خواهیم دانست و اگر او برآن وجه و روش 
است که شما شعرا می‌گوئید و سبرت او آنست که شما ذکر می کنید ؛ پس به اعتفاد 


من : او از اشقیاست ( و از آنهاست که همین آلات و ادوات بحلی می‌دارند ۲۲۱ ) . 


پس چون « ذیونوسیوس ؛ 7 جبتار : ابل سخن از وی شنبد ؛ این جرأت از 
وی تحملتوانست نمود . و داد اورا بهب 
که برای عقد مهادنت [ ومصالحت ۱] آمده بود . و آم کرد اورا به‌قثل «افلاطون؛. 
پس ؛بولیذس + ۱٩‏ مذکور : و افلاطون + را با خویش برد ۰۱9 ولیکن بر قتل او 
اقدام ۲٩‏ نکرد و اورا به مردی از اهل « نهروان ‏ که نناقرس( نام داشت ؛ بفروخت 
ار خود مردی بود که آرازه فضایل « افلاطون » شنبده و از دوستداران(۱) او بوده 


لیدس!!انام . مردی از اهل وافاذامونام(*) 


و باخلاق او تشبه جسته ؛ اما نا غابت اورا ندبده بود , و ثمنی که « افلاطرن »را بآ 


خریده بود : مقدار می من‌نقره بود . و و ذیووسپرس ۱۳۱ »را قرابنی بود؛ ذیون نام که 
در « صقلیّه » به مجلس ؛ افلاطون »حاضر شده وکلام اوشنیده بود و بغایت‌بجانب 
او مایل شده . چون شنبدکه بر افلاطون » چهگذشت : بغایت بر وی دشوار آمد و 
با « ذیونوسپرس » 7 خود مخالفتی آشکارا نمی‌توانست نمود , به پنهانی سی من‌نقره؛ 
سوی نهروانی فرستاد و الثماس نمودکه « افلاطون » را بوی بفروشد , نهروانی قبول 
نکرد وگفت : او مردی حکیم وآژاد. مراد خحویش است و من مالی را که داد‌ام + 
غرضص(۱) جزآن نداشته‌ام که او را از اسر ظالمان خلاصی بخشم تا به سلامت 4۱۷ 


۱ - الفج (اذیا ؛ یمنی مشتری ) . ۲ - الف ج ( و ذوی ردأةالبخت) , 
۴ - ب ث د » دیوئوسیوس , + - پث د؛ ولیدس , وس پاش د ۰ 
اقا امونیا . ٩‏ - اژمترجم . ۷ - الف ج [ الی اغینا مدینته ] , 
۸ - ث ‏ برتتل اقدام نکرد , ٩‏ سپ ث د ‏ انباروس , ۰ ده 


دوست داران . ۱ ۵ » غرنی ۰ 3-۲ پسلامتی م 
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و خوشی به وطن خویش مراجعت فرماید . پس چون « ذیون » ؛ قرابت جبار ؛ این 
سخن شنید ؛ مالی که فرستاده و نهروانی رد کرده بود ؛ به شهر و اقاذامیا ؛ () فرستاد 
وچند [ باغ و1۳ ] بوسنان درآن شهر خرید وآنها را تملیکک, افلاطون ؛ نمود و بفی؛ 
ایام حبات(: معبشت « افلاطون »: ازآنها بود!) و بعد ازآنکه‌نز و ذیونوسیوس+(*) 
محفّی شد که « افلاطون » خلاص‌شده ؛ بسلامت‌است : از کرده پشیمان شد و درمقام 
اصلاح آن آمد . مکتوبی ) مشتمل بر معذرت په خدمت او فرستاد و اللماس نمود 
که او را درخطب و اشعارخود ببدی مذ کورنسازد , و افلاطون » التماس‌وی() مبذول 
داشت رگفت : ما را آن فراغ و فرصت ا زکجاست که به ذکر او پردازیم؟ 

پس چنان انفاق افناد که باری دیگر ۲ « افلاطون » را به « صفلیّه +سفر 
واقع شد )٩(‏ و باعث آن تحصیل کتابی بود در نوامیس که نزد همان جبّار بود وسابقاً 
رعده کرده بود (۱) که آنرا به « افلاطون » بدهد و نداده بود و « افلاطون + درنظر 
داشت که کتابی دراخلاقی تصنیف نماید ( و این کتاب را ازمواد آن می‌دانست ۱۱۱) 
پس چون به « صقلبه » رسید : چنان دید که کار ولایت بر « ذبونوسپوس »(*! بفساد 
انجامیده و مردم بر وی شوریده‌اند و فرصت آن ندارد که به « افلاطون + پردازد » 
لاجرم واگداشت , افلاطون + آن مطلب‌را و برگشت ( و باری دیگر() به «صفلیه» 
سفر نمود و باعث‌آن بو دکه ذیون نام قرابت « ذیونوسیوس ۱(" بر وی خروج کرده 
و بربسیاری از بلاد او سلط یافته بود . پس , افلاطون » این با ؛ به تصد اصلاح 


۱ -پاث د؛ الاذامیا , ۲ - از مترجم , دوه 
۸ دا بوده ‏ » سباث د؛ دپونوسیوس ۰ ٩‏ - ث ده آمد ومکتوبی, 
۷ - د » وی را مپذول , ۸ - ۵+ بار دیگر , 4 - ث؛وانع وباعشآن , 
۰ سد ومده داده بوذ . ۱ - الف چ( وهذا الکتاب من مواده ) . 


۲ - الف ج ( دلعة القة ) , 


افلاطون 5 
میان ايشان » آنجا رفت () و اعتفاد « افلاطون » آن بودکه سعی در اصلاح مدن که 
از جهت (۱ «اهل تب( ) بفساد انجامیده باشد . ازطریحکمت ٩۱‏ بر وی لازم 
است : تا رعیت را راحت رسانده باشد , پس چون به و صفلیته » رسید , ایشانرا 1۳ 
مواعظ بلیغه شنوانید و هریکث را به منزلت و مقامی که سزاوار بودند , باز داشت و از 
یکدیگرراضی گردانید و به‌بلاد خویش‌معاودت نمود. و بودند" اهل‌بلاد, لینس+ ۴ 
برسیرنی که + افلاطون » 7 
سیرت اهل این بلد نمی کنی ۲ گفت : این روش و سیرتی است که از روز گاران دراز 
در میان اين‌قوم بوده و درنفوس ایشان نهء‌کتن يافته . نقل ایشان از 
بغایت دشوار و بسا که به مقاتله وحروب انجامد وضّرورشود که به بیگانگان استعانت 
کنم بر اهل بلاد خریش و واسطه" هلال قوم خودگردم , پس برای امتحان در مقام 
اصلاح ایشان شد . همگی بشوریدند لاجرم دیگر متعرض نشد ۱۵) و عذر او نزد 
آنان که آن ۱٩(‏ سخن گفته بودند . روشن شد . و [ به دستور ۱۱ ] ملازم مدارست 
[ علوم و افاده" حقایق و معارف ( ] گردید و از حاصل همان بساتین معاش می - 
گذرانید رو او را دو زن بود(۱ ) ۰ یکی‌را نام« الستانیا ۱۳۱۸ از بلاده ارقادیا 4۱۳ 
و دیگری را نام« اقسوئیا :۱۷۱ از بلاد ۱۹۱ , فلپرس ۰ ,۱۱۱ و در تعلیم ؛ نفس بغایت 
مبارل‌داشت , جماعتی کثیر اژ شا گردی وی : به‌دانشمندی مشهور گردیدند , ازجمله؟ 


نمی پسندید . مردم او را گفتند. : چبرا سعی د؛ 


آن رسوم وعادات : 


۱ - الف چ [لملمه بمحبة ذیون له و قبوله من قوله ] , ۲ب دءجهتن 
۳ - الفج ( المتکامین ) + - الف ج [ والسياسة المدئية ] . 
- ضمیر راجع است بهذ بون‌و ذیونوسیوس -نگازنده , ٩-ث)‏ معاودت‌نموده بودند. 
۷ ادها اقلنی 5 ۸ - الف ج ( فسکتهم و بتهم و ت رکهم علی باهم عایه ) . 


4 - ده این . ۰ - از مترجم . ۱ - اف ج ( و تزوج امرأتین) . 


۲ - پاث د » الثایا , ۳ - ب ث د » اقادیا , و 


استوثها - ث ؛ استوشا . وس پر - ب » فلیش عث د اقلیس و 


5 ترجم تاریخ الحکماه تفطی 


ایشان : « اسبوسبوس )از اهل » الینس ؛ و او خواهر زاده" , افلاطون » است . 
دیگر , اقسنوقراطیس 4( از اهل « خلفیدونا 6( . دیگر « ارسطوطالیس ۰ 0) از 
ال , اسطاغاریا ۲۳۸ . دیگر « برقلوس ؛ از اهل و نیطس؛ . دیگر و اسطبازس ‏ از 
اهل « بارنتوس؛ 6٩‏ . دیگر و ارخوطس؛ از آهل و طارنطینی +۲0 . دیگر و فیون ۲٩!»‏ 
ازاهل « سورافوسا » . دیگر « امقلاس +( ازاهل (اصطنادس . دیگرارسلرس() 
و ؛ قورسقس » (۱۷) از اهل و اسکپسیس ٩۰‏ . دییگر + طبمالاژس ؛ از اهبل 
و قوزیفوس 4( . دیگره اژاژن ؛ از اهل » لمساقوس؛ ۱۱٩‏ . دیگر « منادیموس»(*۱) 
از امل و ارافرس ۰( . دیگر « ارفلیدس 9 از اهل « ابوس ؛ () , دیگر 
+ تبائالس ٩‏ وه فالبوس » (۲ از اهل « الینس » و« دبمطربرس ‏ از اهبل 
بولیس؛ (۱۳۱ . وغیراین‌جماعت » مردمی بسیار , وعادتا وآن‌بود که چون‌شا گردان 
نرد او حاضرگشنندی ؛ برپا خاستی(۲۳) و درس‌علم برایشان القا نمودی ؛ درحال آنکه 
راه می‌رفتی ؛ درهمان بستانها که و ذیون ؛ نملیکك وی نموده بود و (۲۳) شاگردان ؛ 


۱ - باث د ؛ اسیوسیوس . ۲ - باث؛ افساوتراطیس۰د؛ الثوراطین ر 
۴ - باث ‏ فرخیدونا-د؛ فرخندویا , - باث د؛ ارسماو , 
۰ - ( 5۱۵۵658 ) - ب ث د؛ اسطاخیرا - الف ج (اسطاغیرا) , -٩‏ ب ده بارینوس- 


ث. با ریتوس , ۷ - ب اث د) طاربلینی + ۸ - ۵ دبون . - با ث ده 
انتلاس , ۰- ب ث د؛ القلاس از اهل و ارسعلون - د؛ وارسطن , 

۱ - ب اث د؛ فولیقس , ۲ - با ث د؛ اسکسیکس , سب ث ده 
فوریقوس , 4 - ب ث : ملیافوس - د » سلیاقوس , ۶ - د ؛سادیمولن , 
٩‏ - باث ‏ براپوس - د التاده , ۷ - باث ‏ براقلیدس - دم الناده , 
۸ - ب ث اپواس - د ؛ افتاده , ٩‏ - باث : تیائالیس - د ‏ افتاده , 
۰ -ب ثه لالپوس - د؛ افناده . ۱ ب ث. انقتولیس - د؛ انقیلولیس , 


۲ -ب اث ده خواستی , ۰۵-۳ بود شا گردان, 


افلاطون ۰ 


اخذ علوم درهمان حال نمودندی , از این‌جهت!) لفب مشتائین برایشان جاری شد , 
و چون هشناد و یکث سال زندگانی کرد ؛ از دلیا رحلت نمود و درهمان بسانین‌مدفون 


گردبد ؛ در شهر ه اقاذامیا +, درآن روز (ه رکه درشهر بود (۱۳) ؛ به مشایمت جنازه؟ 
او بیرون رفتند . متر وکات او منحصر بود در بستائهای مد کور و دوخدمتکار وقدحی 
و جامی وگوشواری از ز رکه هنگام کودکی درگوش می‌داشته و عادتی است مستمرٌ 
اشراف ؛ بونان » را که اطفال خویشتن را به گوشوار زربن آرایند "و به قبر او ؛ به 
لفت رومی این مضمون نقش کردند که و اینجا مدفن مردی است و او ارستوقیس0) 
الهی است و سرآمد مردم عصر خویشتن در عفّت و اخلاق عدالت , وه رکه حکمت 
را بهتر از همه" اياء داد وا گرید ؛ پس بیدا گوید ایرد را زیرا که در وی 
بود حکمتی بسپار , » 6٩‏ 

این مضامین بر یکث جانب قبر و برجائب دیگرآنکه : « اما زمین فروپوشانید 
جسد (۱) « افلاطون + را ؛ ولبکن نفس او در مرنبه" کسی است که نمیرد ۰۱ 

و ذک رکرده است و حنین‌بن اسحاق 4 ؛ مترجم و و ابونصر محمّدین بحمّد 
فارابی منطقی م و غیر ایشان از علماء فلسفه که فلاسفه" « پوئان » هفت فرقه بودند و 
هرفرقه امیده شدند به اسمی که آن اسماه از هفت چیز اشتقاق بافته بود : یکی از نام 
مردی که معلّم آن وغ بوده . دویم از اسم بلدی که معّم و مبداً آن علم از آنجا 
برده , سیم از اسم موضعی که مدارّس معلتم بوده . چهارم از اسم رأبی که مطتم 
بدان رأی متفرد بوده . پنجم از اسم اخلاق و عادات ایشان . ششم از رأبی 40 که 


۱ -د ‏ ازاينجهة ۲ - الف ج ( کل م نکان بائینس ) . 
۲ - الف ج [ و اما ماصار الیه من ذبوئوسیوس جبار عقلبة و سن‌غیره من‌الاصدناه فانه انفقه 
لی تزویج بنات اخته و فی‌الاحسان الی الاصدناء لانه کان من اهل الرياضة و الابثار پملم 
غیره السياسة تکیف لایسته‌ملها ] , + - ( ارسطوقلیس ؛ فلاهاوزع۸۵ ) : نیز ام 
جد افلاطون است - ب » ارسیوفلیس -ث؛ ارسپوتلیس , ۰ - الفاج [ ولیس 
لی ذلکک حسد ] , - ث)جدر ۷ -ث» ارزانی , 
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ایشانرا باشد در خصوص غرض از حکمت . هفتم از فعلی که مفارن تعلیم واقع 
می‌شده 

و( اما ال (1) اصحاب و فیذاغورس +( . دویم!؟ اباع و ارسطبس؛ 4 
میلم۷) اصحاب « کرسبّس )٩‏ که ابشان‌را اصحاب مظله () می‌نامیدند ‏ باب رآنکه 
در رواق هیکل مدید" «ائنیه ؛ ۱ تعلیم و تعطم می‌نمودند . چهارم ۲۱۱ اصحاب 
و دبوجانس »۱۱۲ کلابی . طریق یشان آن بودکه مق به رسوم و عادات آهل بلد 
نباشند و هویشان و اقارب خود را دوست دارند و با دیگرکس محبت نورزند و این 
خن ؛ سگان ۳) را باشد ۸۸ . پنجم ۰ ٩,۰۰۰,‏ , ششم 4۷ «اصحاب للاّت 
که غرض از حکمت و معرفت نفس ؛ لذات دانش شناسند 0۷) هفتم (۱۸) اصحاب 
افلاطون » وه ارسطو م که نام مشتأئیل برایشان باقی ماند ۲۱٩‏ از نعل مشی معلّمین 


۱ - ث د ؛ واقع می‌شده اما : ۲ - الف ج [ اما الفرتة المسماة من اسم 
الرجل ااعملم الفلسفة ] , ۴ - باث د؛ ایثاغورث ء ۱ - الفاج 
[ واما الثرقة المسماة من‌اسم البلد الذی کان لیه الفیلسوف ] . و سپ ده 
ارسطیلوس - ث " ارسعاومینوس . ۱ - الفج [ من‌اهل قوریا ] , 

۷ الفاج [ و اما الثرقة المسماة من اسم الموفح الذ ی کان بدلم یه الفیلسوك ]. , 

۸ -پ اث د کرسفس  ٩‏ -ث ؛ بالمه - د؛نطلمه , ۰ ث ده النیه 
۱۱- القج [و اما الفرقةالسماةمن تدییر امحابها و اخلالهم] .۰ ۱۲ - د؛ دیوجالس 
الفج ( ذیوجالس ) . ۳- د؛ نیکان , سپ اث ؛ میباشد , 


۰ - الف‌ج [ واما الفرقة المسماة من‌الاراه ال یکان براها اصحابها فی الفلسفة ۰.۰ ] 
بایان جمله + درمتون عربی + خالی است و در متونلارسی‌تمام جمله التاده است - لگارنده , 
٩‏ باث د ؛ پنجم , ۱۷ - الف ج ( و اما الفرقةالسعاة من‌الاراه ال ی کال؛ 
پراها اصحابها می‌الفرض الذ یکان بقصد الیه فی‌التعلم الفلسفة فشهعة الیغورس و بسمون 
اصحاب اللذة لانهم کائوا برون‌الفرض المقصود الیه لی‌تعلم الفاسفة اللذة التابعة لمرلتها ) ء 
۳۹ -ب ث د ؛ ششم - الف ج ؛[ و اما الفرقةالساة من‌الافعال التی کائت تفلهر علیها] , 


ده بائله ‏ 


افلاطون. ۷ 
ایشان در حال درس ( . 

بالجمله(" فرق « بوننیتن ؛ اننند که برشمرده شد و دوفرقه ازسایردرق اجل" 
و اعظم‌اند : اصحاب « فیلاغورس ۱7 و اصحاب « افلاطون » و و ارسطو» , ایس 
دوفرفه ؛ رکن وعمرد فلسفه‌اند . وقبل‌ازایشان ؛ بونائبان درفلسفه طبیعبه کوشیدندی؛ 
موافن‌طریقه و الیس( متعطی » وعوام « صابنه» وه مصریتن ۰ , پس‌متختران ازابشان 
مایل به فلسفه؛ مدئیّه شدند : مانند « سفراط و وه افلاطرن » و « ارسطو , و متابعان 
ایشان . و همین مضامین را « ارسطو م در کتاب حبوان ذکر کرده می‌گوید که ازابنداء 
صد سال قبل اژ این ؛ *) مردم مایل به فلسفه" مدئیّه شده‌اند ؛ از زمان و سقراط ۷ : 
رباست علوم منتهی شد به و افلاطون ‏ 

و بباید دائست که و پونان » گروهی عظیم‌اند . جلبلالقدر . ملولك عالی مقدار 
از ابشان برحاسته () ؛ یکی از ايشان و اسکندرین فیلبس ماقدونی ؛ ٩7‏ معروف به 
ذی‌الفرنی که باه درا( بن‌دارا »: ملک فرس؛ محاربه کرد( و پادشاهی‌ازاوگرفت 
و او را بکشت و از آنجا به بلاد شرق ( روان شد . مستولی‌شد برتمامآن اطراف + 
بر وجهی که تواریخ ازآن خبرمی‌دهند . اما بعد از و اسکندر و دولت بونان 
انحطاط نهاد و « بطالمه و که از ايشان به لفظ « بطالسه + (۱) نیز تعبیر می‌شود ؛ بر 
بلاد ایشان )۱٩‏ اسئیلا پافنند و روزگاری فرمان ابش 
مستولی‌شدند . این‌وفت (۱۳) پادشاهی « بطالمه )ند 


ن‌را بود ؛ نا آنکه وروم : برایشان 
از روی زمین منقطع شد. مملکت 


۱ - الف ج [ کیمایرتاض البدن مع ریاضةاللفس ] . ساث ) پاطمله , 
۴ س با ث 3 ؛ فیشاغورث , 4 -ث تالیس . و سث »بل آبن - 
د؛ پیش از این , ٩‏ باث د » پرخواسته . ۷ب ات د اکندران 
ایلتوس ماندونی . ۸ - با ث ؛ دارای بن دارا . 4 - الف ج [ فی‌عقر 
دار ] , ۰ الف ج [ من‌الهند وائصین ] . ۱ -ذ + بسطالسه , 


۲ د » بربلاد تیلا یلد . ۴ س ده آلوقت , 


1 


ایشان به سملکت « روم » ملحق گردید و هردو یک مملکت شدند ؛ مائند مملکت 
« فنرس »ور بایان . وموضع ببلادهبونن ؛ازمعموره ارض؛ ریع‌غربی‌شمالی‌است 
از سطح ارض . وحد آن از جهت جتنوب ؛ + بحر رومی + است و نغور شامیته و 
لغور جزریه , و ازجهت شمال : بلاه و اللان :() وآنچه در محاذات آن باشد از 
ممالکک شمال .و ازجهت غرب : بلاد« المانیته () که قاعده" آن مدین و رومبه ۱ 


است . و از جهت شرق ؛ بلاد و ارمینبته +( و « باب الابواب ۲(۰, 


نانیتن ) را اغریقیه 6٩‏ می گویند و ازاوسع واجل" لغات‌است , واکثر 
ر اعم ۱ بوننیتن»؛ و صابله ؛ واهلنعظیم‌کوا کب وعبادت اصنامبودند . وعلماءایشان را 
فلاسفه می‌نامند , واحد آن فیلسوف . و معنی این کلمه به لفت ابشان سُحبٌ حکمت. 
است , ور بونانیان ,از جمله هشت گروه بنیآدمند که اعتنا(1) و اهتمام ورزیده‌اند در 
استخراج واستنباط علوم , وآن هشت گروه »و هند ‏ است وه شرس »ره کلدانیان بو 
+ پوالبان ‏ وه روم »و «مصربان ,وه عرب موه عبرانبان ). ازغیر ان هشت گروه ؛ 
ازسایرمردم ؛ چیزی معندبه ظاهر نشده و حال ابشان حال بهایم است » درآنکه خورند 
و آشامند و نکاح کنند ؛ لاغبر . 
رعبارنی که افلاطون » درمناجات بر زبان راندی » مضمون این کلمات است: 
۶ ای روحائیت من که انتصال داری به روح اعلی | نضرع کن نزد علنی که لو 
معلول اوئی »نا تضرّع کند از جانب من بسوی عفل فعال در تندرستی من » چندانکه 
باشم در عالم ت رکیب ! + 


۱ سپاث دء لان . ۲ - ب د؛ امائیه . ث» امائیه , 
۴ ساب » ارننیه ث ؛ ارمثه . 4 - الف ج [ والخلیجالممترض سابین بجرالروم 
و بحر تیطس الشمالی بتوسط بلادالینائین ] , ۰ - (0:66 ) -ث » اشربفیه ‏ 


, ث ) اعتقاد اهتمام‎ - ٩ 


ارسطو "۷ 


5 - ارسطوطالیس‌بن نیقوماخس فیثاغوری (۲۱ 


لفظ ارسطرطالیس : در لغت بونانی ؛ به معنی ( تام الحکمه () است , و او 
شاگرد « افلاطون » است رو بعد از او فایق وسرآمد همه" شاگردان او بود )1٩‏ , و 
مدات بیست (0) سال شاگردی نمود و و افلاطون » او را برسایر شاگردان خویش 
ترجیح نهادی و او را عفل نام کردی وفلسفه بونانیتن بری منتهی‌شد , و خانم و سید 
علماء بونائیین او بود , و او اوّل کسی است که صناعت برهان را از صناعات منطفیّه 
[ محفّق و ٩‏ ] ملخصگردانبد ۷) وآنرا آلت علوم نظربته ساخت ( و او را در 
جمیع علوم فلسفّه کنابهای نیکو ی کلبته وجز یه هست . مراد به جزئیّه؛ رسائلی‌است 
که در بکث مطلب نوشته شده باشد و کلیته ؛ آنکه سرجمله (*! و ند کره‌ای باشد ( از 
سایر فنون ))٩(‏ و آنها هفتادکتابند ۱۳۱ و کنب او درعلوم فلسفه ۰۱۳۱ پعضی ازآنها 
درعلومالهیه است , اما کتب او در نعلیمیه : کتاببی است درمناظر ‏ وکتابی درخطوط 
وکتابی در حیال . آما کتب او درعلوم طبیعیه ؛ بعض آنها از آن یل است که 
دانستهمی‌شود از آن اموری که مخنص" است به هر طبیعنی از طبایع . و بعضی آنکه 
۱ - ( ««عیعاک عك عاصاماع۸ ) معلع:هآمني۸ - الف چ [ الجهراشنی ] , 
۲ - الفج ( تام الفضيلة ) . ۴ - الف ج ( المتصدر بعده بمهده فی‌الموضه‌ین 
اللذین تقدم بهما اسحابه ) , 0 -ث؛ هشت . - اژ مترجم : 
- الفج [ و سورها بالاشکال الثلثة ] . ۷- الف ج [ حتی لقب بصناعة 
الق ] , ۸ - ث سرجمله تذ کره‌ای , ٩‏ - الف ج (ما قد علم من 
علمه ) , ۰ - الفج [ التی وذمها لاوفارس و بعضها تعالیم و تتعلم سنها 
ثلثة اشیاء احدها علوم الفلسفة و الثانی اعمال الفلسفة و اثالث دلالة المستعملة فی‌عام 
الفلسفة و غیره من‌العلوم ] , - الف ج [ بمضها فی‌العلوم التعليمية و بعضها 
فی‌العلوم الطبيعية و ] . 


۰۰ ق ترجمةٌ تاریخ الحکماء قنطی 


دانسته می‌شود از آن اموری که عام وشامل‌است جمیع طبایع را . و اینها که عام است 


جمع را .کتابی است که موسوم است ؛ به سمع الکیان وشناخته می‌شود از آن مبادی 
اشیاء [ طیعیته ۲۱ ] و آنچه مانند مبادی است و آنچه توالی میادی است وآنچه مانند 
و مشاکل توالی است . 

اما مبادی : عنصر و صورت است و آنچه مانند مبادی‌اند . مانند زمان ومکان 
وآنهاکه مشا کل‌توالی‌اند؛ مانند لا ومالانهاية له . و برهمین [ تر کیب (۱) و ]ترئیب ۰ 
[ م رکنب () و ] مرتب اندکتب او همه در نظر هرکه به نظر امعان در آنها نگرد + 
لیکن چون کتاب ناریخ : محل" ذکر چلین‌چیزها نبست , لهذا ۰ از ذکر نرئیب آنها 
اعراض کردیم ۳) و «ارسطاطالیس ۱ ۰ استاد ب اسکندر ,۳" است . متلیکک مقدونیه, 


و در هر باب به‌آداب او عمل کردی و سیاست رعیّت و روش پادشاهی بر مفتضای 


رأی او راندی * و به وسیله او رشرورا* ) ۰ در ببلاد بونانیشن . از بنکنده شد و 
خبر و عدل فایض گر دید , 

و « ارسطاطالیس + را رسابل بسیار است که به سوی + اسکندر + فرستاده , 
همه معروف و مدون‌اند و به سب او فلسفه و سابرعلوم قدیم ۰ در بلاد اسلامبه : 
شایع شد, و شرح داده سیب آنرا « محمدبن اسحاق التدیم ۰ د رکتاب خود ۰ برایل 
وجه که « مأمون عبتامی » در خراب دید مردی سرخ سفید , گشاده 
ابروان : ( بزرگک سر ۱۷ ) . شهلا چشم . نیکو شمابل : بر کرسی ن 
گوید : , خود را دیدم در برابر او ایستاده و لبریز هیبت او شده . پس از وی سوال 
کردم که چه کسی ۷ جراب داد که من ارسطاطالیسم , از ابن سخن مسرورگشتم و 
گنم ها الحکیم . سژالی دارم ! گفت : بپرس ! گیفتم : چیست حنسن [ و 


نی : پپوسته 


ته , » مأمون + 


۱ - ازمترجم , ۲ - الفج [ اذ هو شرط تألیف آخر یمنع من عطره جهل 
المعاصرین و بلادة الش رکاه فی‌الطلب و اه المستما ] . - الف ج | بنفیابس | . 
بر در اورا بدی, - الفج ( شرلك ) , ۰ ج (اجلح الراس) . 


اسطر 7 
نیکو() ] ؟گفت: حسن [ و نیکو()] آنجه عقلحکم کند به حسن [ ونیکرئی(! ] 
آن! گفتم : دیگر چه چیز ؟ گفت : آنچه شرع‌آنرا حسن [ ونیکو ۱۷] گوید! گفتم: 
دیگر چه چپز ؟ گفت : دیگر چیزی نه ! گفتم : بیش از این افاده فرمای ! گفت : 
ه رکه با تو [مصاحب و(!] همنشین باشد : باید مانند طلا باشد و بر توبادبه توحید . 4 

پس چون « مأمون » بیدار شد . همّت برآن گماشت که کتب « ارسطو + را 
تحصیل نماید . چیزی ا زآل در بلاد اسلام نیافت . 

و دیگری غیره ابناسحاق ؛ گویدکه «مأمون » کس فرستاهبهنزدملکث روم۳! 
و طلبید از وی کتب « ارسطوطالیس 4 را , پس ملکث روم . جستج وکرد و اثری از 
آنها در بلاد خوبش لبافت . غمین ۱۳ شد و می‌گفت : متلبکث اسلام ؛ از من کتب 
علوم اسلاف من‌طلبد و منآنرا نداشته باشم ! چه عذرتوانم گفت ؟ و چه قدر وقیمت 
مانّد فرق" ما را نزد مسلمین ۷ پس مبالغه نمود درجسنجو وغایت کوشش در تفص 
مبذول داشت : تا عاقبت یکی از رهبانان که در یکی از ذیترهای دوراز « قسطلطنیه » 
بسر میبرد : آمد و بمرض ملکث رسانید که مسرا ازآنچه ملکث در طلب آنست « 
[ خبری و10] اطتلاعی هست . مللکث , او را گفت : مارا علوم‌گردان | گفت : 

« در فلان موضع خحانهایست مقفّل [ از بوانیان ۱۱ ] که هر متلکث لاحن : 
بعد از متلکث سابق . قفلی برآن افزوده چنان پندارندکه درآن (مالی است ۱0) و 
هیچیکك از ملد در باره" خود ررا نمی‌دارد برداشتن آن مال را . تا نگویندکه از 
نفصان تدبیر و عدم کفایت . محتاج شد به دذ * سابقین . از این جهت عادت ایشا 
برآن مستمر گشته که هر متلکی مجدّد . قالی برآن افزاید . لیکن حقیقت امر نه ای 
وجه است . و آن خانه نیست مگر مسوضم هیکلی که قبل از ظهور ملّت سیح 
[ علیه‌الستلام () ] یوننبان آثرا معبد اتَخاذ کرده بودند . و پس از آنکه در عهد 


۲ - الف ج [ ونان ند استطال علیه و اذل دین‌الکثر ] 
۸ س الف ج ( ال الملولك المتقدمین ) , 


5 ترجه تاریخ العکماه تنطی 

« قسطنطین + (۱ پونانیان به مت مسیح درآمدند ؛ امر فرمود نا کتب حکمت را که 
درمیان مردم بود ؛ همه را آورده ؛ درآن خان‌نهادند ود رآنرا مقفّل‌ساختند . وعادت 
جانکهشنیدی ؛ برآن نوج ستمر شد» . 

پس متلکث بفرمود تا رژساه دولت جمع گشتند و سخن راهب را برای ایشا 
تقربرنمود و با ابشان در باره" گشردن آن خانه مشورت کرد . همگی پسندیده داشتند 
پس : از راهب استفتا نمودکه اگر آن کتب را به بلاد اسلام فرستد ؛ آیا او را در 
آخرت اثمی و در دنیا عاری و منقصتی خواهد بود یاه ؟ راهب گفت : 

« نه . البته این کار بکن که ب رآن ثواب خواهی یافت ؛ زیرا که آن علوم در 
هیچ ملّت داحل نشد؛ آلا آنکه قواعد آن مت را متلزل گردانید + . 

پس ملک و رژساء ؛ بسری آن موضع روان شدند و چون گشودند آن حانه 
را ؛ موافق خبر راهب؛ کنابهای بسیار د رآنجا دیدند . متلکث بفرمود نا از جوانب آن 
ب ی آنکه معلوم باشد که هربکث چ هناب و در چه علم‌ومنسوب به کیست ؛ مقدار پنج 
بلاد اسلام گردانید , پس 
] را [ که عارف به لغت عربی و رومی 


شتر بار از آن کنب بررگرفتند و به خدمت و مأموث »روا 
۱ مأمون + بفرمود تا مترجمین [ وجماعتی!!! 
هردو بوده باشند ۳۱ ] ؛ حاض رکردند و امر نمود ایشانرا به نا لآن کتب از رومبه به 
عریینه , و بعد از این سایر مردم به [ وادی (1۳ ] جستجری امثال آن کتب افتادند . و 
هربکث به وسیلنی چیزی از آن بدستآوردند : تا رفه رفته قدر کثیری ا زآن کتب در 
بلاد اسلام شایع گردید , و از آن کتب که به خدمت « مأمون و فرستاده بودند ؛ بعضی 
تمام و بمضی‌خیرنمام ۱7 بودند وآنچه غیرنمام(") بودند :نتم آن ؛ الی‌الیوم: بافت 
نشده و بدست نیامده . 

۱- الفج [ بن‌الانة ] , ۲ از سترجم , ۴ سب ) غیر تام . 


+ اب ث » غیرنام , 


ارسطو ۰ 
+ ابوسلیمان منطقی سجستانی و : نزیل , بغداد »۰ ( که از اکابر حکماه اسلام 

بود ۱۷ ) گوید : 
« بنی‌منجتم : جماعتی داشتند و هریکث را مبلفی اجرت می‌دادند و کار ایشا 
نقل و ترجمه" کتب پونان و روم می‌بود ۲۳ . و از جمله ایشان ۰ یکی « حنتین‌ین 
بن الحسن » و و ثابت بن‌قره ووجمعی دیگر , هریکث را 
در ماه پانصد دینارمی‌دادند . و ازمردمی که بعد ازا؟) « بنی المنجتم » دراین کاراهتهام 


۲ 2 
اسحاق ؛ بود و حب: 


ورزیده‌اند : و محمّد » و « احمد » و حسن » ۰ پسران « موسی‌بن شاکر ۲٩»‏ بردند 
و عن‌قریب ذکر احوال ايشان در این کتاب خواهد آمد . و مالهای بسیار در این کار 
بذل نمودندی » نا چیزهای غریب بدست‌آوردند , از فلسفه و هندسه و موسبقی (") و 
ارئماطیقی ۲۷ و طب و یر اینها, » 

و « فسطاه 0) بن لوقابعلیکی » وقتی که او را به و بغداد » آوردند : قدری از 
این جنس کتب با ود آورده برد . و بعض‌آنها را ود و بعضی را دیگران برای او 
ترجمه کردند , 

« محمدین اسحاق التدیم ؛ گوید : 

خود شنیدم که « اسحاق‌بن شهرام » در مجلسی عام حکایت می کرد که در 
بلاد روم هیکلی قدیم‌البنا هست که ا زآن بزر گترهر گردیده نشده وآن‌را دروازهابست 
هردو مصراع آن از آهن . طایفه بونان در روزگاری که عبادت اصنام می‌نموده‌اند : 
آن هیکل را بغایت معفّم می‌داشتهاند . گنت و اسحاق‌بن شهرام م که از پادشاه ررم 
الثماس کردم نا امر فرماید به گشودن‌آن (0) هیکل . قبول نکرد وگفت : ازروز گاری 


۱ - الف ج ( وکان نبیها فی هذه الفرلةی)ا + ۲ د) روم بود . 
۴ ده که از . - الفج [ المنجم ] . هد مولیقی . 


+ -ث د؛ ارشماطیقی , ۷ - داتسطار م ۸ - ث ؛ بگشودن هیکل . 


7 ترجم تریغ الحکماءقنطی 


که «روم وبه تصرانییت انتقال نموده‌اند ؛ این‌در بسته شده [ ومکروه می‌دارم گشود 
آنرا ۱۳ ] . پس التماس را مکرّر کردم و هربارکه به مجلس او حاضر می‌شدم + 
مشافهة" النماس‌می‌نمودم ۰ تا[ راضی‌شد و( ] فرمود تا آنرا گشودند . [چون داخل 
شدم ۱۷ آخاه‌ای بود ازمرمر و دیگرص‌خره‌های عظیم رنگارنگث . و بر دیوارهای آن 
نها و کتابها که بآن حسن و کثرت ندیده بودم(!), و درآن هیکل ا زکنب قلایمهآنقدر 
برد که بحسب تخمین ؛ بار هزار شثر می‌نمود , بعضی ازآن بحال خود و بعضی کهنه 
شده و ارضه آن را خورده و هم درآنجا از آلات فرابین که از زر خالص () ساخنه 
بودند ( چیزهای خوب خوشاینده دیدم )۱٩(‏ . پس‌ببرون آمدم و ملکک فرمود نا آندر 
را محکم ببسنند ومئت بسیار بگشود نآ در برمن نهاد و اين؛ درایّام «سبث‌الدوله» 
بود *) و آن خانه بر سه منزل از « تسطنطنیه + است و قومی از صابیان کلدانیتن 


مجاور آن می بردند , وه روم + ؛ ابشانرا بردین و آلیننهود گذاشنه ؛ ازایشان جزیه 
می‌گرفتند , و 

« مجمّدین اسحاق » () گوید : 

«معنی ارسطاطالیس ؛ محب" حکمت است ( و بعضی گویند معنی‌آن فاضل 
کامل است ۲ ) و بعضی گوبند معنی آن تام الفضیله است و او پسر و نیقوماحس‌بن 
ماخاژن؛ ۱) است؛ ا زآل « اسقلبیاس؛ ٩‏ که استخراج طب بونانیونارکرده ؛ چنانکه 
+ بطلمیوس غریب , گفته . و اسم مادرش « افسطیا و () بوده و نسب او نیز به 
« اسقلییانس ۰( منتهی می‌شود . و بلد او مدین" « اسطاغاریا ,() است [ از بلاد 


۲- الفج [ولم‌اسح ]. .۴ - الف چ[وغیر] . 


4 - الفج ( اشیاء ۰- الف ج [ رهمهاته ] , + الفاج 
[ الندیم ] , ۷ - ث ؛ این جمله را ندارد. . ۸ سب » ماخاژل - شا 
د, ماخازان ء ٩‏ - ب » بی‌نقطه نوشته . ث ؛ اسقلسادس . د ؛ اسقللیاوس , 


۰ پاث د ؛ اقسطیا . ۱ - ( #68وها5 ) - ب ث د ؛ اسطاغریا , 


ارسطو 5 


پونان !1 ] و پدرش « نیقوماخس » طبیب و فیلبس ۰( پدر و اسکندر بود ۳ . و 
+ ارسطاطالیش » : بیست سال در شاگردی « افلاطرن ؛ گذرانیده , و درهنگامی که 
+ افلاطون » به و صقلیه» سفرکرده بود ؛ جانینی خویش ۱٩‏ در دارالتلیم 
او را داد . 

گوبند « ارسطاطالیس » شروع در تعم فلسفه بعد ازآنی نمود که(*! سی‌سال 
از عمر او گذشته بود. و بعد از + افلاطون و اجل" علماءبونانیان او بوده . نزد ملوله 
[ و سلاطین ٩‏ ] بایت معظم و مکرم زیستی و و اسکندر + . در عظایم امور ۰ به 
رأی و مشورت ار عمل‌نمودی , و بعد ازآنکه و اسکندر » متوجته محاربه" طرایف 
ناس شد : « ارسطوطالیس + عزلت و انقطاع گزید , ۱۷ و در ابنیه و مواضعی که خود 
احداث نموده بود, 7" بسر می برد - از آنجمله موضع‌تعلیمی که منسوبست به فلامفه" 
مشتائین . و به مجامع‌همّت ؛ متوجته مصالح مردم وتقوبت ضعفاگردید . ومدینه" 


« لامیطا +( را تجدید وچشمه‌ها ۱) [ وکاریزها (۱) ] در آن استنباط نمود وفوت او در 
ال سلطنت و بطلمبوس لاغوس» ۱۱۱ وافع‌شد وخلیفه خویش برتعلیم با فرسطس + (1۱۱ 
( برادر ژاده" () خود را تعیین فرمود و درحین وفات‌گفت : وصی من درجمیع 
آنچه از من مخلّف باشد » « انطیبطرس ۲ است ؛ تا وقتیکه و لیقانر ۶() حاضر 


۱ - از مترجم , ۲ بب ث ؛ فیلقس . ده لیلفوس . 
۴- الف ج [ و فال بطلمیوس الغریب ان تسلیم ار-طوطالیس الی افلاطون کان. بوهی 
من‌الته لی‌هیکل بوئیزن ] , 4 س ده خویش را در , - د ؛شروع در 
تعلیم فلسفه کرد بعد از آنبکه . + ث » گزیده . ۷س ات » لموده 
پسر می‌برد + - با ث ده اسیطا , سب د؛ چشمها , 
۰ سب اث ده بطلمیوس بنلاغوس , ۱۱س شد ؛ ادسطیس . 
۲ س الف چ ( ابن‌اخته ) » ۳ سب ث / انطیطرس - د » انصیطرس , 
باث ده پیغائن , 


, ترجمة تاریخ العکماهققطی 

شود. و باید که و ارسطومانس اوه طیمرخس؛ !او ه ابترخس»( و و ذبوطالیس؛ ۱٩(‏ 
متفقّد کارهای من می بوده باشند : از امرر اهل بیث من و « اربلس ۷(*) خادم من و 
دیگ رکنبزان و غلامان من و هرچه از من باز ماند :و اگر بر و ثاوفرسطس ۲۱ دشوار 
نباشد و تواند با این جماعت در تفقند امورم ذکور موانقت نماید : مختار است و بعد 
از آنکه دخترم بکمال رسد : » نبقانره ۱0 متولی امر او باشد, و اگر قبل از تررج ۰ 
موت او را در رسد : ( با بعد ازتزرج )٩‏ قبل ازآنکه اورا ولّدی باشد ؛ پس‌ه رکس 
را ؛ نبقانر 0۰ در مختفات من وصی گرداند ؛ آن جایز و ممضی است ,۱ و اگر 
نیقاثر و () وصیّت ناکرده فوت شرد :۱۱) « لازفرسطس ؛ (۱ اگسر بر وی دشوار 
نباشد و پسندد : قاثم‌مفاماو باشد(۳) و وصیّت می کنم‌جماعت مذکوره وه نقانره(۷) 
را درکاره اربللس»۳۱) [خادمه؛ من (۳) ] که او را پرم حن" خدمت بسیار است و 
کمال رضامندی از او دارم . هرچه اورا بدان احتیاج باشد ؛ باو بدهند ودریغ ندارند 
و اگر اراده" شوهرنماید : او را به مرد فاضلی بدهند ومقدار يکث طالطن (*2 نفر که 
مساوی یکصد و بیست و پنج رطل است ؛ بار نسلیمنمابند ۱۱ و سه کنیزدیگر ؛ سوای 


| سپ اد ارسطوباخس + ۲ - نب ث ؛ طیموخس 3 ؛ تمموخس , 
۴ ب ث: انقرخس - دهانقورشی , اس ده میوطالس . و سپ اش 
ده ارپلیس , ٩‏ ساث ؛ تاو ارسطس , ۷ با ث د؛ بیفائن , 
سب د ‏ او را سوت در رسد ء - ث ؛ يا بعد ازتبل از آنگه , 
۰ - الف ج [ وفی امر ابنیتیقوماخس و توصیتیایاه فی‌ذلکك ان بجری التدییر فیما بعملِ 
به علی بایشتهی وبا یلیل به ] + ۱ - الف ج [ قبل تزویج ابنتی او بعد 


تزویجها من غیر ان یکون لها ولد ] , ۲ - الفاج [ و الم پحباژلرسطس 
التیام بذنک فلیرجع الاوسیاه الذین سمیت الیانطیبطرس لیشاورده لیما بعلمونه لیما خلفت 
و لیمضوا الامر ملی مایتفتون علیه ] , ۴ب ث؛ اوبلیس , ده ارپیلس . 
۸ ازمترجم , ۰ب ث د : طالیطن , ٩‏ - ال 
ج [ سوی بالها ] . 1 


کنیز و لام که درد پاو بدهند (۲ واگرخراهد مقم بش اوراست که سکنی 
نماید در مدینه" « اسطاغاریا » در منازل پدران من » هر منزل از آن منازل که اختیار 
نداید و هرچیز که بدان احتباج داشته باشد (۳) اظهار نماید . اوصیا آثرا باو بدهند . و 
ام اهل و رد من خود چه حاجت است که اوصیا را به حفظ ایشان وصیّت نمایم ۲ 
و باید که « نیقاثر ۳ ( عناینی )۲٩(‏ به « مرقس و(" 


+ غلام من : می‌داشته باشد » تا 
اورا به شهر و بلا خودش رساند ۰ باجمیع‌اموالی که با اوست . به هر روش که خواهد.. 
وکنیزمن «امارئیس , را آزادگردانند و بهد ازآزادی : اگر درخدمت دخترم اقامت 
اختبارکند . نا وفتی که او را بشوهر دهند , پانصد درخمی () وکنیز کی که دارد باو 
بدهند . و دخترکی ثالیس نام که در این آزدیکی مالکث او شدیم . راو را یکی از 
غلامان ما بدهند (۱) وهزار درخحمی‌نیز(0] بدهند وقیمت یک نفرغلام به «سیمس: ۱٩(‏ 
بدهند . تابرای حود غلامی بخرد . سوای غلامي که قبل ازاین‌قیمت آن باو داده‌شده, 
و بجز اینها آنچه رأی ارصیااقتضا نماید , بو بدهند , و چون دخترم بشرهر رود ؛ 
آنوفت غلامان من « ثاخن ۱۱۰ و «فیلن « و + المییوس ,۱ را آزادگردانند و نه 
پسر ؛ ارس » (۱) و نه احدی از غلامان مرا نفروشند . باید که در دمت باشند تا 
بحد رجال برسند . آنوقت ایشانرا آزادنمیند , وهربکث را فراخور استحفاق ععیّه 
بدهند ۱۳ , 


۱ - الف ج [ وان احبت المقام بخلقیس‌فلها السکنی فی داری دارالضيالة التی الی 
چانب البستان ] ,  .‏ ۲ سب‌ث : داشته اظهار , ۴ - پاث ده بیفئن , 
سا ث ؛ عتابی ب ساپ ث دا مرلیس . ود درهمی ب 
۷ س باث د؛ او را پیکی از- آلفج ( یدلع الی الیس ,. غلام ) . مس ده 
نیز باو بدهند ء ٩-د‏ » سیمش . ۰ب ث د » اخن , 
۱ - پ » انبلس - ثه انیلس , ده امیس , ۲ - الفاچ.[ اولمموس ) - 
باث ؛ اربلیس - ده اربینس , ۳ - الف ج [قال اسخق بن‌حنین عاش | رسطوطالیس 
معا وستین سن واقه اعلم ] . 


۰۸ ترجم تاریخ الحکناء قفطی 
تصائیف « ارسطاطالیس ؛ . پس بدانکه آنها چهار مرتبه دارند : 
منطتیّات و طیمیات و الهیات و خلفیات (۱. 

اوّل‌سخن کنیم ازمطقیّات() و ذکرنمائيم جماعتی را که آنها را نفل کرده‌اند 
از لغتی به لفتی و نیز جماعتی را کهآنها را شرح نمودهاند ؛ با اختصا رکرده‌اند ؛ بآن 
مقدار که نظر و اجتهاد ما بدان فرا رسیده , 


قاطیفورباس زو آن عبارت است از مقولات عشر ۳) ) . باری ارمینباس یعنی 
عبارت :[مراد مباحث الفاظ است (۹) ] . انولوطیقا "۲ )٩‏ ومعن یآنتحلیل قباس است . 
ابردیقطیقا ۱۷ وآن انولوطیقای انی است ومعنی آن برهان است . طوبیقا ۰۲ یعنی 
جدل . سوفسطیقا ؛ یمنی مغالطه که آنرا حکمت ممّوهه نیز می‌نامند . ریعلوریفا و آن 
عبارت‌است ازخطابت . ابوطیقا ۱) وآنرا بوطیقا (۱۳ نی زگویند وعبارنست از شعر . 

اما قاطیفوریاس و اقلان و شارحان آن : گوئیم لفل کرده آنرا از رومبه به 
عربیّه « حنین‌بن اسحاق » و شرح و تفسیر نموده آنرا جماعتی از بونان و جماعتی‌از 
عرب ؛ ازآن جمله ؛ « فرفوریوس »۱ یونانی . دیگر « بحیبی نحوی » ؛ بطرله 6۱ 
اسکندربّه . دیگر , اصطفن اسکندرانی رومی ؛ . دیگر + اللیس ۳ رومی 
+ امونبوس رومی ». دیگره امسطیوس (۷) رومی ». دیگر و ثازفرسطس(* پوننی ۱ 
دیگر « سنبلقیوس (۱۱) بوننی » و دیگر مردی معروف به ثان که هم به سریانی و هم 


۱ -ث ؛ نهتیات . ۲ - برای تحقیل و تلف محیح نام کتابها » رجوع شود 
تاریخ علوم عقلی - د کثر صفا - ج ۱ -ص ٩۳‏ ۳ - الف ج ( و معناه المقولات) . 
+ ازمترجم , ۰ - ث د؛ اتولوطیقا . - الف ج [ الافل ] . 
۷ سب بی‌نقطه - ث؛ انوریقطیقا - د» ابوریقطیقات , + ده طوییفا , 
٩‏ - باث د؛ انولیقا . ۰ب اث ده لوطیقا . ۱ ث فرقوریوس . 
۲ب ث د؛ بطريرك , ۳ب ث آلیس - د التاده . سس ده 
تابیطوسن , ۰ - باث د: اولوسطس . ٩‏ ۵ سیلقوس - د؛ 
سیلیسقوس . 


ارسطو ۹« 
به عربی‌شرح کرده وازغرایب تفامیر آن قطعهایست منسوب به و املیخس و ۰ ام ۱۷ 
+ یحبی بن عْدّی » می‌گوید : ظاهر آنست کهآنرابرو املیخس »بسته باشند : زیر 
که در اثثء کلام او دیده‌ام که می‌گوید : چنین گفت اسکندر .. 

مصتّف گوید : این عبارت مانع نیست ازآنکه قطعه مذ کوره از + املیخس ۱ 
باشد . چه می شابد که بعض متأخترین . کلام و اسکندر + را اضافه کلام او نموده 
ناشن !۳ , 

راز مفسترین و شارحین . از حکمای اسلام . یکی « اپونصر فارابی » است 
و دیگری « ابو بشرمتی »و مرآن کناب را ( مختعترات و منتخبات نیز هستند بعضی 
تمام و برخی نانمام ۳ اع که کل ان شیهوند جسافی کزان نومه «ابن مقفع ۷ 
ن ۰ و ه احمدبن الطبّب » و 


و ه ابن بهرین + و » کندی » و « اسحاق بن 
راژی ۱ . 

و اما باری ارمینباس"* که عبارتست. از مباحث الفاظ . ( نقل کرده بعضص 
آثرا ۱۷ ) « حنین ». به سریانیو + اسحاق و به عرببی ومتولیان شرح وتفسیرآن ۰ یکی 
« اسکندر افرودیسی؛ ۷" است . لیکن شرحاو درمیان یست , دیگر « بحبی‌لحوی» . 
دیگر + املیخس ۱ . دیگر « فرفوریوس », و « اصطفن اسکندرانی » آنرا تلخیص 


کرده . اما درا* میان نیست و شرحی!٩‏ 


شروح آن منسوبست به و جالینوس »و از 
شراح آنند « ری ۱۱۰و «ابوبشر متی » وه فارابی » وه اوفرسطس و ۱۷ و 


۱ - الف ج |ابوز گریاه| . ۲ .- الف ج [و قالابوسلیمان المنطقی‌السجستانی 
استنقل هذا الکتاب ابوژکرباء یهبی‌بن‌عدی بتفسیر الافرود یسی بعنی الاسکندر فی‌نحو شمائة 
ور ۴ - الف چ (و لهذا الکتاب مختصرات و جوامع‌مشجرة و غیر مشجرة ) 
س د) راری, . ه - الف ج - باربر میئیاس - ب ث:پاربر میناس -3 ؛ ماریر بیناس , 
٩‏ - الف ج (نقل القص) . سث فرودیسی . .. م- دابا آثاردرمیان ثیست ء 
ده وشرح . ۰ سب ث ده قوبری , ۱۱ ب ث ده اوتوسطس , 


۱ 


جممی که آنرا تلخیص واختصارنموده‌اند وحن » است وه اسحاق »وه ابمقفع» 
و «کنندی ؛ و «ابن بهرین » و رازی » و «ثابت بن‌قره ؛ و « احمدین‌الطیب »۱0 

و امّا انولوطیقای اوّل که عبارت است از تحلیل قیاس : نقل کرده آفرا 
م لیاذورس » 1 به عربی . و می‌گویند آنرا عرض کرد بر این » و ه حین » 
اصلاح آن کرد "و نقل نموده بعضی ازآثرا « حنین » به سریانی و باقی راه اسحان» 
نقل کرده است : هم به سریانی . 

و اما شارحان آن : شرح کرده‌اند آنرا و اسکندر , ٩‏ تا اشکال حملیّه » در 
شرح ؛ یکی انم ازآن دیگر ,و + اسطیوس » دومقاله ازآنرا در سه مقاله شرح 
کرده . و «بحیی نحوی » یز شرح کرده آنرا تا اشکال وه ابوشر متی ؛ هردو مقاله 
را شرح نموده و ؛ کنندی » را یز پراین کتاب شرحیست . 

و اما انووطیقای دوم که عبارئست از برهان : نفل کرده ,و تین » بعض 
آثرا به سربانی و « اسحاق » نمامآثرا ؛ هم به سریانی . و نقل نموده » متی » نفل 
اسحاق ؛ را به عربی , 

و اما شارحانآ۱ 


: یکی + امسطیرس ؛ است , دیگر و اسکندر »: لیکن‌موجود 
نیست , دیگر « یحبی نحوی » و « ابویحیی مروزی »استاد متی »را [سخنی و( 
کلامی برآن هست و هریکک از « متی ؛ و « کدی » ور فارابی + را شرحی‌است 
برآن. 

و امّا طوبیقا که عبارنست از جدل : نفل نموده آثرا « اسحاق ؛ () به سریانی 
نقل‌کرده » یحیی‌بن عدی ؛ نقل و اسحاق » را به عربی و و دمتلقی ‏ هفت 
مقال آثرا نقل نموده وه ابراهیم بنعبداقه» ‏ هشت مقاله ا ٩9‏ ) نقل‌نموده :6۱ ۱0 


۱ سث د؛ احمدین الطبیب . ۲ - ب ث: لیاذروس - د ثیاد روس , 
۴ سث» کرده , -بث ده آلرا ا اشکال . ۰ - از سترجم , 
۲ سشه لقل نموده آثرابهسریانی, .۷ - الف‌ج (الامنق), ۸ ث نقل‌می‌گوید, 
و - الفج [ وئد توجد بقل قدیم الشارحون له .] 


ایسطو 1۱ 


می‌گوید و یحیی بن علی + در آغازتفسیر اي کتاب که من نافتم برای این کتاب 
تفسبری از متقدامین مگرتفسیری که و اسکندر + نموده ‏ بعض مقاله اولی را و مقالات 
خاسه وسادسه و سابعه و ثامنه را و () مگر تفیر « اموئپوس » مقالات اولی و انیه 
و الله و رابعه را . پس اعتماد کردم در این تفسیر ب رآنچه فهم کردم آنرا از تفسیر 
+ اسکندر » و « امونپرس » و اصلاح نمودم عبارات افلان این دو تفسیر را . 
مصتّف گوبد : ای کتاب به تفسیر و یحیی » [ مذکور ‏ ] نزدیکک به هزار 
ورق کتابت ۳) است . و بغیرکلام « بحیی + شرح ؛ امونبوس + است ؛ چهار مقامه" 


اولی را . و شرح « اسکندر» ؛ چهارآخر را نا موضع دوازدهم ازمقاله" امنه , وضرح 
کرده و اسطیوس )٩(»‏ چندین موضم آنرا ") و « فارابی » نیز آثرا شرحی کرده و 
تلخیص نیز نموده و « متّی » مقاله اولی را شرح ٩‏ کرده . وشرحی که « امونیوس + 
و « اسکندر » نموده‌اند ؛ + اسحاق ؛ آ هردو را به عربی نقل کرده . و « ابوعلمان 
دسشلقی و نیز ترجمه‌ای کرده . 

و اما سوفطیفا ۲0 » اعنی مغالطه که آنرا حکمت مموّهه نیز می‌نامند : نقل 
کردهآنرا و ابن ناعمه »( وه ابوبشرمتی »به سریانی وه بحیی بن‌علای » به عربی 
و متصدای شرح و تفر آن شده « ری » ٩‏ و (): ابراهیم‌بن بکوس ‏ ۱۸۷ 
نقل و ابن اعمه ۱۳ را به عربینفلکرده ؛به طربق اصلاح وشرحی‌دیگر کیشدی؛ 
راست بر این کتاب . 

اما ریطوریقا )۱٩‏ که عبارت از خطابت است : (*) گویند و اسحاق ؛ آثرا به 


۱ - ث امثه را مگر . ۲ از مترجم ء ۴ - ب؛ هزارورق است, 
4 سا ده مانسطیوس , - دا وفع او را , ٩‏ س ث) شرحی ۰ 
۷ -اث ؛سولمطیقا , ۸ - ث ‏ ابن‌ناهم , 4 سب »اد قوبری « 
۰ - د » قویری ابراهیم . ۱ - (هنطاه )88‏ ث د؛ مکوش - الف ج ؛ بکوش , 
۲ - الف ج [المشاری ]. ۳ ث » این‌ناعم . 4 دا ربطوریقیا , 


۰ - الفج [ یصاب بنقل تدیم ] , 


5 ترجم تاریخ الحکماء تفطی 


عربینقل نموده و + ابراهیم‌ین عبداقه » نیزآنرا نقلی نموده و ۲۲ و فارابی » آنرا 
شرح کرده و اي کتاب به خطٌ « احمدبن الب" السرخسی » دیده شده : نزدبکك 
به صد ورق (۳ , 

و اما ابوطیفا "۲ که عبارت است از شعر : نقل نموده آنرا + ابوبشر متّی » از 
سریانی به عربی ,و نقل نموده آنرا «یحیی‌بن علی ) . وگوبند + ثاسطیوس »را 
یزدرآنکلامی‌هست . و بعضی گفه‌ندکه آنا بر و لامسطبوس» سته‌ند و و کیشدی» 
آنرا اختصاری نموده , 

این بود خبرکتب منطفیات او , 

وامّا کتب او در : اما سماع طبیعی که آثرا سمعالکیان نیز می‌نامند 
وآن‌هشت مقال‌است آنچه بافتمیشود از تفر «اسکندرافرودیسی؛آنرا «همین‌شرح 
مقاله" اولی است ۲ که در دو مقاله اپراد کبرده ؛ آن نیز تمامش موجود و 
لفل نموده آنرا + ابررتاح »صابي . و اصلاح آن نقل کرده و بحیی بن عدی ومقاله 
انیه "۲ را «حنین + از بوننی به سربانی نفل نموده و از سربلی به عربی « یحیی‌بن 
عدی ) نقل کرده و مقال الله٩)‏ در میان تیست ومقاله رایمه رام فستطاء بن لوقا؛ در 
سه مقاله شرح رده( و هم او مقاله خااسه را نقل نموده و مقال* سادسه را شرح 


کرده : اما آنجه موجود است ازآن . تمام نیست . نصف خواهد برد یا قدری پیشتر 
و مقاله" سابعه ۷۱" را مجرّد نقل اکتفا کرده و مقاله" هشتم را شرح نموده » ولیکن 
چیزی ازآن موجود نیست . مگر ورقی‌چند )٩‏ وه ابن‌ناعمه » ترجمه‌های :)٩(‏ سا ) 


را باری دیگر ترجمه نموده . 


۱ - الف ج [ ابوئصر ] , ۲ -اث د ؛ الطبیب ر ۴- الفاج 
[ و هو بخط قدیم ] , .وب ث ده الوطیقا . ۰ - الفج [من تص کلام 
ارسطوطالیس ] . - الف ج [ و الموجود منها المقالة الاولی و الثائية و بمض 
الشلشة الی‌الکلام نی‌الزمان و ننل ذلک تسطا و الا هر الموجود نقل الدسشقی | . 

۷ ساتث ۱ ستارفه به مجرد ز ۸ - الف ج [ فاما ترجمة قسطا من هذا الکناب نهی 
تعاليم وبا ترجمه عبدالسیح ین ناعمة فهوفیرتعلیم] . .وب ؛ ترجمهای , 


ارسطو 9 

و اما شارحان آنکتاب : پس جماعتی از فلاسفه :آنرا مرّق‌شرح کره‌اند. 

ازآن جمله شرح چهارمقال؛ آن منسوبست به:ه فرفوریوس » وه بسیل »نام ی آنرانقل 
نموده و « ابو بشر »: باری دیگر نقل کرده . وشرح‌منسوب به و امسطیرس ۰۰ متعلق 
همین به‌فاله ولو است . وه ابراحمد (۱ ب کیب »نیز بعض‌مقاله اولی و بعض 
مقال؛رابعه را ؛ 6۱۷ مبحث زمان ؛ شرح کرده و ابت بن ره + نز اين (دومقاله 


را » ازه رکدامپاهای (۳) شرح نموده و به حط و یحیی بن علی 4 ؛ شرحی مقال 
الیلرا : ٩‏ سوب به و ابراهمپن اللت ؛ دبده شده و و ابوالفرجقلدامةب‌جعفربن 
امه ۲٩,‏ را نیز شرحی است متع به بعض مفاله "ول ازسماع‌طبیعی و نمام آنرا 
+ امسطبرس +شرح کرده ؛ اما علی‌الاجمال و چنانکه باید بسط و تفصیل نداده , و 
؛ بحبی‌نحوی ؛ () را نیز شرحی است برآن و از رومی به عربی نفل شده وکتابی 
بزرگ‌شده . وتی‌مالکك آن‌بودم . ده مجلّد بود و برحواش ی آن به خطٌ و جورجیس 
پبرودی ۰ () سخنان ؛ امسطیوس » ثبت شده برد و نسخه" مذکوره از « عیسی بن 
علی‌بن عیسی بنالجراح٩)‏ الوزیرهبوده که نزد و بحی بن دی می خوانده و برحواشی 
آن فوابدی که از ز بحیبی » در حین فرالت می‌شنیده ؛ بط خود نوشته بود ؛ خی 
درکمال خوبی و درستی . و همچنین «ابنالسَمح »() شرحی مجمل برآن نوشته و 
بغیر این جماعت نیز جمعی از فلاسفه" اسلام » آنرا شروح نوشته‌اندکه ذکر همه به 
تطویل می‌انجامید , ۲۱ 

و اما کتاب سماء وعالم ۱۱) : وآن چهار مقاله است اب البطریق » ۲17 و 


۱ -باث دا اپواسعن ...۲ - داپانبحث , ۳ - الف چ (مقالا 
الاولی ) » 4 - دمقالك اووا . » - پ ث 3 ؛ ابوالفرج‌ین قدامه . 
٩‏ سس د) یحبی‌بن نحوی . ۷ - با ث ‏ بیرودی - د؛ مردودی , 

۸ تباث 3 > عیسی‌الجراح + ٩‏ - بثد؛ ابن المسیع . مست ان 
مي‌انجاسند ء ۱ب ث د ؛ سماء عالم . ۳ - ب ث د » ان بطریل 


5 رجس تریغ لعکماهقفطی 


+ ابوبشر + ۱۱ بعض مقال اولی را تقل کرده‌اند و « اسکندر افرودیسی و نیز مقالل؟ 
اولی را نفل نموده و و اسطیوس + تمام آنرا تفسبر و شرح کرده. و آن شرح را 
+ بحبی بن‌علدی »نقل واصلاح‌نموده و و حنين بناسحاق » برشانزده سأله از مسائل 
آن کتاب کلامی نوشته و و ابوزید بلخی ؛ اوابل آثرا برای + ابوجعفر خازن » شرحی 
کرده و ؛ ابوهاشم جبَائی »() را برآن ؛ سخنان و اعتراضات است . آنرا نصفتح 
امیده و در مقامابطال قراعد و ارسطو ؛ آمده , شنیده‌ام که « بحیی بل علذی و در 
+ بغداد » به ۲7 مجلس بعض وزراء حاضر شد ۰ در روز تهنیتی , و جماعتی از اهل 
کلام حاضر بودند . پس وزیر ایشانرا گفت : سخن گواید با این شبخ ( که او ازفرقه 
فلاسقه است )۱٩(‏ . « یحیی بن عدی » استعفا کرد . وزیر از سبب استعفا سال 
نمود .+ یحبی » گفت : زیرا که ايشان کلام‌مرا ومناصطلاحات ایشا را نمیدانیم(* 
و بیم آن دارم !۱۱ که میان من و ایشان همان روی دهد که + جنبئی ۲۳۶ را د رکتاب 
تصفتح روی داده : زیرا که اوکلام + ارسطو , را نقل ۲ کرده و برآنچه خود از 
کلام اوفهم کرده : ایرادات نموده و حال آنکه اوعالم به قواعد 
اعتراضات فاسده (۱) کرده و به مان خوبشتن کاری کرده و اگر 
معلوم بودی » آن اعتراضات نکردی , وزبر چون این کلمات از + یحبی 
او را معاف داشت و وی را از اهل انصاف دائست , 
و اما کتاب کون و فاد : نقل کرده آثرا « حنین ‏ به سریانی و « اسحاق ‏ 
به عربسی و و دمشقی » هم به عربی ۲۱۱ و و اسکندر ؛ تمام آثرا شرح نموده و 


ده ۷ پس 
اسر او را 


بشید ) 


۱ - الف ج [ متی] , ۲سا ث» حیانی , ۳ - دا درنجلس , 
الف ج ( فانه رأس متکلمی الفرقة الفلسفية ) , و - ث د؛ نمیدانم , 
سا داریم . ۷ -ث » جبائی د رکتاب , ۸ - ظاهراً : لقض کرده - 

الف ج ( فائه تقض کلام ارسطوطالیس ) . -ث» نبود , ۰ س ده 


فاسد . ۱ - الف ج [ وذ کر این بکوش نقله ] , 


ارسطو و 


االامفیدورس؛ () نیز آثرا شرحی کرده ؛ به نقل « اسطاث » (۱ و نقل آن کرده 
+ ابررشر متّی » ومقال؛ ااولی آنرا ۱٩‏ م قستطا ه نفل‌نموده ونقل و متّی +راه ابو کر 
بحیی بن عی ؛ اصلاح کرده و ؛ یحیی نحوی , آنرا شرح کرده و شرحی برآن 
کتاب ( به لغت سریانی(٩۱)‏ یز پافت شده وآنرا به عربسی ترجمه کردند و جماعتی که 
لغت سربانی می‌دانند : مدعی آنندکه آن شرح سربانی نیکوثر از شرح عربی است و 
لاشکت که ناقل آن به عربی : از عهده" ترجمه ‏ کماپنبغی : برنیامده ٩‏ . 

وامّا کناب آثار علوبه : آنرا +الامنیدورس*(3) شرحی‌مبسوط نوشنه: ابوبشر 
عبری » آن شرح را نفل نموده و شرحی‌دیگ رکردهآنرا ۱۷ و اسکندر ۱ به عربی‌نقل 
شده . ناقل معلوم نیست . )۲٩‏ و بعد از اینها «یحیی ین علی و . 

کتاب نفس : وآن سه مقاله است ۱۱۱ که وحن و جمل؛ آنرا بسریانی نفل 
نموده . و + اسحاق ؛ نیز نقل نموده (۱۳) آلرا مگر قلیلی . و بار دیگره اسحاف +تمام 
آنرا نقل نموده و نقل ثانی بهتر از ال آمده . وه ژامسطبوس »شرح کرده آن کتاب را 
علی التمام ؛ مقاله الولی را در دو مقاله . وثانیه را هم در دو مقاله, و ثالله را در سه 


(" 


مقاله . و «الامفیدورس 4 تفسیری است نیکو ب رآ ن کتاب . و یافت می‌شود 
شرحی برآن: یکو. منسوب به « سنبلیقیوس »۰۱۱۳۱ به لغت سریانی ,۱۳۱ و «اسکندر + 


۱ باب د » لامتیدروس , ۲ -بباث ؛ ابطاث - د 
۲ سث) و آفرا , 4 -ب ث د » بونانی - الف ج ( بالسریانی ) . 
« - الف ج [ واه اعلم ] , ٩‏ - ب ث د » لامتیدروس. ورس 
دیگر آفرا کرده , ۸ - الف ج ( ولم ینثل الي السریالی) ‏ پا 
د » جمله مفشوش است » بدینسان ؛ و بد از ایتها بحمی‌ین غدی "کتاب نفس را ننها از 
آن نقل نموده و آن سه مقاله است , ۰ د» موده و آنرا . 
۱ -باث ‏ لامتیدروس - د: لامیندروس . ۴ ب د : سیلیقوس - ث : 


میلیفوس . ۳ - الفج | وعمله ایضاًاتاوالس وند پوجد غریً[ 
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آنرا تلخیص نوشته : قریب به یکصد ورق . و تلخیص دیگر آنرا هست ؛ منسوب به 
+ ابن‌البطریق »() . و شرح , امسطیوس :را « اسحاق »به عربی‌نقل کرده بود ۲٩‏ از 
نسخه؛ نامتقحی و بعد از سی‌سال آنرا اصلاح نمود : پانکه مقابله مود آثرا با نسخه" 
خوبی , 

و اما کتاب حس" !و محسوس : آن دو مقاله است و معلوم نشده که کسی 
آنرا نقلی نموده باشد که اعتماد را شاید وآنچه یافت می‌شود از آن ۰ قلبلی است که‌از 
« ابی بشر متی‌بن پونس » اخذ شده , 

وامّا کتاب حیوان : وآن نوزده مقاله است , نقل‌نموده آنرا ه ابن البطریق » ۲٩‏ 
و نقلی‌قدیم ؛ به لغت سریانی . یافت می‌شود : نیکوتر ۱٩‏ ازعربی. ومختصرات‌قدیمه 
مرآن کتاب را نیز بافت می‌شود : بحسب آنچه و بحبی بن علی « ذکر کرده , و 
نیفولاژس » نیزآن کناب را اختصاری کرده . وه ابوعلی‌بن زرعه ٩»‏ آثرابه عربسی 
نفل نموده رو دو نسخه ازآن نزد من بودند() ۳ , 

و اما کتاب الهیات : روآن مرتب است برئرئیب حروف بوانیه ) . 
اوّل آن الف صغری است . « اسحاق , آنرا نقل نموده و از این‌نقل آنچه در میاناست 
نا حرف مو() است و این حرف را () « یحبی بن علدی ؛ نفل کرده و حرف نو؛ 
به لفت سریانی ؛ یافت می‌شود و آنرا « اسطاث » + کندی »(۱۱) نقل نموده , ۱۷ و 


یشرمتی مفاله لام را که مقال بازدهم‌است ازآن حروف : به عربی نف کرده . 


۱ب ث د » این بطریق , ۲ب د)بوده , ۳ حث )حسن , 
4 - ث» می‌شود و لیکوثر , * - دا ذرعه . + - الف ج ( وملکت به 
سا ), ۷ - الف ج [ والحمدته تعالی] , ۸ - الف چ ( و یعرف بالحروف 
و بمابعد الطبیعة ) , ٩‏ تبث هوهو - 3 موهو , ۰ - الفاج 
[ ابوژکریا ] . ۱ -ظا : برای کندی ‏ الف ج ( نقلها اسطاث للکندی ) , 
دا - الف ج [ وله خبر ی ذلکك ] , 


ارسطو 1۷ 


بن اسحاق » آن مقاله را به سریانی نقل کرده . و « امسطیوس » نیز مقاله 

لام را تفسیر ۲۱ کرده . و و ابوبشر » آن تفسیررا نقل نموده .۲۷۱ وه اسحاق‌بن‌حنین 4 

چند مقال؛ آنرا "" نقل کرده . و سوریائوس ‏ (امقال با را * تفسی رکرده . ودیگری 
آثرا به عرب ی آورده , 6 

راما خلفیات : کتاب اخلاق آنرا ‏ فرفوربوس » شرح نمرده و جمل آن 


دوازده مفاله است که + حتین بن اسحاق و ترجمه کرده . و چند مقاله ازآن به خحطٌ 
« اسحاق ؛ () نزد ۲0 ؛ یحییبن عندّی » بوده . و شرحی دیگر هست آن کتاب را 
منسوب به و امسطیوس ؛ » به لفت سریانی . 

و اما کتاب مرآة : « حجاج‌بن‌مطر ؛ آنرا نرجمه نموده . وکتاب ائولوجی ٩‏ 
آنرا « کشدی,( تپ رکرده ۰ (, () 

اکنون تفیل مصتفات « ارسطوطالیس؛ را ذک رکنیم : مرافقآنچه بطلمبوس 
نامی ؛ در رساله‌ای که برای + اغلس ؛ تصنیف کرده ؛ آورده است : 

کتاب ترغیب به عم فلسفه کهآنرا بهبنانی رطریقیس فیلسوفیس(۳) می‌حرانند 
( در چهار مقاله )6۱٩(‏ *۱) ۱0) , کتاب در ریاضت وآداب تدبیر انسان حالات نفس 
خویش را و آنرا فاری فاذیس ۱۳ مینامند ابضاً چهارمقاله ,کناب درشرف جنس که 


۱ سب تلسیری . ۲ - الف ج [ و نقلها شملی ] . 
۴ دمقاله را . 0- ب ث» سویائوس - د ؛مومانوس مدا را 
+ - الف چ [ذکر ذلکك بهیی‌ین‌عدی ] , ۷ - الف ج [ بن حنین ] . 
۸ - الفج [ ابی ذکریا ] . 4 - ث » الولوجیان , ۰ س بات ده 
هندی , ۱ - الف ج [ کتاب قول الحکماء ی‌الموسیتی ] . 
۲ - الف چ[ کتاب اختصار الاخلاق] , ۲ سب ث - فالی دنفا اوسریس , - 
د »الیو نف . ۱ - الفج ( ۴ بقالات ) , ۰ - الفج [ کتابه 
المعروف بمولمطس بقالة واحدة ] , ۱٩‏ - الفج [ کتابه فی‌المدل و یسی 
بالبونانية فاری ذیقا اوسوئیس 4 سقالات ] , ۷ - ب فاری فادس - ث ؛ فاری 
قادس - د؛فاری فارس , 


۳ ترجمة تاری لحکماهتنطی 
آنرافاری اوغائیس ( می‌نامند ؛پنج مقاله کتاب ( در شعر ( ) ۰ سه مقاله . کتاب 
در ملک و پادشاهی و آنرا فاری فاسلیس !۳ می‌نامند» شش مقاله , کتاب درخبر 
وآنرا فاری اغاثو ۲٩‏ می‌نامند : پنج مقاله . کناب موسوم به ارطرخس ؛ سه مقاله , 
کناب در بیان خطوط غبرمنفسمه و آنرا فاری طون اطرمن غرّمون (*) می‌نامند ؛ سه 
مقاله , کتاب در صفت عدل وآنرا فاری دیقاژن (۱) می‌نامند ؛ چهارمقاله . کتاب در 
این و اختلاف و آثرافاری دیافوراس ۲) می‌نمند . چهار مقاله ,کناب درعشق وآثرا 
ارطبقون "۲ می‌نامند : سه مقاله . کتاب درآنکه صور موجردند بانه : وآنرا فاری 
ایدولن ۲٩‏ می‌نامند ؛ سه مقاله , کتاب اختصار قول + افلاطون , در ندییر من (۱) 
و آنرا فلاطرنس فولیطس ۱۱۱ می‌نامند ؛ دومقاله . کتاب درلذات و آثرا فاری اید و - 
السماط (۱۳) مینامند . کتاب درخرکات و آنرا فاری‌فینیساژن (۱۳ می‌نامند ؛ هشت مقاله 
کتاب موسوم به مسائل حلیّه ۱۷) وآنرامیخانقا فربلیماطامی‌نامند ۰۱۱۹ دو مقاله, 
کتاب در صناعت شعر : برمذهب + فیلاغورس )۲۱ و اصحاب او دو مقله .کتاب 
در بیان روح وآشرا فاری بنوماطس ۱۳۱ می‌نامند : سه مقاله ۱٩‏ , کتاب کنه در باب 


۱ - پ ث د؛فادی اوفانس , ۲ - الفج ( فی‌الشعراه ) . 
۳ سب ث د ؛ ادی قاسیس , - ب ث؛ادی ایمانوخس - د »قادی ,., 
ب ث د.فادی طون عروس . - ب ؛ فاری دبقال - ث د؛ فادی دیقان , 
سب ث فادی باقوراس - د ؛ تادی باقوراس , ۸ب ث ده رطیقون , 
٩‏ - ب ث »قاری اندولن - د قادی اندولن . ۰ سپ ث دا بدل , 
۱ - ب:لاطلوس فرلیطلس -بث ؛ لاماوس فریطس - د لاطوس فریسطس , 
۲ - ب؛ بی‌نقطه اوشته - ث ده فادی اندر سماطا , ۳ - باث د لیصا ساون, 
۶ سپ ث د حلیه , ۶ب میامر بلیماطا - ث د ؛ متحافر سلیماطا , 
سب ث ده فیثاحورث , ۷ سب ث: فاری بی‌نقطه - د »فادی‌نیوماطس ‏ 


۱۸ - الفج [ کتاب له رسمه فی‌المسائل یسمی بروبلیماطن ۴۰ بقالات ] . 


ارسطو 1۹ 
یل مصر و نوشته وآئرا فاری طونیل ۱۱ می‌نامند . سه مقاله . کتاب در انخاذ حبوان 
و مسکن خود را و آنرا فاری طوفولین (*" می‌نامند ۱۳۱ . کتاب (*) موسوم به 


جوامعالصناعات و آنرافاری طخنون سوناغوغ (* می‌نامند .بکث له ,کناب در 


محبّت وآنرافیلیس "۱ می‌نامند . سه مقاله. کتاب معروف به باری ارمینیاس ۱۷ وآن 
دویتم کناب است از کنب متفه .یکک مقاله . کناب معروف به االوطیقا ۰۲ دو 
مقاله , کتاب معروف به افودقطیقا ۰۱٩‏ دومقاله . کتاب در سوفسطالیتین (۰۱۱ یک 
ب معروف به افودقط ب در سوفسطالیین ۰۱۳1 ب 
مقاله(۱۱). کتاب مقالات صفار در علم اخلاق که برای + اوذیمس » نوشته و آن را 
ایلیقون اوذیمس (۱۳ می‌نامند . هشت ۱۳۱ مقاله . کتاب در تدبیر من ٩‏ و آنبرا 
فولیطیقون (*۱ می‌نامند : هشت ۱۱۱؛ مقاله , کتاب درصناعت ریطوری » یعنی خطابت . 
سه مقاله , کتاب درسمع کیان ؛ هشت مقاله ,کثاب در سماء و عالم ۰۱۳ چهارمقاله, 
کتاب د رکون و فساد . دومقاله ,کتاب درآثار علویه : چهار مقاله . کتاب در نفس: 
سه مقاله , کتاب در حس" و محسرس ۰ یکث مقاله , کتاب در هشیاری و خواب + 
یکث مقاله , کتاب درحرکت حبوانات و تریح ایشان و می‌نامند آنرا فلیساژس طیل 


۱ سپ ث.فاری طولیا ‏ د؛ فادی طوئیا , ۲ مد فادی طوقولین . 
- الف ج [ مقالة ] . - ث ؛ التاده , و سب ث دا فاری 
عون + ساب فیلپس و ۷ - الف ج ؛ باربر بینیاس - با ث د + 
پاریر سیناس , ۸ دواما لوطیقا , ٩‏ -ب ث د؛ الورقطیفا , 
۰ سب اث د؛ سوفسطاس ۰ ۱ - الف ج [ کتابه الذی رسمه المقالات انکبار 
نی‌الاحلاق و یسمی ابثرتون ماغالن » مقالتان ] » ۲ب » انیقون - بث. بقل 
د »انیقون اذیمس . ۳ ده می‌فامند ورهشت . ۸ سب ث دا بدل, 
۵ سب ث؛ ولیطیقون - د » بالیطیقون , ٩‏ ث د:می‌نامند و هشت , 


۷ ساب ث د » سماه عالم - الف چ ( السماه و العالم ) , 


۷ ترجم تاریخ الحکماه قفطی 

زراژناناطومن() هفت مفاله . کتاب درطبیمحبوان :ده مقاله. کتاب در یاناعضاثی که 
حبات [ و زندگی 7 ] منوط به آنهاست و می‌نامند آثرا زوابفون موربول !۳ : چهار 
مقاله , کتاب‌در ( تکون (۷) وآنرا فاری زواغناسازس!"! می‌نامند :پنج‌مقاله . کتاب در 
ح رکات مکانی‌حیوان وآنرا فاری بوریس(۱) می‌نامند . یکث مقاله , کناب در درازی و 
کرناهی عمرحیوان. یکث مقاله , کتاب درحبات وموت : یکث مقاله . کتاب نبات . دو 
مقاله. کتاب درعلم مابعدالبیعه . سیزده مقاله , کتاب مسائل هیرلائبه : یکث مقاله . 
کناب موسوم به مسائل طبیعی 
دراین کناب سخن‌بی کند از اقسام زمان واقسام نفس و اقسام شهوت و ازحال فاعل و 
منفعل و فعل و ازحال محیّت و انواع خیرات و آنکه بعضآنها معفول است و بعض 
آن در نفس و بعض از نفس است و مد کور می‌سازد درآن کناب خبریّت و شرت 
را و انراغع علوم و انواع حرکات را ۱۷ و انواع موجودات ( و اقسام آنرا و آثرا 
ذیاراسیس ۱٩۱‏ می‌نامند , کتاب موسوم () به قسم « افلاطون » : شش مقاله : کتاب 
موسوم به قسمت شروطی که لاب است قول را : سه مقاله, کتاب در منافضه" قول به 
احذ مقدمات نقی آن از نفس قول ومی‌نامند آثرا افیخیراماطی (۱۱) .سی و نه مقاله. 
کناب درموضوعات عشقبّه و آنرا اسیس اروطیقا (۱۱) می‌نامند . بکث مقاله . کتاب 


موسوم په موضوعات طبییه و آنرا امیس فوسیقا ۱۳ می‌نامند ؛ یکث مقاله . کتاب 


۱ سپ ؛ لسیسآوس‌طیردارااومرین - ث ؛ قسیساوس , ,- د فیثاوس‌طیردارا اوطرسن 
۲ ازسترجم , ۳ - ب د؛ روانیون سوربون - ث: رواتیون سوریو . 
+ - الفج ( ف یکون الحیوان ) , ۰ سب ؛فاری وارجابلسلسوس - ث ؛ اری 
دار ماسلسلموس ‏ د» فاری وارفا پانیلسوس , ٩ب‏ ث»لاری بورنس مد » 
لادی یورنس , ۷- الف ج [ وما یتع علیه الزمان ] , ساپ و 
موجدات , 4 تباث دء دیارامیسی , ۰ ثث: موم سوم و 
۱ سب ث 3 التعراساطی ء ۲ سب ث 3 ؛ باسدا دوطیا . ۳۴پ شا 
پاسرسوسیفا - ۵ اسر . , + 


ارسطو ۷۱ 
موسوم به ثبت الموضوعات و آنرا اسان انغرا (۲ می‌نامند کتاب حدود و می‌امند 
آنرا اوری (۳) ؛ شانزده مقاله . کتاب دراشیاء تحدیدبه (۳) وآثرا اورسطا (*) می‌امند , 
چهار مقاله . کتاب موسوم به تحدید طربیقی ۰ یکک مقاله . کتاب در فریم حسدود 
مستعمله در طوبیقا *) و می‌نامند آنرا بروس اورس طوبیقون ۱ : سه مقاله , کتاب 
موضوعات در تفوبم حدود ؛ می‌نامند آنرا بروس اورس اسیس ابیخیر یماطا ۱: دو 
مقاله , کتاب ایض درنقویم حدود , می‌نامندآنرا بروس‌طس اورسمس )٩(‏ دومقاله (٩ا,‏ 
کتاب موسوم به مقدامات مسائل و می‌نامند آنرا بروبلیماطن بروا غراوا ۱۳۱ : سه مقاله 
کناب موسوم به مسالل دوریّه ۱۷( و می‌نامند آثرابروبلیماطا انقلا ۰/۱۳ چهار 
مقاله , کتاب وصایا وم نامندآنرا بارنفلماط!۱۳) ۰ چهار مقاله . کتاب ( نذ کیرات (*) 
و آنرا ایبو منیماط (۱۱) می‌نامند . دو مقاله , کتاب در اصناف مسائل ازطب و می‌نامند 
آنرا بروبلیماطا قاطیدی اباطریقا (۲۷: پنج مقاله , کتاب در ندبیر غذاه وآلرا بارید - 
یاناطس() می‌نامند : یکث مقاله , کتاب در فلاحت : ده مقاله وآنرا غاریقون‌می‌نامند 
و ازجمله" آنست کلام در رطربات ؛ یکث مقاله [ و برعقب آن‌آورده مقاله‌ای در آثار 


۱ - پا ث ؛ پاساارا اهرا ‏ ۵ ناسا دوم ۲ سب ث؛ اودی - ده رودی . 
۴ - ث) تجدیدیه . 4 -باث ؛ اویسطا - د ؛ اویسطا . و سپاث 4 
طولیقا . + - ب » بروساورس طوییقوت - ث د؛ بروساورس طوییقوبت , 
۷ -ب اث د ؛ رساورس ماسیس اینچنین ماطا . + سب اث؛ پرس‌طس اوسمس ۰ 
4 - الف ج [ کتابه الذی رسمه کتاب المسائل و بسمی بروبلیهاطا ٩۸‏ مقاله ] » 
۰ ساب اث د ؛ پروساطن پدوا عراوا , ۱س د » روریه + ۲ الفاج 
[ وهی ت-تعمل لامملمین ] + ۴ با ث 3 پروساطا + ۱ سب ث ده 
باریملماطا , ۰ الف ج ( ال ذکرات ) , سب اث ده ابوسیاطا . 
۷ - ب ث ؛ پروتیتماطا لاطیدی اپاطریقا - د ؛ بروئیماطا ...۰ ۸ سب اش ۱ 
مازید ماماطس - د ؛ پازید بر 


۷ ترجمة تاریخ الحکماء قفطی 

علوبّه , ۱۳ ] بعد از آن احکام ببوسات , بعد از آن مقال‌ای در اعراض ( عامّه ۱0) . 
بعد از آن سه مقاله هم در آثار علوّه بعد از آن دومقاله درتناسل حیوان , (بعد از آن 
هم دراین مطلب دومقاله ۳) , کتاب در مقدمات ومی‌نامندآنرا بروطاسیس: سی وسه 
مقاله و درعقب آذ کتابی هم در این‌معنی ۰ اما درمقدمات دیگر : هفت مقاله کتاب 


درسیاست مان ومی‌نامندآثرا بولیطیا, مذ کوراست در آن کتاب سیاست اامتم وملذان 


بسیار . از مان بوننیتن و غبرآن ۷۱" و عدد ام و مان که درآن کاب آورده ؛ به 
یکصد و (* هفتاد و یکث رسیده , کناب موسوم به نذکذرات و م‌نامند آنرا 
منیماطا ۲ . شانرده مقاله , کتاب دیگر در همین مطلب , یکث مقاله . کتاب در 


مناقضات ر می‌نامند آثرا ابیخیر یماطن ۲٩‏ , کتاب در مضاف وآنرا باری طس‌سی ]٩(‏ 


1 


می‌نامند : یکث مقاله . کتاب (در بیان اجزاء زمان ۱۱ ) ومی‌نامندآنرا باری نحرونو(۱۱! 
یکث مقاله . [ واه اعلم ۰۱۳۱ ] 
اما کتب ر مصتفات « ارسطوطالیس » که در خزان و 


این موجب است : 


7 بافته 


۷ , کتاب مشتمل بر مجموعه" رسائلا که جمع نمودهآنرا مردی مستمی به 
« ارطامن » . هشت جزو . کتاب در سیرت مدا ن که بولیطیا ۱٩‏ م‌نامند : دومقاله . 


چم ۲ - الفچ (عامیه ) . ۴ - الفج ( ویتلوذلکد 
فی‌المعنی ) - الف ج [ و بسمی غارغیقون ] , ٩‏ - الفج [ ونبها ] . 
و -ث ؛ آورده یکصد , > ب: ذکران ‏ ث » ذ کر آن - د؛ دگران , 
۷ب ث د ۰ انقوسسماطا . ۸ سب ۰ ( بی‌نقطه ) -ث ) سحرسماطن دا 
ایخرساملن , 4 سب » باریطس نسی - ث ماریطس بسی - د؛ باربطس تسی , 
۰ الف ج ( کتابه الذی رسمه کتاب آخر فی‌الزدان ) , ۷ سب جرولو- 


ث د ؛ جزو و , ۲ - ازمترجم - د » اقاعلم پالعمواب . ۴ سب 


ابلنفون - ث ؛ بنتقون - د » ائینقول , 4 الف ج[ کتاب له رسمه بذ کر آخر ] , 
۰ ده پولیطیات , 


ارسطو ۷۴ 


مجموعه" رسائل که فراهم آورده آنرا و اندرویقس و بیست جزو . ((۱) کتاب در 
جمیع معانی‌طب که آنرا اباطریفیس (۱۳ می‌نامند , ( بعد ذلکث : تعداد نموده کتب 
ارسعلاطالیس ؛ را مطابق آنچه از + بطلمیوس ؛نقل کرده شده که بسوی ۸ اغلس + 
نوشته وفرستاده ۱۳ ) (و الحمدته کنیا واللوة علی محمّد وآله دیمً وسرمد؟ )٩‏ 

در بعضی از کتب بنظررسیده که صورت [ و شمایل (۱۷] و ارسطوطالیس » را 
براین وجه ذکر نموده‌اند : سفید رنگث .گشاده پیشانی : تیکوقامت ؛ قوی استخوان ؛ 
کوچکث چشمان و دهان . فراخ سینه . انبوه ریش ۱۷ .کشیده بنی , اگر ننها رفتی + 
بسرعت مشلی کردی و اگر پا اصحاب بودی . آرمیده ری . هبرگز از مطالعه 
کتابی خالی نبودی . برسر ه رکلمه توقتف و تأمّل نمودی . چون از وی سژالی 
کردندی . زمانی دراز سر زیر افکندی و به اندلك جواب اکتفا نمودی , اوفات روز 
را درسایه‌ها وکنار نهرها بسر بردی . دوست می‌داشت استماع‌نغمات‌را و با اصحاب 
ریاضات و ارباب بحث ؛ صحبت داشتی. اگر در سخن‌مغلوب شدی : انصاف‌دادی 
و اعتراف بخطا نمودی , در ملابس (و ما کل )٩(‏ و مناکح و حرکاث : اعندال 
مرعی‌داشتی , هموارهآلت نجوم و ساعات در دست می‌داشت , و شصت وهشت‌سال 
زندگانی کرد , 

بعد ازآنکه « فیلبس +۰۱ والد , اسکندر, , وفات یافت و « اسکندر» 


۱- الفاج [ وکتب لها تذکرات لم یدم الثاس تجدعددها و اواثلها یلق 


الخاسمة من کتاب ائدرونبقس لی‌فهرست کتب | رسطوطالیس ] , ۲- الفاج 
[ کتابه فی‌سسائل من عویص شمر « او میرس » لی‌عشرة اجزاه ] ء ۴ -باث ۰ 
اناطریئمس د » اتاطریتیس , ۱ - الف ج ( تم‌هد دکتبه حسب ما ذکره بطلمیوس 
الی اغلس ), _ ه - الفج ( وه الحم دکثیراً ام والصلوة علی نبیه بحمد وآله 
الطاهرین ) - ده کثیرا ادا و .در ٩‏ ازنترجم + ۷ - الفج [اشهل 


المینین ] , ۸ - الفج ( و الما کلاو المشرب ) + ٩‏ - ب ث د : فیاقس م 


۷ ترجم؛ تاریخ الحکماه تفطی 


قائم مقام اوشد . و از شهر و مافلونیه » (۲ به‌عزم جهانگیری برنشست(۱ ۰ 
۶ ارسلوطالیس ؛ از او تخف نموده ؛ عزلت و انقطاع اختیار نمود . و مدرسه و 
دارالعلمی بنا نهاد ؛ چنانکه قبل از این مذ کور شد , ومتوجه مصالح مردم و تفوبت 
ضعتفا و تزویج ببوگان و تفقند طلب" علوم ؛ از هرجنس و هرنوع که پاشد » گردید . 
و بنای دی" « اسطاغاریا + () را که مندرس‌شده بود : تجدید نمود و در میان مردم 
بغایت جایل‌القدر بود و نزد ملوكك روزگا رکرامت و متزات رفیعی داشت , اهل‌مدینه* 
« اسطاغاریا؛ ۲٩‏ استخوان جسد او را ؛ بعد ا زآنکه کهن و رمیم گردیده بود ؛ جمع 
نموده ؛ درظرفی از نحاس نهادئد و درموضع معروف (*؟ به و ارسطوطالیسی + (() دفن 
نمودند , وآنجا را موضع و مجمع مشاورت در مهمّات عظیم اخذ نمودند . و اگر 
مساله‌ای از مساللحکمت برابشان مشکل‌شدی ء آنجا اجتماع کردندی , و همگنال‌را 
اعتقاد آنکه به بر کت حضورآنجا ؛ در عقول و انهام ايشان ؛ نورائیتی حاصل شدی 
که بدان راه بافتندی بسوی‌صواب , وا شکال ی که بودی ؛ مرتفع گشنی!۳) . وشاگردال 
بی‌شمار بودند او را ۲0 ؛ از ملول وابناه ملوله وعظما وا کابر وغیرهم , و بعد ازوی؛ 
اولاد وی پسری بود صغبر ؛ مسمی به و نبقوماخس » و دختری صفیره , مال بسپار 
ازوی مخّف شد . واگ رکسی درمقام استیفا واستقصاء اخباراوآید : هرآینه مجندات 
پرداخته شود ؛ لیکن به همین قد رکه ذکر رفت ؛ اکنفا نمردیم , 

مصتّف گوید: بدان وففکک اه عالی که حکما [ ودانابانی(۱) ] که نظردر کار 
ازاوصاف خالنی وآفریدگار جل" شانه به قدر نظر و 


موجودات کرده ؛ بحث و 


۱ - باث د ؛ بائدولیه , ۲ - الفج [ و جازپلاد آسیا ] , 
۴ب ث د ؛ اسطاغویا . ) - ب ث د ؛ اسطاغریا . هس ث دا وحروف , 
٩‏ ساب ث ) اسالیس - د » ثاسالیس . ۷ - الف ج [ و ایضاً یکون تعظیما له بعد. 


بوئه و اساًعلیه وعلی شدة فرائه و ما فقدوه من بناج حکمتد] , ۸ ساث » واو را , 
4 - ازج 


یود : ایشان گروهی بوده‌اند در روزگارهای بسیار اقدم که عالم را 
صانعی و آفرید گاری ندانسته ؛ پنداشته‌اند ۲۱ اوضاعی که در نظر اسث . همیشه و 
همواره : به نفس خویش : چنین بوده و چنین خواهد بود . و حرکات دوْریّه که 
مشاهده می‌رود ؛ آنرا ابندا [ وآغازی ( ] نبوده وئیست . و السان از نطفه و نطفه از 
انسان : لم" یزل" ولابزال ؛ حاصل شده و می‌شود ؛ چنانکه دنه از گیا و گیا ۱۳ از 
طایفه . « ثالیس معلی و "۱ است و احوال او درحروف اه 
اه تعالی ۰ مذ کور خواهد شد . و ابن‌گروه وه رکه به 
قول ابشان فابل و رأی ابشان را متابع باشد . پس بتحفیق که ایشا همه زنادقه‌اند . 
اما فرفه" ثائیه که طبیعبّون‌اند : جماعتی‌اند که بحث ایشان از افعال 
و انفعالات طبایع است و آنچه از تفاعیل آنها پادید (* می‌آید . از حبوان و نبات , و 
تفحّص ازخواص نبات و تشریح حبوان وتر کیب اعضا وآنچه از اجتماغآنها حاصل 
آید :۱۷ نموده‌اند , پس تمجید خدای عرّوجل" وتعظیم جلال او کرده . از نظر درا" 
مخلوفات او ؛ راه برده‌اند بآنکه خالق و جاعل آنها : فاعل مختار وحکیم علیم 
ذی!لافندار 0) است . اصدا رکرده موجودات را از اصول و ارکان مخصوصه که 


دانه , و مشهورترین ی 


مثلثه . عن قریب . ا! 


به زعم ایشان آثرا مبادی می‌شمارند و چننان دیده که بسیاری از این موجوداث ؛ نزد 
رسیدن آنها به غایتی که فوّه" استمداد ایشان از طبایع مفتضی آنست ؛ بفساد خحواهد 
انجامید , از اینروی ؛ حکم کردند بالکه انسان نیز مانند سایرموجودات : بعد از انمام 


۱ مب ؛ پنداشته‌اند وگویند . مترجم , ۴ ساث د از 
گیء و گیاه از . + - الفچ [ و هو اقدم من علم بهنه الطالة ] : 
هد بازید , - الف ج [ و ت رکیبها من‌القوی ] . ۷ د از نظر 


مخلولات . ۸ سث » ذالاقندار , 


۷ ترجم تاریخ الحکماه قنطی 
استمداد از طبایع متفاعله . فانی و فاسد می گردد . پس انکار کردند دار ۱) آخرت و 
وجود بعد ازعدم‌ونشور بعد ازفنا را . وچنان دیدندکه نفس ؛ بهلا کت جسد ؛ هالک 
است و اموری که در ابن نشاأه ٩۳‏ برلسان انیا "۲ و اوصیا [ علیهمالستلام ۱0 ] 
دعوت به آن واقع‌شده : مقصود از آن حفظ سیاست!*) اجتماعانست ؛ تامردم‌بازایستند 
ازتطاول و الب رآزاریکدیگر .لاجرم؛ بشلات انادند و دیگران را نیز ضلالت 
افکندند . پس این فرقه نیز ازحکما در عداد زنادقه معدودند : زبرا که اهل ایمان 
آنانند که حاصل باشد ایشانرا ایمان به اه و به روز جزا و به بعث ونشور وجمیع آنچه 
کلب الهی » بر لسان انیا و رسل : بدان ناطنی است , 

و اما فرق" سیم که الهیتوذاند و ابشان متاخترانند از حکماء + بونان » : مثل 
+ سقراط » : استاد + افلاطون »وه افلاطون «وه ارسطوطالیس »؛ تلمیك و افلاطون 4 
و ؛ ارسطوطالیس + مرب و مجرر مقر تواعدٍ آن شد و فواید آنرا آراسته او 
پداشت . و فطبر آنرا تخمیر اوکرد . و خام آنرا به رنب" پختگی او رسائید . و روش 
سخن و کلام‌را روشن و واضح نمود . وقوانینآثرا محکم ومحفتن ساخت . و اباطبل 
در فرقه" متفدام را . اعنی دهریین و طیعیّن را ؛ او رد کرد و بطلان آنها بیان نمود 
و اظهار فضایح ایشان کرد , و رنج معارضه ابشان کفایت نمود و مونت آن از علماه 


حفّه برداشت و تمام عمر خویش در مناظره و معارضه؛ ایشان بپایان رسانید و چون 


قوم ابراد 
کرده بودند . ملاحظه کرد وآنرا نا استوار و متزازل دید و به رذ و ملع افاویل فاسده؟ 


کلام شيخ خود . ,افلاطون + و شیخ او سقراط » را که در من 


ایشان وافی ندید لاجرم مهذب و مرتب گردانید آنها را و بیرون کرد از میان آنچه 
را ضعیف وست دید از آنها . وتبدیلکرد آنها را بالچه قوی و احکم و ارف 


1 -ث د » انکارکردند و 
[ و الاولیاه ] . 


۲ سث د ؛ شاه . ۴ الفاج 
د؛ حفظ وسیاست , 


ارسطو ۷۷ 


دانست و در هر باب طریقه" مجاهده و پرهیزگاری مسلوك داشت () ولیکن چون در 
بیکران بهرآأی [ و روت (۱۳ ] خود خوض می کرد و استناد و استظهار او 
کتابی سل با بهقولبینبی مرّستلنبود؛بناچارگم شد .و فوت گیردید از وی 
امری چند که قره" عقلیه‌اش به تحقیق آنها وفانکرد . وآن یه ای‌چند بود ازرذایل") 
کفرمتفدمین . لامحاله: بهاختبارآن‌آراء » به کفر درافتاد ؛ بلکه قو" نکرب» اش‌شبهنی 
چند برآنها افروده . وهر که نیکو تأمل‌نماید د کلام ارسطوطالیس بوآنچه ازسخن 
او بما رسیده : حقیقت آنچجه نوشتم ٩‏ او را ظاهر و روشن‌می گردد , و ٩‏ جماعتی که 
قل کلام آوکره‌اند : از بوننی "۲ به عربسی یا سریانی یا فارسی » خالی از تحریف و 
تبدیلنبوده‌اند و هریکث به مان خویش‌د رآن نقل + انصاف مرعی‌داشته وفیالواع 10 


مرعی نداشته‌ند .و نزدیکترین‌مردمان : به واقع : درفهم و تفهیم مقاصد او :ابونصر 
فارابی + و « ابن‌سینا ؛ است ۰ زیرا که ايشان غایت ندقیق و تحقیق بکار داشته (۸) 
حمل کلام‌او بر وجه مقصود نموده‌اند ۳ . و موافقت وستابمت اودر ۱۱ اصول مقرّره؟ 
او کرده , لامحاله ؛ ايشان نیز درافتادند به کفری که او درآن افتاد ۱۱۱ , آری اگرقصد 
رد او درآن سخنال کرده بودندی : چنانکه ه صاحب معتبر۱) + کرده ؛ هرآبله سالم 


دی ؛ولیکن با حنکم قرکس را چاره وحیلنی نه . 


۱ - الف ج [ فجاه کلامه انعم کلام و اسد "کلام و احکم کلام وک المسنین 


القتال مع تنکک الفرق الانذال ] , ۲ از سترجم . ۴ سب » اررذایل , 
+ سب » حقیقت آنچه گفنم و حقیقت آنچه نوشتم - د ۰,,, گفیم ۰ ., نوشتیم . 

د » میگردد جماعتی . ٩‏ - الفج [ الی‌الروسية و ] + ده 
فی‌الواقع نداشته‌اند , ۸ ب ده داشته‌اند . ٩‏ - الف ج [ واعذبا منه 
لوارد -نهله المورود ] . ۰ س دمتایعت در اصول , ۱ اشاج [ و 
جمل درهماپین اهل‌الشهادة کندره |. ۰۰ ۱۲ - مقصود » هبةا‌ین سلکا »ابوالبرکات 


است که شرح او در این کتاب آمده - نگارنده , 


۷4 ترجه تاریخ الحکماء قفطی 


و بدانکه کلام و ارسطر ؛ و هم کلام و فارابی ‏ و و 
به سه قسم : قسم ی آنکه واجب است تکفیرایشان به سببآنها , وقسم دیگر آنکه اگر 
حشکم به تکفیرنشاید ؛ حشکم به‌نبدیع [وصاحبآنرامبندع‌واهل بدعت دانستن() ] 
اجب است . وقسمی دیگ رآنکه هیچگونه انکاری آنرا() ضرور له . و اين اقسام 
افبه ومنطفیّه و طبیعیه والهبه 


سه‌گانه ؛ در شش فن" ازفتون ایشان (۳) دایر است : 


خود متعلتق است به علم‌حساب و هندسه و علم هیأت عالتم 
و در هیچیک از ابنهانیست چیزی که نفاً وان عطتقی ( به علوم دینّه داشته باشد 
بلکه آنها "موری‌اندکه بترهان برصحتت آنها قابم است و بعد از آنکه کس فهم آنها 
کرد وآن مطالب‌را : علی الککنه , شناحت ؛ دیگراورا راهی به انکارآنها باقی‌نمیماند 
آلا آنکه از جهنی دیگر منشاً ضرری وآفتی می‌شود : اعلی آنکه ناظر در دقایق آنها : 
چون بر براهین قاطع" ابشان وقوف یافت ۰ گلمان خواهد کرد که سایر علوم حکمت 
در احکام و | نقان (*] مانند آنهاست . از این روی » اعتفادی اجمالی (۷) به حفیقت 
جمله آنها خواهد کرد , و فیالواقع : نه چننین است . 
راما منطقیات : پس به تحقیق که چیزی از آنها نفاً و ابا تعلفی به امور 
دینی ندارد ؛ بلکه حقیقت آن ؛ نظر است در ۷) طرق ادلّه و مقاییس و شروط 
(برهان ۲۵ ) و چگونگی نرتیب و ث کیب مقدمات و شروط حدهرچیز ؛ تا برساند به 
معرفت محدود . و درهیچیکث ازاينها نیست چیزی که انکار آن ضرور باشد , الا 
نیز از جهتی منشاً شبهتی می‌شود که منجرٌ ومزدی به کفر می‌گردد . اعنی 
آنکه چون برهان را شروط است که بر تقدیر نحفتق آن شروط ؛ مورث و مننج بقبل 
می‌گردد : پس چون ناظر درآنها ‏ به بعض مقاصد دینبه باز نگرد و نابد ") درآنها 


از مترجم . ۴۲-ث؛ اورا , ۴ سد) آنها . 
-ث ؛ تعلیقی . -ث د. اتفاق . د؛ اجمال , 
پات د 4 پرام ۸ - الف ج ( مقدسات برهان ) , ٩‏ سا ث » نیاید م 


ارسطو "۷ 


آن چیز را که از شروط برهان دانسته لامحاله ؛ درآن عقاید دی تسامح و تساهل 
خواهد نمود : غایت تسامح و تساهل . پس بخواهد لغزید قدم او و قدم ه رکه متابع 
رأی اوگردد , به سب آنکه موضع مغالطه برنظرشان پوشیده می‌ماند : لاجرم ؛ گنمان 


خواهند کرد که عقاید دینیه » برقواعد برهانبه انطباق ندارند . و نفس الامر : فی - 


الواقع ()؛ نه چنین است , 

و اما طبیعیتات خود م ذکور شد که از چه جهت موجب فساد دی می گردد 
اعنی 7) انکار معاد چسمانی , و مسائل طبيعیّه ؛ مقد" 

راما الهیات : پس بدانکه اکثر اغالبط ایشان درآنهاست ؛ بسبب عجز ادهان 
از مراعات شرایط مقرّره" برهان . ازاینجاست که بیشتر اختلاف میا ايشان درساش 
الهیه است . و و فارابی ) و «این‌سینا و یمي نزدیکند به اقاویل « ارسطو » در آد 
مسائل , و درست می‌شود کفرهرکس که تابع اقوال و ارسطوطالیس »شود ۰۱۳ در سه 
مقاله که کافه" اسلامییتن خلاف آنرا معتقدند , یکی آنکه او به حشر اجساد قالل یست 


و اعتفاد او ؛ مثاب )٩‏ و معاقتب ۰ همین : ارواح‌مجرّ‌اند وعقوبات ) منحصرا 
در روحانیه: نه جسمایه . دیگ رآنکه جناب آفریدگار . جل" شانه ؛ عالم به 


است نه جزلیّات , و ابل خودکفری است صریح : زیرا که باری (جل شانه )!٩‏ ۰ 
پرشیده نیست از او همسنگ ذره‌ای از آنچه درآسمانها و زمینهاست و : صاحب 
ن رأی‌کرده + ارسطوطالیس » را از رهگذر تعارضص 


معتبر » ۱ متابمت گونه‌ای در !۱ 
ادلّه : بر وجهی که نتوانست یافش طریق تخلّص را از آن حیرت . و دیگر قول به 
ازینت ٩۷‏ و قدم عالّم ۰۲0 اگرچه تارة"() استدلال برحدوث و نار 


+ با ث ؛ وفی‌الواقع و نفس الامر . ۲ دا واعتی . 


۴ سدء می‌شود + وس د ) مقابت ب ۰ - الفج ( عژوجل ) , 
سید 3 


۱ - مقصود هبةاهن‌سلکا » ابوالبر کات است که شرح او در این کتاپ آمده - نگارنده , 


۷ اش به ازنیست ...۸ س دوو دیگر قول برحدوث وقدم‌عالم. .و میاه 


۸۰ ترجمة ریخ الحکماءقفطی 


کردهان 


لیکن مدام درآن حیرت مانده‌اند , 

و اما آنچه ایشانرا در آن مبندع و از اهل بدعت باید دانست : پس آن هفده 
مسأله است و این مفام . جای تعداد آنها پست . 

و اما سیاسبتات : پس سخن ايشان : در آن ابواب : مبنی برمعالح ( دنیوبه 
است و ترتیب آمور پادشاهی و مماکت داری و اکثرآنها مأخوذ است از کنب هی" 
مزله برانیا [علبهم السلام ۳ ] . 

راما حلفیات : پس مقصود آنها . اصلاح صفات نفس و اخحلاقی اوست و 
ذکر انواع و اجناس آنها و کیفیّت معالجات و مجاهدات , ومأخذ آنها ؛ اخلاق 
اصحاب تصوّف است ؛ اعنی متألتهون رخدای طلبان که خویشنن‌را مدام بر ذکرالهی 
و مخالفت هرای نفس‌داشته : در روش‌سلوله الی‌اله تعالی "ات دنیوی | عراض 
نموده و به مجاهده , براخلاق نفس و معایب او اطلاع یافته ؛ نجلتی به فضایل و 
تخلی از رذایل وجهه" همّت ساخنه‌اند . نع بخشاد حدای سبحاله ۳ ما را بایشان و 
توفیق دهاد ما را به سلولك طربق حق" و حسبنا له و نعم‌الوکیل , 


۷- اسکندر افرودیسی(٩)‏ 

این حکیم ؛ در زمان ملولك طوابف بوده . بعد از و اسکندر بن فیّبس 4 و 
معاصر « جالینوس ۱۷۸ وصحبت یکدیگر دریافته .گویند « جالینوس »را وی ۱ رأس 
البغل » لقب نهاده بود ؛ از آنکه میان ایشان مناظرات ومباحثات بسیا 


شنی . وچوذن 
سرسختی او در مناظره دیدی ؛ وی را به اين لقب خواندی , و این + اسکندر » » 
بسیاری‌از کنب : ارسطوطالیس ,را شرح کرده : چنانکه در روز گار رومیته رهمچنین 


۲ - الفج [ اامدئية و ] . 


از مترجم , ۴ د ؛ سبجانه 
و تالیءِ 4 - ملس ۸ 1 و۸ -ب ث ؛ لافرودیس -د ؛ لافرودیسی, 
4 4صهان) ع۱ «تلتههاش -ب ث د ؛ بن‌فیلقس ر + - الفج [ الطییب ] . 


اسکند ر افرودیمی ۸ 

در ملت اسلامیه ۰ تا روزگار ما : همواره شروح او مطلوب و مرغوب بوده (), 
۲ یحبی بن‌علدی » فیلسوف گوید : 

همین « اسکندر » ؛ تمام سماغ طبیعی را شرح کرده و همچنین کتاب برهان 
را . و من هردو را در میان تر کات « ابراهيم بن عبداله التافد النتصرانی » دیدم و 
هردو را به صد وبیست دینار بمن‌می‌دادند . پس‌من‌رفتم که سرانجام آن دانیرنمايم , 
چرن برگشتم» دیدم که همان د وکتاب را باچند کتاب دیگرء مردی ازاهل و حراسانم 
به سه هزار دبنارخریده بود . ۲٩‏ و هم و بحیسی بن‌هدای » گوید که ازهمین و اسراهیم 
بن عبدالّ , ۱٩‏ طلبیدم که فص" )٩(‏ سوفسطلیقا و فص" )٩(‏ خحطابت و فص" )٩(‏ شعر را ۳ 
به نقل اسحاق ؛ به پنجاه دینار » بمن بفروشد , راضی نشد و نفروخت (0, 

مصتّف گرید : بیین چگونه برده هحّت مردم در تحصیل علو و تاچه غابت 
سمی واجنهاد درحفظ آن داشته‌اند! واه که اگر این کنب امروز باشند وعرض کرده - 
شوند بر جمعی که مدعی علم و دانش‌اند ؛ به عشر معشاز این مبلغ نخواهند حرید | 

ره اسکندر ,مذکور را دیگرمصتفاث همت » براین۱) موجب :کتاب نفس؛ 
یکث مقاله . کتاب رد بر جالینوس ۳) . کتاب اصول عالیه؛بکک مقاله ,کتاب عکس 
مقدامات ‏ یکث مقاله . کتاب عنایت ۲٩(‏ ؛ يکث مقاله , کتاب فرق میان هیولا و جنس , 
کناب رد سخن آنکه گفت نشاید که کاین )٩(‏ شود شبیی الا ازشیی .کتاب رد سطن 
آنکه گفت نمی باشد | بصار » مگر به خرویج شعاع (۳) . کتاب کون ؛ یکث مقاله , 
کتاب فصل بر رأی ؛ ارسطوطالیس »؛ یک مفاله, کناب ژاژلوجیا ‏ (۱) یکث مقاله , 


۱سا 4 ودب ۲ - الفج [ وقال غیر یجیی ان هذه الکنب التی اشار 
علیها کانت تحمل فی‌الکم ] , ۳ - د؛ ابراهیم عبدالته , ) ساب شش دا 
فن , ۰ - الف ج [ و احرتوها وقت ولائه ] , سب پدین و 


۷ - الف ج [ فی‌التمکن» مقالة ] .  .‏ مس ث»حفایت.  ٩‏ ثءنشای دکه‌این, 
۰ الف ج [ من العین ] م ۱ ب:ثالوجیا -ث د الثالوجیا ۰ (مزیملمغ) 


۳ ترجمة تاریخ الحکماء تفطیِ 


۸- اثافرودیطس () 
فیلسوفی است رومی . ذک رکرده او را« یحیی بن دی » وگفته که او را در 
ثار وه تصنبفی است که شرح کرده درضمن آن » کلام« ارسطوطالیس »را » در 
مقال" قوس فرح , و «ثابت بن قرو آنرانقل نموده , 
( 
٩‏ - ارسطن ( 
فیلسوفی است طبیعی . از اهل « روم 4 , او را تصلیفی است که دلالت بردانش 
او می کند . و آن کتاب نفس‌است , 


۷۰ دومن (۳ 


حکیمی است از حکمای و روم» : در وقت خود رأس و رئیس بوده . علوم 
+ ارسطرطالیس » را یکو داشته و اورا تصئیفی اشت درشرح کنب او . 


۱٩۸ بارهس‎ 


فیلسوفی است رومی . اهل زما خویش را آفاده کردی . و بمض کتب 
« ارسطوطالیس » را شرح نموده است (۳. 
۲ - ایاملیخس )٩(‏ 


فیلسوفی‌است در وقت خود معروف ومشهور!؟) . بعض کتب « ارسطرطالیس؛ 


۱ سب ث د » لافرودنطس - الفج » نفر پیستم . ۲ - الف چ > نفر 
بیست و یکم. ۴ - (۵606نظ) باث د » ادریس - الف ج - نفر پیست و دوم . 
الفج » نقر پیست وسوم . .. هاساپ ده نموده ء + - ( عدوناقصه[ ) 


ب ث د » اباسلیخس . الف ج - نفر بیست و چهارم , ۷-د؛ مشهور بوده . 


سس سس سسسسسست. 


انلیمون ۸۳ 


را شرح و بعض را به سریانی و بعض را به عربی نقل کرده است ۱۷ ۰ 


۳ ارامیس ۹9 


6- انکسافووس(۳ 


حکیمی است ( روبی(٩))‏ . به حکمت و دانش معروف و مشهور ( و معاصر 
ارسطر بوده ۲ ) [ و بعض کب او را نیز شرح کرده 60 ] و ازمشاهیر فلاسفه است . 
و او را () مقالائست که در مدارس تعلیم نقل میکنند . 


هون( 


فاضلی است بزرگوار() معاصر و بقراط » بوده و چنن گشمان می برمکه از 
امل «شام و بوده .علم فراست نیکو دانستی . ه رکه را دیدی ؛ از ها و شمایلاد 
استدلال بر اخلاق او نمودی . و در این فن"» ار را تصنیفی است مشهور . از بوانی 
به عربی نقل شده . و اورا با اصحاب «بقراط » قعّه ٩‏ ایست , در ترجمه 
« بقراط » ؛ در حرف با » ان شاه اه تعلی » مذ کور خواهد شد . 


۱ ساث ؛ نفل کرده , ۲ - نام این حکیم در متون فارس پجای ام 
انکساغورس نوشتهشده -الضاج ا[ رجل رونی مذکورپلهکنة صنف لی‌شرح بعش کت 
ارسطوطالیس و خر کلامهاليالعرية ]۰ ۴ -+جتودته - الفاج - لفر بیس و 
ششم و درمنون فارسی شرح او با شرح اراسیس مخلوط و سشنبهنوشته شده - نگارنده , 


- الفچ (م ذکود) . - الف ج ( کان قبل ارسطوطالیس و عاصره ) + 
٩‏ - ازمترجم . ۷ - د؛ است او را . - الفج » نفر بیست و هفتم ۰ 


4 - الفج [ عالم فی لن من فنون الطبیعق] + ۰ - الفج [ ظريفة ] . 


۸ ترجمٌتایخ العکماءتفطی 


۷ - ابلّونیوس النْجار(!) 


بسیار قدیملمهد . و از علماه ریاضی‌است . قبل از اقلیاس + بوده « بزمانی 
دراز . وکتاب مخروطات که ملف است در بیان احوال خطرط منحنی ( غیر 
مقوسه (۱) : منموب است باو , در وقتی که کتب حکمت از ببلاده روم » به خدمت 
+ ممون و آورده شدء جزو ال این کتاب + درمین بود و بس کهسشتمل اس آن‌جزو ؛ 
بر هفت مقاله . و بعد ازآنکه نقل و ترجمه می‌کردند آن‌کتاب را ؛ از مقلامه" وی 
فهمیده شد که آن کتاب اصلش هشت مقاله است . وآنکه مقاله امنه مشتمل‌است بر 
جمله؛ معنیمفالات سبع و دیگرچیزهای زیاده برآن و شروط مفیده و فواید مرغوبه . 
رازآن روزگار » نا زمان ما ؛ اهل این‌فن" » درطلب آنند و بافت نشده , و لاشکن" 
درخزاینملول مخزون خواهد برد ۲7 ومرا با کسی که خود را ازاهل‌بن‌علم‌می‌دانست: 
سخن از عزّت و ایافت این مقاله در میان آمد , دغوی کر دکه من آنرا دیده‌ام . پس 
شروع کرد درذکراوصاف وخصوصیاث آن ؛ بروجهی‌که اصلا" مطابن آنچه مصتّف 
در مقدمه وصف آن کرده» نبود . دانستم که خبری ندارد ؛ نه از اصل و نه از ضرع 
آن, پس اعراض کردم اژ وی و او را بجهل او وا گذاشتم . و همین مخروطات 
« ابللوئیوس )٩‏ وکتابی دیگرء هم از مصتفات او در این فن" ؛ پس از روزگاری 
دراز ؛برانگیخت ‏ اقلیدس ؛ را بر تصنیف کتابی که منسوب‌است باو؛ چنانکه ذکر 
آن در ترجمه" + اقلیدس » خواهد آمد . *) و ذک رکرده‌اند ‏ بنوموسی بن شاکر  »‏ 


۱ - ( 38088 ۶ «عندهامو۸) -ب : ابلینیوس- ث » د ؛ ابلوئیوس > الفج 4 نفر 
بیست و هشتم . ۲ - الف ج ( لییست بمستقيمة ولا مقوسة ) . ۴ - شاج 
[ لعزة هثه ااملوم عند ملوك یونان ] , + - ب ؛ ابلینیوس - ث ۸ ابلینوس - د + 
املینوس , ِ- الفج [ ان شاء اه تعالی فانه الیق بذلکک الموفع ] , 


ابلولیوس ۳ 


در اوّل کتاب مخروطات که و ابلونیوس ؛ () مکور ؛ از اهل « اسکندربه » بود , و 
کتاب مخروطات او یکی از جهت آنکه بسبب )٩(‏ قدم زمان مندرس و مترول شده و 
دیگر از جهت عدم مبالفه درتصحیح ومقابل؛ آن + در دست مردم ؛ متفراق ونامرتب 
بافت می‌شد . و بدین اسباب ؛ این علم در معرض بطلان واندراس بود »تا آنکه پیدا 
شد مردی از اهل و عسقلان 4( معروف به و اوطیفوس )٩(»‏ که فاتق و سرآمد بود 
در علم هندسه . [ پس او قواعد آثرا مجدّد ٩‏ و سمهنّد گردانید و تصائیف در آن 
بپرداخحت » ولیکن چیزی ازآن بما نرسید 10] ۷ . 

وابضاً و بنوموسی » ذکر نموده‌اند که از تصائیف ‏ ابتونیوس » ( آنچه 
معلوم شده.» کتاب. مخروطانست» هفت مقاله و بعض‌مقال" ثامنه . چهارمقاله ال زد 
« احمدین مومی‌بن هلال حسصی ؛ ترجمه شده و مه مقالا آخر را و ثابت نف » 


حرانی» ترجمه نموده. و | 
ا رکتاب قعطع الخطوط التسبه است > دومقاله . و کتاب درنسبت محدوده » دومقاله . 
مقاله ول را ثابت » اصلاح نموده و آنیه به عربی نقل‌شده ؛ ام نا مفهوم است, 
ر ایض کتاب قطع الستطوح علی‌السبه ؛ یکث مقاله , وکتاب دوایر (متماسّه (۲) , 

« ثابت بن فرّه » گوید : او را مقالتی ا زکلام هست در بیان آنکه هردو خحطٌ 
که ازمبده واحد اخراج شوند ؛ بر زاویه‌ای کمتر ازقالمه ؛ واجب است که بالاضره آن 


دو حط ملالی یکدیگر شوند . 

۱ - يب » ابلینیوس - ث ؛ ابلینوس - د ‏ ابلیوس . ۲- آلکه سیب , 
۴ دا مقلان , ) -ب ث د ؛ ارلیفوس + ود اننجد , 
+ - ازمترجم . ۷- الف ج [ قال پنوسوسی ان لهذا الرجل کتباً صنة لی‌الهنسة 


لم یخرج مها النا شعی» البت فلا ان جمع ما قدر علیه من‌الکتاب اصلح سنه اریع مثالات] , 
۸ ساب » ابلیلیوس -اث 3 » ابلیئوس .: ٩‏ - الشاج (مماسة ) . 


۸ ترجمد تاریخ الحکماه ففطی 
بات اقلیدس () الجار الصوری المهندس 


7 اومعروف است به صاحب جومطریا ") واسم کتابی که او راست درهندسه 
اسطروشیا (!) است و معنی آن (*] اصول هندسه (۱) است , وی حکیمی است قدیم - 
العهد . اصل او از « بونان + و نشو و نما در بلاد شام ؛ کرده (۱, ۲۷ , صناعت‌او 
نجناری , و او را در هندسه یدی طولی بوده ( کتاب او را بوننیان ‏ اسطفسات »نام 
کردند() و اسلامیان » « اصول » نامیدند . کتاببی است جیل‌القدر ؛ عظیمالَفع . 
پیش از وی » بوانیان را کتابی جامع‌درآن فن" ؛ مانند کتاب او نبوده , وبعد از وی 
کسی نیامده که (۳) حوالی آن گردیده و مانند او درآن باب سخن رانده باشد . و 
جماعتی از رباضیین‌یونان و روم واسلام؛ متوجته کتاب اوشده؛ بعض ی آثرا شرح کردند 
و بر بعضی مشکل مان . و بمضی استخراج فواید آن نمودند . و هیچیکک نبودند که 
تسلیم فضل او ننموده و شهادت بر مایه داری او نداده باشند , و عادت حکمای 
+ یونان » بر آن رفته بود که برابواب مدارس‌خود می‌وشتند که هر کس‌مرناض‌نباشد ؛ 
به مدرزس ما داخل نشود ؛ یعنی‌هر کس نخوانده باشد کتاب و افلدس »را . 

راز تصانیف ‏ اقلیدس ؛ است یکی کتاب مناظر . و دیگ ر کتاب مفروضات . 
رکتاب تألیف الحون . و غیر انها. 


۱- (۳06100 )...۰ ۲ - الف ج [وهواین نواقطرس‌بن برئیقس المظهر للهندة 


البرز ها ] , ۳ - 4090626 - ب ث د / خوبطریا , سب ده 
اسطرو سما د ث » اسطراسیا . مس د این , ٩‏ -ث ؛ اصول الهنسا, 
۷ ساث ‏ کرد . ۸ - الفج [ صوری البلد ] , ٩‏ - الفج ( وکاب 


المعروف بکتاب الارکان هذا اسمه بین حکماه یونان و سماه من بعد الروم الاستقصات ) . 
امن ‌ )۸ 
۰ ظا : نيامده الا که - الف ج (الا من‌دارحوله وقال قوله ). 


الیدس "۸ 


+ یعقوب بن اسحاق کدی » در بعض رسایل خویش آورده ۱) که یکی از 
ملوك بوننتنذ رکنابخانه؛ سلاف خویشد وکتابیافت منموب به « ابلونبوس » 19 
نجار؛ در صنمت اجسام خمسه 7 . پس جستجوکرد و نیافت در بلاد « بونان + 
کسی‌را که نقل نمایدآن د وکتاب را از رومی به پوانی » نا شنید که در مدب « صورء 
از بلاده شام ؛ مردی‌است موسوم به و اقلیدس ) نج رکه عالیم است به فنون‌هندسه , 
پس مّلکث. «بونان » آن دو نسخه را نزد ملکث. « ساحل )٩(»‏ فرستاد و درخواست 
که او« اقلیدس »را به حل" آن کتاب مأمور سازد ۲٩,‏ پس روشن گردانید« اقلیدس ۱ 
معانی آن د وکتاب را ) و مقدامه‌ای نهاد آثرا که موصل باشد به معرفت اغراض 
آنها . 

و مقالات سپزده گائه منسوب به « افلیدس » عبارت است ازآنها . و دومقاله 
نیز برآن افزود . و ذکر نمود در آنها چیزی که « ابللونیوس +( ذکر ننموده بود از 
چگونگی نسبت بعض آن مجسّمات به بعض دیگر . اگرچه بعضی آن دو مفاله را 
بغیر ؛ اقلپدس + منسوب ساخته‌اند . 

و بعض مورخین آورده‌ائد که « افلیدس و قبل از « ارشمیدس » بوده و او را 
از فلاسفه" ونان شمرده . 

اما کتاب اصول او . نقل‌کرده 0 آنبرا به عربی و حجناج بن پوسف بن 
مطرالکوفی » ؛ یکبار برای « هارون + و یکبار دیگر برای و مأمون ؛ و انی بیشتر 
معتتّد است و همچنین « اسحاق‌بن حلتین » بزآثرا نقلکرده و « ابت‌بن قره» 
اصلاح آن نموده و « ابوعثمان دسشقی » چند مقاله؛ آنرا نقل نموده , 


۱ - الفج [ وکان کثیر الاطلاع ] . ۲ - ب » ابلیلیوس -ث د + 
ابلیوس , ۲ - الف ج [ التی لا تحیط کرة با کثر سنها ] , ده 
منکه شام . - الفج [ وکان اتلیدس اعلم اهل زبانه بالهندسة ] , 


+ - الفج [ و شرح له حرض ابللیوس ] + ۷ -یث » نقل را , 


۸ ترجم تاریخ الحکماء قفطی 
ن التدیم :(۱ گوید : درو موصل » مقال" عاشره را ازنقل و ابی‌علمان » 
درخزانه"« علی بن احمد عمران , که و ابوالصقر قبَْسی » از علمای ۳) اوست 4۳ 
و در زمان ما که سن" سبعین و ثلائماله است ؛ مجسعی (0) بر وی خوانده می‌شود؛ 
دیدم . 

و ایضا حل" نموده شکولك کتاب « افلیدس » را « ابرن ‏ وشرح کرده آنبرا 
: بریزی ) (*)ومردی دیگرموسوم به وکرابیسی ,() که ذکراو دراین کتاب‌خواهد - 
نیزشرحیاست ب رآ ن کتاب ؛ از اوّل 


آمده ٩‏ نیز شرحی نموده آنرا , وه جوهری » 
نا آخر , و اخبار «جوهری » نیزمل کور خواهد شد , و « ماهانی » نیز مقال" خاسسه 
را شرحی کرده , 

« نظیف متطبب م گوید : مقاله" عاشره" « افلیداس » + به لغت رومی ؛ یافت 
شد . چهل شکل زیاده برآنچه در بیان است ؛ درآنجا بود . وآنچه در مان است + 
یکصد ونه شکل است ٩‏ و (ابوحفص خراسانی ))٩(‏ را یز شرحی است برکتاب 
+ افلیاس » . همچنین « ابوالوفاء بوزجانی » را , ولیکن نعام نکرده . ره ابوالفاسم 
انطاکی » نیز تعام ٩۱۱‏ آنرا شرح وتفسیر نموده , در دست طلبه دایر ومنداول است . 
و « سندین علی نیز ثهمقاله و بعض‌عاشره را شرحی نوشته (وه ابوبوسف رازی » 
عاشره را برای « ابن عمید » تحریر نموده (۳) . و « کدی و در رسالل افراض 


۱ سا پاش )این ندیم... ۲ سپث دا غلمان ...مس ضمیر راجع است 
به موسل ب 4 د ؛ محبعی , و سب ث د» تبریزی , 
۱ ده کرامیسی . .۷ الفچ [ ان‌شاهاته تعالی ] , ۸- الفج [ و ائه 
هزم علی اخراج ذلک الی ااعربی و ذ کر پوحنا القس انه رای الشکل الذی ادهاه ثابت فی 
بثالة الاولی و زعم انه لی‌الیوئانی و ذکر نظیف ائه اراه ایا ] , ٩‏ الفاج 
( ابوعلص الحارث الخراسانی ) . ۰- ث ‏ الطاکی تمام‌آثرا , 
۱ - الف ج ( و سر الماشرة ابوبوسف الرازی و جوده لاین العمید ) . 


کتاب افلیدس آورده که اصل این کتاب تألیف « ابونیوس‌نجنار ۶() است و به مرور 
روزگار مهمل و مترول‌گردیده بود ؛ نا آنکه یکی از ملولث « اسکندربه » را داعیه 
علم‌هندسه بدید(") آمد وه اقلیاس »درعهد او بود . فرمود نا آنرا اصلاح وایضاح٩‏ 
نماید . پس‌سیزده مقاله‌را تفسی رکرد » لهدا باومنسوب‌شد . بعد ازاین« ابسفلاژس» (*) 
شاگرد « افلیدس » » دو مقال" دیگر(") ؛ چهاردهم و پانزدهم را ا زکتاب اصل پیدا - 
کرد و به هدبّه سوی ملکث برد . پس ملحق ساختندآنرا بهمقالات سابقه . و انها 
همه در « اسکندریه » وافع شد . 

( و ابرعلی حسن بن حسن‌ین تم بصری ۱ ) ؛ ساکن «مصرء مصاذرات 
اب کتاب را شرحی کرده و هم منسوب به « ابن هم و است شکول مورده برآن 
کتاب با جرابها () ازآن شکول . و من‌دیده‌ام شرحی برمقال هاشره ا زکتاب افلباس 
منسوب به مردی از بونان موسوم به ‏ بلیس 6٩)‏ کهآثرا به عرببی نفل نموده واکنون 
آن لسطه بط و کالب بن‌حليم ) )٩‏ نزد من موجود است. (۱) و همچمنین شرحی بر 
عاشره منسوب به و قاضی ابی‌محسّد بن (۱۱) عبدالباقی » بغدادی فرضی ۰ معروف 
به قاضی بیمارستان ؛ بط مصتّف زد من هست , )و فیلاع‌شرحی نیکواست . 
وه ابرالحسن قشتیتری »(۱) اندلسی(٩۱)‏ در بیت المقدس ۲۱٩»‏ درشهور سنه" خمس 
و تسعین و خمسماله: برای من ذکر نمود که بعضی ازعلمای « اندلس » را نزشرحی 


۱ب ؛ اپلینبون - ث د » اپلینوس - الفج [ و ائه رسمه خسة عشرة قولا ] , 


۲-د) پدید ء ۴ س د ‏ انقاح , 4 - و6لانریمج 13 - ب ث د؛ استلاوس . 


و -ث ؛ دوبقالا چهاردهم . - ب ث د ؛ ابوعلی حسن‌بن هیشم , 

۷ - ث » جوابهای از آن. اب ث ؛ پلینس , ٩‏ باث د » حکیم 
۰ - الضاج [ و الحمدته ] , ۱۱ ث ؛ قاضی بجمد , ۲ الفاج 
[ و الحمدته وحده ] , ۳ - ث ‏ فشری 3 ؛ قثری ء - الفاج 


[ رحمه اه ] , ۰ - الفچ [ الشریف ] . 


۰ ترجه تاریخ العکماه تقطی 
است ب رآ ن کناب و نام شارح نیز مذ کور ساخحت و منآنرا فرامو شکردهام . 

و « اقلیدس » را دیگرمصتْفات هست : ازآنجمله : کتاب ظاهرات . وکتاب 
اختلاف مناظر, وکتاب عطیات . وکتاب قسمت که‌اصلاح‌نموده() آثرا و ابت » ,4۱ 
و کتاب فانون, وکتاب نقتل () و خفّت. وسهکتاب دیگر موب به ‏ افلیدس + 
می‌سازند » اما ظاهرا منحول‌اند 4 و از دیگری است , وآنها یکی کتاب تم 0 
است ؛ معروف به موسیقی , وکتاب ت رکیب , وکتاب تحلبل . وال "عم , 

۸-الیانوس رومانی (٩؟‏ 

شیخی است از مشایخ « بونان + . « جالینوس ؛ ذکر اوکرده و گفته که او 
شیخ من است . ونقل کرده از شیخ مد کو رکه اوگفت که وقتی از اوقات درو انا کیّه, 
وبای‌شدید عارنض شد . ومرضی‌حاد ؛ سریعالاهلال » شاع گردید ۸ چنانکه جمیم 
اطباء وسلاطین‌را فزع )٩‏ آن فروگرفت . اهل‌علم انتفاق کردند ب رآنکه مردم‌نداوی 
نکنند مگر به ترباق , و دست از سایر ادویه و اشربه بکلی بردارند . پس هرکس 
بعد از حصول مرض استعمال آن کرد ؛ بعضی ازآنها خلاصی یافنند و بعضی دبگر 
هلال شدند . وامً آنانکه قبل ازحصول مرض‌استعمال تریاق نمودند ؛ البته‌علاصی 


یافنند , 
-٩‏ ارشمیدس حکیم )٩(‏ 
پرثانی . از «مصر میبوده . وعلوم هندسه از مصریّین اخد نموده , (۱) 
۱ س یه کرده . ۲ - الف ج [ کتاب‌الفوائد متحول ] . 
۳ - ث قل , 4 -اث دهمتحول , و ث للم . 
٩‏ - الف ج؛ نفر سی‌ام , ۷ ث؛ گردیده , ۸ فرع 


, لصملور5 مك مفمسنطس۸ ) »00هنتم۸ - الف چ ۰ نترمی ویکم‎ (- ٩ 
, ] الفج [ لاله مکانوا تاشین بها من‌ندیم‎ - ۰ 


ارشمیدس ۹۱ 


ری را کب جلیله ۱) درآن فن هست . » امین‌اللاین ابوالحمن علی بن احمدین 
جعفرین عبدالباقی » ؛ الابنی ؛ العلمانی ؛ الاموی ؛ القفعطی ؛ الخطیب ؛ بسرای من 
حکایت کرد ؛ و او از اهل فضل و نباعت و بلافت بود . گفت : جماعتی از علماء 
بلاد ما | جماع‌دارند برآنکه اوّل کسی که رَدسها وسد‌ها در اراضی « مصر ‏ احداث 
نمود و جسرها بنیاد نهاد: نا در وقت طغیان « نیل »ازقریه‌ها به قری‌ها آمد شد توا 
نمود » « ارشمیدس ؛ بود . و این کار به امر بعضی از ملوك آنجا کرد , و باعث ۲ 
براین آن شد که بسیاری از قراه و مصر » چنان بودند که در وقت طفیان « نبل ‏ 
ساکنان آنجا از قراء برآمده ؛ به جبالی که لزدیکك آنجا بودی ؛ بر می‌شدند ؛ نا وقنی 


که «نیل » شروع در نقصان کردی , اين وقت به ندریج‌مردم فرودآمدندی وهریکک 
به فراه و مزارع خویش ؛ رجوع نمودندی . و بکشت و زرع مشغول گشتندی , ام 
به سبب آبها که در زمین‌های پست باقی ماندی و خشگث نگشتی مگر بعد از انقضاء 
موسم زراعت ؛ بسیاری از اراضی قابله؛ مهمل و معطّل بماندی . و مالی بسیار از 
این‌جهت فوت گشتی . پس + ارشمیدس » اراضی اکثر قتری را با بالاثرین موضعی 
که ارتفاع و یل » در اوقات تزاید بدان حد رسیدی ؛ سنجید . و مها و سد‌ها بر 
جوائب برآن مقدار ارتفاع بنا نهاد , و از قریه‌ها به قریه‌ها جسرها ببنا کرد و پلها و 
قنطره‌ها ترئیب داد ؛ ناآب از آنجا ؛ از اراضثی به دیگر اراضی توائد رفت . بدین 
وجه ؛ بیسّر شد که تمامی‌اراضی قابله ؛ هربکک در وقت خویش ؛ معمور و مزروع - 
گردند . پس » از هرقربه و هرمزرعه ؛ مناسب‌حال ؛ زمین‌وقف کردند که غلاتآنها 
هرساله در مصالح آن جسرها و پلها مصروف میبوده باشد . وآن اراضی موقوفه ؛ 
الی الا » معروف ومعین‌اند . و دفتری ؛ علی‌حداه ؛ برای آنها مرتب‌است . وآن را 
« دیوان فدن الجسوره » ۳) می‌نامند و عظما و عمال «مصرم را عنایت و اهتمامی 


۱- الفاج [ جمیلة ] . ۲ - ده کرد باعث . ۴ 
الحسوده - د؛ الخوده . 


5 
نمام در نظم و نسق موقوفات مذکوره می‌باشد . و ازهنگام کودکی در یاد دارم که 
دفترمذ کوره را علاوه* اعمال (مشرقیه ۲۱ ) ؛ به والدم ؛ رحماله ؛ مرجوع داشته - 
بودند و او را درآن کار نایبان وگماشتگان بود ( و عمل آنرا مشکلتر از سایراعمال 
می‌دانست (۲) . [ واقه اعلم (] , 
« ارشمیدس ؛ را تصانیف در ان ابواب و آنچه مناسب. آن باشد » هست . 
مثل کتاب مسب در دایره . وکتاب مساحت دایره . وکتاب کره و اسنوانه ٩‏ . و 
کتاب تربیع دایره . وکتاب دوایر متماسه ٩‏ . وکتاب ملتذاث ٩‏ . وکتاب خطوط 
منوازبه , وکتاب مأخوذات در اصول هندسه . و کتاب مفروضات ؛ بکث .مقاله . و 
کتاب خواص مثلّثات قائمة الوابا : یک مغاله , وکتاب ساعات آلات آب که در 
هرساعت مهره اندازد » یک مقاله . 
« محمّدین اسحاق الدیم » د رکتاب خودآورده که خبر داد مرا معتمد ی که 
رومیان ا زکتب و ارشمیدس ‏ پانزده خرواررکتاب سوزانیده‌اند وگفت سب بآن‌خبری 
است طویل و ذکرآن ازجهت طرل ننمود . 
۰- اومپرس () شاعریونانی 
ازشعرای بونان است و ازفنون منعق » حصوص : صناعت شعر را فن"خویش 
ساخته ؛ آنرابکمال رسانید , گوبند شخصی موسوم به و انابوالماجن » 0 نزد اوآمده 
التماس نمودکه مرا هجوی بگری ؛ نا بآن مفاخرت نمایم ؛ چون اهلیّت مدح چون 
توئی ندارم . « اومپرس » گفت : هرگز این کار نکنم , آن شخص گفت : خواهم - 


۱ - الفج ( الشرقية ) - د » مشرله . ۲ - الف ج ( وکان السسل یه 
اتعب من‌جمیع الاعبال ) , ۴ - اژمترجم , )سب ث ؛ اسطواله , 
۰ - الضاج [مقالق] , ۱ - ( 3300400 ) نزدیک هزارسال پیش ازمیلاد - 


الفج ؛ نفر می و دوم , ۷ سب ث د » والماخن . 


|بوسند رینوس تن 
رفت و رژسای « بونان و را خبر خواهم دادکه تو نتوانستی مرا هجوگفت , پس 
« اوبیرس ؛ علی‌البدیهه در جواب گفت : حکایتی بما رسیده که در !!) جزیره" 
« قبرس سگی‌خواست که با شپرمقائله نماید. وشیررا از برابری اوعارآمد , بمقاتلت 
او راضی‌نشد . پس گفت اورا سگث که ابنکث می‌روم و سباع‌را خبرمی‌دهم به‌ضعف 
و عجز تو , شبر بخندید وگفت : سرزنش سباع مرا به شکلول از مبارزت نو ؛ نزد 
من حوشتر است ازآنکه شارب خویش به خون چون تولی (0) آلوده گردانم . 
۱- اصطفن (" بابلی 
یکی ازحکمای کلدانین است . ودرحین مبعث خانمالانباه؛ صلّی لعلیه وآله: 
بوده , علم تسییرکرا کب و احکام نجوم یکو دانستی , و اورا درآن ابواب کتابی 
است جبل‌القدر . 
۲- انخریمیدس ۲٩‏ 
از حکمای « یونان ؛ است . و عالم به علوم ریاضی , )٩‏ بعد از « قلیاس ۱ 
بوده. ودر زمان‌خود درآن شیوه متصداّر ومعروف خحلقی کثبر ازمردم « روم » تلم 
او موده ؛ اقوال او نفل کرده‌اند, و در فوایدآن علم تصنیف دارد . 
۳- ابوسندرینوس () 
حکیم ریاضی . ازحکماءه ونان » . و متأختر ازه اقلیدس ؛ بوده . در بلاد 
« روم »۰ ختلقی بسیار؛ از وی ۳) منتفع شده‌اند. وملولآن روزگار به‌علوم هندسبه* 


او در احداث آبنیه و عمارات استعانت جستندی . 

3-۱ ؛ رسیده در . ۲ - ث د؛ بخون تولی + ۳- ( 3:40 ) - 
الف ج نفرسی وسوم , 4 - الفج » نفرسی و چهاوم -ب ث د ؛ اخرلبیدس , 
- ده عالم‌بعلوم بمد از . > - الف ج؛ نفر سی و پنجم - ب اث » انوشند ویئوس 


ده انوشدرینوس , ۷- د » بسیار منتفع شده‌اند , 


" ترجم تاریخ الحمکاه تفطی 


۶- ات 0 
ریاحی , فاضل کامل‌بوده . ازاهل و اسکندربه » است. ودرعلوم ریاضی 
محفّی و در اعمال رصد وآلات آن یدی طول ی 0) داشته . 

او و « میطن 7 حکیم : باتفاق ؛ در اسکندریّه , "۲ رصدی کردند , و نا 
زمان « بطلمیوس » *) که مدّت پانصد وهفتاد و یکث سال باشد : رصدایشان معمول 


و متداول بوده : 
۵- املیخون (0) 
حکیمی است قدیمالعهد . مظنون آنکه از « پرنان » بوده . و مصتّف کتاب 
فراست ؛ اوست ؛ موافق آنکه : ابومعشر » در بعضص سخنان خویش آورده . 
*۲- ارس (0) 
() در رورگارسلطت پونانیان بوده . حکیمی است فاضل , و درعلوم ریاضی 
سرآهد. وکامل , و ازحکماه کلدانیین است . در علم | رصاد و عمل آلات آن » کمال 
مهارت داشته . و بر هریکث از آنهااقامت حنجتج و براهین محکمه نموده . نزدبکك 
به سیصد سال بعء از و میعلن +۱۳ و و اقطیمن 4( م ذکوریئن بوده . و« بطلمیوس + 
پونانی!"۱) در رصدها که کرده : اعتماد بر وی‌کرده و ام او در مجسطی‌بسیارمذ کور 
ساخته , کناب اسرارالتجوم فی‌معرفة لول والمال والمتلاحم » صنیف اوست . و 


۱ سب ث د » افطیمن - الفج » نفرسی ووششم , ۲ سد طولا . 
۳ ساب بش د » منطن , + - الفج [ من‌دیار العصریه | . ۰ الفاج 
[ القلوذی الراصد ] , ٩‏ - الفج » لفرسی و هفتم , 
۷ - (ع4عنل() متعطل( 4۰ دمیل‌عهو‌وْ13 - ب » ابرخش - الف ج ؛ نفرسی و هشتم , 
۸ - الف ج [ و بقال ایبرخس ] . ٩‏ ب شد » افطیمن . 
۰ - الف‌ج | العلوذی  ]‏ 


ارسلینس 5 


این کتاب را به‌عربی‌ترجمه کرده‌اند . وه رکه ب رآن کتاب وقوف یابد ؛ هرآینهکتابی 
غایت جلیل و شاهدی عدل برتبحرمصتّف درآن باب . هرچند مذهب 


در حرکات نجوم و صورآنها وهیأت فلکث ؛ کماینبغی ؛ به متأخترین نرسیده ؛ بسیب 
ان , لاجرم آراء ایشان ؛ کما هوحقه ؛ معلوم نشد 
و از ارصاد ایشان چیزی درمیان نماند؛ الا آنچه « بطلمیوس ؛ درکتاب مجسطی 
نقل نموده » زیرا که درتصحیح‌حرکات متحیّره؛ بآن () ملجاه ومضطرٌ شد : ازآنکه 
در ارصاد پوانیته نیافت چیزی که در نظر او اعتماد را شاید . 


۷- ارس( 

شاعر. بوننی . صناعت شعر را ازصناعات منطفیه محکم‌ساخته بود. ومبان او 
و «اومیرس » مفاخرت روی داد . پس او به بسیاری شعرخود ؛ و سرعت عملآن ؛ 
بر + اومپرس » مفاخرت کرد . و او را به قتت شمر و بطه عمل آن ؛ تعییر 
[ وسرزنش( ] نمود . جواب داده اومبرس » وگفت : بما رسیده که در ه انطاکیّه ) 
ماده حوکی : ماده شیری را به فلّت ولد و طرل زمان ولادت سرزنش نمود . وخود 
را به اضداد آن بر او نخری نهاد . پس ماده شیرگفت : آری چنین است . از من 
زائیده نمی‌شود » مگر بعد از نی و مگر یکی بعد از یکی ؛ انا همه شیربچگان ۱ 


4٩(سفیطسرا‎ -۸ 


از اهل « قورینا , است .گویند و قورینا ‏ اسم‌قدیم و ر 
« حمص ». مصتّف گوید : د رکتاب‌بونانی‌دیده‌ام که درموضم و رَفتی »4۱ 
سص ف ‌‌ِ 


) شام است. 


۱ - د؛متحیرهآن , ۲ - »یمن3 - الفج + نفررسی و لهم . 
- اژمترجم , 4 - ب؛ ارسطیفوس - ث د ؛ ارسطیقوس - الف ج : نفرچهلم . 
وس پات ده له . ٩‏ باث ده وقی ‏ 


۹۹ ترجمتاریخ الحکماه تفعلی 


+ قورینا و نوشته بودند و این میند قول مذکور است . بالجمله () حکیم مذ کور در 
عداد قدماءفلاسفه است . و فلسفه" او فلسفه؛ ول است ؛ یمنی‌نامحفی . او واشیاع 
او ریکی ازآ فرق اند که (6 ) در ترجمه" + افلاطون ادکرده شد . واصحاب 
یتین 67 می‌نامیده‌اند . )٩(‏ و بعد ازآنکه فلسفه" 
شبوع بافت ؛ فلسفه ايشان ؛ مترولك [ و مهجور( ] گردید . 

و ا زکتب منسوبه به حکیم مذکور ( کتابی است معروف به حدود ۲ ) نقل 
واصلاح آن نموده « ابوالوفاء محمّدین محمّد ۷) حاسب » و شرحی نبز برآن‌نوشته؛ 


ای که محفخ‌تر بود + 


و مطالب آثرا به براهین هندسه مبرهن ساخته وکناب قسمة الاعداد نیز باو منسوب 


است , 


)0( ارسطرخس‎ - ٩ 
پونانی » اسکندرانی ؛ دنا بوده به علم‌هیات افلال , کناب حد اللمس والقمر‎ 


تصنیف اوست , 


۰- انبون (" بطریق 
حکیمی است ریاضی ؛ مهندس ؛ درصنعت آلات فلکبته ماهر, و در نزدیکی 
ظهور ملّت اسلام بوده . ۱7) کتاب عمل به اسطرلاب مسطْح : ازتصانیف اوست , 


۱ -اث ؛ باطمله , ۲ - الف ج ( من‌الفرق السبع النی ) . 
۲ب ث د ؛ تورباین . + - الف ج [ نسبة الی البلد ] ..."و - ازمترجم, 
+ الف ج ( کتاب الجبر یعرف بالحدود ) . اس باث 3 » محمدین‌حاسپ ء 
۸ - ( ممهگ ول منومهامزس۸ ) معول‌بعاوزم۸ -ب ث د ء ارسطوخس - الف ج؛ تفر چهل 
و یکم , ٩‏ - ب ث د؛ ابنون - الف ج ؛ نفر چهل و دوم . ۰ الف 


ج [ تبله او بمده ] , 


القیلاژس ۷ 


۳۱- انقي دوس () 


اسکندری » حکیمی‌است ( طبیعی () از و مصر » بوده. و دره اسکندریه » 
مسکن می‌داشته . از جماعت اسکندراننین که در جمع کلام « جالینوس » اعتنا [ و 
اهتمام ۲۳ ] ورزیده و تلخیص کنب اونموده و بنای تیف آنها برطریقه" سوالوجواب 
نهاده‌اند ؛ یکی او برده . حقبقت آنکه حسن اختصاری که کرده‌اند ؛ دلاللی واضح بر 
معرفت ایشان به جوامع کلام واتقان‌صناعت طبٌ دارد. و و انفیلاژس » مذکور ؛ رأس 
و رئیس ایشان بوده . سیزده مقاله از مور !*) کلام « جالینوس ؛ در اسرار حرکاث 
از ارست که آنرا تیف نموده در باه" آنکه جماع کند و اورا علتی مزم بوده باشد 
و ذکر ضرری که ازاینحادث خواهد شد وآنچه دفع آن ضرر بآن توان کرد . وحکیم 
مد کور بسیاری از کتب نامرتب را ترئیب (*) داده و استخراج اکثرآنها کرده » نا 
غایتی که‌بسیاری از مردم ؛ جوامع را تعبنیف وی‌می‌شمارند؛ چنانکه« حبنبن اسحاق» 
در نقل‌آن کتاب ( : از بوننی به سربالی ؛ ذکر این لموده , 

راسکندرانیتون ؛ جماعنی‌اند که در «اسکندریّه » دارالعلم طب ومجالس‌درس 
طبی (۷) ترتیب داده و قرالت کنب ۸ جالینوس 4 را برهمین وضع و ترنیسی که امروز 
شایع و منداول است : ايشان نهاده و مرتب داشته‌اند , وجوامع ومختصرات که آسان 
باشد برقاری حفظ آن و حمل (0) آن در اسفار : استخراجات ایشان است . 

مقدم ایشا ۰ بسه تتیبی که و اسحاقبن ین + ذک رکرده « اصطفن ۱ 
اسکندرانی است . دیگر ه جالینوس ؛ و « انفیلاژس ؛ و « ماریشوس ؛ . اين چهار + 


۱ - ( هنهتذحههاه ۵ «معاعه!۷! ) - با ث د ؛ نفر چهل وسوم , 
۲ - الف ج (طبایبی ) . ز‌ 


رجم , نشور . 
» سا ث ؛ امرئب ترتوب ء - د انق لکتاب , ۷ د / مجالس‌طبی 
۸ - آن حمل , 


+1 ترجعذ تاریخ الحکماء قفطی 


عمده اطبناء اسکندرانین‌اند وعمل جوامع و تفامیر !) منسوب بایشان . وترئیب کنب 
و استخراج آنها؛عمل ‏ انقیلاژس » است , چنانکه م ذکور شد . 


۲- ابلن رومی ۲1 


حکیمی است طبایعی . گویند او 7" اول حکیمی است که در بلاد « روم ۱ 
علم طبٌ بدید آورد . و بحسب زمان بسپار اقدم است . و استتباط حروف لفت 
ملک , درصناعت طب بنای سحن برقیاس 


اغریقبه؛ او نموده برای ه منافیس + 


نهاد. وعمل بر مقتضا ی آن کرد . بعد از + موی بن عمران ۶( عله‌السلام برده . 


بعضی گویند با « براق حکیم م معاصر بوده و در بعفی از تواریخ رومیه در باره" او 
اخبار (هایله ۲۳ ) بنظر رسیده وچنان مفهوم می‌شود که او در نزد « روم » به مث 


«اسقلابیوس»(! بوده نز پونئیان . 


)٩( اندروماعس‎ -۳ 


حکیم, فیلسوف , درزمان اسکندر؛ بوده . شهرنیکه دیگرانرا 
وی زا مقالات است که در مدارس علم فلسفه م ذکور می‌گردد . در شهر و اردن »۱ 


ریاست اطبا او را بوده است که چون بر معجون « مثرودیطرس »اطلاع یافت : بعض 
ادویها زآ نکم کرد و بعضی درافزود واز آن جمله؛ لحوم‌افاعی . پس‌منفمت او دردفع 


سمیّت افاعی؛ زیاده از معجون اصل ظاهر شد . 


۱ ده تواسیر , ۲ - الف ج ؛ نفر چهل و چهاره . ۳ س بث » گویند 
و او . + -د, پدید , و -پاث : بنافیس > دامبالیس * 
٩‏ - الفج [ الثبی ] . ۷- الف ج (شنيعة ) , زاس هایگ داب 


اسقلانیوس . ٩‏ - الفج » نفر چهل وینجم . ۰ب ث ده اردب , 


اوطولوتس زا 


4- ابسقلازس ۲ 
حکیمی‌بوده دروقت خود مشهور 17 , بعد از زمان؛ اقلیدس ۷برده و تصائیف 
شریفه ۱۳ در هندسه از وی بماند . ازآن جمله است کتاب اجرام و ابعاد ") و (کتاب 
طلوع و غروب ٩‏ ) » 6۷ , و ا زکتاب , اقلیدس ؛ مقاله" چهاردهم و پانزدهم را او 
اصلاح نموده , 
۵- ارطوقیوس (1۳ 
مهندسی است بونانی : اسکندرانی ۰ فاضل و در ۲٩‏ فن" خویش مشهور , و در 
مدارس علم ریاضی ام او مذ کور . بعد از و ارشمیدس » و ؛ بطلمیوس » بوده , از 
تصائیف وی ۰ یکی شرح مقال ارلی است : اکتاب « ارشمیدس » ؛ د رکره و 
اسونه(), یگ رکب درخطن (۳) و تفسیرفال )از۱) کناب + بطلمیوس + 
در احکام نجوم . 
۳۰ - اوطولوقس 1۳۳ 


مهندسی است ریاضی . در وقت خویش معروف و مشهور. و تصائیف وک 
۱ - (مملا(1(۲۳ )...۲ - الف چ[خبیر بالرباضة ,قالمبها, من‌حکماء بونا, 
وله ذ کر مشهور بین اهل هذه الصناعة ] . ۴ - الف ج [ و تلبیهات مفیدة] , 
4 -الضج [ بقالة ] , - الف ج ( کتاب الطالع و هوالطلوع و الفروب ) ۰ 
+ - الف ج [ مقالة ] , ۷ - مشهرر به العسقلائی: ( «هاههع۸ 4۳ فست‌مابظ) - 


ب ث د ؛ اوطرتوس - الف ج نفر چهل و هفتم . ۸ ساب ۰ فاضل در : 
سس پاث ؛ اسطوائه . ۰ - الف ج [ و بین جمیع ذلک من‌اقاویل الفلاسفة 
المهنسین] , .. ۱وث ؛ اولی است از . .۰ ۱۲ (۱806(ظ ع معتواماست) 


ب ث د ؛ اوطوقوس - الف ج ؛ ثفر چهل و هذتم ۰ : 


.2 ترجم تریغ الحکماه فطی 
۱۳0 فن" متداول و مذکور . از آن (!) جمله است کتاب کره" متخ که که 
« کدی , آنرا اصلاح نموده, وکتاب طلوع و غروب ؛ سه مقاله. 
۷-ایرن () 
مصری : رومی . اسکندرانی : (عالم بفنون هندسه 7 , کتاب حل" شکول 


یل روحانیه : ازتصانیف اوست , 


بر کتاب + اقلیاس 4 . وکتاب 
۸-ارسیجانس )٩(‏ 

طبیبی‌است نامدار. قبل از ه جالینوس »بوده. و دروقت خویش‌سرآمد اطباه, 

« جالیئوس »او را واقوال اورا در تصائیف خویش آورده, ودرمفام رد اقوال‌اوست, 

و در ترییف قیاسات او مبالغت می‌دارد , وکتاب طبيعة الانسان ؛ در طبٌ ؛ تصنیف 


ارست . 
-*٩‏ آرنباسیوس (*) 

طبیسی است برنانی , معلوم نشد که از و جالینوس »متأخر با متفد"م است [ با 

معاصر ۱۷ ] : زیرا که نام او در تریخ اطبّاه م ذکور نیست و وجود او از مصتفات 

او معلوم می‌شرد , از آن جمله کتابی که برای پسر حویش : اسطاث ام ؛ نوشته 

(هفت مقاله )وه حنیتن؛ آنا نفلنموده . دیگرکتاب تشریحالاعضاه ؛ یکمقاله , 

کتاب ادویه" مستعمله که « اصطفن بن بسیل » آنرا نقل نمرده , کتاب هفتاد مقاله 


۱- د وااز آن , ۱ 
الف ج ؛ لفر چهل و نهم , ۴ - الف ج ( عالم بفنون اهل‌ذلکك الزمان صنفبکتبه 
نافاد و نبه علی‌اسرار هذا الصناعة) ) - ( 6و۸ ) - الف ج ؛ نفر پنجاهم 
و در همه لسخه‌ها ( ایتجانس ) . + - بشهور به برغاسسی - مزمهنی:0 
( «00هعتع ع۵ عیهراز:0 ) - ث » اورییامیوس - الف ج انفر پنجاه و یکم , 

, ) از شرجم , ۷ - الف چ ( قمع مقالات‎ - ٩ 


اولیطراژس 1و 
که » حَن » آنا نقل نموده. و «عیمی بن بحیی سریانی نیز آنرا نفل نموده . 
۰ - افلاطون () 
الملقّب به‌صاحب الکی . می‌گویند ازجمله" استادان + جالینوس »یکی اوست 
و او را تصائیف است : کتاب الکی : یکث مقاله . معلوم یست که ناف لآ ن کیست , 
۱ - اقربطون !۲۳ 


المعروف بالمزیئن, قبل‌از و جالینوس »و بعد از و بقراط » است . کتاب الرنة - 


تصنیف اوست . 
۲ - اسکندروش (۱۳ 
اسکندر طبیب : اوست . و قبل از و جالینوس » بوده , کتاب عللالمیئْن و 
علاجانها : تصنیف اوست : در سه مقاله . و درقدیم الایّام نفل وایضاً کناب 
برسام که و ابن البطرین(٩)‏ » آنرا ترجمه کرده ٩‏ و نی زکتاب الحبات و الایدان تتوند 
فی‌البطن » یکث مقاله . و منقول است بنقلی قدیم . 
۳ - اولیطرازس ٩٩‏ 
طبیسی است از اهل ٍ طرسوس ۸( . در اوابل (ملّت )۲٩(‏ اسلام : بعد از 
« بحبی نحوی » بوده وملقّب برده به هلال : از آنکه پیوسته ملازم‌خلوت ومشفول 


)۳(8/06( - ۱ 


لف ج ؛ نفر هشتم , ۲ - ( 05/۱08 ) «ب الریطن - 
ث د؛ اثریطن - الف ج » لفر نهم , ۴ - ( 00تلاه1۲۳ ع4 «متفصمهاش) - با ث + 
الاسکند روس - الف ج لفر دهم , + - ب ث ده ابن بطریق , وب الفاج» 
للتحطبی , ٩‏ - الف ج؛ نفر یازدهم . 
۸ - الفج ( الشريمة) . 


3-۷ طولیوس ۰ 


1 ترجم تاریخ العکماء قفطی 


تصئیف بودی . و مردم او را ندیدندی . مگر گاهگاه [ و ماه ماه (1] , 


1) ۳ ( 


باطیوسن 
طبیبی‌است اسکندرانی , بعد ازه بحیی نحوی » بوده . 7 ودر دیارهمصر » 
مسکن می‌داشته . از نضلاء اطبّاء شمرده می‌شود . و چندین: 


در میان اهل صناعت طبٌ : مشهور و متداول . و او (ملقّب است )٩(‏ به « صاحب 


اس 


تصائیف او 


الکنانیش 1 . 


6 - اصطفن (*۱ 


حرانی , طبیسی بوده در وقت خویش مشهور , « ابن 


خود ذکر او نموده. و سوای اسم .از اخبار او چیزی نپاورده , 
وتا مسیون نی (۱) 
5-اریباسیوس الفانی 


المعروف بالقوابلی ۱ . گوبند وجه تسمبه آن بوده که درامور متعلّفهبه‌نسوان 
کمال مهارت داشته و قوابل درآن ابواب رجوع بوی میکردند : سرافق آنچه « ابن 


لختیشوع » ذک رکرده . 


از مترجم , ۲ - ( وونمهرانع:0 ) - با ث د ؛ اریباسیوس - الف چ و 
نفر دوازدهم , ۳ - الف ج [ فی اول الشريمة الاسلامیه ] , الف ج 
(و یعرف) , ۰ - ( 5:۵0 ) - الف ج » تفر سیزدهم , ٩‏ (وونیهرانع0۶) - 
الف ج » نفر چهاردهم -ب ث : ارییاسیوس . ۷ -ث ؛ المعروف القوابلی - د؛ 
المعروف القوبلی . 


ابراهیم‌ین یحبی ۳ 


۷ - اقورن (۱) 


بنخیشوع » او را درجمله اطباء که بعد از « یحبی 


طبیبی است رومی . 
نحوی « بوده‌اند ؛ مذکور ساخته, و زیاده از ام ؛ خبری از وی ابراد نکرده . 
۸ - ابراهم‌ین حبیب الفزاری 1۳ 
امام ۳ عالم. مشهوردرحکماه اسلام. وی ال کسیست که دراسلاماسطرلاب 
ساخت , و او را کتابی است درتسطیح کره , همه" اهل‌اسلام ازاو اخذ نمود‌اند. و 
از اولاد « سَمُرة بن جنشداب »۱ است . و به علم هیأت فلکث ومایتعتق به : بسیار 
مایل بودی , و قصیده در علم نجوم . وکتاب مقیاس زوال . وکتاب زیج برعادت 
عرب . وکتاب عمل اسطرلاب ذات‌الحلق , "۱ و کتاب اسطرلاب مسطتح : همه ؛ 
تصائیف ویند , 40 
٩‏ - ابراهبربن یحیی‌القاش ( 
- آبراهی‌ین یحبی التفاش 
المسکتتی به و ابی‌اسحاق » . المعروف به « ابنالزرقیال ‏ ( . اندلسی , 
بیاترین اهل زمان به رصد کوا کب و هبأت افلالك و استنباطآلات نجومی . وصحیفه 
زرقیال 0) که مشهور است میان اهل این صناعت . از مخترعات اوست , و آن آلنی 
است که با کمال اختصار ؛ بسیاری از علم حرکات فاکیه ؛ از آن استنباط می‌شود ۰ 
چرن آن آلت به بلاد شرق آمد . علمای آن فن . از ادرالث آن ماجز شدند . و 


۱ - الف ج؛ نفر پانزدهم , ۲ د »الخرازی . اف ج؛ لفر شالزدهم , 
تا ابا هت فا هبفیوام -ث ‏ ذات‌الخلق -د : 
ذات‌الحن , ود اواند , ۷ - الف ج » ثفر هفدهم , 


۸ - باث د » این‌الزرقال , -باث د؛ زرقال , 
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(جز به تعلیم او ٩‏ 
الحماد (۳؛ اندلسی » : در سه کت 


راه بآن بردند , و او را رصدهاست که منقول است ار وی و 
ج خریش : بتابر ارصاد او نهاده , یکی 
را موسوم بهالکتور علی اور ۰ و یکی را امد علی لاد : نامگردانیده + #ل 
هردو را جمع کرده و(" مقتبس‌نام نهاده . 


(0 


۰ - ابراهي‌بن بینانبن ثاست ب ۳ 

صابی : سرآنی . یب ی 

۰ به انواع علوم<کمبه عالم بوده ؛ اما درهندسه غالب بودی و زیر تر از وی نشا 
نداده‌اند . و او را در آن نوخ . معتفات یکو است 


جوراه سیه کنا 


رساله‌ای دیدهام از رو 


رو اوه ببس رو ۷ تا و 
جمیع راخامات ۱٩‏ مسطحه را بیکک عمل که مشتمل برفراید جمیع است ۰ باز آورده 


ء اقامت برهان ب رآن نمود؛ کتاببی در ببان ظل" (۱۱) در خانه‌ای که ظل" او 


کوتاه و دراز نشود "۱ و سا رآنجه درنصب رخحامات " محتاج الیه شود اسنطراج 
مطوح آن و حطوط لصف التهار . و بعد از این کتابها کتابی دیگر تصئیف نموده 
د رآنچه : بطلمیوس ۶ بنای کلام درآن برمساهله نهاده ؛ دراستخراج اختلافات 


الف ج ( الا بعد اللوفیق ) . ساب د الحملا دث ‏ اطتلاه . 
+ اد کلرده مقتیسی . + - الفج نفر هیجدهم , و ساث‌د: زکور 
٩‏ سب د شاد .ث: کاف . ۷ الف ج [ واطال فیه اطالة ارهها ], 
بط هد زحابات , ۰ الفاج 


ال فی‌عمز راحد ۱- الف ج ! "وب! .سثل‌العوام سنه و 
۲ - ث‌د » کنایی‌در تلل و در بیان خان هک هکوناه و « راز نشود , 


[ القاوذی ] . 


|براهیم ین الصباح و برادران ۰ 
زحتل و مرخ و مشنری , ۱) و میزده مقاله نیز در هندمه نوشته که یازده مقاله آن 
در پاب دوایر متماسته است . () و یکث (۳ مقاله در خطوط که برنقطه‌ای گذرند ۳۱ . 
و بعد از اینها مقاله‌ای دیگر (*) مشتمل بر چهل و یکث سأل هندسه . ازمشکلات آن 
فن" , در باب دوایر وخطوط و مثلثات و دوایر متماسه * که در آنها طریقه" تحلیل 
مسلوكك داشته و اصلا" متست‌کث به طریقه" ترکیب نگردیده . الا در سه مسأله که 
محناح تر کیب گشنه . ومقاله‌ای‌دیگراز کلام ارست در بیان سبب در استخراج مسائل 
هندسبه ۱۳ به طریقه" تحلیل و نرکیب و آنچه عارض می‌شود مهندس را ازغلط 
هرگاه درطریفه" تحلیل روش اختصار مسلول دارند , وایضاً او را مقاله (۲) ایست در 
رسم ۲۱ قطرعسه گانه که بیان نموده طریق یافتن نفطه‌های بسیار به هرعدد که حواهیم 
که واقع باشند آن نقطه‌ها بر هرقطعه از قطوع مخروط , 


۱ - ابراهیم‌بن الصَبَح و برادران او محمّد وحسن ۲٩‏ 


از حاق منجتمین بود‌اند و عالم به علوم هیأت و احکام نجوم و ایشانرا 
تألیفات است که بمشار کت یکدیگر۱) پرداخه‌اند و ادراست تألیفی‌که یکی اژایشان 
بدان منفرد باشد . مثل تتمیم کتاب برهان اسطرلاب ۱۱ که اصل کتاب مشتركك است 
و ؛ ابراهیم + تتمیم آذ نموده . وکتاب عمل نصف‌التها رکه اصل از « محمّد ؛ 


۱ - الف ج [ لائه افرد لذلکک مقالةتسها لی‌السنة الرابعدٌ و المشرین من‌عمره و این 
انه لوعدل عن ذلکه الطریل الی‌غیره لاستفنی عن‌التساهل_ الذی امتعمله و سلکه فیه غیر 


سبیل القیاس ] . ۲ - الف ج [ بین لیها علی ای وچه تتماس الدوایر ] + 
۴ ساث د / در یک , + - الف ج [ و غیر ذلکك ] , ۰ - الضفچ 
[ تتمة تلك عشرة مقالة | , ٩‏ ساث دا هتلسه . ۷ - الف ج 
[ ایند ] , ۸ ساث » دزیم ب 4 س الف ج » نفر وزدهم . 


۰ ث بمشار کت پرداخته اند , ۱ > الف ج ( اصطرلاب ) . 
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است و نتمیم آن از « حسن » , وکتاب در صنمت رخامات که مختص" ‏ محسّد و 
است . وکتاب کره که مختص" « حسن » است . وهمچنین کتاب عمل بذات‌الحی!!) 
که مختص" اوست , 

۲ - ابراهیم‌بن فزارون 


حکیمی است از اولاه فزارون کانب » ,() درعهد ود مشهور , درخدمت۳) 
«غسان بن عباد » به بلاد و سند » رفت و مدانی آنجا مقیم بود , چون معاودت 
کرده ؛ حکایت می‌نموده که در بلاد « سند » گوشتی نخوردم که مرا خوش آید ؛ "لا 
گوشت طاووس , و هم اوحکایت کرده ۲٩‏ که در نهر ") معروف « بهران » از بلاد 
و سند » ماهثی می باشد مانند بزغاله , آن را صید می‌کنند و سایر جسد او را بگل 
اندوده : لا مخرج ثفل چیزی بای نمی‌گذارند . پس بهمان هیأت عضوی را که 
خواهند از آن ماهی برآنش‌می‌دارند ؛ چندانکه برین شود . پس گوشت آن موضم‌را 
می‌حورند . بعد از آن ؛ آن ماهی را درآب می‌اندازند () , پس آن ماهی‌زنده می‌ماند 
و بر همان موضع ثاناً گوشت می‌روید : بشرطی که استخوان پشت او شکسته نشود . 

می‌گوید و ابراهیم » مذکورکه « غستان ۱۷ بن عتباد؛ چرن این حکابت 
بشنید ؛ فرمود تادرخانه" او ب رکه" آبی بساخنند . و ا زآن جنس‌ماهی در آن‌افکندند. 
و هرروزه چند عدد ازآن ماهی میآوردند و به طریق مذکور آن را بریان می کردیم 
و از گوشت او می‌خوردیم . بعض )٩(‏ را عمداً استخوان صتلب می‌شکستيم و بعض(٩)‏ 


۱ ث ؛ ذات الخلق - د؛ ذات‌العق , ۲- الفج [ کان طبیا ] . 
۴ -د ؛ مشهور بوده و در خدمت , 4 - الفج [ و ذکر مان ] , 


۰ سث» که نهر , د : بیندازند . 3-۷ عسان ر 
۸ شش ده بمضی ر ده مفی , 


ابراهيم‌ین هلال 5 
را از شکستن محفوظ می‌داشتیم , آنچه استخوان ار شکسته شده بود : زندگانی 
نمی‌یافت وآنچه شکسته نشده بود : پعد از چند روز می‌آوردند . صحبح و سالم و بر 
عضو ما کول از اوگوشت و پوست روئیده شده بود . تفاوث همین قدر که پوست آن 
مرضع به سفیدی مابلتر بودی از پوست سایر اعضا , و پرست خلقی آن : به پوست 
پزغاله" سیاه : ماننده بود . 

۳ - ابراهيم ین هلالبن‌ابراهیم‌بن زهرون العنابی 

السکنتی به «ابی اسحاق و . صاحب الرّسائل . اسلاف او از بلاد و حرّانم 
برده‌اند , و « ابراهیم ) در « بخداد , نشر ونما یافت . و علوم ادبیته بیامرخت , ودر 
صناعت نظم و نثر : بغایت بلیغ بود و هم در علوم ریاضی : حاّه هندسه و هیأت . 
یدی طولی داشت . و چون « شرف الدولابن عضدالدًوله » در و بغداد ‏ تصمیمعزم 
نمود که رصدی کند کوا کب را واعتمادش درآن امر بر و وَینْجتن‌ین رستم قوهی ۱٩‏ 
بود ؛ ازجمل مردمی که د رآن شغل‌شریکث بودند؛یکی ( ابراهیمع ذکور ۲۲۱ ) بود !۱۳ 
و مراوراست تصنبفی که دیده‌ام آثرا بخطٌ مصتّف ؛ در باب مثلثات , و چند رسال 
دیگر در اجوبه و مخاطبات اهل ابن علم باو منسوب )٩(‏ است . و او درخدمت ملوله 
+ عراق 4 ۰ «بنی بویه )؛ می‌بود و در فن انشاء رسائل : متقدم و فایق برد . دیوان 
رسائل او را جمع کرده‌اند , ایّام زندگانی را به حالات مختلفه گذرانید .6۵ ر گاه 
رفیع وگاه وضیع (۱) . وقتی متقدًم و وفتی متأختر , چندی محبوس و چندی مطلق- 
المنان , واصعب حالات که بر وی گذشت. معامل و عضدالدٌوله؛ بود با او : زرا که 


۱-د ؛ لوی , ۲ - الف ج ( ابراهيمین هلال ) , ۳- الفاج 
[ وکتب خطه نی‌المحضر ای کتب بصورة الرید و ادرالا موفع‌الشسی من تزولها فی 
الابراج ] , 4 سث »این علم ومنسوب , هسب گذرالیده , 

۰ ) الفج ( مان رن و وفع‎ - ٩ 
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ال با رکه دال « عراق »شد ؛ وی را اکرامبسیارنموده : تکلیف کردکه درحدمت 
او به بلاد + فارس + رود . ب ابراهيم » قبول کرده ؛ وعده داد . و انیا چون دید که 
درغیبت او احوالاهل او و همکیشان او از صابثه () بفساد خواهد انجامید ؛ بنابراین 
از , عضدالدوله » تخلّف کرد . و بعد از آنکه میان « عضدالدوله » و ابن عمش : 
« عزّالدوله بختیار ؛ بصلح قرار بافت ؛ امرکرد « عزّالدوله , () و صابی » را ؛ تا 
قستم‌نامه‌ای انشاه نماید , پس‌او بروجهی‌انشام نمودآنرا واستبفاء شروط آن بروجهی 
کر دکه کس‌را رام تکلث و نقض باز نگذاشت . وه عضد الذوله را لازم‌گردانید 
تا برآن شروط فسم باد نماید ؛ لهذا در وقتی که ان به « بغداد , استیلا یافت ؛ او را 
ماخذت نمود و مدئی مدید وی را در حبس بداشت , بعد از مدئی پیغام داد که‌اگر 


از این حبس خلاصی می‌طلبد : کتاببی در اخبار ‏ آل بوبه ؛ تصنیف نماید , پس 


+ ابراهیم ‏ کتاب تاجی‌را انشاء مود و حق" بلاغت درآن کتاب بادا رسائید . و اورا 
در مدات حبس ؛ قصاید است که به و عضدال وله فرستاده , وهمواره در ینام اولاد 
عضداللوله » و وزراه ايشان ؛ متولی انشاه بودی ؛ نا در « بغداد ۰1 بومالاگین » 
تیو ی م ا یا ای ی 

هت جَیّْه 67 که واقع است در جرار « 


یزیته 4 : مدفون گردید , ولادت وی در 


شب جمعه » پنجم رمضان ۰ سنه" ثلاث عشرة و ثلالمائه بوده , شریف بزرگرار ؛ 
سید رضی‌اللاین ابوالحسن موسوی ؛ را در فوت او مرثیه‌هاست . ۲٩‏ ازآن جمله 


مرئیه‌ای که *) مطلع آن 9 
اعلمت مت ی 
النّادی ؟ 
۱ سا ث ۰ صالبه و ۲ س د » عزالدوله صابی تا قسم‌نابه‌ای ء 
۴ باث )هفینه - د» حفلیه , 4ب دامرثیه است . ۰ -ث ؛ ازآن 


جمله که مطلع , ٩‏ د ) اینست شمر , 


ابراهيم‌ین قویری ۱۹ 

ترجمه آنکه : هیچ می‌دانی کیست و چگونه کسیست آنکه او را بر تخنه‌های 
تابوت برداشته‌اند ؟ هیچ خبر داری چگونه روشنالی مجلس فرو نشسته # 0 

گویند چون ,میّدمرتضی » عم الهدی , که برادربزرل و سیندرضی‌اللّین» 
ن مطلع بشنید ؛ مکروه داشت که در بار" بی‌دینی چنان ؛ مان برادرش 
بزرگواری . چبن مری‌ای گوید . لاجرم گفت : بلی میدانیم [ چرا نمیدانیم 10 
"تیست آنکه او را برنخه‌های تابوت برداشه‌اند . مگی . کافری . صابی؟مذهبی 
که شنابان شتابان سوی آتش جهتمش بردند . 


6 - ابراهیم زهرون 


الحرانی , المت . السککنی] به و ابی اسحاق ». مصتّف گوید : 
چنان گمان می برم که « ابراهیم »مذ کور : جد و ابراهیم‌بن‌هلال و کانباست 


که سابقاً ۲۵ مذ کور شد . « ثابت بن سدان بن ثابت بن قّه ) د رکتاب خود آورده 
که شب پنجشنبه که بازده شب از صفرسنه" نسع و لاثماثه باقی‌مانده بود : « ابواسحاق 
ابراهيم‌بن زهرون 4 : حرانی ؛ منطقی ؛ وفات یافت , 
۳ 
۵ - ابراهيم ویر *) 
المسکنتی به « ابی اسحاق ؛ از جمل" مردمی‌است که علممنطق ازایشان اخذ 
شده .« ابوبشر متی بن یوئس ‏ :بر وی قرائت کرده , بالجمله : ابراهیم وم ذکور ؛ 
در وقت خود امدار بوده . مصتفات دارد . از آنجمله تفسیر قاطیغوریاس (۷) . و 


۱ - الف ج [ و هی تصيدة طویلة ] . ۲ - ازسترجم . 
۳ ات المصلب د المتصلب , 4 ده است سالقا ز و باث ده 


ابراهیم‌بن قویری . ٩‏ الف ج [ مشجر ] , 
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کناب باری ارمینیاس () .  )(‏ و کتاب انالوطیقا , ۲۳ , 6٩‏ لیکن کنب او » از جهت 
اغلاق عبارت ؛ مطروح و مترولاگر دیده‌اند , 


۵٩‏ - احمدین محمّدبن مروانبن(؟ الطسیب السرخمی 


از فلاسفه اسلام است . وتلمیذ و بعقوب بن اسحاق کیدی 4 . در علرم 
فلسفه ذرفنون بوده . تألیفات تیکو در موسیقی ومنطن و غبرآنها دارد . بغایت شیرین 
عبارت است )٩(‏ , قربحه" نیکو داشته , بیان و ملیح التصنیف بوده , در اوّل 
آمر : معلّم اولاد و معتضد باه + بود . پس . از ندما و خواص « معتضد. » و محل" 
اسرار و مشبر امور مملکت گردید . گوبند علم و احمد » ۱۷ برعفلش غالب بود , 
عاقبت به امر « معتضد + بقنل رسید . و سبب آن شدکه «معتضد » با وی رازی 
متعتی به امر و قاسم بن عببْداقه» ( رو بدر » غلام + معتضد و در میان نهاد . 
« قاسم » حیلتی انگیخت . تا و احمد » آن سر بازگفت . پس ؛ « معنضد » او را 
بایشان سپرد . ایشان‌تمامت اموال اورا با تصرف ) گرفته : وی را در زندان کردند. 


در وقتی که« معتضد و برای فتح «آمد , و قتال و احمدبن عیسی بن‌شیغ؛ از و بغداد ‏ 
برآمد . جماعتی ازخوارج وغیرایشان که در زندان بودند . (به اهمال‌مونس فحل(۲) 
که صاحب شنرطه بود (۱۱) ؛ گربختند . و اما ؛ احمد » نگریخت وآنرا ماب امید 


خلاصی نصوّ رکرد , وآن خود سب هلال اوشد . زیرا که چون خبر گربختن زندانیا 


۱ - الف ج » پاوبر مینیاس - ب ث 3 ؛ باربر بیناس , ۲ - الف ج [مشجر] 
۳ - باث د » الوطیقا , الف ج [ مشجر ] , هب ث د : احمدین 
بحمودین المروان . > - الفج [ جيدة الاختصار . و کان متفتناً لی علو مکثیرة 
بن‌علوم القدماء والعرب , حسن المعرفة | , ۷ -ث ؛ گویند احمد , 
۸ سب ث د ؛ عبدانله . ٩‏ - ث ؛ بالصرف , ۰ ده مونس محل , 


۱ - الف ج (والتفطهم مونس الفحل و کان علیهالشرطة و خلانة المعتضدعلی‌الحضرن) . 


احمدین محمدین مروان. ۱۱ 


به « معتضد » رسید ‏ به و قاسم » فرمان فرستاد » نا اسامی‌جماعتی را که قتل کردنی 
باشند ‏ علی‌حده ؛ طوماری کرده ۰ به خدمت و معتضد و فرسند؛ تا خاطررا ازجهت(۱ 
ایشان فراغی دهد , پس : جماعتی را بنوشت و توقیع و معتضد ‏ به قتل ایشان صادر 
گردید , و قاسم ه اسم و احمد »را نیز داخل کرده ؛ همگی را بقتل آورد , و چون 
+ بعتضد » بفکر و احمد و افناده ) عبر او بپرسید ۰ و قاسم » عرض کردکه او را 
بامر خلیفه بقتل رسانیدم . و طومار را بوی مود . و « معتضد و انکاری برآن نکرد 
و راه بآن حیلت نبرد , و قتل او درسنه" ستٌ و لمانین ومأئین واقع شد , ۱۳ 

از تعانیف ری یکی کتاب قاطیغوریاس است , دیگر کتاب باری ارمینیاس(!۱ 
وکتاب انولوطیقا . "۲ وکتاب ‏ صناعات دهگانه۲۱) . وکتاب لهو و ملاهی . و 
کناب سباست . و کتاب المندخل‌الی صناغة جوم , و کتاب موسیقی کییر . ٩۷‏ و 
کناب موسیفی صفیر  ,‏ وکتاب مسالکث و ممالکک . وکتاب رارثماطیقی , () و کتاب 
جبر و مقابله , )۲٩‏ وکتاب المدخل الی‌الطب , وکتابالمسائل . وکتاب فضایل 
داد وکاب تبیغ ,کناب زاف . وتاب امد خیل ی عم وین 
وکتاب الجنتساه والمجالسه . وکتاب جوابات ثابت . وکتاب الم ش والکنلف(۱. 
رکتاب منفعةالجبال . و کتاب رصف مذ هب الصا بلین , والکتاب فی‌ان" المبدعات! ۱۱ 
لامتحرٌ که" ولاساکنة. 


س ده خاطر از جهت , س ده التاد . ۳ - الشاج [ و سضی 
بمد آن بلغ السماه رلعة ] , ) - ب اث » باریربیناس - د » ماربر میناس 
وس بپاث ؛ ولوطیتا - د » بولوطیقا . + - الف ج ( عش العناعات 
۷ - الفج [ مقالتال ] , سث ده ارشمالیتی . 4 - الفاج 
( الارثماطیقی و الجبر و المقابلة ) . ۰ 3 الطبخ . ۱ الف چ 


[ و کتاب الشاکین وطریق اعتفادهم ] . ۲ ب اث د ) فی‌المبدعات . 


۱۱۲ ترجمة تاریخ الکه‌اه تفطی 


۷ - احمدین محمّدین کثیر الفرغانی 

یکی از منجمین : مأمون » [ عبّامی وصاحب تصائیف است .() ] کتاب 
المدخل‌الی‌علم هیأت الافلالك وحر کات التجوم : از تصانیف اوست . وآن کتابی 
است اندك حجم و بسیار فایده . مشتمل برسی باب که خلاصه" کتاب بطلمیوس 
را در پاکیزه ترین عبارنی و موجزترین لفی بادا رسائیده , 

۸ - احمدین یوسف 

منجّمی از مشاهیر اصحاب این فن" است . کناب السبة و الناسب ؛ تألیف 

ارست . و نب زکتاب شرح ثمره" بطلمبوس , 
٩‏ - احمدپن محند الصّاغانی 

( الاسطرلابی ۱ ) , السکتتی به و ابی‌حامد » . در علم هندسه و هیأت 
مسلّم وفت خویش بوده , در + بغداد , توطن داشتی , و ( اسطرلاب ۱۳۱ ) و سایر 
اعمال وآلات رصدیه‌را . د رکمال | حکام وانقان . ساختی . چندین کس بشاگردی 
وی نام برآوردند . و درآلات قدیمه تضرفات نیک و کرده که دیگری را میسرنشده , 
و چون « شرف الدولة بن عضدالدوله » در و بنداد , عازم شد که کراکب را (*! 


رصد نماید : و اعتمادش بر « ۳ 


بن رستم وهی » ! بود: ربیت الراصد در 
جائب بستان دارالمملکه با نهاد . و رصد کرد : و (محضر (۱) به صورت رصد 
وشته شد : ازجمله" ایشان که خطٌ خود به تصحیح رصد برآن محضر وشتند . ۱۷ 
+ احمدین‌محمّد »مذ کور بود , وتفصیل آن جماعت . درترجمه؛ + وب 
خواهد شد . انشاء له تعالی . 


۲ - الف ج ( الابطرلابی ) , ۴ 
( امطرلاب ) . + - الف ج [ السبعة ] . ۰ - دا قوی . 


,] س الف ج ( محضرین ) . ۷ - الف چ [ بتصحیح نزول الشمس فی‌البرچین‎ ٩ 


آهرن‌القس 1۴ 


وفات « ابی‌حامد ؛ مذ کور در ( ذی‌الحج* ()) سنه* (ست (1) وسبعین 
و ثلاثمائه: در , بفداد ؛» واقع شد . 


7 
۰ - احمدبن عم الکرابیسی(؟) 
از افاضل مهندسین و علماء عدد است , در ان فنون مکانی «کین داشته ؛ و 
تصائیف غریبه بادگارگذاشته , شرح کتاب اقلیدس . و کناب حساب‌الور . وکتاب 
الوصایا . وکتاب مساحة الحلقه, (*) وکتاب الحساب الهندی ؛ تصایف وبند . 


۳ 
۱- اسحاق‌بن حز 


ابن اسحاق 


۲ ابریعقوب‌بن ابی‌زید المبادی التصرانی + ؛ مانند پدرش؛ درفضل ودرستی 
نقل کتب از بوانی و سربانی به عربی ؛ منزلت عالی داشت . و درفصاحت کلام » از 
پدر بالاثربود , وهرکس را از خلفا و رژسا که پدرش خدمت کرده : او نیز حدمت 
کرده . در اواخر ؛ خدمت و قاسم‌بن عییدانه + 6٩‏ نمودی وکمال نقدّم و اختصاص 
یافته ؛ محرم اسرار گردیده بود , در ربیعالاّل سن لمان و تسعین و من » به فالج + 
در گذشت . وسوای کتبی که ازلفنی به لفی نقل کرده ‏ کتاب دوب" مفرده , وکتاب 
کلتاش الخفٌ ۰( و کتاب تارسخ الاطبّاه ؛ از تصانیف اوست , 


۲- اهر الق 60 
درصدرمت اسلام بوده , اورا کت 


است به‌لغت سریالی . « ماسرجیس» (0) 


آنرا لقل نموده , سی مقاله است , و دو مقاله « ماسرجیس 4 برآن افزوده . 


۱ - الف ج ( فی ذی‌القعدة اوفی ذی‌الحجة ) , ۲ س الف ج ( لسع ) , 
۴ سا ث ؛ عم رکراییسی . 4 - د مباحقة اللقة , مس پاش دا 
عبدانته , ٩‏ ساب ث د » کاشف العق . ۷ - ( عععمعرظ 46 ممعلط) 


هل ۱6 جمععزز - با ث د : اهرن در صدر ... اه پترچیدنی .و 


1۱4 ترجمة تاریخ الحکماء تفطی 


۳ - امیّبن عبدالزيزین ابی‌الصلت 


حکیمی است مفربی , یگانه" عصر خویش . نظم و نثری د رکمال جودت و 
درعلوم اوایل دستی قوی داشته 1۱ () , علوم ادیبه وفسفیه در ببلاد خویش تحصیل 
نمود . پس ؛ برای سیرآفاق و طوف بلاد برآمده ؛ در ایام « انضل ؛ وارده مصر 
گردید و انضال و اکرامی [ که توقع داشت » ( ] از وی ندید (*) . قصیده‌ای در 


شکابت « مصر » انشا نمود 4٩‏ 


۱ ساث » دائتی , ۲ - الف ج [ و عارضة عريضة لی | کثر الفضائل ] , 
۴ - از مترجم , ده تدیلار 


۰ - الفاج [و کم متبت ان" القی بها احنلاً 
1 و 


سل من التهم" از بعندی عتلی الترب 


ذا صدتوا 


قما رجات سوی قَرم 
کات موامیدهم کالال. نی الکتلربر 


ال ناف کشا ای 
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احظی به قاذ! دالی من" السبٍ 


ولا کتتالب عدالی سبزی کتیی ] 
ترجمه‌اشمار : چقدر آرژو داشتم که در آنجا کسی‌را به‌م که غمم را بخورد و یا دربلاها 
پاریم کند. اما نبفتمبج زگروهی که اگر راست بیگفتند , وعده‌ها یشان در دروغمانند سراب 
میبود . آرژوئی‌داشتم وچنین سیپنداشتم که برآورده شود , اما ناگهان دانست مکه رنجهای 
من خود از همان آرژوها بود. آنچه مرا نانوان کرد ؛ جز قلمم لبود و دشمنان انبوهم چیزی 
ج زکنابهايم نبودند - نگارنده . ( بقبك حاشیه درصفحهبعد) 


امیةین عبد الفربز ۱۰ 
ِ 
۶- خوان الصا وخلان الوفا 
اینها جماعتی‌اندکه باتغاق یکدیگ رکتابی‌درانواع حکمت قدیمه تألیف نمودند 
پنجاه و یکک مقاله؛ پنجاه مفاله در پنجاه نوع حکمت و یکث مقاله درخلاصه مقالات 
پنجاهگانه . سخن اشان درآن مقالات بیشتر مبلی بر نفل‌آراه اس و ادلّه و حجج 


آنرا استفصائی که باید نکرده‌اند و به مجرّد ایما و اشاره به مقصود » اکتفا نموده‌اند و 


( بقبا حاشیه از صفحة تبل ) 
[ وله ی‌الامطرلاب د هوحن ثر 
ال" ما ستطحب ام "وم 


عَن" صالب اللحظ » صادق الاتر 

تشه ردشه حمر* تتکا 
لو تم یدار بالباد تم" یندار 

تفه زد وت خن 
عن" جئل مافی السماه مین" خحبتر 

[بدهه رب فکره: بعدت 
شا لا ی" بانبکتر 
( بل حاشیه درصفحه بمد ) 


۱ ترجمة تاریخالعکماءتفطی 


چون ازآن لیف بپرداختند : اسامی خویش پوشیده داشتند , لاجرم‌اختلاف شد میان 
علما در واضع آنکتاب () . جماعتیآنرا منسوب به یکی از المّه از نسل و علی بن 
ای طالب »؛ [علیهالستلام(!) ] می‌دارند , ودراسم آن امام‌اختلاف دارند . وجماعتی 
آنرا تصنیف بعضی از قدماء معتزله می‌دانند , () 

مصتّف گوید : من همواره درطلب آن می‌بودم که مصتّف آن کتاب را بدانم 
نا آنکه واقف گشتم ب رکلامی از « ابرحیّان توحیدی ‏ که درجواب سژالی که وزیر 


( بتیه حاشیه از صنح؛ تبل ) 


نهو لزی الب شامید" 


علی وت المقول و الط 


ر ان هی ان شوم باوت 


ترجم؛ اشعار : بهتران چیزهاست که رادمرد همواره باخود ی چه دراقامت و چه 
درسفر چیزی‌را برابر آن نمی‌داند. جسمی‌است که اگر بخواهی‌ارزش آثرا پدانی؛ از زر برتر 
است ؛ درحالیکه از سس است . چی زکوچکی است و اگر آنرا بررس یکنی؛ نکنه های دانش را 
شامل اس و مختصرایست , دیده‌ای دارد که بهرچه‌بنگرد؛ از پرتر لگاه ماب و اثرصاد ی » 
ارزش آنرا درمی‌یابد . تو آثرا بدست می گیری درحالیکه او هم فلکك را در دست دارد , و 
اگر با سرانگشت چرخائیده نشود + نمی‌چرخد. جایگاهش زین است درحالیکه بما از بیشتر 
چیزهائیکه در آسمان است خبر می‌دهد . اندیشه‌مندی آثرا بوجود آورده اس ت که انکار به 
اندیشة او نمی‌رسد , بنابراین از هر انسان هوشمندی شکر و ثنا بر او واجب می گردد , و 
آن جسم برای هر داننده‌ای گواهی است عجیب بر اختلاف علها و لطرتها , وگواه است 
براینکه اینجسمها بسیار دور هستند » به اندازة تصوبرهائ ی که بآنها بخشیده شده است - 
نگارنده , 

۱ - الف چ[ وکل قوم قلواقولابطریق العدس والتخدین ]. ۰ ۲- ازمترجم. 
۳ سث »میداد , 


اخوان الصفا ۱1۷ 


+ صمصام الدوله ؛ () از وی کرده بود ؛ نوشته ؛ براین صورت : 

« ابوحیتان » گوید : وزیر درالناه سخنی‌مرا گفت : جر ده مرا : با اباحیّانه 
از آنچه نزد من اهمٌ" است از اينکه در ایئم و بیشتر اوقات برخاطر من خطور 4 
می‌کند . وآن این است که من همواره از « زیدبن رفاعه » (7) سخنان می‌شنیده‌ام که 
مرا ریب می‌انداخت , و مذهبی ظاهر می‌ش دکه مرا بآن عهدی نبوده , و به کنایه و 
آشاره ؛ یهام () علمی می کرد که هیچ بر من واضح نمی‌شد . ذکر حروف می کرد . 
و دعوی می‌نمود که حرف باء ؛ از جمله" حروف که یکث نقطه دارد وآن را در زیر 
دارد ؛ برای علّتی است . و اف که نقطه ندارد ؛ غرضی منظور است . و نظایر این 
سخنان , و درعرض اینگونه کلمات ؛ دعوبها کردی که بآن تعاظم نمودی , و بذ کر 
آنها بادی در خویش کردی . حقیفت کار او چیست ؟ و بر باطن امر او اطلاع نو 
چگونه است ؟ مرا باز نمای ؛ چون شنیدهام » ای « اباحیان » که میان نو و اوء آمد 
شد برده و تو با او مجالست میکرده‌ای . ومیان نو و او نوادر معنجیه روی داده , و 
هرکس با «یگری مدنی معافرت میکرده بش » لامحاله :برخفیتات ٩‏ و اطتلاع 
یافته , و از باطن مر اوآگاه شده خواهد بود . 

گفتم : ایهاالوزیر ! او را به خدمت شما رابطه" قدیمه وجدیده بیشتر بوده . و 
شما او را آزمونها کرده ؛ خدمات مرجوع داشه‌اید . 4۷ 

وزیرگفت ؛ واگذار اینها را | وصفت کن () او را برای من . 

گفتم : آنچه من یفام ینست که ذ" کالی غالب وذهنی وقاد و درنظم و نثر 
و حساب و بلاغت و حفظ تواریخ و سیر و اطتلاع بر مقالات مردم و ملل و تحل» 


۱ - الفج [ لی‌هدود سنة لك و سبمین و لاله ] , 3-۷ در خاطر 
خطور , مد / زندین رخاعه + ود اشاره و ایهام , 
وس ث ) حفهات , و - الف ج [ وله منکك المرة القديمة والسبةاله‌عرولة ] , 


۷ -ث ؛ اینها را وم فکن . 


۱۸ ترجمه تاریخ الحکماء تنطی 


دستگاهی وسیع دارد , و در هرفن" اورا تصرفی است : در بعضی بروجه دعویٍ 
موهیم و در بیضی مرنبه" وسطی و در بعضی‌مرتب" مهارت تمامی . گفت : با انها که 
گفتی : مذهب او چیست ۷ 

گفتم : به چیز معیلی نسبت داده ثمی‌تواند شد , و او را بخصوص قومی و 
طایفه‌ای اضافت نمی‌توان کرد ٩۱‏ برا که باهمه می‌جوشد . وازهر باب داخل می - 
نچه دردست دارد :با آنچه از زبان و بیان او ظاهر میشود : مختلف است . 


شوه 
روزگاری در بصره » اقامت داشت و در صحبت جمعی از علما که اصناف علوم 
و انواع صناعات می‌دانستند : مثل + ابوسلیمان محمّد بن معشرالبیستی (۲) المقدسی و 
و (« ابوالحسن ژنجانی »1۳ ) وه ابواحمد مهنرجانی ۰ وه عوفی + )٩‏ و غیرایشان 
بسرمی‌برد . و اين‌جماعت ؛ بایکدیگرد رکمال صداقت ؛ مژالفت ومعاشرت میکردند 
و همگی بر طریق" قدس و طهارت () تفن می‌بودند . پس در میان خوبش روشی 

ومذهبی وضع نموده + زعم‌ایشانآن بو که بآن روش وطریقه ؛ راه رسیدن به‌رضوال 
الهی_برخلن نزدیکک گردانیده‌اند . زبرا که می‌گفنند : شریمت مقداسه به جهالات 
جلهتال آلودهگشته و به ضلالات اهل ضلال آمیخه شده و راهی به ضصل و نطهیرآن 
نیست » مگر بهاستعمال فلسفه : از نکه فلسفه‌مشتمل است برحکمت اعتقادیّه ومصالح 
اجتهادینه و چنان بود زعم ایشان که چون فلسفه بونانیّه وشریعت "۱ عربنهبایکدیگر 
انتظامیابد : مطلوب + علی وج کمال ء () آنوقت حاصل آید . از ابن روی ؛ پنجاه 
رساله در جمیع اجزاء فلسفه؛ علمیه و عملیّه تصلیف نمودند . وآنرا فهرسنی‌جداگانه 
نهادند , وآن جمله‌را رسائل | خوانالصفا نام کردند . واسماء خویش پرشیده داشتند . 


۱ - ث ۰ لمی‌تواند کرد, ۲ - باث د ؛ السبتی , - الف چ 
( ابوالحسن علی‌ین هرون زنجافی ) . 4 سب ث د » بهرنجانی , 
و ساب ) عرنی -ث » عرفی . ٩‏ - الفج [ و الصيحة ] , ۷ ساث » 


پونانیه شریعت , ۸ -ث ‏ وجه الکمال , 


اخوان الصفا ۱1۹ 


پس » چندین نسخه ازآن درمیان وراقین ‏ وکتاب فروشان ( 
ازآن به جماعتها بخشیدند ودرخلال آن رسائل ؛ کلمات 


پرا کنده ساختند ونسخه‌ها 


وامثال شرعبّه وسخنان 


ذوجهتیلن درج نمودند , 0 

پس وزير پرسید : که توآن رسائل را دبده‌ای ؟ 

گنم : پاره‌ای از آنها را دیده‌ام . سخنان پر کنده‌اند از هر فن" که اشباعی 
نشده و بقد رکفایت ابراد نیافته . و در میان آنها خنرافات وکنایات ۳ نیز بسیاراست 
چند رساله را ازآن رسائل (به حدمت شیخ واسناد خریش(٩)‏ ) « ابوسلیمانمنلفی 
محمّدین بهرام سجستانی » بردم و بروی عرض کردم , (* چند روز نزد خوبش 
بداشت و درآن نظر و تأمَل‌می‌فرمود . بعد ازآن بمن باز پس‌داد وگفت : تمب‌بسیار 
کشیده و فایده‌ای نبخشیده‌اند و رنجی عظیم تحمّل کرده ؛ بهره و منفعنی بحصول 
نرسا 


اند , حوالی‌سرچشمه گشته‌اند و پی به آب برده . تا خواهی‌ساز واخته‌اند » 
اما طربی‌حاصل‌نشده , آری بافه‌اند (1) و منسوج سخن‌را مهلهل ساخته . شانه کاری 
کرده وگیسوان کلام را مفلفل نموده‌اند ؛ ولیکن طلب امریکردندکه شدنی نه . و 
امکان ندارد , وکس را برآن استطاعت نیست ( پنداشته‌اند که فلسفه را که عبارت 
است از علوم (") نجوم و مقادیر وآثار طبیعت ؛ وموسیقی که معرفت تَغتّم و ایقاعات 
و تفرات و اوزان است ؛ ومنطن که آزمون اقوال است به اضافات و )٩‏ کمیّات و 
کبیتات ‏ یه را درشریمت (۱۳ داخلم‌توان کرد . ای دو راب یکدیگر مخلوط و 
مربوط می‌نوان ساخت . واین‌خود مطلوبیاست‌ناممکن . و به تحقیق که‌جماعتی؛قبل 


ساث » فروشا , ۲ س الف ج [ وتلفیقات و تلزیقات ] , ۴ الف ج 


[ وطرق المموهة ] , » - الفج ( الی شیخنا ) . ه ساث ‏ عرض 
چند رز . وس دا یافه‌اند , ۷ سث ؛ استطافت‌نه لیست , 
۸ -ث » که عبارت علم نجوم ... ٩‏ - د ‏ اقوال است یا صناعات و . 


۰ ساث ) اینها را شریعت , 


۹ ترجم تاریخ العکماه تفطی 
از اینان که ازابشان تیزدندان‌تر وحاضر براق‌تر و بقدر وقیمت فزود‌تر وفراخ‌دستگاه‌تر 
بودند » در پی () این مطلب ر طالب این مرام شدند . پس‌تمام شد ایشانرا ونرسپدند 
بآن مراد . وعاقبت جز رسوائی و نومیدی حاصل نکردند , 

در این وقت + ابن‌عبتاس بتخاری ) حاضر بود . سژال نمودکه لیخ ۱ 
سیب این که فرمودید ؛ چیست و امتناع جمع میان فلسفه و شریمت چراست ؟ . 

گفت : بدرستی که شریعت امری است مأخوذ از اه «تبارك و تعالی ۳ ) به 
وساطت سفیران و رسولان ؛ میان او و میان خلق او ؛ از راه وحی و از طربق مناجات 
راز روی شهادت آیات و 7) معجزات . و درخلال آنهاست چیز چندکه البتّه بحث 
و تعمق‌را درآن راه ه . و بجز نملیم آنچه دعوت بآن واقع شده و بغیراذعان‌بدانچه 
نبیه برآن فرموده ؛ علاجی و حبلی نه, نقامی است که لیم" و چرا آنجا ساقط است 
رکتبف و چگونه آنجا درنگنجد . کاش و اگر آنجا برباد است و این سزالات از 
آنها بر کران , | جمال آنها مشتمل است برخبر , و تفاصیل باز بسته به حسن قبول . 
آنجا حدیث منجتم در تأثیرات کوا کب و ح رکات افلا ؛ وسخن‌طبیعی و نظرد رآثار 
طبیعت و آنچه متعلثق برد به حرارت و برودت و رطربت و پبوست و آنکه از آنها 
فاعل کدام و منفعل کدام و چگونه است نمازج و تناف رآنها ؛ جای ندارد . رنه کلام 
مهندس و بحث او از مقادیر ولوازمآنها و ه‌گفتگوی منطفی ونحص )٩(‏ او ازمرانب 
افوال ومناسبات اسما و حروف و افعال . وچون چنین باشد ؛ تو خودگوی که چگونه 
رسد « | خوان الصفا » را که برپای دارند ؛ از پیش خود؛ دعوتی که جاسم حفایق 
فلسفه وطرایق شریعت نواند شد ؟ باآنکه سوای این جماعت دیگر طرابف لیزهستند. 
که چون این راه باز شد » ايشان را نز از مثل این دعاوی مانعی نخواهد بود , مثل 
صاحب عزایم [ و تسخیرات (*) ] و صاحب کیمیا , و اصحاب طلسمات , و ارباب 


۱ ده ازپس ...۰ ۲-الفج (عزوجل ).۰ ۲- الفاج [ظهورع 
4 دا حقص ر و - اژمترجم . 


اخوان الصفا ۱۳ 
علم تعییر , ومداعیان سحر و ستعملان ونم . 

و( گفت ؛ اگر اينها جایز بودی » هرآینه :اه تعالی » و صاحب شریعت 4 
شریمت خود را ؛ به استعمال آن ؛ نقویم و تکمیل نمودندی , و ندرك نقصآن باین 
زیادتی کردندی » با برانگیختندی و خواندندی متفلسفین را بآنکه خفیّات شراییع را 
به فلسفه؛ خویش ایضاح نماد . و فرض نمودندی برایشان که حسب العاقه نصرت 
میداده باشندشرعیات را به‌فدمات‌فلسفیه , و چون دیدیم که انتبارك وتعلی وصاحب 
شریمت ؛ این کار بنفس‌خویش نکردند . و بدینگری ازخلفا وجانشینان م وکول‌نداشنند؛ 
بلکه نهی کردند از حوض در این اشیاء و مکروه بازنمودند در نظر مردم ذکر آنها را 
و وعبد فرمودند ايشان را برتاولآنها . و چنانکه فرمود صاحب شریعت ؛ علیالصنلوة 
رالسّلام .که ه رکس‌سوی عرّافی یا کاهنی یا منجّمی رود وطالب ( اطلاع برغیب 
الهی شود ؛ پس + همچنان است که با خحدای؟ سبحانه؛ بمجاربه ومغالبه بیرونآمده - 
باشد , وه رکس با دای ؛ عزوجل" » بمحاربه و مغالبه برخیزد » البّه و لامحاله » 
محروب و مغلوب گردد , و نیز فرمود که اگر باری ؛ تعالی شأنه ؛ هفت سال باران از 
خحلق بازگیرد ۰ پس ( ازآن رحصت باریدن دهد » هرآینه جمعیا زکافران گویند : 
به و وه مجنداح » (٩۲؛‏ یعنی به تأث رکوا کب دبران ۲٩‏ برکت و باران بافیم : 

و دیگر شیخ مذ کورگفت که اسّت و ملتزمین شریمت را افسام اختلاف روی 
داده ؛ هم در اصول و هم در فروع و انواع تتانع در آنها موده‌اند ؛ چه در احکام 
حلال و حرام و چه در تفسیر و تأویل وچه در عان و خبر و چه درعرف و اصطلاح, 
رهرگز ندیدم احدی را از ابشانکه در بابی از این ابواب : به منجمی ؛ یا طبیسی + 
یا مهندسی ء یا موسیقاری ؛ با صااحب عزیمنی ومشعبدی ؛ یا ساحری ‏ با کیمیا گری» 
ناهیده باشند , و برای نصرت خویش بیکی از ايشان تمشکث جسته + زیبرا که 


د)» ستعمان وهم گفت , ۲ - د؛ رو که طالب . ۴ - یاو پس , 
) سب ث ‏ تجدح (بضم واو وکسردال) . و -ث » فیران + 


۱۲ ترجمة تاریخ العکماء قفطی 


باری ای : دین خود را به ببی خود ء صلّیاقعلیهوآله وس » تمام کرده و بعداز 
ببان وارد به طریق وحی ؛ محناج به بیان موضوع بررأی نگردانیده , و چنانکه () 
ندیدیم اینامّت را که در چیزی ازامورشریعت به‌اصحاب فلسفه التجا کند . همچنین 
امّت + موسی ,( راو نه مت و عیسی » ۳( را ؛ علی نیا وعلبهمااللام , و 
نه مجوس‌را که درامری از امور متعلتقه بدین وشربعت به فلاسفه تمت‌کی واستعانی 
نموده باشند , وا زآنچه برای تو در وضوح این مطلب می‌افزاید , آنست که اسّت در 
آراء ومذاهب ومقالات خویش ؛ اختلاف کرده : چندین صنف و چندین فرقه شده‌اند 
مانند معتزله و مرجله (*) و شبعه و ستّبه (۷) و خوارج . وهرگز نشد که طایفه‌ای ازاین 
طوایف درنصرت آراء وعفاید خویشتن به‌نلسفه ومقالات ایشان استظهاری واستشهادی 
کرده باشند . و همچنین فقها را از صدر اسلام نا امروز در احکام حلال و حرام 
اختلافات افتاده . وهیچونت کسی دید که احدی ازایشان از فلسفه مناصرت ومظاهرنی 
جسته باشد وکجاست و چه ربط دارد آنچه مأخوذ باشد به طریل وحی‌نازل» با آنچه 
فرا گرفته باشند آنرا از راه نظر و رأی زایل ؟ اگر به عقل 
از بخششهای ۲7 الهی( » در باره" هر بنده از بندگان » بقدر آنکه ببیند پیش پای ود 
را . و قدمی فراتر نتواند نهد . و اما وحی : نوری‌است منتشر و ببائی متیستر , و اگر 
عفل کافی بودی ؛ وحی را فابده نماندی , با آنکه مرائب مردم درعفل بغایت مختلف 
ومتفارت است وعفل کامل هیچ‌فردی را حاصل نه , بلی؛ جمله" آن؛جمله را هست. 
پس اگر قالی از روی تعثت وجهل گرید که هکس بقدرعفل خویش مکلّف است 
و بر وی نیست که زیاده برآن از غر استفاده نماد ؛اورا گولیم بس است ترا درفاد 


۱ س د ؛ و چئالچه , ۲ - الف ج [ وهی الیهود ] . 
۴- الفاج [ وهی التصاری ] . 4 -ث؛ عیسی علی ثبیلا . 
۵ ساث ‏ مرحبه , ٩‏ ساب ث د » سثه . ۷ - د : بخشهای , 


۸ الفج [ عزوجل ] . 


اخوان الصنا ۱ 


این قول و بعلان اين رأی , آنکه هیچ ذی عفلی () با تو در این قول موافق ثیست 1 
اگرعقل کسی در کافه" اموردینی و دنیاوی مستقل" بودی ؛ قوّت هر فرد نیزدرحاجات 
دینی و دئیاوی او مستفل" بودی . و در امر معاش کسی به معاونت دیگری (۳) نیازمند 
نبودی . و به تنهائی از عهده" جمیع صناعات برآمدی , و بغایت ظاهر و روش است 
که این قرل ؛ قولی است مخذول . و چنین رأی » رأیی مرذول . 

« بخاری ؛ گفت : ایتهاالشتیخ | درجات لبوت نیز (7) در وحی‌مختلف‌است | 
هرگاه اختلاف وحی‌جایز باشد وقادح ٩(‏ نباشد ؛ پس‌چرا اختلاف عقول جایزنباشد ؟ 

شخ در جراب گفت : با فلان !. اختلاف درجات اصحاب وحی ‏ ایشانرا از 
قه وطمأئیتی که همگی ایشانرابآن کس که اشانرابرگزیده *) و مخصوص مناجات 
خویش گردانیده (۷) حاصل است ؛ بیرون نبرده . بخلاف اختلاف عقول که این قه و 
طماننه ازآن مفقود است ؛ مگر در فلیلی اژ امور , 47 

+ ابوجان » گوبد : وزیر مرا گفت که هیچ از این سخنان « مقدمی » را 
نشنوانیدی و با او نگفتی 4 

گفتم : بلی , ایرادکردم بر وی اينها را و اشباه () اينها را » گاه بزیاده و گاه 
بتقصان () ؛ در اوقات کثبره ؛ در و باب الطتاق ؛ ؛ در حضور ورّاقین ‏ لیکن‌خاموش 
میبود . و متوجه جواب من نمی‌شد , گویا مرا شایست" جواب نمی‌دانست , اس 
+ حریری 4( غلام و ابن‌طراره ب روزی (۱۱) بهامثال این‌سخنان اورا از جای‌برآورد 
تا بسخن درآمد وگفت : 


۱ -د » هیچ عقلی . ۲ - د » دیگر لیاژسند , ۴ - د ؛ نبوت 
درومی . 4 -ث قارح , + -ث ۰ ازئقه وطمأئینتی که هدگی 
ایشانرا برگزید . + - الف ج [ و اجتباهم للرسالة ] , ۷ الفاج 
[ وعوار هذا الکلام ظاهر و خطل هذا التکلم بین ] , ع د ‏ اینها را اشباه , 
4 - الف ج [ و بالتقدیم والتاخیر ] . ۰ با ث ؛ جریدی - د : جریرگ ۰ 
۱ - الفج [ فیالوراقین ] . 


۱۳۹ ترجمه تاریخ الحکماه تفطی 

شریمت » طب پیماران است و فلسفه ؛ طب ("صحا . انیا ؛بیماران را مداوا 
می‌فرمابند ؛ نا مرضی که باشد + زیاده نشرد ؛ بلکه زوال پذبرد و عافیت بادید 4٩‏ 
آید .() وامّا فلاسفه ؛ کار ایشان حفظ صحّت است بر ( اصحا ۱۳ ) نامرضی‌روی 
ندهد . و میان مدبتر مریض ومدبتر صحیح » فرق پیدا و آشکاراست ؛ زیرا که غایت 
تدبیر مریض آنست که به صحتت انتقال نماید . اگر دوا نافع و طبع قابل و طبیب 
ناصح باشد . و غایت تدبیر صحی حآنکه صحّت دایم و بافی دارد , وه رکس‌صحّت 
و نندرستی بر (*) دیگری صیانت کرد ؛ پس بتحقیق که او را در معرض کسب فضایل 
آوزد وخاطر اورا از شواغل‌فارغ گردانید وصاحب این حالت : فایز به سعادنی‌صلمی 
است و مستحن" حیات الهبّه که عبارت است از خلود و دیمومت . و فرق است میان 
کسی که ازاله* مرض نماید و آنکس که بار خود را در معرض اکتساب فضایل دارد » 
ریرا که یکی (۲ نقلیدی و دیگری برهانی است , یکی‌مظنون وآن دیگر متیفتن . یکی 
روحانی است و آن دیگر جسمانی , یکی دهری است و دیگری زمانی . 

مصتّف گرید : بعد از این و ابوحیتان » تنس" مناظرانی که میان ایشان گذشته ؛ 
نقل کرد . چون مناسب شرط این کتاب نبود » ا زآن | عراض کردم و نیاوردم ,() 


ده پدید ر ۲ الفچ [فقط] ‏ ۴ - الف ج (امحانب) , 
4 -د)؛ وه رکه و تندرستی بر , ۰ -ث۰ زیرا که تقلیدی , 
+ - الفج [ واته المولق ] . 


حرف الباه الموعدة ( فی‌اسماء العکماه 


6- پرقلس 3 


7 او همان « برقلس )٩‏ دهری است که « بحبی نحوی , کتابی بزرك در 
رد اوتصلیف نموده . وآ ن کناب نزد من‌موجود است , *) ذک رکرده « بحیی‌نحوی» 
در مقال* ول از آن کتاب که « برقلس ‏ () مد کور در زمان « دقلطیانوس » ۱7 
قبعطی بوده و در علومآن روزگار متصبلار ومتقلام . تصائیف متعلاده درحکمت‌دارد» 
از آن جمله کناب حدود اوایل الطبیمیات . کتاب شرح افلاطو ن که نفس ؛ زنده" 
جاوید است ؛ در سه مقاله . کتاب ثاژلوجیا(٩)‏ که معنی آن ربوبیّت است . کتاب 
تفسیر وصابای فیثاغورس () ذهبی ۱ 


۱ - ب ث د الموهده ...۲۰ - ( 328402 مه وعل۳:۵ )- قرن‌پنجم میلادی 


ب ث د » برقلیس , ۴ - الف ج [ دید و خس الافلاطونی من‌اهل اطاطولة ] . 
0 -ث د / بلس . - الفج [ وت الحمد والنة عل کل خیر] ۰ 

. -اث» پرقلیس ر ۷ب ث د ؛ قلطیانوس , ۸ اب ث د » ائولوجیا‎ ٩ 
س باث د » شا ورث + ۰ - اف ج [ کتاب برقلس و بسمی دیادوخس‎ ٩ 


ای عقیب افلاطون لی‌العشر الممائل . کتاب فی‌الئل الذی قاله املاطون ف ی کتابه السسمی 
غرفیاس سربانی , کتاب برقلس الافلاطونی الموسوم باسطوخوسیس العفری و غیرها , 
قال « المختا رین عبدون‌بن بطلان الطبیب » التصرانی‌البغدادی ان برقلس هذا کان من‌اهل 
اللاذئية و ابن بطلان کثیر المطالعة لعلوم الاوائل وکتبهم و اخبارهم غبر سنهم فیصا 
پقله ] . 


1۹ ترجمة تاریخ الحکماء تنطی 


1 - ب بطلمیوس () 


الملقّب بالفریب () ( . فیلسوفی بوده از بلاد روم » (*) و اوغیرصاحب 
مجسطی است . معاصر « ارسطاطالیس » بوده و دوسندار و ناصر او . بطالسه 4٩‏ 
جماعتیاندازملوك وعلما که بطلمبوس اسبی است عام مر ایشانرا. و برای تخصیص: 
هریکک را صفتی دیگر می‌افزایند . و چرن ایين حکیم را اهتمام تمام در اسر 
« ارسطوطالیس » بوده : کتابی دراخبار او تصنبف نموده و در خبر وفات او و 
مراب کتب او , 


۷ - برائیوس 


فیلسوفی است رومی , و در وقت خود معروف و مشهور , شرح بعضی از کتب 
+ ارسطوطالیس + باو موب است, و مترجمین او را در جمله رح کنب او 


شمرده‌اند . 


۸- بقراطبن ایراقلیس )٩(‏ 


امام اب و معروف و مشهور و در عصرخویش بزركه حکماه طبیعیتیل بوده , 


زمان او قبل از « اسکندر ؛ است ؛ ( بصد سال ٩‏ ) و او را در طبٌ 


ب الیفات شربفه 
است + در موجز ترین لفظی » مشهور() در تمام عالم ٩‏ . گویند او از اولاد 
« اسقلییافس » ۱ است . 


۱ - (وهامسامظ ) , ۲ ساث د ) پالعریپ ء ۴ - الف ج [ رجل, 


حکیم فی وقته ] , + - الفج [ فی ژمانه ] , ۰ - ب ث د؛ بطالمه , 
- (۵اعله«13 عاعموعن؟ ) - ب ث د ۲ ابراقلس , ۷ - الفج ( پتحومالئة 


سنة) ...+ -د)» لففلی شریف مشهور  ٩‏ - اف چ ین المعتتن بعلمالطب ] 
۰ سب اث د ‏ اسقلیتوس . 


بقراط ین ایراقلیس ۱۲ 


مصتّف گوید : اگر مراد : اسقلبیافس ؛ ٩‏ ثانی باشد : ممکن است و اما 
بودن او از ولده اسقلیرس » () ال ؛ محال است : زیرا اکثر مورخین انتفاق‌دارند 
برآنکه نسل « ابیالبشر و بسیب طرفان منقطع‌شد : آلا از اولاد « لوح » علیه‌السملام ؛ 
«سام » و «حام » و و یافث » . واگر مدات زمانی که میان « اسقلییوس ‏ ( اوّل و 
و «بفراط » مد کور می‌سازند ؛ صحیح است وآن چندین هزار سال است ؛ باید که 
« اسقلبیوس ۸ () اوّل‌قبل‌ازطرفان بوده باشد . و برا تفدیر؛ راهی‌نمی‌ماند به نصحیح 
نسب کسی باو ؛ مگر نزد کسی که به عموم طوفال فاثل نباشد ۳۱ , 

سکن + بقراط و مین و صور» بودی , و آن مدین «حمص » است از 
بلاد « شام » , وازآنجا به و دسشق ورفتی .و در بیشه‌ها وجنگلهای آنجا بریاضت 
گذرانیدی , و در بساتین !۱۳ آنجا موضعی است که الی‌الآن ؛ معروف است به وصته* 
بقراط » و او فاضل و متألّه و اسکث بود . معالجه" مَرضی حسبهب نعالی لمودی(٩)‏ 
و پپرسته در هر شهر و بلد آمد شد(") کردی [ تا بیماران را رنج حبرکت بسوی او 
نباید کشید (۲ ] , 

« جالیئوس » در رساله‌ای که دراخبار و بقراط » وشته ؛ می‌گوید که و اردشیر+ 
از ملوك + شرس » که جذ و دارابن دارا ه است ؛ برای استعلاج مرضی صعب که او 
را عارض شده بود ؛ ‏ بقراط » را طلب کرد , و او راضی نشد ؛ ازآنکه و اردشیر ‏ 
عدوی بونانیان بود , 

و از ملوك «یونان دوکس اورا برای معالجه" خود طلییدند » اما چون 
ایشانرا 7 نیکوسیرت می‌دانست : قبول کرد . وهمینکه‌عافیت یافنندء دیگرنزد یشان 


اقامت نکرد : از غایت 


که از دنیا و اهل دئیا می‌داشث . 


۱ سپ ث د » اسقلینوس , ۲ - الف ج [ من‌الطوایف القائلة بذلک‌واته 
اعلم ] . ۴ د » پساطین , + - معالجه مرفی نه لمودی . 


ود آمد وشد ر ٩‏ از مترجم . ۷-ث ؛ طلبیدند ایشان را . 


۱۸ ترجمةٌ تاریخ الحکماء ققطی 


آورده‌اند که چون مرض ؛ اردشیر ؛ اشنداد یافت » دیگر باره کس بطلب 
یکث هزار قنطار از طلا پایمزد اورا بل کرد ۱۱ ؛ معذلکک ؛ 
+ بقراط + اجابت مسژول او نشمود . 

و نیز آورد‌اندکه « افلیمون ٍ ( فلسفی (۱۲) دعوی می‌نمو دکه از ث کیب و 
هیأت ه رکس استدلال بر اعلاق او می‌نماید . پس تلامذه و بقراط »با یکدیگر گفتند 
که دراین روزگار خود افضل از استاد ما بقراط ».کی یست . یائید ه افلیمون ۰ 
را در دعوی فراست امنحانی کنیم ؛ بآنکه "۲ صورت « بقراط » را نقش کرده ؛ اورا 
بنمالیم و از اخلاق صاحب صورت استفسا رکنيم , پس : صورت « بقراط ) را + 
کماهوالواقع ؛ رسم کرده + بسوی ه افلیمون » روان شدند , و یونانیان را درا‌تواری 
تصاویر ۱٩‏ بدی طولی می بود (*) و سایرامم در این شیوه تبع و پیرو ایند . ٩(‏ پس 
چرن نزده افلیمون , حاضر شدند وصورت را بوی نمودند ؛ بعد از أل وا معان‌نظر 
گفت : صاحب این صورت می باید میب زنا بوده باشد . 0) گفتند : دروغ گفتی؛ 


+ بقراط ‏ فرستاد 


زیرا که این؛ صورت + بقراط + است [ وطهارت نفس او همگانرا معلوم ومحفق( ] 
پس : افلیمون » گفت : بهرحال باید که حکمی که کرده‌ام خطا نباشد , پس چون به 
خدمت ؛ بقراط » باز گشتند وکیفیّت ماجرا او را معلوم شد » انصاف داد و(!) گفت : 


درست دیده م افلیمون » و خطا نکرده که در نفس من آن خواهش هست ؛ لیکن من 
نفس را از آن بازمی‌دارم . 
؛ بقراط »را در اوابل تصائیف خویش وصایای پسندیده است [ که متعلّمان 


۱ ساث ! بدل کرد . ۲ - الف ج ( صاحب الفراسة ) ب 

۲ -ث . با آنکه . وس د ۷ تصویر , ه - الف ج [ بحیث تحکیها 
علی‌الوجه فی قلیل اسرها و کنیره و سیب ذلکه انهم کانوابمظمون الصورة و پمپدولها ], 
+ - الف چ [ و بظور التقصیرمن‌الامین ی‌التصویر ظهورا ی ] , ۷- شاج 
[ و هولا پدری من هو النصور] , ۸ - ازمترجم , 4 - د؛ داد گفت , 


بتراطین ابراقلیس ۹ 


و متطببین را بآن وصیّت نموده است ( ] از شفقت بربنی نوع و تطهیر احلاقی از 
کبر و عجب وحسد . و چون کنب ؛ بقراط » قدیمترین کلب طبّی است که بما رسبده 
و ار مشهور نرین اطباست ۱ و بعد از وی » درشهرت » « جالینوس است ؛ : چنان 
پسندیدم که ذکر نمایم اوّل کسی را که در طبٌ سخن گفه 1۳ .و ایراد نمایم اقاویل 
ناس را در این باب و بکشانم سخن را تا زمان و بقراط » : ان "شاه اق تعاو , 
بدانکه اختلاف است علما را درآنکه اوّل اطبّا و نخهتین کسی که استلباط 
عب نموده کیست , ۱ اسحاق‌بن‌حنبنن و در ثاریخ خویشآورده که زعم قومی آنست 
که استخراج طب : ال بار : اهل « مصر » نموده‌اند . وسبب (٩؛‏ آن بوده که زنی از 
اهل آن بلاد مبلا بود به حزنی شدید . و همواره غمنال و آندوهگین (*) و ضعیف - 
المعده (*] و اخلاط بسپار در سیه‌اش‌مجتمع بودی , و علاوه" ابن همه ؛ حیض او نیز 
محتبس گردیده بود :تفا آرزوی خورد ن کل" پخنه کرد , و با اشتهاء ۲۷ تماما آن 
بخررد : بهمین ؛ تمامت آث اوجاع وآلام از وی زایل گردید , و بصحّت گرائید 
دیگر کسان را که بعض آن اوجاع عارض بود ؛ هم بخوردن له ؛ براات و صحّت 
حاصل می‌شد . از این روی ؛ مردمان به وادی تجربه و امتحان افتادند . 
قومی دیبگر گویند : و هترمس ‏ جمیع انواع صناعات را اختراع سوده 
صناعت طب یز از مخترعات اوست ( ) . دیسگران می‌گوبند : آغار آد ار اهر 
+ قوس ؛ ۱٩‏ که + تولوس نیز می‌گویند ؛ بدیدآمده ۱ . بعضی برآنندکه مستخرح 
آن؛ اهل «باببل ,اند و قولی آنکه اهل « فارس »مبدا آنند , قولی دیگ رآنکه او" ار 
۳ 2۱ ازنترج 7 7 2 الف ج [ الذین انتهت الیهم صناعة الطب ] . 
۴ اد گفت ب 4 ساث ۲ نموده‌ائد سیب , ه- الفج | میتلاه 
بالفیظ ] , ٩‏ د ‏ غهیف القوه , ۷ د »کرد که بخورد و با اشنها 
۸ - الف ج ( والقلسفة و ااطب هو سما استخرجه ) . ٩‏ - باث ‏ قو- د + دوله- 
فلس نیز میگویند. , 3-۰ » پدید آنده , 


۳۰ 


تاریخ العکماءتفطی 


« هند » ظهور یافته . دیگری می‌گوید : نخست اهل « یمن ؛ استنباط آن نموده‌اند , 
طایفه‌ای « صقالبه م ۱) را مبداً می‌دانند , 

اما آنچه «یحیی نحوی امکندرانی ‏ در تاریخ خویش آورده ؛ می‌گوید : 
این صناعت ؛ در اوّل امر ؛ از و اسقلییوس, » () اوّل ظاهرگردید . بعد از وی 
غورس ۷ و « میلس »و ؛ برمالیذس » 7 وه افلاطون » طبیب و « اسقلییوس 6 
ثانی و « بقراط » و « جالینوس » : علی‌الترئیب الم کور : یکی بعده از دیگری ؛ در 
مدّت پنجهزار و پانصد و شصت سال ؛ تدوین و تکمیل ابن صناعت نموده‌اند , (*) 
[ و اینان رژساء هشنگانه این صناعت‌اند ۱ ]. 

میگویند و بقراط ؛ در وقت خویش » رأس و رلیس‌اطبا بود و ار ازشاگردا 
« اسقلییوس »() است رو اورا (1) سه تن‌شا گردان س رآمد بودند 0 ) : + ماغاریس و ( 
و « فارخس » ۵( و : بقراط » و بعد از فوت و ماغاریس و ( و و فارخس ,(۰6 
ریاست بر و بفراط » فرارگرفث . 

و بحیی »(۱ م ذکور [در اوصاف بقراط ( ]میگوید:یگانه دهرخویش + 
کامل : فاضل » ( ظاه رکننده" علم هرچیز(۳ ) تا غیت که باو مثل زدندی ۳ و 
و رسیده بود کار وی بآلکه مردم او را پرستیدندی ۷ , قیاس ونجربه ازوی قوّث - 


۱ -- ث » صقالیه - د ؛ صنالبه , ۲ سب ث د / امقلیلوس , 
۴ دب ث د؛ پرمانیدس ء + - الفج [ و بین هذه السنین لثرات بین کل واحد 
ه - از مترجم , ساث » است او را . 
ب - الف ج ( و لما مات اسقلبیوس خلف ثُلثة تلا ) + ۸ -باث ) بافادیس - 
اد ماغاویس , 4 - باث د » فارخس ء ۰ - ب ‏ ماغارلس - 
ث » ماغاریس -د ؛ ماغاویس . ۱۱ - الف ج [ التحوی الاسکندری الاسقف 
بها نی اول الاسلام ] . ۲ - الفج ( المبین المعلم لسائر الاشياء  )‏ 


۳ - الف ج [ الطبیب ؛ الفیلسوف ] , ۶ الفج [ وسیرته طوبلة ] , 


قراطین ایراتلیس ۱۳۱ 


یفن » وی که کس را مجال طمن در آنها نیست . واو ال کسیست که ظربا را 
تعیم طب" نمود و بمنزل* (۱ اولاد پنداشت : زیرا که اندیشه کرد که‌اگر برعادت قدماه 
بر تعلیم اولا اقتصار نمابد ؛ کار بآن انجامد که علم طبٌ از میان برود : چنانکه خرد 
در کتاب عهدکه به اطباء غربا نوشته : تصریح بآن نموده . 

آورده‌اند(۱) که ؛ بقراط » در ایتام « بهمن بن‌اردشیر + بود و « بهمن + 
را علتی روی داد .کسی به بلد و بقراط » فرستاد و او را از اهالی آنجا طلب نمود . 
ایشان ابا کردند , وگفتند : 


« اگر « بقراط » از شهر ما بیرون رود ؛ همه با او پیرون میرویم , و اگرجمله 
را برسر ا وکشته باید شد ؛ کشته ميشویم . و دست از وی باز نمیداریم » . 

پس «بهمن » را ۳) چون این خبر بشنید ؛ برحال ایشان رقّت آمد و دست از 
طلب وی بداشت . 

وگفه‌ند که ظهرر(٩)‏ و بفراط و درسن" ستٌ و نسعین ازتاریخ « بنخت ننصر و 
بوده ؛ موافق سال چهاردهم از ملکث « بهمن ۱ , « یحبی‌نحوی ) گوید + بفراط ‏ 
هفتمین است از رژساء ثمانیه و هشنمین ایشا « جالیئوس ؛ است (*) و میان او و 
+ جالیلوس ؛ » ششصد و شصت و پنج سال ؛ فاصله است , 
زندگانی وی ؛ نود و پنج‌سال . از این‌جمله ؛ شانزده سال کردله تلم 
بوده و هفتاد و نه سال دیگر ؛ عالم و معلم . 

اولاد صلبی او ؛ سه تن بودند : دو پسر ؛ و ثاسلوس » )و ؛ دارفن » 0 . 
و یکك دختر » « ماناریسا و ٩‏ (. 


مدا 


۱ -ث د » نمود بمئزل , ۲ - الف ج ( و ذکر غیر بحمی تحوی ) , 
۴-د؛ بهین چون . ) س د گفته‌اند ظهور , و - الفج [ وعلیه 
انتهت. الرئاسة ] , ٩‏ - باث دا ؛ اسیلوس , ۷ بباث + دارلن . 


۸ -بث ؛ ارفا : ٩‏ - الف ج [ وهی ابرع من ابنیه ] + 


۱۳۲ ترجمٌ تاریخ الکماء ففطی 


و اولاد اولاد او ۰۲ یکی : بقراط بن اسلوس » () و دیگر « بقراط بن 
دارئن ,60 و از حطٌ « اسحاق بن حنتین » نقل شده که زندگانی ۶ بفراط 0 نود 
سال بوده , 


بقراط 6 »و لاذن ؛() + ماسرجس 1« ساوری » و فولوس )٩(»‏ 
روی اجل تلامید اوست و خلیفه" وی + اسطاث( غورس » بوده . 
اما جماعتی که کتب و بقراط و را تفسی رکرده‌اند ؛ تام و جالینوس +؛ تفصیل 


و از تلامذه" 


ایشان براین موجب است : 

«ستبلقبوس + ( ۰ نسطاس »(/۰ » دیسقوریدس » الاوّل » « طیمازس + 
الفلسطینی » « مانطیاس » »9 ارسراطس »(۱) لانی (۱۱۱) ۰و بلافس» , 00 

راما آنچه « جالینوس ؛ تفسی رکرده ا زکتب ؛ بقراط » » یکی کتاب عهد 
بقراط است وه حتین»آنرا از بونانی نرجمه کرده و از نزد حویش نیز سخنااضافه 
نموده وه عیسی بن یحبی ؛ آنرا به عربی نف ل کرده . ( دیگ رکتاب فصول : بقراط ‏ 
است که هم « حنتینن » آنرا برای « محمند بن‌موسی » به عربی نقل کرده 1۳) ٩٩‏ + 
در چهار مقاله . دیگرکتاب امراض حاده »۱۳ پنج مقاله است وه عیسی بن یحیی» 


۱ -ب ‏ واولاد او . ۲ - ث ؛ پقراط اسیلوس - ب د » بقراط بن 
اسیلوس , ۴ - ب ث د ‏ داران . ) -ب‌ث د » لادن , 
و سپاث د ؛ ماسرخس . ٩‏ - باث ؛ فوئوس - د ؛ قوئوس ء 
سا باث ؛ اسطاس . د » ارطاس . ۸ - باث » سملیقوس - د » سلیلوس , 
٩ب‏ ث د ؛ تسطاس ء ۰ب ث 3 ؛ ارسرالیس . ۱ اشاج 
[ تس ] . .۰ ۱۲-بث ده بلاربوس ...۱۳ - الفاج ( کتاب‌الفصولن 
تفسیر جالینوس ترجمه حئین الی العريية و ترجم عیسی التضمیر الی العربية ] , 
۸ - الفج [ کتاب الکسر تفسیر جالینوس ترجمه حنین الی‌العربية لمحمدین موسی ] , 
۰ ۱- الف ج [ تفیر جالیئوس ] , 


بولس ۱۳۴ 
سه مقاله" آنرا به عربی ترجمه لموده .۲۱ دیگ رکتاب اخلاط است که و جالینوس 4 
تفسیرکردهآثرادرسه مقاله و (ه حینن »۱0۱ ) آنرا برای « احمد(" بن‌مومی »ب‌عربی 


ترجمه نموده )٩(.‏ دیگ رکتاب الماء والهوا (") هم « حنین » ( آنرا ۱)) به عربسی‌ترجمه 


۳ 


بنالحسن 60 شرح کرده . دیگر کناب طبيعةالانسن 6٩‏ سه مقاله 


است. . « حنتیئن ؛ بعربی شرجمه نموده ره عیسی‌بن بحیی » متولی تفسیر آن 


گردیده , 


نموده وه 


٩٩ سلوب-0٩‎ 


حکیمی است طبیعی . پوانی , فدیم‌العهد , مشهورالد" کر . اطبّا د رکتب 
خویش قل اقوال او کرد‌اند ؛ اما ضعیف الغلر بوده » زیرا که در روزگار او این 
صناعت محفّق نگردیده بود ؛ تحقفی (۳) که بعد از وی یافته . وه ارسطوطالیس ۰ 
سخنان اورا در اه کتب طیییتات خویش به حنجنج واضحه ردٌ کرده , و «جالینوس + 
+ ارسطرطالیس ؛ نموده ؛ حجج « ارسطوطالیس » و 
رجره براهین او را ایضاح کرده . 


نیز در رد سخنان او ؛ ‏ 


۱ - الف ج [ کتاب جراحات الراس مقالة واحدة , کتاب ابیذیمیا سبع مقالاث و 
لسره جالینوس الاولی ی ثاث سقالات والثاية فی ثاث مقالات و الرابمة والخاسسة والسابعة 
لم ینسرها جالینوس لاما السادسة و هي ثمائي بقالات لسر ذلکالی‌العرنی عیسی‌بن یحیی] 
۲ - الف ج ( هیسی‌بن یحی ). ۴ سپ اث د ؛ بحند , ۱ - الفاج 
[ کتاب قامیطرون تفسیر جالینوس ثكث مقالات ترجمه حنین الیالعريية لمحمد بن‌سوس ] , 
۰ - الف ج [ تفسیر جالینوس ثلبة مقالات ] , ٩‏ الف ج ( این ) . 
سب اث د ؛ پن‌حسن . ۸ - الف ج [ تفسیر جالیلوس ] + 

« ۷۰سد » تحقیقی‎  ) لوط‎ ( - ٩ 


۱۳۱ ترجم تاریخ الحکماه قفطی 


۰- بطلمیوس القلوذی ( 


ع.احب کتاب مجسطی ۱۲ وغیرآن درعلوم ریاضیه .امام و مقندی و از کلمتل 
تضلاه « یونان + است . در اینام سلطنت « اندریامیوس » ۱ از ملولث « پونان ) و 
نام انطمیوس + ٩‏ از ملولك « روم + بوده . از « ابترخس + به دویست و هشتاد 
سال متاحراست و بسیاری از مردم که مداعی )٩‏ معرفت تواریخ واخبار امم‌اند ؛ چنان 
تخل نمده‌اندکه او یکی از بلس ,۱ استکه اشنا الم میگویند و 
ابشان جماعتی از « بونان م اند که بعد از و اسکندر »؛ مالکث» اسکندریه , و جزآن 
بوده‌اند .و این خیال » غلطی ظاهر است . و حطالی واضح ؛ زیرا که « بطلمیوس + 
مذکور » در کتاب مجمطی : درنوعثامن از مال ال که جامع‌جمیمح رات شمس 
و ارصاد و سابر احوال است » آورده که درسال نوزدهم از سلکث « اذربانوس » 47 
این رصدها کرده شد . وگفته که از رقت «بنخلت نصتر م ( نا این اعندال‌خریفی ؛ 
حشتصد و هفتاد ونه سال و شصت روز وشش‌ساعث , بعد ازآن » این مدّت را مجزاا 
نموده وگفته که از ال « بخلت عبر ٩‏ نا وفات و اسکندر و ماقذونی )٩(‏ که جر" 
« اسکندر » ذی‌القرنین است » چهارصد وچهارده سال (0) ۱ واز سوت 
) اسکندر ,تا ماکك و اوخسطس ‏ که ال ملولك « روم » است ؛ دویست و نود و 
چهار سال . و از انداء ملک « اوغضطس » نا وقت رصد خریفی مذکور یکصد و 


۱ - ( هنعصهل۸ "۵ موزدهلک موتعصاهظ) , بث د ؛ قلوژی 
۲ - ام اصلی این کتاب نواعت اه دهنانهوصمن است و آثرا سیب آهمیتش 
#ادنوع۱۷ ( کبیر )نامیدند و پس از تعریب ؛ معروف شد به المجسطی و بعد ند اروپائیان 


۸ نامیده شد , ۳ - ب ث ‏ آذربائوس -د » ادریانوس ۰ 
+ - ب ث د » انطیواس , وس 3 » مردم مدعی ء د ) پطالبه , 
۷ - د + ادربائوس , ۸ -د ؛ بخت‌التصر , ٩ب‏ ث د ؛ ماقدولی . 


۰ الف ج ( اربعمائة سنة و ارم و عشرون ) , ۱- الف ج [ مصرية ] , 


بطل‌یوس الوذی - ۲ 8 


شصت ویک سال ر وشصت ودو()) روز و دوساعت بوده . پس باین تفصیل و 
اجمال؛حقیفت: وقت خویش را وآنکه به‌یکصد وشصت, یکث سال‌بعداز باوضطس: 
بوده » روشن گردانیده , و علماء اخبار متفق‌اند برآنکه ب اوغسطس ۰ مذکورازملوله 
«روم ؛ است وبه تطلب (0) بر و قلوبطره » ۲7 که زنی بموده و آخرین بطالسه ۳۳ 
پوانیتین و بر بلاد ایشان مستولی شد . و سلطنت بوانیتین از عالّم منقطم گردید . 
و از اینجا معلوم می‌شود حطای آنکسی که گنمان کرده که « بطلمیوس + : صاحب 
مجسطی ؛ از ملوك بطالسه بوده ۲٩‏ . 

بالجمله علم حرکات جوم و معرفت اسرار فاکث به « بطلمیوس ۰ مذ کور 
متهی‌گردید )و ازاینعلوم آنچه در دست بونانین و روم و غیر ايشان از سکن 
جهت غربی ریع مسکون متفرآق بود: نزد ار صورت اجتماع گرفت . ) و نمیدانم 
کسی را که بعد از وی متعرّض تألیفی مانند تألیف او که موسوم است به مجسطی : 
شده باشد » با در صدد معارضه" او آمدن توانسته باشد : بلکه بعضی متوجه شرح و 
بیان آن شده‌اند ؛ مثل « فضل‌بن حانسم نیریزی » () وبعضی آنرا اختصاری () 
کرده‌اند » ملل « محمّدبن جابر نی »وه ابورینحان بیرونی‌خوارزمی » ؛ مصتّف 
فانون مسعودی که تألیف نموده آثرا برای « مسعردین محمودبن سبکتکین » ( و 
همچنین «کوشیار ۷ بن لبَان جیلی ؛ (۱۷) در زیجی که تألیف نصوده ؛ بالجمله 
نهایت مرتبه؛ علماء متأختران است که فهم کتاب او و درل اغراض آن مطابق وافح 


۱ الف ج ( وست وستون ) . ۲ سپ ث د | تقلب م 
۴ سب ث د ؛ للویهن . ) سپ ث 3 » بطالمه , ه - الفج [ و فی 
هذا کفاية ان‌شاء اه تعالی ] ء ٩‏ - د »گردینه . ۷ الفج [ و به 
انتلم شتیتها و تجلی‌شامضها ] , ۸ - با ث د » تیریزی + ٩‏ - الفع 
[ و التقریب ] . ۰ الف ج [ وحذا فیه حذ و بطلمیوس ] - 


۱ -د» کورشان . ۲ ساث » جبلی . 


۱۳۹ ترجمه تاریخ الحکماء تفطی 
نموده باشند وحقیقتآنکه نشان نداده‌اند کتابی که تألیف شده باشد درعلمی ازعلوم 
متفلامه ومتأختره که مشتمل باشد برجمیع‌مقاصدآن علم وهمه" اجزاء آن فن"؛ سوای 
س هکتاب ؛ در سه علم : مجسطی بطلمیوس ؛ در علم‌هیأت فاکث و حرکات نجرم . 
وکتاب + ارسطوطالیس + ؛ در منطق . وکتاب « سیبوبه بصری » ؛ درنحوعربی . 

« محمّدبن اسحاق الّدیم » درتاریخ خویشآورده که ؛ بطلمیوس » صاحب 
مجسطلی ؛ در عهد « اذریانوس » ۱ و « انطوئیس ؛ () که دو متلکک‌اند ازملولا 
پرالبین ؛ بوده ودر زمان ایشان رصد کوا کب کرده , ومجسطی‌را برای یکی ازایشان 
تصنیف نموده , و او ال کسی‌است که اسطرلاب کری وآلات جوم اختراع نمود . 
و تسطیح کره کرد . و مقاییس(" آلات ارصاد بدید (*) آورد . وگویند قبل‌از وی نیز 
جماعتی رصد کوا کب نموده‌اند , از آن جمله و ابترخس » و پعضي گفتهاند او استاد 
+ بطلمیوس + است . و این قولی است مرهوم ؛ زیرا که میان دو رصد « ابترخس 4 
و« بطلمیوس » ؛ نهصد سال است "۲ و فی‌الواقع جلیل‌تر و محکمتررکسی که متواجه 
رصد گردیده ؛ « بطلمیوس + است ؛ زیرا که‌اتفان 60 آلات رصد کی مثل اونکرده 
و رصد تمام مشود ؛ مگر به آلات آن . پس مدا رصد ؛ به حقیقت » کسی است 
که تحصیل آلات آن نمرده باشد , 

وکتاب مجسطی سیزده مقاله است . و ال کسی که متوجنه تفسیر و اخراج0 
آن به عربی شده ؛ « یحبی‌بن خالدبن ۲0 برمکث » است . اوّل بار جماعتی آنرا 


برای وی تفسیر نمودند و چنانکه )٩‏ بایست ؛ از عهده برنيامدند و مرضی او نیفتاد . 


۱ سب » ادربائوس . ۲ د ‏ الطوبیس . ۳ ث 3 مقیاس , 
+ سث د ؛ پدید , سب » درحاشیه ؛ [ مبایئت این سخن با آنچه در اوایل 
احوال بطلمبوس گذشت که ابرخس بدویست و هشتاد سال تبل از بطلمیوس بوده بفایث 
ظاهر است و توجیهی سوای غلط نسخه نخواهد داشت ] , + د » بائناق . 
۷ د؛ تفسیر و آلات و اخراج , + -ث » خالد برنکك . + س دب چنانچه 


بطلمیوس القلوذی ۱۳۷ 
پس « ابوحسان » 0) رو دیگری را ()) برآن کار بداشت . و ایشا نیکو تحفبق 
اغراض آن نمودند 6۳ و « یحبی و سعی و اجنهاد در تصحیح آن مبذول داشت و 
احضار نمود جماعتی را که در نقل.و ترجمه صاحب ید بودند و آزمون و اختبار 44 
کار بسته ء آنرا که انصح و اوضح واصح" دانست ؛ اختیار نمود و بعضی گفته‌اند : 
« حجاج‌بن مطر ؛ نیز آثرانقلی نموده . وا نقلی که (*)« نیریزی , کرده وه ثابت؛ 
آذرا اصلاح‌لموده ؛ چندان مرضی نیست . و «اسحاق » نیز کتاب مد کور رانقلی‌نموده . 
ر + ثابت » اصلاح کرده : اصلاحی ازلتر از اصلاح او . 

و ازجمله کتب ه بطلمیوس ؛ که به عربی‌نقل شده ؛ کتابی است که از برای 
سری نام ؛ شخصی از شاگردان خویش : تیف نموده. ابراهیمبن ات » آنا 
به عربی نقل کرده و « حلتیلن بن اسحاق » اصلاح آن نموده . و مقالا ای را از 
آن ؛ اوطرفیوس ) ( تفسبری کرده و + ثابت بن ره 
نموده . و همچنین « عمربن فرخان » و« ابراهم‌بن الصلت » و « ثیریزی ۰ () و 
+ بتالی » آنرا نفیرات نموده . 

دیگ رکتاب موالید . وکتاب حرب وقنال , وکتاب استخراج سیهام . وکتاب 
(سنی(0) تحوبل عالم ))٩‏ . وکتاب مرض و شرب دوا . وکتاب سیر سبعه , وکتاب 
اسنری ٩۱۱‏ و المحبومین۱۱) . وکتاب اشتراءالسعود ٩‏ , وکتاب خصمیّن ۳ , 


نیز جمیع آن مفاله را تفسیر 


۱ -د؛ ابوجبان . ۲ - الف ج ( وسلما صاحب لیت‌الحکمة ) . 


۳ س د ‏ نلمودند , 4 دث ) اختیار , » س ث ) نقلی لیریژ یکرده . 
-د » تبریزی « ب ث د » انطرقیوس + ۸ - ب ) سنی(باتشدید) , 


الف ج ( کتاب تحوبل سلی العالم ), ۰ سب سرب -د » جای ام کتب 
پس و پیش است , ۱ الفج ( المحبسین ) ء ۲ - الفاچ 
[ و اصطناعها ] . ۴ - الف [ ایهما یثلح ] . 


۱۳۰ ترجمة تاریخ الحکماه تفطی 

و کتاب قرعه به طربق جدول , ( وکتاب احوال کرا کب () و کناب جفرافیا ؛ یعنی 
صورت معموره ارض و این کتاب را و کندی » به عربی نقل کرده ؛ نقلی نیکو و 
به لفت سریانی [ نیز 1۳ ] یافت می‌شود . 


۱- برقطوس 
اسکندری . فاضلی بوده عالم به علم عدد . مشهور در (مدرس ۱۳ ) علسم 
ریاضی , کتاب مقالات ارب در طبایع اعداد و خراص آن ؛ از تصائیف اوست . « 
هرکس برآن کتاب واقف گرده : مقدار و منزات مصتّف درآن علم او را ظاهر 
خراهد شد , 


۲- بطلمیوس ۲ 

ملفّب به « بدتس » )٩‏ ملکی است از ملولث « یونان » . بعد از + اسکندر و 
ر او یکی از + بطالسه ؛ است و بغایت حریص بوده در تحصیل علوم و پیوسته 
بلیغ از اخبارملول و سپرتهای ایشان نمودی . و در جستجوی دانش و معرفت ابثداء 
+ بابیل » و خلقت عاّم و احوال (؛ نمرود » 0 ) و نسب او عنابت تمام داشتی 
پس شنید که نزد « بنی اسراثیل » و ساکنین و بیت‌المقداس ۱ ما مخ 
راینها در دولت ثانیه" + بنی‌اسرائیل » بود , لاجرم , از ايشان طلب داشت و ایشان 
ترجمه کردند برای او تورات را از عبری به بونانی و نزد و فرستادند از آنجا بر 
احوال و نمرود , اطلاع حاصل کرد . و همین تورات را و حنتینین اسحاق ۷ و 
یونانی به عربی ترجمه کرده . و همین « بطلمیوس » فلاسفه و حکمالی را که در 
مملکت او بردند . فرسناد تا قطر زمین و جهات معموررآثرا معلوم نمایند . و نظ رکرد 


تیش 


۱ - الفج ( وکتاب اقتصاص احوال الکوا کب ) . ۷ ازمترجم ب 
۴ - الفج (مدارس ) . - ( منمطهام۳) مت د ۲ سلقب پدلس , 


, ) الف ج ( جد نمرود‎ ٩ 


باذرو غوغیا ۱۳۹ 
در علم نجوم وسخن گفت درهیأت افلالك ؛ چندانکه جماعتی گنمان کردند که اوست 
و لیر »+ صاعب مجسلی . (و این گمانی خطاست ؛ چنانکه درترجمه بطلمییوس 
ماحب مجسطی ۱۲) گذشت و «بطلمیوس ؛ ۰ ملکث مد کور ‏ از جمله" ملول 
بطالسه : ملقّب بود به سمحب‌الحکمه ) . می و هشت (۳) سال‌مدت سلطنت او بود. 


و + ارسطوم. » منجتم : استاد او بود . 


رومی . از علم فلکث سخن گفتی . 6٩‏ و او را تصالیف است ؛ از آن جمله : 
۱ کناب ذوات الاذناب ٩.‏ ) وکتاب طوفان . 


۷۶6- بنس 
رومی. عالم بوده به علوم ریاضی . وازغوام‌هندسهآگاه , در و اسکندریه» 
مفام داشتی . و بعد از و بطلمیوس‌قلوذی » 
ازتصانیف اوست تفسی رکتاب بطلمبوس درتسطیح کره ونقل‌نمودهآثرا « ثابت + 
به عربسی . ودیگر تفسیر مقاله" عاشره : از کتاب اقلیدس ؛ در دو مقاله . 


۷۵- باذروغوغیا ۲۷ 


هندی » رومی ؛ جیلی ٩‏ . او را کتاببی است در استخراج آبها ۰۱0 در سه 
باب » هر بایبی مشتمل بر چند مقاله . 


۱ -اث ‏ افتاده . ۲ - الف ج[ واته اعلم] د ۲ بجب‌الحکید 
هشت سال . -باث د » باذینس . » - الف ج [ وبا تحدث 
الکو! کب ] . ۲ - الف ج ( کتاب‌الکوا کب المذثبة) ث ؛ ذواب الاذباب - 
۵ ذوات الاذواب . ۷ ساب اث د » با دروغوغیا , ۸ ساپ ث د » 


جبلی , ٩‏ -ث ؛ آنها . 


۰ ترجمة تریغ لحکماهقفطی 


۷۰- بقراطون 

ثابت بن قّه گوید : موسوم به بفراط ‏ از حکما » چندین نفراند :ال » از 
نسل « اسقلبیوس ۰( است . و « بقراط ثانی » ابن و ابرلیدس »ومیان ثنی و او » 
هکس واسعه‌اند. و میان و بقراط اوّل »و ٩0‏ و اسقییوس ۰( نیز نه کسواسطه : 
اخر عمر : حرب « بکبولونیساس ۰( را دربافته ,و وبقراط 
ثانی » است و از وی تا « اسقلبیوس ؛() یازده پدر 
در میاناند , و ؛ بقراط رابع + ؛ ابن‌عم و بقراط ثالث » است . و چون مترجمین کنب 
برکتابهای ابشان معطتلع شده ؛ همه" آن کتب را منسوب به « بقراط »و علوم آنها را 
به یکدیگر متفارب دیدند؛ لاجرم ؛ برایشان مشتبه شد , و پنداشتند که مصتّن همه ؛ 
+ بقراط » مشهور است . و جمعی‌گفته‌اند اوّل کسی که علم طبٌ را بکتاب آورد : 
« بقراط اوّل » است ؛ ابن « اغنوسرهوس ) ۱٩‏ , 


و «بقراط ثانی » ؛ درا 


ثالث « ابن « دراقن ۲٩‏ بن بقراط 


۳ 
۷- بختیشوع بن‌جورجیس‌بن بختیشوع 

جلندی سابوری . طیبی است نصرانی( . در حدمت « ابیالمباس‌ستاح + 

اوّل خلفای و بنیالمباس » و معالج او بوده . و تا یام و رشید و زندگانی کرد . در 
صناعت طبٌ س رآمد , و در و بنداد , هم ازجهت دانش و هم ازجهت قرب خلیفه» 
کمال اعتبارمی‌داشت . کیت او  :‏ ابوجبرئیل ) بود .« محمدین اسحاالدیم» 
د رکتاب خویش ذ کرا و کرده وگفته که اومشهور و نزد ملولك رنبه‌ای متفدام () داشت , 
؛ و « امین 4 و «مأمون» و + معتصم » و «وائق وه متوکتل »را خدمت- 


۱ -باث د » اسقلینوس . ۲ - ث » اول امقلبیوس . 
۴ب ث د ؛ یکئولومیناس . + -ب ث؛ دارتن - داران , 
۰ - ب؛ اغبونیوهوس - ث؛ اغبوموسسوس -د؛ اغبولیووس , + - ث بهودی. 


۷ ث د » تقدم , 


بختیشوع بن جورجیس لثل 


کرده و چندان اموال کسب نموده بود که دیگری را مثل آن اتفاق نیفتاده . اعتبارش 
در غایتی که خلفا وی را بر اسّهات اولاد خحویش موثوق به و معتمد علبه داشتندی , 
کناب ت ذکره که برای تعلیم پسر خویش « جبرئیل » نوشته : تصنیف اوست . حقبقت 
اخبار او آنکه از اهل « جندی سابور » است و خودش نه بخدمت ؛ سفاح » رسیده 
و نه بخدمت ۱ منصور ». بلی ؛ پدرش « جررجیس ؛(۱« منصور »را دیده ومعالج ۷ 
ار می بوده ؛ چنانکه بعد از ابن در ترجمه" او مذ کور خواهد شد . و اما (بتختیشوع 
مد کور (۳) پپوسته در « جندی سابور » ؛ در دارالشتفای آنجا » به نیابت پدرخویش 4 
اشتغال می‌داشت » تا به ایام « مهدی و , و چون « هادی و ولد « مهدی » » مررض 
شد ؛ او را از و جندی‌سابور + طلب نمودند تامعالجه کرد اورا ؛ ولیکن به « خیزران»» 
مادر «هادی + دشوار آمدکه با وجرد طیب خاص ا رکه بوقیش نام داشت » چرا 
از دیگری استعلاج کردند . لهذا و ابوفریش » را بر معادات و مضادت ؛ بختیشرع, 
برمی‌انگیخت . و چون : مهدی » را آینمعنی معلوم شد ؛ « بختبشرع + را ۱0 ) معرز 
ومکرم ۰ رخحصت معاودت به « جندی سابور » ارزانی داشت و و بختبشوع و بدستور 
سابق ؛ به ندبیر بیمارستانآنجا می گذرانید» نادر سن" | حندی وسبعین‌وماله ۰« رشید؛ 
را مرضی طاری شد ؛ ازصنداع شدید که ابا علاجی نکردند . پس گفت « بحبی بن 
خالد »را که ایناطبا چیزی نمیفهمند [ واین صداع مرا آزارمیکند ( ] . «یحبی و 
عرض کرد که « ابوفریش 4 ۰ طبیب والد (") و والده‌ات » درخدمت حاضر است . 
« رشید » گفت : « ابوقریش + معرفتی به طبٌ ندارد و ما که او را در سلکك اطبّا 


می‌داریم» محضرعایت قدمت خدمت اوست . باید که از برای‌من در تفحتص‌طبیسی 
ماهر بائی ۱ 


3-۱ + جورجیشی : ث » بصابح , 
( بختیشوع ین جورجیس) ...4 ساث» معلوم شه معزرمکرم , 


ث ولد . 


۱۹ ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


«بحبی » عرض کرد که در وقتی که برادرت « هادی » مریض شد » پدرت 
کس به « جندی‌سابور » فرستاد و مردی را که + بنختبشوع » می‌گفنند ؛ احضار 
فرمود ,و رشید » پرسید دیگر چه باعث شد که اورا رحصت معاودت داد ؟« بحبی » 
عرض کرد که با برآنکه دید والدهات را که بر تعصب « ابی‌قریش » راضی به بودن 
او نیست , و رشید » فرمود بزودی مُسرعان به طلب او روانهگردان ( نا اگردرحبات 
باشد » او را حاضر سازند . پس چند روز برنامد که « بنخبشوع + () را آوردند و۳ 
چون داخل مجلس « رشید , گردید » + رشید » وی را گرامی داشت و به خلاع 
گرانمایه : سرفرازی و مالی وافر بخشید . و فرمود : باید که او رئیس اطبا باشد و 
هیچکس از صوابدید وی تجاوز ایند , 


۸- بختیشوع‌بن جبرئیل(*1 

طبیبی است در کمال حتذاقت (*) و از خاندان طبابت . خرد طبیب و پدرش 
طبیب و جدش طبیب ۲ و چون خلافت بر «واثق » قرار گرفت ؛ + محمّدبن 
عبدالملکث زینات » و «ابن ابی‌داود :۱0 بر + ببختیشوع ه مذکور ؛ از رهگذر 
اعتبار تمام و نام 6۵ بلند و اشتهار به دانشمندی و سماحت ؛ ۲٩‏ حسد می بردند و با او 
معادات می ورزیدند و پیوسته « وائق را بر وی می‌شورانیدند ؛ نا حکم کرد براحراج 
او به و جنشدی‌سابور ؛ و جمل؛ اموال او بازگرفت . انفاقً «واثق » را مرض استسقا 
عارض شد . و کار بدشواری انجامید . اضطراراً کس به احضار « بنختیشوع » روان 
کرد . و پیش از رسیدن او والق » وفات یافت . و + متوکتل » برجای او بنشست, 


۵-۱ روانه کردند , ۲ - الف ج [ بن‌جورجیس ] , تال 


آوردند چون . + - الف ج [ بن‌بختیشوع ] , ه -اث ‏ صدافت , 
- ث ؛ و پدرش طبیب و چون , ۷ -پ ؛ دواد , م ساثه تام , 


, ] الف چ [ وصلاته‎ - ٩ 


بختیشوع بن جبرئیل ۱۳ 
این وقت حال, بنخنتبشوع » بصلاح با زآمد و روز بروز!) روی در تراید نهاد نا در 
جلالت () قدر و علٌ منزلت و عظم شأن و حسن حال وکثرت مال 1۳ بجائی رسید 
که در لباس و زی واستعمال طیب (*) وخرج بسیار وسعت سر کار (*) در مرئبه خلفا 
و اولاد خلفا می‌زیست . 

آورده‌اند که« معتز باه +: درایام پدرش و متوکنل ۷ مریض شد ازحرارت , 
و بحدی انجامیدکهبهیچگونه‌دوا و غذا رغبت نکردی .ه متوکل » بغایت اندوهناله 
شد . پس 1 بختیشوع » و سای اطباه زد و مت » حاضر شدند . و او همچنان بر 
امتناع از دوا و غذا اصرار داشت . و مرض در تزاید برد . پس ساعتی میان « معتزم 
بخنبشوع « محادئت و ممازحتی می‌گذشت ؛ نا آنکه «معت ) دست درآستین 
جبه زشی یمانی گرانبها که ۱ , بنختبشرغ » پوشیده بود؛ دا کرد ومی‌گفت : 
«چه لفیس و نیکوست این جامه ۱+ : 
+ بنختبشع م گفت : (بامولای (۲) واقکه این جبّه مثل خود ندارد در 
خوبی , و برای من به زار دینار ثمام شده , اما اگر دو عدد سیب بخوری ؛ این 
جبه رات می‌دهمو مه راضی شد . وسیب خحواست . حاضرگردانیدند و دوسیب 
فنبشوع , گفت : 


است | اگر یکث پیاله سکنجبین بخوری ؛ آنرا هم می‌دهم . 
یز بخورد , 0) و به همین‌قدر : طبیعت د کار آمد 


از آنها بخورد .« به را جامه‌ای نیزد رکاراست 1 وفخاای 


دارم که برادر این 7 
« معت 4 قبول کرد . و 
و «معتز » از آن علّت ب 


و ومتوکل » همواره ؛ بختیشوع » را براین فعل 
شکر می گفت . و معتقد وی می بود . 


۱ - ب » روزی بر وگ « ۲ -ث ‏ حالت -د » درجات , 
۴ - الف ج [ وکمال المروة و سباراة الحليفة ] , + - الف ج [ و الفرش و 
الضیافات ] , ۰ -د» وسمت روزگار , + -ث ده گرالبها بختیشوع , 


۷- الفج ( یا مولائا) , ۸ ده سکنجیین بخورد 2 


09 ترجمة ریخ لعکماهفخطی 
روایت کرد‌اندکه روزی « بنخیشوع ؛ به مجلس ‏ متوکنل ؛ درآمد , دید 
که در وسط منزل خاص برسد؛ 


پس به دستور عادت ؛ نردیکث « مت وکنل + 
بر همان سنده نشست . و دامن جامه" « بسختیشرع + اند شکافته برد . و مت کل + 
با وی بسخن مشفول شد و دستش با آن شکاف در بازی بود ؛ نا آنکه اندلك اندلآن 
شکاف مقداری بسیار شد , در این وقت میان () ايشان سخن انجامیده بود بانکه 
« مت وکل » می پرسی دکه به چه علامت می‌شناسید که صاحب وسواس محناج به بند 
و زنجیر شده ! + ببخبشوع + گفت : وقتی که رسید بحد آنکه دراع" طبیب خودرا 
تا باین حد بشکافد , اين وقت می بای که وی را به‌بندیم 4 پس « متوکتل ) چندان 
بخندید که بر پشت بازافناد . و حلعتهای گرانمایه و مال جزیل او را بخشید , 

و عادت ؛ بنختبشرع ؛ آن بود که چون بخوری به هدّیه فرستادی » درظرفی 
دیگر زغالی نیز فرستادی که آن بخور را بر آنش آن زغال بسوزانند , وآن زغال 
را از شاخه‌های درخت انگور و اترج و صفصاف () که بعد از سوختن ۰ گثلاب 
آمیخته به مشگث وکافور!") وشراب کهنه برآن افشانده باشند : تحصبل کردی وگذنی 
نمی پسندم که بنخور بسدون این زغال بسوی کی فرستم . پس آنرا بان زغالهای 
منعاراف فاسد گردانند وگویند :این بنخور ؛ عمل ؛ بنختیشوع + است | 2 

آورده‌اند که ؛ مت وکتل + او را گفت : ما را به‌سیهمانی(٩)‏ دعوت کن . گفت ؛ 
نم وکرامة" ( . پس طرح ضیافتی انداخت . و ینام تابستان بود . [ نقل کرده‌اند 
که () ] ازاسباب نجمّل وثروت و ازمبلغ ومقدار | نفاق : درآن ضیافت ؛ مت وکنل» 
و جمیع حاضرا : در شگفت [ و عجب () ] بماندند . و به نظر و متوکل » بسیار 
در آمد ۱ و از وی در دل گرفت . بعد از مضی‌اندك مدنی اورا مأحوذ گردانید , 


ده میدان , 


؛ صقصات , ۴ - الف ج [و باءالخلاف] 
+ -ث د ؛ مهمائی . ۵ سب ث ؛ کرانه . ٩‏ ازمترجم , 

- الف چ [ما رآه من‌نعمته وکمال مرژته . فانصرف من داره . و اخذ شیاً وجده من - 
ثیاب بدنه ] , 


بختیشوم 1 
و مالی بسیار از وی بستد . 

گویند ازجامه ان وی (هزار(۱ ) زیرجامه!۲ بر آمد : همگی با بندابربشمین, 
و و حسن‌ین مخلنه» را بفرمود :نا زاین او را مه رکرده ؛ آنچه شایسته بود؛ به 
خن خلیفه فرستاد, و قدر بسیاری از 


آن بفروخت . هنوز قدری خطیر ار هیمه و 
زغال و نبیذ برجای بود .و حسین ,۱ آنها را به شش هزار دینار برای خود رید . 

آورده‌اند که او از بمض(٩)‏ آنها دوازده هزار دینار نقد کرد ۳۰ . وه حمدود » 
این سخن برض خلیفه رسانید , وگفت بعد از فروختن‌دوازده هزار دینار . آنچه‌باقی 
مانده ؛ به شش هزار دینار قبول دارم . خلیفه اجابت کرد , ونتمه را باو دادند . و او 
آن تنمته را به زیاده از ضعف شش‌هزار دینار فروخت + واين درسن؛ اریع و اربمین 
ومأئین ( وانع شد ۱ . 

و بعد از آنکه وفات یافت ؛ از وی پسری عبیداه ٩‏ نام و سه دختر بعاند . 
وهمواره وزرا ايشان را به اموال‌مطالبه می‌نمودند ؛ از این جهت . و عن فریب ؛احوال 


0 


عبیداله 60 بن بختیشوع » ؛ مد کور خراهد شد . [ ان شاءاله تعالی ۱ ] . 


۹- بختیشوع 


این نیز طبیبیاست در وقت خود مذ کور و از ۱۳ اطبا سشقی »نود . او و 
+ علی بن راهبه ۱ و ه انوش » و «ثابت ین سنان بن ثابت 4 : جملگی ۰ برسبیل 
اشترالك : طبابت » متقی + می کردند . 


۱ - الف ج ( اريمة آلاف ). ۲ س الف چ [ دبیقی ] . ۲ الفاج 
[ بن‌سخلد ] , + - ثه که او را بمض . و الف ج | ثم‌حسده 
حمدون ] , + - الف چ [ الهجرة ] ۷- الفج [ وتوفی «خنشوع 


یوم‌الاحد لشمان بقین من‌سفر سنة ست وخمسین ومأتین ] . 
٩‏ - ازمترجم . ۰ - بش نذ کور دار اطبا, 
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۱ 
۰ - بختیشوعبن‌یحیی 

بختیشوع » متقدام است . طبیسی حاذق بوده . وه مقندر ‏ خیفه‌را 

خدمت کرده . اختصاصی تمام و متزلتی رفیع نزد وی یافته بود . او و « سنالبن‌ثابت 


از اولاد « 


بن قره » صابی پدر و ثابت بن‌سنان » ؛ صاحب تاریخ : برسییل شرکت ؛ طبیبان 
, مقتدر » بودند , و دیگران را منزات و اختصاص ایشان نبود 


حرف اه الشنة فی(سماء الحکماه 


۱- تینکلوش"" البابلی 

ری‌را تتکلوشا نیز گوبند , و ارّل . اصح" است . یکی‌از علماء هفت گانهاست 
که , ضحاك ‏ هیا کل هفتگانه را که هریکث از آنها به اسم ک وکبی از سبعه" سیتاره 
نا نهاده بودند : بایشان داد [ وایشان را متوللی آن بیوت گردانید (" ] , کناب وجوه 
و حدودکه کتابی است مشهور و در دست سردم موجرد ؛ تصنیف ؛ تینکلوش » 1٩‏ 
مذکور است , 

۲ - تیاذوق (۲۳ 

طبیبی‌است در اوایل مت اسلام . و در ایام دولت‌اموبه برده . و به‌عدمت 
« حجاج بن بوسف ؛ اختصاص‌داشته , او را شاگردان نامدار بوه‌اند که بعض‌ایشان 
ادرالك دولت‌بنی العباس کرده‌اند . 


: و فرات بن‌شحناثاه بهودی » ("اطبیب و «عیسی 
بن مرسی » . و نا زمان « منصور م زندگانی یافت , 
تب ِ ِ 0 
۳ - توفیق‌بن محمدبن الحسین‌بن عبدالله بن محمد 
اصل وی از بلاده مغرب ؛ بود در ه دمَشق +سکنو نموده . مهنداس 
و منجتم (وطبیب "۱ ) برده ۱۳ و به معمی(" معیشت گذرانیدی . او را تصائیف و 


۱ ساباث د » تتکلوش . ۲ - از مترجم , ۴ -ب : باذوق . 
+ پا ث د / غراپ‌بن بحمد وشحنائاه بهودی ء اف ج [ یکنیابابجمد ] , 
+ الفج ( و ادیب ) + ۷ - اف ج [ کان من‌تلامذته بدسشق مشایخ یصفونه 


پالغلم والفهم ] , -ث ؛ تصلمی , 


1 ترجم تاریخ العکماهقفطی 


اشعار است . « محمّدین نصرین صغیر +( قسرانی ؛ (۳) در حکمت و ادبیتات از 
شاگردان اوست . وفانش در + دمشق » سل ست عشرة و خمسماله واقع شد , 


4- التّمیمی المقدسی الطبیب 

اسم وی ( محمتدب احمدین‌سمید )است ِ ۲ و جد او «سعید » [ مذکرر!)] 
از « بیت‌المقداس + بوده . + تمیمی + مذکور : علوم طب را لزد جد خویش و 
دیگر علماه سایر بلاد فرا گرفته () , عایت و اهتمامی بغایت در ت کیب ادوبه داشتی 
و برغوامنض این فن" معتلع بودی . | کمال تریافق ۷ فاروق ؛ به افزودن بعضی از 
ادویه" مفرده ؛ او نموده : چنانکه همگی اطبا براین معنی اتفاق دارند , 

چندین تصئیف در باب تریاق ۲ فاروق دارد , صغیر وکییر و متوسنّط , و به 
خدمت ۱ حسن بنعببداله ( بن‌طخج + که حاکم مدینه « رمله و ومضافات آن از ببلاد 
ساحل » برد ؛ اختصاص داشت , و « حسن » مذکور؛ شیفته او بردی ؛ بسیب 
معالجات نمایان که به ادویه" مفرده و م رکنبه او را کرده بود . و چندگونه معجونها و 
لَخكتخهها ؛ برای دفع وبا ؛ برای وی مرتب داشته . نا آنکه بعد از ظهور دولت 
علویه و استیلاه یشان بر ببلاد » مصر و . به حدمت( ‏ یعفوب بن کّس » (۳) که 
وزارت ۱ معز ؛ وه عزیز »: هردو ؛کرده بود: پیوست وکتاسي بزرل درچند مجلّد 
کهآثرا مادة البق ۱۱ نام نهاده بود: نام وزیر مذ کور تصنیف نمود , ۱۳ و با اطبتاه 


اس اد ) صمیر رز ۲ - الفج [ الشاعر] , ۴ - الف ج [و سید 
بین الاطباء اشهر من‌اسمه فلهذا العلة ذکرته فی‌حرف التاه ] . ۸ - از سترجم , 
۰ - الشاج [ کان طبیباً ] , + - الفج [ و استفاد من‌هذا الشان جزهًمتوفراً 
و احکم ماعمله منه ای الاحکام ] , ۷ب ؛ ترماق", 

۸ سب ث د » عبدالته : + - الفج [ الوزیر ] . 
بن دیس . ام ده الهوا و التعرزسن‌غرر الاوباه ] , 
۲ - الفج [ و کل 


- پا ث د » 


التمیی ۱۹۹ 
« مصر » ملاقات کرده ؛ با همگی مناظره و محاضره می‌داشت , (۱) و در مباحثه و 
مذا کره بغابت‌منصف بودی , سخن کسی رد نکردی ۰ الا آنکه بحسب واقع مردود 


بایستی : تا حدود سنه" سبعین و ثلالمائه زندگانی یافت , 


۱ - الف ج [ واختلط باطیاء الخاص القادمین من‌ارجی المفرب لی محبةالمعز عند 
تدوسه و المتیمین بعصر بن‌اهلها ] . 


حرف لام الم فیاسماء(لععکماء 


۵- او فرسطی (۱) 
حکیم . برادر زاده" « ارسطوطالیس » و از شاگردان و ب 
برده و بعداز عم" خويش رئیس‌دارالتيم‌شد . بغایت فهیم وعالم وحاذق بوده ۱۳ 
جمیع کناب [ ومصنفات ۳ ] عمش؛ بر وی خوانده می‌شد . وتصانبف جلیله از وی 
بماند ۲٩‏ برابن تفعیل : 
کتابآثار لته ؛ یکث مقاله . کتاب‌ادب ‏ یکث مقاله . کتاب مابعدالطبیعه : 
یکث مقاله ۰« بحیی بن عدی ‏ آنرا نقلنموده , کتاب حس" و محسوس ۱۰ ابراهيم 
بن بکوس ٩»‏ آثرا نغل‌نموده . چهارمقاله ,کناب اسباب التبات (7 هم و ابراهمین 
بکرس » ٩۱‏ آنرا نقل نموده و ازجمله" کتبی که بوی منسوب می‌دارند : یکی‌هم 
قاطیغورباس است , 


)( ثالیس نی‎ - ٩ 


است مشهور , و اقاویل‌او بر السنه مذ کور . وآراء او درفلسفه : مدون 


۱ - ( مورا مق امهامم6 ۳۳ ) منیهتاومو؟ ‏ ۲ الف اج 
[ مقه ودا لهذا الشان ] , ۴ - ازمترجم , ؛ - الف ج [و استفیدت 
منه و تقلت عنه] ۰ - ( 38628 )- ب ث د ؛ مکوس - رجوع کنید ناریخ 
علوم عتلی د کتر صفا - ج ۱ - ص ۸۱ , ٩‏ - ب ث د ؛ اسپاب سبات , 

۷ - باث » مکوس - ۵ ۰ ابراهيم مکوس - ۸ ( ۸0/0 ۵۰ ماه ) - رجوع 
کنید سیر حکمت در اردپا -ج ۱ دص ۰ . 


اذوسیوس 1۰۱ 


و مسطور . به صحبت « فبثاغورس » ۱ رسیده و حکمت از وی اخذ نموده ۱۲۱ , 
چندی در بلاد., مصر » بسر برده . و از علماه آنجا علم‌طبیعت ( وفلسفه فرا گرفته 
راو ال کسیاست که گفته : موجودات را موجدی نیست ! تعالی اتعظیم ۳ 

اصحاب او گفته‌اند باحث او بر این قول شده اختلاف احوال موجودات ۰ از 
آنکه موصوف به صفات حسنی لمی‌تراند بو که مصدر چنین آثار مختلفه شود . و 


بر این قول‌اند جمهور اهل « هند » . 
۷- امسطیوس (*۲ 
فیلسوفی است که ذکر او در تعداد تفاصبرکتب ؛ ارسطوطالیس + گذشت . 


درصحبت « لیولبانس »۲*۱ که از ملّت تصرائیّت به‌مذهب فلاسفه ارنداد نموده بود. 


به شغل کتارت ۱۱ او اشتغال داشت و بعد اژ/جالینوس « بوده , سوای تفاسیر کلب 
+ ارسطوطالیس ۰ چنانکه سبقذ کر یافت ۰ اورا کتابیاست در تدبیر , ورساله‌ای۷! 
دیگر که هردو را برای ( « لیولیانس + ٩‏ ) مذ کور نوشته , 


ً 


۸- ثاذوسیوس ( 

از حکماء ریاضیین و مهندسین مشهور . و از اهل + یونان , است , تصانیف 

نیکو در ریاضی و در هندسه دارد . ار آن جمله کتاب مشهور که جلیل‌نرین کتب 
متوستطه میانن مجسعی و کنا 


افلیدس است و موسوم است به " کنر , 


غورث , ۴ -ث» ثمودی , ۴ب درحافیهن 

اد د » طبر - ( عادههدلداوه۳ 86 موناع[1۳60 ) - متولی در حدود 
۳۹۶ - م در تسطتطنیه , و - د. لبالیوس . ده کتاب ‏ 

آدبیر در رساله‌ای - ۵ ۰ تدییر و دو رساله , ۸ - الف ج ( لیولیان 


بت د » ( اوذوسیوس ) - ( عتطزظ ) اامجا1۳ عك »1۳60۵0 


۱۲ ترجم تاریخ الحکماء تنطی 


)( ثازن‎ -٩ 
اسکندرانی , مصری , مهندسی است که در عصر خویش مشهور و مذکور,‎ 
و تصانیف او در « مصر » و سایر آفاق سایر و دایر بوده , بعد از « بطلمیوس » بوده‎ 
واز کتب منسوبه" باوست : کتاب عمل‌بذات‌الحلق, و کتاب جداول زیج بطلمیوس که‎ 
معروف است به قانون المسیتر , وکتاب عمل به‌اسطرلاب . و کتاب مدخل‌مجسطی.‎ 


۰ - لیوذوفروس 1 


مهندسی یونانی است (۱۳ , بعد از زمان » بطلمبوس ؛ در « اسکندربّه » اقامث 
داشنی . و از تصائیف او که به عربسی نفل‌شده ۰ یک‌کتاب |" کنر است : در سه مقاله, 
دیگ رکتاب مساکن ؛ یک مقاله .و کتاب لیل ونهار ؛ دو مقاله , 


۱ - ثاذون 
طبیبی است در صدر ملّت اسلام و درخدمت « حجاج‌بن پوسف » بوده , 
آورا کنتاشی است بزرل که رای پسر خویش نوشنه . آورده‌اند که روزی به مجلس 
حجاج » درآمد . + حجناج » پرسید : دواء خوردن گل چیست ؟ گفت 7 


عزم چون توامبری , « حجاج » گلی(") که در دست داشت [ و خوردن آنرا عادت 
کرده بود ؛ 1٩‏ ] از دست بینداخت و دیگر عود کرد ؛ 


۲- فیسناس 


حطیبی‌است بونانی ؛ 

۱ - (عنتصعه۸ ۵ ع1۳:60 ) باث د » اون , ۲ سپ ده 
بوذ وفروس - بنظر سیر دکه نام و آثار این حکیم با لام وآثار « اوذوسیوس ۰ یکی است - 
رجوع شود تاریخ علوم عقلی د کتر صفا دج ۱ -ص ۱۰۸ و ث : سهندسی 
است بونانی , + -ده گلی ( بضم گاف ) . ه - ازمترجم , 


نلامذه « غراب صقلی ؛ که احطب خطبای « یونان » 


وفیل ۴ 


ابت‌را که مفید اقناع است ازفنون‌فلسفه ء ازوی اخذ کردندی . 
بعد از آنکه خطیب مذکور از استاد خویش ؛ غراب » : قدری وافر :ازخطابت فرا - 
گرفت ؛ با استاد بر سراجرنی که در تعیممیان* ایشان قرار یافته بود: مناظره‌ایخطییه 
کرد . و این حکایت مستوفی . در ترجمه" + غراب » معلتم او (۱) مذ کور می‌گردد . 
[ ان شاه اه تالی (۳) ] . 


۳- ثوسیوس 

شاعر بونانی , صناعت‌شمررا نیکو ورزیده بود , چون باوخبر رسید که شخصی 
ازاعداء ؛ اورا غیبت‌نموده به‌امری رکیکث : رج زگرنه‌ای برعادت پوائیان انشاکرده ؛ 
گفت : 

شنبده‌ا که سگی و بوزینه‌ای را به قپرستان سباع گذر افتاه . بوزینه با سگگ 
گفت : بیان برای این مردگان طلب آمرزش کنیم . سگث در جواب گفت : مبان نو 
وایشان اب آشالی از کجا بدید ۳) آمده ؟ )٩(‏ برژینه گفت : سبحان‌اقه ! مگرندانسته‌ای 
که اینها همه خلامان و مالبکک ما بود‌اند ؟ سگث گفت : نی ؛ واه » هرگز مس این 
ندانمته‌ام , ولیکن دوست دارم که یکی از ابشان حاضر بوده ؛ و این‌سخن میگفتی . 


4 - ثوفیل‌بن ثوما (") نصرانی 


منجنمی‌است از اهل ورهاء . در وبغداد م اقامت داشتی . ودر زمان «سهندی» 
ریاست منجمین اورا بردی , به حرادث نجومی‌خبیر . در احکام (۱) صاحب اصابات 
عجییه برده است , [ قریب (۳] نود سال زندگانی بافت , 


۱ - الف ج[ فیحتّف الفین ] . ۲ - ازمترجم ء ۲ ده پدیدر 
و ساث اه آند ی » - ب د ؛ بن‌توماه - ث » این‌توباء . -٩‏ الفاج 


[ اللجوم ] . 


۳ ترجمه تاریخ الحکماء تفطی 


۵- ثابت‌بن !۲ یتابن ثابت‌بن فرّه 

در ایتام , مطیع هو و در امارت و احمدین بویه ‏ (0 ملقّب به «اقطع ۷ بوده 
(و بعض مورخین او را مخنص" خدمت , راضی باه ؛ گفته‌اند(۳ ) . 

[ بالجمله ۲٩‏ ] طبیسی است بارع , عالم به اصول آن و حلال مشکلات آن 
فن" , متولّی تدبیر م بیمارستان بغداد » در آن وفت او بوده . و او ال , هلال بن 
محسن‌بن ابراهیم »۰ صایسی است ؛ اعنی منشی بلیغ و مشهور . 

و ه ابت » مذکور ؛ تاریخ خود را که مشهور آفاق است و در آن باب زیاده 
از وی کسی ننوشته ؛ ابندام آثرا از سال دویست ر نود هجری آغاز نهاده . و تا وفات 
او که سال سیصد و شصت وسه بوده ؛ نوشته . و هلال بن محسن » مذکور که 
خواهر زاده اوست ؛ ذیلی‌بر آن‌نوشته , وحقیقت آنکه اگرایشان متوجته نشده بودندی» 
بسیاری از تاریخ مدتیّن مجهول بماندی , و اگر نرا ذوق ثاریخ متعل بوده باشد ؛ 
بر نو باد به کتاب و ابوجعفر طبری :(") که او از ال عالّم ا سنه"سیصد و نه وشته . 
و اگرخواهی » کتاب ؛ احمد!) بن‌ابی‌طاهر + را و پسرش و عبیداله »را بآن مفرول- 
گردان که نسی یک وکرده خواهی بود ؛ زیرا که ایشان در ذکر دولت عباسیّه مبالف" 
تمام نموده ؛ از شرح احوال ايشان آورد‌اند چیزی که + طبری» لباورده , و ایشان در 
انها به یکدیگر نزدیکند . و و طبری » آندکی برایشان افزوده , و بعد از ایها ‏ کتاب 
+ ثابت » مذکور است که او در بعض سالها با وطبری » مداخلت نموده . ومی‌رساند 
به سنه" ثلاث و ستتین وثلائمائه . واگرمقرون گردانی بان کتاب «فرغانی »را که کاب 
« طبری » را به منزله ذیلی است ؛ یکومی کلی : زیرا که بسط کتاب و فرغالی + در 
بعض مواضع بیش از کتاب و ثابت » است . و بعد از اینها : کتاب ۱ ۱ هلال پن 


اش این , ۲ الف چ [ ابوالحمن ] . ۴ - الف ج 
( و قبل ذلک کان مختصاً بخدست الرافی ) . - از نترجم . 
» س الضفج [ رضی‌الته عنه  ]‏ پات د ۰ این‌احمد , 


۷- ث » بعد از اینها لین .... 


ثابت‌ین سنا 


محسن + (مذکور ((۱) است که مداخلت نموده با کتاب خال *: خویش (۳! و برآن 
افروده تا سن سبع و اربعین و اربعماثه و ندیدیم کسی را که مانند او متعرض | حکام 
امور و اطلاع بر اسرار دولتها شده باشد . و سبب این آنست که او این اخبار را از جدٌ 


خریش اخذ مود؛ زیرا که او کاتب دارالانشا بوده . لاجرم‌استعانت جسته به ورود 4 
اخبار اطراف برجمعی و تألیفی که کرده . و بعد از انها . کتاب (۱۳ و غرس‌التعمه : 
محمّدبن هلال , است , وآن نیک وکتابی است , تا سنه" سبعین و اربعمائه و الدکی 
نوشته . و در آخرهای کتاب گوبا او را مانمی ری داده که [ فی‌الجمله (!] 
کرناهی کرده . ۲ [ و مانند اوایل کتاب . استفصا لموده . !۱۳ ] و بعد از وی : 


بعد از ]] 


« ابن‌الهمدانی ,با وی مداخلت نموده . و تاسنه" )۱٩(‏ التی عشرة وخمسماله‌لوشته . 
بعد آزاین ؛ ب ابوالحسن : ابن الزاغونی ». اگرچه نوشته . اما کاری نساخته ؛ زیرا که 
موصول‌ساخته ثاریج‌را ناسنه" (سبع وعشرین وخمسماله()) 
الحداد »۰ ثاسنه" (سبعین وخمسماله نوشته . (۱۱۱) 


ازاهل این صناعت نبوده 


پس از وی العفیف + 

و + ابنالجوزی » تا هشناد و اندکی بیشتر رسائیده . و ؛ ابنالقادسی » ۰ ۱۱ کمال 
آن نا سنه" ست عشرة (۱۳) و ستماله نموده 

+ هلال بنمحسن ». خواهرزاده و ثابت + مذ کور می‌گوید : و ابوالحسن 

۳۹ 


بن سنان بن ابت‌بن قرّه + : صابی + صاحب تاریخ ؛ ( در ذی قعده 


خمس وستّین وثلائماله نات یانت . 


۱ - الف ج ( بن‌ابراهیم الصایی )/ , ۲ ساث ؛ خلل - د ؛ حلل , 
۲ - الف ج [ ثابت ] , 4 - د . به ورود و اخبار . و - الف ج 
[ وله ] , ٩‏ از ترجه , ۷ س اف ج [ واه اعلم ] , 
۸ الضرج ( الی بعض مه م,,. 6 - اف ج (سبع و عشرین ) , 
۱۰ سپ اث د» عفیف بن‌صدته الحداد , ۱ - الف ج (ثیف وسبعین وخس‌دائه) 
۲ سب ث د ؛ ابنالفاری , ۴ سب اث د + عشوه . ۶ الفاچ 


[ فیايلة یوم الارماء لاحدی عشرة لبلة خلت من ذی قعدة ] . 


۹ ترجعة تاریخ الحکماء قفطی 


۲ - ثابت‌بن ابراهبن زهرون الحرّانی (۱ الصتّابی 

کیت او + ابوالحمن » و او عم ابی‌اسحاق ابراهيمپن هلال » العتابی 
الکاتب است . طبیسی حاذق مصیب بوده . در و بغداد؛ اقامت داشنی ؛ لیکن‌ضتّت 
ورزیدی . و دیگران را بر اسرار آن علم معتلع نگردانیدی , او را مصتفات است : 
از آن جمله اصلاح چند مقاله از () کناب « بوحتابن سرا 
مسائلی که از وی سزال کرده‌اند , ۲7 و هلال بن محس » گوید : 

+ ابن بقیه + » وزیر و عزّالدوله بخیار ین مزاول ؛ احمدبن بویه ورا در 


» کتاب جوابات 


ایام وزارت علتی صعب عارض شد ۲٩‏ , روز دوبم او را فصد کردند . روز به آخر 
نرسیده ؛ عفلشمختل" شد و بانگهای بیخودانه:مانند بانگ گاو : می‌زدی وطعامی(*) 
و شرابی » اصلا: بگلو فرو بردن, نمی‌توانست . سخنی نمی‌شنید , و جوابی باز 
نمی‌داد , واز دهانش کفی ظاهر می‌شد . و پوست رویش در اختلاج آمد و تفسی 
ند و فاقی شدید.[ و بلجمله( ] اعلراضی ۲7 موت بر وی ظاهر شد . وطمع از 
وی برداشتند , و عزّالدرله و حاضر شد )٩(‏ وه ابرالحسن ؛ ثابت بن‌ابراهیم و ) همین 
طبیب مذ کور ؛ وسایر اطبّا که در بغداد ‏ بودند : همه مجنمع گشنند , و در امراو 
خوض کرده ؛ در مناظره آمدند , همگی به جانب یأس مایلتر بودند از جائب امپد » 
لیکن ؛ ابوالحسن ومذکور می گفت : وی را فصدی دیگر باید کرد وهیچیکک از بالی 
برأی نمی‌پسندیدند . پس؛ ابرالحسن و درحضور وعزالدوله ‏ ایشان را گفت : 
چه‌گنمان دارید ؟ آن هست )٩(‏ که اگرفصد کرده نشود ؛ طمع صلاحی‌در وی باشد ٩‏ 


ث ؛ زهرون اطرافی . ۲ ث ؛ بقاله است از . 
۱ - الف ج [ اشفی منها علی‌الموت ‏ وکالت العلة 
دسوية حادة ] , هب طعایی , ٩‏ - ازمترجم , ۷سد و 
اغراض ء ۸ - الف ج [ و لها شاهده علی تلک الحال رق له ] , 


ثابت‌بن ابراهیم ۱۷ 


از وی اتفاق دارید ؛پس (به‌عمل 
آوردن فصدی که من می‌گویم (۱) ؛ اولی باشد از توقّف ۱ اين وقت + عزالدوله » 
بفرمود تا بر وفق گفت « ابوالحس ؛ او را فصد نمودند , 

[ راری گوید که () ] هنوز رگث اورا باز بسته بودند که سکون اطراف واثر 
صلاح ظاهر شد 7 ا آنکه با خود آمد ‏ لیکن ساکت میبود  ٩‏ اعد از چهارروز 
بسخن درآمد , و به ندریج » بحالت طبیعی رجوع کرد , و برطریق مقرّر ‏ سوار شد 
و بخانه ۲٩‏ و عّالدوله + رفت و « ابوالحسن » تعیین نموده بودکه چه روز قادر بر 
سواری خواهد شد . وچنان شد که او گفته بود . پس « عزّالدوله » حلمت فاخر ومال 
وافر « ابوالحس » را عطا فرمود و همان روش از وزیر() ) نیز در باره" اوخلع و 
اموال نحفّق بافت . 

+ ابرعلی بن مکنجا » ۰10 التصرانی ؛ الکانب ؛ حکایت کرد وگفت : درآن 


ارفات که « عضد اللّوله و وارد مدینةالسلام )٩(‏ شد» وآن درسنه اربع و ستین و 


لالمائه بود . « ابومنصور تصرین‌هارون ؛ که با ه عضدالدرله ) واردآنجا شده بود» 
مرا طلبید و از اخبار اطبّاء « بغداد ؛ استخبا کرد . سبب آنکه او را فرموده بود که 
حاذق ترین طبیبی که در « بغداد , و بر حصوصیّات آب و هوای اینجا اطّلاع‌داشته 
باشد ؛ مقرّر دار که بخانه" ما حاضر شود . و احوال و اوضاع ما را چندانکه د رکار 
داند 7 از ملازمان و پرستاران ما (*) ] تفحض کند و ببیندکه موافقت این بلد ؛ مزاج 


ما را چگونه است ! (, 


ج ( اتجربة الذی اراه) . ۲ - ازمترجم . ۱9۲ 
اثر ملاح شد , - الف ج [ ونضی بوبان ] , و - دا بخوال , 
۰ - الفج ( ابن بقیه ) , ۷ باث د ؛ مکیضا . 
مدیلة السلم ث ۰ مدينة اسلام , ٩‏ - از سترجم - ث؛ پرستاران تا تفحص , 


۰ - الفج [ و غیر ذلکك ] , 


1۸ ترجمه تاریخ الحکماء قنطی 

+ ابن مکنجاء , مذکور می‌گوید : که من نزد « عبد یشوغ ۰ ۰۱ الجاثلیق + 
رفتم و احوال اطبا استفسار می‌نمودم نا یکث معلوم کرده . به« ابی‌متصور و۱ نها- 
نمایم . + جاثلیق ؛ گفت : اطبّا در « بغداد م بسیارند : لیکن‌مرا اعتسادی بر"کسی ار 
ایشان نیست . نظری که هست . بر + ابوالحسن حرانی ؛است . زیرا که بغابت عاقل 


و در صناعت بی ممائل است , و » فیروز + ۲" نیز خوبست ۰ لیکن قلل‌التحصیل 


است . و و ابوالحسن ,از اصددقاه من‌است , اورا بای خدمت می‌فرستم , پس «جاللیق: 
زر شد که به دولخانه 


» اپوالحسن »را طلییده . رده ابیمنصور »۱۳۱ فرستاد و مق 
+ عضد الدوله + حاضر گرد و از امور مذ کوره تفحتص و استعلام کند ٩‏ , 

+ ابوالحسن », گفت ؛ پشرط آنکه ازجمیع آنچه سژ ال کنم . ازمأً کل ومشرب 
و بواطن امور او : حفیفت واقع مرا معلوم‌گردانند , (پس ؛ اپرمنصور » به خدمت 
« عضدالدوله + عرض نمود ۱۳ ) و مقرّرشد که فراش‌خاصی که از همه" احوال‌باخبر 
ود . نرد ‏ ابوالحسن » حاضرشود. و او سه روز درمتقام استخبار و استفسار عم 
احرال <۱ آمد و آنچه می‌حواست معلوم گردانید ۰۷ . بعد از اي ۳ ترله ۱۳ آمد شد 
نمود [ و با سر آنکار دیگر رفت , ۳ ] و چون «جاللیق + ۰ مطتلع شد که ترلا 
آمد شد کرده . وی را ملامت کرد و سبب آن پرسید , : ابوالحس » گفت : 


+ درتردد و آمد شد بانجافایده‌ای‌ندیدم : زیر! که ملکث‌را اطبّاء فضلاء عقلاء 


هستند و عارف به تدبیر و طبع او شده , با وجود ابشان احتیاج بمن نیست ! + 
به تدبیر و طبع او شده , با وجود اب یاج بمن نی 

۱ پات دا . پوشع ب ۲ س بات د ۰ بهروز ‏ ۳ الف چ 

| تصرین هارون ] . : ذلک بالسیع و الطاعد ] 

* - اف چ ( و طالع ابومتصور عضدالدولة بالصورة و حضر ابوالحسن الدار و عرف جمع 


ماسال عنه ) , 
ایاباً  ]‏ ۳ 


الفج | و تصرفه فی‌خلوانه |. «س الف ج [ وتردد 


هس 3 و قر لیت ب ۰ ازمترجم - 


ثابت‌ین ابراهیم ۹ 


« جاثلیق » باور نداشت و مبالغت نمود که سبب واقعی بگوی ! واین جواب‌را 
عذر و بهانه دانست , م ابوالحسن ؛ گفت : 

« حقیقت آنستکه آنجه مرا معلوم شد از امر ۱! اين متلکک آنست که با این 
بیداری شبها و اجتهاد در ندبیر امور مملکت و بسیاری اکل و شرب و (جماغ ۱) 
اگر در « بغداد , اقامت نماید ؛ سالی برنيامده : حالش به فساد عقل خواهد انجامید , 
و من در باره" خویش روا نمی‌دارم که این احوال روی دهد و مدبتر و طبیب او من 
باشم . و ای + جاللیی » بدان که اگر این‌سخن از 
کرد و بر طبق آن قسم یاد خواهم کرد به ذات الهتعالی و به برائت از دین ,آوقت 
معلوم است که چگوله ضرری پتو لاحق می‌گردد ! + 

« جاللیق » دم در کشید ۳) و اظهار این سخن اصلا ننمود " « عضدالدوله,: 
[ در اين لوبت اگرچه در و پغداد , نماند ام *1] با ثانی که بهآنجا معاودت نمود. 
همان صورت که « ابوالحسن » گفته بود؛ وقوع یافت : 

و ابوالحسن بن ابی‌الفرج بن ابی‌الحسن بن سنا + که در صناعت طب» 
بگانه" زمان خود بود و کوتاهی از متقامین خانواده* خویش نداشت ؛ نقل کرده کمه 
پدرم « ابوالفرج » حکایت کرد (7 که من‌و « ابوالحسن حرّانی + روزی درخانه ؛ ابس 
محمّد مهلبی »۰ وزیر : بودیم که « ابوعبداله بن الحجاج ۰ ۰ الشاعر. متوجنه 


من بازگرئی : انکار خواهم - 


« حرانی » شده : تبض خود به دست او داد . » حرانی «بعد از تأمّل گفت : ۱ 
« غذالی غلیظ خورده واسراف (*۲ کرده‌ای ؛ یا آنکه مضیره باگوشت گوساله 


خورده‌ای ! + 

+ س ده معلوم اژ امر . ۲- الفچ ( التکاج ) . ۴ساث 
د رکشیده . + سا ث » نود , ۰ - اژنترجم , ٩‏ الف ج 
[ قال حدثنی ابوالحسن » ابی ؟ . ۷ - د؛ تامل بسیار گفت . 


۸ - د » خورده اسراف . 


۱۹۰ ترجمذ تاریخ الحکماه تفطی 
« ابوعبداقه , اقرار نمود وگفت : وال که چننین است . 


پس همگی حفتار از این حکم در عجب بماندند . این وقت ؛ ابوالمبّاس بن 
( نیز نبض خویش به دست ۸ حرالی ؛ داد . بعد از ملاحظه گفت : 


«میندی ! تو در تبرید اسراف کرده‌ای | چنان گنمان می‌کنم که یازده عدد 
انار خورده‌ای ۱ ۷ , 

« ابوالباس » متعجب بماند وگفت 
و جملگی در ان تعجتب بودیم که خبر به وزیر رسید , همگی‌را نرد خویش خواند . 
[ پس به مجلس او حاضر شدیم ۱۳ ] . وژیر :, حرّانی ,را حطاب کرد وگفت : 

یا + اباالحسن + ! دیگر این‌چه معجزات است که ظاهر می کنی ؟ + 

و من از حبرت هیچ سخن لمی‌توانستم گفت ۰ تا پیرون آمدیم . پس گفتم 
او را 7یا + ااالحمن ؛ !صناعت طب نزد ما هم معروف است . و چیزی ازآن بر ما 


پوشیده یست . نعیین مضیره .آنگاه به گوشت گوماله : ( ه غیرآن )۱٩(‏ ؛ و تنصیص 
بر عدد بازده اثار : [ اینها اموری یستند که از طب مستفاد "۲ نواند شد ۱ ] , ایس 
احکام از کجا و به چه دلیل بیکنی ؟ 

گفت : « چننین است که می‌گوئی : وللیکن معنلی(3) در حاطرم می‌افند , 
و بر زبان می‌آید . » 

گفتم : راست گفتی و چنین خواهدبود .با طالعولادت خویش‌مرا بنمای ! 
پس با او رفتم تا به خانه" او و طالع ولادت خود بیرون‌آورده : مرا نمود . دیلم که 
سهم‌الفیب ( در فرح خود ۲٩‏ ) بود. با درجه" مشتری و سهم‌السعاده ! 


۱ب ث 3 » اپوالعباس منجم . ۴ - الفاج 
[ یاسیدی ] . + - الف ج (لابترة ولا ئورا ) . وساث ‏ تستظاد . 
۳ ۷ -ث ؛ ولادت خوبش خود را . ۸ الف ج 


( فی درجة الطالع ) . 


ثابت‌بن ابراهیم ۱ 
گفتم :« ای عزیز! اینست که تکلتممی کند ؛ نه تو وهرچه درطب بآنمتحداس 
می‌شوی ؛ همین است سب و اصل آن ۱ 4 

و محسن بن ابراهيم »؛ صاببی : می‌گوید : 

« وقتی مرا حنمتی حادّه عارض شد , 0) و ابوالحس » (م ذکور(؟ ) را برسر 
من آوردند . ساعتی ملاحظ" نبض کرده ؛ برخاست ( و هیچ نگفت , پدرم اورا 
گفت : چه بخاطرت می‌رسد. ۲۱۹ و چه تدی رکنيم ؟ پس ؛ آهسته با پدرم گفث » در 
این باب از من هیچ مپرس » اآنکه پنجاه روز بگذرد ٩‏ , 

محسن ؛ مذکورگوید : واه که همینکه پنجاه و سیم روز شد ؛آن نب ازمل 
مفارفت کرد , » 

+ ابوالحسن » (مذکور ()) آخر روز جمعه که بازده شب از ماه شوّال سل" 
تسع وستین وللالماله مانده بود ؛ وفات یافت , ولادث او دره رَقّه ؛ درشب پنجشنبه 
که دوشب از ذی قعده* سن" لاث و ثمائین ومئین بافی بود؛ وافع شد , 10 

#۳ .۱ 
۷- ثابت‌بن "" قرة بن مروانین ثابت‌بن کرایا "" بن ابراهیم‌بن 
کرایابن مارینوس( ۲ بن‌سالامانس(۱۱) ابوالحسن الحرانی الصابی 

از اهل « حرآن ؛ و در مدینه « بغداد ؛ متوطن بوده وغالب بر وی ؛ فلسفه . 
و در ایام ؛ معتضد عبنامی » بود . وی را در فلون علوم تصئیفات هست » منطق و 


حساب و هندسه و تنجیم و هیأت » براین موجب : 
کتاب المادخیل ای کتاب افلیدس(۱) , کتاب المندخول ال لمنطق . ترجمه؛ 


۱ الفاج [ کان هجویها علی بفتة ] ...۲ - اشاج (عنا) . 

۳ سب ث 3 » برشواست , #اهاع[انیا مسفاه له 
+ الفاج (قابتین قره )۰ بقل ۸ -ث » ابن . 
ود کرایاه ‏ ۰ - 3 ) برنوس . و نیرب 


۲ الفج [ عجیب ] , 


۳ ترجمة تاریخ العکماء تفعطی 


کتاب ارثماطیقی (۱) , اختصا رکتاب حيلةالبره ۳ , ۳ , 


ولادت او درس" احندی و عشرین وماتیئن » در بلده" وحران ۰ بوده و 
معیشت از وجه صرّافی کردی . در وقتی که و محمادین موسی بن شاکر » از بلاد 
«روم ؛ معاودت می کرد ؛ در و حرّن + بوی برخورد . و او را مردی بغایت فصیح 
یافت , [ او را با خود به « بغداد » آورد )٩(‏ ] و پعضی گفته‌اندکه او خود آمده ؛ 
به خانه" ۱ محمّدبن موسی » نزول کرد , و به تحصیل علوم مشغول شد , ازاین جهت 
« محمّدین موسی ) در مقأم رعایت او شده ؛ او را به خدمت « معتضد ؛ رسانید ودر 
جمله منجتمین [ آن سرکار ٩‏ ] اننظام داد . بدان وسیله رسابر صابله ۲۳ ) داخحل 
عیراق » گردیدند . واحوال ایشان آنجا ارتفاع یافت . و به مراب عالیه ترقتی 
نمودند . و + ثابت » (مذکور()) در حدمت « معتضد » به اجل" مرانب و اعلی 0 
منازل اختصاص یافت » تا غاینی که ذر حضرت او ؛ همه وقت ؛ نشستی . و محادئت 
و مضاحکت میان ابشان گذشتی , و چندانکه روی سخن با وی بودی ؛ پا «بچیکه‌از 
زرا و خواص نبود . و اما تعداد مصتفات او به حسب آنچه در ورقی چند به خحط" 
« ابی علی محسن‌بن ابراهیم‌بن‌هبلال + )٩(‏ صاببی بنظررسید ؛ با اشتمال بر کرنسب() 
ثابت بن قرّه ٩‏ . پس چنان پسندیدم که همان را ؛ بصورنه ؛ ۲۱۱ ایراد نمایم + زیرا 
که نقل مذکور در این باب حجتت است (۱۱). 

7 کتاب در سکون بین حرکتی الشتریان » دو مقاله , این کتاب را به لفت 


۱ سا ث د؛ ارشماطیقی . ۲ سب ث د » کتاب البره , ۴- الف ج 
[ و هو بی‌اله‌قدمین لی‌علمه ] . 4 - ازنترجم , ۰ - الفج (واسا 
الصایة ) - د) صابیه , ٩‏ - الفج ( بن‌قرة هذا) ب ۷ س ب» اعالی . 


۸ - با ث 3 » محسن بن هلال , ٩‏ - الف ج [ ابی‌الحسن ], ۰ الفاچ 
[ بن‌مروان هذا و علی ذکر ماصنفه من الکتب علی استیفاء و استقصاء ] . 

3-۱۱ همان را بعینه و بصورته , ۲ - الفج [ واه المولق ] , 

۳ - الفج [ ثبت ماصنفه ابوالحسن ثابت‌بن قرةالعمابی الحرائی و نقله و اصلحه ] , 


ثابت‌ین ابراهیم ۱۳ 


سریانی نوشته » زیرا که درآن کتاب نظر بر رد ۱) رسال" و کنندی ؛ داشته . و 
(تلمیای () موسوم به عیسیبن ید ؛ التصرانی: آن را بهعربی‌ترجمهکرده . 
و «ثابت » خود آن ترجمه را اصلاح نموده .2 وه ابواحمد » حسین‌بن اسحاق ؛ ؛ 
معروف به + ابن کترئیب »سخنان «ثابت » را دراین کتاب رد کرده (٩6؛‏ اما کاری 
تساخونه 1 
فرستاد . و و اسحاق » آنرا بغایت مستحسن داشت . و درآخر آن بحطٌ خود تا 
بسیار بر مصتّف آن وشت وآنکتاب را بستود , کتاب شرح هد 
در قطوع اسنوانه 6٩‏ , ) کناب در سبب شور آب دریاها , کتاب دراختصا رکتاب 
جالینوس دراغذیه ؛ سه مقاله . کتاب در با اآنکه دو حطّ مستقیم چون از مبداًواحد 
برآیند و زاویه ایشانکه‌ترازفالمه باشد ؛ بالروره ؛ با یکدیگر درجهت خروج‌نلاقی 
خواهند کرد . کتاب دیگر هم در این معنی , کتاب در استخراج مسایل هندمیته . 
کتاب در مرتع و قطرآن . ( کتاب درآثا رکسوف () . کتاب در علّت کسوف 
شمس وقمر . قبل از انمام آن وفات یافت . و این کتاب ا زکنب سنوده" اوست . 
جمعی از اهل عصر اراد تتمیم آن نمودند : ام از عهده برنيمدند . کتاب درجواب 
کتابی که « احمدین ایب »6 بی فرسناده . کتاب در تحریص مردم برنعلنم 
طب" وحکمت که برای پسرخویش « مسنان ؛نوشته . دورساله که درجراب دوبکتوب 
محمّدبن‌موسی بن شاکر نوشته ؛ در مسأل" زمان . کتاب در مسائل (متفرّه ),۲٩‏ 
ر کتاب در اتحکام تال (۱۱) (۱) . کتاب درآداب سوال طبیب از علیل , کتاب 
۱سث ان برزد . ۲ - الفج ( تلمیذ له ) , ۳-اداج 
[ و ذ کر قوم ان اللائل لهذا الکتاب حبیش بن الحسن الاعسم و ذلکه غلط ] , 
) - الفج [ بعد ولات ثابت ] , ه - ث ‏ کتاب ارتطوع اسطوانه , 
٩‏ - الف ج [ و بسیعلها ] , ۷ - الف ج ( کتاب فیما یظهر فی‌القمر سنآثارالکسوف 


وملاماته ) . ۸ -ث د الطبیب . - الفج ( المشوته ) . 
( بقیا پاورتی درصفحه چمد) 


۳۹ ترجمه تاریخ العکماء تفطی 

( در خلق جبال 1۱) . کتاب ( در بعلوه حرکت فلکث التروج وسرعت آن (۱) . 
مبه کتاب درتسهیل‌مجسطی: یکی زآنها را که۳) | کبرواجود اسث بانمام‌نرسایده ,40 
کتاب در اعداد متحابّه , کناب در آلات (*) ساعات که رخامات می‌نامند , کتاب در 
عمل شکل مجسم که آثرا چهارده قاعده باشد . وکره معینهبآن محبط تواند بمود . 
کتاب درایضاح وجهی که , بطلمبوس ؛ذک رکرده که بآن استخراج نموده‌اند متقلامان 
مسیرات دوری () قمررا ,۲۷ کتاب در | سنراء و اختلاف اوزان و شرابط آن , کتاب 
در جواب سوال "1 و ابی‌الحسن علی‌بن یحیی ‏ ؛ المنجتم ؛ از بابی از ابواب‌علم 
موسیقی . جرامع که بر کتاب « نیقوماخس » در ارئماطبقی )٩(‏ نوشته ؛ دو مقاله , 
مقاله‌ای از سخن در موسیقی , شکلی چند که در حیتل استخراج کرده , جوامع که 
پرمقال" لول از چهار مقاله" + بطلمیوس ؛ نوشته , جرامع که بر باری‌ایرمینیاس(۱۱ 
نوشته , جوابها که ازسژالات + ابی‌سهل وبختی »نوشته , کتاب درفطع مخروط (۱. 
کتاب در مساحت اجسام متکافته , کناب در مرانب قرالت علوم . کناب در سنا 


( یف پوتی از صفع؛ تبل ) 
۰ - ( کتابه فی ان سبیل الائقال الشی تملی علی عمود واحد مفصلة هی سبیلها اذا جعات 
ثقلا واحداًمبثوثافی‌جدیعالممود علی تساو ) . ۱ - الف ج [ کتابه فی‌ساحة 
الاشکال المسطلجة و ساثرالبسط و الاشکال المجسمة , کتابه فی‌طبائع الکوا کب و تاثیراتها, 
بختصر له فی‌الاصول من‌علم الاخلاق ] , 


۱ - الفج ( لی‌سبب خلق الجبال ) , ۲ - الفج ( کتابه فیابطاه 
الح رکة فی فلکک البروج و سرعتها و توسطها بحسب الموضع الذی یکون یه من‌النکدالخارج 
الم رکز ) , ۴- د؛ ازآنها که , ) - د » پاتمام وسالیده , 

و با ث د» آلت . ده دوزه , ۷- الفج [ ق هی‌المستویة] 
۸ -د؛ جواب و سوال , ٩‏ - ث د ؛ ارشماطیقی , ۰ باث ‏ 
بازیر تیاس - ۵ + پارمتیاس - الفاج ؛ باربرمینیاس ,۰۰ ۱۱ - الضاچ [ المکافی ] , 


ثابت‌ین ابراهیم ۰ 
شمسیّه , کناب در رژیت هه ۱) . کتاب در رژیت هه از جداول , کتاب در 
عمل به که , کتاب دراختصار مقالات جالینوس درایامبتحران : مه مقاله کناب 
در تبض . مختصری ( در اسطقسات ملسوبه به جالینوس 7)) , کتاب در اختلاف 
طول . کتاب درا شکال طرق(۳) خطوطی که ظل" مقیاس برآن گذرد , کتاب درشکل 
مشهور به فطع . مقاله‌ای در هندسه که برای « اسماعیلبن ببل » "۲ نوشته , کتاب 
در وجم مفاصل و نقرس کتاب در صفت نکوّن جنین , کتاب در اطفال ی که به‌هفت 
ماه زاین , جوامع که ب رکتاب بقراط د رآب و هوا و بلداننوشته , کتاب در بیاضی 
که در ( دیده 6٩‏ ) حادث گرد , کتاب در عروض . جوامع که برکتاب جالینوس 
درذبول وشته ؛(در ادویه 0)) که (قی آورند ()) ومره" سودا و سوء مزاج مختلف 
ر ندیرامراض‌حاذه () بر رأی و بقراط » .کناب د رکه , جوامع کتاب « جالنوس + 
در اعضاء درداك , کتاب در اوجاع ( گرده ()) ومانه و ارجاع (انلیین(۳ ) ,کناب 
در جرامع انالوطیقاء (۱) ال , سه رساله" مختصر درمنطق . مقاله ( در اختبار سفوط 
نطفه (۳)) , بعض ا زکتاب در علم نفس . کتاب د رکیفیّت نصرّف دراشکال فیاس, 
کتاب در بیان آنچه « اژن » ۱۳) در حساب کسوف شمس و قمر ا زآن غافل‌مانده . 
مقاله‌درحساب کسوف شمس‌وفمر , کتاب درانواء , 4۱٩‏ کتاب طریقاکتساب فضالل, 

کتاب در لسبت مولفه , رساله در (عدد(۱۳) . کتاب در تولّد ار از دوحجر , 


۱ س الفج [ پالجنوب ] - د » افتاده , ۲ - الف ج ( لی‌الامطتسات 
الجالینوس ) , ۴ - با ث د) طرف , ) سد ) بن‌تبییل ء 
۰ - الفج ( البدن ) » ٩‏ - بث د؛ بقالات درادویه , ۷- الفاچ 
( الادوية المنفية ) . مد حازه . 4 - الف ج ( الکلی ) + 
۰ الفاج ( الحصی ) + ۱۱ - د » ائولولیقا . ۲- الفاچ 
( در اختیاروئت لسقوط لطفة ) . ۳ سب ث د اون , - دهانوار . 


۰ - الفج ( العدد الولق ) > 


۱۹۹ ترجمٌتاریخ الحکماء قفطی 


مقاله در نظر در امر لفس . کتاب درعمل (باقوال منجتمین (1) , کتاب در مساحت 
قطع خطوط . کتاب درآلت (مزمار()) . جوامع کتاب و جالینوس و در ادوبه 
مفرده . کتاب در | رصاد ؛ بعض‌عربی و بعض سریائی , کتاب درنشریح بعض‌طیور 
وگمان می کنم که آن مالکک الحزین"۲ است [ که در بلاد عجم بوتیمارمی‌گویند.] 
کتاب در اجناس اقسام ادویه , کتاب در اجناس اوزان ادویه , کتاب درهتجا (") و 
| عراب کلمات سریانی!۱) . مقاله در تصحیح مسائل جبر به براهین‌هندسیّه , کتاب در 
علّت صنفار و اصناف آن و علاج آن , اصلاح مقاله اولی از کناب «ابلرنیوس » 
در قطع رنسب محدوده (۱) و اصل کتاب دومقاله است ارلی! را و ثابت » اصلاحی 
یکرنموده وشرح و ایضاح نیز کرده . ۲۱ وثنیه را منوج نشده . لاجرم امفهرم‌انده, 
و اصلاح موده « ثابت ؛ از مجسطی نسخه‌ای را که و اسحاقین حنیئن ؛ آثرا به 
عربی نقل نموده ؛ چنان اصلاحی که باید وشاید () و بعد از این‌اختصار نموده کتاب 
مجسطی را ؛ اختصاری افع » اما مقال ال ۱۱ عشر را که مقاله" اخیره است » 
اصلاح ننموده . 


مصتّف گو: : از بعضاستادان خویش پرسیدم سبب ترلك او مقاله" اخیره را , 
گفت : زیرا که یافت ازآن چیزی که باید اختصاری نمودن!! و اصلاح کتاب 
اقلیدس نز کرده » دوبار . وثلی بهتر از اول آمده . وشرح و ایضاح ( مقالسیزدهم 
۱ - الف ج ( بالسمتجن و ترجه ما استد رکه علی بش فی‌الممتهن ) , 

لفج ( الزس ) . ۴ -ث : مالک اطرین - د ؛ بالکك حرین , 

۱ - ازمترجم , ه -ث : هیجاء - د ؛ هنجار , +- الفج [ ومن 

العرنی ] , ۷ - الفج ( اللسية المحددة ) - د : سمدوده , ۸ - اج 

[ ولسرها ] , ٩‏ - الفج [ ثم ائه نقل هذا الکتاب‌نتلا جیداً و اصلحه واوضحه 

و الدستور بخطه عندا  ]‏ ۰ سباث دا لگ , ۱ الفاج 

[ ود شرح من هذا الکتاب اولی و ائية و انتحل‌ذلک توم من‌اهل عصرنا و ادعوه ] , 


ثابت‌بن ابراهیم ۱۹۷ 
و چهاردهم ( ) آن نیز لموده . و جمیع آنچه ذکرشد ؛ از نعط و محسن‌بن‌هملال ) 
( نقل کردم : و مر « ثابت » راست چندین مختصرات درنجوم وهناسه و من‌آنها را 
به حطٌودیدهام که باینعبارت نوشته: ماصملته ()ثابت لفیان, | هم له , وچنان 
پندارم که مرادش از فتبان ؛ (اولاد ))٩(‏ « سوبی بن‌شاکر » است و از تصانیف 
ثابت » است ؛ جوابها از چند مسأله که « معتضد »از وی نموده » قریب به دویست 
ورقه . رساله در بیان آنکه چندبن کس از حکما بوده‌اند که هربکث را نام بقراط 
برده . کتاب در سپاست (*) , رساله در بیان سبب اختلاف میان زیج بطلمیوس و 
ممتحتّن ۱) , جوابها از سژالات « سید () بن علی » . رساله درحل" رمو زکتاب 
سیاست افلاطون . اختصار فاطیغوریاس و باری ایرمینیاس () () . 

لفتی نقل کرده » خود بسیار است . و درمیان سردم 
کلتاشی عربی موسوم به : ذخبره ؛ هست که منسوب است به « ثاب » . و رسالا 
دیگر ؛ عربی ؛ درشرح مذهب صابثه؛ لیکن از 6۳۱ و ثابتبن‌سنانبنابتبن ره » 


راما آلچه او از له 


پرسیدم . اوگفت : 
« اي کتاش و این رساله از «ثابث » نیستند و در فهرست کتب او داخحل 
یلد . 


و رساله ای به سریانی‌منسوب با که درمذهب خود وشته , رساله دیگردر!!) 
فروض رسئن . رساله‌ای در تکفین و دفن موتی . رساله در اعتفادات صایثه . رساله 
در طهارت و نجاست . رساله در سببآنکه قدما | لغاز د رکلام می‌نموده‌اند . رساله 


۱ - الف ج ( الرابعة عشر و الخامسة عشر ) . ۲ - الفج [ الصابی ء 
۴ سد 4 پاعمله دب + - الفاج ( اولادسحمدین ). ۰ - الف ج [ وجد 
من تصنینه نقل الی‌العربی  ]‏ وس اش د » انتحان , باس ۵ ) سل 
۸ - بباث ؛ باربر سیناس - د ؛ بادیر منیاس ۰ ٩‏ - الف ج [ و القیاس ] ۰ 


۰ - الف ج [ ابوالحمن ] , ۱ - الف ج [ فی‌الرسوم و] . 


۱۹۸ ترجمه تاریخ الحکماء تفطی 


در بیان آنکه چگونه حیوان برای تضحیه و قربان شایسته است و کدام ناشایسته : 
رساله در ارقات عبادات , رساله در ترتیب فرائت صلوة ۲۱ . و نزد من کتابی بود به 
سریانی که کسی آنرا به عربی نقل ننموده , و درآن کتابی بود در موسیقی نزدیکث 
به پانصد ورق , و رسائل وکتب او درموسیقی بسی بسیار است . و همچنین در 
مسائل هندسیه . 

و + ابوالحسن‌بن سنان » برای من حکایت کرد وگفت : 

یکی از اجداد من‌ازجد بزرك ما ۰« ثابت بن‌ره »۰ حکایت کرده که روزی 


[ برعادت ۲ ] : متوجه دارالخلافه بو که آواز و فریادی در اثثاه راه شنید , گنت 
مگر فلان فصناب که در این دکنان می‌بود ؛ فوت شده ؟ گفتند : آری ؛ باه . شب 
درش ‏ فَجناْة" ؛ درگذشت , گفت : نی : نمرده است و ملازمان را ام ر کرد تا به 
جانب خانه او روند , چن آنجا رسید ؛ فرمود نا زنان و عیال او را از آواز و نوحه 
و امثال آن منع کردند. وگفت مزّره‌ای حاضر کنند. و بعض غلامان خویش‌رافرمود 
تا / 


پای قصاب چوبی که در دست داشت ؛ می‌زده باشد . و خود ثبض اورا 
در دست گرفت . و مادام کمب اورا می‌زدند ؛ نا آنگاه که‌گفت ؛ بس است وقدحی 
طلبیده :ا زآستین دوائی بیرون آورد . و آن را با قدریآب درآن دح حل" کرده» 
فرمود تا دهان فصّاب را گشودند و آن را 7 درگلوی او ر 
فعاب ؛ به اراد" خویش ‏ آن را فرو برد . پس فریاد و بان 
بود و از مردمی که در کوچه و شارع بودند ؛ بلند شد که اینکک « ثابت » مرده ژنده - 
کرد . اینوقت بفرمود تا درخانه را ببستند , قصّاب چشم باز کرد و مزوّره () [حاضر 
شده بود 1۳ ] . او را بخورانید و قاب بنشست . « ثابت »زمانی هم‌درنگگ نموده + 
برخاست .٩‏ در این‌حال ملازمان خلیفهپیابی ؛ بطلب او می‌رسیدند , پس «ثابت » 


۱ - الف ج [ و صلوات الابتهال الی‌اته عز وجل ] , ۲ - آژمترجم , 


۴-د : واورا . 4 -ث ؛ مروزه . -بث د » برخواست , 


. فهمیده شد که 


از ه رکه درآن خائه 


ثابت‌ین ابراهیم ۱1۹ 
ببرون () رفت و عالّمی از خنلق دلبال او افتاده ؛ از پس و پیش می‌دویدند . چون 
در برابرخلیفهآمد ؛ خلیفه گفت : یا « ثابت » ! این چه مسیحیّت است که امروز از تو 
خبر می‌دهند ؟ عرض کرد که با مولایٌ ! هربا رکه بر دکنان این فصناب گذر می کردم : 
می‌دیدم‌جگر گوسفند را ؛ همچنان حام ؛ ورق ورق می کرد . و نمکی ب رآ می‌پاشید, 
ومی‌خورد . و من باخویشتن تقدیرمی‌کردم که عن‌قریب‌اورا سکنه‌ای روی خواهدداد . 
رچول می‌دانسنم که عاقبت چئین‌خواهد شد؛ دوالی برای سکنه ت کیب کرده » باخود 
می‌داشتم . امروز چول ازآنجا می‌گذشتم ز فرباد و اففان شندم ؛ گفتم مگر اب 
بمرد ؟ گفنندبلی شب دوش ف 
برسرش حاضرشدم . ثبض باقینبود ؛ اصلا" . گفنم عَقب پای اورا چندان بزدند که 
حرکت درنبفش بدید آمد . ابنوقت (") دوای آماده را درگلوی او ریختم ؛ نا چشم 
گنود . و مزوره خورد . و امشب گفنهام نان وگوشت دراج بخورد . و فردا ازنخانه 
پبرون خواهد آمد , [ وال اعلم ۳ ] ۰+ 


وفات « ثابت بن قره ؛ )٩‏ روز پنجشنبه ؛ بیست وششم صفر ؛ سل ثم و 


۶" بمرد . دانستم که همان سکنه عارض شده , 


لمائین ومأئین بود . 4٩‏ 


ث » برون و عالمی , ۲ د که حرکت آنولث , 
۳ - اژمترجم , - الفج [ و هو جد ابت بن سنال صاحب التاریخ ] . 
» - الف ج [ و رئاه ابواحمد یحبی‌بن‌علی‌ین بحیی‌المنجم الندیم و کانت بینهما صدالا , 
پابیات نها :ٍ 
۱ 
آری من متضی عتا وختیم ی کسفر توّرا ارفا تار و بای 
کلب عداها شام الشور سذمات 


تاه رایع 
ویع مایا روانشتد ...روالد به اکن من الملم 
تما اه لسوت لم؛ 


.1۷ ترجم تاریخ العکماءتقطی 


فلو هسطع للموت ماقم تدانته" عنه حما:" مصالت 


شفات من الاخنوان بنعتفنون ده" و لیس لما بتلضی به اه لانتٌ 
ابا تن لا تبعان" وکا لهتلککد مننجوع 2ه لح کایت] 
ترجمة شعر : ها | هر زنده‌ای‌بجز خدا میرنده است - ه رکس به‌غربت رفت » اینامید 
هس تکه برگردد , اما آنکه مرد » لوت شد -کسانی را می‌بينم که ما را گذاشته ورلته‌اند 
وکسانی پیش ما مانده‌اند - مانند سافران ی که در جائی رحل اقاست انکنند و پىکی رونده 
و یکی بینونه کننده باشد - علوم فاسفه » همه از بیان رفت - برتو نور ؛آنهارا ترلك کرد از 
آلوف تکه ثابت درگذشت , - اهل علوم از فندان او بحبرت التادند و با رلتن او ایه‌های 
استوار دانش ویران گردید - وتتی که اجل فرا رسید ؛ علم طب او دیگرکارکر نفتاد - و 
همچنین هرچه داشت » از صاست و اعطق بی‌فاپده ماند -| گر دو رکردن سرگگ‌امکان‌سیداشت» 
حامیان دلیر او آنرا از او دورم یکردند - او را برادرانی سورد اعتداد بوددکه با او یکدل 
بودند - لیکن فضاء الهی را برگرداننده‌ای لیست - ای اباحسن از سا دور سش که ما از 
هلاکنت اندوهمندانی هستیم که. الدوه برآنان حکمفرما شدء است - نگارنده , 


حرف الچیم فی اسماء (لحکماه 


)٩( جالینوس‎ -۸ 


الحکیم»[العتبیب (] »لفیلسوف الطتیعی:البننی؛ ازمدینه؛ و فرغاموس (۳) 
و در عصر خویش امام اطّ و رئیس بوده کلب جلیله در صناعت طبٌ و 
غیرآن ؛ از علم طبیعت و علم پرها نموده . و خود فهرستی براسماء تصائیف 
خویشتن ؛ مشتمل بر چند ورق وشته و مرانب قرالت آنها و طربت (نعلتم وتعلیم (*) 
آن باز نموده . زیاده بریکصد تألیف در قلمآورده , 

« ابوالحسن علی بن الحسین (*) السیعودی » می گوید : 

« جالینوس ؛ بعد از زمان «مسیح , [ علی نیا و علیهالستلام ( ] بوده + 
به دویست سال , و بعد از « بقراط » به ششصد سال , و بعد از و اسکندر » به پانصد 
و چند سال , و بعد از استثنء + ارسطوطالیس + ؛ اعلتم به حکمت طبیعی از این دو 
فاضل ؛ پمنی و بقراط » و جالینوس » کسی نبوده , 

« ابن جنلجل » اندلسی‌گفته : بلد« جالینوس » از بلاد آسیا بوده که دافع 
است درشرقی و قسطنطنیته ؛ و اسم مدین* وی (۱) فرغمیس بوده و بعضی و فرغمین + 
نیز گفه‌اند و آن موضعی بوده که ملوك ه رکه را خواسنندی محبوس [ و مسجون ( ] 
دارند : آنجا فرستادندی . و بس » درعصره یرون :(*) قیصر بوده و اوسادس 


۱ 


( عاللهه ) «مصفوظ مق و0 - ۲۰۰۱۰۱۴۱ عم 

۲ - ازمترجم , ۳ - الف ج [ من‌ارض الیوئائین ] + 4 - الفاج 
( عم ) . - باث د + حسیون - د ؛ حیون + ٩‏ - ده مدین فرشمین . 
۷ب اث 3 ) مره , 


۱۷ ترجم؛ تاریخ الهکماه تضلی 
قیاصره‌ایست که مالکک « رومبته ) بوده‌اند , 

و و جالینوس « : مدتی در اطراف بلاد گشته و دو وبت به مدینه" و رومیه» 
رفته و درآخرآنرا مسکن [ و موطن ( ] خویش اختیار کرده . ۱۳ با ملوك به غزا 
رفتی ؛ برای تدییر مجروحین . درهفده سالگی در جمیع علوم طبٌ و فلسفه و علوم 
ریاضبته ؛ محیط وسرآمد شده . و در بیست و چهار سالگی مرتبه" کمال یافته . علوم 
«بقراط ورا که درمعرض اندراس بود ؛ تجدیدکرد وکنب اورا شرح [ و ایضاح(] 
نمود . و بر هم" اهل زمال خویش فائآمد . در مدینه + رومیّه » مجالس خطابت 
می‌داشتی . وظاهر شد از وی ازفن" شریح چیز چندکه پا" فضل و درجه دانش‌اوا۳) 
بدان معروف و معلوم همگنان گشت . پدرش درعلممساحت اعلم زمان خود بوده , و 
دی نصرالیتت درزمان او [ درآن بلاد () ] ظاهررگردید , اورا گفتند که درآخردولت 
«قبصر » در و بیت‌المقلاس » مردی ظاهرشدکه ابراء اکمه و ابرص و احیاء موی 
می‌کرده . پرسید که ازاصحاب ا وکسی بای‌مانده ؟ گفتند ! بلی , پس ؛ از و رومیته و 
به قصد + پیت‌المقداس 0 ببرون رفت وگذارش بر م صفلیته , افتاد ٩‏ و در آنجا 
فوت شد , و قبرش آنجاست. مدّت (*) زندگائیش هشتاد و هشت سال بوده , مفتاح 
طب و بسط کننده و شرح گزارنده" ۲٩‏ آن : بعد از متفدمین : او بوده . شانزده دفتر 
در طب دارد که مجموع آنها به یکدیگر [ مربوط و ۲ ] باز بسته‌اند , و پر طالبان 
علم ؛ مجرّد از برهان ؛ حفظ آن جمله را شرط نموده ") و «جالینوس + به طربق 
برهان عالم [ و دانا "۲ ] وخطیسی بلیغ‌است . وی را کتاببی است درم 
وکتاببی در لحن عامّه . و هفده مقاله در تشریح وشته ۰ بر وجهی که سابق بر وی 
کسی چنان نتوانسته . و در زمان او جمعی منسوب به علوم ‏ ارسطرطالیس ؛ بودند , 


۱ اژمترجم . ۲ - باث ؛ اختی و نموده . ۳ -ث ۰ لضل و 
دانش او . - الف ج [ و هی یوبئذ سلطائية ] , و۳ ماگ 
٩‏ ده گذارنده . ۷ - الف ج [ والاحتقال بها ] . 


جالینوس ۱۷۳ 
و ابشان را اصحاب مظله می‌نامیدند . وروحانیون نیزمی گفتند . کتابی در بیان اسپاب 
ماسکه برنقض ایشان نوشت ؛ چه زعم ایشان آن بودکه روح سبب ماسکث است . 
و سخنان « اسقلبیافس » () را در باب فصد » نقض و رد کرد؛ هم بر وی و هم 
بر بسیاری از قدما , و اقوال سوفسطالیین را نیز نقض و رد کرد . وکتابی در باره 
اصحاب حیّل طبّی تیف نمود , (۲) و د رکتب امراض عین می‌گوید (۳) که در 
« روبیّه + می‌گذشتم دیدم مردی نشسته و جماعنی از سفتها گرد او درآمده‌اند , و 
او ۲٩‏ میگوید من مردی از اهل حلبم و به خدمت و جالینوس ؛ رسیده ؛ همه" علرم 
را از وی فرا گرفته‌ام , این دوا بجهت کرم دندان نافع است 1 

و آن ناپاك ؛ بتندقه‌ای از لبان و قطران ساخته ؛ برآتش می‌نهاد . و دهال 
شخصی را که بزعم وی کرم دندان دارد : محاذی بخارآن می‌داشت , وناچار بودی 
آن شخص را که ازآن دود و بخار چشم خود را بپوشاند . و درآن فرصت کرمی که 
در حفه‌ای با خود مهیّا داشت ؛ به دهان آث شخص می‌افکند . پس : از دهال او 
برمی آورد , و به مردم می‌نمود » پعنی اینکث کرم دندان او را گرفتم و آن سْفتها » 
هرچه باخود داشتند » باو می‌دادند , وآن خبیث از این حد نیز در گذشنه ؛ قطع‌عروق 
بر غبر مفاصل نبز می‌نمود . چون حال براین منوال دیدم ؛ خود را به مردم شناسانیدم 
وگفنم : اینکث « جالینوس » منم ! و این مرد سفیه است ! [ از وی بپرهپزید ۱( ] 
و حکایت بحاکم عرض کردم تا او را تأدیب کرد . 

ای ؛ سیب شد « جالینوس » را برآنکه کتابی در باه" اصحاب حیّل طبّی 


۱ نب امقلبیاوس - ث » استلیادس - ۵: امقانیاوس , ۲ دا نموده - 
ث : نمود درثرکوب , ۴ - الف ج"( و قال ل ی کتابه فی‌الامراض العسرة 
و البره ) عد؛ درتر کیب امراض سن می گوید , ) -ث : آنده‌اند او . 


۰ - ازمترجم , 


۱۷۹ ترجمه تاریخ الحکماء قنطی 
تألیف نمود , 0 

و () طریقه" « جالینوس » آن بودی که در علم بهاشیاه: په تقلید قلاعت نکردی 
و البته بایستی که خود مباشر شود .[ وآنرا به تحقیق رساند(؟ ] , محض ؛ برای آنکه 
قلقتطار را در معدنش ملاحظه نماید ؛ به جزیره و قبرس )٩(۰‏ رفت , و برای مشاهده" 


لمنوس ؛ ا*) سفر نمود . و هرچیز را بنفس خویش آزمون 
. و تصحیح آن نمودی و آنقدر (() رنج که در مطالم" کتب ؛ او برخویش 
نهادی » دیگری تحمّل‌نتوانستی , هرروز ۲7 پایستی که جزوی ازحکمت مطالعه کند. 
و درآخر روز آثرا (برمردم(٩))‏ عرض‌لماید )٩‏ و هرگ از ملولث چیزی قبول نکردی 
و مداحلت ومواکلت با يشان نتمودی ؛ چنانکه خود درصدر رساله حبلة له ذکر 
می کند کلام جمیع مولّفین را تبتع و تصفتح ۲۳۱ نموده ,کسی را از قدما نگذاشت 
که ایرادی بر وی نگرفت . و حقیقث آنکه اگر او نبودی ؛ این‌علوم داثر و دارس 
گشتی ؛ زبرا که در راست باز داشتن کج شده‌ها ؛ و شرح غامض ر تسهیل مشکلات 
آنها ؛ سعی بلیغ مبذول داشت , و درعصر او فلاسفه بسیار بودند که با رجود اوکسی 
نامی برنیاورد . و همه مترولك و بهجور گشتند , 

« محمّدبن اسحاق الدیم ؛ درکتاب خود آورده که ظهور « جالیئوس ؛ بعد 
از ششصد و شصت و پنج سال از وفات و بقراط + بوده . و ریاست اطبّا ؛ در عصر 
او ؛ بر وی مسلّم گردید . و او رئیس هشتم است از (۱!) رژساه هشتگان" طبٌ که 


۱ - الف ج [ و ذ کر فیکتاب قاطاجانس ائه دبر ی‌الهیکل بمدينة رومیة فی‌ثووت 
الشیخ المقدم الذی کان یداوی الجرحی و ذلکث الهیکل هو البیمارستان لبری کل من‌دبره 


من‌الجرحی قبل غیرهم و بان بذلک فضلد و ظهر علمه ] , ۲ - ث: نمود طریقه , 
۳ - از مترجم , 4 پات ده قبرس , ۵ بت ده کپوش « 
٩‏ د و اینقدر , ۷ ث د ؛ هرروژه . ۸ - الف ج ( لله‌ملمین ) , 


, ] الف ج [ حت یکان امحابه و اخوانه یلقبونه بالبدیع القول و بقوال الاوابك‎ - ٩ 
, ث ؛ تتیع لموده - د » تتیع و تفحص نموده , ۱۱ - ث : است وژیباء‎ ۰ 


جالینوس 1۷ 


اول ایشان « اسقلییاذس » : مخترع طبٌ است (۱). 

قومی دیگرگویند که و جالبنوس » در زمان ملوك طوایف و در ایام (قبادبن 
شاپور ٩‏ ) بوده و از زمان وفات « جالینوس » تا وقت ما که سنه این و ثلائین و 
ستماله است » بنا برحسابی که « یحبی نحوی » و بعد از وی « اسحاق‌بن حین» 
ذک رکرده‌اند ؛ یک هزار و صد و شصت سال است ؛ تقریاً. 

وه جالینوس »نزد ملوك بغایت (معتبر و ) وجیه بودی . وبرای دفع‌حاجات 
مردمان » نزد ابشان رفتی . و بسیاری از٩)‏ اوقات (تردّد و( ) تقتل در ببلاد نمودی 
برای مصالح‌مردم . و بیشترسفر او به مدین" « رومته »بودی » زبرا که ملک آنجا را 
جذامی عارض شده بود , اتتماس‌حضور « جالینوس »مکرّر ن‌ودی , وه جالینوس؛ 
را با و اسکندر افرودیسی » ملاقات و مناظرات بسیار انتفاق افتادی , وه اسکندر » 
او را « رأس البغل ؛ لقب نهاده بود . 0) بعضی گفه‌اند برایآنکه سری بغایت بزرله 
داشت . 

وفوت ه جالینوس » نیز در اینمملولك طوایف بود , ومیان « مسیح »علیه‌السّلام 
و او ؛ پنجاه و هفت سال . و مسیح »؛ علیهالستلام » دتم بوده , کسی از (عبیده 
بن بنختبشوع (0)) سوال کرد از امر + جالینوس؛ و زمان او و اختلافی که مردم درآن 


۱ - الف ج [ و کان معلم جالینوس ارمینس الرومی و اذ عن اغلوقن وله الیه 
بلاقات و بینه وبینه مناظرات و قال جالینوس‌فی‌المقالة الاولیسنکتابه نی‌الاخلاق و ذ کر 
الولاء و استحسته و آتي لیه بذکرالقوم الذین لکبوا باغذ صاحبهم و یلوا بالمکاره یلشسس 
منهمان‌یبوحوا بمساوی امجابهم و ذ کر معایبهم‌فاتتعوا من‌ذلک و عبروا علی لظالمکاره 
وان ذل کال فی‌سنة ارم عشرة و خمساة للاسکندر و هذا اصح با ذکر من‌جالینوس و 
وفته و موضعه من‌الزسان ] , ۲ - الفج ( قباذین شابورین اصغان ) . 
۴ب اژمترجم , ۱ -د ؛ بسیاری اوقات , ۰ - الف ج [ وند تندم 
ذکر ذلکك ] - رجوع شود ص ۸۰ ۰ س۱5 ۰ > - الف ج ( عبیدانه‌ن جبرئیل‌بن 
عبیداشین بختبشوع المتطیب ) + 


کرد‌اند , ونحقیق‌ابنمطالب اژوی درخواست , (عبیداله مذ کور!!) جواب اورا در 
این باب رساله‌ای نوشت و طول دادکلام را در آن بانکه ۳ ذکر اقاوبل مختلفه" 
مورخین نمود (۱۳. بعد ازآن اعتمادکرد ۲٩!‏ برآنچه که + هارون(" بن عون 4۰ 
راهب در تاریخ خود ذکر نموده , وعدد ملوكث و قیاصره را از عهد ؛ اسکندر 4 . و 
مدات ملکث هربکک بیان نموده , پس مضمون آنچه در اين مطلب در آن رساله از 
تاریخ راهب مذکور آورده ؛ اینست که انتقال یافت ملکث [ و سلطنت ۱7 ] به 
« طربانوس ؛ )٩‏ قبعر و مدات ماک او نوژده سال بود . و او آن تیصر است که 
یش بر ه فلسطین» (*) 
که من چندانکه قثل نصاری کردم : خرد رغبت مردم درآن دین زیاده می‌شود . پس 
برتوبادکه من" بعد دست ازقتل ایشان بدازي . ودرسال دهم ازسلکک اوه «جالینوس؛ 
متولّد شد . و بعد از او « آذربالوس ‏ () مملکت یافت , و مدّت استیلای وی ؛ 
پیست ویک سال بود , و بعداز او و انطرنینوس, »۱ قیصر ؛ فرمانروای آنممالک 
لیس ؛ (۱۷ را او بنیاد نهاد , 
و آن عبارت است از مدبنه" + بتک + . و دراینام این ملکک نامه جالینوس + 
آشکار شد , و ان ملکث او را استخدام نمود . و (۳ ظاهرمی‌شود این‌سخن از گفته* 
جالینوس » ؛ در اوّل کتاب عمل التشریح و منفاد سخنش در آنجا اینست : 
می‌گوید م جالینوس » که من کتاببی در تشریح نهاده ۱۳٩‏ بودم ؛ ال با رکه 


« انطا که ,را از شرس ؛ ارنجاع نمود . ونوشت به 


گردید . و مدات او دوازده سال بود . و مدین" و ای 


۱ - الفج ( عبیداقین جبرثیل ) ۰ ۲ سا ث ؛ پا آنکه , 
۳ - الفج [فی‌التاریخ] + ) سب ) اعتما دکه برآنچه , و -ث ده 
هاروان , ٩‏ - باث د ) عرون + ۷ - از مترجم , ۸ب اث د؛ 
طرلیون + ٩‏ د ؛ قلسطین م ۰ سب شث د » آذربائوس -د ادریانوس , 
۱ سب اش د » انطولیس . ۲ب ث؛ بلیوس -د ؛ ملولیس , 
۳ د) نمود ظاهر , ۱ س ده تشریح بنانهاده , 


وارد مدینه" + رومبه » شدم ؛ در ابنداءمللکث و انطونینوس ؛ () که سلبکک ما ؛ در 
این وفت اوست . 

با« عبیداه » (م ذ ور( ) در آن رساله می‌گوید : بموجب این سخن‌معلوم 
می‌شودکه ولادت « جالینوس » درسال دهم و نزدیکک بآن از ملک « طربانوس ۲ 
(قیصر ٩‏ ) بوده ؛ زیرا که خود می‌گوید که کتاب علاج التشریح را در مشکث 
« انطونبنوس 1(4) در اوّل قدوم او به + رومیّه + ؛ نوشته و آن وقت از عمر او ؛ 
چنانکه گفته ؛ می سال گذشته بوده . از آن جمله » بیست و یک سال مدّت منک 
اذربانوس » (؟ ومدات ملکک « طریانوس :(۲ قیصرء خود نوزدهسال بود . وهرگاه 
چلین‌باشد ؛ درست می‌شود که مولد و جالینوس » درسنه" عاشره ازملکک «طریانوس 1٩(»‏ 
بوده , پس‌خواهد بود مقدار زمان او )٩‏ از صموده مسیح »؛ علیهالسللام؛ به آسمان 
که در سال نوزدهم از ملکك » » طباریوس (6٩,‏ واقع شده تا سال دهم از متلکک 
« طریانوس + (۱) که سال ولادت ؛ جالینوس + بوده (۱) به حکم تاریخ مذ کورهفناد 
وسه سال و مدات عمر «جالینوس » بنابرآنچه و اسحاق بن حنینن » در تاریخ شود 
آورده و به ؛ یحیی نحوی » سبت داده ؛ هشناد و هفت سال بوده . از آن جمله که 
ایام صبی و تعتم او بوده : هفده سال . و عالم و معلتم بوده ؛ هفتاد سال , 

و هم و اسحاق » آورده که میان وفات «جالینوس » وسن" تسعین و هنن 


هجری ؛ هشتصد و پانزده سال می‌شود . و چون مدّت عمر او بآن مضاف شود ؛ و نیز 
آنچه از تاریخ منلکک و طربانوس م () گذشته بوده که آن صد و شصت سال بوده ؛ 


۱ «ب اث د؛انطوئیس ...۲۰ - الفاج (ن‌چیرئیل ).۴ -باث ده 


طرتبون . + - الفج ( الملکه ). سب ث » آذریالوس - د + 
اد ریانوس , ٩‏ -ث د » طرقیون - ب ؛ درحاشیه » طربیون ف ی کل‌موضه‌ها , 
۷-د زمان از , + سپ اث د ء طاماریوس . ٩‏ - الف ج [ قیصر] , 


۰ سب ث ۸ طرییون - د » طرقیون . ۱ ث ‏ جالینوس بحکم , 


۳ ترجمة تاریخ العکماه قفطی 


ور 


ذکرنموديم . واه عم 


خواهد بود جمله" آن تا زمان ما : همان‌قدر که قبل از 


قالخا 


و از شواهد آنکه + مسیح + : علیهالسالام قبل از «جالینوس ؛ بوده است ۰ 
آنست که (۱* م جالینوس + در کتابی که در تفر کتاب ( السیاسة (1۳) « افلاطون + 
نوشته : باب مضمون می‌گویدکه ما می‌بنيم قومی را که خحوه را هار می‌نامند : 
انخذ کنرده‌اند ایمان خود را به رموز و معجز , و از ايشان افعال «تفلسفین یز ظاهر 
ابشان ؛ نه تنها مردان بسلکه زنان نیز 
م حبات را در ان معنی می‌گذرانند . و از ايشان جمعی باشند که در ضرط 
نفوس از مطاعم و مشارب و کمال حرص برعدل» به‌مفامی رمیده‌اند که هیچگونه 
کمی وکوناهی : در حفیفت . از متقاسفین دارند . 

پس . از این تول ظاهر شد که آتصاری در زمان « مسیح ‏ [ عیه‌السلام 7 ] 


می‌شود : مثل تعفّف از جماع .و جمعی از 


تمام اي 


باین وصف (*! معروف نبوده‌اند ؛ باکنه رهبانینت بعد از آن حضرت : علیهالستلام + 


به صد سال ؛ در میان ایشان بدید آمد . ا حدی که افزودند بر فلاسفه در طلب یر 


و عدل (*" و عفاف , و به تصدیق معجز 


بز فایز آمدند . و حاصل شد ایشان را هردو 


حالت و هردو منزات , و به سعادتتینن شرعیه و عقلبه اسشدعاد یافتند . «اینست از 
تاریخ » جالینوس ؛ آنچه به صحّت اقرب است ((۱) , 


راو نقول وشروح آنها راز 


۲ - الفج ( السیاسة المدئية ) , 
ج| التیاعتها جالینیس فاشار بهاالی النفطاع الی‌ق] 
- افج [ واتفضل | . ٩‏ - اف ج [ فمن هذا و شبهه تین لک اسعدلك 


۴ ازمتوجم 1 


بته صحة تاریخ جالینوس ) . ۷ الف ج ز الاعسم 


جالیئوس ۱۷۹ 


حلین » نسبت می‌دهند , و چول رجوع می‌کنیم به فهرست کتب « جالیئوس + که 


تن 


«حنین ه آنرا بسوی + علیبن بحبی » برده : معلوم می‌شود که آنچه ۱ 
نقل کرده : بیشتر : آنست که به سلرینی نقل کرده . و شاید که او اصلاح نموده باشد 
چیزی را که دیگری به عربی نقل نموده , 

اکنون تصیل دهم کتابهای شانزده گاله" « جالینوس ؛ را که طالبان طب 


ثرا 
بر توالی می‌خوانند : 

کتاب الفرّق ۱۸۹۱ ۰ یکث مقاله . کناب العتناعه ۰۱۳۱ یکث مقاله , کتاب ۱۳ 
طوارن : در ثبض (۰۱۱ یکث مقاله . ر کتاب شفاء امراض(1) . ۱۳۱ : دو مقاله , کتاب 
مقالات خمس در نشریح . ۱۳ , کتاب اسطقسات (* : یکث مقاله , کتاب مزاج!۳) 
سه مقاله . کتاب قوای طبیعیه ۲۱ , سه مقاله , کتاب علل واعراض (۱ : شش‌مقاله, ۷ 
کتاب ایض الکییر ٩۳‏ ۰ شانزده مقاله 10 : بکث مقال؛ آنرا « حنتیئن «به عربی‌نفل 
نموده . کتاب حلمئیات (۱۱. دو مقاله : کتاب ایام ببحران 0۳ : سه مقاله )٩‏ , کتاب 
حبلة لبره .این کتاب را « حبَیّش » نقل کرده و + حلن » اصلاح نموده : شش 
ده گال" مرب و جالیلوس ۱ ۲۱ . 


۲ الف ج [ لقل حنین ] , 


۴ - الشاج [ الی ] . + - الف ج ( کتاب الی اغلوقن‌فی التانی لشفاه الامراض) + 
و الف ج ۸ اسطقصات - د ۰ جا ی کتابها پس و پیش است , - الفاج 
[ کتاب تءرف علل الاعضاه الباطنة ؛ نقل حنین ؛ ست مقالات ] , ۷ - الف چ 
[ نقل حبیش ] . ۸ - الف ج [ و هو اربعة اقسام  ]‏ 4- الفاج 
[ کناب البجران نقل‌حنین » ثلث مقالات ] , ۰ - الف ج [ و الکتاب اریع 
عشرة مقالة و اصلح الشمان الاواخر قبله محمدین موسی ] . ۱ الف ج 


[ کتاب ندبیرالاه‌هاء نقل‌حبیش ست مقالات] , ۲ ۱- وایکن د رنسخه ها سیزده لثاب 
پیشنر خبط نشده وسه کتاب دیگر » همائس ت که درحا۵یه نقل شد - نکارنده , 


۳5 ترجمذ تاریخ العکماه لفطی 
[ و سوای آنچه مذ کور شد که دیگری نقل کرده ؛ جمله بواقی راه حنتین » 
نقل نموده , ٩(‏ ] وامّا خارج از این‌شانزده کناب : (۲ , کتاب التشریحالکبیر ( پنجاه 
مقاله () ) ۲ . کتاب اختلاف التشریح (44 دومقاله . کتاب تشریح الحیوالالمیّت!٩۱‏ 
یکث مقاله. کتاب تشریحالحیوان‌الحی : ۰10 دومقاله . کتاب علم بقراط بالتشریح(!)» 
پنجمقاله ,کناب علم ارسطاطالبس با یج ؛ ٩‏ سه مقاله. کتاب نشریحا لاحم 
[ این نها را همه و حبَینش ؛ نقل نموده()] , کتاب حرکات العتدر والیه: 
سه مق .« اصطفن‌بن بسیل ۱٩»‏ آنرا بهعربی‌تفل‌نموده وه حتین ) اصلاح کرده . 
( کتاب‌التفس(۱ ) » ابضا ه اصطفن »نفل وه حتین «اصلاح نموده ؛ )٩‏ دومقاله, 
کناب حرکة المتفال ایض «اصطفن ؛ نقل و «حتین » اصلاح نموده + بکک 
مقاله . )٩‏ کتاب العتوت : « حنین و برای و محمتدین عبدالملکک الزبات » به عربی 
نقل کرده ؛ چهار مقاله . کتاب الحاجة الی‌الّبض » یکك مقاله, و حب » نقل کرده . 
کتاب الحر کة المجهوله ۰۱۱ یکث مقاله ؛: حبیش و نقل کرده (۱۱) . کتاب الحابة 
یاس » نصف آنرا م اصطفن » و نصف ۱ دیگر را + حلین و نقل نمود‌ند؛ 
یکث مقاله . کتاب آراء بقراط و افلاطون» ده مقاله ؛ « حبیش ؛ نقل کرده . کتاب 
منافع الاعضاء ۰« حبیش ؛ نقل ۱ وه حنین » اصلاح نموده (۳) ؛ هفده مقاله ,کتاب 
خیصب البدن » , حنین » نقل نموده (۲۳ . کتاب انضل‌الهیأت» و حنین لقل نموده » 


۱ ۲ - الف ج [ المقدم شرمها ] , ۴- اف ج 
( خمس عشرة مقالا ) . 4 - الفج [ ثقل حبیش ] , ۰ - الف ج 
[ نقل حبیش الی‌العربی بقالة ] , ٩‏ سب ث د» تسیل , ۷ الف اج 
( کتاب عال النفس ) , + - الفاج [ لولده ] , سید م ننودای 
یک بقاله , ۰ -ث ؛ المجهول , ۱ - الفج [ الی آلعرای ] + 
۲ دا لصف و دیگر . ۴ - الفاج [ لاسقاطه ] ...۱4 الصا چ 


[سلة] , 


جالینوس اشنا 


هم به سریانی و هم به عربسی : یکث مقاله. کتاب سوه المیزاج المختلف + « حنین » 
نقل نموده ؛ یک مقاله , کتاب الامتلاه» + اصطفن » ترجمه کرده : یکث مقاله , 
کتاب الادوبة المفرده :« حنين » تقل کرده . بازده مقاله , کتاب الاورام» « ابراهم‌بن 
العات » ترجمه کرده :یک مقاله , کتاب الستی) و حنین + نقل کرده : دومقاله , کتاب 
المولود بسبعة اشهر ؛ه حنین » ترجمه کرده ؛ یکک مقاله , کتاب المة السودام ؛ 
+ اصطفن »نفل نموده ؛ یکک مقاله ,کناب رداة تفس :۱۲ و حنین »قل کرده ( 
سه مفاله , کتاب نقدمة ۱۳۱ المعرفة :و عیمی‌بن بحیی » نقل نموده : یکث مقاله , کناب 
ال برل ۰« حنیل » نقل کرده : یکث مقاله, کتاب الفصد !1 ؛ و عیسی‌بن بحیی » نفل 
کرده و ترجمه و اصطفن + نموده : یک قاله . ( کتاب صرع الاطفال (۳) ۰ 
ابن الصلت » هم به سربنی و هم به عرسی نفل نموده ۰ یکث مقاله , کناب التذبیر 
الماطف : « حنین ‏ نقل کرده ؛ یسکث مقاله . کتاب قوی الاغذبه ۰۱۷ حنین » نفل 
کرده : سه مقاله ,کتاب تدیبر بقراط للامراض الحادّه ؛ « حنیل + نقل کرده 4 یکث 
مقاله. کتاب الکیموس :؛ ثابت » و «شملی » و « حبیّش + : همه ؛ به عربی نقل 
کردهاند؛ یکث مقاله . کتاب الادویة المقابلةللا دراه ۰۱۳ «عیسی‌بن یحبی و نقل کرده؛ 
در مقاله , کتاب ت کیب الادویه :, حبیش » () نقل کرده ؛ هفده مقاله , کتاب 
(ثراسابولوس ))٩(‏ ۰« حنین + نقل کرده : یکث مقاله , کتاب السترباق "۱۰6 یحیی 
بن بطریق » نقل نموده ؛ یکک مقاله . کتاب فی ان الطتبیبٌ الفاضل" فیلسوفا » 
۱ سب ث د » النفس , ۲ - افج [ لولده ] , ۴ساث‌د ۱ 
التقدبه - د ‏ جای تنابها پس و پیش است , ) - د ) جای کتابها بی و پیش 
است « » - الف ج ( کتاب صفات لصبی یصرع ) ۰ تب ث ده 
فوی‌الاعضاه , ۷ سث د ؛ الادواه . - الف ج [ الاعسم ] . 
4 - الف ج ( الی ثراسابواوس ) - باث د : براسابولوس . ۰ الفاج 


[ الی قیصر ] , 


1 تریح الحکماء ققطی 

« حنین ) نقل کرده , کتاب الرباضة بالکثرةالصغيرة : و حبیش » ثقل کرده ( دو 
مفاله ۱ ) . کتاب در بیان کنب صحیحه بقراط ؛ یکث مقاله ,کناب الحث علی‌نعطتم 
الب » « حبیش ؛ نقل نموده ؛ بکث مقاله .کناب امتحان الطتییب ۰ # حنین » (10 
نقل کرده : یکث مقاله , کتاب در اعتقاد طبیب که چگونه باید ‏ آنرا و ثابت ) نفل 
نموده » یکک مقاله , کتاب برهان ؛ پانزده مقاله : ولیکن بعض این کتاب موجود 


است , کناب تعریف المره عیوبه  :‏ توما ۲7 آنرا ترجمه نموده و « حنین » اصلاح 
کرده ؛ یک مقاله , کتاب الالاق؛ « حبیش + آنرا نقل لموده » چهار مقاله , کتاب 
انتفاع الا خيار باعدالهم ۰ و حنین ‏ نقل کرده ؛ یکث مقاله . کتاب ما ذکره افلاطرن 
فی‌طیماژس )٩(‏ :بیست مقاله از آن موجرد است . وآلراه حین » نق ل کرده , و سه 
مقال" بافی را + اسحاق » نفل نموده . کتاب فی ال" المحرك الاوّل لایتحرل ؛ 
و حنین ) آنرا نقل کرده ؛ یکک مقاله ") کتاب فی ان" ری اللفس تابعة" لمزاج (11 
البدن ؛ نقل کرده آثرا« حبیش ؛ یکث مقاله ,کتاب عدد المفاییس؛ « اصطفن »نقل 
کرده و «اسحاق ؛ نیز برای « علی بن یحبی »0 نقل نموده , و من درکتاب فصد 
« جالینوس » و این کتاب ه آن(0) رساله" صغبره" مشهوره () است ؛ بلکه این کتاببی 
است بزرگتر ازآن رساله . + حنین‌بن اسحاق » آنرا از بوانی به عربی نقل کرده . 
وتهذیبآن نموده , ومقدمه‌ای برآن افزوده , (۳) و درعقب ۰( کلام « جالینوس + 
را آورده . سخنی از « جالیئوس » دیده‌ام . خلاصه" مضمونش اینکه می‌گوید : 

در بعضی از بوادی ؛ در احیه" «نوبه » قومی را از مردان و زنان دیده‌ام که 


۱+ الضاج (مقالة ) . ۲ پات د ؛ خبیش , ۴ پات دی 
وبا , 4 سپ ث د » طیماوس , ۰ - الف ج [ و ثقل عیسی ان بحبی 
و اسحاق ] , ث دم المزاج , ۷ سب اث د » علی‌بن عیسی , 
۸ -د واین نه آن رساله . ٩‏ - د » بشهور . ۰- الق ج [ فیما 


یجب علی الطبیب اعتماده فی‌الصئعة و العلاج ] , 3-۱ )و علب ار 


بعضی : بعضی را فصد می کردند : بدو معرفت , و دیدم مردی که دیگری را فصد 
کرد ؛ در عرقی از ذراع او ؛ زبرتر از باسلین , وآن عرقی است که از باسلیق منشعب 
می‌شود . پس‌شيشه پاره"سرئیزی د رآ فرو برد . و مفصود : عرقی‌داشت بفایت صمب 
و صلب : چنانکهگولی عصب است . وقتی که دستش را بسته بود : چنان معتلینشد؛ 


و بعد از باز کردن یز الضمامی (0) درآن ظاهر نشد . پس فرو برد آن شیشه را چنان 
به فوّت که در درون رگك شکسته شد , 

+ جالینوس » بعد از نقل این حکایت سخن بسیار در اين ابواب گفته , و من 
می‌گویم این‌حکایت دلبل است برآنکه + جالیلوس +تمام اقلیم ؛ مصر + را سیر کرده 
است : زیرا که + نوبه » و بوادی ایشان در آخر افلیم + مصر » واقع است : ازجانب 


یز :: 


۳ * و او هِ_ 
٩‏ - جبرئیل بن(۳؟ بختیشوع بن جورجیس‌بن بخنیشوع 


جشدی سابوری , 7) بدانکه اهل ۲0 و جنشدی سابور » ۰ همیشه اطبّا ؛ و در 
میان ایشان حذ اق می‌بوده‌اند . و از زمان اکاسره (*۲ اهلآنجا باین صناعت مشهور 
بوده‌اند : سبب آنکه « شاپور بن اردشیر » با « فبلس » ۰۷ قیصر روم » بعد از فتح 
« سوریا ؛ ۱ و « انطاکیه , : صلح کرد . و دختر او را بزوجیّت خویشتن طلبید , 
قیصر نیز بدان رضا داد . پس ؛ شاپور » : قبل از آنکه دختر را بسوی وی آورند + 
بفرمود تاشهری٩)‏ پرشکل و قسطنطنبنه » با هدند وآن‌شهره جنشدی سابور ‏ است , 


۱ب » اتضماجی : ۲ سث »این . ۴ - الف ج [ کائ طبیاً 
حاذتاً یلا له ثوالیف فی‌الطب و خدم الرشید الخليفة وسن بمده و حل بحل ابید بختیشوع 
عند الخلناه و نش نی‌دولتهم ] , -د ؛ بدانکه جندی سابور هميشه در میا 
ابشان اطباء حذاق می‌بود‌اند , وا ده کاس ٩‏ س نب ث» فیلیس - 


قاری 3-۷ سورما . + الف ج [ لها ] . 


- 


1۸۹ 


و درسیتر ايشان مذکور است که آن موضع » قربه‌ای بود : متعلتی به شخصی که‌نام(۱) 
او و جندا 10 » بود و چرن «شاپور» آن موضع را برای شهر اختیار کرد ۲۳ : مالی 
بسیار درتمن آن قریه به صاحبش‌بذل نمود . (آن مرد راضی‌نمی‌شد . ۱0 ) ومردی 
که درگذار بودندی ؛ از صاع و عمله ؛ پرسیدندی که عمارت این شهر که می کند ؟ 


بود : می‌گفتند : « جندا وشاپور », وبه تکرار» 
همین د وکلمه؛ اسم آنجا شد , و چون دختر قیصررابآنجا نف لکردند :نقل فرمودند 
با او از اهل و قسطنطنّه ) از هرحرفت و هرپيشه قومی را ٩و‏ از بای حاذق‌لبز 
چندکس از افاضل ایشن با و بدانجا متقل شدند  »‏ بعد از اقامت » شروع نموده ؛ 
وسالان را نعیممی‌نمودند. و همواره :کار طبابت ؛ درآنجا : روز به روز؛ تضاعت 
و تزابندگرفت ۰ 0 نا اکثر » آنجا؛ در ضناعت ؛ فایق و سرآمد گشنند . بحلای که 
جماعتی طریقه؛ ايشان را برطریق بوائّین و هند؛ ترجیح ۱٩‏ نهادند 0 )٩(‏ ودستورها 
وفاننا بداعنمودند ‏ وکناهاجمع کردند (۱) تا آنکهدرسالبیسم(۱! ازملکت 
« کسری؛ ؛ اطبناه و جندی سابور »: بهامرملکک جمع‌شدند , ومیان عونت 


ربانی آن کیست ؟ چون معیّن 


و جوابات و مناظرات واقع شد وسخن هرکس را ثبت و ضبط نمودند . و واسطه" 
آن مجلس ؛؛ جبرلیل + ۱۱۳ نام داشت » زیرا که او طبیب حاص" «کسری » بود . و 
بعد از وی + سوفسطالی ۸ ۳ و اصحاب او . دیگر : بوحتّا + وجماعث او , ومیان 


3-۱ » شخمی ام او . ۲ ساب ث دا ؛ چلد ‏ ۴ سب ده 
اختیارنمود , + - الف ج ( فقال دعنی ابنیه فابی الا ان بشا رکه في البلاه ) , 
۰- الف ج [ ممن هی بحتاجة اليه ] , + - الف ج [ و برتبون قوائین الهلاچ 
علی مقتضی امزجة بدانهم ] , ۷ ث ؛ ترجح , 3-۸ لهاده , 

,] الف ج [لانهم اخذوا فضائ کل فرتة فزادوا علیها بما استخرجوه من قیل نفوسهم‎ - ٩ 
, الفج ( و کتباً ج‌موا لیها کل حسنة ) , 3-۱ » هشتم‎ -۰ 

۲ - الفج [ درستاباذ ] . ۴ب اث د:سوفعطا . 


جبرئیل بن بختیشوع ۱۰ 


ایشانهسایل و(تفریعات ۱)) بسیارگذشت؛چنانکه مطالعه کننده" آن؛ چون تأمل‌نماید ؛ 
هرآینه‌استدلال ب رکمال فضل وغتزارت ("؟ علم‌ایشان خواهد کرد . و پیوسته براین‌حال 
و منوال بودند ؛ تا « متصور عبّاسی »خلیفه شد . و شهر ( بغداد 15) را (*! بنا نهاد 
و بسیب مرضی‌که او را عارض‌شد :ه جورجیس بن‌بنختیشوع » را ازآنجا ") طلبید, 
چنانکه در احوال » جورجیس ؛ مفصتلا" مذکور خواهد شد . اشاه اه تعلی . 

و چون در سنه خمس و سبعین و مائه و جعفرین یحبی‌بن(!) خالد بترمسشکی؛ 
مریض شد : ام رکرد و رشید و « بنختیشوع » را تا معالج او باشد ؛ زبرا که از ادب 
طبیب است آنکه چون خاص‌ملکث باشد؛ دیگری‌را خدمت نکند : مگر به‌امرملیکث 
و چون , جعفر , صحّت يافت ؛ « 

, می‌خواهم_ از برای من طبیبی ماهر اختیار نمائی ؛ نا پیوسته با من بوده + 
اکرام و احسان در باره" او مبذول دارم ۰ ٩‏ رغ ا گفت ؛ 

و حاذق‌تر از پسرم و جبرثیل » گنمان ندارم که او در ابن صناعت ازمن‌ماهرتر 


بلخنبشوع » را گفت : 


است ۷ . 

, جعفر ؛ [ مسرور شد و۱7 ] گفت او را سوی من فرست و چرن حاضرشد؛ 
« جعفر ) شرح داد با وی مرضی را که همواره اخفای آن نمردی وکس را محرم 
اظهار آن ندانستی , پس دیب رکرد آثرا « جبرئیل » ؛ بنحوی که در مدات سه روزآن 
مرض زایل شد , و بدین سبب ؛ و جعفر »را باو محبتی بهم رسید که اورا چول جان 
خویش عزیز [ وگرامی ٩۳‏ ] می‌داشت . وساعتی جدا از وی نمی‌توانست بود . واکل 
و شربش با او واقع می‌شد . 

در آن اوقات چنان اتفاق افناد که محبوبه‌ای از محبوبات و رشید » را 


الف ج ( تعریلات) ۲ -ث ‏ هرارت , ۴- الف ج 
مدينة اسلام) . + - دء بفداد را درآن بتا نهاد . - بختیشوع را آنجا, 


ود بح خالد , ۷ - از مترجم . 


8 7۳-0 
در حالت تمطی و خود را از هم کشیدن که خمیازه می‌گویند : عارض شد آنکه 
دستهایش که بالا برده بود ؛ بر همان هیأت در هوا بماند . و قادر نبودکه زبر آورد . 
و اطبا معالجه" آن به مالیدن روغنها می‌نمودند . و اثر نفعی : اصلا" ؛ ظاهیر 
نمی‌شد [ و برخاطر (!) رشیدگران آمد ( ] و با و جعفر و اندوهناکی خود اظها رکرد 
که فلائه دختر : چنین علبل بماند | + جعفر » عرض کرد که یا مولای! مرا نیز طبیسی 
هست , بسی ماهر . و پسر و ببختیشوع » است . اگر او را نیز فرمان باشدکه فکری 

در این ۳) معنی بکند ؛ شاید که تدبیری بخاطرش برسد 1 
پس ۱ رشید و ام کرد نا اورا حاضر گردانیدند وه رشید + ؛ ول بار از ام او 

بپرسید . گفت؛ « جبرئیل ». دیگر پرسید: چه نحواست معرفت تو به طبٌ ؟ گفت : 

گرم را به سرد و سرد را به گرم وخشکک را به رو تررا به شک معالجه می‌کنم . 
« رشید » بخندید وگفت : در واقع نهایت آنچه طبیب درصناعت خود بدان 
محناج است ؛ همین است . پس احوال صبیّه را برای او شرح کرد . جبریل » 

گفت : 

اگرامیرالممنین بر من‌خعشم نخواهد گرفت [و بنده را در معرض سخط(!) 
نخواهد آورد (۲ ] ؛ ندبیری بخاطرم 6٩‏ می‌رسد و . 

+ رشید ؛ گفت : بگوی که آن چیست ؟ 

عرض کرد بفرمای نا صبیّه را[ بی پرده ( ] به میا همین مجمع [ و همین 

مجلس ۲۱ ] درآورند و برآنچه من کنم به خشم و سخط تعجیل و مبادرت نفرمایی 1 
پس و رشید » بفرمود تا جاریه را[ از حرم سرای (؟ ] به مجلس درآوردند و چون 
نظر « جبرئیل ؛ بر وی افناد : به جانب او دویدن آغاز نهاد () و چون زدیکك‌رسیدء 


۱ س ده خواطر , ۲ - از مترجم , ۴ -ث» درد این , 
4 - دا سخت و ۵ -د » پخواطرم . ٩‏ - الفج [ واکس راسه ] , 


جبرئیل ین بخیشوع ‏ ۳1 
دست فرا زکرده ؛ بی‌محابا؛ دامن جامه‌اش بگرفت » چون کسی که خواهد او را 
برهنه [ و مکشوف ( ] سازد . از اين حرکت : جاریه : منزعج شد و از شدات حیا 
وانزعاج » اعضایش روان گردید , دست فرودآورد و دامان خود بگرفت . «جبرئیل » 
برگشت وگفت : يا امیرالمزمنین همین بود و علّت زابل گشت ! 

« رشید » متعجب بماند . و ام رکرد جاربه را نادستها به یمین و بسار حرکت 
دهد . حرکث داد(۰۱ چنانکه در صحّت . پس « رشید ؛ وجمیع حاضران را 
شگفتی این واقعه فروگرفت . و درهمان وق 
+ را عطا فرمود (و عظیم شمرد او را ۱۳) و ریاست اطبا بری ارزانی 


و زه ‏ ۳ 
انصد هزار درهم : به جایزه : 


داشت . وچون از سب علّت سژال کردند : تفریر لمودکه این جاریه را از حرکت 
و انتشار حرارت ؛ در حال مجامعت » خلطی رقیق به اعضا انصباب یافته بود , چوث 
این حرکت دفمی می‌باشد ؛ فضله‌ای (*) در بطون اعصاب منجمد گردید , و تحلبل 
آن نمی کرد ؛ مگرحرکتی مانند آن حرکت ؛ تا حرارت مثبسط شود , وآن فضله را 
بتحلیل برد , و اين از جمله 0) حیّل ره است . لهذا: درکتاب امتحان الطتبیب 
گفته‌شده است که طبیب بایدمتیقنظ و ذکی باشد , وقادر براستعمال‌قیاس , واستخراج 


وجره علاج ؛ از نزد خویش ؛ تواند نمود , 

پس » روز بروز » مقدار و محل" او نرد « رشید ) متزاید می‌شد : نا آنکه امر 
صادر شد ؛ عموماً که هر کس‌را هرحاجتی که بوده باشد ؛ و جبرثیل را واسطه کنده 
که هرچه او طلبد ؛ البتّه اجابت می‌کنم . 

پس چنان شد که همه سروران و سرداران نزد او می‌رفتند . و در هر مهم" 
بوی استعانت می‌نمودند . و از روزی که او به خدمت « رشید ب اختصاص یافت ۰ تا 


۱ - ازمترجم , ث د ء و بسارحرکت داد چنانکه 
۲ س د ؛ درهم جایزه , - الف ج ( واحیه ), + - وفضله , 
سث د ‏ و این جمله , 


1 ترجط تاریخ العکناء قنطی 
مدّت پانزده سال : اصلا" :ه رشید » را مرضی‌طاری نشد : مگرمرضی که دره طرس 1 
عارض شد که بآن مرض درگذشت )٩(‏ , 

« یوسف بن ابراهیم » ؛ مولای « ابراهیمین المهدی ؛ () حکایت کرده که 
مولای من ۱۳۰ راهن التهدی :1 [مذکور (؟] اه رین بخبشوع و 
پرسید که مسکن « جالینوس , کدام موضع از زمین « روم ؛ بودی ؟ گفت : مسکن 
اوآن وقت وسط زمین « روم » بود و امروز آن موضع طرفی ازاطراف زمین «روم۱ 


است ؛ زیرا که حد وروم » دراینام و جالیلوس ؛ ازجالب مشرق وناحبه؛ نهر رات » 
قربه" موسوم ۰ از طسَوج انبار ؛ بوده , وآن موضع ؛ محل" اجنماع 
لشکر + فارس + و «روم » می‌بود , و عارضان لشکر جابین » آنجا عرض لشکر 
دیدندی . و حد دیگر از ناه و دجله 4 (داراو رأس‌المین می‌بود ( ) (و ازناحیه" 


شمال ارمیه (۲) و از ناحیه" مغرب ٩(‏ «مصر و( , 

چوذ این بگفت » من برسخن او انکا کردم وگفتم : هرگز « روم » بر 
« ارمنیّه ) مستولی نبوده‌اند ؛ مگر بر بعضی که موسوم است به + ارض الررم 
ارمنیانس » ۱ ؛ از آنکه طایف؟ +روم ؛ اه آن بلد را الیى هه الغایه ؛ و ارمن ؛ 
می‌نامند , پس مولای من (۳) و ابراهیم بن المتهدی ۱ (7 تصدیق سخن اوکرده » 


۱ - الف ج [وسذکرها ا‌شاء اه تعالی] . ۲ -د : بوسفین ابراهیم 
المهدی , ۴- الف ج [ ابواسعاق ] , 4 - ب ث د ؛ابراهيم‌بن‌بهدی, 
ازنترجم + > سب اث دا لقیسا , ۷ - اف ج ( دارا الابمضش 
الاوقات مئوك فارس کاات تفلبیم علی مابین داراو راس المین ) . ۸ - الف ج 
( وکا الحد فیما بين فارس و الروم من‌احية شمال ارميلية ) , 4ب ث ؛ واز 
احیهُ مصر معرب - د و اژ احیهُ جئوب معرب , ۰ - الفج [ الا ان‌الروم 
قد کانت تغلب فی‌بعض الاوتات علی ارمینیه ] , ۱ - ث د » ارمییاس , 


۲ - الفج [ ابواسعاق ) م 3-۴ بن بهدی , 


جبرئیل‌ین بختیشوع 1۹ 


دلیلی آوردکه دفع آن نتوانستم . گفت : 


نمط ارمنی : شاهد صدق « جبرلیل؛ 
است . نمطی بود ارمنی . در نهایت خربی . تصویر نموده بودند درآ! 
دختران که در باغی مشغول بازی باشند : از اصناف ملاهی [ و بازیهای ( ] ررمی 
( وطرازآن به اسم مردی بود رومی 1۳ ) این وقت تسلیم کردم سخن « جبرئیل بر . 
باز گفت « جبرئیل ؛ که اسم بلدی‌که مولد و سکن و جالیلوس ؛ بوده « 


«سرنا + ۱۳ و بعضی + سمرنا + *]می‌گوبند و در دوفرسخی قرّه + وافع است و 


ن صورت 


و در وقتی که « رشید » وارد « قرّه ؛ بود؛ او را خوشوقت دیدم . عرض کردم که 
با امبرالمزمنن ؛ اطال" اه باتک ۰ منزل استاد بزرگم «جالینوس ۰۰ بردوفرسخی 
ابن موضع است , اگرامیرالممنین رحصت فرماید ؛ تا آنجا روم و بخورم و بباشامم 
و بر طبیبان روز گارخود مباهات نمایم که من ۰ در منزل استاد : خورده وآشامیده‌ام , 
[ توانه بود ۲۲۳ ] , 

« رشید » بخندید وفرمرد : می‌ترسم که جیشی از روم ( 
و ترا بربایند . 

گنم : محالست که کسی از ابشان این قدر نزدیکث معسکر امیرالمم: 


تواند آمد ! 


ازطرفی پیرونآیاد , 


بن عم یک ۰" را احضار فرمود . تا پانصد 


سار همراه من ؛ آن موضع روائه نماید . 


پس « رشید » :و ابر 


دارم ! 

دیگر باره بخندید و فرمود که هزار سوا 

۱ - اژمترجم ‏ ۲ الفج ( و هو نطرژسمی باسم ملکد الرزم ).: 
۴ س بات دا 4 مرت و ااث د + سمیرتا , هس الفچ | از مدسر 


من مناسرهم ] . -د ؛ هیک . ۷ - د » بدیدن مقام و سئزل , 


۱۹۰ ترجمة تاریخ الحکماه تنطی 


و جبرئیل » می‌گوید : بیرون‌آمدم ازخدمت خلیفه ؛ بسیارغمناك و اندوهگین» 
ده نفر پیش /کرده بودم از طعام وشراب , [ باخود میگفتم چگونه 
خواهد شد کار هزارسوار و چسان از عهده* سامان یشان توانم برآمد ؟()] . 

پس هنوز قرار نگرفته بودم که دیدم از نان و سایر مطاعم که برای مسافران 
تهیه کنند » آنقدر آوردندکه همه را کفایت کرد . و فاضل یزآمد ۱ 

باری‌آن روز را اقامت کردم (؟) و به طعام وشراب گذرانیدم و جوانان لشکر » 
هرسوی تاختن کرده ؛ به مواضع ( مور ۳ ) راه بردند . ( و هرفدر می‌خواستند » 
غارت کردند ۲٩‏ ) ؛ تا خرروز ازآنجا بر 

ابراهيم‌بن المتهدی » ٩‏ پرسیدکه از آثارآن منزل چیزی مشاهده کردی که 
دلالت کند بر فراخی وسعت دستگاه او ؟ 


گفت : از رسوم آن مدازل منهرم می‌شد که منزلی کببر بوده , بیونات شرقی 
و غربی و قبلی داشت اما ببرت فرانی درآنجا ندیدم . از اینجا معلوم می‌شرد که 
+ رات »[درآن روزگار! ] درشمال مدینه بوده ۱) وچنین بود‌اند فلاسفه « روم» 


و منازل خیش را چنین می کرد‌اند . وعظماء ۱۷ و فرس » را نیز می بل ی که چنین 
می کنند . و من نیز اگر چنانچه )٩‏ ید می کرده باشم ) چنین خواهم کرد ؛ زبرا که 
هرخانه که آفتاب در وی نتابد ؛ هوای آن و باال می باشد . و و جالیلوس » باوجود 
حکمت ؛ خادم ملوك « روم ) برده , و ملوك « روم » در جمیع امور اهل اقتصاد [ و 
یانه روی () ] اند و چون منزل و جالینوس »را ؛ باوجرد حکمت ؛ به منازل « روم » 
می‌سنجم » معلوم می‌شود که او را از ملوك حظّی عظیم برده است , اگرچه آن‌منازل 


۱ - از مترجم . ۲ - الف ج [ فی‌ذاکک الموفع ] + ۳ - الفاج 
( خمور الروم ) . ) - الف ج ( فا کلوا اللحم کپااً بالطبز و شربوا الخمر ) , 
و -پ ث د ؛ بن بهدی , الفج [ ثم قال] , ۷ - ث میکرده‌اند 


عطماه ر باث ‏ چنانکه , 


امروز همه خراب اند آلا آنکه چند خانه یافتم که با سقف باقی مانده بود , از 
اسندلال می‌توان کرد که خیلی اهل تکلّف ۱" بوده . 

این وقت مولای من ؛ ( ابراهيم‌بن المهدی ۱۱ ) ؛ خاموش شد , 
با « اباعیسی + ! ملوك و روم »۰ چنانکه گفتی : اهلاقتصاد بوده‌اند .و اقتصاد ابشان 
در بخششها وعطاها , مانند اقتصاد ایشان در تکلغات » خاصّه" خودشان خواهد بود , 


از این راه ؛ نقص : خادم و مخدوم هردو را لاحق می‌شود ! + 

و «یوسف » می‌گوید : «جبرلیل » گاهی چنان بود که از کثرت سزال و 
استقعای من درتفنیش . خوشوقت می‌شد , ومرا نرد مولای منبآن می‌ستود . وگاهی 
دیگر خشمش می گرفت » چنانکه از غضب خواستی پریدن . در این وقت پرسیدم که 


آن‌نظر 


چرن سنجیده شود اقتصاد ملوك و روم » و منزات و چالینوس » باهم ؛ بعد از 
کنی به فراضل امیرالمژ تر» چگوه خواهد بود نسبت ؟ 
از اين سخن برآشفت وگفت ؛ 


در این مقام ذکر نسبت چه معنی داشت 
گذتم چون نسبت ؛ کلمه‌ایست که حکماء روم بآ تکلم نمودهاند و توا 


یشانی , به ذکر نسبت .آن خحواستم نا به دل و حاطر نو نزدیکی‌جسته 
ن خجانه" جالینوس 
ملوك روم : مثل‌نسبت خانه" تست : به خانه امیرالممنین (٩۲,با‏ کمثره زیرا که خن" 
امیرالمزمنین اگر فرسخی باشد وخانه" نو عشر فرسطی . و خن متلبکك روم اگر عشر 
فرسخی باشد وخان* جالینوس عشر عشرفرسخی : دراین صورت خراهد بود قدر نان 
جالینوس از خانه؛ متلکث روم . مثل قدر خانه نو ۲ 


رئیس تلا 
به واه" 


باشم ؛ به الفاظ اسنادان تو , و معنی اسبت آنکه : ز 


۱ د » تکلیف , ۲ - الف ج ( ابراهيم ) - ب ث د . بنسهدی , 
۴ - د. تموده‌اند تو , 4 - الف ج [ ائها ان کانت دار جالینوس مثل ثماف 


او ثلث او ریم او خمس او قدرمن الاقدارمن‌دار منک الروه 


۱۲ ترجمة تاریخ الحکماء قفطی 


گنت : آن سبت کمتر است از این لسبت : بقدری بسیار . 

گفتم : خبر می‌دهی از آنچه پرسم ؟ 

گفت : ابائی ندارم . 

گفتم : پس تو از » 
بوده. از ان سخن نیکك در خشم شد وگفت : معيشت + جبرثبل + و بنختبشوع ۱+ 
پدرش و « جورجیس + ؛ جدّش ‏ تنها از خلفانبوده: بلکه از خلفا و ولا ۱) عهد 
و برادران خلفا و اعمام و خوبشان رو موالی (1 ) وسرداران خلفا بوده , و هرمٌلکث 
از ملولك روم : معیشتی تنگک داشته , و چیزی کم در دست ایشان بوده . چگوله تواند 


لینوس » چنین خبر دادی که از نو بحسب مروت کمتر 


بود که من مثل «جالینوس ۰ باشم ؟ و او را اینقدر راهنعمت ( نبوده ؛ سرا که 
پدرش مردی زارع بود ؛ صاحب باغ و بوستانی چند )٩(‏ , چگونه کسی که معاش‌او از 
اهل ٩‏ اب 


ن مقدار باشد : مثل من تواند بود ؟ و مرا پدران بوده‌اند که حدمت خلفا 
کرده‌اند . و بر ايشان | فضالات و | تعامات کرده‌اند ؛ خلفا و غیر خلفا . ومن‌خودم + 
انواع | فضال : خلفا در باره‌امکرده‌اند ؛ چنانکه مرا از حدٌ طبابت به‌درج معاشرت 
و مسامرت رسانیهاند , و نیست امیرالممنین را برادری و ه قرابتی و نه عاملی ۲۷ 
مگر آنکه البته با من مدارا می‌کند , اگر مایل و شا کرمن نباشد ؛ بسبب ٩‏ علاجی 
که او را کرده ؛ یا او را در خدمت خلیفه به خوبی ستوده باشم . واو را ازآذنفی 
رسیده باشد , و هریکث از ابنان درباره" من احسان و | نعام کرده و می‌کنند . در 


این صورت اگر 
خان و جالینوس ,از خان؛ ملکث روم برنسبت جزوی [ *1]: باز او بحسب مروت 


نه" من از حانه" خلیفه بر نسبت جزوی از ده جزو باشد و قدر 


۱ -ث ‏ دلات , ۲ - الف ج ( و وجوه موالیها ) , ۴سده 
راه و نعمت , ) س د » بوستائی چگونه -ث » بوستانی چند گونه , 
-ث امل , ٩‏ - د » انواع انعام و انضال خلفا , ۷ - ث » عالمی. 


اد میب بر ٩‏ - الفچ (من ماة جزه ) , 


ِِِ جبرئیل بن بختیشوع 
از من انم" و اعظم است () . 
در این وئت ؛ « ابراهيم‌بن المتهدی 1۱۱ ۰ 
+ گوبا خشم توبر مولای من از آن شد که ترا در مروّت بره جالینوس 
نهاد , ! 
گفت : «چنین بو واقه! لعنت حدای ب رکس‌که شکرنعمت کس نگزارد . 4۳ 
و ءکافات آن واجب نداند . مرا البته خشم‌می‌گیرد از آن که مرا مساوی ؛ جالیوس « 


دانند ؛ درحالی از احوال (۲ ۰ . 
پس استحسان کرد «ابراهیمن المتهدی! + اورا , و صواب شمرد طریقه‌اش‌را 
و گنت : 
بجان خودم که همین روش زیبنده است به احرار (و آزاد مردان (*۲) 4. 
« جبرثیل » از این سخن در پای مولای من افناد ؛ نا ببوسد , او نگذاشت و 


وی را در آعوش کشید . 

و ذک رکرد « جبرایل » در جمله؛ آنچه ذک رکرد در این مجلس آنکه داغل 
شدم روزی بر « فضل‌بن سهل + + ذی الرباستیئن » بعد از آنکه اسلام آورده و وی 
را ختنه کرده بودند , دیدم مصحفی‌در پیش دارد , ونلاوت می‌نماید , گفتم : چون 
بینی نامه ایزد را ؟ گفت : خوشه و چون کلیله و دمنه [ نی (۱۳ ] , 


ز مرو( ] وارده طرس » گردید و مرض 


آورده‌اند که در وقتی که « را 
او اشنداد بافت ؛ , جبرثیل » را گفت : 


۱ -ث ‏ اعفام در این وقت . ۲ سپ ث 3 / بن‌بهدی , 
۴ ث ؛ نگذارد , ) - الف ج [ و اشکر علی نقدیمه علی" فی کل ااحالات ] , 
هس الف ج ( والادباه ) , ٩‏ - این دوجمله درستون عربی از به فارسی فبط 


شده وه نی » در آخر جملف دوم تصرف مترجم و یا اازودة نساخ است - نگارنده , 


۷ از مترجم . 
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+ چرا مرا به صحت بازنم ی 
«جرئیل + گفت : ونه هميشه ترا نهی‌می کردم ازتخلیط 1۳ و از کثرت جیماع 
وگوش (۳) نمیکردی ؟ وا کنون نیز گفتم که به بلا حویش‌مراجمت کن که آنجا بامزاج 
تو موافنتر است . بز قبول نکردی . و حالا مرض شدید شده . از خدای تعالی امید 


وری ؟ ۰ 


می‌دارم که مت نهد به عافیت تو ۸ . 

پس ؛رشید ؛ امر فرمود به حبس او . و بعرض « رشید ‏ رسانیدن که در 
+ فارس 0 اسقفی هست : از طب صاحب وقرف , بفرمای تا و را بیاورند [ شاید 
تدییر او موافق افتد , بر 
را ملاحظه نمود ؛ گفت : 

, همانا کسی که معالج تو می‌بوده ؛ اصلا : خبر از طب نداشته 0 

این سخن باعث زیادتی طرد و | بعاد + جبرایل » گردید , و ؛ فضل‌بن‌الرییع ) 
مسْحبٌ و جبرئیل » بود . و دانست که اسقف دروغگوی است و از این سخنان گرمی 


ن‌وجه فرمان داد و(" ] چون اسفف حاضرشد ؛ و رشید ب 


بازار می‌جوید , باری اسقف در معالجه « رشید , می کوشید , اما مرض روز بروژ 
اشنداد می‌گرفت . و او [ وعده های دروغ می‌داد و *! ]می‌گفت : 


دیکث است که صحّت یابی و این مرض همه از خطای جبرئیل در 


تدیر تو ناشی شده . + 
چندان از این سخنان گفت که « رشید , را بفیظ آورده : « فضل بن الربیع ٩‏ 


شد » فرمان نپذیرفت . و بحسب اتفاق در این اینام « فضل » را قوا 
عارض‌شد ؛ چنانکه همگی اطب 


از وی مأیوس بودند . و جبرئیل » اورا به لطیف - 


۱ ده نمیاری . ۲ -ث نهی از تخلیط -د ؛ نهی از 


جماع میکردم . ۲ - د » جمام تمیکردی . 


و از تثرت 


جبرئیل ین بختیشوع ۱۹۰ 
ترین وجهی‌علاج کرد » تا صحّت بافت . رمحبتش با اوتضاعف گرفت , () تا آنکه 
بعد ازفوت و رشید ؛و نمکتن , محمّد امین 4 ؛ : جبرثیل » را به خدمت او رسانید , 
و قبول کرد « امین ؛ اور ؛ قبولی بهتر , و اموال جلیله او را بخشید » ببشتر ازآنچه 
پدرش‌اورا بخشیدی . و چننان شد » محمتدامین و که براکلی و شربی اقدام نکردی؛ 
مگر به اذن و اطّلاغ « جبرثیل + . و بعد از آنکه کار + امین ) رسید بدانچه رسید و 
« مأمون » متولتی امرگردید ‏ فرمان فرستاد به و بفداد تاه جبرئیل +را حبس کردند . 
و چون ؛ حسن‌بن سهل »درس ثلاث ومأتینن مریض شد و اطبّا درمعالجه می‌کوشيدند 
و لفعی () ظاهر نمی‌شد ؛ ۲0« جبرئیل » را از حبس بیرون‌آورد ؛ نا او را معالجه‌لمود 
ودر اندله روزی صحّت یافت.جایزه" آن را مالی وافر بوی عطاکرد . وصورت‌حال 
به حدمت « مأمون » نوشت . و التماس « جبرثیل ؛ نمود . و مأمون » ملتمس اومبذول 
داشت , و از وی عفر مود . 

و چون درسنه" خمس و مأتتّن ۱۰ مأمون » به و پفداد ؛ رسید : ام رکرد که 
« جبرئیل » درخائه؛ خودش محبوس باشد و به‌عدمت نیاید , وه مبخائیل ‏ (طبیب ))٩(‏ 
را که داماد او بود ؛ ب‌چای‌او باز داشت , و بر رغم « جبرئیل »» اکرام وافر در بار 
او بتفدیم رسانید . پس درسنه؛ عشر و مأتتیُن «مأمون » را مرضی‌صعب طاری شد . 
و معالجه‌ها می کردند و بصلاح باز نمی آمد , عتاب کرد « میخاثیل » را وگفت 1 

« از دواها که می‌دهی لمی‌فزاید مگرشر 1 جمع آور اطبا را و دراین کار با 
ایشان مشاور تکن ۱ ۰ 

در این وقت » برادرش « ابوعیسی » گفت : 

+ با امیرالممنین | رحصت ده تاه جبرثیل و نیزحاضر شودکه او از کود کی(" 


۱ - الفج [ و اعجپ به ], ۲ ده ولقلی . چس د )ظاهر 
نشد, + - الف ج (المتطیی) , م - د؛ که از کود کی او امزجه . 
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امزجه ما را می‌داند و می‌شناسد » . 

+ مأمون » تغافل نمود . و ابواسحاق ؛ ؛ برادره پوحتابن ماسویه و را حاضر- 
کرد . « میخائبل » ذکر عبرب () او کرد. و بعد از (") آنکه و مأمون ؛ ضعیفتر شد : 
چنانکه تحمّل دوا نتوانتی ؛ این وقت ام رکرد به احضار و جبرثیل ». و چونحاضر 
شد ؛ جمله تدبیرات را تغییر داد . بمجرّد همین » اثر صلاح و استفامت پدید آمد . 
+ مأمون»بغایت شادمان شد و بعد ازچند روزصحّت تعام یافت وه جبریل » رحصث 
اکل و شرب داد , پس روزی در الناء شراب باز برادرش « ابوعیسی » گفت : 

+ چنین‌مردی که مانند اونبوده ونخواهد بود ؛ طریق آاستکه در بر آواکرام- 
کرده شود ۱+ 

این وقت ۱ ماموث ؛ بفرمود؛ نا هزار هزار درهم(۲ اورا )٩(‏ عطا کنند. وام کرد 
به رد جمیع آنچه(" از ار گرفته شده بود : ازاملالك و ضیاع . وچنان شد که بعد ازاین 
مامون او را هکیت خطاب کردی وزیاده ب رآ نکه پدرش اورا اکرام کردی؛ گرامی - 
داشت . و بآن انجامید جلالت شأن او که هرکس را () عملی و منصبی ( تقلید - 
فرمودندی ۰ به‌سرکار خود نرفتی ؛ مگر بعد ازآن که ملاقات کند « جبرثیل ) را و 
لوازم خدمت بجای آورد . و در سنه" ثلاث عشرة و مأتین :ه جبرثیل ب «ریض‌شد» 
مرضی شدید . و در اين وقت «مأمون + عازم ببلاد و روم » بود . اللماس کرد ؛ تا 
پسرش « بختیشوع » را در خدمت به بلاد ر روم + برد , ( و چون و بختیشوع » 
حاضر شد و ۲٩‏ « مأمون ؛ با وی مخاطبت نمود ؛ شادهان شد . و او را اکرام کرد . 


۱ سب ث د ؛ عبودیت , ۴ سد » کرده بمد از . ۴ ادا و 
درم , + - ده هزارهزار باردرم او را , ۰ -د »ام رکرد جمیع‌آنچد , 
وس ده که‌هرکس اورا. ۷ ث ) منطبی , ۸ - الف ج [ وکا 


بثل ابیه فی‌النهم و العقل ] , 4 شمه شد مأمون . 


جبرئیل‌ین بختیشوع ۱۹۷ 
و رفع +نزلت او نموده ؛ با خود برد , و مرض « ثبل » درا زکشیده ؛ بموت 
انجامید , پس : وصیّت نامه‌ای به خدمت «مأمون » فرستاد ؛ مشتمل برذ کر هفتصد 


هزار دینار نت که , و این مفدار مال او را بعد از وقوع نهب [ و غارت ( ] بوده . و 
بمد ازآنکه اصحاب ردایمانکار ودایع کرده . و بعد ا زآنکه ه امین » احذ [وقبض(] 
کرده . و بعد ازآنهاکه بوسیله" کفالات ومصادرات و نفقاث از دست او رفته بود ۱٩‏ 
7 چنانکه بافته شد در طوماری ؛ علی‌حدّه که به حط خویش به تفصیل وشته بود و 
سپرد وصیّت نامه را به « میخائیل » » دامادش . و فوت شد , 

و روز فوت اومجمعی بود عظیم ؛ ازخاص و عام , و در درو ماسرجس » (*) 
که وافع است در + مدای » » مدفون گردید . 

چون , مأمون , از بلاه روم معاودت مود . [ و(*) آن وصیّت نام ب‌نظر او 
رسائدند ؛ (0 ] جمیع آثرا به و بنختبشوغ ۱+ پسرش داد . پس« بتختیشوع )متوجنه 
در [ مدکرر () ] گردیده : 9) آنرا () تعمیر نمود . و رهبانانبآلجا جمع کرد . و 
نفقات و جرابات (۵) بر ايشان جاری داشت : 

وصورت ثت آنچه به و جبرئیل »عاید گردیدی ؛ از مقرّری و رسوم وصلات 
بر این وجه است : 

به‌رسم مقرّری ؛ هرساله ؛ در هرماه ؛ (*) ده هزاردرهم , به‌رسم خاص ؛ درهر 
محرّم : )٩‏ پنجاه هزار درهم : با جامه‌ها که قیمتآنها ده هزاردرهم بودی , بجهت 
فصد و رشید ‏ که درسالی در دفعه واقع‌شدی ؛ صد هزار درهم . بجهت شرب دوا 
هم در دفعه در سالی + صد هزار درهم . و از اصحاب « رشید , در هرسال مسوافق 


اژمترجم . سپ پوده ‏ ۳- الف ج [ و شراه الضیاع 
و الاك ] . 4 سا ث؛ باسرخس - الفاج (مارسرجس) . ۳ 
نمود آن . ٩‏ ده گردید . اد اور ۸ - ده حرامات, 


+ - الف ج [من‌الورق ] + 
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آنچه خود تفصیل داده ؛ با قیمت کسوه و طیب و دواب" که برای وی‌فرستادندی :4۱ 
چهارصد هزار درهم ؛ براین موجب : () « عباسه + پنجاه هزار درهم , و فاطمه + 
هفتاد هزار درهم . « ابراهيم‌بن عشمان + می هزار درهم . « فضل‌بن الرگیع ) پنجاه 
هزار درهم . کسوه و طیب و دواب ؛ صد هزار درهم . 

و از له" ضیاع که در « جندی سابور ؛ و «سرس و « بصره » وه سواد » 
داشتی ؛ در هر سال ؛ هشتصد هزار درهم ۲۳ و این جمله در ایام حدمت ؛ رشید » 
که بیست وسه سال برده و در ایام خدمت و برامکه )٩(,‏ که (*) سیزده سال بسوده ‏ 
استمرارداشته ؛ سوای صلات بز رگ کهآنها را در این 0) طومار ذکرنکرده, و جمع 
کل" آنچه مد کور شد » از نفد هشتاد و هشت هزار هزار درهم و هشتصد هزاردرهم 
برآمده , 

بعد از اين» خرج خود را تفصیل داده که واقع شده در تنتقات و صلات و 
کفالات و مَدّقات برحسب طومار مذکور « از طلا ()) نهصد هزار دینار ر و از 


نفره ۱ ) هفتاد هزار هزار و ششصد هزار درهم . و بعد از اینها هفتصد هزار دینار» 
چنانکه ۱۱ ابا مذکور شد : برای پسرش « بنختیشوع » وصینت کرده» « مأمون : 
را وصی گردانیده بود ۱۱« ابراهیمبنالمتهدی , (۱) حکایت کرد که شبی ازشبها؛ 


۱ - الف ج [ من‌الورق ] ء ۲ - الفج [ عیسی‌بن جعفر ؛ خسون الف 
درهم. زیدة ام جمفر ؛ خسون الف درهم ] .۰ ۳- الفج [ ومن فضل المقاطلمة 
مبعمائة الف درهم وکان یعبیر الیه من‌البرامكة ی کل سنة من‌الورق الفاً الف و اربمائة 
الف درهم . تفصیل ذاکت: یحبی‌بن‌خالد ستمائة الف درهم, جعفرین‌یحی الوزیر الف الف 


و مائتا الف درهم , الفضل ین یحیی ستعائة الف درهم ] , ) سث » برآنکه , 
وس ده پرامکه سیزده . ٩‏ سث ‏ درطوبار , ۷ - الف ج (من‌المین) . 
۸ - الفج ( من‌الورق ) . ٩‏ سب ث د » چنانچه . 3-۰ بوده, 


۱ ب اث د ؛ بن‌بهدی , 


جبرئیل ین بختیشوع ۱۹ 


از مجلس « محمّد امین » ؛ بسبب دوائی که خورده بودم ؛ تخلف کردم . و صبح 
روز ثانی ؛ دیدم که « چبرئیل » از جانب ؛ امین » آمده »ابلاغ سلام و پرسش ازحال 
من و خوردن دوا نمود . پس خود را نزدیکک من کشانید وگفت : امیرالمزمنین در 
سامان کار « علیبن عبسی و است و او را به و خراسان و می‌فرسند (۱) که « مأمو و 
را مفیّد و مأسور ب‌عدمتآورد ۲ و زنجیری از نقره برای همین کار ساخته ؛ با او 
همراهکرده ۱۳) و «جبرئیل »از دين نصرانیّت بری و ببزار است » اگرنه و مأمون ۷ 
غالب خواهد بود . و « امین » را بقتل خواهد رسانید . ژملکث در تصرّف خواهد- 
گرت . 

گفتم : چه می‌گولی و از چه رو می‌گولی ؟ 

گفت : برایآنکه خلیفه" سودالی؛ امشب سکری غالب داشت . و ؛ ابرعصمه 
سبیعی + صاحب حرس را طلبیده ؛ فرمود ثا جامه های سیاه را از وی پیرون آوردند 
و جامه‌های‌من و زتار وقللسره" مرا فرمود نا او را پوشانیدند . و قبا و شمشیروس‌طقه 
او مرا پوشانیدند , ومرا در جای او و اورا بر جای من‌نشانید؛ ناطلوع‌فجر . وهریکث 
از من و اورا گفت که منصب آن دیگر ترا دادم ! ازاین‌رو با خردگفتم : هرآینه 
باری تعالی نعمتی که اورا عطا فرموده ‏ 


و چون حجابت وحراست خود را به مردی نصرانی‌رجوع نمود. ونصرائیت ازجمله" 


خواهد کرد » چونکه او خود تغیبرنمود! 


ادبان مبتتی است براختیار لت ٩(‏ و تسلیم شدن اراده و خواسته" دشمن را , مانند 
انقیاد به رفتن‌دو میل راه مر ظالمی را که یکث میل خواهد بیگار برد , و خد دیگرهم 
پیش داشتن آن را که خدای (*) ازخدیئن ترا طپانچه زند , از این‌روحکم کردم (۳) که 
عز این مرد در معرض زوال است وچرنکه بجای طبیب خود که او را حافظ صحّت 


۱ - د »و اورا روانه بخراسان م یکند , ۲ب د بخدست اوآورد . 
- الف ج ( لی‌قید من‌فضة ) . -ث دلت . -ث ده آلرا خد, 
۰ - الف ج [ اعزلك اه ] . 
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وحیات خود می‌داند ؛ () « ابورعصمه » را که از این معانی نه کثیر فهم کرده و نه 
قلبل ؛ نشانید ۲7 ؛ حکم کردم که او را عمری بافی نمانده . و اجلش‌نزدیکک رسیده , 
+ ابراهیم‌بن السهدی , () می‌گوید که خداوند [ جل" شأئه 6٩‏ ] شاهد است که 
عاقبت همان صور تکه « جبرئیل ؛ گفته بود ؛ روی نمود . 
و از اخبار « جبرئیل , آنکه روزی با ده نفر از اطبّاء عهد : اجتماعی‌داشت , 
و در جمله" 1 


ن بود پسری از پسران ه داودین سرافیون » , و از هر باب درمیادقوم 
سخنی می گذشت ؛ تا کشیده شد سخن به خوردل آب: وقت بیدار شدن از خراب . 
پسر « داودبن سرافیون م گفت : 

« در دنیا احمق‌تر از کسی که نزد بیداری از خواب ؛ آب آشامد کس نیست 4 . 

«جبرلیل , گفت : « احمن‌تر از وی کسی که آتش به جگرش درگرفنه باشد 
و اوآن را فرو ننشاند » . 

جوان گفت : + پس شما رخحصت می‌دهید [ و جایز می‌شمارید 6٩‏ ] آشامیدن 
آب » نزد بیداری از خواب ؟  (‏ 

«جبرئیل ؛ گفت : اما محرورالمعده وکسی‌را که طعام شوری خورد‌باشد؛ 
البته رخصت می‌دهم . ومرطوب المعده و اصحاب بلفم مالح را منع‌می کنم که ایشان 
را صب رکردن از خوردن آب » شفاست » . 


جوان گفت : ۰ اکنون باید شخص عطشان معرفت داشته باشد به طب » مث 
باید شخص معرا به طب 

معرفت شما ؛ تا تواند شناخت که عطش او از کدام قسم است ۱ + 
« جبرئیل » بخندید وگفت : « شب چو 


ار شوی؛ پای خود ازلحاف 
بیرون کن و زمانی صبر نمای . اگرنشنگی تو زیاده شد » بدان که ازحرارت‌است یا از 
۱ - الف چ [ و الفائم بمصالح پدئه و الخادم‌لطبیعته ] , ۲ - د) نشالیده . 

۴ سپ اث د ؛ بن مهدی , - ازمترجم -د ؛ جله شاله , 


و از ترجم . هه ون 1 : 


جبرئیل ین بختیشوع ۲۱ 
طمام مالح . بای دک هآب خوری و اگر تشنگی کم شد : بدان کهآن از شوری بلفم‌است 
البته آب مخور ! ؛ 

« یوسف بن الحکتم » گوید : روزی به خانه* () و جبرئیل » داحل شدم 
دیدم مایده‌ای در پیش دارد . ۳) و برآن مایده مرغ بچگان (۳ و گردناکی بود (10؛ با 
فلفل ساخته, و او به خوردن آنها مشغول . مرا تکلیف خوردن کرد , گفتم : درچنین 
فصل تموز » مثل این‌طعام خصوصا مرا در سن" شباب چگونه روا دارم ؟") گفت : 
حمیه [ و پرهیز(؟ ]: بهاعفاد تو کدامست ۲ گفتم : )٩‏ اجتاب از اغلیه رده , 
گنت : غلط کرده‌ای ) پرهیز این‌معنی ندارد , بعد از این‌گفت : گلمان ندارم کسی‌را 
خواه از اکابر و خواه ازاصاغرکه میسر باشد اورا اسلا زخصوص غذائی؛ زیر که بسا 
باشد که آدمی‌مدتی‌از زمان ازغذائی‌امسالنموده باشد : بعدازآن مضطرّشود به‌عرردن 
آن» با ازجهت آنکه غبرآن د رآن‌وفت‌یافت نمی‌شود؛یا از راه مساعدت اصدقا ؛ پا از 
اشد ومانندآن , پسچرنآنرا بخورّد : وحال آنکه مدنی 


جهت هوسی که‌عارض‌شده 
تال آن بوده» طبیعتشآن را نپذیرد ونفرت کند . پس : آن خوردن ؛ در بدن او » مدا 
مرضی‌صمب گردد , واصلح برای‌ابدانآنست که براغنیه* ردیه‌معناد ومندرّب باشند(4 
تاانس والفتیبادان حاصل‌داشته باشد(!) وهرروز چیزی ازآن می‌خورده باشد!)» لیکن 
در یکث روز دوبار نخرد , وچون بدن را اینگونه عادت‌داده باشد؛ اگر روی ده د که 
اضطراراًبایدش درتناولاغذیه ردیّه | کناری‌لماید ؛ ه رآینه‌طبیعتشا زآن‌نفرت خواهد - 
کرد . وما می ادویه مسهلهرا که چون کسیادما نآ ن کرد و بدنش بآن‌الفت گرفت؛ 
ش در آن بدن کمتر می‌شود » بلکه اصلا اسهال نمی کند . و اهل : اندلس + 


۱ سد » بخوانة , ۲ - الف ج [ لی‌بوم من تموز ] , 
۴- الف ج [مسرو لا کباز] . + - د گر دکانی بوده . و هد داری. 
٩‏ - از مترجم , ۷ - د اگفت , ۸ - مرجم ضمی رکلما ابدان است , 


٩,‏ - مرجع ی رکلمذ آدمی است ؛ درچند سطر پیش 
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ه رکدام‌خواهند اسهال طبیعت نمایند : بقدر سه درهم سقموئیا می‌خورند () تا اسهال 
واقع شرد ؛ بقدری که در این بلا نصف درهم مثلآن اسهال می کند , 

پس هرگاه الفت طباع » ادویه را از افعال خود منعنماید ؛ اینمعنی دراغلیه که 
ابدان را الفت بآنها زودتر و محکمترحاصل می‌شود : بیشتر توقع نوان داشت . 
[ بوسف مذکورگوید ۲٩‏ ] این حکایت را برای و بنختیشرغ « نقل کردم . ار بخط" 
خویش آنرا از من فرا گرفته ؛ بنوشت . 


ار( )ار مر 
۰ - جبرئیل‌بن( یداه ۱" بن بختیشوع بن جبرئیل 


پدرش « یدنه بن بخنبشوع » را و مقندر » عبامی بعد ازآنکه خلفه 
شد ؛ مخصوص خدمت خویش گردانیده بو . و بعد ازآنکه فوث شد ؛ همین ؛ پسر 
و دختری ؛ هردوصفیر ؛ از وی بماندند , و درهمان شب « مقندر ,شناد نفر از 1٩‏ 
فراشان بفرستاد »تا هرچی زکه درخان آویافند ؛به ارالخلافه نقل کردند ۱) و بعداز 
آنکه وی را دفن نمودند ؛ زوجهاش که دختر یکی از اجتلاء عمتال (۱ برد + و اورا 
و جرشون ‏ (0)می‌گفتند » مختفی شد . پدر زوجه م ذکوره را گرفتند که دخترت‌ودایع 
نزد توگذاشته. و بینبهانه ملی یر از وی‌گرفه شد , پس‌این پسر و دختر صفیرین 
را برداشته ؛ بهقریه" و عشکلبترا م گربخت . و آنجا مردی طبیب را شوهرکرد . و 
بعد ازمنی که با او بود ؛ فوت شد . )٩‏ و شوهرش مخلغاتآن زن را به ولد خود که 
از وی داشت ؛ مخصوص گردائید . لاجرم ؛ « جبرئیل »به و بخداد و آمد . و نداشت 
مگر مالی بل . پس متتصل شد به خدمت طبیسی از اطباء و مقتدر 4 که وی را 


۱- باث ؛ می‌خورد . ۲ - از مترجم , ۴ب ابن ء 
)سب ث د » عبداته , هس ده نفر فراشان . ۰ الفج [ من‌رحل 
واثاث و آئية ] . ۷-د ‏ اجلاء واعمال . ۸ب » مرشون ‏ 


اث د » حرسون . ٩‏ - 3 » بعداز مدتی لوت شد . 


جبرئیل ین عبیدان‌ین بختیشوع یش 
« هرمزد »() میگفتند . و مدتی ملازم او بود . و نزد آودرس نبزمی‌خواند . وچندی 
نرد و ابن پوسف 4 (۳] طبیب واسعطی نیزقرائت کرد . وملازم بیمارستان ودرس وتعم 
گردید . و شبها در خانه ۲7 اخوال خود که در موضع موسوم به و دارالروم » مسکن 
داشتند ؛ می‌گذرانید . و ايشان با وی )٩(‏ بسیار به اخوشی‌سلولك می‌نمودند . و اورا بر 
اشتفالبه درس وتحصیل علم‌ملامت می‌کردند . و به‌مجون واستهزاه با وی‌برمی آمدند, 
می‌گفنند می‌خواهد مانند پدر و جداش و بتختبشرع + و «جبرثیل ؛ شود ! وراضی 
نبست که ماننداخوال‌خود باشد ! ( و او براین‌تلخیها صبرمی کرد ۳ ) , پس‌چناناتفاق 
افتاد که رسولی از م کرمان » بسوی و معزّالدوله , آمد (0 . اتتفافاً منزل اورا ؛ قصر 


فرج « ٩(‏ که وافع است در جانب شرفی : نزدیکک به موضعی که « جبرئیل ) آنجا 
نشستی ۰ معیتن کرده بودند . وچنان روی داد که رسول مذکور ؛ با او می‌نشستی . و 
محادئت وماسعلت )٩‏ نمودندی + نا آنکه روزی و جبرئیل را طلیده: در باب فصدد 
خویش با وی مشاورت کرد . و « جبرئیل » صواب دانسته : خود مباشر فصد او شد . 
و یکث دو روز نزد اوآمد شد ۲۱ نمود . رسولمذ کورئیز نا بررسم: دیلم » صیلنه‌ای 
که برآن عصایب و طشتی و آفتاه‌ای بو () نزد او فرستاد و اورا طلییده » گفت : 
می‌خواهم ملاحظه ملقه‌ای که با من‌است » کنی و بازنمالی که صلاح وی درچیست | 
وبا رسول مذ کور جاریه‌ای بود که بغایت اورا دوست داشتی. و نرف دم اورا عارض 
برده, در « فارس ؛ و «کرمان » ( طبیسی(۱) نمانده بود (۱۲) که متوجته معالجت 


۱ بش ؛ پرسزه ز ۲ سا پاث د : ابی‌بوسف . ۴- الفاچ 
[ له ] , + -ث و ایشان وی . .. ه - الفج ( و هو لاباتفت الی‌اتوالهم). 
+ - الف ج [ وحمل الیه الحمار المخطط و الرجل الذی طوله سبعة اشبار و الکغر الأی 
عاراه خبران و کتاب الهدایا المعرونة ] 
۵-۸ و بعادئت و مباحثت و ببامطت , ٩‏ 
۰ الف ج [ و جمیم الالة ] . ۱ - الف ج ( طبیب مذکور) « 
۲ الف چ [ ولا بالمراق ] . 


ب ثد ؛ فرح , 
ث د » آند وشد , 


۳۹ ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 
او نشده باشد . و اصلا"؛ نفعی حاصل نگشته . 


بعد از آنکه , جبرئیل » او را ملاحظه نمود : تدبیری و دستوری برای وی 


مقرّر داشت . و معجولی‌داد ؛ نا او را خورانیدند . وچند روز بیش‌برنیامده ؛ صحّت 
بافت . ونندرست شد . وصاحبش بغایت مسرور وشادمان گردید . پس (روزی (0) 
«جبرئیل »را طلبید. ۱۱ وهزار درهم نقد و دراعه‌ای سقلاطون و جامه‌ای (قبمنی(۳) 
و عمامه‌ای قَصّب : عطا کرد . و بعد از آن‌گفت : داخل شو بر ایشان‌وحق" خویش 
مطالبت کن | پس جاریه نیز یکث هزار درهم و دو دست از هرئوع جامه و استری و 
غلامی زنجی ؛ او را عطا داد , 

پس بیرون آمد از آنجا ؛ خوشحالترین مردمان , و چون اخوال او » احوال او 
چننان دیدند »به‌|کرامی‌تمام ؛ اوراتلفتی نمودند . و اومی گفت ایشان را این تکریم 
+ در حفیقت ؛ جامه‌های مرا می‌کنید , نه مرا 1 


و چون رسول مذکور (به کرمان (*)) رجوع نمود » مذکور ساخت مهارت 
اررا در طبابت , و این معنی باعث شد و جبرثیل »را برعزم و شیراز ». و ورود(") او 
پآنجا : مفارن اول ظهور و عضدالدوله » واسئیلای او بر و شیراز + اتفاق افتاد, (۱) 
و چرن خبر ورود او به وعضدالدٌوله و رفع‌شد : اورا به حضور خویش‌طلبید . وسوال 
نمود از عصبتیل ٩‏ چشم . پس نکم نمود « جبرئیل » در جراب آن به کلامی که 
بغایت در موقع قبول آمد . و غنیمتی شمرد متلکث او را و خانه رو ماینحناج () 
برای وی مقرّرفرمود. و بعداززمانی(٩)‏ حا کم« فورفت » (۳) رااکه خال «عضد ال وله » 


۱ 


لفج ( یمد مدة پسپرة ) ... ۲ دا طییده ب ۴- الفاج 


( توزیا ) , + - الف ج ( بفارس وکربان ) , هس و درورود , 
+ -ث » اتفاق داد . ۷ - 4 ۸ - الف ج ( وجراية ) . 
٩‏ - الف چ [ مک وکبین »] , ۰ - الف ج ( کورة فورات ) - با ث ده 


تورلث ء 


جبرئیل بن عبیدانته‌ین بختیشوع ۷۰ 


بود؛ مرضی‌طاری شد . و ازمتلکث استدعای طبیب کرد . ؛ عضدالدوله ۰ «جبرئیل؛ 
را بفرستاد .حا کم() مذکور؛ مقندم) اورا به| جلال‌وا کرام تلقی‌نمود.و و جبرئیل؛ 
از برای وی که وَجتع مفاصل(۳) داشت ؛ جنوارش تغناحی‌ت رکیپ نمود . وغایت نفع 
بخشید . پس عطا کرد اورا عطائی جزیل و درغایت اکرام به « شیراز + بازگردانید, 
و این در سنه" سبع و خمسین و لائماله بود . پس از این » « عضدالدوله , : عازم 
ثبل » در خدمت و در (*) سلکث ملازمان خاصّه بود , و چون 


« بغداد » شد , و و 
« عضدالدوله و تجدید بیمارستان آنجا نمود ؛ دو مرسوم برای «جبرئیل 4 مقرّرشدء 
یکی به‌رسمخواص" ؛ وآن سیصد درهم شجاعی بود . و یکی به‌رسم پیمارستان ؛ وآن 
یز سیصد درهم شجاعی بود ؛ سوای (*) جرایه , و نوبت ملازمت درگاه ؛ او را در 
هفته‌ای ر دوشب بود(() , 

اتفاقاً ر ه صاحب ابوالقاسم‌بن عبّاد ؛ ۱7 ) را مرضی صعب در معده عارض 
شد . و از و عضد الدوله ) التماس طبیب نمود , « عضدالدوله » بفرمود : نا اطباه 4٩‏ 
بغداد ؛ را جمع آورده ٩:‏ به محاورت واختبارایشان طبیسی‌برای خدمت «صاحب) 

گوبند اطبّ از روی حساد بر «جبرئیل » » چول او را نیک در معرض نرقی 
می‌دیدند ؛ به‌عرض «عضدالدّوله و رسانیدند که شایسته خدمت و صاحب ؛ نمی‌دانیم ۱ 
از این‌جمع ؛ مگرمئل « اببی‌عیسی » مردی که بغایت نیکرسخن و به لفت فارسی‌عارف 
است . این رأی « عضدالدٌوله » را موافقآمده ؛ مالی که تهب" سفر نماید وم رکربی 


حاث وحاکم , ۲ -ث ‏ م ذکور اورا , ۴ - الفاچ 
[ و القرس وضعف الاحشاه ] , + -د ؛ درخدست عضدالدوله و در , 
۵ - ث: وسوای . ٩‏ - الفج ( یوسین ولیاین ). ۷ - ب اث؛ صاحب ‏ 
ابن عباد - د؛ صاحپ‌بن عباد , ۸ - ده تاجمیع اطبا , ٩‏ - د آوردند . 


۰ سس د ؛ شایستة خدست نميدانيم , 


۲۰۹ ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 


نیک و( نزد او فرستاده ؛ بجانب « ری » روان گردانید0) . چون« جبرئیل » به‌دمت 
صاحب م رسید ؛ مقرّرفرمود ؛ نا وی را درخانه‌ای لایق با فراش وطباخ وخازن 17 
و وکبلو باب وسایرمابحناج فرودآوردند . و بعد ازهفته‌ای اورا ه‌حضورطلییدند ؛ 
به مجلس مشحون )٩(‏ به علماء اصناف علوم . و شخصی را از اهل «ری » )٩‏ که به 
معرفت طبٌ موسوم بود : مرّب داشتند ‏ تا از وی سژالات تماید ۱ : الا در امر 

پس شروع کرد « جبرئیل ؛ و شرح داد اکثر آنچه متام گنجایش ایراد آق 10 
داشت . و بر هر مطلب اقامت ادله‌ای که قوم امثال آن نشنیده بودند ؛ تسود , و هم 
اراد رشکرك و اشکالات )٩(‏ کرد که هیچیکث ازعهده* جواب وحل" آنهاپرنیامدند , 
لاجرم» همگی‌درمقام اعظام اوشده ۰ به فضل‌وتقدم او اعتراف نمودند , وه صاحب » 
رخلاع() ) گرانمابه(۱) ؛ در همان روز ؛ وی‌را عطا فرمود , وسژال لمود؛ نا پرای 
او ( مجموعه‌ای ۲۱۱) مرب دارد ؛ مشتمل پر ذ کرامراض از سر نا بای . و مطالب 
دیگر بآن نيامیزد . 

پس‌مطابق خواسته ؛ (مجموعه‌ای بپرداخت(۱) ), وموقمی نیکو نزد و صاحب» 
یافته » هزار دبنار صله ارزانی داشت , 

جبرثیل » همیشه می گفته : « دویست ورق ساختم و هزار دینارگرفتم ۰۰ 

رچود این اخباربهعرض و عضدال وله و رسید؛ بغایت خوشوفت شد , ومحل" 
او ارتفاعی دیگر یافت . و چون از « ری » برگشت ؛ در روزی که داخل « بغداد + 


۱ - الف ج [ و بغالا للحمل ] , ۲ - دا گردید . ۴ 
خاذن , - ۵ مشجون , » -ث ؛ شخصی را اهل ری « 
و ده لمایند , ۷ - د) ایراد داشت , + - الف ج ( شکوکاً ملاح ): 
٩‏ الفاج (خلع ) , ۰ - ث ؛ خلاع فاخره . ۱ - الفاج 


( کناشاً) . ۲ - الف ج ( لعمل کناشه الصفیر ) , 


جبرئیل ین عبودانته‌ین بختیشوع. ۱۷ 
می‌شد ‏ به زینتی تمام و تجمّلی نیکو ‏ از غلامان و خادمان وسایر اباب حشمت ؛ 
داخل گردید , راز جانب « عضدالدٌوله وبه انواع | عزاز و | کرام اختصاص یافت . 
آورده‌اندکه ۱)) اطبّاء « بغداد , در این وقت به دیدن او آمدند ؛ ازجملهه 
ابشان « ابوالحس‌بن کشکرایا » ؛ معروف به تلمید (1) اورا گفت + 
یا «اباعیسی ؛ ! زراعت ما ریم و حاصل تو برداشتی ! خراستیم ترا دور 
کرده باشیم ؛ در قرب تو افزوده شد ۱ ؛ 
بل » بخندید وگفت 


جدا دارد 1 4 , 


0 اکارها دردست ما وشمانیست ,مدبتری وصاحبی 


[ بالجمله ۴٩‏ ] + جبرئیل» مدّت سه‌سالبعد از این مقیم و بفداد» بو .وانفاقی 
افتاد که « خحسروشاه » : ملدکث یم » علبل شد . رو ضمف وناتونی بروی استیلا 
یافت ٩‏ ) و باوجود اطبا که نزد وی بودند؛ هرقدر استعلاج نمودی(0 ؛ اثرمنفمت 
ظاهرنگشنی() . پس« صاحب بن() عباد ؛ عریضه‌ای به عدمت و عضدالدوله + روان 
نمود . و حصوص ( « جبرئیل » را التماس کرد . و و عضدالدّوله و برطبق الثماس 
+ صاحب 4 ۰ « جبرئیل » را به رفتن و دیلم » فرمان داد , 0) و چون او به دیلم ب 
رسیده + ٩‏ مباشر علاج و ندبیر گردید : [ در اندلهمدئی ۳ ] ۰ باذن ال تعالی » 
ملیکث به حال صحّت عود نمود . و درمقابل آن ؛ چنانکه ۱۱ شایسته و بایسه‌باشد: 
عطا و انعام مبذول داشت . و دستورالعملی خواست در خصوص آن مرض ونداواة 


۱ - الف ج ( وفال من بوئق به ) , ۲ - الفج [ سنان ] , 
۴ ازمترجم , + - الف ج ( ونعف جسمه و قوی استشماره) , 
الف ج [ فانفذ الی‌الصاحب یلتمن منه طبیباً ففال 
ما اعرف من یصلح اهذا الامر غیر جبرئیل ] . ۷ب » صاحب ؛ ابن‌عباد , 
3-۸ و خصوص حضور , 4 - الف ج [ مکرتاً ] , ۰ ده وسید ی 
۱ ده چنانچه , 


» ساث» لمودند , 


۲4 ترجمٌ تاریخ الحکماه تفطی 
آن ؛ تا فیمابعد : بنای ندببر خویش برآن گذارد , 

پس ‏ جبرثیل »مقاله‌ای از سخن مرتب داشت )٩(‏ موافق خواسته" ار درالم 
دماغی که بهمشا ر کت معده و حجاب باشد ؛ یعنی حجاب فاصل7 میان آلات غذا و 
آلات تفس (۳) . وچون هنگام عود به حدمت: صاحب ؛ رسید : « صاحب » سال - 
کرد از انضل اسطقسات )٩(‏ بدن , جواب گفت که آن خون است 1 

پس « صاحب ‏ درخراست که در این باب رساله‌ای بنویسد . لاجرم ؛ مقال‌ای 
لطیفه ؛ در این‌معنی‌املا نمود . و براهین وادلّه برآن اقامت کرده ؛ کتاش کببرخودرا 
آنجا تالف نمود , و موسوم‌گردانید به وکافی » , و نسخه‌ای از آن وفف ؛ دارالعلم 
بغداد»نمود. ودر بمارستان بفداد ۳ پینای عمل برآننهادند . و انیزبدانکنتاش 
معروف شد . و اورا و ابرعیسی + صاحب کنتاش ؛ گفتندی , و( کتابی درمطابقت 
میان اقوال انیا و فلاسفه تصنبف کرد . ومانند آن کتابی ( در این معنی ۲۳۱ ) ساخته - 
نشده ۲0 ؛ از جهت کمال اشتمال که بر ذکر و بیان اقاویل دارد . و مذ کور ساخته که 
ا زکجاها استخراج کرده‌ام.. ومقاله‌ای دیگردر رد (۱) بر بهود نوشته : جمع کرده‌است 
در آن شهادات انباه سابقه را برمجییی « مسیح » علیهم‌السّلام . و آنکه البته وافع 
می‌شود . ۱ و ازآن جمله صحنت قربان به (خمیر ۱۱۱ ) وخمر , و ازآن جملهآنکه 
چرا قربان به خمر واقع شده : حال (۱۲) آنکه اصل وی حرام است . و علل تحریم و 
تحلیل اشیاء را بیان نموده , 


دا » مرتب داشت ازفرار خوامت؛ او . ات فایل ‏ 


- الف ج [ المسمی ذیا فراغما ] , وس ده اسطقبات . 
» -ب ث ؛ بیمارستان آنجا . ٩‏ - ده گفتند ی کثالی . ۷ الفچ 
(لشرع ) . مس وه نقده بو د شا ؛ درژد - ده برردد 


۰ - الف چ[ وبطل‌انتظارهم ] . ۱ - الفج (بالطبز) .۰ ۱۲ 
شده وحال , 
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وقتی وی را سفر (« بیت‌المقلاس :۱ ) انفاق افتاد. ۱0 پس به » دشن + 
رفت و خبر ورود او به + عزیز پن‌معز علری : مستولی بر و مصر ء؛ رمید و ازجائب 
او مکتوبی جمیل مشتمل بر طلب اوآمد , اما او امتناغ نموده ؛ عذر خواست : 
بانکه ") او را درو بغداد , متعتقات و اسباب هست » بایدکه به و پفداد ورود , و بعد 
از استخلاص آنها وعده" معاودت نمود ؛ لیکن ایفاء آن میستر نشد , بعد از این 
« سمهتدالدوله ٍ ملاطنت‌نامه‌ای بوی وشت و او را به + میافارفین + طلبید "۷ وچون 
رارد آنجا شد » انواع اعزاز وا کرام یات , 

و از فظرایف : (*) آنچه میان ایشان گذشت ؛ آن بودکه درسال اول ورود ؛ 
امیررا مسهلی داد وگفت : درا را سحرگاه بایدآشامید | امبر برخلاف آن ؛ اول شب 
بنوشید . (۷] و چون صبح شد ؛ طبیب پردرگاه حاضر شده : امبر را ملاقات نمود . 
« جبرثیل » از عمل مسهل پرسید . امیر از روی امتحان گفت : اصلا عملی نکرده . 
« جبرئیل ؛ گفت : 

+ دلالت ثبضی پرموانقت دوالی ٩(‏ که داده‌ام واضح است ؛ لیکن امیر 
راستگوی‌تر است . » 

یر بخندید وگفت : چند مجلس گنمان داری که عمل کند ؟ 

گفت ؛ درمزاج امیر پیست و پنج مجلس و درغبر او بیش کم ممکن است . 


۱ - الفج ( ارش المقدس ۲ - الفج [وصام بد موب واهدا  ]‏ 
۳ - ث ‏ با آنکه , - الف ج [ لاسقاهانته ولا المستولی علیها صوب الفیث و 
اخجله و جد له ولاجدله ولاا همله بمدان‌امهله اعنی‌المستولی‌علیها الان] - این‌عبارات نفرین 
است از مولف نسبت به شهر بیافارقین و سمتولی آن که منفور او بوده » بدین معنی : خدا 
پانجا و بانکه مستولی‌آنجا-. باران نفرسند و شرمنده‌اش کناد و با او سختگیر باشد و برای او 
جدی لباشد ( خوار باشد ) و باو بعد از آنکه مهلت داد ۰ رحم مکناد - نگارنده , 


مسب طرایف ر ٩‏ - ده لوشید. ۷ -ث ‏ داوائی , 


۳۷۰ ترجمة تا ریخ الحکماء قفطی 


امیرگفت : نا حال‌بیست وسه مجلس‌عمل کرده ۱۱ . طبیب گفت : نتم آنچه 
عرض کردم ؛ نیز واقع خواهد شد . و مرتب داشت برای او آنچه بعداز این معمول 
دارد , و ازترد او پیرونآمد , و چون به منزل‌خود رسید : ملازمان وعملهرا امرکرد(!) 
تا بزودی احمال و اثقال را برهم بندند . و مهینای انصراف گردند , و چول این‌خبر 
به ابر رفع شد : کس فرستاده؛ از ۲۳ سیب و موجب آن عزیمت استفسار نمود ۴۷ , 
طبیب پیفام داد که مثل من کسی را امتحان وآزمون نمی کنند ؛ زیرا که شهرت و 
مُستلمیّت من بیش ازآنست که با وجد آن حاجنی به متحان باقیماندهباشد اپس 
امیر درمتام اعنذار و رضا جولیآمده(* ؛ به ارسال‌هدایا (0) وی را تسلی‌بخشید . 
و در این مدات همواره از جانب « ملک دیللم , مکانبات مشتمل برملاطفات و 
اسندهای حضور آو؛ هم به و ممهتدالد له ) و هم به‌طبیب می رمید ,و «سمداللوله » 
ممائمث می‌نمود؛ تا سه سال براین بگذشت , عاقبت در بوم‌الجمعه ؛ امن شهررچب 


سنه" ستٌ و تسمین و لائماله » وفات یانت و در حارج و میافارفین ۷ ؛ در سوضع 


موسرم به « مصلی ‏ ؛ مدفون گردید , و هشناد وپنج سال مت زندگانی او بود , 


۱- جبرئیل الکخال ؛ المأمونی 


کحالی( [ امدار 6۱ ] بوده و به حدمت « مأمون + خلیفه اختصاص‌داشت , 
در هرماه : یکهزار درهم ؛ مرسوم او بود و( مأمون » را از سبکدستی او خوش - 
آمدی . هر بامداد که و مأمون » از نماز غداة () فارغ گشتی : اوّل کسی که بر وکا 
داخل شدی : کحال مزبور می بود ۱۱) , اولا ؛ اجفان اورا بشمتی . پس ؛ چشمان 


۱ - د » عم لکرد . ۲ -سد » امر نمود , ۳ - ده فرستاد از , 
4 - دنماید , و - د آیده و به ارسال . - الف ج ( وحمل الیه 
بغلة و دراهم لها قدر). ۷ ث » کحالا . ۸ - از مترجم « 


-د؛ بود مأمون را . ۰س ث عداه , ۱ - د ‏ مزبور بود , 


جعفرین مد ۱۱ 


او را سرمه کشیدی . و همچنین : بعد از خواب قبلوله : همین خدمت بجایآوردی. 
عاقبت منزلت او نرد ‏ مأمون » ساقط شد , ( گوبند(۱) سببآن بو د که « حسیل 
خحادم؛ بیمار شد . : باسر و خادم: می‌خواست اورا عیادت نماید , فرصتی نمی‌یافت + 
تا برخوراد به و جبرثیل »مذ کور ؛ در وقتی که و جبرثیل » از حجره" خاص: مأمول » 
بیرون می‌آمد . « پاسر » پرسید که خلیفه بر چه حال است ! او حبرداد که ابنکک‌حوابش 
ربود .و یاسرء ۲۳ فرصت جسته: به‌عیادت « حسین؛ رفت » هلوز برنگشته ۰و مأمون 1 
بیدار شد . و چون « یاسر » حاضرگشت ‏ خلیفه 


«یاسر » () گفت : چون شنیدم که امیرالمزمنین )٩(‏ استراحت خواب فرموده: 
درآن فرصت خواستم حق" عیادت « حسین ) بجای آرم | 

مأمون + پرسید چگرنه دانستی که من درخوايم 4 

گفت : «جبرئیل + مرا محبر داد . 

پس «مأمون » احضار فرموده چبرئیل »را و گفت : 

ما ترا کحال خود اغذ کرده‌ايم با حامل اخبار ؟ برو از این خانه بپرون ! 

«جبرئیل + گوید : درمقام نضرّع آمدم و مذ کر حقوق خدمت شدم , گفت : 

رعایت خدمت را همین پس که هرماه صد و پنجاه درهمش بدهند و دیگر 


او را (*) به حضور خدمت نگذارند . و براین‌حال بماند تا وفات یافت , 


۲- جعفربن () محمّد بن عمرء ابومعشرالبلخی() 


عالم اهل اسلام به احکام نجوم . وصاحب تألیغات و تصنیغات شریفه مفیده 


۱ - الف ج ( فسثل جبرئیل عن سیب ذلکث فقال چبرئیل ) « ۲ج ده 
پا ارست , ۴ - ده یاسر پرسید گفت , 4 ات ده که استراحت خواب 
فرسوده‌ای , ود واورا . ث» این + ۷ سب د: جعفرین 


بحمدین عمرالباخی المکنی بابی‌جعفر -ث » تصیح کرده ( ابی‌معشر ) . 


۳۱۲ ترجمة تاریخ الحکماء قنطی 
در صناعت احکام , () مانند : کتاب الطتبایع . وکتاب الالوف . کتاب المل خل 
الکبیر . کناب القرانات (0) . کتاب ال والملل . کتاب المتلاحم , کتاب 
الاقليم , کتاب الهیلاج ‏ والکدخداه(۳) (), کناب المقالات ۳ , کتاب کت . 
کتاب (() تحاوبل الموالید . و غبر ذلکک . 
و از جمله" کنب اوست : زیج کیی رکه جامع اکثر علوم فلکیه است ؛ لیکان 
به قول‌مطلق ؛ مجر: 
گویند ؛ابومعشر » مشهور به معاقرت ختمر و مین شرب آن می بوده . و 


براهین, وکتاب زیج‌صفیرکه معروف‌است به زیج‌قیرانات۳۱, 


هرماه : وقت امتلاء قعر : او را صرعی عارض شدی , ومعاصر « ابوجعفر محمتّدبن 
سینان بتانی + (/ بوده, و از منجمین + موفتق عبّاسی + برادر ؛ معتعد »[ عبّاسی(!] 
ودروئت (محاصره صاحب ازج )در ه بصره ۱؛ درخدمت بوده , واصابات(۱۱) 
نیکو درعلم نجوم از وی درمیان علماه ان فن" شهرت دارد, گریند او دراوّل امر(۱۳) 
ازاصحاب حدیث بود , ودرجانب غربی « بغداد »: در و باب خراسان» منزل‌داشت , 
و پوسته با «کندی و معادات ورزیدی . و به علوم فلاسفه : بر وی نشنیع زدی , و 
عامه را بر وی بشورائیدی , 

پس کدی ,شخصی را برانگیخت نا در نظر او نیکو باز نماد علم حساب 
و هندسه را . لاجرم « ابومعشر » چندی مزاولت آن کرد ؛ ولیکن به کمال آن راه- 


۱ - الف ج [ وعلم‌انتعدیل وکان اعلم‌الناس بسیر الفرس و اخبارساثرالامم ] , 


۲ - بث ‏ کتاب قرانات , ۴ - الف ج ( الکذخداه ) , ۰ - الفج 
[ "تنب الی‌ابن‌الباژیار ] , + - الف ج [ فی‌الموالید ] . ٩‏ - پاش ده 
کتاب‌النکت فی‌تحاویل الموالید , ۷ - الفج [ یتضدن معرلة اوساط الکوا کب 
لاونات اقتران زحل و المثْ‌تری مذ عهد الطوفان ] , ۸ دءسنال سامی , 


از مترجم , ۰ - الف ج ( محاصرته الزئج ) -د؛ صاحب‌الزیج . 
۱۱ - د» درخدمت و اصابات نیکو , ۴ ث » اول مر . 


یافت , رجوع کرد به علماء احکام . و رفته رفته شرّ او از و کشدی » منقطع گردید . 

گویند تعتم نجوم بعدا زآنکه چهل و هفت سال از عمر اوگذشته بود ؛ نمود . 
ر فاضلی نیکو قریحت بوده . و «مستعین عباسی ؛ اورا برسر اخباری صحیح که از 
حکمی قبل از وقوع نموده بود؛ فرمود تازیاه‌ای چند بزدند ۱ , همواره می‌گفتی که 
« حکمی به صواب نمودم و پاداش‌آن عقوبت يافتم ۱ + 

عمری دراز یافت , گویند صدسال متجاوز زندگائی‌کرد. فوت او به‌تول بعضی 
در , واسط » وات‌شد . وسرای تصائیف که سابقاً مذکور شد » کتاب مدخیل صفیر, 
کتاب زیج هزارات که شصت و چند باب است کتاب موالید کبیر که تمام نکرده , 
کتاب هیأت فلکث ,( کتاب الاخنیارات علی ( ) منازلالقمر , کتاب الطتبایع الکییر « 
کتاب السهمتیئن واعمار الداول . کتاب قران الحستیئن (" فی برجالسترطان . کتاب 
الصّر و الحسکنم علیها, کناب المزاجات . کتاب الانوء () کتاب‌المسایل , کتاب 
اثبات علم‌لجوم کتاب الکامل والشتامل ؛ تمام نکرده . کتاب‌الجمهره (") که درآن 
جمع کر دهافوالناس‌را درموالید . کتاب الاصول(۱) کناب تفسیرالمنامات من‌لنجوم . 
کتاب القواطع علی‌الهیلاجات (۱۳ . کتاب الموالد العغفیر )٩(‏ , کتاب زیج الفرانات 
و الاحترافات (*) , کتاب الاوقات علی‌النی عشريّة الکوا کب , کتاب السهام ؛ سهام 
الما کولات ۱۱ و الملبوسات , کتاب طبایع ادن . کتاب الامطار والرباح » جمله + 
تضیفات ویند , 

اما از روی حطٌ , ابن‌المکتفی , نقل شده که اومی‌گوید : به خط « بنالجهم» 


ود ) بزلند . ۲ - الف ج ( کتاب‌الاختیا را کتاب‌الاختیا رات علی ) , 


۳ - ث ؛ فران الئحنین + با ث ده کتاب الاضواه . و - ده 
کناب الجمره , + - الف ج [ وادعاه ابوالعجس ] . باس پ اث 3 ۰ 
عنی‌العلامات , 4 - الف ج [مقالتاث] , ٩‏ - با ث د و الاحتراقات , 


۰ -ب ث د؛ کتاب سها الما کولات , 
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رشنه ددم که و سندین‌علی » کتاب مداخیل : تصنیف خود را ؛ به « ابی‌معشر » 


بخشید ,وه ابومعشر انتحال () نمودآثرا وبخود منسوب داشت : زیرا که ابومعشر » 
تعلتم نجرم درکبر سن" نموده ورتبه تصنیف چنال کتاب نداشت و ه مثل کتاب 
هشت مقاله ()) ؛ در موالید و نه مثل قرانات : اینها همه تصابف « سندین علی ‏ 


بوده‌اند . 


۳- جعفربن ۳" المکتفی باه : ابوالفضل 


ازاولاد خلفا (*): فاضلی‌کبیرالقدر : عالم به علوم متعداده از علوم اوابل‌برده . 
وکمال تحقیق درآنها داشته , لیکن علو نسب ؛ او را از ثبذال در تعلیم و راه دادن 
عموم تلامذه مانع آمده , 

تألیفات نیکو در علوم قدیمه دارد . و معرفت تمام به اخبار اوایل حکما و 
یشان وکمال اهتمام بهدانستن اخبار ومقدار هریکک درعلم داشته , 

« هلال بن محسن ؛ می‌گوید : « اپوالفضل جعفربن المکتفی باه + در سن 
اریع و نسعین و مین متولّد شد . و در سح بوم‌اللء از صفر سنه سبع وسبعین و 
تلائماله» وفات یافت . فاضل ٩۱‏ و عاقل و عارف به پسیاری از علوم قدیمه بود , در 
وقتی که « عضدالدٌوله م به و بنداد , آمد ؛ بغایت مشناق صحبت جعفرین‌المکتفی: 
می‌بود . و پنهانی‌میانه ایشان ملاقات می‌شد , وهروقت به خانه" , عضدالدوله , آمدی؛ 
در موضمی خالی نشستی :تا چون مردم متفرّق شدندی : « عضدالدوله ,اورا خواسنی 
وچون نظرش بر وی‌افتادی ؛ قیام و لوازماعظام وا کرام مبدول‌داشتی وخلوت کردندی 
و سوالات از راحکام ۲0 ) [ و حوادث زمان ٩۳‏ ] و اخبار حتدثان ؛ مذکور شدی 


مت 


۱ - د / انتخاب , ۲ - الفچ (سیع مقالات ) . 
) سب اث د » فضلا ر سث ؛ وفاضل 


۷ از مترجم , 


جمفرین المکتفی ۷۰ 


و در هر باب سخنان عجیب شنیدی که ( عاقبت صحّت آن بعبان مشاهده 


غرس التعمه : محمّدین الر یس ؛ هلال‌بن محسن‌الصابی ,۱: در تاریخ 


ن المکتفی » یافتم چیزی که بود (۳) محضمن ذکر 
آنچه برحدوث کواکب ذوات الاذناب و تأثیرات آن در هر وقت مترتب شود . 


خویش آورده که به خط" ) جعفر 


پس ؛ از غیت ولوا 


به تقد م او در این صناعت ؛ )٩(‏ نسخه‌ای از ۲ 
جمله آن رساله آنکه درسنه" خحمس وعشرین وما 


بر گرفتم , و از 
۴ که نوبت خلافت ؛ معنصم + 


بود ؛ محالی سیاه در روی آفتاب از وسط نمودار شد . و این در روز سه‌شنبه نهم ماه 
رجب سنه" مذ کور بود , و بعد از دو روز و همچنین بعد از بیست و دویم رجب ۰ 
حادثه‌ها روی داد , وه کدی , ذک رکرده که ابن خال سیاه برچهره" آفتاب ( یکث 
روز ( 
کواکب () ذوات الاذناب قبل از فوت + نعتصم » ظاهر شد : چنانکه قبل از موت 
+ رشید » نیز چندی از آن کواکب ظهور یافته بود . و هم «کندی ) ذکر کرده که 
این حال سیاه ؛ حقیفتش کسوف زهره بود مر شمس را ولصوق او بدان در مدات 
مد کور ٩,‏ و گفته‌اند که + ماشاء اه , [ مصری(؟) ] را در این باب کلامی است که 
از تأمل درآن ؛ وقوف برعلّت آن خال سیاه .کما هوحفّه : حاصل می‌تواند شد1) 
تا اینجا بود سخن ب ابن‌المکتفی و در آن رساله . 

و نیز درآن رساله ذک رکرده تأثبرات کواکب ذوات‌الاذناب را بحسب طلوع 
آن در هرماه از ماههای سریائی . 


) بیش نماد , و بعد از آن : « معتصم و وفات یافت, وهمچنین دوک و کب از 


۱ - الف ج( ولا ببمد وقوعه ) . ۲ پات د ء صایی. سا و 
چیزی بود ...+ - الفج ( و تبریزهفیهاالی ابعداية ) « و سپ ت ده 
باله . + - الفج ( احد و تسمین بویا ) . ظاهراً :نود و یک روژ . 

۷ د ؛ دوک و کب ذوات الاذناب ء + دم درم کور. 

٩‏ س از مترجم , ۰ الف ج [ ان شاءنقه تعالی ] ب 
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۶ جمفرالقطاع 
او را «سدید (] بفدادی » گفنندی . معرفتی تمام بهمنطن و هندسه و کلام و 


۲ 
اطلاعی نیکو بر علوم اوابل و اقوال و مذاهب ایشان داشته . و او را دی طولی در 
قسمت خانه‌ها وعمارات بود , و (۲ به مذهب تشیتع نظاهرنمودی . وفات او؛ درروز 


اق افتد , و 


شنبه ؛ سادس عشر ربیالآخر ؛ سنا اثتتبن(۳) و ستماله ؛ در« بغداد 
در خانه" خویشتن مدفون گردید )٩(‏ . متجاوز از هفتاد سال زندگانی یافت . 


۵ - جورجیس(" الفیلسوف الانطا کی 


در + مصر ومتفامداشتی , ولا در لد 7) خریش تحصیل نموده ؛ به « مصر و 
رفت وآنجا را وطن اختبارکرده؛ به طبابت مشفول شد ,, ابوالصَلت امه + مفرسی » 
در «مصر » به صحبت او رسیده ؛ و د رکتاب خویش ذکر اوکرده : می‌گوید : 

در ؛ مصر , از اهل « انطاکیته ؛ طبیبی است جورجیس نام , ملفّب است به 
+ فیلسوف » ؛ از آن قببل که غراب رام ابولبیضاه ) و مارگزیده راو سلیم » حوانند | 
و فراغ : او راب آن داشته که با + ابی‌الخیرسلامتبن‌رحمون ۰4 بهودی مصری‌طبیب: 


در مقام معادات و محاذات آمده ؛ وی را تقیص ر تحقیر لماید , و دأب ار آنکه 
درهم آورده فصلی چند از کلام مناسب طب و فلسفه . و ابراز آنها می‌نماید و آنها 
لفظی چنداند از معنی خالی و از فایده نهی . سژال می کند مردم را ازمعانی واغراض 
آن کلمات . بعد ازآن خود سخنان می‌گوید . و به زعم خویشتن آنها را شرحی و 
وتقظ : بلکه به شتاب واستعجال( , لاجرم » 


ایضاحی می‌نماید : نه از روی ت 


۱ب ث د ؛ سدیل . ۲ - ث ۰ بود به مذهب . 
+ - الفج [ بقرحظنر ] , ۰ - الفاج 
(جرجیس) , اعد و برپلای ز ۷ - الف چ [ و قلت| کتراث و اهمال] , 


جورجیس بن بختیشوع ۳۷ 


ظاهرمی‌شود از وی احیانا آنچه شایستگی‌دار د که کس ازآن بخندد . وشنیده‌ام شعری 
چند از آن وی که در بار" + ابی‌الخبر »مذ کورگفته وفی‌الواقع ؛ بهترین هجوی‌است 
که شنیده باشم طبیب را به شومی قدم , و مضمون شعرش این است (۱ : 
باهمه نادانی و 0) جهل آن طبیب می‌کند از فضل و هنر گفتگوی 
بحر هلاکی است کران نابدید 7 مقدم شوش به سر چاره جوی 
ژاننکه_بیکبار درون می روند طلعتش و تخت ه کش ومرده‌شوی(٩)‏ 
٩‏ - جورجیس‌بن(*) بُختیشوع الٌندی سابوری (٩؟‏ 
پدر « بسختیشوع » است [ که سابقاً احموال او مذکور شد , ()] در صدر 
درلت عبامبه بوده و از نضلاء نامداز آذاعهد اب . از تصانیف وی : کتاب 
کلتاش » مشهور و منداول است , در او امر که ؛ ابوجعفر منصور بناه « مدینة - 
السّلام ؛می‌نهاد ؛ اهت‌ضفه لفان تین وزرا ضعلی هر معده وسود اسعمراه 
و فلت اشنها عارض شد . و از معالجت اطبا نفعی که می بایست ؛ بحصول نمی - 
پیرست (۲ . «رییع + را بفرمود تا همگی اطبا را جمع کند , وچون حاضر شدند» 
بفرمود که در سایر شهرها طبیبانی را که می‌شناسند ؛ نشان دهند که از همه ماهرتر که 


۱ سس د : ایلست شعر . ۲ -ث » ادانی جهل ء ۴ ساث ده 
اپدید . و - ترجمه شعر از مترجم است و اصل شعر در تون عربی اینست ز 


ان" انا الخیر علیجنهللم 


طلعته" و التعش و الفاسل* 


وت این . ٩‏ د شاپوری . ۷ - از متوجم + 


- د ۱ نلمی ظاهر لمی‌شد , 
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را () می‌دانند . ایشان بانتفاق عرضه (؟) داشتند که در عصر ما فاضلتر از جورجیس 
بن بنختیشوع » » رئیس اطبّاه و جنندی سابور » کسی نیست 7 , صاحب تصانیف 
جلبله است وکمال مهارت وی را حاصل . «منصور ؛ به احضار او فرمان داد , و 


عامل « جنندی سابور ؛ اور : خواهی نخراهی » به حضرت خلافت روانهگردانید (0) 


و او چون روانهمی‌شد ؛ سفارش مود پسرش ؛ بنختبشوع » را که امورمتعلقه به 
پیمارستان را که بوی مرجوع بود » کماینغی : منظتم دارد , و دوکس‌را ازشاگردان 
خویش ۰ ۱ ابراهیم + وه سرجیس »۱۳ با خود همراه برد . و بختیشوع ۰4 پسرش + 
درخواست نمود که « عیمی‌بن شّهلافا ؛ ۱) را یز با خود ببر و اینجا مگذار () که 


اشت و «عیسی و را با 


آهل بیمارستا را میرنجاند . بابراین و سرجیس و را پگ 
خود ببرد . 

و چون به « مدیتةالسلام ) سید ؛ + مور » وی را به حضور طلبید ؛ چون 
در پرابرآمد ؛ خلیفه را بهلفتن فارسی و عربی دعا کرد . و منصور ء را از حلمن 
و منظر او خوش آمده » رحصت جلرس ارزانی‌داشت . و از وی سژالها نمود, 
و اوه از رو يآرمیدگی‌واطمیننتمام ؛ جراب گفت . «منصور و گفت : باجررجیس 1 


۱" 


بتحقیق که بافتیم آنچه می‌جستیم 

جورجیس ؛ گفت َة اه عالی و عونه ؛ توانم کرد , پس در 
همان وئت خلعنی گرانمایه بفرمود , وه ربیع » را فرمان داد ؛ نا او را در نیکوتر ۲٩‏ 
موضعی فرود آورّد و | کرام کند (۱) او را : اکرامی که خواص اهل اورا کند . و 


تو) ب 


۱ ساث » کرمی دائند , ۲ ث عرصه , ۴ - اف ج [ ائه 
ماهر فی‌الطب ] . + - الف ج [ بدد ما انتع عن‌الخروج و | کرهه العامل ] . 
مساو سرخیس . »سب اث د » بن سهلا , ۷ ث دا پرد 
اینجا مگذار , ۸ - الف ج [ خبره بابنداء علته و کیف جری امره سنذاینداه المرض 
والی وقته ذلک ] , ٩‏ - د» ترین , ۰ ۵ )1 کرام کرد . 


بن بختیشوع ۳۹ 


همواره « جورجیس + منصور ه به صحّت اصلی‌باز آمد 
و بغایت شادمال شد . و ام رکر که هرچه خواهد و گوید : اجابت نمایند ۱۷ . 


بیرات لطیفه بکار برد 


روزی از وی پرسیدکه اینجا تورا کیست که خدمت می کند ؟ گفت : ( دونفر 
شاگرد که باخودآورده‌ام۳) .با 


شنیده‌ام که نو را ژوجی نیست ! 
عرض کرد که ضعیفه" کییره‌ای که قادر برحرکت ( نیست ؛ دارم ! 
+ منصور »۰و سالم + خادم را بفرمود :تاه نفر از کنیا 
را با سه هزار دینار بسوی «جورجیس 4 فرسند , و « سالم » موافق 


و چود بر 
رومیات ۲ ‌ِ 
فرموده ؛ بتقدیم رسائید . در اي وقت « جورجیس » به عبادتخانه رفته بود , چدون 
با آمد : + عبسی‌بن شهلافا , ۱0 صورت حال تفر رکرد . وکنیزان را ببوی نمود . 
۱ جورجیس ۸ : « عیسی ) را عتاب کردکه با تلمیذالشتیطان ! چرا گذاشتی که اینها 


به خائ من در آبند ؟ ۱۲۱ پس خود سوار شد () و عیسی » را مقرار داشت که کنیزان 
را بر عقب وی به دارالخلافه آورد, 

۲ منصور » شنید که + جورجیس ؛ بر درگاه آمده . اورا طلبید وگفت : چرا 
کنیزان را اختبار نکرده ۰ باز آورده‌ای ۲ 

عرض کرد که یا امپرالمزمنین !ما :گروه نصاری : زياده از یکک زن نم‌توائیم 
داشت . و نا 0) آن یکی زنده است : دیگری ۳ با او جمع نمی‌توائيم کرد ۱۲۷ . 

این ۱۱۳ فضولی کرده ؛ ابشان را آورده‌ام ! 


۱ منصور » این دیانت از وی پسندیده داشت و در همان وقت رخصت دادکه 


۱ سا ث د » نماید . + - انف ج ( تلامذتی) . ۴ الفاچ 
| ن‌سوضتها  ]‏ و ده رومیان . - الفج [ حسال 


مر 


۷ - الف ج [ آردت ان تنجسنی ] , ۸ 
بش و گیب ود ۱ د؛ نمی‌توائیم 


نهدا تضولی , 


۲۲۰ درجم تاریخ الکماء قفطی 


+ جررجیس + ؛ بدون اذن ؛ هروقت که باید : () بر حظایا و اهل حرم داخل شود , 
و مترلت او نزد « منصور » افروده شد . و لمره" عفّت ظاهرگردید , 

و در سه؛ تین (") و خمسین ومائه : « جررجیس ) را مرضی صمب طاری 
شد . و «منصور + هرروزه (۲۳ کس به استعلام خبر او می‌فرستاد . و چون اشنداد 
یافت ؛ فرمود : نا اورا برسربری برداشته ؛ به دارعاته حاضر گردانیدند , وخود پیاده 
پرسر اوحاضر شده : متفحص احوال اوشد , و جورجیس 4 عرض کر دکه اگیر (*) 
امیرالمزمنین روا بیند » مرخنص )٩(‏ فرماید :نا به بلد خود با زگردم »نا اهل وفرزندان 
خودرا ببینم . اگرآنجا موت دررسد ؛ با پدران خود باشم() با درجت یا درثار | 40 
باز و منصور ) بخندید وگفت : از روزی که ترا دیه‌ام ؛ از انواع امراض که مرا 
بودی؛ در راحتم , «جورجیس؛ گفت :« عیمی »: تلمبذ خود را درخدمت میگذارم , 
بت کرده من است ودرصناعت ماهر ۱۰ متصور » گفت : چرا پسرت؛ بنخنیشرع » 
را حاضرنکنی ؟ گفت : بیمارستان + جنندی٩)‏ سابور » واهل آن بلد ؛ به لا رکسی 
محناج‌اند . « منصور بفرمود : نا « عیسی + (مذکور(!) ) را حاضر گردانیدند, پس؛ 
از وی سوالاث نموده ؛ اورا ماهر یافت , 


این‌وفت. فرمان‌داد؛ تا جورجیس را ده هزاردینار بدهند ورخصت‌انصراف 
بخشید و خادمی با وی روانه کرد که اگر در اثای راه وفانش دررسد ؛ او را به‌مقصد 
رساند . و هرجا که خوش کرده باشد : دفن نماید . و او خود زنده به بلد خوبش 


رسیك . 

۱ س د که بیاید , ۲ سب ث د ‏ این م ۳ - ده هر روز , 
+ سا ث که امیرالموسنین , واس د )و مرخمن . - الف ج [ لتال 
يا جورجیس ائق‌اته و اسلم و انا اشمن لکك الجنة قال جورجیس قد رفیت حیث آبائی  ]‏ 
۷ - ث » یا در تار - د »یا نار , ۸ سا ث ) چندی . ۰ - الف ج 


( بن شهلانا) ‏ 


جابرین حیان 


۷ - جابربن () حیان الصوفی الکوفی 

درعلوم طبیعیته کمال تفدام داشته . و درصناعت کیمیا بارع بوده , (۲ تألیفات 
کثیره" مشهوره درآن باب دارد , و مع‌ذلکث » اطتلاعی برسایرعلوم فلسفه لیزداشته , 
و دعوی علوم باطن و مذهب منصوفین اسلام : مانند « حارث بن اسد محاسبی » و 
« سهل‌ین عبداله ری » و نظراء ایشان ؛ نیز می‌نمود . 

: محمّدبنسعید اسر فسّطی» (۲۳: المعروف به« اب المشتاط » الاسطرلاببی!٩۱‏ 
الاندلسی ؛ ذک رکرده که در مدین" « مصر تألیفی دیدم منسوب به «جابربن‌حیان ؛ 
در عمل اسطرلاب ؛ مشتمل برهزار مسأله که در باب خرد نظیر نداشت . 


۲ -ث ‏ بود , ۳ - پ : السرقبیطی -ث ۱ 
البسیرقییطی . + - با ث د » ان‌المياط - الف چ ( الاصطرلابی ) . 


سث این ب 


حرف الحاء فی (سماء المعکماه 


۸ - الحارث( بنکَدةبن(؟ عمروین علاج ای 


در وقت خویش7 طبیب عرب بود . اصل وی 


اهل , طایف + . به ببلاد ب فارس + رحلت نموده : علم طب را از اهل آن دیار واهل 
ی سابور + وغرهما : قبل از ظهور اسلام : اخذ کرده بود : و در ابن صناعت 
مهارتی حاصل کرده , مدنی در آزمین « فارس » مباشر معالجات (۲" بوده : از اینمعرٌ 
آلجا به جایزه علاجی که اورا کرده بو : مالی 


۳ 


مالی فراهم آورد , (*" و بعضی‌از اک 
و جاره‌ای بوی عطا کرد . « حارت ؛ آن جاریه راه سب« نم نهاد. پس‌شوق(؟ 


وطن محرّلك آمده ؛ به « طایت » بازگشت و در میان عرب مشهور شد . « سم" و 
مذکوره ؛ () مادر و زیادم 


گردانید :که و ابوسفیان ؛ در و طایف » بوجه سفاح با + سم + وطی کرده و 


بیه ؛ است که « معاویه ؛ او را به نب خحریش ملحق 


زیاد »: بوجودآمده , وه سْمیه «مذ کوره ؛ () قبل از و زیاد و: دوولدآورده بود . 
یکی « ابوبکره ,() ودیگری ه نافع » برادر او , وآن دوتن : خود را به «حار‌ین 
کنلده , موب داشتند ,۱۳۱ + حارث + مذکور: ادرال اسلام نموده , ورسولاله ؛ 
صلی‌الله علیه وآله , امر فرمودی مربضان را که نرد او به استعلاج روند . 


۱ ۱ سس ث» الحراث , 


غمرو + ۴ ث. خویشتن , 
) - د » مباشر علاج و علا ۰ - الفج [ و شهد اهل بلد نارس 
مین رآ بملمد ] , ٩‏ ساث » نام نهاد شوق . ۷-اث ‏ بذلور, 
مت دم ذکور . 4 -پ ث د ؛ ابوربله . ۰ الف چ [ و ادعیاازه 


وطي مولاته سیة فولدتهما ] , 


الحارث‌بن کلده ۴ 


+ سعد ؛ گوید : پیمار شدم , پس رسول‌اّه ؛ صلل‌علیه آله : به عیادت مل 
تشریف آوردند , و دستان مبارلا برسین؛ من نهادند ؛ چنالکه دلم بدان خن شد رو 
فرمودند که احوال خود به « حارث بن‌کنلنده ؛ بگوی (1۱) که وی متطبّب است . 
و بگری او رانا هفت دانه" خرما را؛ با استخوانها : نیک بکوبد . وآن را مرهمی 
نماید . روایت کرده این را « صدقّه مروزی » از و ابنعیَه .. 

و « محمدین‌اسحاق » از + اسماعبل‌بن محمّدین سعدین ابی‌وقاص +روایت 
کرده که « سعد » مریض شد و او در خدمت رسول‌الله صلّی‌الله علیه وآله بود ؛ در 
حجنةالوداع . پس حضرت رسالت : صلّی‌اه علیه وآله ؛ او را عیادت فرمود , او 
عرفضسکرد که بارسول اه | گنمان ندارم که بزیم , حضرت فرمودند را به خداوند : جل" 
و علا ؛ چنان امید است () که تو را شفا کرامث فرماید ؛ نا آنکه بوسیله تو قومی را 
مضرّت و قومی را منفعت رساند . پس فرمود (۱۳ و حارث‌بن کنلّده , را که + سعد ب 
را معالجه کن ! او عرض کرد که امیدوارم که حق تعالی بوسیله آنچه در میان رحل 
[ و رخت *) ] اوست » او را شفا بخشد . آیما با شما چیزی از تمر عجوه هست ۲ 
گفتند : آری . پس تمر را با حلبه مخلوط ساخت و روغن بسباری بر آن ریخت , و 
«سعد » را گفت نا آن را برس ر کشید , گویا بسیب آن ‏ , سعد » ازعقال باز شد , 

+ عبدالرحمان‌ین ابی‌بکره 0( گوید : « حارث‌بن کنلنده » طبیب‌ترین‌عرب 
بود .گفنه است ‏ ه رکه دوست دارد بقا را و خودکس را بقالی نمی‌باشد ((۱) : پس 
گوی () چاشت خود را بزودی تناول نمای و ردای خودرا سبکث "٩(‏ دار و 
سا کمتر ارنکاب کن . 


۱ -- الفج ( فقال انک رجل سفود ات الحارتین دادة اخالتیف ) . 


۲ - د + امیدواری است , ۳ - ث پفرمودند , 1 


هس پات د ۲ اپی‌بکر : ٩‏ - الف چ ( من‌سرهالبا و الاب ] . 


گوئی . هس د ء سبکتر دار , 


۷۹ ترجمهُ‌تاریخ الحکماه قفطی 


« محمتدین زیاد اعرابی , که در نحو و لفت پیشوا و مقندا بسوده : گوید : 
سبکی ردا کنایه است ا زآنکه خود را از ثقل دینن سبکباردار . 


« ابوعمرو + آورده که « حارث بن کنلده و : در اول اسلام فوت شد واسلام 
او به صحّت نبیوست . گوید : امرکرد( رسول اه صلی انعلیه وآله «سعدابی‌وقاص» 
راکه نز ه حارث رود و استعلاح نماید از وی ؛ در باب مرضی‌که اورا طاری شده - 
حدیث دلالت می کناد بر آنکه جایزاست مشاوره با اهل کفر درطب اگر 


اهل آن باشد , ۳۱" و « حارثبنکنلّده » عود نوازی کردی و آن را (*] نیز در 


« فارس » (*1 آموخته بود . و تا زمان (۲۳ , معاریه » زندگانی کرد . 


حارث ۲ 


- الحازث المنجم(") 
از پیوستگان + حسن‌بنسهل ۱۱ است , مردی فاضل‌بوده . « ابرمعشر ) تصنیفی 


چند بوی ملسوب داشته . 


۰ - الحس‌بن( ۱ احمدین پعقوب 
السکتی به ‏ ابی‌محمند »۱۱ الهتمدانی . ازفیل" ه هتمدان» است , کتاب 


الاکلیل که( موف است در انساب (۳ و حمئیتر , و ملوك ايشان : تصنیف 


۱ -ث؛ کوید کرد , ۲ب » شد بود . ۴ - الفج [واثه‌اعلم) , 
) سد »و او را , - الف ج [ و الیمن ] . -د؛ بود تا زمان, 
۷ - پاث ۵ ازمه بر ۸ - با ث ده الحارث ین المتجم , و پات ده 
سیل بن سهل . ۰ سث ه این م ۱ - با ث د : ابی‌احمد , 


۲ - ۵ الا کایل موف است , ۴ - د ؛ انساب چمع حمیر , 


الحسن بن مصباح المنچم ۱۰ 
اوست . وآن کتابی است عظیم الفایده ؛ مشتمل سر ده فی" و در اثناء آن کتاب ؛ 
( فصلی چند ()) از حساب قرانات و اوقات آنها و قدری از علم طبیعی و اصول 
احکام نجوم و آراء قدما در دتم 1۳ و حدوث و اختلافات ایشان در ادوار و در 
تناسل مردم و مفادیر اعمار ايشان و جز اينها ؛ »ذکور است . و سوای ای کتاب + 
او را دیگر تصائیف یکوست , از آن جمله : کتاب سرایرالحکمه . و غرض او در 
آن کتاب : بیان سرجمله‌ایست از علم هیأت افلالك و مقادبر حرکات کواکب . و 
جمله‌ای از علم احکام نجوم و استیفاه اقسام آن . دیگر کتاب وی 7) , وکتاب 
الیمسوب : در آداب کمانداری و ثبرانداختن . و او راست زیجی معروف که برآن 
است اعتماد اهل یمن 4 , و این مرد ؛ فاضلترین کسی اسث که از بلاد « یمن 4 
برخاسته 6٩‏ باشد . و پاره‌ای از اخبار و اشعار اوژا درکتاب ننحاة "6 ذک رکرده‌ام ؛ 
زبرا که وی از علماء لغت نیز هست » چنانگه دلالث دارد براين » قصیده دامفه و 


شرح آن که منضمّن آنست » مجلّدی بزرگگ . 


+ ابومحمّد , () مذ کور : (دره صنعا :() فوت شد ؛ درسنه" ابع 
و ثلائماه . 


۱- الحسن‌بن( مصباح( 


( درحساب تسییر()) صاحب دست بوده . و او را زیجی‌است که ثبت‌نموده 


در آن اوساط کوا کب را , و | شعاری کرده است درآن بر مذهب سند هند وتعدیلات 


۱ الف ج ( جمل حسان ) , ۲ - الفج [ العالم ] . 
۴ سب ث د ‏ قری , 4 سب ث د ؛ برخواسته , و سثد ‏ تجاة - 
متصود کثاب _انباه الرواة علی "انباه النحاة است » از همین مولف ء ٩‏ س بپ اث د 4 
ابراحمد . ۷ - الف ج ( بسچن صنعا ) , ۸ ث » الن , 
٩‏ سب ث ده النصباح , ۰ طا + در حساب و تنیز و 


۳ ترجمه تاریخ | 


قفعطی 
ایشان برمذهب « بطلمیوس : و میل‌الشتمس برحسب آنچه رصد در زمان او 
آن کرده باشد . 
۲ - الحس‌بن(۱) له بن‌سلیمان بن وهب 

از خانواد‌ای ۱ مشهور به رباست و تقدم است . و فضلسی نمایان در عام 
هندسه . و در سابسر علوم مشا رکتی نیکو داشته , کتاب شرح المشکل ۳۱ : از کتب 
+ اقلیدس + در نسّب ؛ (*] تصئیف اوست . 

( )0 
۳ - الحسن‌بن" "سواربن بابا " بن‌بهرام 
المکنتی به و ابی‌الخیر و . المعروف به ؛ ابن‌الخمتار » ۰۱۷ بغدادی ۲ . 


از فضلاء من 7 ائت کرده , در غایت‌ذ کاء 
و قطانت و بر رعلم کلام ۱۷ ) نیز مطتلع بوده , در ماه رییع‌لاول سنه احندی و 
ثلائین و ثلائماله : متولند شد . و تصنیفات امدار از وی بماند » براین تصپل : 


کناب الهبرلی ۱! . کتاب الوفاق بی قول ۱ الفلاسفة و التصاری ۲۷ . 
کتاب تفسیرایساغوجی » مطول , تفسیرایساغوجیهختصر . کتاب الصدیق وا لصداقة! ۲۱ 
لفیلسوف (۱) , کتاب الاثار الجو الحادة عن‌البخار . 

و از کنبی که او از سربالی به عربی نفل کرده : کتاب الاراللوية (۲۳, 
کتاب : اللیس» فیالکتب الا ربعة المنطقیتة!۱۳): ۱۱٩‏ . کتاب‌مسائل و ثاوفرسطس (۱۳ , 


کات 


کناب الاخلاق . 
۱ -ث ‏ ابن , ۴ -ث ؛ خانه واره . - ب ث د »شرح‌شامل , 
4 - الفاج [ بقل ] , ء ساب ث د » احسن‌بن سواربن سوارین باب , 
٩‏ -ب ث د ‏ این‌الحمار . ۷ -ث ؛ البفدادی , بت دا 
حسین بن‌عدی . 4 - الف ج ( علوم اصجابه ) . ۰ الف ج [مقالة ] , 
۱ ث : القو! ۲ س الف ج [ ثلث سقالات ] , سس ث + 
الاريمة النظیفه - د » الاربعة النطیفه . - الف ج [ الموجود فی‌ذلکد ] , 


۵ب ث / اوفوسعاس - د: اوتوسطس , 


الحسن‌بن سهل‌ین نوبخت. 5 


6 - الحسن بن الخصیب (۱) 


از حنذاق صناعت نجوم , و اصل او فارسی است . اس او را سهم‌الفیسی 
نبوده . بیشتر آخبار او از حوادث آنست که راست نیامده , اورا کتابی است در 
اتحکام نجوم . نام‌آن « کار مهتر » 17 نهاده , درآنکتاب حکمها نموده . چون 
امتحان [ وآزمون( ] کرده می‌شود ؛ چیزیا زآنها صحبح‌نیست . ازآن جمله‌حکم- 
کردهکه وف ژحتل در چند 2 
اوان وفات یابد ! و من در عمر خویش دو بار بخاطر دارم که ان وضع واقع شد , و 
چیزی ۱ از آنچه او حک م کرده بو : بوفوع نپیوست , وازانفبیل دیگرحکمها :۳ , 
و سوای این ؛ ازتصانیف وی :کتاب المدخل الی‌علم الهيلة است . و کتاب نحویل 
سنی‌العالم . وکتاب المولید . وکتاب تحوبل‌سنی الموالید. و کتاب المنلو 
برای « بحبی بن(اخالد + تصلیف کرده . وکتاب 


۱۰ - الحسن‌ین(*) سهل‌بن فوبشت(٩‏ 
درعلوم قدیمهمشارکتیتمام داشته ,بکه «آل نوبخت 0 هم اشان فضل 
بوده ۰ ۱۳) افکار صالحه داشه‌اند . و در علوم اوایل مشارلك بوده . « حسن ؛ م ذکور 


از ارّل درجه" جوزا باشد ؛ متلکك مصر در آد 


را تصنیفی است موسوم به کتاب الائواء ۲۱۷ , 


۱ الف ج: نار عد و پانزدهم . ۲ سپ ث د آلارناسه « 
۲ - ازمترجم : و ساث شده چیزی : و ده قبیل‌حکمها , 
+ -ث » النشورء د ؛ النشوو . ۷ ث : الن ‏ ۸ س ث این . 


٩‏ -- اف ج, نفرصد و چهاردهم . ۰ د » بوده‌اند . ۱ سب ث ده 


الانوار , 


۳۳۸ ۱ 5 ترجمه تاریخ الحکماه قفطی 


7 - الحسن‌بن " الحس‌بن ال (1) 
الشکتی به و ابی‌علی ». المهندس . البصری . اصل وی از بعره ».و 


در «مصر ر اقامت داشتی . صاحب تصائیف ۳ نامدار ٩(‏ . و درعلم هندسه وفروغ 
آن : یگان روژگار . بر غوامض و دقایق آن مسانط و قادر , و در سایر علوم اوایل,! 
نصیبی وافر" . صیت دانش‌او چون به « حاکم : [ باه علوی (۷! ]۰ صاحب‌مصر: 
که و حسن » ملکور؛ 


«مصر » می‌بودم : در «ثیل » آنجا : عملی از روی 


زسید : بغایت شوقمند. صحبت او شد . و حصوصاً چون ,د 
دعری می‌نماید که اگر 
هندسه می کردم که در ز 


نی و درنقصال ؛ منفعت از آن حاصل گردد . چرن شنیده‌ام 
که از موضعی باند : ازطرف افلیم مصری منحدر می‌شود . 

باین سبب » شوق « حاکم 1 به حضور اوتزایدگرفت . و بپنهانی مالی بسوی‌او 
فرسناد . و او را به آمدن مصرترغیب نمود . تا روزی که داخل ۱ مصر ‏ خواستی‌شد: 
« حاکم: به استقبال او بیرون‌آمد .و در (موضع" ) موسوم به خحندق (درخارج(٩)‏ 
« قاهره ۰ ملاقات افاق افتاد , پس بفرمود نا وی را در منزلی سزاوار؛ بااعزازی 
بی‌شمار : فرود آوردند , و بعد از چندی که بیاسود : درخواست نمود از وی چیزی 
را که همواره بدان وعده داده بود . از امر و ثبل 4 


لاجرم : امضای آن عزیمت را ؛ باجماعتی ز ارباب صنایع : تا استعانت ۲۱ 


جوید به اعمال! ل ایشان بر | تمام‌هندسه‌ای که درضمیر داشت؛ به صوب اعالی « مصر ۰ 


۲ب ث د ؛ الحسن‌بن سهل‌بن الهیشم , 
4 - الفاج [ للم انس ] . 


۰ س الف ج [ اخذالناس عثه و استفادوا منه ] . 


٩‏ س از مترجم ء 
۷ - اف ج ( بقرية ) , ۸ - الف چ (علی پاب) . ٩‏ الفج [المعزیف] , 
۰ - د) استقامت , 


الحسن ین ااحسن‌بن 
بیرو رفت . و چون سراسر طول اقلیم و مصر + بنظر درآورد . و آثار متقدمین از 
صنعتهای محکم و هندسه‌های تیک : با رعایت اشکال سماوبه و مثالات هنلسیته و 
تصویرهای معجز : مشاهده کرد : دانست که آنچه تصو رکرده . امری نامعکن‌است . 
و از نظررگذشتگان غایب نبوده . و اگرمم‌کن می بودی » کرده بودندی . 
لاجرم : عزمش درآن کار سستی گرفت . و دلش منکسر!! شد , و در موضع 
معروف به « جتنادل ۰4 واقع در قبلی ۲۳ ؛ اسوان ,۳۱ که از آنجا آب ‏ نبل »ملحدر 
می‌شود ؛ توقّف نموده؛ ازهرجانب آزمون [ وامتحانی *1 ]که بایست ؛ بعمل آورد , 
و دریافت که اندیشه" او متمشتی لمی‌تواند شد , و بتحقیق انجامید که وفا به وعده‌ای 
که نموده ؛ )٩(‏ نمی واندکرد , 
پس ختجیل و متفعل برگشت.. و عذر خواست از « حاکیم ۰ بروجهی که 
« حاکم ؛ نیزظاهر با وی (*) مواففت نمود . و اورا تولیت دیوانی ازدواوین‌تفویض - 
فرمود. و او از بیم‌تبول آنخدمت رضاداد؛ زیرا که و حاکم» بفایت سریعالاستحاله 
و مقلب الحال بود . به ادلی سیبی بر | هراق دماه ۹۳ اقدام نمودی . 
الم , در اندیشه فنادکه راه خلاصی برای خویشتن پیدا کند , 
عاقبت بغیر اظهار جلون و فساد عقل چاره ندید , بنای کار برآن نهاد . و ایس خبر 
شایع شد . وجمل آنچه داشت : ناب وگماشتگان «حاکم ؛ با تصرف گرفتند , و 


به قد رکفایت او وکسی که برای خدمت ومحافظت او با داشته بودند ؛ گذاشته ؛ اورا 
ن‌حال می‌گذرانید . تا « حا کم و 


در موضعی از منزلی که داشت : بازداشتند. ۲۷ و 


وفات یافت . بعد از آن اظهار اندله عقلی کرد . آنقد رکه از آن موضع برآمد , و در 


۴ - الفج [ وهو 
موفم سرتلع | » - از بترجم , وس د له کرده . 


. ] -ث ) با موافقت مود . 1 ۸ - الفج [و ید‎ ٩ 


۷۳۰ ترجمة ناریح الحکاء قفطی 


* (جامع ازهر" ) به عبادت وقناعت مقیم‌شد . واموال اوکه ضبط کرده 


بوی بازدادند . و شروع کرد در تصتیف و نوشتن افادات . خطی داشت در کاب 


فلخت 

۶ برسف التاشی ». اسرائیلی 7 . حکیم : ساکن و حلب ». برای من‌حکایت 
کرد وگفت بن اه م +شنیدم که می گفت : در یکث‌سال سه کتاب‌می‌نوشتم 
افایدس ومتوسطات ومجسعی !۱۳ . و يکث سال دیگر. اوقات صرف آشکالوتصحید 
می‌نمودم . وهمینکه شروع درکتابت می‌نمودم : منیا ی‌بود کس که صدوپنجا: 


دینار مصری می‌دادکه بعد از انمام : از آن وی باشد , وامری مقرّر شد که حاجت ۱۳ 


مشاکسه و مضایقه نمی‌بود . ومژونت ۳ مرا کفایت بودی , 


و پیوسته بهمین حال گذرانید ۰ نا وفات یافت در , قاهره » » درحدود ست 
ثلائین و اربه‌مائه. "" وله اعلم . 

و من جزوی در هندسه به خط او دیدام . تاریخ کتابت آن سنه! تین (۱۷ و 
ثلالین و اربعماثه . و آن نزد من موجود است ۱۷ . 

ام تصائیف او : یکی تهذیب مجدطی ٩‏ , دیگ کناب مناظر , و مصادرات 
اقلیدس . وشکول آن , درگرمساحت مجسم‌متکافی اشکال هلالیته . صورت کسوف . 
آلعدد والمچسم , " سمت خطی که « ارشمیدس ‏ کرده است د رکره , اختلاف 
منظر قمر , استخراج مسا عددیّه ,مدمه" ضلع مسبم , رژيةالکواکب . تلبیه بر 
اغلاط رصد . ترییع دایره . اصول مساحت . اعداد وفق . مسأله‌ای در مسااحت . 


۱ - الف ج ( باب‌الجایع الازهر اعد جوامعالا 


پوسف اسرائیلی حکیم . ۳ 
هد ماوت ۰ > - الف چ [ او بعدعا یل | تباث ده 


۸ - الفج [ نه المنة ] 


۰ سب اش ۵ » عدد نجسم ر 


اعمده" مثتثات ۱ . عمل مسبتع در دابره . حل" شکث از مجسم . حل" شکد" از 
اقلیاس , حرکت قمر , استخراج اضلاغ مکعّب . عمل!"! حساب هندی . (دربیال 
آنکه قدر مرئی از سما کمتر از نصف است . ۱۳ ) خطوط ساعات . در بیان آنکه 
کره اوسع انشکال مجسمه است. خحطً نصف‌التهار .کره" محرقه, هیأ‌لعالم ٩‏ , 


جزه لابنجزی (*) مساحت کره , کیفیةالارصاد . حساب المعاملات, هالموقوس فرح 1٩(,‏ 


ماهیت مجرّه . جواب خلاف در مجرّه . مسأله‌ای هندسینه . شرح قانون اقلیدس , 
استخراج حط اصفااتهار بظل" واحد ۲ , اصول الکوا کب , پرگار دوایرعظام . 
التحلیل وال رکیب . حساب الخطیئ . شکل 
بنی‌موسی , مترایاه محرقه . استخراج خطوط چهارگانه ۰۲٩‏ حرکة الالتفاث , حل" 
شکول الالتفات . الکو علو! بطلمیوس . حتل شکول المجمطی .۲٩(‏ اختلاف 
المناظر ۱ . ضوه القمر , المکان . ۱۱۷. السمت , سمت القبلة بالحساب , ارتفاع - 
القطر ,ارتفاعاتالکواکب . كي لاظلال !۱۲ ,ال خامات الا یه , عم البنکام۱۱۳. 
مقالة" یال التذی [ یبری :۱۳ ] فیالقمر, تعب" فی‌البحر , کتاب البرهان علی 
مایتراهالفاکینون فی‌احکام التجوم . 


جمع‌الاجزاء . قسمة المقدا 


۱ سب ث د / عمل شلثات , ۲ - الف ج ؛ علل , 
۳ - الف ج ( سایری بن‌السماه اعفلم من ثسفها ) . اس دا هبلد عالم ء 
- الف ج ( الجوه‌الژی لایتجزا) - ب ث؛ جزو ... - الف ج [ المجرة ] , 
۷ سب ث د » بخط واحد , ۸ب ث ۰ جارگاثه , وس د » المحیلی , 
۰ ساث + المناظره , ۱۱ - الفج [ لاخلاق ] . ۲ ث ؛ الاظملال , 


۳ دا السکام. 4 س از مترجم . 


۷ - الحسن‌پن( الامیر ای( علی ب 


در بنداد و متوطتن . ومعرفتی تمام به علومحکم 
امالملکث ۳۱ : معرَز و »کم می‌زیست :نا در بومالسبت : 


هشتم صفر : سنه" ثلاث عشرة وستماله : وفات یافت . 


ونجومبه داشت , مواره 


۸ - الحسن‌بن ۱ محمّدین ابی‌نمیم 


السکنتی به « ابی‌علی »(۱۳ . طبیبی کامل : فاضل و در زمان خویش‌مشهور 
و سم بوده . در « بیت‌المقداس ؛ اقامت داشتی . :"۱ و خلقی کثیر از وی مستفید و 


منتفع شدندی ,ء 


۹ - الحسین‌بن اسحاقبن ابراهیم‌بن پزید 


الکانب . السکنتی به « ابی‌الحمن ۰1 ۳ المعروف به و اب کتریب » . 
از متکلمین ؛ بغداد » است , و مذهب فلاسنه طبیعییتن می‌داشت , ( پدرش )+ 
ابوالعتلاء + . تعاطی علوم هندسه نمودی . و ذکر او در موضع خود سي‌آبد , 
انشا ال" تعالی . 


مار ابوالحسن"*) مذکور ؛ در نهایت فضل ومعرفت بوده , و از 
قدیمه » لصیبیوافر داشته . وصاحب تصائیف است + 


قرة فیوجود الستکون بین کل ح رکتیلنمساوبتیئن, 


ث . این . ۲ سب ث د : الامیرین عنی نظام‌الملک . 

۴ اژءترجم . + - الفج | الطبیب | . - الف ج | و هواجل 
مشایخ النشیمی الترداقی ] , + - الف ج [ بن انی‌الحسین وقیل ابواحمد ] , 
بط 


رش - الف ج ( آخوه ) , ۸ - الف ج [ ابواحمد, الحسین ) ۰ 


۲۲ 


کتاب فی‌الاجناس والانواع ۲ . کتاب فی اه کیف یلم" مامضی من‌التهار 10 
قبل الارتفاع , 


۹ الموفو ی (5) 


او را ه حموئیوس » نیز می‌گفتند , اسحاق‌بن حنین » گوبد : وی از فلاسفه 
متأختر از «جالیئوس » است . 

وکتب ۶۲۳ ارسعلوطالیس » را تفسی رکرده . و درتعداد کتب و ارسطوطالیس ۱ 
ذک رآنها گلشت . و وی را سوای‌آنها نیز تصانیف هست : 

کتاب در شرح مذهب ؛ ارسطوطالیس : : در صنایع , کتاب در اغضراض (*! 
« ارسطوطالیس » . کتاب حجّت ۱۲ « ارسطوطالیس ؛ : در توحید . 


۱ خبین: 
الحاسب . موی . حنبتش ۰ لقب اوست , و اسم وی « احمددین عبلالله4. 
در + بفداد » منوطتن , و در عهد , مأمون » و «معتصم؛ ؛ درحساب تسیی رکواکب + 
صاحب نقدّم و مشهور بوده . او را سه زیچ است : اوّل را بر مذهب سند هندتألیف 
نموده و با و فزاری :۲ و « خوارزمی »: درعات اعمال ۰ مخالفت کرده وهمچنین 
در استعمال حبرکت اقبال و ادبار فلکث البروج بروجهی که رأی « ثاژن + ۰۳0 


اسکندرانی است . و اختبار این رأی برای آن کرده که مواضع )٩(‏ کوا کب : بحسب 


۱ - الف ج [ وهی الاسورالعامية ] . ۲ - الف ج [ من‌ساعة من | . 


(:۸:۳0۸0 ) اموئیوس » بونائی ؛ پسر هرمیاس + اوایل قول ششم , 


کتاب , ه - ب ث د . کتاب در اعتراضات بر ارسطوطا 


چدصحش ۷ - ث د » فوازی . مسب اث دا ء اون . 


٩‏ ساث : مونع م 


۱۳ ترجمُ تاریخ الحکماء تفطی 


طول ؛ تحصیح نواند نمود . و این زیج را در اوقانی که معنقد حساب سند هند 4۱ 
بودی ؛ تألیف کرده . و ثانی که معروف است به » ممتحتن ۱؛ و آن مشهور رین 
زیجهای اوست , بعد از آنکه رجوع به رصد کرد ؛ تألیف نمود . وحر کات کواکب 
را در این زیج برمفتضای امنحان 7 وآزمون 1۳ ] زمان خویش نهاد . و سیتم که زیج 
صغیر اوست ؛ معروف است به « شاه » . 

و مر اوراست کتابی (۱۳ نیکو درعمل اسطرلاب (*) . و قریب صد سال عمر 
بافت , وهم از تصانیف اوست (؟ زیج دمشقی . و ") زیج مأمونی . و کتاب‌الا بعاد 
و الااجرام . وکتاب العمل بالاه‌طرلاب . و کتاب الرتخايم و المفاییس , وکتاب 
الوایر المتماسته وكيفية الابصال الی () عمل‌الستطوح المتوسطة الايمة و المایلة 
والمنحرفة . 

۲ - حنیّن بن ۳ اسحاق : لیب النْصرانی الوبادی 

السکنتی به « ابی‌زید .٩0»‏ شاگرد و یوحتابن ماسویه؛ است . طیسی بوده 
صاحب نظر در تألیف و علاج . و درصناعت کحالی ماهر , درلمان برنائی وعربی 
فصیحی بارع , و شاعری نادر . و خطیبی زبان‌آور . از مترجمین کتب حکمت ( از 
سریانی به عربسی (۲۷) . به جودت نقل و ترجمه ممتاژ . 

از؛ بغداد , به عزم و فارس ) پرآمد . و در ه بصره » به ملاژ 


« خلیل بن 
احمد تحوی + رسیده ؛ اقامت نمود : چندانکه در لسان عربی رئبه" براعت یافت ‏ , 


وکتاب عین « خلیل »را او به و بغداد, آورد . این‌وقت ۱ او را ؛ برترجمه ؛آزمون 


۱ب اث د » ستد و هند , ۲ - از مترجم . ۴ سا ث ٩‏ 
اییست لیکو , 4 - باث ‏ اصطرلاب , - الف ج [ کتاب ] , 
+ سب ؛ الایصال عمل السطلوح , ۷ب این ء پات د ‏ 


ای‌پزید . . + - الف ج ( الی‌السریانی و الی‌العرنی ) . ۰ دا وایلوقت , 


حنین‌ین اسحاق 1۳۰ 


[ و امتحان ۱ ] نمودند . و موتمن دانستند . و آزمون 


4 وی« متوکتل 
پس نویسندگان دانا درفرمان او کرد . نا ایشان ترجمه کردندی . و وی تصفتح‌ترجمه 


ابشان نمودی . مانند , اصه 


|[ و غیر ایشان (0] و مع‌ذلکث : و متوکتل مرا به راه طبابت , خدمت نمودی * 
بالجمله : در باب (*) ترجمه : مرتبه‌ای جلیل داشت , کتب ؛ بقراط »و ب جالین 
را او[ ایضاح و ] تلخیص نموده . بهتر بی ۲" ومشکلات‌آنها 
گردانید . 

و وی را تألیفات نافعه بارعه مثقفه "٩‏ است : و کتب » جالینوس 
طریقه" اسکندرانیین . اعنی برطر 
یک رکرده .و در مطق . وی را کتابی اس , (حقبقت آنکه نظیر ندارد ( ).و 
در اغذیه نی زکتابی عجیب تلف نموده : وکتابی است او را در" 


سژال و جواب . ایضاح نموده . و کاری بفابت 


ادوبه" مسهله واغذیه و تدییرصحت که دیگری بروی در آن سبقت نکرده , ولیزوی را 
کتافی‌امت ت (۱) که آن را از کتاب ؛ بولس » انتخاب نموده . وغیر اینها 
تصائیف کثیره هست . 

وی را دو پسر بودند : یکی موسوم به داود ودیگری‌به اسحاق (۲۱۷. 

اما « اسحاق » حدمت ترجمه کردی . وآن کار را از روی انقان (۱۱۲ واحسان 


تمشیت دادی . و به فلسفه میلی غالب داشتی . کتاب نفس ؛ ارسعوطا 4 

۱ س از مترجم + ۲ الف ج [ علی اه  ]‏ مسبت دا 
فسیل . + - الفج [ ویحبیین هاروث ] + - الفج [ و کال پلبس 
الزنار , و تعلم‌لسان اليونائية باصله ] , ۳۵ در ترس یت و 
او ایضاح و تلخجصی . قنه - دا : مقلعد , 4 الف ج 
( احسن فیه التقسیم ) . ات ۱ سب نش 


دیگری اسحاق . 


تفسیر + امسطبوس ۰ او ترجمه نموده . 
و اما ؛ داود , : صناعت وی طبابت تنها بوده . 
+ از شدت غم وفات یافت , ۲۷ سبب ( ار 


« حنین » مذ 
روزی بیرون آمد , و در ۳" حالت خمار بود . و برجای خود لشست . بعد اززمانی » 


اب : بدان موضع رسید  ,‏ طیفوری ۰: نصرانی کانب وه حی‌ن اسحاق 4+ 
هردو : حاضر بودند . 
» طیفوری » گفت : یا امپرالممنین ! آفتاب مضر است به خمار ۱ 
«حتین » گفت : 
« مت کل » : درمتفام تحقیل سح آمد . 
گفت :با امیرالمژمنین ! خمار حالت مخمور است ‏ [ یعنی نباید 
گفت آفتاب مضر است به خمار , حق" عبارت آنست که گویند ؛ آفتاب مضر است 


آب مضر یست به خمار . 


پس «متوکتل + : م حلیلن » را بستود و گفت : «حلین » از علم طبا 
الفاظ : و تحدید!" معانی » احرازکرده آنچه فضل او بدان از ظتراء وی ممتاز - 
است , و « طیفوری » ملزم شد . روزی دیگر انْفاق افتاد که « حنین ‏ ببرون آورد از 
کتابهای خود کتاببی مشتمل بر تصویر حضرت « مسیح ۱ علیهالستلام ؛ برحال 
+صاربنت . وجماعتی حوالی وی درآمده . وطیفوری » فرصت جسته ۰« حلْْ و 
را گفت : 

این جماعت ؛ » مسیح » را صلب نموده‌اند ؟ 

گت : بلی . 

گفت : بعاق اکن [و تن" ] بر ایشان . 


وم ار[ مومع ۲ تساو » پسینپ بر ۳ 


عرض و و اشتده تمه رخست دهد ۶ جای 0 : در این باب , به 


تضاء دیس 
نصرالیت . حکم نماید , و بعد 


حکم آنچه , حننین ‏ 


نمودند , 


باصت : فرستاد و از جائلیق ۸ و اساقفه , از 


بود : سژال نمود . ايشان حکم به وجرب لعن وی 


پس مجمعی از نصاری فراهم آورده . وی را هفتاد لمن نمودلاد 
و 


این وقت . + متوک 


0 د کنه بعد از این دوائی که از نرد « 
بفرمود کته ماه ام این دوالی که انز 


ند : مادام که » 


ی «»لاحفله نکرده باشد. به حضور لبرند , | واگرم کلب 
باشد . در حضور + طیفرری ؛ تر کیب کرده باشد ۳ ۰ ] 


از کشت . و در همان شب وفات 


حشین ۰۱ بعاه اژ این واقعه . به خا 


یافت . ۱ 


اما سبب نسبت , عبادی » (*۱ آنستکه قومی از نار که از ق 


بودند : با یکدیگر مجشمع گشته :در ظاهر ه رهم 40 


بساختند . و با هم گفتند - خود را + عبیداقه » نام 


9 


است که اضافه به خالی و به مخلوق . هردو . می‌توان 


۱ است؟ که 
زیراکه صحیح استآ؛کن 


گویند و هنم" عنیید اه آنکه گویند ,هم" عتید فلان ».و اما عیاد . 


مگر بهاففتعالی ‏ 


اسمی 
| که اهل لغت . مما ایک زیامر! 


:دا که تمیدانم حقیقت اینان ء ۲ -ث ) چائیل , 


از سرجو دب ۰۵ رده باشید., 4 - الف ج [ وقیل اوسقی هه سا 


فوذه قصة موته نجاة وانته اغدم | . .هداما سیب عبادی , 


بن زید عبادی ): صاحب فص" [مشهوره ۱۳۱ ] ميان (۳) وی 
0 


[ بالجمله ۱۲ ] « حتیتن » مذ کور برای تحصیلکتب حکمت مدنی در بلاد 
روم + گذرانید ,۳۱" و غایت سعی در تحصیل آنها و در تعتم لغت برنانی مبذول - 
داشت . و نفایس این علوم وی را حاصل شد , و چرن معاودت نمود ۰ ملازم و بنی 
موسی‌بن‌شا کر + گردید , و ايشان نریب‌کردند اورا برنفل آن کتب از بونانی به عربی , 
و مال بسیار در ای کار صرف کردند . و : ین » + در باقی عمر خویش : معظتم 
و مکرّم و "۲ مشار ال اين فن" می‌زیست . تا در بوم الثم که شش روز ازصفر سنه؟ 


ستین ومیل گذشنه بود ؛ موافق زو اوّل از کانوذالارّد : سن*( الف ومالة وخمس 


ولمانین اسکندری : وفات یافت . 


و کتب مولْفه او . سوای آنچه او نقل کرده از کلب قدماه حکماه : براین 


موجب است : 

کتاب احکام الاعراب علی مذهب البوننیتن ۰ دو مقاله . کتاب المسائل فی 
الب" که برای‌متعّمین نوشته و و حبتینشالاعسم»۷) ازشاگردان وی ؛ برآذافزوده, 
کناب الحمام ؛ یکث مقاله. کتاب لین بکث مقاله, کتاب الاغذیه : (یککمقاله۱)). 
کتاب تقأسیم علل العین ۳ , کتاب اختيارادوية عل امین ؛ یکث مقاله . کناب مداواة 
امراض العتیئن ۱۷ بالحدید » یکث مقاله . کتاب آلات الفیذاء : سه مقاله , کتاب - 


۱ س د » زید مثلا , ۲ - ازمترجم ۴ سد » بیائه , 

+ - رجوع کنیدبه الاغانی - چ ۲ص ٩۱‏ ۰ و - شش د » گردید , 

٩‏ ساث د » مکوم گردید و سب سا ۸ ب ث 3 ) هبیش ین 
اعثم . + - الفج ( ثلث مقالات ) , ۰ - الفج [ مالة ], 


۱۱ بث دا ؛ امراض علل‌المین , 


انسسسسسسسسن تنس ت_ سس جح 


حنین‌بن اسحاقی ۳۳۹ 
الا سنان واللسَة » یکث مقاله کتاب الاه + یکث مقاله , کتاب معرفت اوجاغ لد 
و علاجها : دومقاله .کتاب تدبیرالاقهین ؛ بکث مقاله . کتاب الم و الجزر : بکش 
مقاله ,کناب الستیب الّذی صارت له میاه البحرمالحة". کاب الالوان ؛ یکنمقاله 1 
کتاب المولودین ستة آشنه : یکک مقاله ؛( برای مت کل (0) تصبیف نسوده . 
کتاب‌فی البول . علی طرق‌الستوال والجواب : سه مقاله. کتاب قاطیغورباس علو رأی 
+ امسطیوس » ؛ یکک مقاله .کناب قرص الورد . کتاب الترح(۱1 و تولنده . 
مقاله ,کناب ال بکث مقاله ,کناب اند الحصاة ؛یکک مقاله کناب تو اد ار 
بین الحتجنرینن : یکث مقاله . کتاب اختبار الادوية المحرقه : بکث مقاله , کتاب 
استخراج کمة کلب + جالینوس ؛ ۰ بسوی , ابنالمنجتم فرستاده. 


؛ اسحاق » : والد « حنتیلن » مذکور + صیدلانی [ وگیا فروش(۳ ] 


از اهل« حیره + . و از فوم « عیاد ه که آنجا اجتماع کرده بودند . چون » حلیْ » 
به سن" تمیز رسید : و ذوق علم در وی پدید آمد 1٩‏ به و بغلاد و رفت , و به‌مجلس 
درس « بوحتّا بن‌ماسویه و حاضرشد . و به خدمت و قرائت درس ؛ به جهدی تمام : 
اشتغال‌نمود .و« حنتیئن, از وی سزالات کردی ؛ چانکه بسا روی‌دادی که بوحتا : 
ازعهده" جراب ‏ دشوار بیرون آمدی . روزی ازوی سژالی‌کره .و بوحتا » خشمنالا- 
شده . او را () گفت : 

اهل« حیره » را باطب چه نسبت ؟ بر توباد که برسر راهها نشینی و به‌فروختن 
فلوس ۱۱ اشتفال کنی ! 

و بفرمود تا او را از خانه 
کردکه از اهل + جندی سابور , بود . و ايشان را اعتقاد آنکه اهل این علومبشانند. 


یرون کردند و « بوحتا , قدام براین کار از آن 


۱ - الف ج ( لام العت و کل ) , ۲ ب ث » قووح - د ؛ قروع ۰ 
۳۳ -د » پدید آند , و ساث او گفت . 


زسترجم ده گیه 


+ ساث ‏ قلوس , ۷ -د؛ ازخزانه , 


۷:۰ 


و از اولاد و جنس خود نمی‌خواهند به دیگری سرایت 
[ بالجمله ۱۷ | «حنین + گریان بیرون آمد . و سالها گذشت .| و کس‌را 


معلوم نبودکه و ین » کجا و به چه مشفول است ! 7 | تا آنکه « یوسف » طبیب 


ذکر کرد که روزی رد « اسحاق بن‌الحسین * مردی را دبدم که موی سرش‌از 


درازی روی او را فرو پوشیده ۰ می‌گذشت . وشعری به لفت رومی .از آومیرس ۰ 
شاعر : می‌خواند . 

+ پرسف ؛ مذکور می‌گوید آواز او به‌گوش من شبیه به آواز پسری آمدکه 
می‌شناخنم اورا . بانگی بر وی‌زدم . جواب داد . وهمان پسر بود! از حال‌وی استفسار - 
کردم . همین قدر گفت : 

« پوحتاء » قحب‌زاده را ما نآنکه محال است که عبادی عام‌تواندآموخت ! 
و من از دین نصرائیّت بری باشم اگر راضی شوم به تعتم طب . تا محککم سازم‌لسان 
بای را .و از تو ماس می‌کنم ۱7 که خر من پوشبدهداری ! 

باری : مدات سه سال براین بگذشت که اصلا" باو ( 


" برنخوردم . تا روژی 4 
بنخنبشوع » داخل‌شدم , + تین برا دیدم که آنجاست وترجمه - 
تمظیم وتبجیل(*) 


منزل « جبرئیل» 
کرده کتابی را از کتب تشریح و جالینوس ۰ . و « جبرئیل »از روی 
با وی خطاب می کند ! 


ان معنی در نظرمن نیت عظیمنمود»چناکه ‏ ج 


آن را ازمن‌دریافت 


این تکریم ازمن در باره اين جوان بسیار مشمر , بخدای قسم که اگرعمر یاب 


فضیحت گرداند ! 


« سرجیس 


و« سرجیس + مذکور ؛ عالمی بود ازاهل « رأس‌العین + : مشهور به‌استادی 


و از تخت ۲ ساب پوهنا . ۴ س دم سوال مي للم , 
) ساث با او . -ث؛ تبخیل , 


حنین بن اسحاق 1۱ 


ن به لفت سریان 


.پس ‏ حیئن » پیرول رفت و برعلقیب اون 
بیرونآمدم . دبدم بر سر راه انتظار من می برد . چ 
۳ از این التماس کرده بودم ۲0 که خبر من آشکار نسازی , اکنول 
آلتماس‌دارم که آنچه از 


در نقل علوم پونن 


برسیدم : گفت : 


ابی‌عیسی : جبرئیل » در باره" من‌شنیدی: ظاهرگردان ! » 
گفتم :و چنن باشد . بگویم با بوحتا ه آنچه در مدح تو از جبرئیل « 


نیدم ۷ , 
ُ 


رن این بگفنم : بیرون آورد از آستین حود نسخه‌ای وگفت : 
« این را به «یرحتا »بده . وچون بینی که از آن اعجاب کند : بگوی که عمل 


و 
«حتیئن » است 0 . 


پس نزد ۰ بوحتا , شدم , و چون فصلی چند از آن نسخه که موسوم بسود به 


۱ جوامع » مطالمه کرد . تعجتبی بسیار مود . و : 
+ پنداری در عصر ما از خددای سبحائه و تعلی + به کسی وحی می‌رساء ! ۷ 
گفتم : + چگونه است این 
گفت : + این ترجمه نیست مگرعمل کسی که مود باشد به روح الفدس  !‏ 
این وفت گفتم : این عمل + حنیْن بن‌اسحاق» است : همان کس که ازمجاس 

خود بیرونش کردی 


! و فرموده بودی که به فلوس فروشی نشیند ! ۰ 


و ثقل کردم آنچه شنیده بودم در باره" او از و جبرلیل ۷ . 


پس ؛ یوحتا و «تحیتر بماند , و ازمن‌درخواست نمود که 
کنم . چنال کردم . و بعد از ابن »« یوحتا » در باره" وی احسان و افضال همواره 
مبذول داشتی . و روز بروز کار وی قوّت می‌گرفت , و درنقول وتذاسیر. امورعجیبه. 
از وی ظاهر می‌شد : تا گر دید منبع علوم و معدن فضایل . و چون ذکر او در میا 
اطبا انتشار 


یافت : وخبر او به خلیفه رسید : امر به احضار اوصادر گردید , وا قطاعی 


ی ترجم تاریخ الحکماء قفعلی 


گرامی و خانه‌ای سزاوار برای وی مقرّر کرد . ۲ و سدنی خایفه ۰ علسوم از وی 
می‌شنید . اما عمل به قول او و استعمال دوای او ۰ بسی «شورت دیگران : تکردی , 
و می خواست که‌امتحال او کرده باشد . تا ظن" آنکه مبادامتلکث روم : بهحیله , اورا 
برقصد خلیفه انگیخته اشد . اتفاع یبد . 8 

گوبند روزی او را طلید و اولا ۲ خلعت گرانبها و نوقیم | قطاعی مشتمل بر 


مراسم شکر و دعا وثثا بجا آورد . و بعد 


پنجاه هزار درهم‌عطا فرمود . وه حتیلن 
از جریان هرگوله سخنان . خلیفه اظهار فرمودکه مرا دشمنی است . و می‌خواهم دفع 


او : به دواثیفائل : مایم . بای که تدبیر چننین دوائی کنی ! و نباید که این امر فا 


وآشکارا باشد ! باکه در | خفاء و | سرار "۱۳ آن کمال مبالفت باید نمود ! 


« حنتینن » گفت :۱یا مپرالمهنین! هرگزتعانم چنین دوانی نکرده‌ام ونیاموختهام, 
+ نمی‌شناسم مگر این ادویه نافعه را . وهرگز در ضمیرم خطور نکرده بود که امیر - 
چنین خدمتی خواهد فرمود! | کنون که امیرالمژمنین‌می خواهاء : رخصت - 
برود و تعلّم نماید آنرا که امپرالمژمنین می‌فرماید ! * 

خلبهه دیگر بار درترغیبات افزود , وترهیبات با آن 


ثل جواب اوّل » فلاهر نمی‌شد . 


پس خلیفه فرمان داد » تا وی را دربعضی ازقلاع محبو 
بر وش موکل‌گردانید , نا ۰ وقتاوقت , خبر او رسانبدندی , و ملات یکث سال در 
آن محبس بماند . و همه اوقات صرف نقل و تسیر و تصنبف کردی , و پروای آن 
ظاهر نگشنی , و چون سال بر آمد . خلیفه دیگر باره به احضار 
او فرمال داد , و اموال‌گرامی طرفی و ۱*۱ آلات شکنجه و تعذیبات طرفی + درنظراو: 


حبس وهء‌شقت | 


ث ه مقرر گرذانید : ۲ -ث ‏ طلبید اولا , ۳ج دا و 


از ۲ 
- الف ج [ سیف و تلم 


حنین‌بن اسحاق 1 


بنعاد . وهمان تکلیف سابق اعاده فرمود . وگفت : 

: مقصود به دی کشید . و لاب اجابت آنچه خواستهام بای کرد که این‌اموال» 
اضعاف آن : تورا خواهد بود واگر برامتناغ اصرار خواهی کرد : این(!) عقوبات 
خواهی کشید . و عاقبت به قتل تو خواهد انجامید ! + 

دیگر باره وحن » عرض کرد که با مرلمزمنین . سخن‌همانست که عرض - 
کرده‌ام . و مرا معرفت بآنچه مفصود امیرالممنین است : حاصل نیست و نعلّم آن 
نکرده‌ام . و جز در تعلّم اشیاء نافعه کوشش ننموده‌ام ! 

باز خلیفه گفت : « در قتل خود سعی می‌کنی ! و لامحاله امربه قتل تو 
می‌کنم ۱ . 

گفت : «یا امیرالممنین مرا پروردگاریست که در موفف اعظم بازخواست 
حق" من‌خواهد کرد . پس اگر امیرالممنین ایا رآن خواهد فرمود که برنفس‌خویشتن 
ظلم فرماید » اختیار اوراست ! + 

این وفت : خلیفه تبسّم نمود , وگفت : 

« با « حلتیلن ,حرش باش! و ازجانب ماخاطر جمع‌دار که مقصود ما از آنچه 
کردیم ۰ امتحان تو بود : زیبرا که ما را حذر و احتراس از کید ملوك باید داشت . 
خراستیم کسه از جانب نو ما را اطمبنان و وثوق حاصل آید : نا به علوم تو نع - 
وانیم شد » . 

« حنتیلن » زمین ببوسید . و لوازم شکر وسپاس بتفدیم رسائید . خلیفه گفت : 

« یاه حلین» ادیدی که درهریکك ازحالشینن [ ملوبت وعقوبت(] آثارصدتی 
ظاهر بود ؟ چه مانع شد ترا از اجابت مطلوب ؟ + 

گفت : « دو چیز, با امیرالممنین ! 7 اوّل دینداری ؛ زیرا که بنای دینه 


۱ سب و این . ۲ - اژمترجم . ۲ - الفاج [ فلا 
وهما ؟ قال ] , 


1 


واحسان آست . با اعدا و دشمنان : چه جای اصدقا ودوستان ! 


براستعمال خیر 


ودیگره‌قتضاء صناعت که تحرزاست ا 


ضرار به ۱ 


جنس: زیرا که وضع صناعت 
ای «نفعت بنی‌نوخ ومعالجت ابشان است , مع‌ذاکث . عهدی م زکند به یمان 
ان : در رقاب شاگردان . خلفاً عن سلف . شده ( که هرگز توصبف 


دو امر شریف نکرده باشم . دل 


: اجر بذل نفس ۲۱ در طاعت او + 


بر هلاك نهادم , و دانستم که خداوند ؛ چل 
ضایع نخواهد کرد , « 

پس خلیفه بپسندد وگفت : 

+ بزرگگ و جلیل دوشرعندکه مرعی داشنی ! + 


و از اموال جزیله و خلاع فاخره ۰ بر وی ریخته شد آنچه چون ببرون رفت از 


آنجا . گردیده بود بهترین مردمان ار روی حال ومال وحرمت و جاه ! 


ً نگرلمره دبنداری ودانشمندیرا که چه شبرین وچفدرخوشنماست ! 
خدای عر وجل ما را و تورا از شاکره 


گرداناد . 


۳ - بیش بن !۳" الحسن, الاضم ۱ :الصرانی 


از شاگردان و تربیت کردگان + حنتیئن » مذکور است , و از جمله افلین از 
بوننی به عربی . چنانکه استادش + حننیئن + مذکور او را برسایر لامذه تلو 
تقدم نهادی , و نقلهای وی را بیش از نقلهای دیگران پسندیده و سنوده داشتی , لهذا 


این دو نعمت و ثواب یافتگان این دوطاعت 


گویند از سعادتهای , حننیئن + یکی صحبت , حبتیلش ء بود . زیرا که اکثرآنچه 
در واقع نقل » حبیش » است . به م حئین +منسوب می‌دارند *!؛ چنانکه بسا باشد که 


۱ - الفچ ( انلایمطوا دواه تالا ) , ۲ - ده اجر یذل درطاعت او . 


۴ ساث ‏ آین ه 4 ساب ث د لاعتم , ۶ - تگاه نید به ص۸ ۱۷س ۱۸ 


ااجتهرلننع ۱۰ 


جهال چیزی از کلب قدیمه" مترجتم بیند به نقل « بیش + : بندارند غلطی است 
که ناسخ کرده . و براین پندار : آن را حکث" و اصلاح کنند . و بل + حبیش ۰۱ 


و حنین» نود , 
« بیش » مذکور ؛ سیوا ی آنجه از یوننی به عربی‌نقل کرده ؛ تصنیفی‌دارد : 
موسوم به کتاب الزيادة فی‌المسائل ای لحنین , 
۶6- حسنون(۱) 


التصرانی . الرهاری . الطبیب , علم طب از اطباه و رها » اخذ کرده . 
پس : به و دیار بکثر » آمد . و با حکما و علماء آنجا () و + میافارقین », ملاقات - 
نمود . و ازهر کس استفاده کرد. پس : به راه‌طبابت ؛ ملازم اکابر گردید , وهروقتی 
در پلدی گذرانیدی . عاقبت به مملکت ‏ قلیج ارسلان بن مسمود بن فلیجارسلان بن 
سلبمانبن مش( بن اسرایلبن سلجوق » ۱٩‏ پیوست , و درخدمت امراء دولت 
او می‌بود , دیگر باره ‏ به « دیار بکرم آمده ؛ هروقت ؛ هرکس را که حاکم آنجا 
بودی : خدمت کردی . چندی اهل خاندان و شاه ارمن » را . و چندی دیگران را از 


هزاردیناری » وآنان که پس از وی برآن دیارمستولی‌شدند ؛ ازخانواده « ایتوبی ». 


آمد , و درو حلب » 


و در آخر به « رها ؛ معاودت نمود , و ازآنجا به و 
رفات یافت : در سنه" حمس عشرة و ستماثه . 
۵ - الحقیر النافع 


جراحی‌است بهودی . ازاهل « معار 4 , در زمان + حاکم » [ علوی(" ]بوده. 
تاآنکه عارض شد 


و به صناعت جراحی ارتزاق نمودی » در غایت خمول و گمنامی» 
پای « حاکم » را گرهی مزمن . و بهیچوجه زابل نمی‌شد . و « ابن مقشر » ؛ طبیب 


۱ - ب اث ۰ حسول - د»حیون , ۲ - الف ج [ و آرند ] , 
۴ساباث » لتلمیش ۰ )سب ات د ؛ سالجوق - و - از مترجم , 


۹۹ ترجمذتاریخ الهکماه قفعلی 


وحاکم ؛ بود " . وکمال مترلت داشت , و دیگراطبا . مشارکین او . مداواها می - 


کردند و ضرر زیاده می‌شد . تا آنکه بهودی مذ کور را آوردند , پس او دوای یابسی 


شفاً یانت . 


+ حاکم » بفرمود. نا هزار دینار 
+ حقبر افع ) لفب داد , و از جمله 


و خلمت وی را اعطا کردند , و اورا 


خاص گردانیا. , 


۲ - الحکم "این" ابی الکم 


الدتشقی , البیب . در صدر دولت عبتامیه برده , و عمری دراز 
پدرش ؛ ابوالحکم » در صدر اسلام طبابت کردی . و + معاو 
وائه گردانید . دروقتی که امارت حاج « پزیدر 


با ؛ پزید » : پسر خویش : به « مکنة 
را داده بود . 

«حکنم + مذ کورحکایت کرده که پد: 
به « مکّه برفت , ومن ؛ به راه طبابت : با م عبدالصماء 


به + مکته » رفتم , | وه عبدالستمد ه و و پزیدین معاویه 4 : باهم ثسبت به جد اعلی 
در یکک مرتبه بودند ۲۱ , ] و میان وفات ؛ بزیدبن معاوبه , و « عبدالص‌ملین علی ۱ 
صد و پیست و چند سال فاصله بود . و » حنکّم «مذ کور . پدر » عیسی‌بن‌الحتکنم ۰ 
است که طبیبی مشهور بوده . 

حکنّم بمذکور ۰ دره مشق ,وفات یافت . و ه عبدانین‌طاهر ۰ .آذوفت؛ 


» بود. ۲ وچون وقت چاشت خوردن « عبدالّه ءرسید : احدی اژاطبا 


۱ - الف ج | والحفلی عنده و غیره | + 
( فشنه ) , ۴ ساپ ۱ حکم , 4 اش 
علی‌ین عبدالصمد بن علی‌ین عبدانه العباس . 
یک مرتبه بودند , 


- ظا ( مش ) - الفاج 


الحکم‌پن ابی‌حکم ۹۷ 
سبب پرسید ,گفتند : به جنازه « ابی‌الحکم‌بن االحکم » رفتهاند . 


و چون ؛ ایّوب » ؛ طبیب خاص او : بهخدمت حاضر شد ؛ و عبدالله ووی را برعدم 


را حاضرند؛ 


حضور عتاب کرد . و اواعتذار جست به فوث و حنکتم 4 «ذذکور , ومعژوض‌داشت 


که ندیدها کسی‌را که رسیده باشد به ستی مللسن" وی ؛ وعفلش اصلا" متفیترنشده - 


باشد ؛ بغیر او 1 


« عبداله » پرسید که چقدر است سن" وی ؟ 

+ ابتوب » گفت : صد و پنج سال . 

« عبداه , گفت : نصف تاریخ زندگانی کرده ؛ [ زیرا که تاریخ وقت : سنه 
عثر و مأئین است (0] . 

+ عیمی‌بن الحکتم » گوید : با پدرم «حکتم )درم مشق » بود ,گذار - 
افتاد ما را به دکنان حجنامی , دیدم خلق بسیاری آنجا مجتمع گشتهاند , و همینکه 
بعض ایشان را نظر برما افتاد » آواز برآوردئد که راه دهید که اینکث «حکنم » 
+تطبب و پسرش « عبسی » آمد ! و چون راه گشوده شد : مردی را دیدم که‌حنجنام 
باسلیق او را گشوده : فراختر از قدری که باید . () و سر نشتر به شربان رسیده ۳ . و 
خون باز نمی‌اسند . و حتجنام راهی به چاره" آن () نمی‌بترد ج زآنکه پاره‌ای نسج(* 
عنکبوت!) برآن انباشته و رّفاید برسرهم بسته , اما حون‌همچنان در ستّلان است , 

پدرم از من سال کرد که چه حیلت در اين امر بخاطرت می‌رسد ؟ 

گفتم : لزد من حیله و چاره‌ای نیست 1 

این‌وفت بفرمود : تا پستهخندانیآوردند و دونیمه کرده » مغزش بینداختند ,(1) 


و یکک نیمه را برمرضم‌فصد بخوابانید 6۱ . وحاشیه" کتان غلیظی برآن موضع؛ بالای 


۱ - ازمترجم ث » عشرومالهتین , ۲ - الف ج [ وان الباسلیق‌علی 
الشریان ] . ۴ -ث ) وید , دراو نیج 
+ - الف ج [ والوبر ] . ۷ د پینداخت . ۸ - د بخابالید , 


۳۸ تر 


تاریخ الحکماء تفطی 


پوست پسته . بشلات‌تمام پیچید. چنانکه مردبفریادآمد , پس پفرمود:تااورابرداشته. 


ند . وب رکنار نهرخوابگاهی‌برای وی‌مرتب- 
داشتند . به وضعی که میستر باشد که دست مفصود ۱۲ اوهمواره درمیانآب باشد !۲ 
و دوکس از تلامذه خود را مقر داشت که بر وی موکتل باشند و نگذارند که آن 


دست را از میان آب ببرون‌آورد . مگروقت نماز . و مگرخوف آن باشد که ازشدات 
را از میان آب بیروا وقت نماز . و مگرخوف آن ب 


نزدیکک نهر موسوم به 1 لهر بنردی 


سرا هلال شود که در این صورت اذذ دهند ۳ تا اندلا زمانی بپرون آورد , و دیگر 
باره در میان آب نهد . و براین حال بگذرانند نمام روز را . و چون شب شود ؛ وی 
را ه خانه‌اش برند . وآن دست را اصلا" به لحاف و جامه نپوشانند , 

و به مبالف" تمام . نهی فرمود از آنکه پیچیده را بگشابند , و البته نا پلج روز 


بر این حال بگذراند ۳ و بر وجع * پیچیدن صبر نماید , 


چون چهار روز ؛ + خود به خانه" ۲ آن مردرفت . دید که عضد و 


ذراغ وی ورمی شدید کرده . پفرمود تا پیچیده را ۲" اندکی رم کردند . و مسرد را 
دلداری کرد , وگفت * صبر بر الم ورم آسانتر از موت است , 

و روز پنجم آن را بگشود . دبدیم که پوست پسته به گوشت فرو 
ملتصق شده ! ٩‏ , 


پس پدرم آن مرد را گفت ؛ ؛ بهمین پوست نجات یافتی . و اگر این پرست 


وبال 


را از جایش برداری .با آنکهبهخودی خود بز پس‌افد. در لاف نفس‌خویش 
کوشیده خواهی بود ! ۰ . 
+عیسی » گوید : قشرعذا 


موضع بیفتاد . و برجای آن 


۱ -ث مقصود , ۲ - الف ج | و امرفحسا مجات بیش | , 


۴ اد دهد 1 


ت , بگذارند , هد برونع ز 


, -د بخوائة , ۷ -ث  بیچید را‎ ٩ 


الحکم‌ین ابی‌العکم 1۹۹ 


خولی خشکل شده: منعقد | ستاده بود . "۱ پس‌نهی کرد اورا از آنکه ("! دستبازی کند 


با آن ۰ باحوالی آن را به ناخن بخارد , پس‌هموارهآن خون ؛ اندك اندلك : ریخته‌شدی؛ 
تا بعد از چها رو بتماه ربخت ضم ف للم (۳) 2 ن ‏ ذن ال 
تا بمد از چهل روز بتمام ریخته و موضع فصد ماتلم ۲۳ شد . و بای تدبیر ؛ باذث له 


تعالی : آن مرد از مردن خلاصی یافت . 


۱ - الف ج [ فی‌خلقة انفستة ] . ۲-د نهی کرد از آنکه . 
۴ سا ث ؛ و موضع ملتلم شد . 


حرف الخاء المعجمة فی‌اسماه (لسکماء 


۷ - الخاقانی المنجّم 
از موصوفین به علم نجوم و تسییرات و حل" ازیاج و معرفت طبایسع ایشا و 


احکام‌حوادث مربوطه بایشان بوده . ودراین‌شبوه کمال اشتهارداشت . در (ثالث عشر 


از ماثه" خاسه هجربّه (۲) وفات یافت . 


اف ج ( "عشر الثالث من‌سنی الماائة الخاسة للهجرة ] , 


حرف ادا المهملة فی‌اسماءالحکماه 


۵۸ - دیاقرطیس (۱) 
در وقت خوبشتن فیلسوفی از فلاسفه" بونان . و در الهیّات صاحب تصانیف 
7 چنانکه ذک رکرده « بحبی بن علدی » . 
6۹ - دیم‌قراطیس(۱۳ 
ازقدماء اطباء بونان است . در زمان‌خود به علم وعلاج اشنهارداشته . گویند 
برای‌خویش شرابی ترئیب داده بود که مدةالخیات‌مزاج وی را از امراض‌حفظ کرده - 


بود . وآن شراببی‌است برای ضمف جگر وضعف معده وغلظ طحال وسره المبزاج 
بارد ۲۷ . بغایت نافع . و اجزاء آن در و قرابادین سابوز , (*مذکور است . 


بوده 


۰ - داود | 


در دولت « آل بویه » ؛ در و عراق + از متقدامین صناعت نجوم وحل" 
ازیاج وتسییرکوا کب و احکامآنها بوده ۲۷ . وفات اودرحدود سنه" ثلائین و اربعماله 


واقع شد , 

۱ - پاث د » دیالرطیس . ۲ - الف ج | وسنف فی ذلکث کتااً 
لدیمقراطیس فی اثبات الصنایع  ]‏ ۱ - ظا؛ البارد , 
ود شاپور , ٩‏ -- الفج [ مشهورً بانکلام فی‌العلم الحدئان له نقدم 


می‌الدولة , ] 


حرف الذال المسجمة فی‌اسماءالحکماء 


وه ۱)1/ 
۱ - ذومقراطیس 
. صاحب مذهب . و در زمان خود به افاده در زمین ویونان » 


فیلسوف 
امتیاز داشت . , قول او در مدارس‌علوم مذ کوراست .٩(‏ و مترج: 


ن ؛ افوال اورا از 


سریانی به عربسی ترجمه نموده‌اند. (" و وی را رسائل حسنه" مهذ به است . در زمان 


« سقراط » بوده . و سب وی رومی اغربقی است + چنانکه ذکرآن )٩‏ کرده « ابل 


0 


۲ - ذیوجانسش(* الکلابی(۱) 


فی ۷ بوده مشهور ال کر . در زمین و بونان + , و وی از جمله" رژسام 
هفتگانه است ۱٩‏ که نستب("" اسامی هریکک در ترجمه؛ ؛ افلاطون »سب ذ کر - 
یافت . « فیوجانس « مذکور : تربیت کردی آصحاب خود را برخلاف طریقه" اهل 


لا زیرا که بای امر بر طراح متعارفات نهاده بودند : حتی آنکه درکار نعی- 


۱ »)1260002 » فیلسوف ترل پنجم میلادی ؛ معروف به فیلسوف خندان که همه 
جهان و اجساء را مر دب از ۸۱06 دانسته که وجودشان ابدی است , 
۱ ج [ و هوالفائل بانعلال الاجسام الی جزه 
لایتجزی و له فی ذلک توالیف |ء » ذکر او . ۱ 
٩‏ س پرای وجه تسمیه رجوع کنید به سیر حکمت در اروپا - تالف فروفی -ج ۱ ص ۷۰ : 


۲ - الف ج [ هنال ] ۰ 


۷ سا ث ‏ فیلموف + ۸ - الف ج [ من‌فرق‌حکماء بونان] , هس پاش 
که سپپ -د ؛ که ثبت , 


ذیاستوریذس ۲.۴ 


دانستندکه در حال تغوط الب » خلوتی اختیار نمایند . وهمچنین درحال نکاح ۱۳: 
چون غرض ؛ در هردو ؛ دفع فضله است . زودتر بهتر , وحجت گفتندی که اگر این 


امور قبیح علی‌الاطللاق بودندی ؛ بایستی در همه" احوال قبیح بودندی , و اتصاص 
به موضعی » دون" موضمی » و صورتی : دون" صورتی ؛ نداشتندی . پس قبح!] آنها 
منوط به اصطلاح واعتبار باشد . وامرعفلی‌ضروری لباشد . و ما به امری که ضروری 


عقلی نباشد : مقیند نمی‌باشیم . و براین نیز افزوده ؛ محبّت و دوستی جز با نزدیکان 
و افرباه نمی‌ورزیدند , و از باعد کراهت می‌داشتند . لهذا : اهل زمانگفتند  :‏ این 
خلقی است شبیه به حصلت سگان 7 ». لاجرم » کلابی نامیدند ايشان را . 


مصتّف گوید : در زمان ما نیز فرقه‌ای از ب 


می‌کنند . و خود را اصحاب الملامه [ و ملامتیته ۲۲ ] ام نهاده‌اند . خارج از عرف 
و عادت کارها می‌کنند ؛ نا سزاوار ملامت شوند ب رکردن آنها . 
بالجمله ؛ فلسفه؛ « ذیوجانس ؛ از فلسفه" قدیمه" غیرمحفتقه بوده . 


هو سر اف مه( 
۳ - ذیامقوریذس[ ین زربی ۱ 


حکیمی است فاضل ,کامل .از 


ومعروف است به + حشایشی » [ یعنی گیا شناس (*/] . بعد از و بقراط » بوده وبسیاری 


یه « عبن ژربه , 10 راز بلاد شام ) 


از کنب او را تفر نموده () . در باب معرفت عقاقبر مفرده ؛ علامه است . و در 


۱ الف ج [ و یقبل الحسناه من‌اننساء قدام الجمع یاتیه غیر متوقف ] , 


اد یج , ۳ 4 - ازمترجم, 

و -ب ث د , ذیاستوریدس , ٩‏ کفراعمعهم۸ "4 م۵ن:0عاومز(۱ - رجوع کنیدبه 
تاریخ علوم عقلی - د کتر صفا دج ۱- صس ۰۱۱۰ ۷ بباث د » زربه (بضم‌زام) : 
۸ س الف چ ( شامی بونانی ) ء + - الف ج [ و هو اعلم من‌تکلم فی اصل‌عارج 


الطب ] , 


۰ ترجم تاریخ انحکماء تفطی 


اجناس و انواع آن تکلّم کرده . و 
موسوم به « پنج مقأله ‏ . تصنیف اوست , 
و جالیتزس + گوند: 


کسی . نمامتر از کلام « ذیاسقوریدوس + ۳ در آن معنی ندید 


چارده کاب در ادویه مفرده مطالعهکدردم : هریکک از 


وه رکه بعد از وی 


آمده : پرطریقه او رفته * , 

که معنی « ذیاسقور : 
تعالی . وحاصل‌معنی‌نر کیسی . کسی‌که باری‌تعالی 
او را تمکین معرفت اشجار و حشایش نموده . 


معنی اسم‌او . به لغت بونانی » شجاراله » است . ز 


شجار است و ؛ پذوس ۰ اسم باد 


و وی را دورکتاب است در معرفت سموم .۴۰ سخنان نیکو آورده درآنها ,و 


از داد روت زر 0) 
او را ه السایح فیالبلاد » لقب نهاده بو , 


« یحیی نحوی اسکندرالی » ۰ در کت بخ خود . در ملاح وی می‌گوید : 
۵ لفوس , 
رنجکش . جهانگر 


صور آنها . شمار کننده" منافع آنها , 


بعضی گفته‌اند : 


و مقالهکهبهکتاب «پنج مقاله م مضافند ۰ منحولند + یی 


بحسّب واقع از ذیاسقوریاس » ۲ یستند و بوی نسبت داده شده‌اند , 


۶۸ - ذروئیوس 


ریاضی ی طولی درعلم فاکث و احکام نجوم داشته , صاحب 

سب د ۰ ذیامقوریدوس - ث » ذیاستورسیوس , ۲- الفج [ و خاد 
نیها معنی نالعا و علماً جماً | ۴ - الف ج [ بقالدان | . 1 
ذیا-‌فوریدوس , - الف ج | مذکور ] , 


ذوالئون ۳.۰ 


تصائیف مشهوره‌است , ا زآن جمله‌است کتاب موسوم به و سبعه ۷( که مشتمل‌است 
برچندکتاب : 

اول درموالید , دویم درئوارسخ و ادوار . سیم در هیلاج وکدخدا . چهارم 
در تحویل‌سالهای موالید , پنجم درابندای اعمال . ششم وهفتم درمسائل و موالید 48 
و این کنب را « عمرین فرخان طبری 4( تفسبر نموده . 


۵ - ذیوفنط ی )٩(‏ 
پرننی . اسکندرانی , فاضلی است کامل . در زمان خود مشهور , وکتاب 
صناعة الجبر : از تصاثیف وی : کتابمی نامدار است , آن را به عربی ثفل کرده‌اند . 
و بنای عمل ابن صناعت بر (") آنست . و هرکه درآن نظ رکند ؛ دریائی بیند در 
آن ۱ 


۹ - ذیسقوزیذس( کال 


گوبند وی او کسی است که به صناعت کحنالی مشهور گردید , « ابن 
بختیشوع » ؛ درناريخ خویش : ذکر او نموده. و براین قد رکه مذکور شد ؛ چیزی 
یفزوده . 
۷ - ذوالونبن " ابراهیم اخمیمی مصری 
از طبقه" + جابرین حان , )٩‏ است ؛ در دعوی علم کیمیا .و ناد علمباطن 


ب ؛ سبعة ( درحاشیه ) - الف ج ث د ؛ خصه , ۲- الفاج 
[ و له کتاب السادس عشر فی تحویل سنی‌الموالید ] , ۳ -د ‏ ارخان ظهری . 
4 - (هز6تقصمها۸ * ۵ ممامهاجه ) بت د , ذیوتنطی ر ۵ - دیوبای 
صناعت این عمل بر , + سب ث؛ دریائی درآن , ۷ - ( مقاءماظ) 


ب ث د ؛ ذیستوریدوس . ۸ ث د این + سد » حسان , 


م که !"۱ واقم است در بلده" 
از ببوت الحکمه قدیمه , و در 


ویر غریبه : چیزهاست که درایمال »من و در طغیان کافر 


بت مکشوف گردیده پود . و وی را 


-عرفالراء المهملة فی‌اسماه السکماء 


۸- روفس ۲ 


حکیمی است طبایعی ؛ به صناعت طب خبیر [ و مستبصر (۳) ] و در افاده و 
تعلیم آن متصدار . تصائیف و آراه بری منسوب است . وایکن ضمبث اللّظر و 
مدخول‌الادله است , بحسّب زمان بسپارمتقدًم است . 7 قبلاز « جالینوس ؛ بوده . 
اکثر اقوال وی را+ ارسطوطالیس ؛ د رکنب طبیعیّات رد کرده , وه جالینوس » لبز 
در رد سخان او حجتج واضحه و براهیل محقتقه اقامت نموده . صناعت فلسفه در 


زان اوتحقّقی که در زمان این دو فاضل بافت ؛ نیافته بود . و وی را تصائبف بسیار 
است در طب » همه به عربی نفل شده‌اند ۲٩(‏ , 


٩‏ - روم(" المصری 


ری قبل از اسلام در «مصر ) بوده . به علم کیمیا و اصول و احکام آن و 
اقامت ادلّه بروجودآن قیتم بوده , کتابهای وی نزد اه این فن"مشهور و معتبرند,) 
و در تحصیل آنها غایت اهنمام می‌ورزند . وه رکه را چیزی ازآن باشد ؛ در اظهار 


آن مضایقه و صتّت می‌دارد . 


۱ - ( عواداعظ1 "۵ ونالد8 ) طبیب معروف قرن اول میلادی سلقب به « الکبیر » , 
۲ س از مترجم . ۳ الف ج [ من‌مدينة انس ] , ۰ - الفاج 
[ مذکورة مشهورة ] , » -ب ث د ؛ روئیم , س د ‏ معثبر است م 


۲۰۸ 


۰ - رزق اه المنجّم 


التحاس , المصری, « ابوالعلت ۲ امیه و می‌گوید : 
روی را نتحتاس برای آن گفتندی که در عمل تحاس دربت :۳ و معرفت 
استاد و شیخ اکثر منجمین «مصر + است * و همگی ايشال بوی 
شاگردی وی ءکتوب و به فضل و تقلام او معترفند . شیخضی 
ظرایف "۱ آنچه از خویشتن حکایت نموده : آنکه‌گفت : 

+ زنی از اهل «مصر » نرد من آمده ۰ طالع مسأله خواست , ارتفاع ")وقت 
گرفنه ؛ درجه" طالع و بیوت دوازده گانه ومراکزکوااکب محقق گردانیدم , و جمله 


ماه دقت! 


منسوب و در جریا 
ظریف طبع بوده 


را درنخته حسابی که در پیش‌داشتم , نگاشتم . وچنانکه عادت است منجتمین‌را ۱۱۳ 
احکام : خانه بخانه : مذ کورمی‌ساختم , و اوساکت می‌بود .[ و ,سخنی نمی گفت (] 
از سکوت او و از اينکه در هیچ (* حکمی سر تصدیقی ( نمی‌جبانید ؛ مرا فترنی 
حاصل شد . او خود برای اجرت غمل : درهمی نزد من نهاده بود . چون باژ برسر 
نتم" احکام آمدم : گفتم : 


در خانه مال نو قاطعی می‌بیئم ! خبردار ب 


! و در احتفاظ و اخثراس 


۱ - باث د » ابوالصلت بن 


۰ در غمل ناس روط و 


معرفت ویر - الف ج (قال ابوالصات ؛ اميذ هو رجل یعرف برزن‌انته التعاس 


وله فی فروع التجامة بعض‌درية و بتجرباتها بمضس خبرة ) ۰ + الف ج [ الفی 
علمهم السحر ] , ه ساب » طرایف . + الفج | الشمس ] : 
۷ - باث ؛ و چنانکه عادت منجمین است , ۸ از مرجم , 


-د »از اینکه از هیچ . -ث ؛ تصد؛ 


بق , 


رین الطبری ۱.۹ 
این زمان راست گفتی وآنچه ازآن بیم دادی : 41 واقع شده ! 
گفتم : چیزی از مال تو ضایع شده ؟ 
گفت : بلی ! همین درهم که ترا داده‌ام ! 
این بگفت و روانه شد . » 


۱- رین( الطبری 


البهودی . المنجتم . وی از اهل « طبرستان » است . هم طبیبی حاذق و هم 
در هندسه و انواع ریاضیات سرآمد [ و فایق 0 ] بوده , و چندینکتاب از کنب 
حکمیّه را اونقل نموده,0) وه علی + پسرش نیز مشهور بوده, وارد «عراق » 
گردیده ٩)»دره‏ سرسن رای » وطن‌گزید . و «ریئن »مذکور را با این علوم » در 
علوم بهودیّت نز رنه ریاست و تقدام ۲۷ بوده . کلم" « ری » که نام اوست و 


همچنین کلمات ربین و راب ؛ () اسماء مین شریمت بهود می‌باشد , 

گویندکسی سژال نمود « ابومعشر بلخی » را از مطارح شعاع . پس درجواب 
آنکشانید سخن‌را بلکه مترجمین شخ مجسطی٩)‏ ؛ ازلفت بوانی ؛ اصلا؛ باحث 
شعاع و مطارح آنرا متعرّض نشده‌اند . و یافت نمی‌شود این مباحث » مگر درنسخه‌ای 
که «ریئن متطبلب طبری » ترجمه نموده , و در نسخ قدیمه » مطرح شعاع منسوب 
به « بطلمپوس ؛ نبوده . و مترجمان آثرا نمی‌شناسند , 


۱ - د ؛ واژآنچه ازآن بیم دادی . ۲ -ث ‏ رین ؛ بهتشدید باه , 
۴ از مترجم , 4 ده ازکتب حکمیه او نقل نموده‌اند . و - دا گردید , 
اث ‏ ریاست تقدم , ۷ -ب ث ؛ ربین و راب ؛ با تشدید باه , 


اد تحبطي « 


حرف الزاه المعجمة فی‌اسماه الکماء 


۳ ۳1 
۲- زکریّا الطیُفوری 


پسر ه اسراثیل » متطبتب است ؛ طبیب « فتح‌بن خافان » . و در حدمت 
+ افشین »۱ می‌بود , حکایتی نقل کرد , و مسند ساحت آن را به « احمدبن‌موسی 
المنجم » که وقتی « احمد » () مذکور ؛ با جمعی از یاران ؛ در باغی از باغهای 
« قطریل » وآن قره‌ای از قرای « بغداد + ؛ و از متهات مشهور ۲7 « عبرافه 
است» به‌قصد تفج و عشرت واقع‌شدند, ومجلسی آراسته؛ می‌خوردند و می‌نوشیدند , 
در الناء حال : دوستی‌از و بغداد : )٩‏ برسید , و در بقی* طعام ؛ رفیق شد . و ابندا نمود 
بشترب . وهمینکه قدحی‌چند بنوشید ؛بيفتاد ‏ و بمرد . وهمگی از ام وی‌مدهوش 
بماندند .و نرسید بخاط رکسی از یشان سیبی خارج از طعم و شراب . پس خمی‌را 
که شراب ایشان ا زآن برداشته شده بود ؛ نگون کردند . افمی مرده" آماسیده درآن 


بافند. [ این‌وقت »خوف و بیم شدید» همگنان را مزید دهشت وحبرت گردید» تا( ] 
سه ساعت براین بگذشت , و دیدند (۷) که دیگر کسی را از ابشان اثر ضرری ظاهر - 
نمی‌شود ٩‏ . دانستند ۲٩‏ که ایشان ازگزندآفت سالم خواهند بود . پس‌درجسنجوی 
سبب سلامت خود شدند , بخاطرشان رسید که ال رو زکه داحل باغ شدند ؛ هربکث 


ساث ) اقشین . - ۲ - ث» که وقتی که احمد , ۴سد اه 


مشهورات , + -د » دومتی از دویتان بفداد , - از بترجم , 


٩‏ - ث د ؛ بگذشت دیدند , ۷ د ؛ لميشد , ۸ - ث د؛ و دانستند م 


زکربا الطوفوری ۹۱ 


از نوع سیبی که موسوم است به جْت ؛ () بسیار خوردند 0). همنا : خوردنآن 
سیب » سب سلامت از آسیب خواهد بود . نا چون این قصّه بگوش « بوحتا 1؛ تلمید 
( چهار بخت ۳ ) رسید ؛ از استاد خود نقل کرد که او همواره می‌گفت که سیب 
ند افاعی و حبّات » حافظ حیات و دانع 


جللفت را در نواحی و خراسان » از" 
ممات می‌دانند , 

می‌گیرند آن سیب را در وقتش . وآن را در روغن گاو می‌اندازند . و نگاه - 
می‌دارند . و عندالحاجه ؛ بدان معالجت می‌نمیند : مثل معالجت به تریاق , و اینکث 
اهل , عسکتر مکثرمءنیزآن را استعمال می‌نمابند ؛ درگزیدن جرور , و بای‌وسیله» 
این خاصیت از وی در بلاد « عراق ؛ ظاهر وآشکار گردیده ؛ دوائی‌مفرّر شد » در 
مقاومت سموم . 

« ایس ۰ () حکیم + درکتابی که در خواص حیرانات وشنه ؛ آورده که 
( گوزن 6٩‏ ) هرگاه ماری را بخورّ دکه ازسم" آن اندیشنلكباشد» خود را به درعت 
سیب جللفشت رساند . و ازآن بخورد ‏ سالم بمنند. 

« زکریّا , (مذکور()) گوید : با و افشین » درلشکرگاه وی بردم ؛ وقتی 
که درمحاربه و بابکک » بود. پس امرکر که تجنار و اردو بازاران اشکر را بشمارند 
که چند دکنان است , طرماری کردند . و بر وی می‌خواندند ؛ تا رسیدند به موضع 
صیادله [ ردوا فروشان ۳ ] .این وقت مرا فرمود .با زکریا ۱ این صیادله نرد من 
واجب‌تر است که متوجّه کارایشان شویم(), تورا باید مباشرامتحان یکان یکان شوی » 
نا اصح از غیر ناصح و متدیّن از نامتدیین شناخته شود ۲ 


ساب ث » حلفت , ۲ -ث » خورند , ۴ - الفاج 
( جهار بخت ) , ) -پاث ؛ ابلیئوس اد ؛ ایلینوس . ۰ -الفاچ 
( الابل ) . + - الفج ( الطیفوری ) . ۷ - از مترجم . 


۸ - ث » ایشا شویم . 


ریخ الحکماء تطلی 


ز له الامیر . « یوسف لْعُوة الکیمیافی 4() به خدمت « مأمون و 


مکرّر می‌رسید . )و در حضور وی : عمل خود می کرد . 

+ مأمون + اورا گفت : با پوسف ! هیچ حرفت ؛ مردم را : مضرائز ازحرفت 
کیمیا گران نیست 7 ! گفت : بلی . با امیرالمژمنین ! صبدلانی که هرکس هرچیز 
از ایشان طلبد : داشته یا نداشته ؛ نامش )٩(‏ شنیده ؛ با نشنیده باشند لته » می‌گویند 


داریم . و می‌دهند او را چیزی از آنها که دارد که این است (*) آنچه تومی‌خواهی . 
اگر امیرالمزمنین خواهد : نامی از نامها ۲۷ وضع فرماید . و چندکس ند صیادله 
فرسند : تا مسمتی بان اسم از ايشان بخرد , ظاهر می‌شود صدق آنچه بنده عرض - 
مي‌نماید , 

«مأمون ؛ گفت : اسمی وضع کردم «شفطیا؛ ,9و این لفظ ؛ نام قره‌ای 
از قرای قریبه به "۲ ( بغداد () بود.. پس‌جماعتی را بفرمود که بروند نزد صیادله . 
و «شفطیا و ۱ بخواهند . چون برفتند : هیچیکث نگفنند نمی‌شناسیم ؛ با نداريم » 
بلکه قیمت گرفنند . وچیزی از دکنان دادندکه این , شفطیا ۱۰ است . چون 1۱ 
جماعت به‌خدمت : مأمون » با زآمدند ؛ یکی پاره‌سنگی آورده بود . و دیگری بتزری 
از ور .و دیگری پارچه چوبی [ و دیگری برگی , و عوهذا لیا (۱0] . 

این وفت « مأمون , تصح و بوسف لقوه ,(۱) پسندیده داشت . 

+ زکریا وید : و افشین » را گفتم : ایتهالامیرالممنین | اگر موافن‌رای 
شریف نماید» همین صیادله را امتحانی مانند امتحان و مأمون » کرده شود . پس 


۱ سب ث د » بوسف مانب بکفره کیمیائی , ۲ -ث ؛ دامول رید , 
۴ سد 4 هست , + س ث» تامش , + ساث که دارد اینست -د 
که دارو ایست . + - الفج [ لایعرف ] . ۷ بات ده 
شنطیا , ۸ س د) قریه پفداد , ٩‏ - الفج ( مدیتتالسلام ) ز 
۰ سب ث ؛ این‌شقطیثا و چون , , ۱- از مترجم . ۴ - باث ده 


یوسف کفره , 


زکرباالطیفوری 1 
بفرمود و افشین »نا دفتری که اسامی‌طایفه‌ای ازلشکر که موسوم بودند بهواسروشنیه» 
درآن ثبت می‌بود ‏ باوردند . و قربب به بیست نام ازآن نامهاینامعروف نا مأئوس 


اختبا رکرد . وجماعتی را نزد صیادله فرستاد : تا ادویه" موسومه بان اسای از ایشان 


بخواهند . چون جماعت برفتند ؛ بعضی گفتند : دوائی باین‌اسم نداریم ,[ رنمیشناسیم 


و نشنبه‌ايم. (1] و بعضی‌دیگر » بسی توقتف : قیمتگرفنند . و چیزی از دکنان در 
عوّض دادند . 

پس امر فرمود « افشین 4 تا همگی را حاضرگردانیدند . وه رکه از ایشاد 
اعتراف کرده بود که دواهای بایناسامی نمی‌شناسيم : اذن داد که درمعسکربوده باشد , 
و بوائی‌را اخراج فرمود . ومنادبان براین وجه ندا رسانیدند , وصورت‌حال به خدمت 
معتصم 4 عرض . و التماس ارسال جمعی از صیادله و منطببین صاحب دبانت 
نمود . و نزد « معتصم »: فعل او ؛ درجه" استحسان یافت .۱ و مقر فرمود نا برطبق 
استدعای وی » جماعتی را از هردو فریق ؛ به معسکر وی روانه کردند , 


۲ - د ‏ وفمل او درم استحسان زد بعتصم بافت , 


عرف السین المهملة فی (سماه (لکما 
۳- سلیمان‌بن() حمان() 


الطتییب . الاندلسی , المعروف به و ابن‌جنلجنل »(۱. درصناعت طب متفراد. 
و در زمان و مکان خویشتن مشهور [ و متوحند (*)] بود . و برسایر علوم ارایل نیز 
اطتلاع داشته » حصوصاً بر آخبار ايشان تصنیفی صفیر *) در تواریخ حکما دارد , 
و ازکتیر به ذکر قلیلی اکتفا کرده؛ لهذا ؛ نشنگی طلب طالب ؛ به کتاب وی ؛ فرو - 
نمی‌نشیند . مع‌ذلکک » آنچه ایرادکرده » نیکوایراد کرده . 


4 - مینانبن( الفتح 


از اهل و حرَانْ ». درصناعت حساب و اعداد ؛ امدار زمان خود بوده . و در 


این فنون تصائیف مشهرره دارد . 


:)۱( 


ثابت بنف ۹0 


۵ - سنااین 


السکتتی به و ابی‌سعید » . طبیبی چون پدرش پیشفدم . و در مهارت و 
حذافت : مسّم , اولابهحدمت و مقندر» اختصاص یافت , پس از آن به‌خدمت و قاهر و 


پیوست . « فاهره را وئوقی و اعتمادی تمام بر وی بودی , و از غایت تعلّق خاطر + 
۱ ساث ‏ ابن . ۲ د؛ حصان . ۴ - الفج [ ذکی ] , 


4 - اژمترجم . وساث ‏ صفیر ز وتان الفاج 
[ العرانی ] . 


سنان‌ین ثابت 1۰ 


خواست تا اورا بهاسلام‌آورد . امتناع کرد ؛ امتناعی بسیاره تا کار به تهدید انجامید , 
این‌وفت ازشدات ستطوت و قاهر »بیندبشید . واسلام‌بول‌نمود . ومدنی براین ب رآمد . 
پس چون دید که و فاهر ؛ هر ام رکه اورا می‌فرماید ؛ تخویفی‌می‌نماید ؛ از وی بجانب 
خراسان » بگربخت , عاقبت بازآمد , و در « بغداد» » در سنا احدی) و ثلاثین 
وثلالمائه ؛ به مسلمانی وفات یافت . 

کار او در ایام « مقندر » رواج‌گرفت , و ریاست ابا بروی قرار یافت . و 
منزتی عظیم پیدا کرد . در سن؟ لسع عشرة و ثلالمله؛ ه عرض « مقندر » رسید که 
یکی از ابا در باره" مریضی غلطی کرده . و به هلاکت مریض الجامیده . لهذا ؛ 
بفرمود « ابوبطیحه » محتسب را ؛ تا منعنماید ابا را ازمباشرت علاج » مگ رکسی‌را 
نان » رسیده ؛ و « سنان وی را امتحان نموده » رفعه‌ای ؛ مشتمل بر 
رخصت تصرّف ؛ داده باشد (۱) . گویند عدد آنان که بعداز امتحان ازجانب « سنانء 


که به خحدمت ( 


مأذرن شدند : ر در هردوجانب شهٌ (1۳) ؛ به مشتصد و شصت و چند مرد رسید(۳! » 
سرای جمعی که از غات شهرت و مسلّمی ؛ مستغنی از امتحان و آزمون بودند , و 
سوای آنانکه در حدمت )٩‏ لیفه می‌بودند . 

راز امور ظریفه(*) که در ایام امتحان اطبا وافع‌شد ؛آنکه به مجلس « سنان؛ 
حاضر شد مردی با جامه‌های پاکیزه . و با هیأنی‌نیکو. د رکمال سنجیدگی۱) و وقار . 
لاجرم ؛ و سنان » وی را برمقتضاء ظاهرحال برداشت نموده 0 ؛ گرامی داشت (), 
تا مفضی شد شغل آن روز , این‌وقت و سنان » منوجته او شد , وگفت : می‌خواستم 
از شبخ بشنوم‌چیزی که از وی حفظ نمایم واستفادهکرده باشم . وآنرا نیزبی خواستم 


۱ - الف ج [ و امرسنانپانتحانهم و ابطلق لکل واحد منهم مایصلح انیترن 
یه من‌الصناعة ] , ۲ - الف ج ( فی‌الجانبین من‌بغداد. ) ۴ س دا وسله ج 
) - د آنانکه بخدست , و سپ ؛ طریفه -ث » طریته . وعث » 
سنجیدهگی + ۷ -اث » لمود , ۸ - الف ج [ وصار اذا چری‌امرالتفت الیه 
ولم بزل کذلکک . ] 


۱۹۹ ترجمة تاریخ الحکماء قفطی 


که [ استاد و () ] شبخ خود را نیز مذکور سازد . پس آن مرد بیرون آورد از آستین 
خویش کاغذی که دیناری چند : شایسته؛ در آن بود و بنهادآن را نزد» سنان ؛ وگفت: 
بنده از نوشتن و خواندن بهره‌ای ندارد . و مردی عبالمند است . و راه معاشی یافته ؛ 
مداری می گذراند . امیدوارست که قطع معاش‌او وعیال او روا ندارند . چون «سنانه 
این سخنانبشنید ؛[ بسبار (۱ ] بخندید وگفت : خوش چنین باشد | متا بشرط آنکه 
بر هیچ مریض اقدام بانچه ندائی نکنی ! و احدی را رخصت فصد و دواءه سهل 
ندهی | (۱, 

مردگفت : همین که می‌فرمالی ؛ پیوسته روش وطریقه" بنده بوده و هست , و 
هرگز تجاوز از سکنجبین و شربت نکرده‌ام . 

پس برخاست (۱۳, و برفت . و چون فردا رسید ؛ پسری خوشروی ؛ با جامه و 
لبامی نیکو ؛ )٩(‏ درآمد . + سنان » متوجه او شد . و بپرسید که درس در پیش که 
خوانده‌ای ؟ و پدر نوکیست ؟ گفت : همان شیخ که دیروز به مجلس‌شریف رسیده , 
« سنان ‏ نبستم نموده ؛گفت : نیکوشیخی استآن شیخ ۱ وهرآینهتو برراه و روش 
او خواهی بود | 

گفت : بلی چنینم . 

گفت : بسلامت بازگرد و ازآن تجاوز منمای ! 4٩‏ 

راز جمله اخبار و سنان ؛ آنست که چون « راضی »[ با۱) ] وفات یافت + 
« بتجکلم ۱۲ کس فرستاد , و و سنا »را که دره واسط » بود زد خویش طلبید, 
و این معنی قبل‌ازفوت و راضی »میس نبود : زیرا که + سنان »ملازم خدمت‌می‌بود . 
بالجمله ؛ چون + سسنان ؛ بنزد وی رسید ؛ اکرام و اعزاز تمام وی را موده ؛گفت: 


۱ - اژ مترجم , ۲ - الفج [ الا لما قرب من‌الامراض ن] . 
۴ س بپ ث د » برخواست . - الفاج [ ذکی ] , ۰ -الفاج 
[ و اتصرف مصاحباً ] , ٩‏ ث ؛ پحکم ء 


سناناین ثابت ۱۹۷ 
می‌خواهم؛ فیمابعد : تدبیر تن و جان حویش بتو با زگذارم ؛ از غایت وثوق که مراست. 
به عفل تو و فضل تو و دین تو و مروت نو , و مرا اندوهگین می‌دارد اينکه خشم و 
غغب پرمن غالب شده ؛ چنانکه اقدام می کنم برامری که چون آن خشم فرونشست 
از کردن آن نادم و پشیمان می باشم : از ضرب و قتل و جزآنها . و خواهان آنم که 
متفقند عبرب من می بوده ؛ با من درآنها جز راستی نگولی , و مرا به علاج آن‌عبوب 
رهنمون باشی ؛ تا شاید آن وی زشت از من زوال پذیرد ! 

« سنا » در جواب گفت : ایتهالامیر | بنده در همان ستفام است که امیر 
می‌فرماید ؛ لیکن امروز ؛ امپر ؛ دست خود را بالای هر دست می‌بیند . و هرچه اراده 
نماید » هروقت که خواهد ؛ بعمل‌می‌تواند آورد , کس را بر منع او از مراد اودسترس 
نه . وغیظ و غضب در انسان سکلری احداث می‌کنند » اشد از سککر نبیذ 
همچننانکهانسان در حال سک رکاری می کند که لمی‌گوید ؛ و باورنمی‌دارد ؛ چون 
به صَهو و هشباری با زآمد . و پشیمان می‌باشد ازحدوث اموری که ازآن شرم می‌باید 
ازآدمی افعال و اقوال درحال‌سکترغیظ وغضب‌حادث می‌گردد؛ 
بلکه اشد [ و افظع(۱ ] . پس اول‌با رکه غضب در نفس‌تو بادید () می آید ؛ ودرخود 
احساس آن کردی ؛ پیش ازآنکه شدید و قوی‌گردد ؛ و عنان از کف تو بیرول بر 
آن را درنفس‌خویش پرا کنده ساز ؛ بهتأخیرعقوبت بهفردا » از روی وثوق بانکه آنچه 
حالا می‌خواهی بکنی : فردا یز می‌توانی کرد . و بسیب تأخیر از نو فوت لمی‌شود . 
و از تحت قدرت و اختیار تو بیرون نمی‌رود . ( و در کلمات حکما آمده (۳) که 
ه رکه را خوف فوات امری نباشد ؛ حلیم گردد . وچون ت 
معانی پیش نظرآری » آن سکر و مستی از تو برود . و نو متمکتن بای از استعمال 
عقل و رأی صحیح . و نیکوگفت‌اندکه اصح" اوقات ؛ رأی آدمی را ء آن وقت‌است 


داشت: همان روش| 


۱ - اژ مترجم - ث ؛ افطع . ۲ سا ث ) پدید . ۴- الف چ 
( وند ثیل ) . 4 س ده و چون این کاز .., مد » وچون آبن معانی, 


۳۹ ترجٌتاریخ الحکماءتفطی 


که شب پشت کرده و روز روی آورده . پس چون از سکلر غضب هثبار گشتی + 
تأمل کن که‌آن چیز که تورا بفضب آورده ؛نباشد آنکه تورا به‌سبب نشفی ازآن فیظ 
درگناهی افکند » زرا که گفت‌اند تشفی از غبظ نجوید آنکه نخواهد به‌گاه آن آثم 
باشد . و فرا باد آر قدرتی که خدای راست : تعالی شأنه ؛ برتو . وآن حاجت [و 
نبازمندی ۱ ] که نوراست به عفو و رحمت او ؛ محاصّه در اوقات شداید | و پپوسته 
برابر نظر تذ کتر می‌دار مضمون آیت وافی هدایت را که می‌فرماید : 

بر مات تناکا" فژحي ۱ 


و نیز آنر که می‌فرماید: ون" تعفوا ارب للسعوی ۳ , و ازفوابد تأخیرعقوبت 
آن است که اگرحال : اقتضاء عفو می‌نموده باشد » محل" آن‌فایت نگشته خواهدبود. 
رهمچنین‌اگر رای صحیح اقتضاه عقوبت کند ؛ اختبارآن نورا حاصل . وچون عفوبت 
کلی ؛ اگر از قدرگناه درگذرانی + صفت عدل از تو برخیزد , و نام نو ب‌بدی برآید, 
و چرن نس را براین بداری !۲ ؛ یکث بار و دو بار و سه بار» بعد ازآن ؛ آن حالت 
تورا وی و سجیّه گردد , و بحسب عادت ونکرر عمل؛ملکه؛ راسخه شرد , 

پس این کلمات سودمند را ؛ بجکم , )٩‏ غایت استحسان نموده ؛ بت 
صحیفه خاطر گردانید . وروز بروز اخلاق وعادات سوء که خودش‌را نیزا زآن کراهت 
آمدی » به‌صلاح باز می‌آمدند ؛ نا بر استطابت فعل خبر و ترل ظلم وجور استفامت 
گرفت (), و دانست که سلطان را عدل سودمندتر است . پس در ؛ واسط » 40 
دارالضیافه‌ای مقرّر فرمود , [ نا در اوفات مجاعت » خلن آنجا را ؛ از خاصّهوی ؛ 
| طعام می‌نمودند , ٩۱‏ ] و در « بغداد ؛ انشاء بیمارستانی لبود . و همواره در اکرام 


۲ - قممتی از آیه ۲۲ ازسور؛ )۲ ( اللور) , 
۳ قسمتی ازآیه ۲۳۸ ازسور؛ ۲ ( البقرة ) . ) -ث ) پدارد - د ؛ ندارد . 
۵ سب دا بعکم -ث بعکم . وس ده گرفته . ۷ -الفاج 


[ وقت المجاعة ] , 


۱ - از مشره 


سنانین ثابت 1۹ 


سنان » و اعظام وی مبالفت () مرعی داشتی . وخود و سنان , را نزد سایر امراء 
و وزراء منزلی بزرگث بود » چنانکه از توقیعی که « علی بن عیمی‌بن الجراح الوزیر» 
در سالی که امراض و اوباء () شبوعی‌داشته ؛ بوی نوشته ؛ مفهوم می گردد . وترجمه" 
توقیع مذکور آنکه : 

, فک رکردم؛ خدای تعالی‌درازی عمرنو(؟ بیفزابد » در کار زندانیان وجماعنی 
که در این محابس‌اند . و در این )٩(‏ معنی که البته اشان را وخصوصاً با کارت اعداد 
وبا ناهمواری جا و مکان ؛ امراض طاری می‌شود . ومریض [ ورنجور!؟۱ |می‌شوند. 
و ایشان خود ممنوعند از تصرّف وآمد شد ؛ (۱) در تحصیل ادویه وملاقات ۱۳ اطبّا . 
پس سزاوارچنان آید ؛ عزیز وگرامی‌داراد (*) خدای سبحانه تورا ؛ که برای خصوص 
ایشان ؛ طبیبی چند معیّن و مفررگردانیده شوند ‏ نا هرروزه این طبیبن + با هرگونه 
ادویه واشربه وسایر آنچه بدان حاجتمند باشند ازهزوٌرات : برمحبوسین [ومسجوئین ٩‏ ] 
داخل می‌گردیده باشند(۹) وحکم برآن جمله باشد که به سابرحبوس!() [ وسجون(؟] 
می‌رفته ؛ هرجا مریضی باشد ؛ معالجه نمایند . و به ازاحت علل ؛ و مداوات آن ؛ 
جذ واهتمام مرعی دارند . ۱0۱ 

و چرن « سنان » برمضمون نوقیع اطلاع یافت ؛ مطابق‌فرموده ؛ آن کار را 
متمشی گردانید . و باری دیگر توقیعی باین مضمون رسید : 

و فکرکردم د رکار مردمی‌که درسواداند ؛ از اهل آنجا: زیرا که البنتهنمی‌شود 
که درمیان ایشان مریضان [و بیماران(")] نباشند . و درا۱۳) میان ایشا طبیبی‌خود۱۳! 


دب مبالفه , ۲ - د امراض وبا , ۴ ده عمر بتوا 
اد » مجالس و در این , ۰ - ازمترجم , - د ؛ از تصرف 
آمد شد - ث ب ‏ از تصرف و آمد و شد , ۷ - ث ؛ ادویه ملاقات . 
۸ -د؛ دارد . 4 - ث » م ی کرده باشند , ۰ د؛ سایر تخبوس 
۱ - الفج [ ان شاهانته تعالی ] , ۳ -د ؛ باشد درمیان , 


۳ - ث ؛ طبیبی نمیباشد , 


1۷ ترجمةتاریخ الحکمء قفطی 


و درعمرتو "۱:۰1 چندکس از 


باشد . پس مقرر فرمای : درازی افزاید خدای 


ن با احمال ۲ :دوه و اشربه : سواد به سواد ؛ [ وقربه به قرب" ] : می‌رفته و 


در هر موضع توقّف ؛ بقدر حاجت بیماران آنجا : [ از سال و ماه و هفته ۲ ]می- 
نموده باشند » . 


پس + ستان ۰ ۰ هم پرموجب فرموده : معمول و مرب داشت . و جماعتی 


که فرستاده بود. ال به قری « سورا (*۱ رسیدند . و غالب اه لآنجا بهودان‌بودند, 


پس « مسنان ‏ به خدعت وزیر * نوشت که طبيباني که به ه سورا م ٩۱‏ 


تاده‌ام ۰ 


بمی نوشته‌اند که اه ر آنجا <) ۲ آنجا اقامت 


بر بیمارستان متعلق به حضرت 


و در همین نوشته درج کرده بود که ر 
خلافت : بر ملی و فعّی جاریست : 
توقیعی فرشا" 


در کتاب خویش‌نموده بودی . عزیز وگرامی‌داراد ۱" خدای 


مضمون : 


[ سبحانه "1 ] تورا .میاه ما نود خلافی‌نیست درآنکه معالجت اهل‌ذمّت وسعالجت 
بهائم : صواب ومتضمن اجر وثواب‌است . این‌قدرهست که واجب کند تقدام معالجت 
ناس : بر معالجت بهائم . و معالجت مسلمین : برمعالجت اهل ذمّه , پس چوذفاضل 
آمدده باشد از مسلمین آنچه محتاج بدان نباشند » صرف نمایث 


آن را درطبقه بعداز 


ایشات . بنای عمل . عزیز و گُرامی‌داردت خدای ؛ با و به اصحاب خویش 


ی 
به‌شری ومواضمی! 


چنین بنویس ! وسفارش‌فرست (6 ایشان را بهآنکه بروند ؛ 


| سم دا » عمرت . 3-۲ اجمال . 
و ساب اش دا سوزاه ‏ - الفج [ هلی‌ین عیسی ] . + - الفج 
(سووا و نهر سلکل : , ۷ ث:دارد , ۸ -دهسطازش نویس . 


هت البته 


سنانبنثابت ۱۷ 


که وبا ها درآن بسیار وامراض؛ (عامه (۱) می‌باشد. واگر [ راه مخوف باشد و] 


پدرقه اند ؛ صبرنمایند تا راه به‌صلاح باز آید ؛ زیرا که چون چنین بابد کرد : توقتف 
لابّد ممل خم اهند آورد . ان شاه له تعلی 4 . 


له « نان ثابت » مذ کور؛ بر« مقتدر » خلیفه ؛ چنین 


ثرا درو پاب الشتام) بساخحند 


مشورت کرد که پیمارستانی نام خلیفه ساخته شود 18 
و موسوم شد به « پیمارستاد مقندری » . در هرماه دویست دینار خرج آن بودی . و 


ثابت + : + بیمارستان سینده : را 


در اوّل محرّم ٩‏ سنه" ست و ثلالماله : « سنان؛ 


که واقع است در «سوق بحیی 4 ؛ در بگشود . و خود بنشست . و جا بجا منطببین 
تعبین فرمود , وه رکس وه رکار را مرتب""۱ بداشت , وخرج آن درهرماه (سبعد۳) 
دینار بودی . و این خرج بر دست ؛ بوسف‌بن پحیی المنجتم : بمصارف رسیدی . 
و سنان » : پنفسه : اصلا" : در نفقات بیمارستانها : مدختل ننمودی , 

و مر «سنان + را تصئیفات لیکوست , و درعلم هیأت نیز قوتی‌تمام داشته " 
راز تصائیف وی آنچه از خطٌ + محسن‌بن ابراهیم‌بن‌هلال : الصابی 4 نقل‌می‌شود 
بر این موجب است : 

رساله در تاریخ ملولك (*۲ سر 
+ بجکتم , () فرستاده , رساله که به 
« علی‌بن عیسی الوزیر ؛ ۲۱۳ فرستاده . رسائل سلطانیات و اخوانیات . رساله در 


. رساله در استواء . رساله که برای 
رساله که به 


ابن (۱) رائق » ۱۲۳۱ فرستاده 


۱ الف ج ( الفاشية ) , س د دوسه . 
+ - الفچ [ نامره باتخاذه ] . مرانپ . 
۷ - الفج (ستماه ) . الف ج [ و له فی ذنک اشیاه ظاهرة تفنی عن 
الاطا 2 بذ کرها ] , 4 س د » در تاریخ سریائین , سب پچکم - 
ث الف » بعکم , ۱ ث : که ان . ۴ بث د »برایل ز 


۳ سب ث د ؛ علی‌ین عزسی‌بن المزیز , 


۳۷ نرجمة تاریخ العکماء قنطی 


نجوم . رساله در شرح مذهب صاآبثن 


. رساله درقسمت اینام (هفنه ((1) برکوا کب 
سبعه (۳) . رساله در فرق مان مترسل و شاعر . رساله دراخبار آبام و اجداد خویش 
نوشته:۱۳, نوامیس» هرمس ؛. (صورت صلوات ۱*۱ صابئین. اصلاح کتاب افلاطن(*! 
در اصول هندسه و در این کتاب سخنان بسیار افزوده . مقاله که به « عضد الدوله ؛ 
فرستاده؛ دراینمطلب که اشکال ذوات الخطوط المستقیمه: چه وقت () در دایره وافع 
می‌تواند شد و مسائل بسیار از مسائل هندسه بر این اصل استخراج نموده , اصلاحی 
که عبارت « ابوسهل کرهی و را نموده ؛ در جمیع کتب او ؛ به اللماس ۸ ابی‌سهل» 


از سریانی به عرببی نفل کرده ؛ کتاب 


ارشمیدس را » در 


٩-مهل‌بن‏ ۱" بشرین حبیب‌بن‌هانی 
که وی را « هانا و ٩‏ نیزگویند4۳. الاسرائیلی ۱) المنجتم 4۳ , تألیفات 
در احکام نجوم دارد ومدعی‌علم حوادث می‌بود . خدمت + طاهرین الحسین‌الاعور ! 
کردی . بعد از وی و حسن ۱۳ بن سهل : . تألیفات وی : دراحکام ؛ مشهورند . 


۷ - سهل‌بن(*۱ سابور(٩‏ ۱" بن‌سهل 


المعروف بالکوسج . پسر شاپوری است که ذکر او بعد ازاین خواهدآمد, 1۳۱ 


در ه اهواز م وطلن‌داشتی . و در لسان وی ضمفی که اهل « خوزستان مراست ؛ بودی, 


۱ - اج ( جمعة) . ۲ - الف چ [ کته لی ای‌اسحاق ابراهیم‌ین 
علالالصابی و رجل آخر ۲ . ۴ - الف ج [ و تقل الی العربی ] + 
) - الف ج ( والسورو الصلوات ) , ه ساپ ث ۵ قاطن . وش 
چه در دایره - د » درجه دایره . ۷ - الفج [ و تهذیبه ] , ۸ - این 
٩‏ سپ ث ؛ هاآنا -دن ها انا ۰ -ب » می کویند , ۱ ساث و 
الاسرائیل , ۲ - الفج [ ابوعشمان ] , ۴ سس باث د »سین ۰ 


4 ساث این ۰ -د شاپور , ۱ - الف ج [ ان‌شاهاه‌تملی ] 


سهل بن سابوز ۲۷ 


در ینام + مامون » و بعد از آن نیز ؛به اه طبابت ؛ خحدمت دارالخلافهکردی . چون 
اجتماع افنادی او را با « یوحتا بن ماسویه ؛ و و جورجیس‌بن بختیشوع »و وعیمی‌بن 
الحکتم » و و زکریا الیفوری » و امتال ایشان از اطبتا ء اگر درعبارت از ايشان 
فاصر بودی » درمعالجات صالبه ؛ کمی نداشتی . و از امراء آن عهد ؛ اختصاص وی 
با « برش » پیشتر بودی . 

« سهل » مذکور : به چند ماه قبل از «مأمون 4 ؛ وفات یافت , 

از[ ظرافات() و ] مزاحات وی نقل کرده‌اند که درسنه؛ نسع ومالین؛ تمارضی - 
کرد , و جمعی را فراهم آورده » گلواه‌گرفت بر وصایای ود , و وصیّت امه‌ای 
درقلم آورد وعده اله وشن درآن بت مود اّلبار و جورجیس :مذ کور 


را که مادرش « مریم بئت بختیشوع‌ین جورجیس » و خواهر «جبرلیل ‏ بود » از 
پسران خود تعداد کرد . و دویم «بوحتا بن 7)ماسربه ؛ را از پسران خود نوشت . 
و درآن کناب مذ کورساخت که مادرهریکث از ایشان را ب‌وجه سفاح ؛ وی کردم. 
ر بایشان آبستن شدند . 


آورده‌اند که و سهل » وه جورجیس 4: در باب حمی ربمی 7 نزاع کردند, 
ول | شعاری کرد به‌همان در وصییتننامه وشته بود , + جورجیس » ازآن 
شد , چندانکه اشکك درچشم شآمد . وه جورجیس +مذذکور : کثیراللفات 

بودی . #ج زودازود 6 ؛ از جاثبی به‌جانبی نگریستی , ()] و سهل » چونآن حالت 
از وی بدید ؛ بانگگ برآورد , وابن عبارت ؛ به لهجه" شکسته 
«صره (وحکد" ") المسیه اخلرآو فی اه آیة الخلراسی ) وحاصل 
معنی‌این عبارت ؛ بعد از تقویم‌حروف عین‌وقاف وحاء وقاف وکاف که او:به‌بدلهجگی() 
خوزستنبان» تبدیل کرد به همزه وکاف وهاء وخاء وایضاً اه .این است که‌صرع گرفت 


1 


از سترجم, ۲ - ث د ؛ پوهنا ماسوید , ۴ 


دایم . 
+ - ده زود زود . » - انفج ( هک ) , ٩‏ - د لهجه گی . 


۳۷۹ 


« جورجیس » را . به‌حق" مسیح بخوائید درگوشش آیة الکرسی , (۱) 

دیگر از دعابات ۱۳ « سهل + نقل کرد‌اند که بیرون رفت روز « شعانین ۲۳۰۱ 
وآن عیدی است ازاعیاد تصاری , و بیرون می‌روند درآن روز به مواضع‌معیتنه نوت 
دید « سهل »» در اه راهب پوحتا بن‌ماسویه را که در جامه ولبامی نیکوترازجامه 
و لباس وی و بر م رکوببی گرانمب‌تر از م کوب وی و غلامان متعاد "1 ) ازهرطرف 


روان ؛ می‌رود , چون « سهل » او را بای آثیل بدیده و نازشی‌بان زیب و زیور از وی 


فهم کرد : بروی سبقت کرده: خود را به‌صاحب مسلحه ( آن ناحیه رسای وچنان 
باز نمود که جرائی » باین‌علامت و نشان ؛ از پی می‌رسد . او پسر من‌است ؛ ام 
غرور از رنعست ؛ اورا برعصیان ونفرمنی می‌دارد . وگاهبّدکه ازغایت نخوت ؛ 
انکار پسری من میکند () بفوهای ا وی را دراژ کنند . و پیست عدد در" دردنالك 
اورا بزئند . بیست‌دینارخدمت م یکنم . وفی‌الحال بیست دینار ببرون آورده»به کسی 
که محل" وثونی صاحب مسلحه(") بود ؛ سپرد ۲٩‏ ,در اين! آن جوان برسید . وچرن 
داخل شد ؛ ‏ سهل » برخاست )٩(‏ و متظمانه )٩‏ به صاحب مسلحه (*) شکایت آغاز- 
کرد که [ امروز شم پیشوای دین مسیحید و۱۳ ] ان پسرمن : اصلا؛ حقوق ابرّت 
مرعی لمی‌دارد , و سرا می‌رنجاند , + بوحتا 4 ؛ [ درکمال استکبار ؛ پسری او را 
در باره کمترین ملازمی از ملازمان خویش عار شمرد و ( ] انکار ابرث اوکرد ۲ 
صاحب مسلحه: (*) به انکار اوالتفات ا کرده ؛ بفرمود تا درازش کردند و [ اخبردار 


می‌شد » (1] پیست ایسته" بایسته ضیافت کردند , 


۱ ساث ۰ در حاشیه [ صرع و حق‌السیح اترأو نی اذنه آیةالکرسی ] « 


۲ ساث ؛ دعایات , ۴ - الف چ [ پربد دیرالجایق ] . - الفاج 
[ رلّة ] . و سا پاث د ؛ مسلخه , ٩‏ -ب : الکار پسری م نکند , 
۷ - الف ج [ ثم اعتزل احية ] , ۸ سب ث :۰ برخواست ء ۳ 


متطلمانه , ۰ ازسرجم , 


بقراط 


۸ - سملیس 
فیلسوفی است رومی . در وقت خویش مشهور . و در عداد شارحین کتب 


( ارسطوطالبس » مذ کور . 


۹- سوریانوس ۲ 
حکیموقت خویشتن , و درشراح کب و ارسطوطالیس ؛معدود وسین‌است . 
۱9۰ -مقراط() 
جناب وی را «سقراط الحب , گفنندی : زیرا که مدّت العمر حبی که 
عبارت‌است ازخم» مسکن ومأوای خویش اخخبارکرده بود 7 وآن می‌ناب حکمت. 
بدان کیفیّت زندگانی می‌له‌ود ۲۳ ] . از تلامیذ + فیلاغورس ؛ (*) است و از علوم 
فلسفه برتحقیق فلسفه" الهیّه اقتصارداشتی . از لا دلبوی ؛ یکباره » کناره جسته 
[ و از شرهات عالم فانیدست تعلتق به آببی‌نبازی شسته(٩‏ ] . همواره بونایتین را 
بر عبادت اصنام نکرهش و تعیب رکردی و به حجج و ادلّه : رژساه ایشان را مغلوب و 
منکوب داشتی . لاجرم : ایشان عامته را بر وی بشورانبدند , و پادشاه وقت را بر قبل 
او اغراء(٩)‏ نمودند .۱۷ مدئی‌ملکث : دلجولیابشان‌را ؛ به‌حبسآن جناب فرمان‌داد. 
ر قوم بآن مقدار تسلی نمی‌بودند : تا وی را مسموم گردانیدند . وشربتی زهرالا 
آشامانیدند ؛ بعدا زآنکه وی‌را به حضورطلبیده : میان ایشان‌مناظرات ومباحثات گذشت 


( 5۳/۵۵۵ ) مقصود سوربائوس اسکندرالی ؛ فیلسوف پونانی است له در حال 
۷۰ - م» در اسکند ویه به‌دنیا آمد و درسال ۱۳۸ در آتن د رگذشت. , و از او۵رح‌تسمتی 
از الهیاتار-طوه به‌عربی‌ترجمه شده است , .۰ ۲ - (ومعوزههتداههک مك ولذط عناعمم5 ). 
۴ الف ج [ ولم یئزل بیتاً , العکیم المشهور الفاضل الکامل النزه المتخلی عن تدزهات 
هذا العالم الفانی , الناظر علی سافیه بمبن الحقيقة 
و -پ ث د ‏ فیثاغورث ء ٩‏ - دا اغرآه . ۷ - الف ج [ و افطروا 


بلکهم الی فتله ] , 


1۷ ترجمة تاریخ العکماء قفطی 


که [ میان یونانیان 1۱ ] صورت آن ماحثا ت‌مضبوط بوده . 


« سقراط ؛ را وصایای شریفه و آداب فاضله (") و حکّم مشهوره است. 
مذاهب وی ؛ در صفات باری : عَ اسمه ؛ قریب است به مذهب « فیلاغورس »۲۱ 
وه اپیذقلیس ۰() جزآنکه وی را در امرستاد آراه ضعیفه است که بعیداند از محض 
فلسفه و بیرون‌اند از مذاهب محقفه . 

بعضی از علماء تاریخآورده‌اند که و مقراط ‏ از اهل « شام بوده . وغالب 
بر وی فلسفه و عبادت ر لته بودی , و به اف کب کمتر لفات فرمردی, عاقب . 
بهفرموده" متلکث آل عهد ؛ مقتول گردید . زیرا که وی را از قبایع (*) و فحشاه منع و 
نهی نمودی اسان زی نی ] , خانه و مسکنی برای خود اختیار 
نکرده برد , ثبانگاه درجوف خمی‌خزیدی و ازجامه :بهگلیمی ؛ مدةالعمر ؛ قلاعث 
[ وخرسندی ۱٩‏ ] داشتی 

گوبند : ملکی ازملوكآنجا + بروی بگذشت ومیان ايشان مکالمات‌روی‌داد۷) 
که ملکث را گران میآمد . اورا گفت : نو از بندگان منی [ چرا اه حویش‌درسخن 
نگاه نمی‌داری ؟ () ] « سقراط » گفت : له چننان است که گشمان کرده‌ای و اگرنیکو 
درنگری؛ نمی‌گويمتوبند" منی؛ بلکه بندهمرابنه‌ای ؛ زیرا که تومملوله وفرمان‌پذیر 
شهونی , و من (شهوت( ) را مالکث وفرمان فرهيم, و او مرا مملولك وفرمانپذیر ! 
ملکث پرسید. : چه باعث‌است برآنکه مأوای خویشتن )٩(‏ جر ی 


گفت ؛ هرچه در معرض فنا و زوال است ؛ خواهش آن از دل بیروث کرده‌ام , ۱ 


برجم . ۲ د : فاصله . ۳ - باث د؛ لیلاغورث . 
۰ سث وی را تبایح , 


-د » و احتشام سلطا ندائتی , ۷ - ث » رو نداد . 


۸ - الفج (شهوتی المردلة ) , 4 سا ث د + خویش , ۰ - الضاج 
[ قال لان انکسر الدن ؟ قال سقراط ثم المکان ] , 


جتراط 1 


و چون ملکث از وی منصرف شد : باحراص خویش در باره" وی ۱۷ سخن در میان 
آورد , و ایشان برمجوسیّت و بر عبادت نجوم بودند ؛ همگی‌اشاره به‌قتل‌وی کردند. 
این خبر به « سقراط ) رسید , و از جای لرفت وگفت : موت شر نیست و حال‌انسان 
مد ازموت نیکوتراست ازحال وی درحیات , پس‌موت » فی‌الحقیقه ؛ خیراست .:!) 
عاقبت اورا به سب الهه" ایشال منسوب داشتند ,گویند هفتاد تن را نزد ملک 
بر وی به شهادت این معلی اقامت ثمودند ؛ تا حکم به قتل وی نمود . در این حال 
زوجه‌اشبگریست . و سقراط » گفت : ای‌زن اچرا می‌گربی؟ گفت : چگونه نگریم 
که بهناحق" کشنه می‌شوی ! گفت : چه بهترازین ؟ مگرمی‌خواسنی بهحق" کشته شوم ؟ 
آورده‌اند که کسی از شاگردان از وی التماس کر دکه علوم خویش را در 
کتابت‌آور ‏ تا به رحلت تو ازمیان نرود! گفت : 


نمی‌پسندم که حکمت را درپوست 


میش جای دهم ! 

مردی از وی پرسید که ماهیتت پروردگار؛ تعالی شأنه : چیست ؟ گفت سخن 
گفتن د رآنچه محاط اندیشه‌نتواند شد » علامت جهل است . دیگری پرسید : برای‌چه 
آفرید باری‌تعالی عالم را ؟ گفت : جود و بخشش چنین اقتضا کرد . 

سقراط » و و افلاطون ؛ معاصر بوده‌اند و ؛ سقراط » اهل بلد را موعظه 
بسیار کردی وایشاثرا (۳) برالتزاممقتضای حکمت سیاسیّهلزام فرمودی . وازخیالات 


۶ 


شمربنه و | تباع شعرا () هی و منع نمودی . و این معنی بر اکابر و اصحاب ریاسات 
ایشان دشوار آمدی , پس همگی*کابت وی نزد ملکث بردند . و بازده نفر ازفضاة 
ایشان : درنظر متلکث آراسنندکه در قنل او صلاح مللکث و ساطلت مندرج است . 
و بر ابقای وی » فساد مللکث و مسلکت امریست ممکن : بسا باشد که سخن فریبنده" 


او . دلهای طوایف مردم را از محبّت ملک بگرداند ! و عاقبت به اختلال سایسر 


۲ - الفچ [ و اخذ و انی به لسن ] . 


۴ سدات د ؛ بسیارو ایشاترا , 4 ات شعر ام 


را ربه شتابزدگی و استعجال منسوب دارند ") «زیرا که 
فاق دویده و وی راد قلوب ناس محلی رفیع مشاهده می‌رود, 


+ حیلتی می‌توان آنادبشید . وبا ابی مسنوم : پرشیده و پنهان : دنع ۳1 


می‌توال نمود . پس وی را به حبس فرستادند , و مدأت چندماه در زندان بود , 
ی " نام مردی از یکی از تلامذه « سقراط » که «فاذن» 
نام داشت : برسبد که با وجود فتوای قضاة ۳ به قتل‌حکیم : عجب است تأغیرآن » 
مدات چند ماه ! و فاذن » جواب داد که مقوّر است که هرساله : شهر ؛ کشت 
به هیکل موسوم به هیکلایرون( روانهمی کنند و تاآن کشتی باز نید : اقدام برقتل 
کسی نمیکنند و سفیله‌ای که در اين سال بانجا رفته ؛ )٩‏ دیرثر از قدر معناد بمانده . 
و خواطر ؛ 1۷ به سلامت آن کشتی متعلّق است . اینست سبب ناخیر در آنچه 
پرسیدی ! 

+ فان » گوید : در مدات حبس حکیم جماعنی بودیم از اصحاب ری که 


آورده‌اند که خقرا 


همواره به خدمت او آمد شد می‌نمودیم . از ال روز که در زندان گشوده می‌شد,۱۷ 
آنجا می‌رفتيم و بیشتراوقات روز راآنجا می‌گذرانيديم؛ ا آنکه بهیکک یا دو روزقبل 
ازقدوم کشنی ؛ ال بامداد که هئ زایل نشده بود ؛ به‌نعدمنش شنافتم . 
دیدم که و آقربطون , (] پیش از من بردر زندان حاضر شده ! چون در بگشودند و 
داخل شدیم ؛ « اقربطون 6٩+‏ عرض کرد که سفینه ؛ فردا یا پس‌فردا داحل می‌شود . 
و وقت : ننگل فرا رسیده . وکوشش ما؛ د رآنست که‌شاید به‌مقداری ازمال» دفع شرٌ 


۱ - الف ج ( استجهللی ) -د ۰ منسوب زیرا که . ۲ پاث د » 


خفرالیس . ۳ - الف ج [ مدينة ائینس ] . + ساب ث د ) هیکل 
آمرهون , ه - الف ج [ فائه عرض للم رکب فی‌البحر عارض منعه من‌السیر ] , 


ده خاطر , ۷ -ث» میشود , ۸ سب ث د اثربعلون , 


مقراط » گفت : ای؛ اقریطون :2۰۱ د جمله متملکات من ؛ به‌چهارصد 


درهم نمی‌رمد . و دیگرمانع است 
و اقریظون ۰() گفت ؛ سخن مال که مرف ی ردق 
غرامتی افند ؛ حال آنکه ما می‌دانیم که تو رامالینه. وهر وس تون ش که خود. را 
پمال خود جات بخشی ؛ لیکن مارا 
و همگی به‌طیب خاطر خراهان و 
و ما به‌چنین ۱۳ مصییتی بز رگک متصاب نشویم 


آن نبزهست 


که خوزهناد و زیاده ‏ 


یم که نفس شریف تورا گزندی رسد , ۲۰ 


آگرچه جمله" اموال ما درعوض آن 


رفته باشد . ۳ | 

سقراط » گفت : ای ۸ افربعطوت 4 ! ۱ این شهر که در وی با من این‌معامله 
می‌رود : و این قوم که بمن از ایشاناین گزند می‌رسد : شهر و بلد مز است , ومردمشس 
جنس من و قوم من . و تو خود می‌دانی که با وجود انتحاد بلد و جنس . ابشان قتل‌من 


روا می‌دارند . ازمن‌نسرت بایشان جرمی‌که کس بدان مستحق قتل‌شود . صادرنشده:* 


جزآنکه در جور موافق ایشا 


م , و بر افعال جایره" ایشان طعن می‌نمايم . و این 
حال » خود با من است هرجا که باشم , و اگر برخروج از این بلد و از ميان ايل قٍم 
حالت و ترله اینانکار 


غیرت . قادرئیستم . پس هرجا ر 


و درهربلد که باشم ۰ عاقبت به‌همین‌منجر ومقضی!"" می‌بیلم . « اقربطون + ۱۱ گفت: 


اگ گر بر نفس خویش مهربان نبستی ۰ قر: ندان و عیال وا بادآور ! و ایشال را ضایه و 


بی غمخوار روا مدار ! 
هک کت راید اگر ايشان را با خود به « رومیه ؛ برم : آنجا همین ضیاع ؛ 
۱ سب ات ۵ * افربتلون . ند , ۴ -اث ؛ بان چنین 
+ - ازمترجم , ات و صادر نشده ار باه برض 


۷۸۰ ترجمُ تاریخ الحکماء تفطی 
چنانکه گفتم ؛ ایشان را لاح خواهد بود . و ایشان اینجا در معترض عدم ضیاع ؛ 
به‌سبب وجرد شمادوستان وهمسایگان ؛ بیشتر و بدان‌سزاوارترند . ای افربطون, 4٩!‏ 


اگر فرضاً نامبوس متمثل شود به صورت مردی و مرا گوید : ای سقراط ! 
اينکه بمن احوال تو جمعیّت 


برفته ؟ و به سبب من تو متأدّب به آداب گردیده‌ای ؟ 


و بمن تورا تدبیر زندگانی میس گشته ؟ چه گولی ؟ از آن هست که من درجواب وی 
توانم گفت که نه ؟ با :لته ؛ حن" وافع را که آن اقرار اسث به‌همه" آنچه ارگفت + 
بایدکه بگویم ؟ 

« اقریطون ٩»‏ گفت : البته ؛ آنچه حن است بابدت ۲ گفت . 

باز حکیم گفت : چه‌گوئی ؟ اگرگوید ۲۳ که از عدل می‌توان شمرد آن را 40 
که کسی برتو جوری روا دارد . و ظلمی برتو نماید . تو دیگری را ظلم کنی . وبرغیر 
ار جور نمالی ؟ آیا رواست آنکه در چواب اوگویم بلی 4 

+ اقربعلون » () گفت : نه ! کجا روا باشد که چنین جواب گولی ؟ 

دیگر باره و سقراط » گفت : پس اگر ناموس بگوید بیرون شدن تو از صبر 
برآنچه حاکم بدان حکم کرده ؛ بیرون رفتن از نامرس و نقض ناموس هست یا نه 4 
آیا روا می‌داری که گویم نه : خروج از ناموس و نقض اموس هیچیکک نیست ٩‏ 

« اقریطون ه () گفت : روا نمی‌دارم که این‌جراب گوئی . 

این وقت : « سقراط » گفت : «پس روا نباشد که اگر این عاصیان برمن‌ظلمی 
کنند ؛ من ظلم برناموس کنم .» و در این معنی‌میانایشان سخن بسیار جاری و دایر - 
گردید , عاقبتو اقربطون »() گفت : اگروصیتی و امری درخاطرشربف باشد ,که 
مرا فرماثی » آن‌را پیش گیر که وقت را سعتی (160 چندان نیست . 


گفت : همانا چلین‌خواهد بود : زیرا که دوش خواب‌دیدهام که دلالت برآنن 
می کند . 


۱ - ب ث د »الریطون , ۲ - د باید گفت ء ۳ - ث. گویدت, 
ود اور هت دب ویمتی . 


مقراط ۸ 


بعد ازین » چون د رآمد روزی که ايشان عزم برقتل وی درآ روز کرده‌بودنده 
بامداد همان روز ؛ موافق‌عادت هرروزه » بردر زندان حاضر شیم . و چون سجال 


امد و ما را بدید و در بگشود ؛ همان قضاة بازده‌گانه آمدند و داخل سجن شدند . 
و ما : درخارج ؛ نزدیکک در ؛ استاده بودیم , پس مدّتی آنجا درنگگ نموده ‏ بیروث 
آمدند و بندآهن که بر وی نهاده برد گشودند . این‌وفت سجان آمد و ما را گنت : 
داخل شوید ! 

چون درون رفتیم : وی را دیدیم برهمان سری رکه پیوسته برآن نشسته‌بودی(!) 
و چون سلام کردیم وآرام‌گرفتيم؛ دیدیم که ازسریر فرودآمد و با ما بر 
پس ؛ ساقهای خود برهنه کرد وآن‌را می‌خارید , و دستی برجوانب آن می‌مالید . و 
می‌گفت : سبحاالله . چه‌عجیب است فعل‌سیاست الهیّه ! چگونه اضداد را بایکدیگر(! 
اقتران بخشبده . نمی‌نوان یافت لذ"نی که آلام در پبی نداشته باشد , و نه ای که در 
مان ما را نی حاصل است » برعقب ای که 


عقب آن لنی حاصل شود . این: 
از ثفل 7 حدید حاصل برد ! 
24 
این‌سخن ازوی سب شد که کلام درافعال نفسائیه شروع افتاد . واطرادیافت» 


تا سخن به معرفت نفس کشید ؛ نا غایتی که هرچه پرسیده شد : از امرنفس ؛ به قولی 
متفتن ؛ مستقصی : جراب گفت . همان روش که معهود بود از وی ؛ در حال سرور + 
از شکفته رولی در سطن وگاه گاه : در اثنای آن » سزاح نمودن , و ما همگی از 
شهامت ر فوّت نفس او و بهیچوجه پروای مر گث نداشتن ؛ درحیرت و شگفتی مانده 
بودیم ؛ زیرا که توقع نازله" وق + ما جملگی را گداخته و از همه کار بازداشته بود . 


و وی را از بیان )٩‏ حن" و استقصا در 6٩‏ اظهارآن ؛ اصلا"؛ مانعنیامده , و ازمنهاج 


1 ساث د ؛ بودی نشسته , ۲ + د؛ پیکدیگر . ۳ - ۵ نقل , 


ده ووی را اتیال حقی , و -د؛ استقصای دز . 


۳9 ترجمة تاریخ الحکماءقفطی 
معهود و عادات خویش () انحراف نداده ببود . پس ۶ سیماس » ام ۰ از جمله" 
حاضرین » با وی برسبیل اعتذار از کفرت سژال ؛ ٩7‏ گفت : 

حفیقت آنستکه مبالغه" ما ؛ در سژال ازجناب حکیم ؛ درچنین حال: ۱٩‏ سماجتی 
فاحش ‌است و ترله سژال و تفتيش در بحث فرداست که بردل حسرنی عظیم خواهد - 
بود ؛ زیرا که تخواهیم یافت برروی زمین دیگ رکسی که هرمشکل که خواهیم از وی 
گشاده تواند شد ! 

حکیم گفت : ای , سیماس ) ( هرچه را خواهی؛ چندانکه باب ۰ بحث و 
استقصا از آن بکن که همان بحث و استقصا مطلوب و خواهش من است . و حرص‌و 
خواهش من؛ بحث و استقصاء و رسیدن به کنه اشیاء ؛ در این‌حال و درغیر این حال 
یکساد است : زیرا که اگرچه از بازان و رفیقان گزید پسندیده جدا می‌شویم ؛ ام 
جازم و متبقنیم به‌همان دلایل که پیوسته از ما می: 
اشراف افاضل و به نفوس نیّره ذات فضایل می‌پبونديم . مانند : و اسلاژس » 60 و 
« امارس + و « ارقلیس »و دیگر گذشتگان که ايشان رافضایل [ و فواضل 7 ] علمی 
و عملی حاصل بود , وجمعی دیگر را هم سوای مذکورین ؛ برشمرد . وچوث سحن 
در نفس بانفطاع انجامید ؛ و معلوم داشت که قرم را مقصود از وی سال از هیأت 
عالم آفرینش است وآنکه 6٩‏ اعتفاد او در خبر و شرٌ چیست . لاجرم : آغاز کرده + 


ای () آن‌را که هم به برادران 


آنچه اعتقاد کرده و بیان نمرده‌ايم ؛ آنست که عالم کرویست و افلال » 
بعضی به بعضی ۰ محیط‌اند واعظم ازهمه : برجمله : محیط وحاوی . وحر کات آنها 
۱ - الف ج [ فی زمن امنه الموت  ]‏ ۲ب اث د » شیماس . 

۲ س 3 » آکثرت سخن , + - الف ج [ ثتقل‌علینا شدید و ] . و تشه 
از ما شتیده‌ای . ٩‏ سپ ث د ؛ اسلاوس . ۷ - از مترجم . 
۸ -ث ‏ و آنکه در اعتفاد او . 


سقراط 1۸۳ 


بر وجهی است که مکرّر از ما شنید‌اید, و اما آنچه جماعتی دیسگر می‌گویند [ در 
هیأت عالم وکیفیتت حرکات ۲ ] پس سخنان بسیار است [ که در این ابواب 
گفته‌اند 1۱ ] . 

و سر کرده ۰ قصه‌های طولانی در این معانی ذکر کرد از آنها که شعرای 
بونابین گفنه‌اند. از آن شعرا که می‌خواهند درالهیتات سخن گویند , مثل « |مپرس ۱ 
و « ارفاژس ۰" و + اسیدوس ؛ ( و و ابیذقلیس » . 

بعد ازاین فرمودکه ام آنچه ماگفته‌ايم در نفس و دا 
نايم . واما آن رأیها و اقوال دیگر: هیچ 


آت ارض وافلاك ؛ 48 


اختراعی (*) نکرده‌ايم , و خلاف حقی 
از آنها کار مردم حکیم نیست . 

و چون ذارغ شد از انها؛ گفت ؛ اکنون گمان می‌کنم که وقت شد , 13 ۲ 
در آمد ساعتی که باید غسای و استحمامی کنیم . و زئان را تکلیف نیست که مردگاث‌را 
1 برند » یرا که وقت می‌گذرد , وم بتزد و تراوس ومی‌رویم وامّا شمابه‌خاه 
راهل خویش بازگشت کنید , 

ابن بگفت و برخاست , 0) و داخل خانه شدکه غسلی برآورد . و زمانی‌دراز 
درآن بماند . وم با یکدیگر کر اندوه جداثی او و محرومی برکات اشفاقهای پدران؟ 
او می کردیم (*) که بیرون آمد ؛ غسل کرده, و طلب نمود فرزندان واهل خویش را . 


در پسر صغیر و يکک پسر بزرگگ بودند . بس وداع کرد ايشان را و وصیتت فرسود 


به‌هرچه می‌خواست . پس رخصت انصراف داد . وگفت : اقریطون ۱٩(»‏ اورا که چه 
فرمائی ما را که در بار 


اهل و ولد تو بجا آوریم ؟ 


وت الک , ب » افلالا پس اختراعی - ظا : 
اختداعی . ۹ 


ب اش » برخواست . 


-پاث د ء افربعون ء 


۸ - الفج [ و ثبتی بعده "کالیبامی ] . 


۱۸4 ترجمه تاریخ الحکماء قفطی 

گفت : من دراینباب سخن‌جدیدی نمی گویم . همانست که هميشه می‌گفهام 
که ید سعی و اجنهاد شما دراصلاح ( نفوس () باش که چون شما ایکا رکرده - 
باشید : مرا و هرکس را که با من راه ستی‌داشته باشد ؛ خشنود و مسرور گردانیده- 
خواهید بود . دیگر باره + اقریطون » () گفت : در باره" خویش چه فرمالی که بعمل 
آوریم بعد از رحلت ؟ , پس بخندید و روی به جماعت‌آورده :گنت : 

« اقربطون +(] باور نمی‌دارد آنچه ازمن می‌شنود . و نه آنرا که گوبنده و 
شنونده از اوّل روز « سفراط » است . وگنمان ندارد که آنکس که قتل بر وی وافع- 
خواهد شد : نیست مگرجسد و سقراط » , و من گلمان می‌دارم که بعد ازساعتی ازمیان 
شما روائه خواهم شد . بعد از حلول آن ساعت ؛ ای « اقربطون »؛ () اگرمرا بیابی؛ 
هرچه خراهی بکن ! 


در این وقت : خادمی از جانب قضاة بازده گائه آمد . و در برابر «سفراط و 
باستاد , وگفت : ایتهاالحکيم ! لایق بثو و مناسب آنچه دیده و دانست‌م از احلاق‌تو 
آنست که برمن خشم نگیری ۰ چون بگویم بنوش دوائی که لام و اچار شده و را 
شرب آن , و هرا در آن مدخّلی ندالی (و علت و سبب (۲۳) » جز فضاة یازده گانه » 
دیگری را نشماری که من مأمورم(1) [وسخن و المأمور معذور ‏ مسلتم ومشهور٩)]‏ و 
معترفم بآنکه تو فاضاترین کسی از آنان که داحل این موضع گردیده باشند . پس 
بلوش این دوا را به‌طیب نس , و پرامرلازم صبر نمای | 

اینبگفت , و بچشم: سوی ما اشاره کرد , وازآن موضع که در برابر «سقراط و 
استاده بود : بیکسو )٩(‏ شد . 

+ سقراط , گفت : چنانکه گفتی می کنم و متوجه جماعث شده ؛گفت : چه 


۱ - الف چ ( انفسکم) . ۲ - بات د ‏ الریطون ‏ 
۴ - الفج (علة مونکد) . .. )-الفج [مضطر الیه ]. ...و ازمترجم : 


, ث ؛ استادایگنو‎ - ٩ 


سقراط 1۸۰ 


خوب مردیست این‌شخص ! در این‌مدات مکرّر نزد من آمده . وی را با روش‌خوبی 
دید‌ام , دیگر متوجته + اقریعلون ؛ () شد و او را گفت : بگوی آن مرد را تا بیاورد 
آن شربت را : اگر حاضر ومهیتا شده . و اگر هنوز سح قآذننموده ۰ بگوی تا خوب 
سحق نماید , و نیکو بساید و بیاورد ! 
:راون ۱۱ گفت : هنوزآفتاب بردیوار است , وچیزی از روز بافی‌است! 
باز « سقراط » گفت : بگوی مرد را تا شربت ر 
این وفت « اقربطون ,() ملازم خود را طلبید . و سخنی با وی‌گفت . ملازم 


زود ببرون رفت . و بزودی باز آمد. , آن مرد با وی همراه و قدح شربتی بردست 
داخل گردید . 
پس نگاه کرده سفراط » بسوی اوه نگاهی از روی هیبت ۱۲۱ ) و دست دراز 
کرده ؛ قدح را از دست وی بگرفت , و بجانب او التفات نموده . گلت + 
می‌تواند بود که از این‌شربت قدری که دیگری را یز کفایت کند باقی گذاشت؟ 
خادم گفت : کفاف یک مرد را کوفته و ساخته شده . بیش از آن نیست ! 
«سقراط ) گفت : تو معرفت داری اخبر ده که بعد از آشامیدل این شربت + 
چه باید کرد ! 
گفت بغیراز ۱ 
پایهابدید ۲۳ آمد ؛ 


نیست که چون آشامیدی . ترادی خواهی کرد. و چرن لقلی‌در 
پشت خواهی خوابید . 
پس « سقراط » آن قدح که در دست داشت : برس رکشید . و جماعت را از 


دیدن آن حال صبر لماند . و همه بگربه در آمدند . و آوازها بلند شد . 
متوجنه ما شد . وملامت نمرد . وموعظه کرد وگفت ما زناذرا ازاینجا رون کردی که 


اینها واقع نشود , خود از آن در گذرانیدید ! 


۱ سب ث ده فریطون . ...۲ - الفج ( کها ینظر الثور الفحل الی مایهابد). 
۴ س د » پدید ‏ 


2 ترجم تریغ الجکاهقنطی 


[ راوی می‌گوید ۲۳ ] من از جمله؛ ايشان روی خود بپوشیده و بر نقدان چنان 


صدیقی می گریستم . اما از شرم آو خاموش شدیم و چون زمانی اندلث بگذشت ۰ 
شروع کرد در تردد , وگنت خادم را که پایهايم سنگین شدند ! 

گفت بربشت بخواب . 

و شروع کرد در مالیدن و فشردن پایهای وی و می‌پرسید که احساس باین 
فشارش می‌نمالی ؟ 

گت : ه ! 

محکمتر بفشارید و پرسید ۱۳ 

باز گفت نه ! 

پس ساقش بفشارید و بپرسید (. 

باز گفت نه ! 

و چنان دیده شدکه شین فشیتً. سرد و فسرده می‌شد : نا نزدیکک کمرگاه . 
این وفت : فشارش داد و بپرسید (۳!, و او می‌گفت نمی‌بابم ! آن وقت : از ننزد وک 
برخاست . ٩و‏ ما راگفت : همینکه ار رد به عضو قلب رسید ‏ کارش تمام‌است . 

وگنت « سفراط : » « اقربطون !٩»‏ را که اسقلاپبوس: "۱ را ( نزد ماامانی 
است ( ) آن را بوی برسانید , و تعجبل کنید , « اقریطون ,(*) گفت : موافق‌فرموده 
می کنیم )٩‏ و دیگر خدمتی باشد؛ بفرمای ابکنیم(!) ابی نگنت 


و چشمانش شاخص گردید , پس « اقریطون » را 


؟ چشمانش بپوشید . ولحبنش 


پپرسید ب اس ث د + و پوسید , 
+ سب ث د » برخواست , و تباث 3 6 فربطون , 
اسفلائیوس . ۷ - الفچ ( عندنا دیک  )‏ 

و سد ‏ یکتم , ۰ب » لخییلش , 


سندین علی 1 
ن است خبرسر گذشت و سفراط ۱۱ که هیچکس دراین‌روز گار ؛ از بواینین 
افضل از وی نبود , 

+ خقراطیس ۲۱۰ گفت : در آن حال : حاض رکیان بودند ؟ « فاذن » گفت + 
-«ماعنی بسیار ۰" از اصحاب ؛ سقراط و , پرسید که « افلاطون ب حاضر بود ؟ گفت: 


آنکه او درآن وقت مریض بود . و نبود قادر برحضور . 


۱ - سنبلقیوبی(*) 


مهندس .*اریاضی . بعدء اززمان« افلیدس ءاست , ودروقت خودنامدار بوده , 


و در زمین (۱۳ ۱ یونان ؛ : به افاده" ابن علوم ؛ متصدار و مشهور , وی را شاگردان و 
اصحاب‌اند که باو و به انتساب او شناخته می‌شوند . اصلش از « روم ؛ بوده . از 


تصانیف مشهوره" او یکی شرح کتاب اقلیدس است . ( و دیگ رکتاب المخل ۷) 
الی علم‌الهندسة و غیرآن . 


۲ - بندین!" علی 
المنجتم , المأمونی . منجمی بعیر و به تسییر نجوم و عمل آلات رصد و 
اسطرلاب ؛ خبیر . و دروقت خود یگاله" فضلا و بی‌نظیر بوده , به خدمت + »أمو+ 
اصال جست وخلیفه وی را تکلیف اصلاح‌آلات رصد نمود , وآنکه در شماسیته 
بغداد 4 : رصدی بنیادکند . پس شروع درآن نمود . و مواضع کوا کب را تعیين کرد. 
لیکن به سبب فوت , مأمون » بهاتمام نرسید , و منسوب بوی زیجی مشهور هست که 
مدار منجمین تا زمان ما برآن است . و فاضل مذکور ؛ یهودی الاصل است . و 


۱ - الفج [ صاحبنا ] , ۲ سبث » هفراتیس ‏ د» خفراطیس , 
۳ س ثث » گفث بسیاز ر - ( ععزامهننگ ) معنعزام‌دزک - ب ث برد » ستبلیقوس ر 
و ست ده هی . ٩‏ -د واز زسن : ۷ - الف ج (وهوالکتاب 


المدخل ). ۸ست ‏ این ب 


۱ 


السماسیه + است . در حریم خانه + معزالدوله , رو سردم را برامتحان و آزمون 


ارصادی که میساخت ۲ : داشتی + 


ایت وثوق که اورا به بصبرت‌خویشتن بودی ۳) 
و تصاأئیف وی در لجوه 


و درحساب مشهورنه . 


۳-سابورین!" سهل 
بت عالم و فاضل و متقدم‌بوده, 
جمله و افراباذین » ۱٩‏ که در 


بیمارسنان و دکا کین ادویه فروشان دسنورالعمل است, مشتمل بر (ببست باب, (*) 
نصرانی الاصل . و توفیق شرف اسلام درئیافت , ۲۱ در ذیحجه (1) سل حمس 


درل بنان(* 


در وقت خویش طبیبی ببی مثل و درخدمت ‏ معتصم ) اختصاصی نمام‌داشته 
ی دا 6 
«لحق خواهم شد : زیرا که ممسکث_حیات و مدبتر جسم من بود . + ٩‏ 

حننین‌بن اسحاق + آورده که» سلموبه »به صناعت طب عالم بود , وچون 
+ریفی شاه« معتصم »بهعیادت او رفت . و لزد وی بگریست . وگفت : دلالت کن 
مرا ب رکسی که بعد از تو بکار من‌آید ! 


۲- الفج ( و جمله المأمون سمتحناً للارساد 


لما تندم بممنها نقة بصره ). 


) سب ث ۱ قرابادین > 


د » قرابادینی , + الف ج ( ائنان و عشرون بابا) , ٩‏ - الف چ 
[ بوم‌الائئین | . ۷ الف ج ( لشسع بقین من ذی‌الحجة ) . 
- باث د » سنان . 4 -- الف ج [ و لما منک المعتصم فی سنة لمانی۶ 


ومانین اختارلتشه سلموية هذا وا کرمه ] , 


سلمویةبن بنان ۸۹ 

گنت ؛ اینها الخلیفه ! برتو باد بآن بوالفضول : اعنی (« بوحتابن ماسویه ‏ 

لیکن طربقه آن باشد که از مر کباتی که او دهد : ه رکدام اخلاط و اجزاه آن کمتر 
باشد ؛ اختیار فرماثی ! 

و چون وفات یافت » ه معتصم , آن روز هیچ‌چیز نخورد . و فرمود نا جنازه" 
او را به دارالخلافهآورند , و باشم و بخور » چنانکه طریقه نصاری است » بروی 
نماز گزارند . () و خود برموضعی بودکه مشاهده" آنها می‌نمود . 

۱ معتصم + مزاجی قوی داشت .+ سلموبه ؛ اورا هرسال دو فصد می کرد . 
و برعتفب هرفصد درا می‌داد. بعدا زآنکه و بوحتا ؛ مباشر شد ؛ خواست عک س آنکه 


+ سلمویه ومی کرد ؛ کند . دوا را قبل‌از فصد داد . 7) وچون و معتصم »درا بخورد؛ 
خرنش گرم گردید . و به تب‌انجامید . و پیوسنه جسمش می کاهید »تا داز پیست‌ماه 
از وفات و سلمویه ؛ ) وفات یافت . 

+ حسینبن عبدالقه + حکایت کرد که میان من و + سلمویه , دوستی و سودّث 
بود . روزی بر وی داخل شدم . همان وقت از حمام برآمده بود . ۲۵ و عرق از 
جبینش روان. چون بنشست : خادمی بیامد . ومایده" کوچکی‌نزد وی بنهاد , درّاجی 
کباب کرده برآن بود . ( وچیزی دیگر 6٩‏ ) » درظرفی علی حده. و سه نان تشکث . 
و یکث پاله س رکه . دیدم که همه را بخورد . بعد ازآن به وزن دو درهم شراب با آن 
ممزوج کرده ؛ بياشامید . پس‌دست بشست وشروع کرد در تفیبر جامه و بخو رکردن . 
از اینها که فارغ شد ؛ متوجنه من گردید , گفتم : چه بود اینکه کردی ؟ 

گفت : مذات می سال است که معالجه؛ سل" خود می کنم . و در ایل مدّت : 
بغیرآنچه دیدی ؛ نخوردهام کباب گوشت دراج + وکاسنی با روغن بادام پخته و 
آیم ؛ محتاجم که 


برشته کرده ؛ و این قدر سر که که دیدی . و هروقت که از حمام ب 


۳۳ ۲ د) گذارند , 3-۴ بقبلاز فصد دوا داد . 
) - الفج [ و هو بتطلمل ] , ء - الفج ( وشیی» اخضر) , 


۳۹۰ ترجمٌتاریخ الحکماه قفعطلی 


بزودی تسکین حرارت لمایم؛ نا تْف رطوبت بدن نکند . پس اورا به‌غذا مشفول - 
می‌سازم ‏ 

ره سلمویه: ازخدمت دارالخلافه؛ حاصل‌داشت سیاستی‌یکو , وقاعده‌دانبهای 
بکمال ؛ با عقل طبیعی وافر . و حس رأی و نظر درعواقب : برای خویش و برای 
عاته" دوسنان . 


0 


۵ - سموعلبن() بهوداء 1" مفربی 


حکیمی بسوده بهودی مذهب . و ظن" من‌آنکه از اهل « اندلس ؛ است , با 
پدرش به بلادمشرق متفل‌شد . و پدرش قدری از علوم ") حیکمیته می‌دنسته ,ام 
پسرش : و سموءل #مذکور؛ فنون حکمت‌را حاوی ) وریاضیّات‌را محکیم : وفواید 
و وادر آن را جاسع. بوده (٩؟‏ و در عددد و هندمه تصائیف دارد , (ازآذ‌جمله (۳) 
کتاب در مثلّث فالم‌الزّاوبه » تمائیل و تشاکبل آن را (3؟ در غایت خوبسی نموده + 
حتی تحدید("اعدد صورومقدارمساحت هر(*) صورت ازآنها بیان نمرده , وتصنیف - 
کرده‌آنرا برای‌مردی ازاهل « حلب ) که وی رام مشرف )٩»‏ گفتندی . دیگربه‌شکل 
مبرآلتی در مساحت اجسام جواهر مخطلنه ؛ و اسنخراج مقدار آنچه ا زآن مجهول - 
باشد ؛ اختراع اوست , وکتاببی دیگر در طبٌ تصلیف نمود , 
ن» (۱) رفت . و خانواده ( ؛ پهلران») و 


امراء (7) دولت ايشان را خدمت کرد , و در بلده (۱۳«مراغه » مقیم شد , اولاد او 


پس به بلاد ( ۱ 


۱ - ث) ابل . ۲ - الف ج ( یهوذا) . ۴ - ده حکوم 
حکیه , - الف ج [ و کان عددیاً هنلسیاً هئ ] , و الفاج 
( رایت نها ) , وب آورا2 ۷ ساث ؛ تجدید , 

۸ اد ساحگ لیل . 4 - الف ج ( شرف ) . ۰ الف ج 
( آذرییجان ) , ۱ - الف ج ( بهلوان ) . اد و ارام , 


3-۴ درو یلا , 


سلامةین رحمون ۳۱ 


آنجا برطریقه" وی رفنند ؛ درطبٌ . و او به‌شرف اسلام درآمد . وآن رائیکوداشت. 
وکتابی دراظهار معایب بهود نوشت  ,‏ و کذب دعریها که در توراة می‌کردند ؛ باز - 
نمود . و مواضعی که دلبل بود بر وقوع [ تحریف و (1] تبدیل از ایشان ؛ روش - 
گردانید . وآنچه در این باب جمع کرد : محکم و متقن ابراد نمود . و درحدود سنه" 
سبعین و خمسماله » در و مراغه » ؛ وفات یافت . 


- سلامبن(] رحمون ابوالخیر 

البهودی » المصری . ( هریکث از « ابرالصلت ؛ و پسرش برای من حکا 
می کردند و می‌گفتند که در «مصر + از اطبا کسی که دیدم و او را در شمار اب 
می‌توانم آورد ؛ مردی است بهودی (۳)) مسمی به سلامة بن رحمون » . مکی به 
« ابی‌الخیر 4؛ زیرا که به خدمت ؛ آبی‌الوفامبشترین فانکث )٩»‏ رسیده . و از وی 
اخذنموده!) . بدان سبب ازاقران ممتا گردیده : (مثل(۱) «کثیر برقانی» که شا گردی 
« ابی‌الحسن ) بن رضوان » کرده , و بعضی از کتب و جالیلوس ؛بر وی خوانده , 
و به‌همین قدرهخود را درمقام ندریس‌همه" کتب منطن‌داشته . و به‌زعم خویش؛ جمیع 
کنب فاسفه 6٩‏ و الهیّه را شرح و تفسیر و تلخبص نموده . ام بود بحسب تحصیل 
دانش رتحقین بآن حد که خود گنمان می‌داشت » بلکه به کثرت کلام ؛ راهگم‌می کرد. 
وبه سرعت جواب ؛ می‌لفزید , 

اوّل بار که میان من و وی ملاقات واقع شد + چند مسأله از وی پرسیدم , 
مساللی که فهم‌آنها را ٩‏ یدی طولی د رکار نبود . پس‌جوابها گفت ازآنها به‌جوابی 


۱ - ازسترجم , ۲ -ث این ۰ ۴ - الف ج ( قالابوالصات 
وانبه من رابته منهم .یمنی اطباه مر و ادخلهم لی‌عداد الاطباء رجل من‌الیهود ) . 
+ بپاث د ) بشرین فانک ء - الفج [ شیتا عن‌صناعة المنطق ] . 
+ - لسغه‌هاغلط است - الف ج ( و ادرکك ) , ۷- باث د شا گردی علی‌ان 
رضوان + ۸ - الف‌ج [ و الطبيعة ] , + س دا آلرا , 


1 ترجم ریخ نعکماه نی 


که معلوم شد مرا که خوب تصوّر نکرده و درست نفهمیده آنها را , و سَدّل او درآن 
دعویهای بزرگث : بعد از آن واماندن در چیز سهلی ا زآنچه فن" خویش می پنداشت: 
مانند قول شاعر بود ٩(‏ :۳ , 

[پهلوانان دم از دویست زدند عاقبت یکث سوارشان بشکست(۳ ] 

+ سلامه" » مذکور : تا حدود سنه" عشر (*) و خمسماله : درحیات بوده ؛ زیرا 


که همین سال است تاریخ دخول « ابی‌الصلت و به بلاد ؛ مصر ۱ . 


۲ - الفاج 
نس ینامز 
فرد کم" فارس" واحد ] 


۳ - از مترجم وترجمة بیت فوق است , 6 دن هشوه . 


حرف الشین المعجمة فی(سماه (لعکماء 


۷ - شجاع‌بن() اسلم بن محمّد(1) 

الحاسب . المصری . المشکنتی به و ابمی کامل + . فاضل وقت و عالسم 
زمان خویشن و در فن" حساب مسلّم بوده . تلامذه" سرآمد از دامن تریبت وی 
برخاستند ۳) و تصائیف ۲٩‏ در این وع از وی بماند , 


۸-شکح 


الاعمی . المنجتم . البغدادی . این مرد در و بفداد » از حوادث نجومی و 
احکام ؛ سخنی‌می گفته . واهل‌این‌فن"؛ وی را بچیزی حساب‌نمی کردند , پسری باوی 
می بود که طالع وقت ؛ سژال گرفتی , و بعد ازآن ؛ او احکام بیان نمودی , 

+ غرس التعمه ؛ محمتّد بن‌هلال م درکتاب خرد آورده که پدرم برای من 
حکایت کرد وگفت : جماعتی بودیم مثل « ابوعلی بن‌الحواری 6٩۶‏ و « ابوالحسن 
دیلمی » و «ابوطاهر طبیب علوی ‏ و غیر اینها و به دعوت « اب‌القاسم الوتار 6 
می‌رفيم . 

« ابوالحسن ببتّی؛ در راه برخورد . و ازهمگی درخواست کرد که با او به 


۲ - الفج [ بن‌شجاع ] ۰ ۳ پاث + 


پرخواسنید . - الف چ [ الجلیلة ] , و -ب ث دابوعلی جوایزی + 


+ - با ث ؛ ابیالقاسم‌ین وثار- د ۰... ین دثار ء 


1۱ ترجم تاریخ الحکماء تفطی 

خدمت « مژیّدالملکث ابی‌علی الرختجی ۰( که وزیر وقت بود ؛ برای کاری که 
با وزیر داشت و به طریق شفاعت برویم , در انا راه و شکح‌اعمی و را دیدیم ونبود 
آنکه جیزی از علم نجوم داند ؛ یکن بسیار ذکی(0 و نهیم بود 7 , بسا بودی که 


سخنی‌می گفت و راست می‌آمد . اورا گفتیم : طالع‌وقت ببین , وخبر ده از پیش‌آمد 
احوال این جماعت که امروز کجا می‌روند و چون می‌شود | (1) گفت.: همانا دماغی 


دارید , به راه خود بروید ! 

بجید | ستادیم که نمی‌رویم نا احکامی که خواستهايم نگوئی . پس غلامی که 
با وی می‌بود ؛ طالع وقت بگرفت . و او بعد از نأملی‌گفت : (*) شمایان مهمائید . 
گفتیم درست است . گفت آنجا آسمان ستارگانش را پیش شما خواهد آورد , و(0) 
« ابوالحسن » که با شماست » کاری دارد و ساخته نمی‌شود . 
+ ابرالحسن + چون بشنید ؛ وی را نفرین کرد وگفت : اینها چیزی نیست که 
م مستفاد شود . و جزآن ئیست که حدس () زشنی نورا روزی شده . زندگانی 
اید تورا خدای , 


بالجمله ؛ از وی‌جدا شدیم . و قصد خان وزیرکرديم ؛ اما چبون عریضه 
حاجت « ابوالحسن » بوی دادیم و مطالعه نمود : پاره کرد و اجابت ننمود . قع" 
خبردادن « شکح » منجتم را نقل کردیم : برامید آنکه شاید بر نقیض گفته" او کاری 
کند : فابده نداد , باری از آنجا به خانه" و ابنالوتار 6۱4 شددیم و منتظریم که ازقول 


« شکح ) منجتم آنکه آسمان نجوم خود نزد شما خواهدآورد ؛ چه اثر ظاهرخواهد - 


۱ سب ث ؛ موید الملکه‌ین علی‌رجخی (به‌تشدید سوم ) - د ۰... رجطی . 
۲ سا ث » دکی - ده زکی , ۳ س د ‏ بودی , + -د وچون 
خواهد شد همانا دساغی دارید . »سا ث ‏ پگفت , - الف ج 


[ تاذ ] . ۷و ؛ حلث , ۸ سب ش د + ان‌الوثار . 


شکح ۷۹۰ 
شد . دیدیم در آخر طعام ؛ طبقی ترجسیّه ٩0‏ پیش آورد که سفیده* نخم‌مرغ و باقلا 
وگوشت آذرا بهفلیلی ازی لآميخته؛ ازترکیبآنها رنگی‌کبود ؛ به‌رنگ آسمان؛ حاصل 
شده و جابجا زرده‌های تخم‌مرغ برآن افکنده ؛ معاینه چون‌نجوم نمودار بودی . پس 
همگی در عجب بماندیم از خر و شکح » منجتم . و در آن مجلس : سخن‌ما وحدیث 
ما از اعاده" این قصّه و خوض درآن ؛ درنگذشت , 


۱ ساث : ترجسه - د » برجسته , 


حرف الادالمهملة في (سماء (لعسکماه 


) 


۹- صاعدین( یحیی‌بن هبةاللهبن‌توما (*) 


التصرانی . البغدادی , السکنتی به«ابی‌الکرم (), طبیبی‌نیکو معالجت . 
بسیاراصابت . میمون قدم . وی را دراین باب سعادنی بوده , و ازاصحاب (" مرّت 
و امانت بود , در انام ۲۲ « ناصرعباسی » ترقتی کرد؛ نا آنکه گرد به‌مزل وزرا و 


در حفظ اموال خاصه ؛ موثرق" به و محل اعتماد . و هرامر () از امور خفیه دولت؛ 


به‌وساعلت وی به وزرا رسانیده شدی و درهر وقت!") رخحصت دخول پرخلیفه داشتی, 
و به‌حسن وساطت وی : حاجات!" بسیاری ازحاجتمندان به نتجاح‌انجامید . و وسیل 
سرو رکثیری از ناس گردید . لبود کسی که از وی راضی و شاکر نباشد , و اصر و 
خلیفه را در اواخر ایّام خلافت : ضعفی در باصره بهم رسید . و اکثر اوفات سهوی 
و نسیانی وی را طاری‌گشتی . و چون‌کار مطالعه" عرایض ومکاتیب اطراف معطتل - 
خواستی‌شد : زنی‌را از زنان بغدادیته: معروفه به وستی‌نسیم»: اختبارفرموده؛مقرّآب - 
گردنید و او خطتی قریب به حط خلیفه وشتی . و اورا مقر داشت که درخلوات 
قرائت مکتوبات می کرده ؛ جوابی که خلیفه فرماید ؛ می‌نوشته باشد , و خادمی را نیز 
از نزدیگان که وی رام تاج الین‌رشین » گفتندی ؛ با زن مذ کوره . شریکک گردانید , 
و چون حالت سهو : خلیفه را در تزاید بود : چنان شدکا رآن زن که دیگر در جوایها 


۱ این ۲ - بباث د؛ توماه . ۳ بپاث د؛ آبی‌الکسری . 
) س دا و اصحاب . ۵ ساث د؛ دراین ایام . ٩‏ ث ؛ و مرا مز از 


سور ء ۷ -ث و هر وقت , م -ث د » وساطت حاجات . 


صاعدین بحی ۳ 
آنچه به خاطر (۱) خودش رسیدی ؛ نوشتی »گاهی صواب وگاهی خطا , و با شرکت 
« رشیق » نبز همین صررت وافع می‌شد () نا آنکه وزیر ؛ وی » ؛ ملقّب به 
و مژیند (اعریضه‌ای به‌حدمت خیفه فرستاد . چون جرا بآن بازآمد» ختللیبنیْن 
درآن دید , متوققف شد . و امری منکتر مشاهده کرد . پس طبیب مذکور « صاعدبن 
توما ) را طلبید . و این راز با وی بگفت . طبیب صورت حال ازضعف بصر خلیفه ؛ 
و طریان سهو و نسیان ؛ و عمل « ناج‌الدین » و «ستی نسیم ۱؛ به تفصیل باز لمود, 
ز آن رقت وزیر در امضاء اجوبه که نه بروفق مصلحت دیدی ؛ متوقف می‌بود . و 
«سنی نسیم » و « رشیق + بر اطلاع وزیر مطلع گردیدند , و خود ايشان را فرصتی 
مغنلم به دست افتاده ؛ راه وصول به ,سی‌اغراض دنیویته برخود مفتوح!) می‌دیدند و 
دانسنند که اطلاع وزیر برصورت حال حاصل‌نشده ؛ (*) مگرازجهت طبیب مذ کور , 
لاجرم + «رشیق » با دونفر () مقرّر داشث که طبیب را از میان بردارند , و ايشان 


در برادر بودند که ابشان را پسران و قمرالدء 
یکی‌ملازم دیران ودیگری بطتال بود 
دارالخلافه بود ؛ در ۲٩‏ کمین وی نشتند , و چون به باب و درب الفلّه ,۱ که 


7 خواندندی ؛ « از مردم واسط(۲) 


شبی ازشبها که طبیب از خانه" وزیرمتوجه 
موضعی (۱) تاربکث بسود ؛ رسید ‏ کاردها بر کشیده ؛ چندین زخم بر وی زدند , و 
غلامی (۱۲) و مشعلداری که با وی بودند ؛ بگریختند , و طبیب بعد ازآنکه برزمین 


فتاد : برخاسته ؛ ۱۳) در هزیمت شد . تا به و باب خربة الهراس » (۱۹) رسید (*۱) و 


۱ سد ) بخواطر , ۲ س د : وائع شد ‏ ۴ د » مویدالدوله , 
) -ث ؛ اغراض خود منتوح , مس د برصورت خالل نشده . 
+ - الف‌ج [ من‌الجند فی‌الخدسة ] , ۷ - الف چ ( قعرالدوله ) . 
۸ - الف ج ( من‌اجناد الواسطیه ) . ٩‏ سث بود ودر : ۰ب ثه 
درب قله - د » درب تلمه , ۱ساث) موفع . ۲ ساث ؛ علامی « 
۳ سب ث د ؛ برخواسته , بات ده خربة الهراس + 


۰ - الف ج [ لبصر هما واحد وصاح خذرهم ] . 


۳۹۸ ترجمة تاریخ الحکماء تنطی 


ابشان در عقب میآمدند . یکی ازایشان در رسید , و دیگر زخمها رسائیده ؛ حکیم 
مقتول شد ,() او را به منزلش رسانیدند , ۲0 ۱۳ و در همان شب در منزل خویش 
مدفون گردید , 0) و هم از دارالخلافه )۲٩‏ و هم از جالب وزیر » جماعتی به 
محافظت خانه" وی نعیین شدند ؛ زیرا که ودایع بسیار ء از اهل حرم و حشم خاص : 
نرد وی می‌بود . () و در جستجوی () قائلان آمده ؛ عافبت شناخته شدند . و 
« ابراهیم‌بن جمیل ب ( ایشان را بگرفت . و امر شدکه ایشان را (۱) در همان 
موضع شکمها بدریدند , و در و باب المذیح » ۱ بیارب 
پنجشنبه؛ من عشر جمادی الاولی » سن" عشرین و ستمالهوافع شد , 


.و این فضبتّه در شب 


۰ - صاعدین(۱] هبةاله بن‌المومّل 


التصرانی . الحظبری . ۳ , المتطبتب . السککتی به « ابی‌الحسین »(۸, 
اصل وی از «حظیره » . و در « بغداد متوطتن بودی ۱۹. وی را «ماری و نبز 
می‌گفنند . و این کلمه ؛ نزد نصاری ؛ از اسمام کنیسه است , و عادت ایشانآنست که 
فرزندان را نزد ولادت نامی نهند , ۱ و چون به کنیسه بردند ؛ و در با" او رسم 
معمودیّه ۱ بعمل آوردند ؛ دیگر باره وی را ای از نامهای صالحین نهند , 


۱ - الف چ [ وجرها الفط الذ یکان بین یدی الحکیم ] , ده 
رسائیده , ۴ الفج [ میت ] » 4 - ده گردانیدند , 
- الف ج ( من‌البدریه ) , ٩‏ س ث ده می‌بودند. ...۷ - دا چست وجرک, 
۸ سب ث د » بن‌خلیل . ٩‏ - الفج [ بفرده ] , ۰ الفاج 
[لی يكرة تلک اليلة ] . ۱ - الف چ [ المحاذی لباب الفلة ] , 
۲ساث؛ این . .. ۳ب ث دهالحظری, ۱ باث د؛ ایی‌المومل 
۰ ساث د » بود . ٩‏ س ده نامی می‌نهند زد ولادت , ۷ س دا 
معموریه , 


ال بن بهلة الهندی ۲۹۹ 

طییب مذکور ()) ( در خدمت ناصر خلیفه ۲۱ ) قرب و منزانی‌تمامداشت. 

ومالی وافر جمع آورده بود . ۲7 و معرفت تمامی به منطق وسایر انواع فلسفه داشنه : 

ولیکن‌خالی ا زکبری و حمقی ۲٩‏ نبوده , و وی را به ظلمی‌مفرط منسوب داشتندی, 

همواره » به تس کلب حکمت : به‌خط خویش : مشعوف بودی وخدمت طبابت را 

با قرب و متزلنی تمام بانجام رسالید : تا درعشرین ذبحجنه ؛ سن احدی وستیل و 
خمسماله ؛ در و بقداد و » وفات یافت . 


۱۱ - صالح بن "؟ بهلة الهندی 

طبیبی است امدار , از اطبّاه « هارون الرشید و . معالجات بر قوائین اطباء 
بهند » نمودی . و اصابات از وی ظاهرگشتی . و برطریفه و هند 4» ازنقد"م معرفت + 
خبرازاحوال کاینه دادی . و از عجیب خبر وی‌آنست که « رشید + روزی‌از روزها ( 
هنگامیکه مواید پیش آوردند : چرن طلب « جبرلیلبن بنخننیشوع » که طبیب حاص 
خلیفه بود : کرد و او حاضر نبود : ۱۳ بر وی خشم گرفت و او را نفرین کرد . درایین 
حال :ر جبرئیل ) حاضر شده . خلیفه پرسید کجا بودی ؟ و بر عدم حضوردشنام داد , 
ارعرض کرد که اگرخلیفه بجایآنکه )٩(‏ مملولك خود را عتاب می‌فرماید؛ بر« ابراهیم 
بن صالح » + ابن عم" خود بگرید ؛ ٩٩‏ همانالایقتر به مقتضای متام خواهد بود ! 
خیفه برآشفت که خبر « ابراهیمبن‌صالح 4چیست ؟ () عرض کرد که از وی به‌حالی 
مفارقت کردم که ظن" من آنست که از وقت عشا درنگذرد که وفات پابد ۱ 


۱ - الفج ( ابوالحمین ) . ۲ - الف ج ( بالدار العزيزة الاصرة ) . 


۳ - الف ج [ وکائت له الحرمة الوالرة  ]‏ + - الفج [ و یه ] . 
ه سث ان , - دم آئس تکه روزی از روژها . ۷ ساث :کرد 
او حاضر لبود , د برای آنکه , ٩‏ -اث / بگیرید , 


۰ دا چی است د 


۳۰۰ ترجمهُ تاریخ الحکماء قفطی 

این‌خبر خلیفه را بجزعآورد . وفرمود تا مواید برداشتند . وگریستن آغازنمود, 
۲ جعفرین بحیسی + + وزبر: عرض کردکه با میرالمزمنین | و جبرئیل + طبیسی‌است 
طبٌ او برقونی ! روم ۰. وه صالح بن بهله: درمعرفت قوائن« هند ‏ نظیر و جبرئیل 1 
است در معرفت قوائین « روم ۰ , اگر فرمان باشد : + صالح‌بن بهله ٍ را بفرستم ؛ تا 
ملاحظه" احوال « ابراهيم ) لموده ؛ خبری با آورد , پس خلیفه اذن داد , ودجعفر » 
پیروث آمده : « صالح + را روانه کرد . ۱) و بعد از زمائی که « صالح + بازآمد » 


+ جعفر , به‌عرض رسائیدکه و صالح + رفت ۲ و اینکث باز آمده . خلیفه بفرمود ؛ تا 


او را در آوردند , 17 و چون خبر پرسیددند : عرض کردکه يا امیرالمزمنین | تو امام و 
مقندائی ! و عقد ولایات قضاة و حکنام به فرمان تومی‌شود ! وآنچه‌تو بدان حکم - 
فرهانی : رسد حاکمی‌دیگر را که فسخ آن نماید! و منگلواه می گیرم برنفس خخویش 
هرکسی را که حاضر مجلس امیرالمزمنین است : برآنکه هر مملولاکه : صالح‌بن 
بهله « راست : همگی :آزادان باشند 6 لوجه ق تعالی. و هردابته ۱۵ که وی‌را برد 
حبس [ و وقف (*۱ ] باشند : فی‌میلاله : و هر مال که او را باشد » آن صدفه است 
بره‌ساکین , وهرامرّاه که اوراست ؛ مطلقه بهتطلیقات (۱) سهگاله ‏ لته » اگ رآنکه 
« ابراهيم‌بن صالح » را امشب ؛ با از این علّت که وی را عارض است ؛ فونی 
روی دهد ! 

+ رشید :را ازشنیدن اين‌سخن وابن‌سوگند عج بآمده ۱۷ گفث : باه صالح »۱ 
برغیب قسم می‌خوری ؟ . 

+ صالح ‏ گفت : یا امیرالممن 


! حاشا که من برآنچه ازمن در غیب باشد» 


۱ - الف ج [ حتی عاینه و جس "عرقه ] . ۲ د ) رنته , 
۴ - دا او را آوردند , مد ده و - از مثرجم . 


> ات 4 تتلیفات , ۷ -ث ؛ ازشنیدل این سخن و آن سخن عجب آمده , 


صالح بن بهلةالوندی ۳۱ 


قسم پا کنم: () ولیک غیبآن چیزیست که بر وی دلیی بش . و اینجا دلبل 
و نشان : واضح است . 

این‌وقت ؛ اندوه خلیفه زوال پذییرفت , و خحاطرش‌منبسط گردید , و رغبت‌طعام 
فرمود. 7) وئبیل حاض رکردند . و به شرب آن مشغول شد ؛ اما چون (وقت عشا(۳) 
درآمد ‏ اگاه از جانب صاحب برید » از (بغداد "1) ؛ مکتوبی په خدمت خلیفه 
رسیدکه « ابراهیم‌ین") صالح » وفات یافت 

خلیفه استرجاع کسرد , و روی به لرّم و توبیخ «جعفرین بحیی ؛ آورد . و 
و لعنت می‌فرستاد ) هند » را و طب ابشان را و می‌گفت : و انا ۱0 ۱۷ چه‌گوینه 


که ابن عم" من آنجا نجرع غعتص موت می کرده باشد : و من‌به شرب نیبذ مشفول - 
بودهم | 

پس فرمود تا قدری نبیذ با آب و نعکث محزوج کردند . و ازآن می آشامید , 
وقی میکرد ؛ چندانکه هرطعام و شراب که دراین روزخورده بود ؛ برگردانبد و چون 
صبح شد ؛ متوجه خا و ابراهیم بن‌صالح , گردید , خنذام آنجا خواستند که خلیفه 
متوجته رواقی گردد که سریرها و متسد ها و متکاها در آن بودند , اقبالی نفرمود , 
و برشمشیرخود تکیه کرده ؛ باستاد وگفت : درمصیبت احیبّه خوشنما نیست که آدی 
جز بر ۲٩‏ فیراش نشیند , برچینید این مساند و متکاها را ! 

و بر روی فرش‌نشست , و از آن روز ستتی شد « بنی‌العبتاس «را که دراوفات 
مصایب بر روی فرش نشینند . و ) صالح‌بن بهله ب : در برابرو رشیاه و استاده : ۱" ه 
او و نه غیر او ۰۱۱۱ هیچ کس : به هیچ کلمه : متکلم نمی‌بودند : تا آنکه دای 


0 ست ‏ فردوده , .۲ الفج ( وقت‌العتة), 
- الف ج ( بدیتةالسلام ) . سث ؛ این , ٩‏ ساب ث دام 
و اسواتاه , ۷ - الفج [ من‌انه ] . ۸ -ث ؛ که جز آدمی بر فراش ء 


4 ده ایستاده . ۰ -ث » ثه او و غیر ا 


۳۰۲ ترجه تاریخ الحکماء تفطی 


مجمرها بلند گردید. این‌وقت « صالحبن بهله ‏ آواز برآورد که | بامیرالمژمنین ! 
ازآنکه حکم کنی به طلاق اواج من . پس تزویج کنند ایشان راکسان ؛ وحال آنکه 
حلال نباشند ایشان را . و ال له ! با امپرالمژمنین ! ازآنکه بیرون آوری مرا از 


نعمتی که د رآنم ؛ بی آنکه مرا حثی ( لازم شده باشد . لته ! یا مبرالممنین ! 
ازآنکه ابنعم خود را زنده دف‌نمائی ! وال که و ابراهم‌بن صالح + نمرده , اين‌قدر 
مرا رخصت فره‌ای؛ تا بروم و در وی نظری کلم , 

امّا از خلیفه التفانی به سخن وی ظاهر نمی‌شد . و « صالح » این سحنان را 
چند بار بهآوازبلندبه ادا رسانید : تا خلیفه‌فرمان داد که داخل‌شود . وچون « صالح» 
داخل‌شد ؛ زمانیبرنبامده : صبحه؛ تکبیرجماعت [ که بر سرابراهيم حاضر بودند () ] 
بلند شد , و « صالح » بیرون دوید ؛ تکبیرگویان و گفت : یا امیرالمزمنین ! برخیز 
تا عجیبترین امری مشاهده فرمافی ! 

پس « رشید » برخاست 7 و با جماعنی از حسواص داخل شد , و و صالح و 
سوزلی که باخود داشت ؛ بیرون آورده ؛ در میان ناخن ابهام دست چپ وگوش ت آن 
فرو برد . دیدند که و ابراهیم » دست خود با کشید , 6 

صالح » گفت : یا امیرالمژمنین ! میّت احساس وجع میکند ؟ )٩‏ و دیگر 
گفت : با امیرالمزمنین ! خوف آن دارم که اگر بر این‌حال او را معالجه کنم و او 
با خویشتنآید ؛ پس‌خود را د رکفن و با رایحه" حثوط پبیند ؛ دلش‌بترقد . وآنوفت؛ 
به‌مردن حقیقی بمیرد , معلح تآنست که بفرمائی تا کفن از وی‌بازکنند , ودرشمشن 
بدن او ازآثار حنوط » مبالغت نمایند . و جامه‌های معناد پوشانیده » (۷) در خوابگاه 
معتاد بخوابانند آن وقت برمن است که معالجت کنم او را در حضور امیرالممنین + 


۱ -ب » حنثی ( به فتح اول و دوم ) , ؟ - اژمترجم , 


۴ س بات » برخواست ‏ + - الفج [ وردها الی بدنه ] , 


و - الف چ [ فقال لا ] , ٩‏ - الفج [ و بطیب بل ذلک اللیب ] , 


عالح ین بهلة الهندی ۳ 

چنانکه درساعت با امیرالمژمنین بسخن درآید ! 
« ابوسلمه ؛: راوی‌این‌حکایت » گوید که و رشید ؛ مرا فرمود ؛ اجمیع آنچه 
« صالح , گفت ؛ بعمل‌آورم ‏ از نع کفن. و اب معهود , و نقل وی به 
خرابگاه معتاد . بعد از این ؛« رشید. « روان شد در نهایت سرور . و من در خدمتش 


بردم , تا به‌بلین «ابراهیم » آمد . و و صالح » بفرمود؛ تا از خزانه قدری ) 
کاس ۱ و متفتخه بیاوردند . و ازآن کندس ( در بینی وی بدمید . و بقدر 
سدس ساعتی بیش برئیامد که بدنش درحرکت آمد , (7) پس عطمه‌ای بزد, و راست 
بنشست . و چون خلیفه را بربالین خویش دید : ( در دست و پایش‌افناد ٩‏ ) , خلیفه 
سرش درکنارگرفت رگفت : از حال خود ما را خبر ده ۱ 

گفت : یا امپرالمنین ! بیش ازاین نمی‌دائم که مرا خوابی گرفت » خوابی 
که هرگز بخاطر )٩‏ ندارم که بدان لذّث خوابی کرد؛ باشم , ام درخواب دیدم که 
سگی متوجنه من است , دستی بر او )٩‏ افشاندم که از خودش دو رکنم . ابهام دست 
چپ مرا بگزید : همچنانکه بآن گزیدن بیدار شدم , و طرفه آنکه وجم آن را اکنون 
که () بیدارم : نبزاحساس می کنم. و اشاره کرد به‌همان انگشت که « صالح‌بنبهله و 
سوژل درآن فرو برده بود . 

بالجمله ؛ « ابراهیم » » بعداز این‌قضیه : زمانی دراز زندگانی یافت ۰ ترویج 
+عباسه پنت‌مّهدی »۰ وحکومت,مصر و و فلسطین + : جمله انها ‏ وی‌را بعد ازاین 


َضیّه واقع شد , و عاقبت در «مصر » وفات یافت , و قبر وی در آنجاست , 


۱ س د » تا قدری ء ۲ س پات د »ندش ۰ ۴ ساث ۰ آنده , 
+ - الف ج ( قبل بده ) . وس د ؛ بخواطر ده برو 


پات ۵ کنونکه . 


حرف الطاءالملة فی اسماء(لحکماء 


۲ - طوریوس 


از حکماء طبیعییتن است و وی را تصنیفی است موسوم به کتاب الرّژیا , و ام 
آنکه از چه مکان بوده و دررکدام زمان ؛ هیچ معلوم نیست . 


۳ - طیموخارس 
حکیم: ریاضی ؛ بوانی, به هيأت‌فلکک وصناعت | رصاد؛ عالم بوده , وکوا کب 
را در زمان خویش رصدکرده . و تحقیق مواضع هریکث نسوده . اارصاد وی را 
+ بطلمیوس ؛ د رکتاب مجسطی () ذک رکرده , وگفته!اکه ار به چهارصد و ببست 


سال برمن متقدام است , 


۶6- طینفروس( 
بابلی . یکی از حکماء هفتگانه است که سّدانت ( بیت‌التار ۲٩‏ ) جز ايشان 
بردی . و اغلب آنکه وی صاحب (مریتخ ))٩‏ است ؛ چننانکه در بنض 


دیگری 


کلب ماد کور شده . کتاب موالبد برطربقه" وجوه وحدود ؛ از نصنیفات اوست , 


۳ 
۵ - الطیفوری 


المتطبّب . «حنین‌ین اسحاقی » چند کتاب در طبٌ ( بوی منسوب داشنه) 


۱ دا ارساد وی را در محبطی ذ ک رکرده . ۲ س د » ذ ک رکرده گنه . 
+ - الف ج ( الببوت ) , - الفج 


+ - الفج (نقل له ) . 


الطیفوری ۳.۰ 


(واو را به فضل وتقدام وحذافت ستوده (0) () و وی جد « اسراثیل بن زکریتا 
الطیفوری » ؛ طبیب « فتح‌بن خاقان ؛ است و لقب طیفوری ازآن یافت که طییب 
و طتیلفور ؛ ۳) مولای و خیزران » ؛ مادر و هادی »() و « رشید » بود . و نزد (0) 
« هادی , کمال منزلت و اعتبار داشت . 

« بوسف بن ابراهیم + ؛ مولای « ابراهیم‌ین المتهدی » میگوید : 

« از « طتیلفوری پرسیدم که درمیان مردم شهرتی دارد که و موسی" هادی ۷ 
دهان حود را بسیاختبارگشاده داشتی ‏ چننانکه می‌بایست دیگری وی را تیه نماید , 
پس ؛ طنیفوری » انکار وقوغ آن نمرد : انکاری شدید , و قسم باد کرد که هرگز 
ندیدهام کسی را از « هادی + خوشروی‌تر و خوشگوی‌تر 000 چه در خموشی و چه 
رنه 

پس‌حکایت کردم () سخن + طتیلفوزی »را برای مولای خودم ۰۰ ابراهیم‌ین 
المتهدی ». او نیزگفت : چننیناست وراست گفت « طنیلفوری , آنچه گنت , 


الف چ ( وکا مقدماً لاضلاحاذتا) , ۲ - الف ج [ و اسبه عبداقه] 
۳ سا ث » طیفوری . 


- باث د ‏ مادرمهدی . ساث ‏ بود نزد . 


+ سث » خوشگوتر - د » خوشخوی‌تر . ۷ - ث کرد . 


معرف امین |ام فیاسماء الحسکماه 


٩‏ - العباس‌بن ( سعید الجوهری 


المنجتم . به صناعت تسیبر و حساب حرکات ۳ و درعمل آلاث ا رصاد ؛ 
بر ین و درعمل (ر 


مهارنی کامل داشته , و به‌عحبت و مأمون + ۳ + مأمون » او را برمباشرت 


رصاد درجمله؛ جماعتی که متولّی‌این امر بوداد , در و شمتاسته" بغداد بمقرّرفرموده - 


. پس وی تحفیق ءواضع بعذ 
بود . پس وی تحقیق »واضع بعضر 


برس کرد . و زیجی برآن بساخت , که 
مشهرر و مذکور است نزد اهل‌اي پس اوّل‌جماعتی که درماّت اسلامینه رصد . 
کردند »او ورفیفان او بودند * ن عبلدالماکث مرورودی »(* 
و « بحییبل ابی‌متصور ».و وی را 


تذسی رکتاب افلیدس . دیگ ر کناب الاش 


بت اقلیلضس . 


۷ - عبدالبن" المقفّم 


فاضای فایق بوده . و ال کسی است در لت اسلامیته که همّت بر ترجمه 


الف ج | نمتبعهم‌الناس بعد ذلکذعلی 
مهم آ. هس الف ج ( المرو الروژی ) - د * المروالروزی 
۷ب مفاله الاولی ‏ 


عبداتهبن اماجور ۳۷ 


قاطیغوریاس و باری اره اس()واناوطیقا» همگی را ترجمهکرده . وگویند ایساغوجی 
تألیف « فرفوریوس ۰( را نیز ترجمه کرده . ۳ و تألیغات حسنه دارد , از آن جمله 


رساله‌ای در ادب و سپاست . و رساله معروفه به « بتبمه » : درطاعت سلطان . 


۸ - عبدال‌بن(*) مسرور 


التصرانی , غلام ؛ ابی‌معشر بلخی ) (*۱ است , مدّنی مدید در خدمت 
« ابی‌معشر ؛ گذرانیدی . و از علوم وی استفاده کردی ؛ تا مشهور شد . و با وجود 
استادش ؛ نام وی مکور . و درجه" تصنیف يافت , و از تصائیف وی یکی کناب 
مطرح‌الشاع است . دیگر کتاب تحاویل‌سنی‌الموالید . وکتاب تحاویل‌سنی‌الماللم , 


۹- عبدابن(؟ اماجور ؛ ابوالقاسم الهروی 
از اولاد فراغنه ((۱ است . وفاضی نامدار برده . وی را در این شأن رتبتی 
والاست . و تصائیف ( گرامی ٩‏ ) دارد 
زاد المسافر . کتاب الرّیج ؛ المعروف بالخالص ۱ , کتاب الزیج : المعروف 
بالمزشره ۳ , [ کتاب الّیج البدیل 6۳۲ ], کتاب الزّیجالبدیع , کتاب زیچ الستند هند, 
کناب زیج‌الممرات,کتاب زیجالمربخ‌علی‌التاریخ‌الفارسی ۰ همگی تعدائیف وی‌اند . 


| ساب اث ! باری‌ارمنیاس -د ؛ بازیر بشیاس « ۲ - الف ج [ العموری | 
۳ الف ج [ وعیر عما ترجم‌س ذلکک عبارقسهلة و ترجم مع ذلک الک اب الهادی المعروف 


بکتابکلیلة و دستذ | , سث ) این . ۱ الاجم | 
* سپ اث ۵ :فراعنه , ب سب الف ج ( مفيدة ) مات د : بالاس 
٩‏ ساب » بی‌لقطه -ث » بالمربوه - د ۰ بالمریوه . ترجه ات دا ۰ 


۰ - عبداللبن ۱۱ الحسن 
العیندلانی . المنجتم , اگرچه به علم نجامت و هندسه شهرت یافته .اما میل 
وئی به حساب بیشتر است . و تصانیف دارد . 
۷۱- عبدالئین ۱ علی 


التصرانی . المعروف بالدندانی ۳۱ , السکتتی" به 4 ابی‌علی ۰.۰ عنجتمی 
قدیم المهد است . و در زمان خویش باین‌صناعت هشهور . و تصنیمات در آن داشته , 


۲- عبداله! بن() ابوسهل(ن 


منجتم , ازمنجمین عهده مأمون + و دراین صناعت کییر القادر برده, «مأمون؛ 
,و ازدممون » کس را رت 
مگر آنکه عالمی بودی مشهور . و بعد | 


در حق" وی اعتفادی تمام دا 


و چود « مأمون , چننان دید که 


امیرالمومنین + + علی بن اببی‌طالب + 


صالوات‌الله‌علیه .* از خرف , منصور » وآنانگه بعداز وی بودند , ازخلفا 


بنی‌عبماس: 
همواره به اختذا می گذرانیدند . و احوال ایشان به سبب اختفا برعوام پوشیده مانده : 


بشان گسمانهاداشتند: 


ی : اند آنچه در باره نبا . عابهم السلام : باید داشت , 


و درصفات ایشان درمیان عوام مشهور ومذ کور بود ی آنچه شریعت آنرا روا ندارد : 


بت . اولا" حواست تا عوام را به عفوبات و تتکپلات 
بن . سبب زیادتی اغراه عوام 


آیی دقیق اندیشید . وصواب چنان دید 
ی دقیق انادیشید , وصواب چنان دیا که رفع 


مه 4 الخر ۲ سب ث د ۰ بالدیرانی پات دا 
٩ب‏ ث د انفج ۰ بن‌سهل - نگاهکنید به حکیم تسارة ۳۷۹ ۰ 


وسلانه علید , ساث : خلو , 


عبدانته‌ین ابوسهل بن نوبخت ۳۹ 
, و برمردم ظاهرشود ظلم ظالمین و فسق 
م عوام ساقط گردند . و نزد مردم مدحت ایشان به 
با خودگفت که به مجوّد امر به ظهو: 
نخواهد شد , وکماکان . در پرده" اختفا و | 
ودکه یکی از ایشان را مقدم و پیشوا نام کرده . وی را امام مفترض‌الطاعه 


خرف نمابد از ایشال تا از اختفا بیرون آین 


فع خرف از ایشان 


«ذمّت استبدال یابك , 


آن تواند ۷ 
قرار دهیم , در این صورت همگی آمن ومطمئن شده : از استتار بیرون خواهند آمد , 


رفته رفن آنچه نرد ابشان‌است ازح رکات موجوده درآدمیین:ظاهرگردیده . عوا 
معاوم خواهد شد خلاف آنچه ایشان اعتفاد کرده‌اند . آن وقت : اسقاط کنیم 
٩‏ ۳ و باز گردانيم امر وی را به حالت اول ! 

پس این ۲: عزم در نظر ‏ مأمون » فرّت گرفت و باطن امر را حتّی ازحواص 
خویش ابز پوشیده داشت . و به حسب‌ظاهر + فضل‌بن سهل » را گفت ؛ 

+ می‌نحواهم از آل ‏ علی بن‌ابسی طالب ؛ علیهالسلام7؟ آمامی نصب کلم : چونکه 
امامت را حق" ايشان می‌دائم .4 


و در فکر آن شدند (*] که کدام شخص را از ایشان بجهت این امر اختبار - 
باید کرد . نا [ بعد از مشاورتها (** ] اجماغ ایشا بسر «علی بن مومی‌الرضا ۳ ) 
[ علیهما السّلام (* | واقع شد , و شروع نمود + فضل‌بن سهل + در تفریر و نتمیم 
این امر : ببی آنکه از باطن اندیش" + مأمون » خبری داشته باشد . و در شد 
که اختیارنماید وقتی‌مناسب بیمت. (علی بن‌مومی‌الرضا ۱۳) ۰ ( علیهماالسللام ( ) , 


پس: طالع سرطان و بودن مشتری درآ 


اختیارنمود توبات 2۱24 


الف ج | و فلنوا بنا سوه | , ۲ دا آن , ۴ - الف ج 
| صلواث‌الته غلیه | - ب : نداود , ود تشد ۵ - از مترجم , 
٩‏ الف ج ( علی الرضا ) . ۷ - الفج ( الرضا ) . ۸ سا پ‌اث ۱ 


علیه‌السلاه . ٩ب‏ ث د ء عییداته . 


۳ ترجمةُ ثاریخ الحکماء قفطی 


آن تلع شد . می‌گوید می‌خواستم. نابرباطن !نیت و مأمون » 


نعقاد بیمت ۰ رقعه‌ای به خدمت وی روان کردم ؛ پامعتمدی از 
ازد من آمد شاه می کرد . ویضمون !٩(‏ رقعه آنکه این بیمت در 
چنین وقتی که و ذوارباستین, * اختبارکرده ‏ نمیباید که تما ۱ تواند شد(۱: زیرا 
که اگرچه مشتری در طالع است . و در بیت شرف خویش : اما سرطان برجیمنقلب 
ودر رابع که بیت عافبت است : مریخ است , و اونحس‌است(٩",‏ همانام ذوالرباستین» 
را از این دقيقه ۱٩‏ غفلتی روی داده . 
پس ‏ مأمون » در جواب من نوشت که نیکو متفطتن شده‌ای ! بارلاله ! اما 
نا توانی حذرکن از آنکه و ذوالرباستینن » بر این معنی مطتلع گردد . و بدان البته 
که اگر بینم که او از ابن‌رآی منصرف گردیده 
«عبداته ,(۱ مذ کورگوید ۱9۶ 
+ فضل » می کردم ؛ تا مبادا اعاده" نظریکند تلع شود برآنچه از از آن غافل‌شده: 
نا امر بیمت به‌امضا رسانیده شاه , و من از شر و مأمون « سالم بماندم , 


از اعلام و خواهم دانست , 


۴- عبداله بن(۱۳ الطیّب 
المکتتی به و ابیالترج .۱٩,‏ از اهل + عبراق + . و فلسوفی بوده معتلع 
ب رکتب اوابل واقاویلایشان , ودر بحث وتفتیش و بسط قول. مجتهد . همّت برشرح 
کتب قدیمه" من و انواع حکمت می‌گماشت الیف + ارسطوطالیس 4 . و از 


۱ - نسخه‌ها » بن‌سهل - الف چ [ بن وبخت ] « ۲ ث د ) بر خن , 
- الفج [ و ان باطنه کاهره ام لا لان الامرعظیم ] , 0 - ثم کرد 
مضمون . .. ه - مقصود فضل‌بن سهل است . ٩‏ ث » نمی‌بای که تواند شد, 
ب- الفج [ بل تلقص ] , ۸- ظا ؛ که پیت عاقبت سربخ است و ..ء 

, د رقيقه . ۰ 3« گردپ . ۱ب اث ده عبیداقه‎ ٩ 

۳ س الف ج [ فهم" ذوالرياستین بذلکد ] , ۴ ابن « 

۱ - الف ج [ الفیلموف ] , 


عبدانهبن‌شا کر ۱۱ 


کتب « جالینوس ؛ در طبٌ » هرچه را () متوجنه شرح شدی : شرحی شافی و رافی . 
به تصد تعلیم و تفهیم :کردی . حتی آنکه دیدهام از اهل‌اين شأن کسی را که وبیخ 
و تتقیص می‌نمود کنب وی را به طول مقال , و شخص مذکور ؛ بهردی کم‌ظرفی برد 
که با عبارت « ابن‌سینا ‏ دراستاده میبود . و اما من و هرمنصفی ۱۳ نمی گوثیم ؛ جز 
آنکه « ابرالشرج + فی‌الواقع احبای این علوم نموده , 7 و به تلم او جماعنی‌رنبه" 
تقلام یسافته‌اند . ازجمله « المختار )٩(‏ بن الحسن بن عبدون ‏ که معروف است به 
«ابن بطلان ) . 

می‌گوید «ابن بطلان » مذکور که شیخ ما + ابوالفرَج عبدائه بن الطیّب + » 
مدّت بیست سال در تفسپر مابعد العبیعه فکر می‌کرد » آن قدر کسه از شدّت فکر 
مریض شد , و نزدیکث به هلااکت رسید , آژاینجا معلوم می‌شود کمال حرص رغایت 
اجنهاد وی در طلب علم و تحفیق آن ٩‏ : + اپوالشرج » مذکور » تا مابعد سنه 
عشرین و اربعماله ؛ در حیات بود , بعضی گفته‌اند در سه" حمس و ثلائین و اربعمائه 


رفات یافت , 
6 - عبداللببن("؟ شا کربن ابی المطهُرالمعدانی 
الملقّب به « شمس‌الدّین + , فاضلی کامل بوده , و در هندسه و علم نجوم 


بدی طْول داشته . و هم از علوم ادیّه نصیسی اوفی , 0)اشعار فارسین" لیکودارد . 
راشعارعرببه‌اش ؛ نیز بی عیب‌اند, درحدود سنه سبعین وخمسماثه: در ؛اصفهان, 40 


وفات یافت , 
۱ س ۵ » و هرچه بتوجه ,.ء ۲ د »من و ستصلی + 
۳ - الفچ [ و ابان منها با غفی ] , + -ب ث د ؛ بختار , 
» - الف ج [ ولو لا ذلک لا تکلف ] , ٩‏ ث؛ این . ۷ - ث» وافی , 


۸ - الف ج ( اصبهال ) . 


۳ ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 


۵ - عبیداله بن( الحسن 
المنجتم . المعروف به: غلام زحل ». السکتتی به ‏ ابیالقاسم ۱ ,ازافاضل 


حلسّاب و منجنمین و ازاصحاب حجج و براهین بوده . درو بفدادم اقامت‌داشتی, 
میان او وه ابی‌سلیمان منطقی ‏ علاقه صداقت ودوستی: 
شکر وی بسیارگفتی . وسخن او ایرادکردی . ازآن جمله نقل کرده‌اند که روزی زد 
+ ابی‌سلیمان , جمعی ازاکابرحکما : مجتمع بودند , وسخن از علم نجوم درمیان - 
آمد , همگنان می‌گفتند : در این علوم چندان فاب نیست , واحکام آن نادرا صحیح- 
می‌آید . و ه ابو زکربا صیمری + () و « وشجالی : ابرالفتح + ۳ و « ابومحمّد 
عروضی مقدسی »() وه قوسی 6٩۰‏ و و غلام زحل » مد کور: حفتارمجلس‌بودند : 
و هریکک از ایشان در صناعت خد یگانه و امام بودندی . پس در این باب سخل 
دراز کشبد , و هریکث به وجهی احتجاج می‌نمودند , و راههای سخن‌مختلف شد , 

پس ؛ نوشجانی » ۱۷ گفت : ابتهاالقوم ! سخن مختصررکنید , و مقصود 
نزدیک(۷! گردانیدکه اطاله : مانعفایده ومضل" افهام است . احکام صحیح است باه ! 

« غلام زحل ؛ گفت : از این سژال جوابی یکو هست ! 

گفتند : بیان کن ! 

گفت صحّت و بطلان آن احکام : متعلّن‌است به آثارفلکیته , وهرشکلی؛ 
در زمالی ؛ مقتضائی دارد . بسا باشد که شکلی اقتضاء آن کند که چیزی از آن احکام 
مطابق وافع برنیاید ؛ (*) وهرقدر مبالغه و رعایت کرده شود . و باشد که وقتی دیگر که 


۱ات ۰ این م ۲ - الف ج » الضمیری و تحریف است . 
۳ - ب ث د؛ لوشنجانی و ابوالفتح . + ساب ث د » عروفی و سقدسی - الف ج و 
العروضی و المقدسی , - مراد » ابویکر القوسی است - ب ث د + تومی و 


تحریف است - نگ هکنید به تاریخ علوم غقلی ؛ د کثر صفا دج ۰۱ ص ۰۱۹۹ 
7 ۷ - ب د : بتصود را نزدیکک , ۸ -ث ده 


عبدالرحمان‌ین اسماعیل ین پذدر 3 


اوشکلی باشد که هرحکم که کرده شود , مقرون به صواب - 
آید . وهرچند ۱ استقصاء دلایل و علامات کرده نشود . و گاه باشد که این شکل‌برود 
و شکلی برآید که مقتضاء آن . اکثرینت صواب باشد از خطا : پا عکس آن , ۱۳ و 
هرگاه ۳ ببلای امر بر این باشاد, حکمی . عای‌الاطلاق . نه به صحّت احکام و نه به 


خطای آن توال داد . 


آن شکل: ائل‌شده . بد 


« اپوسلیمان منطقی , گفت :۰ این سخن بهترین جوابی است که در این باب 
گفته شرد . « و « غلام زحل » مذکور راست تصائیف : 


کتاب نسییر ات . یکكهقاله , وکتاب‌شعاعات . بکث مقاله(٩),‏ کتاب احکام‌نجوم. 


کتاب اختیارات ۰*۱ , کتاب اصول مجرده . 

هلال بن محسن ,: د رکتاب خود ذک رکر ده که و ابوالفاسم عبید ان الحسن+ 
المعروف به ۰۷ « غلام زحل ۰ ۰ ۱۳|درثایث محر سنا ست" ومبمین والالماله» 
وفات یافت , 


۹ - عبدالرّحمانبن(") اسماعیل‌ین بدر(؟؟ 


المعروف به « اقلیدسی و . از اهل + اندلس » . و درعلم هندسه مقلام , ودر 
صناعت منطق اهتمامی تمام داشته . او را تألیفی است مشهور که کتب هشتگانه" منطق 
را اختصار کرده . 

ابن اخت او ؛ « ابوالمباس احمدین ابی‌حانم 6 () حکایت کرده که وی از 
+ اندلس ؛ به بلاد شرق : در ایام حاجب(۱» « منصور بن ابی‌عامر )سف رکرد , و 
در آنجا فوت شد . 


۱ سا ث د ؛ صواب آید هرچند . ۴ - الفج [ و بیقی زباناً ] , 
۴ ساث د» وگاهی . ) - الف ج [ کتاب‌التسییرات و الشماعات الکبیر ] , 
+ - الف ج [ کتاب الجایح الکبیر ] , ٩‏ د مشهور به , 
۷ - الفج [ فی یوم السبت ] , ۸حث » این . 4 ساب اش ده 


ان زید . ۰ سبث ده ای‌شانم ... وو تباث ده ماحب. 
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۷ - عبدلرحمان‌ین( آمحمّدبن عبد الکریم بن یحبی‌بن وافد 


التخمی . " الاندلمی , )٩‏ از اکابر زادگان « اندلس » است.. و وی 
به قراات کب و جالینوس +؛ ومطالع" کنب و ارسطوطالیس + و غیر 
داشته , درعلم‌ادوبه" مفرده ‏ مهارنی کامل‌داش , و آنچه کتاب « ذبوسقور با 
وکتاب , جالینوس »؛ برآن اشتمال داشتند ؛ ازعلم‌ادوبه" مفرده » ار آنها ر 
گرداند؛تئیسی یکو , وآ کاب قریب بهپانصد ورقه است , و درطب یز و را 
طریقه" لطیفی‌است (۱) می‌گوید : مهما امکن درنداوی ازادویه" مفرده عدول به‌م رکنپه 
نباید کرد و اگر ضرور شود نداوی به م رکنبه ؛ مقدم باید داشت فلیل‌الاخلاط را بر 
کیرالاخلاط : 

و از وی ؛ نوادر غریبه دز معالجه امراض صعبه به معالجات سهله ؛ مذ کور و 


هس 


مشهور است , زمان وی اواسط ماله" خامسه و محل" استبطان او بلده" , طلبطله ) 


بوده ؛ از بلاد « انلس ؛ . به نظر رسیده که ولادت وی در ذبحجه" سنه" لسع و 
لمائین و تلالمالهبوده . 
۷۸- عبدالرحمان پن ۱ ) عمربن محمدین سهل(۷] 


العتوفی . الرازی . السکتتی به « ابی‌الحسین » . فاضلی جلیل وکاملی نبیل 
بوده. مصاحب ؛ عضدالدوله فا (۲ خسرو شاهنشاه بن بوبه ) , و در علم فلکث 


۱ -ث ‏ این . ۲ سب اث د ؛ بن واقد . ۴ -ث؛ اللعنی . 
4 -ث ؛ اندلسی , مب اث ؛ دیسقورس ۰ ٩‏ - الفج [ و مذهب 
ظریف و ذلکک ائه لا بری التداوی بالادوية ما امکن التداوی بالاغذية اونا کان منها 
قریاً] , ۷ب ث د / عبدالرحمان‌ین محمدین عمر الصولی , 


+ - ب ث ‏ فنا ( به‌تشدید دوم )ء 


عبدالرحمان‌بن عبدالکریم ۱ 


اصل‌وی از بلده ؛ فسا ی و فارس بو در ه ری »متولّد شده ,و عضدالدوله, 


ره گفتی : هر وقت مردم به علم ومعلم *) افتخار لمایند ؛ من می‌گویم معلتم‌دن 
ج )۰ ٩‏ ابن‌الاعلم + و 


در نجو و ابوعای فارسی » ۱۳ است و معلتم من ( دا 


ب ثابته است . مصوّر | که معروفست به صور 
. هم در آن مطلب وآن نیز مصوار است . و 


۱ هلال بن‌محسن ,در کتاب خود آورده که ۰۲+ عبدالرحمالبن عمر ؛ صوفی ۰ 
عضدالدوله , 


برسنه" ست-" وسبعین و ثلالمائه " وفات یافت , و مولاش 


در ری در ٩‏ محرم سنه" | حندی و نسعین و مأثیل بوده , 
۹ - عبدالرحمانبن! ۱ عبدالکریم 


السّرخسی , الطتبیب . وی راه لقةالاین شرف الاسلام »۱۱۱ گفتندی . طبیسی 


است ۱۱۳۱ از اهل + سرحس ؛ . ریاست این صناعت 4 در آن بلد: 


وی را بوده , در 
وفتی۱۳۱ که رابن‌الخطیب فخرالدین‌الرازی۱۷)) : درحدود سنه" ثمائین وخمسماله» 


به عزم ۱ ماوراء التهر + و « پخارا» ۳ وارد و سرخس + گیردید . در منزل 


۱ -ث پملم التخار , ۲ - الفج [ السوی ] , ۴ الف چ 
( نی حل الزیج ) . - الف ج [ الشریف ] ۰ هس ازمترجم , 

+ سب اث دا مطرح ب - الف ج [ ابوالحسین ] , - الفاج 
| فی ثالث عشر من محرم بوم اللشاه ] , ٩‏ -الف ج [یوم السبت الرایع‌عشر ] , 
۰ این و ۱۱ -ث د: شریف الاسلام . ۴ - الفج [ فی 
زستنا هذا الاثرب ] . ۳ س د ‏ بوده وقتی + 4 - الف ج [ این الخظیب 
الری العدعو بالفخر الراژی ) ۰ ۶ - الف ج [ لقصد پنی‌باژه : طالبا منهم با 


بقوم باسره ولم یجد عندهم ذلک ] . 


۳۹ ترجمتاریخ الحکماهتفطی 


عبدالرحمان » مذذکور فرودآمد . و وی لوازم اکرام و اعظام ؛ حسب‌المقدور ؛ 


در باره" او ؛ بتقدیم رسال 


. « فخرالاین , خواست تا در اژاء مردمیهای وی او را 
فابده‌ای رساند . درشرح فانون و بیان مشکلات آن کتابی به‌اسم وی وشت , و در 
مقدمه" آن کتاب : وصف اوکرده . و وی را ثا گفته : می‌گوید : 

ترتیب این کناب نهادم. وگردانیدمآن را بهنام شبخ ؛ امام فاضل وحکیم‌محفق: 
لین » شرف‌الاسلام : میدالحکما () والاطبّاء : و عبدالرحمان بن‌عبدالکريم ؛ 
سرخسی ۸ ۰ حراست کناد خدای روزگار عمر او را ؛ زبرا که او بعد از آنکه متحلی 
بود به علم بسیار وفضل سرشار و طریقه" فاضله" رضبه وستت سئبّه ؛ مبلول داشته - 
بود در باره" من احسان بسیار و انعام بی‌شمار و همواره خاطر ۲۲ او متعلتق به صلاح 
حال و فراغ بال من می‌بود : چه در حال اقامت من در «سرخس » وچه در حال 
ارتحال از آنجا . لاجرم : خواستم که این کتاب به اسم او بنوبسم : برای سه غرض : 
او لآنکه بسیاری از اینمباحث که در این کناب ایراد یاه : به محاورت(۱ اوتلخیص 


و به مباحلت ( با او تتقیح وتهذیب پذیرفته . دویم آنکه وسیله فضاء بعض حفوفی او 
تواند شد , میم آنکه بهوثوقی که مرا بود بهفوّت وی در این‌علم واصول آن : خاصه 
3 ابواب این کتاب و فصول آن ؛ دانستم که آو می‌شناسد قدر آنچه استخراج کرده‌ام 
از کنب علمیّه ومرانب حکمبه : ازنکانی که درمصنفات متقلامین ومتأخترین آیست, 
رکتاب احدی از سابقین و لاحفین برآنها مشتمل نه , 


۰ - عبدالودود 
الطبیب . اصل‌وی از « بلسیه ,از ببلاده اندلس » است. از آنجا به« عراق 
و ؛ خراسان » هجرت کرده ۰ نزد سلطان عصر ؛ سلطان؛ محمّد بن ملکشاه ؛ : )٩‏ 
+ - ده الحکماه الاطباه , ۲ د؛ خواطر . ۴ - الف ث » بجاورت , 


+4 س الف ج [ ومثافتة ] , - د #سلطان محمد بلکشاه , 


عبدالسلام‌ین عبدالفادر ۳۱ 


معروف گردید . و ارست آنکه بعضی از اهل عصر در باره" وی این دو بت" 


تضمین شعر « متببی » نموده ۳ : 
مد دود طیب؟ ملی" شوه 
آحیا "۳ وایلستر ما ات ما قتلا 
لرّلا تطببه" نا لما وجدت؟ 
لها المنایا ۱۳ الی ازواحنا سل 4 
۱ - عبدالسلام بن ") عبدالقادرین ابی‌صالح بن 
جنگی دوست بن ابی عبداله 
الجیلی ٩‏ . البغدادی . وی را « رکن ؛ خواندندی . از خانواده" تصوّف ور 
تعباه . و خبر وی مشهور است . 


« عبدالستلام +مذکور : علوم اوایل خوانده . وآنرا نیکو فرا گرفته , وکنب 
.در ایام اصرا 


بسیار از این علوم جمع کرده بود , و در این شبوه شهرتی‌تمام‌دا 


خایفه ۰ رتبه" اعتبار وا 


دم یافت . وا زآن جهت محسود بعضیازاشرار گردید . لاجرم 


۱ ساد» [شمر ] , ۲ ساب : اهتا ات د : امتا , 
۴ سپ ث د ‏ پدالمنایا . + - ترجمه شمر : عبدالودود طبیبی اس ت که طبابت 
او ایکوست , زندهاه و حال آنکه ذوچکترین چیزی که بدال مبثلا شوم ؛ کشنده است , 
هر تاه طبابت او در یال نبود » هرآبنه کامهای مرگها به روحهای سا راه می‌بافتند . 

در بت او » مصرع دوم , و دربیت دوم‌نیزنصرع دوه » از تصیداه ستنبی » تضمین 
ننده » بدین مطلخ + 

احیا و ایسر ما قاسیت ما تتلا و البین جارعلی ضعفی ولا عد لا 

واو لا منارقة الاحباب ما وجدت لها المنایا الی ارواحنا سبلا - نگارنده , 


مایت ایو ٩‏ ث » چیلی - د » جیلی ( با تشدید سوم )۰ 


۳۸ ترجعة تریغ الحکماءققطی 


در مقام تلب و عیب وی شدند . وگفتند وی از اصحاب تعطیل و مرجعش در ابه 
سب تمعیل و مرجعش در این 


مذهب ؛ اقوال‌فلاسفه ! 


پس جماعتی را بر وی و کتابهای وی م وکنل گردانیدند . بسیاری از علوم قوم 


د رکنب وی موجود یافتند . پس به ار خلیفه کتابهای وی را به موضع معروف بسه 
«رحنبته و برده » درحضور مردم بسوزائیدند , و « عبیالقه التمیمی‌البکری » را که 


معروف به ؛ ابن‌مارستانبه , بود » حاضر گردالیده ؛ منبری بساخنند . پس « عبیدالله + 


» خطبه‌ای به ادا رسانید . و درآن خطبه فلاسفه را و هکس را که 


به مر بآ 
به قول ایشان قایل باشه : لعنت نمود , و همین « عبادالسلام + > معروف به «رکن ۸ 
را به بدی یادکرد . بیرون می‌آورد : اولا» یکك یکک از کتابهای او را . و مصتفش 
( از دست بسوی‌کسی که آن را در 


را مدسّت بلیغ می‌نمود . پس می‌انداثخت 
آنش اندازد . 

خبر داد مرا حکیم + بوسف سبنتی اسرالیای » گفت : در آن وقت ؛ به رسم 
تجارت 


ار « بفداد , پودم , بآ جمع حاضرشدم , (۲ , ابن‌مارستائینه + را برثبر 


دیدم . و سخن او می‌شنیدم تا آنکه کناب هیأت » ابن‌هتشم »( بر دست گرفت و 


بای که تشکیل افلالك بدان شده بود می کرد و می‌گفت : 


ايست داهیه 


دهیاه , و نا 


صماء , ( و مصیبت عمیاه , و بعد ازانماماین کلام آن را پرهم‌درید 


و انداخت به آتش , از اینجا دانستم که مردی است جاهل . وآنچه می کند » از روی 
تمصب‌است » زیرا که درهیأت کفری یست » باکه همه راههای ایمان باه ومعرفت 
قدرت الهی است ؛ عزوجل . 


بالجمله ؛ « رکن . عبدالسلام ؛مدنی به عقوبت درسجن بمالد ؛ اآنکه درا 


۲ ساث ۰ شد , ۴ - ث. این میشم - د ؛ بن‌میشم . 


و ساث + ضماه ب ۰ - الفج [ یوم‌السبت رایع عشر شهر ] , 
‌ 34 


علی‌بن عبدالرحمانبن پونس ۴۳۹ 


ریع ال سن؟ تسع و ثمانین و خمسمانه : خلاصی یافت . وآلچه از وی رفه سود : 
عردکرد . و مدتی طویل بعد ازآن ز 


زندگانی یافت , 


۲ - عبدالرحیم‌بن( علی بن‌المرزبان 
الطبیب . المسکت به « ابی احمد , ,۲۳ فاضلی بوده ازاهل ( اصفهان (۱۳) , 
عالم‌هم به علوم شرعیه و هم به علوم طبیعبه . در دول ت آل بویه تقلّم‌نمام داشت , و 
قضای « نت ورخوزستان »بوی مفوض شد . وتولیت »پیمارستان مدینةالسللام و 
ن احوال زندگانی‌می کرد : تا درجنمادی الاولو + 


منه ستٌ و ستین و لالمائه : در ه تستر » وفات یافت . 


یز بوی مرجوع بود . و همواره بر 


۳ - عبد الحمیدبن 7 ) واسع 


او را « ابن‌الترك الجیلی » خواندندی , و مکتی به و اببی‌محمّد ؛ نیز بود , تصائبف 
مشهرره درعلم‌حساب دارد , از آن جمله است کتاب الجامع فی‌الحساب. وآن مشتمل 
برشش کتاب است , دیگر وادرالحساب وخواص" الاعداد . 


۹( اش ۲ 
4 - علی‌بن" " عبدالرحمن‌بن یوئس‌بن عبدالاعلی 
از منجمین مصرییتن است . پدرش « عبدالرحمان‌ین پونس ۱ ؛ در « مصرو: 
علماء حدیث , و از "علام علم‌تاریخ , و یکی اژمشاهیر علماء آنجا بوده . وجدش 
« یونس‌بن عبدالاعلی » ؛ (*) از باران و اصحاب شافعی . با وجود اینها : « علی ۷ 
مذکور ؛ از مختصین (* به علم نجوم است . و از ادبیّات و شعربات لیز بهره‌هند , 


۱ ساث » این . ۲ - الف چ [ المرژبانی ] . ۴- الف ج 
ز امبهان ) , + -ث د » یک سطرافناده دارد. - د؛ از محققین , 


۳۲۰ ترجمة تاریخ الحکماء تفعطی 


به صحبت (حاکم باه (1) اختصاص یافت . و رصدی کرده . ( زیجی(۲) برآن 
ج جامع کبیری تحری رکند که 
از آن دانسته شود آنکه صاحب آن اعتلم ناس بوده به حساب وتسپیر , 


رصد ؛ برای وی ۳" تألیف نمود . و درنظر داشتهکه ز 


۵ - علیّبن(؟) اماجور 


و اسم پدرش « ماجور + : بدون همزه لیز گفته‌اند , یکی از علماء نجوم و 
حرکات کواکب و از اصحاب عمل | رصاد است , ارباب این صناعت ؛ به قول او 


استدلال می‌نمایند . (* وآنچه وی رصد کرده و تحقیق آن نموده باشد : بآ رجوع - 


7- علی‌بن( رین الطبری 
العتبیب , المکتی به و ابی‌الحسن », درصناعت طب فاضل ودر بطبرسنال؛ 
به خدمت ولاة آنجا اختصاص می‌داشته . و از علبوم حکمبّه ؛ فن" طبیعبات را 
ورزیده بود . درطبرستان »۱۱ فته‌ای روی نمود . از آنجا به « ری ارفت , ممحمد 
بن زکریّا : رازی , آنجا به خدمت وی رسید . و علمی بسیا 


انز ره 
پس» از انجا به و سر 


نفاده نمود , 


ر ی » رفت . ونقیم‌شد تاش مسمی به فردوس‌الحکمه 
نیکو . بروجهی لطبف‌تالیف یافته٩),‏ 
جمله" آن‌را هفت وخ کرده : مشتمل بر سی مقاله , ومقالات م ذکوره سبصد وشصت 
کتاب‌شده . دیگ رکتاب تحفةالماولك  ,‏ وکتاب کتاش الحضرة , و کناب منافعالاطمعة 


را آنجا تصنیف نمود . ۱۷ وآن کتابی‌است ۱٩‏ 


والاشربة والعقاقیر : جمله تصائیف وی‌اند , 
۱ - الفاج (العا کم ) ب ۲ - الف ج ( الژیجالکبیر) , 
۴ - ث » بر آن برای وی . 4 ساث ‏ این . سث ؛ سثاعت بقول 
می کنند - د ؛ ستاعت بقول او عمل ميکنند . + - الف ج (طباوستان ) , 
۷ - د؛ تصئیف پناه خلیثه نمود . ۸ - الف ج [ بختصر | , ده 


تألیف نموده , 


علی‌بن العباس ۳۱ 

« محسّد بن اسحاق التّدیم » اورا درکتاب خود مذکور ساخته و گفته : 

+ ابوالحسن علی بن رین » و وی «ابن‌سهل طبری » است , و «ربئن ؛ لقب است 

+ سهل » مذکور را ؛ زیرا که و سهل و ربین بهودان » بعنی مقندی () و معلم‌ایشا 

بوده » چنانکه درحرف راء گذشت . معذلکث ؛ کانب « مازباربن () قارن » بود . 

چون بر دست « معتصم » اسلام آورد ؛ مرتبه" تفر . و فضل او ظاهر شد , 
بعد از + معتصم » + ۱ مت وکثل + نیز وی را از ندماه خویش گردانید . 


۷-علیبن لاس المجوسی 


طبیبی است فاضل . کامل , اصل وی از « فارس ۰( , اخذ علم از شیضی 
از اهل « فارس ؛ ؛ معروف بهم ابی‌ماهر بنموده , و به مطالعه ومجاهده؛ برتصائبف 
متفدمیناطتلاع حاصل کرده . از برای (عضد ال وله 1۳ ) کلتاش مسمتی به«متلکی»» 
تصئیف ارست . و [ فی‌الحقیقه 17 ] کتابی جلیل است ۲۳ ؛ ( مشتمل برعلمی و 
عملی )۲٩(‏ ؛ به ترئیسی نیکو . میل مردم ؛ درآن عهد » به مدارست آن کتاب بود , و 
طلبه ملازم آن بودند ؛ نا آنکه قانون + ابن‌سینا , ظهور یافت , این وقت ۰ «ملکی ۱ 
اند مترولك ماند . و « متلکی » درقسم عملی اْلَغ است از + اون ». و « فا : 


در علمی اکبتت . 
۱ د ‏ بقندا , ۲ سب ث د ؛ پازیارین . ۴ یش ابن . 
4 - الف ج [ یعرف بابن المجویی ] , » - الفج ( الملکک عضدالدولذ 
فناخسروبن بویه ) . + ازنترجم . ۷ - الف ج  [‏ وکذاش ثبیل ] , 


۸ - الف ج ( اشتمل علی علم‌الطلب و عمله ) . 


۳۲ ترجم تاریخ العکماء قفطی 


۸- علی‌بن() احمدبن سعیدبن حزم‌بن غالب‌بن 
صالح الاندلسی 
به «ابی‌محمّد » . پدران وی از یکی از فرای افلیم ۱ روایه , 10 


بود‌ند ‏ ازکوره « بل ۴۳۶ از غربسی و اندلس »؛ لیکن او و پدرش متتقل شدند به 
+ قُرطبه . وآنجا ساکن شدند .وا زآنجا به رنب اعتبارتمام وجاهی‌عریض رسیدند , 


پدرش « احمدین سعید » ؛ یکی از عظماء و وزراء « منصور ؛ محمّدبن عبداله بل 
ابی‌عامر » بود . و بعد از « منصور » : وزارت پسرش + مظلفّر » [ بن منصور(!؟ ] 
لیز کرد . 

اما پسرش(۳!« ابومحمتد » مذگور ؛ چندی به‌وزارت «عبدالرحمان المستظهر 
باه بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمان ؛ الّاصرلدین‌القه م اشتغال نمود . عافبت 


آذ را پس انداخت . وروی در روی فرالت علوم ( وتبتع اخبار وآثار (1) 
آورد . واعتا نمودبه‌علممنطق  .‏ و کنابی د رآن تألبف کرد , وآن را کتاب التتفریب ") 
لحدود المنطن ام نهاد . و بسط سخن کرد بر تبيین طرق معارف و درهر باب امثل 
فقهیه ۲۷ ابراد نمود . و در بعضی اصول منطق مخالفت کرد با + ارسطو ۱ + واضع 
منعق : مخالفت کسی که فهم غرض او اکرده باشد . از این روی کتاب او کثبرالفلط 
و ین الستقط برآمد , بعد از انها : دیگر باره در تحصیل علوم شرعیّه و استکثار 
ازآن ؛ توغتل نمود . چندانکه رسید ازآنها به مقداری که نرسیده کسی هرگز از اهل 


« اندلس » قبل از وی بان مقدار . و نصنیف کرد در آنها تصائیف شریفه" متعداده + 


۱ ث این . ۲ -باث د » زاویه ‏ ۴ب ث د » لبلد , 
+ از مترجم , - الف ج [ الفقیه ] . ٩‏ - الف ج ( و تقییدالاثار 
و الستن ) , ۷ - د ‏ التقریر . ۸ - الفج [ و جوامع شرعية ] , 


علی‌بن عبدانتهین ماجور ۳ 


ببشتر آنها دراصول فقه و فروع آن ؛ موافق؛ بذهبی که مختار او بوده . وآن مذهب() 
« دارد ین علی‌بن خلف اصفهانی + و موافقان اوست از اهل ظاهر . 

« ابورافع الفضل() بن‌علی ؛ [مدکور(۳ ] وید که تصائیف پدرم «ابی‌محمّده 
در فقه و حدیث و اصول و تاریخ و نحل و ملل ۲٩‏ و ادب و غیر اینها » قریب به 
چهارصد مجلّد بود ؛ مرقوم گردیده بر هشناد هزار ورقه [ کاغد ( ] و اورا نصیبی 
وافر از نحو(") ولغت و فرض شعر وخطابت یز بوده . 

در آخر رمضان سه" اریع و ثمانین و لالماله مود شد . و در سلخ شعبان 
سنه" خمسین و اربعماله وفات یافت , 


۹ - علیّبن() احمد 

العمرانی ( , الموصلی . حساب و هندسه نیکو دائستی , وکتب بسپار نزد 
ار جمع‌آمده بود . خلقی برای استفاده" علوم و استنساخ آن کتب ؛ نزد وکا اجتماع 
کردندی )٩‏ , در سنه" اریع و اربمین و ثلائماله فوت شد . 

شرح کتاب جبر و مقابل؛ + ابی کامل شجاع‌بن اسلم ؛ حاسب مصری ۱ + و 
کتاب اختبارات . و چندکتاب دیگر در نجوم تصنیفات وی‌اند . 

۰ - علیین 1 عبدابن اماجوو (۱۰) 

مردی‌فاضل برده . پدرش وی‌را تهذیب و تأدیب کرده؛ از افاضل()گردانید, 

ووی را تصنیفات است , 


( اد مذاهپ ...۲ تباث دا ابورانم فضل ...۰ ۴ از سترجم: 


4 -ث؛ تاریخ دسلل . » - ازمترجم . ث ‏ از نجوم . 
۱۹ مب ث د #الفرانی . - الفج [ من‌البلاد 
البازمة ] . ۰ سباث د » ماجور ‏ ۱۱- الف ج [ بهذاالشان ] 


و منظور معلوم ثیست - نگارنده . 


۳۹ ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


۱ - علی‌بن احمد الانطا کی 


به "۲ «ابی‌القاسم + ,۱۱ نا آخرعمر در « بفداد , اقامت داشت , و 


از اصحاب و عضدالدوله :0 و از مقلامین حضرت او بود , در علم عدد وهندسه ؛ 
مسلّم اللبوت (*) و در سایر علوم اوابل نیز مشارکتی نیکو داشت . فصیح السال و 
عذب البیان , *) 

کتاب التخت‌الکبیر فی‌الحساب الهندی , و کتاب الحساب علی‌التخت) 
بلا محو , وکتاب تفسیر ارئماطیقی , ۲ وکتاب شرح اقلیدس , وکتاب استخراج 
التراجم . وکتاب الموازین العددیّه , و کتاب الحساب بلانخت ؛ ۱٩‏ همه: تصانیف 


وی‌اند . 


1 هلال‌بن محسن + ٩۲(‏ در ثاریخ خود می‌گوید : در سنه ستٌ و سبعین و 
ثلاثمئه ۱۱ , ابوالقاسم علی ین احمذ آنطاکی » حاسب (۱۲ مهنددس وفات یافت , 


۲ - علی 
الملققب به « الرقی » ,۰( طبیبی مذکور و عالم به صناعت طبٌ بوده . 


مسائل » حنینن بن اسحاق »را درطب تفسبری نیکو نوشته, نقل(۱۹) کرده‌اندکه وی 


۱ اد مکی به , ۲ - الف چ [ المجتبی من اهل انطاكية ] , 
۳ س الف ج [ بن بویه ] . + - الف ج [ وله من هذ! النوع تصائیف جایلة ] , 
و - الفج [ اذا سثل اباق و اتی بالمعانی الحسان ] , + - الفج [ وله 
تصالیف شريفة ] , ۷ب ث د » علی اللخر . ۸ ساث د » الارشماطیقی 


لف ج [ بل بالید | . ۰ - الفج [ بن ابراهیم الصابی ] ۰ 
۱ - الفاج [فی یوملجمعة اثانث عنر من ذی‌الحجة 


. ۴ -اث د) خساپ 


۴ سب ث د ۰ الوفی" ‏ وا وتقل ‏ 


علی‌ین الراهبه ۳۲۰ 
می‌گفته : قادر بر تفسیر نمی‌باشم ؛ مگر در حالت مستی , و این فعل ؛ نادر است . و 
سیب آن ممکن است که شدّت برودت دماغ باشد . یعنی چون به بخار نبید (() گرم 
شود » بحرکت آید , و برفمل قادرگردد . 


۳ - علیبن 7 الحسن العلوی() 


المعروف به «ابن‌الاعلم ؛ . صاحب الزّیج . السکتی به + ابی‌الفاسم + . 
سیّدی بوده عالی نسب , عالم به علم هیأت )٩(‏ و تسییر , و در عصر شود مشهور و 
مذکور . نزد و عضدالدوله» در کمال تدم و نکم می‌زیست . ومتلکك ۰ در 


اختیارات و انواع تسییرات ؛ برموجب رأی و اشاره" وی عمل نمودی . و زیجهشهرر 
که عمل اهل زمان وی و بعد ازآن نیز » ای زمانا هذا ؛ برآن بوده و هست ؛ به وی 
منسوب است . 

اما بمد ازوفات و عضدالدٌوله ؛ٍمتزلت او تقصان پذیرفت . وه صمصامالذ؛ 


بن عضدالوله »» با وی چنانکه او می‌حواست؛ درئیامد (*)» لاجرم ازایشان انقطا ع- 
اقالحرام ؛ 
به و عسیله ۲٩»‏ ) بوم‌الاحد ؛ ثامن محرم» 
0 


گزید , و در شهور سنه اریع و سین و ثلالمئه ؛ ب‌گزاردن 60 حج" 

روان شد . و حبن معاودت درمنزل معروا 

سنه؛ ۲٩‏ خمس و سبمین و ثلالماثه وفات با 
۵۶ - علیّین(۳) الراهبه("٩)‏ 

بسیا رکبیرالقدر . و « متفی » وی را بفایت 

مکرم و محترم می‌داشت . او و «بختیشوع » و و انوش » و «ثابت بن سناذابن 


طبیب «متقی عبامی : بوده 


اس دا لبید, ۲ سث » این . ۴ب ث د » البلوی . 
اس د هالم بهیشت  .‏ ( . ه- ده پرليامد . -ث د , گذاردن . 
۷ سب د : غیله ء ث : عیله , ۸ سس ث اه امن سنك . -٩‏ الفاج 


[ رحمه انته‌تمالی ] , ۰ س ب‌اث د ‏ المراهیه , 


۳۳۹ ترجمة تاریخ الحکماء تفطی 


ثابت » : به مشار کت یکدیگر ؛ طبابت « متقی » کردندی . 


1۹5 علی بن( ابراهیم‌ین بکوس(۲ 


به + ابی‌الحسن + از مهتره" افاضل اطباه و بغداد ؛ برد . و این 
صناعت را کمال اتقان و محکمی داده , در وقتی که « عضدالدوله » در + بغداد ‏ 
بیمارستان بنا نهاد , و اطب آفاق را جمع کرد ؛ بیست و چهار طبیب جمع آمدند ؛ 
یکی از ابشان « ابوالحسن » مذ کور بود . درس گفتی (۳ وطلبه را افاده لمودی . اما 
چون مکفوف البصر بود : تصانیف ازوی کمتر انظامیافت ؛ مگررسالههای مختصر(٩)‏ 
پدرش را کنتافی هست میا صفیر وکیر , 

« هلال بن محسن صابی » ذرکتاب خود آورده که در ۲٩‏ ذی‌قعده" سته 
اریع و تسمین و ثلاثمائه + ابوالحس علی بن ابراهیم بل یکوس ۰() ۱۳ وفات یافت . 
و عارف و حاذق برد . و بعد از ود مثل خودی نگذاشت : لیکن ابینا 60 بود . 
هسرگاه می‌خواست حال رنگگ و روی بیماران و ابوال ایشان بداند : اعتماد می کرد 


بر بعضی از شاگردان خویش . و فکر و تصرف وی بایستی که در حال مستی باشد . 
و جز به مستی کاری نتوانستی , و با این مناقضه ؛ در علم و عمل مبرّز و فایق بود , 
7- علی‌بن اسماعیل الجوهری 
السکتتی به «ابی‌الحسن 


گاهی از وی به و رکاب سالار , 


وی را « عتلم‌الدین بغدادی » خواندئدی , و 
تعیرکردندی , در علم و ذ"کاه ؛ فهیم عتلم 


۰ ۲ ( 188608 ) باث د » تکش , الفج ( بکش ), 
۲ - الفج [ فیه ] - سراد بیمارستان بغداد است , و ده مختصری . 

+ - الف ج [ لیل الجمعة لاریم بقین من ] , ٩ب‏ ث د ‏ تک 

۷ - الفج [ المتظیب ] , ۸ -‌ظا ؛ بینا بود - الفج ( لکنه کان بصیراً ) . 


علی‌بن اسماعیل الجوهری ۳۳۷ 


و در همه ورافیات ؛ سلتم .رات و نفیلت با یکدیگر جع داشت ۱ , 
تحفه‌های لطیفه (") و طرفه های 7) شریفه از اعمال وصنایع او در دست مردم موجود 
است , شعری فایق دارد , و ادبی رایق )٩(‏ , 

این دو بیت از اشعار اوست : 
تحسن" بانهالک المالحات 
ی که و وت 
ولا تعجین بحسن, بدییع 
تن الشاء جمال" الوجوه 
و نجل جتیل المع( 
و نیز مر اوراست : 
فلا تحنت‌را انی تبرت" بعد کم 
عن المهد لا کان" المتفیر للمهند 
غرامی غرامی و الهوی () ذلکک الهوی 4۱ 
و رجدی بکلم رجندی . وی لکم وی 
و تب" محیتا من" یدرم" وه" 
مَع لول لکن من" دوم مالس ۱7 
۱ الف ج [حکیم النفس فیما یعمله و پستعملهمن الالاتالفلكية و الملح الهادسية ] , 
۲ سا ث ؛ تحنظهای لطیفه . ۳ - ث ؛ وظرنهای , - ث ۰ فایق‌دارد 
بی رایق . ه ‏ ترجمه شعر : با کارهای‌نیکت یک شو و بزیبائی شگفت انگیز دناز 
که خوبی زنان صورتهای زیباست ۰ اما زیبئی سردا کارهای نیکوست - نگارنده , 
٩‏ ساث ‏ هوا , ۷ ترجم شمر ؛ بپنداری که بعد ازشما پیمان را د گرگوله , 
کرده‌ام . مبادا آ نکس یکه بیمان را برهم زده باشد , شیفتگی من همان و عشقم» همان 
عشل است , وجد من بشما ؛ همان وجد است و بحبت من بشما ؛ هما نکه بود . دوستدار؛ 
آن نیس تکه چون در وصل باشد محبتش پاینده باشد . دوستدارکسی اس تکه در هجر لیز 
همچنان شیفته بماند - نگارنده , 


123 تج تاری الکماء ی 


۷ - علی‌الطبیب الافریقی 


در دولت حمادیّه (1» به تطبیب ؛ تحصیل معاش می کرد . و وی را شعری 


این دو بیت از اوست . 4۱ 


واذبی بز بو 
له لطس بای بتک شاه 
انی احیشکد" اسرارا و اعلانا 
تیه آفن ک و مس ۲ 
ولا احب سوال" اهر انا 1۳ 


۸ - علی بن )اضر (*) 


المعروف بالادیب , در « صعید , اعلای « مصر ؛ به قضا اشتغال داشت . و 


در علوم اوایل و ادب قدر راعلی (۱0) و قدح (معلی()) » وی را بوده ۲0 , نظم و 
ث رکلامش چون آوازه و امش ؛ همه‌جا رسیده و دویده , 


+ ابوالّلت + در رساه‌ای که در احوال منجمین «مصر» و معایب ایشان 
وشته » می‌گوید : امروز منجتّمان + مصر + » مانند اطباء مصرند ؛ سر به سر , کدام 
را اعلم و اکمل دانند : بیش از آنکه زایجه‌ای بکشد و مراکزی نقویم نوائدکرد » 
گلمان مبر . و اما تبحتر و معرفت اسباب و علل و مبادی ال پس هیچیکث از 
ایشان نیست که باین درجه ترقی کرده باشد ‏ با آهنگث آن منزلت داشته بود » یا در 


این هوا پرزند ؛ یا بای ضوه خواهد خود را روشن گرداند ۰ مگر و قاضی‌ابوالحسن 
۱ -باث د؛ خماریه . 3-۲ »[ بت ] . ۳ - ترجمدز 
ای ای حسن ۱ از خویشتن احسانی بمن ارزالی دار که من در نهان و آشکارا دوستت 


می‌دارم ! من بنده توگشته‌ام , و بر تو بدیلی نمی‌خواهم . و جز تو هرگ زکسی را دوست 
تمی‌دارم . - نگارنده . -ث این . 4 دب اش د » اللصر . 
+ - الفج (اغلی ) . ۷ - الفج ( اعلی پا ده پود, 


علی‌بن التضر ۳۳۹ 
علی بن‌التضر (4 المعروف بالادیب که اوازافاضل‌زمان وازحسنات‌ایّام است . هم 
صاحب ادب بسپار و هم‌عالم به علوم بی‌شمار . نضلش باهر ونثرش رایع و نظمش 
بارع و درسایراجزاه حکمت وی را یدی طولی و مرنه‌ای علی . وقتی از اوقات » به 
«قاهره » آمده از وزبرعه د که ملققّب بود به و الملک‌الافضل 6 [ابن امیرالجیوش(1] 
التماس‌شغلی وعملی می کرد ؛ اما نومید باز گشت وسعیش نفعی بخشید . قصیده‌ای - 
بگفت ؛ درعتاب زمانه وشکایت خیبت و حرمان . این چند بیت ازآن جمله اسث : 
زاره تیوه 

بادی السّار 6۱ لین کل" موق 
فقاسلکه" فی کل" المواطن و اجتنبٌ 
کب لاببی و ذلة الستملق 
و لقد جتت! من" المنالع خرّها 
اج مختار و کلم منتی ٩‏ 


م مه رش رورم 


و رجوّت خفض امیش تحت" ظلاله 
له ان" نت وان" تم" تین 
نا ۷ ها این و تم احل ٩‏ 
آن الز مان" بماستقانی مشلرفی0) 


۱ ساپ اث دا التصر . ۲ - ازمترجم . ۴ د» الماژ , 

4 سد ؛ البضائع , وت داشسق . ٩‏ - ترجم شمر : درمیانا 
عزت و خواری راهی هس تکه چراغ هدایت است برای چشم هرمولتی . در هرجا بافی 
آنرا در پیش گیر | و از غرورگردنکشان و خواری متملقان بپرهیز ۱ از هنرها؛ بهترین آنها 
را گرلتم برای بهترین اتتخابکننده و نجیب ترین اختیا رکننده , و ابید وار بودم که درساا 
او در آسایش بمائم , سایه‌ا ی که اچار از انفاق است ولو تو انناق نکنی , گمانی بود نزدیکه 
به یتین وهیچ گمان نمی‌بردم که روزگار با آنچه بمن نوشانید » گلوگیرم سازد - نگارنله , 

۷ -ث داللا,.. + اث ده‌سیبها. ...وب اخل(به‌تح اول)-ث د اجل, 


۴۳۰ ترجمتارخالعکدءتقطی 


( "لاقار عن" الداهنر دون" مروتی 


وحرشت عزٌ ار ان" تم الق ۱ 


۹ - علیبن 7" احمدبن علی 


به « ابی‌الحسن + . المعروف به و ابن هل ۲٩0‏ در و بفداد و 
تولئد و نشو و نما یافته. ادبیات و طبٌ آنجا تحصیل نمود 6٩‏ . پس به و آذربایجانه 


0 


رفت , و در بلده و حلاط ,() اقامت نمود . و با حاکم آنجا : معروف بهبشاه ارمن1 
بپیوست . و متطبّب وی شد . مردم آنجا از علوم وی مستفید شدندی . عاقبت ازوی 
مفارقت نمود ؛ به سیب آنکه بعضی از طشنداران ؛ در وقتیکه طبیب ملاحظه قاروره؟ 
ملک می‌نمود ؛ او را گفت : ایهاالحکيم | چرا نمی‌چشی ۲۱ حکیم درجواب ۱۱ 
خاموش شد . بعد ازآن درخلوتی او را گفت که آنچه امروزگفتی + اصلی از گفته* 
دیگری داشت ؛ با آنکه به خاطرخودت رسید ؟ گفت : 

له ! کسی نگفته بود . مرا به خاطر رسید . چون شنیده‌ام که چشیدن قاروره از 
شروط آزمون است 1 

حکیم گفت : در واقع چننین است ؛ اما در هر مرض لازم نیست ! لیکن تسو 
رب نکردی که این سژال کردی | زیرا که اگر متلکث بشنود » بسا باشد گلمان کند 
که من در خدمت او تقصیری می‌کنم ! 

و بعد از این قضبته ؛ در فکر مفارقت شد . و از عاقبت این امر اندیشه کرد , 


۱ - الف ج [ و منها بعد اییات ] , ۲ ترجمة شهر : من برخود لازم 
می‌دالم که به‌خاطر آبرویم با دهر درمتیز باشم و | گر در این تصمیم استوار نباشم +عزت 
پیروزی برمن حرام باد - نگارنده , ۴ سث ؛ ابن . ۰ -الفاج 
[ الطبیب ] , » - الف ج [ و سمع و روی عن مشایخ وفته ثم صار الی‌الموصل] , 
سا پاث دا اخلاط . ۷ - د نمی‌چشی درجواب . 


علی‌بن بقفلان ۳۳۱ 
رو طشندار را به احمان راضی می‌داشت . () نا دیگر به مثل آن سخن فضولی 
ننماید , () عاقبت [ به لطایف تدییر ۲۳ ] ازآنجا : با مال پسیار ؛ به و موصل ۱ 
مراجمت نمود . و تاحین وفات ؛ مقیم آن خطّه بود . )٩‏ و عمری دراز پافت ؛ 
چندانکه از ح رکات ضروریّه فرو ماند . و دو سال قبل‌از وفات ؛ ملازم منزل‌خویشتن 
بوده . مردم ؛ برای درس و قرالت » نزد وی تردّد کردندی . کسی او را از مولد وی 
سال کرد , گنت 
خمس عشرة و خمسماله : 

وفانش در « موصل ۰() ( الث و عشرین () محرم من" عشر وستماله ؛ 
راقع شد . وی‌را کتابی است درطبٌ آنرا و المختار ‏ () نامیده ؛ وم نآنرا دیده‌ام » 
در چهار مجلّد . وغیرآن یز تصائیف داد . 


در « باب الا ازج »۱« بغداد »» ثالث و عشرین ذی قعده ؛ سنه" 


۰- علی‌بن )ین السبتی 
طبیب و شاعر و ادیب بوده , اصل وی از بلده" « سب ,(۳) است؛ (چنانکه 
بعض معاصرین وی ۱ ) ذک رکرده‌اند . گفته است که از + سبته ۰ درسنه اریع و 
اربعین و خمس‌مائه ؛ به بلاد مصری‌آمد , و ازآنجا به «یمن » رفت و «عراق بو 
سایرآفاق مشرقی را سبر نمود . ۸۱0 
و وی را فصیده‌ایست در مدح وزیر « جواد جمال‌الداین ابی‌جعفر محمّد بن 
علی‌بن ابی‌منصور اصفهانی » » وزیر « موصل ». این چند بیت ا زآن قصیده است : 


۱ س الف ج (رشی طشث دار ) . ۴ از مترجم . 
) - الف ج [ و حدث بها و اناد ] , و ساب 4 ( به تشدیدزاه ) , 

+- الفج [ لیلة الاربهاع ] , ۷ - الف چ ( ثالث عشر) - ب » الثعشرین 
مب ث ده مختار , 4 سث ؛ این . ۰ ساب ) سبته ( بضم‌سین ) 


۱ الف ج ( پعض اهل‌بصر) . ۲ - ث؛ نموده . 


۳۳ ترجمٌ تاریخ الحکماء تفطی 
1 خواننا ماحللت عتن" کم المهند 
فا لت" شیری هل تنم بادی 
کت مسق تن رک 
کی او و 
هل لی کاس بتکم" دارنی وی )٩‏ 


هه ۲ وحن لا 


ولو ان طتلم المبرجرعت فیهم" 


بها الب المترام من اهلد 4٩‏ 
ان ان وصلا السومیل 0" 
بنا لجمال الذین () راحلة الشَعند 40 


سب ث د) نکم ۰ ۲ - د کیس ‏ ۴ سب ث ده 
ادیرت , + سب » فهل‌ل ی کاس منکم دار ., , -ث د ؛ اهللی کاس منکم 
دار عن ودی . -بث د » من‌الوجد , + - د وصلنا الان موصل , 
۷ - ب ث د :۰ بجمال‌الدین . ۸ ترجمك شعر : ای یاران هم‌پیمان ! من برسر 


پیمان هستم , ایکاش می‌دانستم که آیا شم بعد از من تغیی رکرده‌اید ؟ چه پیله‌ها که په 
دوستی شما کساردم ۱ آیا درمیال شما به یاد من پیمنهای وشیده شده است ٩‏ . به مصر 
اشتیاق دارم » مانند عاشق دیوانه وارش که سوخته جگر باشد . آن یاران را با دیدة 
شوق‌در هر شهری می‌بینم+ کولی "که به‌من نزدیکند: با پیش منند. و اگر در راء آنان تلخی 

ی حاشیه در صفح بعد 


عل‌بن علبن بای السیف ۳۳ 


-"-- علی بو( احمدبن علیّبن محمّدبن(٩)‏ 


دوّاس القنا؛ الواسطی 
المکنتی به ‏ ابی‌الحسن » . در تحصیل علوم اایل مساعی جمیله مپذول - 


داشته , در علوم نجوم بگانه شد ۲۳ . پس ؛ از [ واسط 6٩‏ ] به و بغداد ‏ رفت ومفیم 
شد (*) و در ربیعالاخر سه؛ التی () عشرة 0) و ستماله وفات یافت . 


۱۳ 
۲ - علی‌بن () علی‌بن ابی‌علی السیّف الآمدی 

از اهل ‏ آمد » , بعد از خمسین و خمسماثه در « آمد » متوثد شد . و بر 
مشایخ بلد خویش فقه شافعی فرائت کرد . و از آنجا به « عبراق » آمد . و مدتی آنجا 
به تحصیل اشتفال نمود .و ازه ابن نت المتّی 6٩»‏ () علم‌جدل ومناظره اش ذکرد و 
علوم اوایل‌را از جماعنی‌از نصارای« کرخ » و بهوداآنجا اخذ نمود , و بدا تظاهر 
می کرد . فقها از وی دوری می کردند . و وی را به بد اعتقادی منسوب می‌داشتند , 
پس ؛ از « عراق » به : مصر ؛رفت () و درمدرسه‌ای (۱۱) که و شهاب طوسی» 


پلیه ای صفة تبل 
عبر را برمن مینوشانیدند )آن‌رابه خاطر دوتوشان بر شهد برمی‌گزیدم . چه بیابانها که 
بمد از چدائی از آنان پیمودی م که درآن از پست و بلند های سخت گذ رکردیم , تا اینکه 
حالا به موصل رسیده‌ايم , و س رکپ مراد » ما را به جمال‌الدین رسانده است - نگارنده , 


۱ ساث ‏ اين . ۲ 


ث د : محمد الواسطی . ۴ الفاج 
[ و اشتهر به ] . و اژسترجم . و - الف ج [ و اخذ عله جماعة 
من اهلها وعرد بهذا اللوع ] چپ ات دا ائلی ... ابا دا عشره , 
۸ سباث د ‏ پنت المنی . 4 - الف ج [ المکنوف ] . 

۰ - الف ج [ لدخلها فی ذی القمدة من‌سنة ائنتین و خمسمائة ] , ۱ الفاج 
[ المعروف بمناژل العز ] ء 
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مدرّس آنجا برد : تزول کرد . () و شروع نمود آنجا در اظهار تصائیف که در علوم 
اوایل نموده بود . و مردم بر وی می‌خواندند آنها را و نیز تصنیفی که در اصول فقه 
نموده بود . 

پس : از ؛ مصر ) به و شام و رفت , و « دمشل و را محل" استبطان گزید . 
و در (۳) مدرسه‌ای از مدارس آنجا متولی امر ندریس شد , و بر این‌حال می‌زیست 
تا در سنه (حدی و ثلائین و ستمائه ؛ سالی که « متلکث کامل + بر بلده و آسد ) 
مستولی‌شد ؛ ازندریسی که « متلکث کامل ؛بر وی تفریض نموده بود ؛ معزول گردید, 
سب بآنکه + ملک کامل + را بعد از فتح « آمید ؛ معلوم شدکه ( صاحب آمد!۳) 
+ سیف » را تکایف انتقال از « دمشق , به « آمد » و تولیت قضاء آنجا نموده , 
این معنی بر خاطر و متلکث » گران آمد که چرا مضمون مراسله را از + متلکث ؛ احفا - 
نموده , از این سبب وی را از ندرس عزل نمود ۲. بعد از چند ماه که مفیم منزل 


خویش شده بود؛ وفات یافت , 

تصائیف وی همگی مرغوب‌اند , از آن جمله است کتاب الباهرفی عم الارایل: 
پنج مجلّد : کبیر . کتاب ابکار الافکار فی‌اصول‌الدین ؛ چهار مجلّد . کتاب الحقایق 
فی علوم (* الاوایل ؛ سه مجلّد , کتاب ( المژاغذات (17) علی‌فخرالدین 07 فی‌شرح 
الاشارات : یکث مجلّد . 


3 2 
۳- عمربر(؟ الفر خان الطبٍی 


المکتی به « ابی‌حفص ؛ . یکی از رژساه مترجمین است و درعلم‌حرکات 
نجوم و احکامآنها از (محفتفین () . 


۱ - الف ج [ و اظر بمصر و حاضر ] , ۲ / محل استیطان و در . 
۴ - الف ج ( صاحبها الذی انتقلت عنه ) , + - الف ج [ و تعطل ] , 
و ساث ‏ علم , الف ج ( الماخذ ) . ۷ الف ج [بن خطیبالری] , 
سرت این اف ج (متهتین ) . 


عمرین بحمدین خالد ۳۳۰ 


« ابومعشر ؛ بلخی گوید : و عمرین فرخان طبری + عالمی بود حکیم و به 
+ بحیی‌بن خالد برمکک ؛ اتتصال و اختصاص داشت . عاقبت [ از او منقطع و 
به : فضل‌بن سهل » پیوست . در مولد ۲7 « جعفرین یحیی ۰( میان قمر و مرایخ 
چند درجه بوده , و عمر »مذ کور آن‌را در دوازده ضرب کرده ؛ احکام صحیحه ازآن 
استنباط نمود , و هیچیکث از منجتمین به مثل این‌عمل متفطتن نشده بودند » تا وقتبکه 
او بادي این امر شد . و درست برآمد . 

باز و ابومعشر » در کتاب مذاکرات(٩)‏ آورده که و ذوالرباستیتن فضل‌بن‌سهل» 
وزیر و مأمون » » « عمرین فرخان »را از بلد او طلیید . و وی را به حدمت و مأمون» 
اتصال داد . و او ترجمه نمود کتابهای بسیار )٩‏ درعلم نجوم وغبرآن از فنون فلسفه: 
از آن جمله کتاب تفسیر چهار مقال « بطلمبوس » » از نقل « یحیی‌بن بطریق 4 . 
وکتاب محاسن . کناب انَفاق فلاسفه و انعثلاف ایشان در خطوط (), 


6 - عمربن ۱ محمّدبن خالد( بن عبدالماك 
(المرورودی )٩(‏ وی را زیجی‌است مختص رکه بنای‌آن برمذهبی نهاده که 
جدّش , لد بن عبدالملکث ۱ را ظاهر شده بود ؛ دروقتی که او و : سندبن‌علی» 
و «یحیی‌بن ابی‌منصور » و « عباس بن‌سعید جوهری »؛ به آمر « مأمون »+ متولی 


رصد شده بودند . و عمرمذکور خودش یز درعداد اصحاب | رصاد است , وکتاب 
تعدیل الکوا کب , وکتاب صنعت اسطرلاب مسطتح : تصائیف وی اند , 


۱ ازمترجم , ۲ -ث ‏ مول . ۴- الفج [ بن خالدین 
پریکه ]رز ) - الفج [ لشاذان بن بعر] . ۰ - الفاج [ وحکم 
باحکام موجودة الی البوم فی خزائن السلطان و الف له کتباً کثيرة ] , 
٩ب‏ » حفلوظ , سب ) ایند . ۸ج [ ین عیدالجیار] , 


. ] الف ج ( المروالروی" ) . ۰ - الفج [ العرو الروذی‎ - ٩ 
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۵- عمربن(؟ عبدالرحمان‌بن احمدبن علی‌الکرهانی 
انطبی . الاندلسی . السکنتی به و ابی‌الحکم ». ازجمل" راسخین‌درعلم 
عدد و هندسه است , از بلاد مغرب به دیار مشرق رحلت نمود , و به جزیره‌ای از 


جزایر رسید ۳ ) و آنجا به طلب طب و هندسه مشغول گردید . پس به « اندلس + 


مراجعت کرد . و درمدین « سرَقسعلَه و۱۳ متوطن شد , و رسائل ؛ | خوان‌الصفا » 
را با حود داشت . و قبل از وی کسی آن رسائل را به پلاد « اندلس » لبرده بود . 
وی را درطب ؛ تجربتهای نیکو , و در داغ کردنها و بریدنها وشکافتنها 10 از 


اعمال طبیّه ؛ تصرفهای پسندیده است , عاقبت درو سر قسنطه » : در سنه ثمان و 


خمسین و اریعماله : وفات یافت . نود سال متجاوز زندگانی کرد , 


۹" عمربن(( اخندین خلدون(*) ‌ ی( 
الاشبیلی , الاندلسی . السکتی به + ابی‌مسلم » . از اشراف و اکابر مدین 


اشییلیته ب است , در عاوم فاسفه متصرّف و در هندسه و نجوم و طبٌ مشهرر بود . 


و در اصلاح اخلاق ؛ متشبه به فلاسفه زیستی (* , در سنه" نسم و اربمین و اربعماثه 


وفات یافت , 
۷ - عمرالخیام 
در علوم بوان علامه" زمان و امام اهل و خراسان » بوده . ۲ در طلب ٩‏ 


واحد دیتان سعی و کوشش به تطهیر ح رکات بدئیه و تنزیه نفس‌انسانینه نمودی . ودر 


۱ ساث ‏ ابن . 


ج ( و آنتهی‌منها الی حران من‌بلاد الجزبزة ). 


- شاج [من تفرها] ...+ -الفج [والط].. ع با ش‌ملدو 
٩‏ -ب ث د ؛ الحصرنی . ۷ - الف ج [ فی اصلاح اخلانه و تعدیل سیرته و 
تقویم سیامتد] : ۸ - الفج [ یعلم‌علم یونان ] . اث ) طپ - د » 


طب ( در حاشیه  )‏ 


عمرالتخیام ۳۳۷ 


التزام سیاسات مذدنینه: برموجب قواعد بونایّه: مبالغت فرمودی . 

متأخترین صوفببرظواه کلام او دراشعارقتصارکرده آنر برطریقه" خوبشتن 
حمل می‌نمودند . و درمجالس وخلوات ؛ ماد محاورات ومحاضرات می‌گردانیدند, 
ولیکن ۰ بواطن آنها مارانند شریعت را گزنده . و خی چندند» برفش" وغل" 
مشتمل , بعد ازآنکه اهل‌عصر : قدح در دین وی کردندی ؛ ومکنون سر او آشکارا - 
گردائیدندی : بر نفس خوبشتن بترسید , وعنان خامه و زبان از امثال آن سحنال 
باز کشید . و عازم حج بیت‌اله شد ۱) و چول به بنداد ٍ رسید » اهل طریقه" او از 
معتقدان علوم اوال + سوی وی () تردد وآمد شد آغاز نهادند , راما او ايشان را 
بخود راه نداد (۳)) و بعد ازگزاردن (") حج"؛ به بلد خود معاودت نموده ؛ د رکتمان 
اسرار به اظهار عبادت و شعار مردم (*) دیندار؛ مبالغت نمود (0, 

درعلم حکمت ونجوم) بی‌قرینه بود » چنانکه به‌وی مَقّل زدندی , 0 این 
چند بیت از اشعار عرببتات اوست )۱٩‏ 


و لو 


نفمی بمیسور بلخم 
تناکا نی و سایدی ٩‏ 
آمشت تصاریفٌ الحوادث کشّها 


فککن یازمنی موصدی ۱ ارم واعدی(۱) 


اذا ر 


۱ - الفج [ و حج متاقاة لاتقية ] + ۲ ث ؛ سوی تردد . 
الف ج [ اد دولهم الاب سد ال 
ث ؛ شما مردم , ٩‏ - الفج [ ولابد" ان تبدی ] , ۷- الفاچ 
[ اوزرق المصمة ] , ۸ - الف ج (وله شعرطاثر تظهر غفياته علی خوالیه و تکدر 
غرق تصد هکدر خالية لمنه ) , 4 سرد » صاعدی , ۰ سس ث د ؛موعدی 
و مواعدی , ۱ ترجه شعر : اگر نفس من به اند خورا کی‌خرسند شود » 
بازو و پنجه من‌آنرا بارئج بهدست می‌آورد و من‌از هم حوادث روزگار درامان خواهم‌بود , 
اکنون تو ای روژگارمن | خواه مرا وید ده : خواه بیم ! - نگارنده , 


م لاسد الندیم] . - ث ده گذاردن. 


سس 
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ا لیس قضی الا فلا فی دورها بان" 
ی و سین 
فا لس صبراً ی متقیلسکد. اش 


۳ بانةضاض الواعد 8 


۸ - عیسی‌بن() علّبن عیسی‌بن داودین الجراح(") 

السکتتی به + ابی‌القاسم ۰ ۱) در فلون متعدده امام وقت خود بوده ,حدیث 
بسیار شنیده و روایت کرده و به مجالس روایت وی اکابر ناس حاضر می‌شده‌اند , 
در عاوم اوابل بدی طزلی داشته . علوم منطق و بسیاری از عفلیتات بر « بحیی بن 
علدی ) خوانده ٩‏ و درهرفن" از فون . مفیدی ۱۳۱ مجید ومناظری محقق گردیده, 
و من دیده‌ام نسخه‌ای از سماع طبیعی که آنرا زد « یحیی‌بن علی + می‌خوانده , و 
« بحیبی ‏ آذرا شرحی در غابت خوبی وجودت کرده بود , و + عیمی » مذکور بر 
حواشی آن به خططٌ خود سخنالی که در حال قرالت به خاطارش می‌زسیده ؛ لوشته . 
خطنی بود دررکمال مشابهت به خط ۱۱ و ابنمَلّه,(۱۷) و نسخه" مذکوره : در ده 
مجلّه پزرك بود , و بعد از وف 


نسخه به‌دست « جورجیس ببرودی , (۳" افتاده » 


آنرا به شرح ۱۱۹ « امسلیوس :۱۳ محثی گردانیده برد  .‏ عیسی‌بن علی ۷ مذ کور 


۱ -اث السساعدی , ۲ب اث ده تجره ۵ وراه , 
ساث ؛ القواعدی ه - ترجمة شعر : آیا افلاكد رگردش خود می‌توانند همة 


سعاه هارا به تحس ب رگرداند؟ . پس ای نفس ! بر اندك خود صبر لها ! زیرا که لرو می‌ریزد 


بلندیهای هرچیزی با درهم شکستن پایه‌هایش - نگارنده , ٩‏ سث »ان . 

۷ب ث 3 ۰ داود الجراح , ۸ - الضاج [ ولد الوژیر ] . 4 - الداج 
[ و اکثر عنه‌الاخذ ] . ۰سا ث ۵ مفید مچید, ۱ - الف ج [ابی‌علی] . 
۲ - الف چ [ فی‌القوة و الجریان و الطريتة ] , ۴ س تباث 3 ) لیرودی . 


3-۸ آنرا ازشرح . ۵ 3 ماسطیوس ۰ 


عیسی‌بن زرعد ۳۳۹ 
در دوات عبامیه به رنب" کتابت بعض‌خافا ترقتی نمود . عاقبت درو بغداد »!۲۲ : در 
سلخ ربعالاوّل : سن" | حدی و تسعین و ثلائمائه ۰ وفات یافت . 
2 در ارم 
- عیسی‌بن  "‏ زرعة بن‌اسحاق‌بن زرعةبن 
ها ی 
مرقس‌بن ژرعقبن یوحا (۲ 


التصرانی .المنطقی . السکنتی به و ابی‌علی » درعلم ملق و فلسفه یکیاز 


مقدامین و از اکابر نقله و 


بل بوده, در ٩(‏ سله" احندی و ثلالین وئلاثمائه ؛ در 
+ بغداد ب : متولاء شد . و تصائیف او بدین موجپ است : 

اختصارکتاب ؛ ارسطوطالیس :در بیان قدر‌عموراز زمین , کتاب اغراض کتب 
منطقیه" « ارسعلوطالیس ۰ . کتاب معانی اپساخوجی + یکث مقاله . کتاب درعفل : یکث 
مقاله؛ لیکن به عربی در یامده , 

و اما کتبی که او از سریالی به عربی‌نقل‌نهوده؛ کتاب الشَمیمه : يکث مقاله, 
کتاب حبران « ارسططالیس:. کتاب مان الاعضاء الحبوان)بهتفسیر ) یحیی نحوی 4 
کتاب سوفسطیقا (*1 , کتابی دراخلای که مصتّفش معلوم بوده . کتاب مقالات‌خمس 
ار کتاب « بقولاژس « در فلسفه" م ارسطوطالیس ۰ . 

« هبلال‌ین محسن پن ابراهیم , در کتاب خود آورده که در ۳ شمان ۳ ) 


سنه مان و (سبعبن( ) وثلالماله ۱: ابوعلی‌بن زرعته » نصرانی منطقی : وفات یافت, 


۱ -- الفج [ فی‌سجرة بومالجمعة ] . ۲ سثه این . پات دا 
عیسی‌ین زرعة بن مرقش بن زرعة بن بوحنا , - الف ج [ ذی‌العجة | ۰ 
- ااف [ القص لار-عاوطالیسر 


۷[ سیع بقین من شعبان | . ۸ - اف ج (تسمین ), 


للم بر و افچ [ بومالجست], 


۳,۰ ترجمة تایخ العکماءتفطی 
و 
۰- عیسی‌بن ٩‏ آسیّد) 
التصرانی . العراقی , از تلامذه « ثابت بن‌قرّه حرانی ‏ . وبه تلم او در 
فنون حکمت فابق و بارع‌گردیده . و در عمل نقل و ترجمه از سربانی به عربی + 
خبرتی تمام داشته , و هرچه را او مباشر نقل شده ؛ ۱7 درحضور استادش «ثابتبن 
قرّه ۱ بوده , 


۱- عیسی‌بن(۱) ماسه )٩(‏ 


از اطباء متقدم است . تصائیف متمدّده در طبٌ دارد , ازآن جمله است : 
کتاب قوی الاغذیه , کتاب من لابحضره الطبیب , 
و درمعالجات طربقه؛ لیکوداشته . از کتاب الاغذی" او استدلال برحسن‌طریفه 
او در این صناعت می‌توان کرد , 
۷ - عیسی بن !۱ قسطنطین 


الطبیب . المکّنی به و ابی‌موسی! ). ازافاضل اطبّاه امدار است , وصاحب 


2-۳ عیستی‌بن ۲۱ ماشرجیس(*) 
از اطبا برده . کتاب الالوان . وکتاب الرواییح و الطعوم ؛ تصنیفهای 
وی اند ۱0 , 


- عیسی‌بن(") علی 
از تلامذه؛ و حنین » است . فاضلی م ذکور و مصتفی مشهور بوده . کتاب 


ساث » این ۲ سپ ث د » اند . ۳- الاج [ وصف] , 
وش امه اد امد و ساث و »باسرخیس ر + - بباث ‏ اویند, 


عیسی‌بن شهاوفا ۳۹۱ 
ة الکحالین ؛ تصنیف اوست . و اطباء ان نوغ » در ازمنه بعد از وی ۰ بنای 
عمل بر کتاب او نهاده‌اند . کتاب المنافع المستفادة من‌اعضاء الحبوان + هم از 
مصتفات اوست , 


( یحیی‌بن ابراهيم 


وی نیز از تلامذه" ه حنتین , و از افاضل اقلین و مترجمین از بونانی به 


2 بیان 


سریالی است , و در علم طب صاحب تصائیف . 
)0 5 
- عیسی‌بن " " صهاربخت 


طبیبی از اهل « جندی سابور » و در وقت خویش معروف و مشهور وصاحب 
تصاثیف بوده ۱۳ . در وقتی کنه , منطور 14 و جوزجیس » را از و جندی سابور » 


طلب فرمود ؛ بعد از آنکه او را به سبب مرض رخحصت داده بودکه به وطن خویش - 
0 


رود ؛ چننانکه در ترجمه و جورجیس + مذکور شاد : و چول « جورجیس ! بعاه از 


صحّت : به سب آنکه از بام افتاده بود . نتوانست به خدمت «منصور » معاودت - 
نماید :۱۳ ابراهیم نامی را درعوض‌خویش [ با عریضه معذدرت به خدمت منصور] 
روان گردانید ؛ پس « عیسی »مذکور : به تنهاثی ؛ مباشرت بیمارستان و جندی سابور + 


می‌نمود . 7 بعد از آنکه بهمشا کت ابراهیم مذکور مباشر می‌بود , ( ] 


۷ - عیسی‌بن(۱) شهلا فا(" 


۲ 1 ۳ 
جنندی سابوری . وی نیز از تلامذه" « جورجیس بن بختیشوع ؛ است . و 


درترجمه, جورجیس +۱ گذشت ذکرآوردن, جورجیس ؛ او را با خود : در وقتی 


۱ سث ) این ء ۴ - الف ج [ و هو تلمیذ جورجیس‌بن بخت‌شوع الطبیب | , 
۴ الف ج |[ وتقدم الی‌عیسی هذا بالعضی الی متعمور فامتع ]+ ) سس از مشرجم , 


و سب » تهلاناه". ٩‏ - الفج | بن‌بختشتوع | ۰ 


نت ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


که « منصور ؛ او را از و جندی سابور » طلییده بود , و در وقتی که «جورجیس + 
مریض شد و رحصت معاودت به وطن استدعا کرد ؛ همین تلمیذ مذ کور را درخدمت 
+ متصور » گذاشت . پس شروع کرده عیسی ) مذ کور و دست به فسا و اذیّت‌مردم 
برآورد . وخاصه بر اساقفه و ستطارنه . و از ايشان رشوتها می‌خواست . و در وی 
شرارتی وطعی‌می‌بود . و چون و منصور » را سفری روی داده ؛ به نزدیکی واصییین) 
رسید , عیسی مذکور ؛ حطی به سَّطران آنجا نوشت , و ازآلات کنیسه ؛ چیزهای 
گرانبهاء آنچه می‌دانست ؛ از وی طلب ارسال آنها کرد , و به ترلك اجابت » تهدید و 
نوعید نمود , و در مکتوب خود نوشت که آمروزهمه" امور سلطان در دست من‌است؛ 
اگر می‌خواهم : پیمارش می‌دارم . اگر می‌خواهم ؛ شفا می‌دهمش . 

متطران را چون (۱) چنیننوشته به‌دست افناد؛ تدبیرها کرد وحیه‌ا اندیشید ) 
ناآذرا به نظر « ریع » که حاچب خیفه بود: رسانید, و ویرا برصورت حال‌مطلع 
گردانید, «ربیع ؛ همان وشته‌را به حدمت خلیفه برد . وحقیفت حال معروض‌داشت. 
پس ۱ مور پفرود تا جمیعاموال و عیسی ۶ (مذکور ۱0 )را گرفه + تدیب 
و اخراج نمودند "۲ و ثمر" شرارت وی ۰ هم به وی عایدگردید . 


۸ - عیسی الطبیب 
البغدادی . المعروف به + سوسه ) , در ایام ٍ مقتدر + و از اطباء و بغداد و 
بوده ۰ ) زیدان » قهرمانه را ۲ خدمت طبابت کردی . و قبل از آن ؛ خدمت 
الفرات » , (") و بعد ازآن ؛ خدمت برادرش « ابوالحسن » وزیر نمودی , رقاع و 
عرایض که نزد وزرا جمع شدی ؛ برداشتی . و ازآنها آنچه متضمن وقیعت مردمان 
بودی ؛ به قهرمانه رسانیدی ؛ تا برخلیفه عرض کرده شود . 


۱ د : مطران چون . ۲ - الف چ ( المتطیب ) , ۳- الفاج 
[ ونفی اقبح نفی ] , ۸ - الفج [ بیفداد ] , » - الفج ( وکا 
قبل ذلکك بخدم ابا ... بنالفرات  )‏ 


عیسی‌بن الحکم ۳۴ 


6۹- عیسی‌بن(" الک 


از اهل ه دمشق » است و در زمان «رشید ؛ بوده . از علم طبٌ نصیبی 
وافر داشته , بر دفایق آن مطتلم و مستحضر و به طرق معالجات + نیکث پینا 7 
و نهر ب 

: بوسف بن‌ابراهيم » مولای «ابراهیم‌بن المتهدی ۰( می‌گوید به و مشق 
رسیدم . و به منزل « عیسی‌بن‌الحتکتم » فرود آمدم , 0 و تال" صعبی‌داشتم , و او 
مرا غذا های لذیذ و آب برف می‌داد . من بر این فعل‌انکار داشتم و می‌گفتم : اینها 
رل" مرا مضرٌ است . و اوهراها را بهانه می کرد . و می‌گفت : من به هوای بلاخود 
عالمم و این غذا ها در « عراق » مضرند و در » دمشق + افعند , من نیز به هرغذا 
که او می‌داد : تفای می کردم . و چول از مشق » بیرونآمدم ؛ او یز به مشایمت 


بیرون آمد . و چون رسیدیم به موضع معروف به « راهب که آنجا مفارقت (*) 
خواستی کرد ؛ مرا گفت : برای توطعامی مهیّا کرده‌ام که در راه با تومی‌بوده باشد ؛ 
برخلاف طعامها که در منزل می‌خوردی . و از امروز امر می‌کنم تورا که آب سرد ؛ 
اصلا » (1) نباشامی . پس من وی را ملامت کردم برآنکه در اين مدّت مرا از اغذیه 


مضرّه و آب سرد چرا منم نمیکردی ۷ در جواب گفت : لابق به حال علفلانیسکه 
با مبهمان خود التزام قواعد طب" می‌نموده باشند ۷۱ , 

باز + بوسف بن ابراهیم » می‌گوید : « عیسی بن الحکتم » درآن مشایمت 
گفت : و آخرین سخنی بودکه میا من و اگذشت ؛ اینکه پدرم درحین فوت صد و 
پنج سال زندگانی کرده بود , و اسلا شکنجی و چینی ۷" در روی او بهم نرسیده , 


۱ ساث : 


۴ سث ؛ پلیاد , مد ان بودی , 


+ - الفج [ فی سنة خمس وعشرین و أتین » -ث ؛ نفارقی , 


, ث له اسلا آب سرد , + - الف ج [ قی‌منزله ] . ۸ دا جبلی‎ - ٩ 


۳۹4 ترجه تاریخ الحکماء ففطی 


وآب و صفای چهره‌اش باقی و برقرار بود . و سیب اینها چند چبز بود که او پیوسته 
مرعی داشتی . ۱۳ تو نیز آن طریقه عمل کن ! یک ی آنکه هرگز گوشت قدید نچی , 
دیگرآنکه بعد از حمام : دست و پای ؛ جز به آب سرد نشولی ! ۱۲ این دو امر را 


منز اش که پآن متفع ۳ می‌شوی , [ ن هه تعایی 1٩,‏ 


۰- عیسی‌بن (*) پوسف 


7 از اطباء , قاهر عباسی , و له و مشبر و سفیر میان او و وزراه او بوده , 


و در طبابت خلیفه : همین :۸ ابت ؛ با وی «شارکت می‌نموده , و بااکمال 


تقدام و اختصاص که « سنان +را ازد خلیفه بود ۰ باز به مرت" ") نقلام و اختصاص 
«عیسی » نبود . 


۱ النفیسی ( 


الطبیب . از اطباء "] و سیت‌الدوله علی‌بن عبداله بن حمدان » (۳) بوده , 


مقرّر بودکه چون « سیف الدّوله ) طعام خورّد : بیست و چهارطبیب حاضر باشند , 
در میان ايشان کس بود که دو مرسوم می‌گرفت ۱۱ , بر آنکه متعاطی دو علم بود. 
وکس(۱۷ بود که سه مرسوم می گرفت ؛ بجهت سه علم. و درجمل ایشان ؛ «عیسی و 
مذ کور ازآنان بود که سه «رسوم می‌گرفتند . یکی برای نقل 
دو دیگر (۳! برای دوعمل دیگر . 


زر سریالی به عربی ۰ و 


اد می‌داشتی . ۲ - الفج [ مایمکنک ] . ادا 
که بان ان شاءاته تعالی منتفم می‌شوی . + - ازنترجم , ۵ - شابن . 
٩‏ الف ج [ المعروف باین العطارة ] . ۷ - ث ؛ بود بمرتبك . 
۸ب اث » التفلینی , 4 - الفچ [ الامیر] , ۰ سب ث ۷ 
بن احمد , ۱ سس د ۸ دو سرسوم اخذ م ی کرد ب ۲ بود که 


وکس , ۴ سث دودیگری . 


علوی الدیری ۳۰۰ 


۲ - عطاردبن () محمّد الحاسب 
به دانش انواع علوم [ هندسه و () ] هبأت در وقت متقدم بوده . () کتاب 
ن رکیب الافلالك . و کتاب المرایا المحرقه : تصنیفهای اویند . 


۳ - عبدوس‌بن() زید 


صاحب الذکره . از حذاق اطبّا و به علاجات امراض بسیار خبیر )٩(‏ و 
دانا 6٩‏ . حیّل لطیفه : برای سرعت بر ؛ انگیختی . وقتی که « فاسمبن عبیدال» 11 
را در حیات پدرش : مرضی حاد ؛ در نصل تموز ؛ و قرلنجی صعب عارض شد + 
« عبد وس بن‌زید وبهپنهانی‌مباشر گردیده ؛ ال بار آب بیخ کرفس و رازیانه باروغن 
خیررّع و قدری از ایارج فیقرا *) وی را خورائید , جع و قلّق او ساکن شد . و 
طبیعت ؛ دو مجلس اجابت کرد . و به هوش بازآمد . و فردای این روز شروع کرد 


به دادن ماء الشعبر . و ظریف شمرده شد این تدبیز از وی . 
۳۰ :۰ 
۶6 - علْری() الدیری 
۱ لمنجتم. ازیکی ازقرای « صعید + «مصره است؛ معروف‌به و دیرالتتلاصء ٩!‏ 


منجممذ کور ؛ (۱) همواره ؛ درقریه مذ کوره » ملاژم منزل خویش می‌بود . ومردمی 
که طالب علوم وی بودندی ؛ نزد وی ( آمدندی(۱۱)) . معیشت وی از تقاویم وطالع 


۱ تابن , ۲ ازمترجم . ۴ - الف ج [ مصلف ] , 
) -ث د امراض خبیر , + - الفج [ منذر بها قبل وتوعها ] . 
دبنگ واه اهیداف و ۷ -ج » ایارج فلما . ۸ب شا » العلوی , 


+ - الف چ [ شمالي توص بنعف نهارای لحف جبل بوقبراط قية ننزهة غربی الیل لها 
این وتان 7 دوب مشکوی . ۱ + الف» لم یقصده - 
ج ( لتصده ) , 


۳ تج ری الما ققطی 


موالید بودکه به اجلاء اهل « مصر ؛ فرستادی , و در ازاء آن رعایت 


اتی , امّااز 
منعق ؛ کتاب ایساغوجی را به شرح () « متتی +( معرفت داشتی . و از آن تجاوز 
نتوانستی , می‌گفته : ک وکبی را رصد کردم : چندانکه بعض روحانیّات آ نک وکب 
مرا خدمت کردی | اسم آن روحانی ؛ ابوالورد است ۱ ر دعوی استخدام جن" نیز 
می کرده | ومردم را از مس" جن" مداوا ومعالجت می کرد . اتتفافاً بجهت ابراه یکی 
از خویشان من که مأخوذ جن" شدی ؛ به و دیثرالتتلاص» رفتم, 10 وبه صحبت او 


رسیدم , و مجنون را با خود برده بودیم . (* نفعی که توقع داشتیم ؛ حاصل نشد , و 
آنجا در مسجدی فرودآمدیم . مردی مغربی آنجا به علیم صبیان مشفول می‌بود , و 
چون روز به آخ رکشید ؛ درطلب علبق‌دواب شدیم . درآن فربهیافت نشد ( و نبود 
حال شبخ حالی که از وی توفتعاینحناج نوان داشت ؛ زبرا که وجه معيشت او بفایت 
ضعیف بود . پس کسان روائه کردیم به قرب" دیگر (0) موسومه به + ابنود » 0) . تا 
بعدازانفضاه (مقداری ازشب(") ؛آوردند برای ما آنچه خواستهبودیم . وآن شب‌را 
م۱ 
مردی درآمد؛ میان خود محکم بسته ( و سفره‌ای از نان برروی دست گرفته (۱) 
وشخصی دیگر با وی » کاسه؛ بزرگی در دست ؛ پر ازآش تباله ؛ مشتمل بر چند 
قطمه دجاج و تخم مرغ و دیگر چیزها. و شروع کرد در اعتذار , 
پرسیدم : شما کیانید ؟ و سابقه؛ معرفت ا زکجاست ٩‏ 


درآن مسجد بخفتیم. اوامط شب دیدیم که درمسجدرا می‌کوبند ٩‏ . چوا 


گنت من مردی ظریبم « مدئی است مدیدکه ساکن این فریه شده‌ام , مرا 


۱ -ش ؛ ایساغوجی به شرح متی . ۲ ب ؛متی ( باالف مقصوره ) , 
۴ دا پرلام ب + - الف ج [ کان قد اسکت و ادرکته بهتة ] , 
+ - الفج [ و تفیر اهلها عنه خسة منهم ] , + - الفچ [ قاطع الثیل ] , 
۷ج ( ابنون ) , ۸ - الفج ( بعد لیل ) . ٩‏ - د » می‌گویند , 
۰ - الفاج ( و بیده ضوه ) . 


علوی الدیری ۳۹۷ 
زوجه‌ای است « ام سراج » ام که همواره در معموره" و قفلط » () به خانه" شما 
آمدشد می کرده . و ازمَبَرَات واحسان اهالی‌شما محظوظ و بهره‌مند می گشته , خبر 
ورود شم به‌اين فریه نشنید ؛ مگر بعد ازشام , لاجرم عذرخواهی بسیارمی‌نماید کهاگر 
غفلتی شده پاشد ؛ وی را معذور شناسید . 

پس شکر بسیارکردیم او را و زوجه‌اش را برآن احسان که در باره" ماکردند. 
و من لوحی از الواح کودکان برداشتم و این چند بیت که برسییل مخوش‌طبعی به نحاطر 
رسید ؛ برآن وشنم . 


جزبت ام یراج کل" کون 


فلس" فی الیر لتلاتضیاف الا 
لا ستفی انه"اترضا ند" حتلت بها 

و دست فی نععة الباری و با 
قانت کالورد حل" السوّل" جان 


ابا ربی" شوک حتل" مغناله ( 
و اصحاب را دادم تا بخواندند و بخندیدند . و در خاطر داشتم که آنها را از 
آن لوح بسترم و بشویم , فراموشم گردید (7) وصباح فردا : ازآنجا؛ باهمان مجنون ؛ 
به همان حال » ارتحال نمودیم , پس چرن اطفال به مکتب حاضر می‌شوند ؛ و ابیات 
را می‌خوانند ؛ بهخاطر (*) می گیرند , و د رکوچه‌ها و خانه‌ها خوانده می‌شود . مشایخ 


۱ب قاط (به قتح اول ودوم ) -ث ؛ فقط , ۲ - ترجه شعر ؛ٍ ای ام" 
سراج , خدا تمام مکرست‌ها را به‌تو دها دکه در این دیر برای مهمانان جز ت وکسی‌لیست . 
خداوند سرزمینی را که بآن‌وارد شدیم؛ هیچسبراب مکناد , امائو پیوسته در تعمت خدا بافی 
و زنده بادی . تو سائند گل سرخ هستی که پیرامنش خار روئیده , پرورد کار خاری را که 
در بستر تو پیدا شده » دورکناد - نگارنده . ۴- ث ؛ فراموش گردید . 
- د » پطواطر : 


۳۰ ترجمه‌تاریخ الحکماه قفطیِ 


قریه شنیدند و برایشان گران آمد . بجملگی سوار شدند . و نزد مشایخ « ففط » () 
به شکایت م نآمدند ( که ما را هجوگفته () وآزرده خاطر برگشتند . 

+ وی » [ مذکورا؟) ] (درسن؛ (*1) خمس وتسعین و خمسماله (*) وفات - 
یافت . و مردی صاحب نام بود . 


۱ - ب » قفط (به فتح اول ودوم ) . ۲ - الف چ ( من الهجو لعريية منهم 
فاعتذر الجماعتاليهم ) . ۳ - اژمترجم . + - الف ج [ فیما بلفنی 
لی‌حدود ستة ] . » ساب ث د »ستمائه و اشتباه است زبرا خود قفطی + نویسندة 


کتاب» درسال ویو د رگذشته است - نگارنده, 


حرف الثین المعجمة فی (سماء (لسکناء 


۵ - غراب الخطیب 


العّقلی , از حکماه « بونان » و + جزیره" صقلیته , است و از انواغ فلسفه . 
همّت برصناعت خطابت که شأن اوآنست که منتج اقناغ باشد ؛ گماشته بود , و در آن 
شیوه به مرنبه" مهارت رسیده . و براهل زمان خود تقدام و تصدر یافته . از هرسوی « 
طلبه" این فن" : بسوی وی‌آمدندی . ازجمله جماعتی که مدتی تلد وی کرده‌بودند . 
جوانی بود از« پونان ‏ که« ثیسناس 
از مال را ضامن شده بود که به ام حن‌التعليم : واصل استاد سازد , و بعد از نعم 
خطابت : خواست نا به اسناد غدری ۱۳۱ کند و بانچه تعهّدکرده ؛ وفا نلماید , پس 
گت : 

با معلّم ! حدٌ خطابت که ماهیّت آن بدان شناخته می‌شود : چیست ؟ 

معلنم گفت : آنکه مفید اقناغ باشد , 

پس به همین حد" متمستکث شده : قیامی ترئیب داد وگفت : من 


ام داشت (۳) و درابتدای نعتم ؛ مقداره‌میتن 


ین زمان با 


تو در باب اجرت مناظره می‌کنم , اگرتوانستم نو را قانع ساخت ؛ بانکه اجرئی باید 
داد : دیگر شمارا طلب اجرت از من وجهی نخواهد داشت ؛ چه مفروض آنست که 


تو را فانع ساختم . ومسلتم داشتی که اجرنی نبایدم داد . و اگر توا 


را قائع - 
ت 


ساخت ؛ پس‌خطیب نشده و تعللم خطابت نکرده خواهم بود . و اجرت تعلیعی بر 


لازم نشده خحواهد بود . 


۱ - باث ده شیناس . ۲ - الف چ [ و رشب البه فی‌تعلم الخلابة | , 
-اثد » عذری « 


ترجمهُ تاریخ الحکماه قفطی 
معلتم گفت : من نیز به همین صورت با تو مناظره می‌کنم . اگر تو را قاننع - 
ساختم ؛ بای که اجرت بدهی (و اگر نتوانستم تورا قنع ساخت ؛ و تو غالب‌آمدی : 
هم باید که اجرت بدهی ()) » زیرا که شاگردی چنان تربیت کرده‌ام که بر استادش 


فائق آمد . 

حاضران که ماجرا بشندند»متتل‌زدند وگفتند: بیلص دی لغراب رد491 
واه اعلم". 

۱ - ث د » عباراث داخل پرائتز انتاده . ۲ - الفج [ ای تلمیذ نکد 


ویعلم نکد ] , 


حرف الفاء فی‌اسعاه (لسکماء 


۹ - الفضل بن() حانم الیریزی 
« لیریز »از بلاده فارس » و بحسب صورت خطی؛ بسیار افند که به « تبریز » 
[ که دارالماکث آذربایجان است ( ] مشتبه شود , فاضلی منقدّم و در علم هندسه و 
هبات افلالك و حر کات نجرم متبحتر بوده . تأیفات مشهور دارد : شرح مجسعلی .۱۳۱ 
وشرح کتاب «اقلیدس ۱ . و زیجی کبیر که پرمدهب سس هند ساخته, و زیج صفیر . 
و رساله سمت قبله . و تفسیرچهارمقاله و بطلمیرس  .۰‏ وکتاب در کاینات جر ؛ برای 
« معتضدعبنامی » تصنیف نموده , کناب درعمل آلنیکه ببعند چیزها بآن توان‌شناخت, 
۳ ۳ 0 
۷ - الفضلبن( محمّدبن عبدالحمیدبن واسع 
الجیلی (") , المکنتی به ابو برژه 4. بهصناعت حساب عالم , و درآن‌شیوه 
متفام بوده . ختلقی برای‌استفاده‌تصد وی می‌کردند , ودرآن فن" کنب مفیدهتصنیف - 
نموده : کتاب المعاملات . کتاب المساحة . 


۸- الفضلبن( نوبخت 
فارسی الاصل و سکتتی به «ابی‌سهل و . از امه" متکلتمین و از مذکورین 


و مشهورین ایشانست .۰« محمّدبن‌اسحاق الّد؛ 


و « ابی( عبداقهین المرزبنی»: 


وی را درکتاب متکلّمینذک رکرده . و استیفاء نسب او نموده‌اند . در زمال « هارون 


۱ -ث این . ۲ - از مترجم . ۹۳ 
)ساب ث ده بن‌الواسم , وب ث د؛ الجبلی , ۰ -ظا رابو) . 


۳۰۲ 


الرشید ,متوی‌خیزانه" کلب حکمت بوده , و آزفارسی به عربی‌نقلمی‌نموده ,۱۱۷ 

کتاب بهطمان درمالید .کتاب ال التجومی. [ایض ( ]ناب الموالی. 
کتاب المنداخیل . کتاب تحویل سنی الموالید ۱٩‏ , کتاب التشبیه و التمئیل , کناب 
السشت‌حتل من اقاویل المنجمین فی‌الاخبار و المسایل *" وغبرها: تصاتیف وی‌اند , 


۳ و( 
۹ - فرات بن شحناثا 


بهودی . طبیسی بوده درصدر املام . کامل , فاضل ۰ + تباذوق ‏ 7 طبیب 


وی را برسایر تلامذه خویش تقلّم 


نهادی در(٩؟‏ اوایل‌جوانی خدمت «حجاج 
بن‌بوسف «می کرد ومعمّرشد!؟) چندانکه د رآخر به‌صحبت « عیسی بن‌مومی‌عبّامی + 
که ولی عهد بود ؛ دراینام؛ منصور #رسید((۱) و او درهمه امور باوی مشورت کردی 


و به صوابدید وی عمل نمودی . و عجب داث 


از درستی عفل و رای او , برخی از 
رای و مشررت وی در ترجمه" « مومی‌بن اسرالیل + کوفی ؛ م ذکنور خواهد شد . 
ان شاء اه تعالی . 

« فثرات ؛ مذکور ؛ در ایام و منصور ‏ وفات یافت . و « عبس‌بن‌موسی » + 
مخدوم وی : هروفت که واقع می‌شد امری که او | نذار بهوقوع آن می کرده ؛ باد وی 
نمودی وگفتی : با فُرات خوش بادا وقت نو .گویا ابن روز را می‌دیده‌ای | 


۱ دا نقللموده , ۲ - الف ج [ ما یجده من کتب الحكمة الفاربية و 
موه لی‌علمه وکتبه علی کتب‌الفرس ] , ۴ ازمارجم . - الفاچ 
[ مفرد ] . ۰ - الفج [ و الموالید ] . ٩‏ سپ ثد ؛ شهنالاه ‏ 
۷ سب د؛ پنادوق - ث » تیادوق . + ث ؛ وبراوایل . ساث 4 
نمیکرده معمر شد . ۰ ث دا رسیده , 


فرفوریوس صوری لت 


۳۰ - الفتح بن(۱ نجبة() الاسطرلاب (۳ 
مديلة الستلام : و پفداد , و در عمل‌آلات فلکیته و احکام آنها مرجع و 
استاد بوده ؛چنانکه معروف نشدی مگر به‌ذ کرلقب (اسطرلابی ۱۳) * ( درجنمادی- 
الاولی ۲۳۱ ) . سنه" مس و ار,عمائه وفات یافت , 


۱- فرخانشا‌بن !۲ نضیربن ۲ فرخانشاه 


منجلم . در « بغداد , اقامت داشت : اما اصل وی از عجم بوده 
۸ دیالمه » به‌صناعت نجوم و | خبار ازحوادث: معروف ومشهور گردید 


آنچه « هملال‌بن محسن + در تاریخ خریش ذک کرده ۰۱۷ در سل سبع وستین و 
لاثما وفع شده . 


۲- فرفوربوس صوری(*۲ 

د سواحل , شام ء است : بوده . )٩‏ به‌حسب زان از 
+ جالینوس» متأختر و درفلسفه امدار وبلندآوازه و درمعرفت اغراض وارسهلوطالیس+ 
مقدام و مسلّم است , شرح و تفسی رکنب وی بسیا رکرده : چننانکه در تعدادکتب 
+ ارسطو » اشاره بدان کرده‌ايم . چون براهل زمان او معرفت کلام « ارسعار , صعب 
و دشوار شد ؛ و از دور و نزدیکک شکایت به‌وی نوشتند ؛ وتفحص کردند از 
و اودالست که منشاً آن چیست, لاجرم ؛گفت : کلام حکیم را اچاراست ازمقلامه‌ای 


۱ ث ؛ ابن , ۲ سب ث ده فتح ین تجید , ۴ - الفج (الاصطرلالی), 
+ - الف ج [لی‌ایلة بوم‌الاربهاه ] , ه - الف ج ( السادس من‌جمادی‌الاولی) , 
> سپ اث ده تصیر . الف‌ج [ بنداد لاریع بقين من‌جهادی الاولی | + 
٩ ۱‏ - الف ج [ و قیل تکان اسمه امولیوس 
و یر ] , 


ریخ العکماه تفطی 
که افهام طلبه زمان ما ازآن قاصر مانده , از این جهت شروع کرد در تصنیف کتاب 
ایساغوجی . ومردم آنرا از وی اخذ ومقلامه کتب : ارسطوطالیس ؛ گردانیدند , و 
تا امروز ؛ مانند آفتاب » مشهو رآفاق شد , 

تصائیف وي : ایساغوجی [ که مذکورشد (] , کتاب لس خل الی‌القیاسات 
الحملبه ؛ و ابوعلمان دمشقی و آنرا نفل کرده . د و کتاب که به و انابو و فرستاده , 
کاب ال عر و بخبرس ۰( فیامل والمقول »ماه است » لفت سریای. 
کناب اخبار الفلاسفه : (موجرد از آن همان مقال رابعه است(۳ ) ؛ بهلفت سریانی , 
کتاب‌الاسطفسات )٩(‏ ؛ یکث مقاله : ب‌لغت سریالی . 


٩(سخرطولف‎ - ۳ 


فیلسوفی_بوده در عصر خود مشهور (*1 و وی را تصنیفات است در میان 
(حکما ٩7‏ ) مذ کور . ازآن جمله کتاب الاراءالبیمّه که مشتمل است برجمییع 
اقاویل فلاسفه در امور طبییته: مرتئب بر پنج مقاله, کتاب الغضب . کتاب فیما دل" 
علیه مداراة امد والانفاع به ۱ . کتاب الریاضه ؛ نل کرده آذرا« قسط ». کتاب 
(اللفس ()) : یک مقاله . 


۲ سب ث 3 لیمیوس -ج ۸ بطیوش , 


۳ - الف ج ( وجدت*مثه المقالة الرایعة ) , + سد / الامتسطات , 
۰ - (ع4صمط6 عل عنروتهاب(ظ ) هنمدهعی6 ع۵ ممط»هامزظ ‏ ۰ - الفاج 
[ بملم جزه متولرا من هذا الشأن ] . ۷ ث » حکماء - الف ج ( فرق‌العکماء ) 


۸ ساب ث د ‏ کتاب لیم دل" علیه مراتب العدد , ۰ - الفاج (فیالنفس ) . 


فیداغورس 4 


6 - فلوطرخس () 


نی . فیلسوفی محقّق بوده . کتاب الانهار و خواصنها و مافیها م‌العجایب و 
الجبال (00؛ تصنیف اوست . 


۵- فلوطین(۳) 


حکیمی است از ببلاد ‏ بونان ۲٩»‏ , بعضی ا زکتب ؛ ارسطوطالیس ‏ را او 
شرح نموده . ومترجمین ؛ او را از جمله" شارحین (*) شمرده‌اند , بمضی() از تصائیف 
او از لغت رومی به سریانی نقل شده . ومرا معلوم نشده که چیزی ازآنها به‌عربی نفل 
شده باشد () , 


)٩( فیشافورس‎ - ۹ 


فیلسوفی‌نامدار, و ازاعاظمحکماء و بونان » است , بمداتی بعداز 
بوده واذ حکمت ازاصحاب و سلیمان‌بن داود :(۲[ علی نا رعلیهماالسلام!] 


نموده ؛ در «مصر ؛ ۱٩,‏ و بعد ازآنکه هندسه را از مصریین (۱۳) اخل نمود : بسه 


« یونان » مراجمت کرد . و علم‌هندسه در میان ایشان او آورد . و قبل از وی بوئیان 


را معرفتی به هندسه نبوده . وهمچنین علم طبیعت و علم دین : او به میان پونانیان 


۱ ( رفظ ۲ - الف ج [ و غیر ذلک ] , 
۴ ( فزاموم۱۷ ۵0 طاا0(ظ ) ماما - سعاص رکوروش و داربوش هخامنشی - ب‌شد؛ 
للوطیس , - الفج [ له ذثر ] . م - الفج [ لکتبه ] , 
٩‏ ساث )و بعضی م ۷ - الف ج | واه اعلم ] , 
۸ ( ومهگ ع عمعمومطانناظ ) -ب ث د : فیناغورث , - بش ده 
ابیذللیس , ...۱۰ الفج [الشیی] ...۱۱ ازمتوجم - دعلیالسلام 


۳ - الف ج [ حین دخلوا الیها من بلاد الشام ] , ۳ - ث د؛ مصربان + 
1 من ۳ 


آورد 1 


ن‌را ازمشکوا نبوت اخذ کرده بود . و وی را درترئیب اجزاء عالم ؛ بر 
خواص" عدد و هراتب آن . رموژ عجیبه و اغراض بعیده است , و در بیال معاد : 


به مذهب و اپیذفلس +( : از اثبات عالتمی دیگر 


حائی . فوق عالم طبیعت که عقل را ادرالا حسن و بهاء آن میسر یست , 


مذاهب از وی مذکور است ؛ 


ای 
اورای . 


و آنکه‌نفوسز کیته بآن مشناق| 


ند . وهرانسان که اصلاح‌خود به ستروعتفاف ازعجب 
و تجبر و ریا و حسد و سایر رذایل و شهوات جسدائیه نموده باشد ؛ شایستگی‌دخول 
د عالم خواهد داشت , ومطلع خواهد شد برحکنم الهیه که درجواهرآن 
عالم است . وآنکه اشیالی که نفس از آن ملتا" می‌گردد » مانند الحان موسبقیّه ؛ همه 


درآن عالم مجتمع و حاضراند و در رسیدن آنها به نفس ‏ احتیاج به طلب آنها یست 

و وی را تلیفات شریفه در ارئماطیقی ۴۱ و موسیفی و غیراینها هست ,و از 
تلامیذ منسوبین «عروفین به او : هرچند زمان وی در نبافته ؛ + لیفوماحس والد 
+ ارسلوطالیس ؛ است که علم عدد و نتغتم از کتب و از امه" وی اخدکرده . و 
معروف نشده میان حکماء پونان ؛ مگر به « فیثاغوری ,۱۱ . 


۷ - نطو 


عددی , و بعضی ؛ دراسم وی ؛ به‌جای فاء ؛ قاف می‌گویند , حکیمی‌پونانی. 
دراواخردوات بایان بوده و در علم عدد وساحت ؛ بفایت صاحب دست , دراین 
عاومتصنیفات مشهوره ازوی درمیان اهل این علوم منداولاست. در زمان بطلمیوس»: 
ملقّب به « یداتس ؛ ۲۳ که معنی آن : الملکک المعروف به محب الحکمه است 4 


۱ س الف ج [ و استخرج ب ذکائه علمالالحان و تألید الئفم و اوتعها تحت | نسب 
العددية و ادعی ائه ..,] . ۲ سب ث د » البیذقلیس , تسد 


ارشماطیفی ء + - پ.ث د » فیثاغورث ء و سب ث د ؛ به داس , 


فورون ۳ 


بوده . کتاب اونزد عجممعروف است به کتاب فطول درحساب که ب‌نام ماکه :+ قلا- 
و بطره » » () نوشته وقانونی مختصر باینملکه منسوب است ؛ قانونی(سهل و آساد) 
الماخذ و المنفعه , می‌گویند قانون مذکور تصئیف « فطون » است که بسرای 
مد کوره فرستاده , و ملکه آن‌را به‌خود منسوب داشته , 1۳ 


۸- فورو 


از فلاسفه" + بونان ؛ و حکمت او حکمت قدیمه" غیر محقّقه است . و وی 
رئیس فرقه‌ایست از فرّق حکما ؛ و او را نلامله بوده که از وک تعلّم فلسفه" اولای 
طییعینه می کرده‌اند ,و فلاغورس ۰( و و ثالس(٩)‏ ملی و عوام طلبه" بوننین و 
مصربیتن » همگی ‏ برآن طریقه بوده‌اند . و این فلسفه در میان بونانیین شیوع داشته 
تا نزدیکك صد سال قبل از ظهور + ارسطو و ؛ چنانکه ؛ ارسطو + خود بیان این معنی 
نموده . د رکتاب حیوان می گوبد ) صد سال قبل از این که زمان « سفراط و است » 
مردم میلکردند از فلسفه؛ طییمبه به فلسفه" مدئیه . و فلسف مدئیته همان فلسفه 
+ سفراط ‏ و م افلاطون 4 و + ارسطرطالیس + است . و جمعی از یل کتابها 
بر وفق مذهب ؛ فیثاغورس , (*) و ائباع او . ودر مقام نصرت 
فلسفه؛ طبیعبه" قدیمه آمده , ازآن جمله : و محمدین زکریا الرازی + که شدید - 


الانحراف است از و ارسطوطالیس » ؛ از جهت رأی ضعیفی که وی را روی داده . 
و در ترجمه؛ وی ذکر آن خواهد آمد , ان شاء اه تعالی . 
تابعان « فورون» مذ کور؛ معروف‌اند به‌اصححاب ال :زیر که رأی‌ایشانآنست 


که غرضی ( مقصود از تعطتم فلسفه نی است که تابع معرفت آن می‌آفند ,و یشان 
۱ ساب ث دا افلا برا ‏ ۲ - الف ج ( نیسوط سهل ) . 
۳ - ااف ج [ و انته اعله ] ء ) سپ ث د ‏ ایثاورث , وج ۷ 


ثاایس -ث د ؛ مالیس + ٩‏ سپ ث ده تیثاغورث , اب » عرش . 


۳۰۸ ترجمه تاریخ الحکماه تفطی 
یکی از فیرق سببه‌اندکه اسبابالقاب هریکک را درترجمه و افلاطون ) ذکر کردیم . 
۹- فنون ( 

اسکندری . از علماه قدیم و مصر ؛ است . در علم ریاضی امام و مقندا 0 , 
دوکتاب از تصانبف وی : هریکث درفن" خود بغایت جیل‌اند : یکی کتاب قانو که 
اقتعار نموده در تعدیل کواکب و مژامره" تقاویم ايشان ببر رأی و بطلمیوس ؛ در 
مجسعی رو بر ۲9 ) حساب حرکت اقبال و ادبار ؛ موافق رأی اصحاب طلسمات . 
دویم کتاب الافلاك ( که بیان هبأت ر عدد آنها وکمیتت حرکت کواکب در آن 


نموده : (** مجرد از برهان ؛ بر روشی که + بطلمیوس ؛ در کتاب مجسعی (۱) کرده , 
و در غابت ۱" نقریب به | نهام (۲0) ایراد نموده . 


۰ - فالیس 


مصری . وی را والیس ٩‏ نیز می‌گویند , حکیمی‌است از افاضل حکما , 1۱ 
و به‌علوم ریاضیته و حکام نجوم بسیار دانا , مزلفات یکو در آن فنون دارد , ازآن 


جمله کتابی است مشهور میان اهل آن صناعت ؛ مسمتی) به بریدج 6۱ رومی . 


+ بزرجمهر » !۳" آن را تفسیری نوشته . و تألیفی دیسگر در موالید و مقدمات آن 
داره . 1۳) (یکی از فضلاه فن" (۱۱)) د رکتاب موالید خمویش می‌گوید که کنب 


۱ -د » فنوان . ۲ - الفج [ قیم بعلمالافلالد و ح رکات النجوم ] , 
۴ - الفج ( و زاد فیه ) , + - الف ج ( الاللاق) - الفاج 
[ ذکرا میسلا ] . س د ) محبطی . ۷ - دا کرده در غایت , 
۸ - الف ج (التفریب‌والا فهام) 4 - الفج [ الرومی ] . ۰ الفاج 
[ فی زمن الاول ] . ۱ب ث د + برندج ء ۲ با ث د » بوزرجمهر , 
۳ - الفج [ وبا تقدسها من‌المدخل الی علم‌احکامالتجوم ] . ۰ الفاچ 
( و ذکر عنه الایدغر ) . 


فولیس الاجانیعلی ۳۰۹ 
دمگانه" و فالیس ؛ ؛ در موالید ؛ جامع معانی همه" کتب است . و اگرکسی ادعا - 
نماید که چیزی خارج ازآن کتب هست ؛ من آن را باور ندارم که بوده پاخواهد بود . 
وسوای مذکورات : کتاب المسائل () من کل" نوع . کتاب الستلطان . کتاب 
الامطار 0) , کتاب تحویل سنی‌العالم ؛ همه ؛ تصانیف وی اند , 


۱- فلیفریوس (۱۳ 


طبیبی است بونانی , و معلوم نیست در چه زمان بسرده , وکسی از مورژخين 
خبری از وی ذ کر نکرده ؛ جز آنکه ؛ عمروین الفتح ) درآخر جزوی بهحطٌ خوبش؛ 
ذکر تصانیف وی نموده , 


۲- فولیس(؟ الاجانیطی 
المعروف به ؛القوابلی » . طبیسی است در زمان خود مذکور . و به معرفت 


امراض‌مختصّه به‌نسوان مشهور . قوابل‌نزد وی بسیارآمدندی . وازحالات‌که نسوان‌را 
بعد از ولادت (*) عارض می‌گردد ؛ سژال نمودندی . و لیم بافنندی آنچه ابشان را 
مفعت_ بخشیدی . از این جهت ماقّب شد بو قوابلی » . به حسب زمان متأختر از 
«جالینوس » بوده ۱0 کلتاشی در طب ؛ مشتمل بر (نه مقاله )٩(‏ که ه حنتیئن » 


۱ الفاج [ الکییر ] , ۲ - د »" کتاب الالطار - ب ث: کناب السلطان 
الاقطار , ۴ج » [ فلیفریوس ] , 
۱ - (معلوظ ۵ اعظ ) عوتيرن۸ ۵ دهانامظ -ب ث ؛ فرلس ر 
از دلالات , + - الف ج [ ومقامه بالاسکندرية و کان زبائه بعد زسن بحی 
التحوی" و کانه فی اول الم 


اسلامية ] , ۷ - الف ج ( سبع مقالات ) , 


بخ الحکماه نفطی 


:با کتابسی دیگر 


نقل | و ترجمه ۱ ] نموده ومعروف است به کنتاش 


در علل نماه : تصائیف وی‌اند . 


۳ - فافلیس الیدی (۲۳ 


۶ - نام این طبیب »در تسخه‌های‌ترجمه : 


» این دو تلمه فبط است : طبیب سذ کور , 


حرف القاف فی‌اسماه الحکماء 


6- قسطابن( لوف یکی(" 

فیلسوفی‌است (۳) نصرانی!) ۱ ؛ دراینام دولت « بنی‌عبتاس؛ از بلاد «شام + به 
بلاد « روم »رفت وقدری بسیار از کتب حکما تحصیل نموده ؛ به و شام «مراجمت - 
نمود , پس او را به « عراق » طلبیدند ؛ تا ترجمه نماید کتابی‌چند و نقل نمایدآنهارا 
از لسان بونانی به عربی , معاصر و یعقوب بن اسحاق کدی + است . و درعلم عدد 
و هندسه و نجوم و منطق و علوم طبیعه و طب محفن و ماهر بوده . (تصالیف وی 
در علوم مذ کوره بر این موجب است (۱) : 

کتاب المُدخیل الي الهندسه » به‌طریق سلژال و جبواب ایسراد نموده و کمال 
براعت درآ بکار برده ,کتاب المدخل (الی علم الهبتة ۱۳ ) و حرکات الافلالا و 
الکواکب , کتاب الفترّق بین‌النُفس و الروح . ( کتاب‌الاخعلاط الاربمه ۲٩‏ ) , کتاب 
المرایا المحرقه. کتاب الاوزان‌والمکائیل , کتاب (الرباسة )٩(‏ ۱۱۳۱. موت الفج 
کتاب الاعداد . کتاب ایام البحران . کتاب العة فی اسنوداد الحبش و غیرهم . 
کناب المیروْحة واسباب الریح!۱!) . کتاب القرسطون . کتاب السدخحل الی‌المنلنی . 


کتاب العمل بالکثرة ۱۷ الَجومية . کتاب شرح مذاهب الیوننیتن . کتاب قوائیل 
۱ سات » ابن , ۲ - دم اوقاه بملیکی . ۳ - الف ج [شامی" ۲ 

ود » فیلسوفی است بونانی , مس الف ج [ فی‌الملة الاسلاسية ] . 

٩‏ - الف ج ( و له تصائیف مختصرة بارعة لمنها ) , ۷ الف چ ( الی‌ااهينة) 

۸ - الف ج ( اربعة "تب فی‌الاخلاطالاربعة ) ء 4 - الف ج ( السياسة ) : 

۰ - الف ج 7 ثلاث مقالات ] ۱ عث د » الزیج . ۲ - ۰ 


۳۹ تر 


ریخ الحکماه قفطی 

لاغذیه .کناب شکو کناب اقلیدس . کتاب الحمام , کتاب الفردوس» فیالتاریخ . 
کتاب استخراج المسائلالعددیته .کاب نوادر ياه و ذکرمذاهبهم , و بغ رکتب 
مذکوره : نیز وی را مصتفات است , 

+ محمدبن اسحاق التدیم ء گوید : « سا بن لوقا» : در بسیاری ازعلوم؛ 
رنب براعت و تفوتق دارد ؛ از طب و فلسفه و هندسه و اعداد و موسیقی ؛ چننانکه 
کس را در هیچیکث ازاینها بر وی طعلی نه , و درلغت بونانی کمال فصاحت‌داشته() 
در خدمت بعضی از ملولك ارمنته گذرالنده ؛ آنجا وفات یافت . از ابن جهت بود که 
رساله ؛ ابی‌عیسی منج پرا درا 
نوشتن توانست . و تاریخ مستمتی به فردوس را نیز درآنجا تلف نموده , 

ی از رن آره این :دنل برد : 
و در تصلیف طربقه‌ای نیکوداشته  ,‏ سنحاریب 1٩»‏ 

کشید , ودر آنجا مفیم گردید ,و ابوالفظرب؛ انز هی ۳ 
۲ فنستطاه + مذ کور کتابهای بسیار در اصناف علوم بتزد وی برد ۰ سوای آنچه نزد 


اثبات تبوزت محمند : صلّی‌الّه علبه و آله ؛ جواب 


دیگران برده بود . در بلاد + ارمنیته » وفات یافت , و اکرام وی را بای بر قبراو 
بسا نهادند : چنانکه بر قبور ملوك یا بر قبور رژساه شرایع , 

مورخ مذ کور می‌گوید : اگر راست بگویم : فاضاترکسی است که »باشر 
تصلیف شده باشد . از غایت احتواء کتب او برعلوم و فضایل ‏ با اختعدار الفاظ و 


جمع معانی . 


۱- الف ج [ جید العبا 


۴ - الف ج ( کال بها ) وضبیر 


تنطوان البابلی ۳ 


۵ - قینون 


۱ به «ابی‌نصر » . طبیسی است در وقت خود مشهور . به 
خدمت امیر « عزّالدوله ۱ بختیار بن معزالدّوله , اختصاص داشت . و « بختیار 0: 


رعایت و اکرام اوفرمودی . انا« بختیار »را رمّدیعارض‌شد . طبیب را گفت: 
با ابانصر ! به خدای سو گند که نگذارم از نزد من برخیزی تا اين رمّد زوال پذپرد ! 
و می‌خواهم که در یکث روز بنرّه حاصل شود ! 

طبیب گفت : هرگاه چنین می‌خواهی ؛ بفرمای تا فراشان و سار غلامان ؛ 
همگی ؛ امروز در فرمان من باشند » و اصلا فرمان تو نبرند . و سوگند یاد نمای که 
هر کس که اطاعت امر من نکند ؛ او را بقتل رسانی , « بختبار ؛ قبول کرد , و موافق 
خواسته؛ اومفرّر داشت . پس « ابونصر »ال بفرمود ‏ تاطشتی گلین که آن‌را | جانه(۱۱ 
می‌نامند + پر از عسل طبرزد حاضر کردند و دستهای و بختیار» را در آن عسل فرو برد 
و شروع کرد به کشیدن شیاف ابیض در چشم ‏ بختیار » : و دیگر داروها که بسرای 
رد او نافع می‌دانست . و در این‌حال « بختیار ‏ از شدّت وجع بانگگ می‌زد غلامان 
را . وکسی اجابت نمی کرد , تا آخر روز بر این حال بگذرانید . می‌گویند ده هزار 
میل آن‌روز در چشم ا و کشیده بود ‏ تا برء حاصل‌شد . 

پیوسته ؛ مان خلیفه و « بختیار » : سفیر و متوستط : طبیب مذ کور می‌بود . 


۲ - قنطوان 


الابلی . از کل فضلاء زمان خود بوده . و درصناعت موسیقی مهارت ثمام 


داشته . کتاب الابقاع از مصتفات اوست ۳ . 


۱ب شد 


لزالدین , ۲-ث ‏ ارجانه . 
3-۳ جملهٌ اخیر انتاده . 


۳۹۹4 ترجمة تاریخ الحکماه قفعطی 


۷ - الم ری 03 


است , اسمش معلوم یست و به نسبت بلد معروف است , 


(زیرا که :1) «قصران » قریه ايست از فرای + ری : ٩۳۰‏ همواره در صحبت 
ماو و امراء آنجا 
"1 


در کتاب مسایل ذکر کرده . و آنکتابی است جلیل . نسخه‌ای از آن» بسه خطط 


نیدی . وی را در احکام : اصابات روی داده که خود آن را 


« طهرانی » ۰ (*) دارم . و و طهران » نیز از قرای « ری ؛ است . و این کتاب مشتمل 


است از ظرایف (* صناعت ؛ برچیزهای عجیب * و غریب , 


-ب ث ‏ قصرانی - د ؛ قصرال , ۲ - الفج ( فیما قیل ) , 
۳ - الف ج [ ومنجم فاضل حکاه کان مقیاً اثری ]. + س الف ج [ الرازی ]۰ 


ساپ » طرایف . رق) ریت واعاینی ۳ 


حرف الکاف فی‌اسماه (لحکماء 


۸- کرسفس (۱) 
فیلسوفی است از فلاسفه" آقدمین « یونان ؛ . در زمان خرد : مشهورالل" کر , 
و افاده" فلسفه غیرمحَقه نمودی . و اصحاب وی » اصحاب مفتله‌اند(۱۳: ازجمل 
فرّق هفتگانه" حکما که تعداد ابشان درترجمه و افلاطون » کرده شد . وسبب تسمیه" 
ایشان به اصحاب مه (1) آن بود که موضع تعلیم و ندریس وی ؛ رواق هیکلی بود 
دانع درمدینه" و اثینیته , ۰۱0 مدينة الحکماء » به ارض «یونان + . 


)٩(هکنک‎ -6۹ 


هندی , گاهی وی رام کبکه ۰" نیز می‌نویسند , « ابومعشر , د رکناب الوف + 
در وصف « کنکه" »مد کورگفته که او در علم نجوم نزد جمبع قدماه علماه و هند » 
مقدام ومسللم بوده . و مارا به سیب دوری دار او : و توسّط ممالکث بسیار میان ما و 
بلاد او ؛ علمی به تاریخ زمان او و خبری از اخبار اوحاصل‌نشده . و « هند ۰ »استی 
قدیم‌اند » باعدد بسیار . وسمالکث بی‌شمار. جمیع ملل‌سالفه در باره ایشان ب‌عکمت 
و دانش و تفوق در فنون حکمت قایل و معترف‌اند . نزد ملولك « صین ؛ از قضایای 
مقبوله" مسلمه است اينکه ملولك دنا پنجاند . و سایر ناس انباع‌اند . و ملولك پنجگانه: 
ماک , صبن ؛ است وملکك و هند » وماکك و ترلك » وماکث ۸ رس ؛ وماکث : روم ۰ 


وساث رفس ۲ات »مظلله (بضم میم )۰ 
 :‏ ( هلق ) الف ج ‏ کنکه , ۰ - الف ج» 


5 ترجم تاریخ الحکماهقفطی 
متلکث صین را ملکث النّاس می‌نامند : زیرا که اهل « صین 4 از سایسر مردم 


لول خویش را مطیع تروفرمنبردارتراندوسیاست پذیرنده‌تر. وملکث « هند و را ملکك - 


الحکمه‌ینامیدهاند:ازغایت اهتمامکه‌ایشانرا به‌علوم‌ومعارف می‌بوده. وماکک و ترك و 
را ءاکشالستباعمی‌امدهاند: ازجهت شتجاعت وشدّت بأس(۱۱ که ترکان میداد , 
وهلکث «فرس؛ راک الملولنامم یکرده‌اند. ازجهت فَخامت وجلالت وغایت تتفاست 
کهمملکت ایشان راست ؛ زیر 
امنیاز واحتصاص یافته , و اکرم‌اقاليم ؛ 
وملکک روم را ملکث الرجال‌می‌نامیدند»زبرا که امّت روم : خوش روی‌تر و پاکیزه - 


وسط معموره ارض : 
ان است ؛ نه غبر ایشا . 


جسم‌تر اژ سایر مردم‌اند (۱۲. 
پس. امّت و هند و ۰ زد جمیع سم : 
عادل وسیاست بوده‌اند ؛ لیکن به سیب اعد مان ما و لاد ابشان ؛ تصانیف و توالیف 


ایشان ؛ به‌مانرسیده . و ازعلوم ایشان الا قلبلی که از علماء ابشان شنیده باشیم ؛ چیزی 


زمان : معدن حکمت دینوع 


نرد ما لپست . 

سه مذهب در نجرم از ابشان مشهور است : یکی مذهب سند هند , و مهب 
رجهیر ۳ , و مذهب ا رکند , و بما نرسیده ؛ علی‌التحصیل ؛ الا مذهب سند هند , 
مأذهبی است که جماعتی از علماء اسلام ن نموده . و زیجها برآن 
بغدادی ر[ ونحمّد 


نموده‌اند ,مثل م محمّدبن‌ابراهيم فزاری + و ه حبش بن عبدا 
بل موسی البفدادی ۲ ] و ) محمتدین مومی الخوا 
المعروف به « ابنالادمی » وغیر اینها , 

و معنی سند هند : چننانکه « حسین‌بن الآهمی + در زیچ خود ذکرکرده + 


ارزهی » و ۱ حسین‌بن محمّد ,۱۳۱ 


۱ تا پاس . ۲ - القج [ و اشدهم امرا ] . 
۶ سب د » ارجیهرث ‏ ازجیهر- الفج : اوجبهر . - ازمترجم ‏ 


+ - الفج [ بن حمید ] , 


۳۷ 
الد‌هر اللاهر است ۱۷ , و از علومم« هند ٍ درموسیقی که به‌ما رسیده : کتابی است که 
به لفت و هند » آن را بیفر می‌گویند ؛ بعنی ثمارالحکم. بیان نموده‌اند در آن کتاب 

اصول الحان وکلیات تا 


تغتم را . و از علوم ايشان در اصلاح اخلاق و تهذیب 
نفوس ؛ کتاب کایله و دمنه است , وآن معروف ومشهوراست, ردیگر ازعلومایشان که 
بی‌است درعلم حساب عددایشان, 


به‌مارسیده؛ ابوجعفرمحمّدبن موسی الخرارزمی) 


آث را شرح و بسط داده . وآن موجزترین و مختصرترین کتابی است . بسیار فریب- 
التناول و سهل المأخذ که به ذ" کاه خراطر (") و حسن تولید و نیکوثی ۱ 
ایشان شهادت می‌دهد . و از تصانیف منسوبه به وکنکه هندی 4 ؛ کستاب نمودار در 
اعمار , و کتاب اسرارالموالید . وکتاب قرانات کبیر , وکتاب قرانات صغبراست , 


خاب (۳) 


)٩( کتیفات‎ - ۰ 


الطبیب . التصرانی . البغدادی . به عمل‌ظب معروف ‏ اما درعلم آن قاصر - 
بوده . از راه اصابت معالجات مشهور و منقدّم گردید . و درخدمت ؛ الفساسیری»(*) 


می‌بود , ۲۷ ودروقتی که و الفساسیری ۲٩»‏ از و فایم‌عبامی »و وزیرش ؛ ابن‌المسلمه و 


سند هن ( سیدهانتا » پنچاسیدها نتیکا ) ۰ "کتابی است در نجوم و حرکات 
انلاك , فسمتهائی از این کتاب ؛ اژ ب واراهامبهیر » » ریاضی‌دان هند است "له در اوابل 
ترن شنم - م ۰ می‌زیسته و از فائلین به کرویت زین بوده , روش ابن کتاب مورد توجه 
منجمان اسلامی‌ترارگرات و درعهد « منصور عباسی » ۰ ۰ محمدین ابراهیمازاری ۰) «أمور 
نقل آن به عربی گردید وکتابی پدید آورد که « السند هندالکبیر ه امیده شد . « ابوربحان 
بیرونی » د وکتاب ازآثار « واراهامیهیر ۰ را به عرسی_ در آورده و خود نیز کذابی بر بنای 
سند هند » تألیفکرده » به نام « جوامع الموجود لخواطر الهنود فی‌حساب التتجیم » - 
لیز رجوع کنید به حکیم‌شمارة ۲۰۷ , ۲ - ث د ؛ خاطر , ۳ - الفاج 
[ و الاختراع ] . وس کنفیات . هب ث د » فساسیری , 

, دا میتمود‎ ٩ 


۳:۰ ترجمٌتاریخ الحکماه قفطی 


الملقتّب به م رئیس ارس , رنجیده؛ از و بغداد » بیرون رفت ؛ وه رئیس‌الرژسا 4۶ 
اصحاب او را راز بفداد بیرون می کرد (۱) طبیب مذکور نیز ازجمله ابشان بود , 


۱- کعب‌العمل 


الحاسب (۱ , علم حساب یکو دانستی , و در زمان [ ژمان ما : در 


بخداد , : مرجم طالبان 
۷ برجع طالبا 


فن" , و به آن معروف و مشهور بودی . 


»عروف نشدی . درشهور سنه ثلاث و تسعین وخسمائه ,۳ وفات یافت . 1٩‏ 
۲ - کیسان‌بن( ") عشمان بن کیسان 


السکتتی به « ابی‌سهل و . اللییب . الصرانی . در اینام معزیته ۲۳ و 
در + مصر + به معرفت و حسن‌معالجت معروف و مشهور بوده ۲ , درسته" 


۱ - الف چ ( نعقب ) . ۲ - اافج [ الیفدادی هذا رجل عرافی" فی 
زمننا هذا لاقرب ] ء ساپاث ده خمسین و ستماله و اشتبه است ۰ زرا 
موی کناب » در سال ٩۲4‏ درگلشته , + - انف ج [یبفداد ] 
ساث ‏ ابن , هه مشرییه نز ۷ - الف ج [ خدم الدولةالقصرية 


و انقده فیها توفی فی‌السادس سن شعبان ] , ۸ - الفج | ساّئن القصر فی 
ایام الزیز | . 


حرف لام () فی (سماء الحیک ِ 


مش رتم 
۳ - لبون( 
« المتعصب ‏ . فیلسوفی است از بلاد « پونان » . همواره ؛ تعلیم فلسفه" 
) افلاطون » نمودی . و در نصرتآراه وی کوشیدی . و چون در این باب مبالفه و 
اکثارنمود ؛ وی راه متعصب افلاطون » لقب نهادند . کتابی تصنیف کرد » درمراتب 
کتب ؛ افلاطون » و تفصیل اسامی مصتفات او . 


6 - لوفیس 
فیلسوفی‌است رومی , معدود ومذ کور درجمله؛ شارحین کنبر ارسطوطالیس:: 
به حسب آلچچه بر جزوی عنیق ؛ به خطّی عتبق ؛ یاه شد . تفصیل‌اسامی شراح کلب 
او ؛ و اسم فیلسوف مذکور » درآن مندرج بود . 


۱ س ث ؛ حرف االام . ۲ سب ث دء لسلون , 


حرف الممفیاسماه السکماه 


۲۵۵ - مبشربن( فاتك؛ ابوالوفاه 


اصل وی از ه دمَشر + و درو مصر و مترطتن بوده . از حکماء امداراست , 
درعلوم اوابل فضلی بارع وخاطری جمیع فضایل را جاع داشته , فضلاء آن روزگار؛ 
از ب رکات‌افادات وی؛ درعلم به رتبه ری رسیده بودند . از وی دختری بماندکه 
احادیث ثبوی ؛ صلّیله علیه وآله ؛ روایت کردی . زمان وی اواخر مائ؛ خامسه 


بوده 10 . 


۹- مبشربن() احمدبن علی‌بن احمدبن عمرو 

اصل وی از + ری + . ومحل" ولادت و اقامتش ؛ بغداد » بوده . مکی به 
+ ابیرشید ,۳) ملقّب به و برهان ‏ . قریب به زمان ما. در و بغداد » بهافاده علم‌حساب 
و خواص" اعداد و جبر و مقابله وهندسه و هیأت اشتفال داشنی, معونت بسیار از وکا 
به مردم ازجهت حساب وقسمت ت کات (*) رسیدی و ازسایرعلوم طرفی و بهره‌ای 
داشت » چنانکه بر وی خوانده و از وی اخذ شدندی . و همواره در این امر متصدّر 
می‌زیست و در ابنام و التاصرلدین اه ؛ 6٩‏ معتبر و مقرب گردید . و بر وی اعتماد - 
نمود ؛ در اختیا رکتبی که بر و رباط خاتونی سلجوقی ؛ و بر مدرسه" نظامیه ۲0 10 
وقف (0)می کردند . بفرمود :تا از خزائن کتب دارالخلافه آنچه لایق این امر داد + 


ث »ان . ون ۴ - الفج [ الحاسب ] . 
و - د : ژکات , هس الف ج [ ای‌العباس ] ء ٩‏ س ث» نطامیه . 
۷ - الف ج [ و بداره الستاة ] . ۸ -ث : ولق . 


محمدین ابراهیم الفزاری ۳۷۱ 


اختیار نماید : بدون مشارکت غبر . و « ابورشید » مذکور » نزد سایر امراء دولت 
معظّم ومحبوب بود . مالی بسیار بر وی مجتمع‌شد و پیوسته برش 
می‌بود : تا آنکه « التاصرلدین له , او را به رسالت نزد « ملکك عادل ابی‌بکر بن 
ایثوب » فرستاد » در وقتی که ملکک مذکور : قصد ببلاد ؛ موصل ) نموده بود . در 

یبن :() به ملاقات « ماکث ؛ رسید . و همانج 


افادت و افاضت 


بر شهور سنه" تسع و لمائین و 
جمسمائه وفات یافت . و مولدش در سنه" ثلالین و خمسمائه بوده , (1) 


۷- محمدبن( ابراهیم الفزاری 
درعلم نجوم فاضای بسی‌نظیر و به احکام حوادث ونسییرکوااکب عالم وخر, 
اوّل کسی است که در مت اسلام و دولت « بنی‌العبناس + رنج این‌علم کشیده . ودر 
تحصیل آنها اهتمام ورزیده , 
محمتّد بن حمید + ۰18 المعروف په « ابن‌الاهمی ‏ : در زیچ کبیر 
که موسوم است به نظلم العقد : آورده که درسن ست وخدسین و مائه ؛ مردی ازاهل 


« هلاه :۰ به خدمت « «نصورعبّاسی + پیوست که درحساب معروف به سند هند؛ کمال 
متهارت داشت , و با وی بود چندین گونه تعدیلات که همه ؛ نیم درجه یم درجه » 
ن عمل ازاعمال فلکیّه از کسوف وخسوف و مطالعبروج 
و جر اینها. ومشتمل بود برجم انها کتاببی که با وی بود » مرب برچندء 
و مادکور می‌ساجت که آن کتاب را انتخاب نموده از کارنامه‌های منسوب به ملکی 
لوا 


حساب شده بودند , و چن 


باب . 


هند » : مشتم به و فیفر ٩‏ که همه به دقایق حساب شده بود (۲. پس 
ان داد که آن کتاب را به لغت عریته نقل‌نمایند ؛ تا ازآن تألیف یابد۳) 


۱ب الفج [ اودئیسر ] , ۲ ث ؛ لعل حذف شده , 


الا از ) -ب ث د » بی‌الحمید . سج (فیفر) , 


ب- د ‏ تالیف نماید . 


متولی ۲۱۱ این‌خدمت 
شد و محمتدین ابراهیم الفزاری»() وکتابی ازآن تألیف نمود که منجتمین آث‌را 
سند هندکبیر می‌نامند و تفسیر سند هند» به لغت هندیته » اهر الاهر است . و اهل 
آن زمان : عمل بان می‌نمودند » نا زمان + مأمون و رسید , پس « ابوجعفر محمتدبن 
موسی الخوارزمی + آن را اختصاری نمود . و ژیج خود را که در بلاد اسلام مشهور 
است ؛ ازآن بساخت , و در آن زیج‌اعنماد کرد بر اوساط سند هند , و درآن موانقت 
نمود ؛ لیکن درتعادیل و درمیل؛ مخالفت کرد ؛ بلکه (۳) درتعادیل : مواففت‌منجتمین 
ترس بو درمیل + موافقت ؛ بطلمیوس راختارنمود. و چندینابراب نیکومتضمتن 
تقریب و نزدیکک شدن حساب به تحقیق اختراع نمود ؛ لیکن در ازاء خطاهایآشکار 


که وی را روی داده ؛ نمی‌افتند . و 


معاوم می‌شود که درهندسه ضعیف بوده . 

بالجمله ؛ اهل آن زمان از منجتمین که معتقد طریقه سند هند بودند : زیچ 
مذ کور را پسندیده داشتند . و درآفاق مشهورگردالیدند . و تا زمان ما جمعی که به 
تعدیل اهتمام داشت‌اند»بهآن متضع می‌شدند . و چون نوبت خلافت به (مأمون بن 
هارون ۲۲ بن مهدی‌بن متصور ٩‏ ) رسید ؛ و درل حکمت و دانش مطمح نظرنفس 
اوگردید : و همّت او به‌هوای اطلاع برعلوم‌فلسفه بال گشود » و علماء روزگار اورا 
برکتاب‌مجسعی (اواقف گردانیده: صورت آلات رصدیته را که درآن کناب مد کوراند 
درست فهم کرد ؛ مقرّر داشت که متوجته ساختن آلات رصدبه شوند . و ایشان نبز 
موافق‌خواسته وفرموده" وی به تقدیم رسانیدند » چنانکه ذکرآن درذیل خبرهربکک 
از ایشان خواهد آمد . ان‌شاء لته تعالی , 


- ث»متوالی : ۲ باث د » ابراهیم ارازی : ۴ تابث : 
جمله اغیر انتاده , 3-4 هارو : » - الف ج ( عبدال المآمون‌بن 
هرون اارشیدین محمدالمهدی"ین ابی‌جه‌فر عبدالقه المتصور) , 3-٩‏ انحبلی : 


محمدین زکریاء رازی ۳ 


۸-محَمدبن( زکریّاابوبکرالرازی 

طبیبی است از اطبّاء اسلا که در استادی وی درآن صناعت کس را مجال 
دفع و منع نه . مع‌ذلکث ؛ درعلممنطق و هندسه وج زآنها ازعلوم فلسفه یزازهشهورین 
است . درابتداء حال ء به عود وازی اشتغال نمودی . پس :آن را ترك نموده ؛ روی 
درتعلم فلسفه نهاد . و بسپاریازآن حاصل‌نمود . وکتب بسیار درآنها تألبف کرد .49 
اکثر آن در صناعت طب" , و باقی در معارف طبیعیّه و الهیّه ؛ ولیکن 67 اگرچه در 
علم الهی توغّل نمود» اما غرض اقصی و مطلب اصلی ازآن علم ؛ وی را مفهوم - 
نگردید . ازاینجاست که ریش مضطرب شده , وآراء سخیفه اختبارنموده , ومذاهب 
خبیله اعتفاد کرده . ملمّت نموده جماعتی را حال آنکه به کته اغراض ابشان 
لرسیده , 

بالجمله چندی از زسان » مدبتر و بیمارستان ری » بود , بعد از آن مدبتر 
1 بیمارستال بغداد )60 . و درآخرعمر نابینا گردید . و در حوالی عشرین و لائماثه 
وفات یافت , این ؛ بنا برقول فاضی « صاعد بن‌الحسن الاندلی »۱ , 

ره ابن‌شیران » () در ناریسخ خود چللین آورده که وفات او در سنا 
))٩0.۰۰(‏ بوده , 

و ه ابن‌جنلجنل اندلسی ؛د رکتاب خود می‌گوید :و ابوبکر محمندین زکرا + 
رازی » » لیم التحله , ۲0 وادیب و طبیب است . اوّل حال ؛ تدبیر « پیمارستان 
ری » و درآخره بیمارستان بغداد و به وی مفوّض شد ٩‏ , و در ول امس عودنوازی 


ث ) الن . ۲ - الف ج [ یاتی ذ کرها ان‌شاه اه تعالی ] , 
۴- د) ولکن , ) - الف ج [ زمانا ] . و کذا ( حثف ثعل ) ۰ 
٩‏ - بش + این‌شیروان -ج ( این‌شیراز) . ۷ - الفج ( اریم وستین و لائماه) - 
ب ث ؛ خالی - د » ۳۲۲ ۰ - الف ج [ مارستانی ] , ٩‏ - الف ج 


[طوبلا] . 


۳۷ ترجم تاریخ الحکماءقفعطی 


کردی ؛ عاقبت ازآن دل کنده ؛ روی در روی تحصیل طب وفلسفه آورد , ودر آنها 
بارع و سرآمد شد ؛ مثل براعت متقدمین , وکتابهای بسیار () در طب" تألیف‌نمود . 
ازآن جمله کتاب موسوم به جامع که هفتاد مقاله است . دیگ رکتابی که به خدمت 
۱ منصورین خحاقان ) فرستاد , وکتابی که آن را کتاب الاقطاب نام کرده . و کتاببی 
که بسوی ؛ علی بن‌و هسودان »۲۳ : صاحب ؛ طبرستان » ؛ فرستاده وآن را و طب" 
متلکی ؛ امیده . وکتاب درنقسیم ونشجبر , ( کتاب در دستان‌ها وغزل(۳ ) وکتاب 
در طبٌ روحانی . وکتاب‌در نفس . وکتاب در جبلّری و حتصبه . وکتاب معروف 
به فصول . وکتاببی دیگر در ایرادات بر ٍ جالیئوس ؛ و « بقراط ؛ وآن را کناب - 
الشکولك ام کرده , 

و صناعت کیمیا نیکودانستی + چننانکه به‌ضی گفته‌اند اومی گفته کیمیابه امکان 
اقرب است ازآن بهامتناع , و دوازدهکتاب درآن باب تألیف نمود , 0 و در آخر 
عمرنابنا شد؛ به‌سبب نرول آب درچشمانش . وی را گفنند چرا قدح نکنی ؟گفت: 
آنقدر دنا را دیده‌ام که ملول شدهام , دز عهد « مکتفی + [ عبتاسی ٩‏ ] بوده , 40 

+ محمّدین اسحاق التلیم ) درکتاب خودگفته : ) محمّدبن زکریّا و » از 
اهل + ری » + یگانه دهر و فرید عصر خود بود . علوم قدما را : خصوصاً طب"؛ 
به کمال رسانیده پود , سیاحت بسیار کردی و به هر شهر و بلد وارد گفتی . میان وی 
ره منصورین اسماعیل ) [ سامانی") ] صداقت‌تمام بود , کتاب منصوری را برای وی 
تألیف نمود . 

«ابوالحسن وراق + می‌گوید : مردی کهنسال از اهل (0 . چون پرسیدم اورا 
از حال ؛ محمدین زکریا , گفت : سری ( بزرگ و پهن داشت و در مجلسی که 


۱- الف ج [ بدیعة ] , ۲ سب ث د » و یسودان - الفج » و هسوذان , 
۴ - الف ج ( وکتاب فی الاساکیر و العزل ) . 
» - از مترجم , ٩‏ - الفج [ و قلت وفی بعض من المقتدر  ]‏ 
۷- ب ثه از اهل چون پرسیدم - د؛ از اهل او دیدم چون پرسیدم - ظا : از اهل‌ری . 
۸ د » گفت بزرلك و ب.ء 


معمدین زکربء ری ۳۷ 
می‌نشست ؛ فرود او شاگردان » و فرود ايشان شاگردان شاگردان نشمتندی . و چون 
کسی از خارج درآمدی و سژال داشتی ؛ بایستی از شاگردان شا گردان بپرسد . واگر 
جواب آن نزد ایشان نباشد ؛ به شاگردان بی‌واسطه رفع کنند . و ار نزد ايشان نیز 
نبودی ؛ این وقت « رازی » خود به‌سخن درآمدی , کریم و متفضل و نیک کار , و با 
فقیران و علیلان د رکمال رأفت ؛ حتی آنکه بیمار پرستی ایشان نمودی , واموالبسیار 
ازخاصته" خویش بر ایشان جاری داشتی . و هرگز دست او ا زکتابی و نسخه‌ای‌خالی 
نبودی » یا خواندی ؛ یا نوشتی . در بتصتر وی ؛ رطوبتی بسیار ؛ از کثرت اکل باقلا 
بهمرسیده بود . و درآخر عمر نیا شد . اما تصانیف ری موافق آنچه از نهرست 
وی نقل شده ؛ براین وجه است : 

کتاب البرهان ؛ دو مقاله . کتاب العطتب" الرّوحانی . کتاب فی ان" للانسان (!1 
خالفاً حکیماً .کناب سمع الکیان ؛ یکث مقاله .کناب ایساخوجی و هو الموصل() 
الی المنطق . کتاب تلخیص اغراض قاطیفوریاس . کتاب نلخیص اغراض انولوطیفا 
اوّل ؛ باقیاسات حمایه .کناب هیأت العلم .کناب لد علی من (اشتفل (۳ ) بفصول(۳! 
الهندسة , کتاب الة ؛ یکمقاله , [الکتاب المنصوری فی‌الطب (*!] , کتاب السیب 
فی قتل الرّیح الستموم » یکک مقاله ,کتاب فیماجری بینه و بیل ( بعض العلماء (۳) , 
کاب ( الربیع و الخریف (۱۷) . کتاب الفرق بین ارژیا السذرة و سایر ضروب 
الرّزیا . کناب الشکول علی جالینوس . کتاب كيفبة ۱) الا بصار . کتاب الرد علی 
التاشی فی‌نقضه ۲٩‏ الطتب" . کتاب فی ان" صناعة الکیمیا لیلوجرب اقرب منها الی 
الامتتاع کتاب الباه » یکک مقاله . [ ایض (*) ] الکتاب المنصوری فی‌الطب ؛ ده مقاله 


۱ -ث » نی‌ان" الانسان + ۲ - الفج ( المدخل ) . ۴ - الفاج 
( استقل ) . 4 -ب ث د ؛ بنضول , - ازمترجم 
- الف ج (سیس المتنی) ...۰ ۷ - الفج ( الخریف والریع )-ثه خزیف, 


۸ - الفج ( کینیات ) , سب ث د ۰ تهب 


1 تر تاریخالعکما تفطی 


کتاب الحاوی فی‌الطتب" . این کتاب را الجامعالحاصر لصناعة الب نیز می‌نامند . 
مرتب است بر دوازده قسم , کتاب در ذکر بعضی ا زکنب و جالینوس ؛ که نه 
آن را () و نه «جالینوس » در فهرست آورده ( , کتاب فی ان" الطین 
المتقّل بهفیه ماع" . () کتاب فیآن"الحمية السفرطة تضر بالابندان , کتاب 
فی اسباب الممیلة لفلوب الاس عن (الاطباء ۲7 ) .کناب فیما دام من‌الفواکه و 
الاغذية ٩۲و‏ ما پزختر [ عنها ٩‏ ] ۱۷ , کتاب ال علی السسمبی المنکلتم فی رده 
علی اصحاب الهیولی, کتاب ال علی جربر الطنبیب فیما خالف فیه من‌امر وت 
الشامی بعّقب البطتیخ . کتاب ااخلاء و الملاء و ( المکان و الرزمان ۰60 ) کتاب 
[ فی (] تفسی رکتاب اناب ای فرفوربوس فی شرح مهب « ارسطوطالیس » 60 . 
کتاب العتغیر ٩۳۱‏ فی‌العلم الالهی . کتاب الوا ابی (۱ الفاسم‌البلخی فی الريادة علی 
جوابه (فی ۱۱ ) جواب هذا الجواب . کتاب الهیولیالمطلقة و والجزویة (0) . 
کتاب الردٌ علی ابی‌الفاسم البلخی فی نقضه المقاله نی" فی العلم الالهی . 
کتاب الحتصی فی الکلی و المثانة . کتاب الجنلری و الحتصبه . کتاب الادوية 
الموجردة بکل" مکان . کتاب الب"( الملکی(۱۹) ,کتاب التبم و الشدجبر(*!, 
کتاب اختصار [ کتاب (* ] التبتض الکبیر لجالینوس , کتاب اد علی الجاحظ فی 
نقض الطتب". کتاب مناقضة الجاحظ فی کناب فی فضل الکلا . کتاب الفلج. کناب 


۱ دا او را ۲ الفج [ مقالة ] , ۴ - الف ج ( الاضل 
الاطباء الی اخسائهم ) , + سب ث د؛ علی الاغذیه , + ازمترجم , 
٩‏ - الف ج [ کتاب الرد علی احمدین الطیب فیما رده علی جالینوس من امرالطعم العر] 
۷ ب ث د ؛ التوث , ۸- الف ج( الزمان و المکان ) ء ۰ - الفج 
[ فی‌العلم الالهی ] . ۰ ب شث د : کتاب صغیر , ۱سث » 
کتاب ابی ابی . ۲ - الفج ( وعلی ) ء ۳ - الفج (والجزئیف) 


۱ - الف ج ( الملوکی) . ۰ سث د ۷ الشجیر . 


محمدین زکریا: رازی ۳۷۷ 


لْوة ,کتاب النقترس و العرق المدنی . کناب هیأت العین . کتاب الا ین , 
کتاب هیأت القلب . کتاب هیأت الصماخ . کتاب اوجاع المفاصل (۱ . کتاب 
قرابادین ۳ , کتاب الانتقاد ۲7 علی المعتزلة , ) کتاب سبب وقوف الارض فی‌وسط 
السماء . کتاب فی ان" الجسم (یتحرله 6٩‏ ) من‌ذانه وأن" الح رکة منه طبيعة , کتاب 
نقض الطّب الروحانی . کتاب فی انّه لایمکن العالم (۷) ایکون لم يزل علی مثال 
ما بشاهند .کتاب فی‌ان" الح رکة لیست مرئية بل معلومة .کتاب ( الشکوله ۱0 ) علی 
پرقلس . کتاب تفسیم الامراض )٩(‏ و ( علاماتها ۲۱ ) , ( کتاب فی نفسیر کتاب فلو- 
طرخس (۱. کتاب فیتفسیر کتاب طیماژس (۱۱)) . کناب الشقض عاوسهیل - 
البلخی" ۱۳۱ نما نقضه به نیال .کناب نیال ای بحدث بها ارم ال کام 
فی‌رژوس بعض‌النّاس . کتاب اللطّف فی‌ایصال العلیل ال بمض‌شهوانه 4۱۳ , کتاب 
الم یلسع (۱۳ و اهوم" .کاب ار یالما ی نقضه علی المسمتمی ی 
الهبرلی ۲ , کستاب التقض علی الکیتال فی الامامة . کتاب نقض کتاب التدبیر , 
ره , کتاب تلخی صکتاب العلل و 
الامراض , (۳ ) . کناب تلخیص کتاب المواضم (۱۳ . کتاب ( النقض ()) علی 


کناب اختصا رکتاب جالینوس : فی حلة | 


۱ - الف ج [ کب ؛ فصلا ] مراد اژه کب » عدد ۲۲ است ۱ ژیرا به حساب 
ابجد ‏ کاف ۲۰ وب ۲ است . ۲ - الفج ( اقراباذین ) . 
۴ - اج [ والتحریر ] , + - الفج [ کتاب فی‌الخیار الم ] . 
ه - الف ج ( محرلك ) , ٩‏ - پاث د ؛ للمالم + ۷ - الف ج (کتاب 
ی شکول ) . + ساث » الارض . - الف ج ( علاجاتها ) . 
۰ سب » فلوطرس - د » قلوطرس . .۰ ۱۱ الفج ( کتاب تفسی رکتاب فلوطرخس 
ی تفسیر کتاب طیماژس ) . ۲ب ث ده علی ابی‌سهل البلخی . 
۳ سس ث » شهوات . ۸ - ث اسباع , ۶ - ث د؛ علی‌السممی 
الهیولی , ٩‏ - الفج ( الاعرافی ) . ۷ - الف ج [ اللمة ] , 
۸ - الف ج ( نقض القفی ) , 


۳۷ ترجمهُ تاریخ الحکماء تفطی 
[ الکتاب ۲۷ ] البلخی فی‌العلمالالهی . رسالةفی قطرالمربّم کتاب فی| 
کتاب فی‌جواهر الاجسام . کتاب فی وجوب الادعية , کتاب الحاصل فی‌العلم الالهی. 
کتاب دفع مضار الاغذية . رسالة لطیفة فی‌العلم الالهی . ( کتاب فی علّة جنب 
المخاطیس () . کتاب لد علی یل فی اثبات المتعاد . کتاب فی آن" الفس 
لیست بجسم , کتاب التفس الصغفیر!۳) کناب میزان العقل!!) , کتاب فی‌الستکر(6۹(), 
کاب القرلنج7), ( کناب فی‌تفسیرکتاب جالیلوس() لفصولبقراط , کتاب الفصول؛ 
این کتاب را مرشد نیز می‌نامند , کتاب فی‌الاشفاق علی اهل التحصیل من‌المتکتمبن 
و المنطفبین . کناب فی الانة و علاجها . کناب نقض کتاب الوجود لمنصوربن 
طلْحة . کتاب مایداعی من (غبوب (۲) الاولیا . کتاب فی آثار الامام الفاضل 
المعصوم , کتاب فی الاوهام والحرکات والعشق . کتاب فی‌استفراغ المحمومین قبل - 
التضج , کناب فی‌الامام و المأموم ۱ کتاب شروط النْظر . کناب خواص - 
التلامید .کتاب الا راء (۳) الطبیمیته ,کتاب ترتیب اکل الفوا که ,کناب خطاه غرض(۱) 
ااطبیب , کتاب مایعرض فی صناعة الطب , کتاب صفة (۱۷اممجونلانظیرله ۱۳, رسالة 
فی ندبیر الما () والتلج . رسالة فی‌غروب الشّمس و الکواکب . رسالة فی انّه لا 
یوجد شراب یفعل فعل" الشتراب (فی البدن الصحیح(*٩‏ ) , رسالة فی‌المنطق . رسالة 


۱ - ازمترجم , ۲ - الف ج ( کتاب فی علة جدب حجر المغناطیس ) . 
م سا ث د ۲ الصفیره , ) -ث ‏ میران العقل . -ج بفی‌الشکر , 
الفج [ مقالغان ] . ۷ - الفج [ بقالة ] . ۸ - الفج (کتاب 
تفسیر کناب تفسیر جالینوس ) . ٩‏ - الفج (عیوب) ...مسب ش ده 
کتاب الادواء . ۱ ساباث د» عرش , ۲ الفج [ مداد ] , 


۳ - الف ج [ کتاب ثفل الانثیین , لحائن لی‌الشعر , قصيدة لی‌العظة البونائية . رسالة 
فی‌الجبر . رسالة نیما یلص مما یاعطع من‌البدن , رسالة فی تعطیش السمکک و العلة فید ] م 
۶ - ش د » الماء الشلج , ۰ - الف ج ( الشراب الصحیح فی‌البدن ) , 


رسالة فی استدارة الکواکب . (4۷ رسالة فی‌البحث عن‌الارض الطيعيَة هی الطین 
ام (* الحجر . رسالة فی‌العادة , رسالة فی‌العطش () و زيادة الحرارة ۲۷ لذلکك . 
رسالة فیالتلج و قول بض‌الجهال أنّه مش . رسالة فی علة ضبق‌الناظر فیالتور 
و توستعه فی‌لنلمة , کتاب اطعمة المرضی . کناب فی‌آن" العلل الیسيرة اعسر تعرّفا 
من الفایطة (* . کتاب فی لام الاجسام و حددوئها . کتاب فی ان" بعضی‌التاس ترا - 
الطتبیب . رسالة فیالعال المشکلة . کتاب فی‌آن" الطنبیب الحاذق لایقدر علر! ابراء 
جع العلل . کتاب العللالفانلة۱) . (کتاب ۱۱ ) فی‌صناعةالعلب و وضعها وتمییزه۷) 
رسالة [ فی اه ۱0 ] لم صارجلهال الاطبّاه و التساء فی‌المدن اکتر می‌العلماء , 
کتاب المشجّر ۱۱۳۱ فی الطنب (۱۳) . کتاب (۱۹).امتحان الطتبیب . مفالة فیما یمکن 
ان بسندرله فی احکام التجوم علی رأی الفلاسفة لطبیعیتن و من‌لم بقل" (۱۳ منهم‌آن" 
الکوا کب أحیاء . 


٩‏ - محمّد بن ۲۱۲۱ محمّدبن طرخان ابونصرفارابی 

۶ فاراب » از شهرهای ببلاد ترك است در # ماوراء التهر » , وحکنم م ذکور 
از فلاسفه؛ ملّت اسلامیه است . وکس را در نقدّم و تفرّق وی دفعی و توقتفی نه . 
از ببلاد خود به « عراق و آمد , و در و بغداد ) مقیم‌گردید . علوم حکلمی را در 


۱ سب ث د) تصور , + - ازمترجم . م سب ث ده لرویة , 
) - الفج [ رمالته فی كيفية اللحو ] . هس ث 3 » الطین الحجر , 
+ ساث » العتش , ۷ سث ‏ الجرازه . ۸ - الفج [ فی بعضیا ] . 
٩‏ سب ث د » القابلة , ۰ الف ج ( رسالة ) . ۱ سب شاد 
لمیزها , ۲ سب ث د؛ کتاب السحر . ۰ ۱۳- الفج [علی‌سبیل کناش]. 
الف ج [ فی ] . ۶-سث ‏ لم‌تقل . سس ث » ابن . 


۳۰ ترجمُتاریخ الحکماه قنطی 

« بغداد » نزد و یوحتّا بن جیلاد , (مستوفی (۲) فرائت کرد . و از وی استفاده 
می‌نمود ؛ نا از آقران وامثال در گذشت , و در تحقیل » برهمه غالبآمد . وشرح کرد 
کنب منطقیّه را . و غوامض و اسرارآن را واضح و مکشوف گردانید . و ابراد نمود 
جمیع مایتحناج الیه را ازآن علوم ؛ درعبارات صحیحه واشارات لطیفه, و تبیه‌نمود 
برهرچیز که «کندی , و غبراو ازآن غافل مانده برده‌اند ؛ ازصناعت تحلیل و انحاه 
تعاليم . و سخن در طریق پنجگانه" منطق » روشن و واضح اراد نمود . و شنامائید 
طرق انتفاع را بآن قواعد ؛ وآنکه درهرماده صورت تباس چگونه باید , لاجرم کتب 
وی در اینابواب درنهایت خوبی و کمال برآمدند . و بغیر اینها ؛ وی را کتابی‌است 
شریف دراحصاء علوم و بیان غرض از هرعلمی که دیگری بروی درآن سبئت‌نکرده 
و برآن شیوه نرفته , طالبان علوم را دانستن آن کتاب و تقدیم نظر درآن » ضروری و 
لاب است . و وی را کتابی دیگر در بیان اغراض : افلاطون » وه ارسطوطالیس+ 
و براعت او در صناعت فلسفه » و متحق بودن او 


هست که شهادت می‌دهد بر 
به فنون حکمت , و این کتاب عولی بزرلك است طالب را (۲ بر تعلم طریق نظر + زبرا 
که اطلاع‌می‌بخشد براسرارعلوم وفایده" آنها : علم به علم . و بان می کند که چگونه 
تدرج و انتقال باید نمود ؛ از بمضی به بعض 7 بعد از این ؛ شروع کرده در فلسفه 
« افلاطون » . و می‌شناساند غرض او را . و نام می‌برد توالیف وی را . و در عشب 
آن میآورد فاسفه" « ارسلوطالیس » را . و مقدمه‌ای جلیله برآن نقدیم کرده که 


شناخته می‌شود بآن کیفیت ندرج واثقال در مراب فلسفه او . بعد ازاین : بیان‌ی‌کند 


اغراض او را در توالیف منطقیته و طبیعیته ؛ کتاب به کتاب ؛ نا منتهی شده سخنش به 
نسخه موجوده در اوّل علم الهی و استدلال به علم طبیعی برآن . و نمیدائم کتابی 


سودمندتر ازاین کتاب ؛ طالب فلسفه را ؛ زیرا که معانی مشت رکه" جمیع علوم را اولا" 


۱ - جمله درست نیسث ‏ الف ج ( متوفی بمدينة السلام فی ایام « مقتدر») . 
۲ د )طالب و متعلم را , ۳ - الف ج [ شیلی شیثی ] . 


ابونصر؛ فارابی ۳۸۱ 


ومعانی مختملهبه هر علمی‌را » جدا جدا :ان + می‌شناساند () و راهی نیست بهفهم 
معانی") قاطیغورباس » مگر به معرفت این کتاب , وچگرنهراه تواند بود ؛ وحال آنکه 
قاطیغوریاس اوابل موضوعه" جمیع عاوم است ؟ 

و« فارابی »را بغی رکتب مد کوره درعلم الهی ودرحکمت مدئّه (*) د وکتاب 
است که ایشان را نظیر نیست : یکی معروف به سیاست مدئیّه و دیگری معروف به 
سیرة فاضله , بیان نموده د رآنها(*) کلبتاتعظیمه‌ازعلمالهی » بررأی « ارسعلوطالیس؛ 
در مبادی ششگانه روحانینه وچگونگی پیدا شدن جواهر جسمانیه از آنها؛به‌ترتیب 
و نظام واقع و اتصال حکمت . و تعربف شده )٩(‏ درآنها به مراتب انسان . و قسوای 
نفسائب" او . و فرق میان وحی وفلسفه . و بیان شده درآنجا (7) اصناف مندان فاضله و 
غیرفاضله و احتیاج مدنیته به سیر (ملوکبه (۱) و نوامیس نویه . 

[ بالجمله ۲۱ ] « ابونصر ) م ذکور» معاصر و ابی‌بشر متی‌بن بونس » بوده + 
لیکن از وی به حسب سن" کمتر و فروتر و درعلم ودانش از وی بیشتر وبالاثر , 

علماء ‏ بغداد » وسایر امصار )٩(‏ را در علوم منطقیته ؛ تعوبل و اعتماد ب رکتب 
« ابی‌بشر » بودی ؛ از جهت قرب مأخدد وکثرت شرح آنها . 

وفاث « ابی‌بشر ) : درو بغداد و ؛درخلافت « راضی »واقع‌شد . و «ابونصرو 
وارد شد بر ه سیف‌الدوله ؛ ابی‌الحسن » علی‌بن ابی‌الهیجاه ؛ عبداللابن حتمدان ‏ 
دره حلب »و در کتّث اومدنی به زی اهل‌تصوّف اقامت‌گزید (۱) و « سیف الدٌولهه 
تقدیم و اعظام و اکرام او ؛ کما ینبفی » مرعی داشتی , و وی را درصحبت خویش به 
دمشلق » برد ؛ و درآنجا ؛ درسنه" تسع و ثلائین و ثلائماله ؛ وفات یافت . اسماه 


مصتّفات وی بر این موجب است : 


۱ 


۰ ثانیاً شناساند . ۲ د؛ بعلم معائی * ۳ س دب 
و در بعرفت مدئبه , ود درآن , ود شده و در 

٩‏ - با ث)شده آنجا - نا : درآنها, ۷ الف ج ( ملكية ) , ۸ - ازءترجم 
+ - الفج [ السلمین بالمشرق ] , ۰ دا گزیده , 


۳۸۲ ترجمه تاریخ الحکماء قفنلی 

کتاب البرهان . کتاب‌القیاس الصفیر , کتاب القیاس الاوسط , کتاب الجدل . 
کتاب المختصرالصغیر , کتاب المختصرالکییر, کتاب شرایط البرهال .کناب الجوم, 
۱ کتاب فی‌لقرَة . کتاب الواحد و الوحدة , کتاب آراء اهل‌المدينة الفاضلة , کتاب 
مایبغی آن یتدم الفلسفة . کتاب المستطلنمن کلامه فیقاطیغوریاس . کناب فی‌اغراض 
« ارسطوطالیس » . کتابه فی‌الجزه 6٩‏ , کتاب له فی‌العقل . کناب المواضع العنترعة 
من‌الجدل , کتاب شرح الستفلق فی‌المصادرة (۲ الاارلی و الانية . ( کناب تعلبقه 
علی ایساغوجی (*)) . کتاب احصاء العلوم . کاب الکناية ٩‏ , کتاب الرّذ علی 
+ التحوی + . کتاب الرد علی (" جالینوس . کتاب فی ادب الجدل . کتاب‌الر علی 
«الر ارندی ؛ , کتاب نی الستمادةالموجودة, کتاب الوطیةفی | لمنعلق .کتاب المقاییس (۱, 
مختصرکتاب السذر!) , شرح کناب المجسطی(), کناب‌شرح ابرهانلارسطوطالیس ۲۱ 
کتاب شرح الخطابة ۱۱۱ , کتاب شرح المفالطة له . کتاب شرح‌اقیاس له ؛ وه رکب , 
کتاب شرح المقولات . ۱۱۷ کناب شرح باریر منیاس ۱۳ . صدرلکتاب الخطابة"!! 


کتاب شرح‌السماع . کتاب المقلمات من موجود و ضروری ۱*۱ . کتاب شرح مفالة 
الاسکندر ۰6۱۱ فی‌التفس . کتاب شرح‌السماء والعالتم , کتاب الاخلاق , کتاب شرح 


۱ - الفج [ تعلیق ] , ۲ سب اث د ۲ ثتاب فی‌الخیر - د ؛جا ی کنابها 
زن دیش بت . ۳ سب ث ؛ المصادره ‏ + س الفج ( کتاب 
تعلین ایساغوجی علی فرفوربوس ) - د » جای کتابها بس و پیش است , 

و ساب اث ) الکتابة , + ساث د » کتاب الرد" جالینوس , ۷سا ث د و 
المقاس . + سب ث د » التدرج ۰ هس د : المجیعلی ء 

۰ - د اابرهان ارسطوطالیس , ۱ - الف ج [ له ] , 

۲ - الفج [ تعلیق ] ۴ب ث د » پاریر بیناس , ۱ سب ۱ 
صدر له کتاب الخطابه - ث دصد رساله کتاب الخفاید , ۰ - 3 موجود فروری 
٩-ث‏ ۰ مقاله الاسکندری, 


محمدین جابرین سنا ۳ 

انار لته . تمیق کناب الحروف 2 ) , کتاب المبادی الانایه. کناب ار 
علی « الرازی » . کتاب فی‌المقدمات کتاب فیالعلمالالهی . کتاب فی‌اسم الفلسفة , 
کتاب الفحص . کتاب ( نتفای آراء ارسطو و افلاطون . کتاب فی‌الجن" (7 وحال 
وجودهم . کتاب فی‌الجوهر . کتاب فیالفلسفة وسبب ظهورها . کتاب (الاثرات ()) 
العلوية , کتاب الحبیتل , کتاب التوامیس . کتاب له نسبه الر| صناعة المنطق , کتاب 
الساسة المدئة. کناب فی ان" ح کت الفلکث سرمدية. کناب فی‌الریا (, کناب 
احصاء القضایا . کتاب فی‌لفیاسات التی سمل ۱ . کتاب الموسیقی , کناب 
فلسفة افلاطون و ارسطوطالیس . کتاب شرح‌العبارة لارسطوطالیس علی جهةالتلیق . 
کناب الابفاعات۳ , کتاب مرانب الوم , کتاب الخطابة , کتاب المغالطین() . (جوامع 
کنب المنطتی ۲۷ ) « رسالة یل السعادات ۲ ۰( وال اعلم ۳ ] 


۰ -محمدبن(۱۲) جابربن نان(" ابوعبد ال الحرانی 


المعروف بالبتانی . )۱٩‏ از افاضل علماء رصد کراکب و مشهورین و مقدامین 
هندسه وهیأت و حساب ونجوم وصناعت احکام است , زیجی نیکو بروی منشوبست 
که مشتمل است بر (*۱) ارصاد ‏ 


ین و حرکات ایشان بر وجهی که میبّت است در 


۱ - ب ثد »کناب تعلیق الحروف . ۲ - الفج [ لی ] . 
۳ -ب » حاشیه / ظا ؛ الجن - ث 3 ؛ الطیر . + - الف ج ( التاثیرات ) . 
» - دنام کتابها پس و پیش است دب ث د؛ یستعمل . ۷ - ث د ۰ 
کناب الارتفاعات , ۸ -ث د » کتاب الخطابة المفالطین , ٩‏ - الفج 
( وله جوامع للکتب المنطت ) ء ۰ - الف ج (و له رسالة سماها یل السعادات) 
۱ - الف ج [ و له الفصول المنترعة من‌الاخبار] , ۳ از مترجم , 
۴ ث ؛ این . 0 -ث ب د » جابرین بتان , ۶ - الفاج 


[ و ف ی کتاب القاضی صاعد الانداسی هو ابوجمفر محمدین سئا‌بن جابر الجرانی الم‌مروف 
بالبتائی ] . 03-۱ تخل مر 


۳3۹ ترجم ریخ الحکماءقفطی 


کتاب مجسطی() و ذک رکرده درآنح کات خمسه؛ متحیتره رابرحسب آنچه‌سمکن- 
بوده وی را اصلاح آن . و سای رآنچه محناج الیه حساب فلکث باشد ؛ و بعضی ازآن 
ارصاد ؛ چنانکه در زیج‌خود ذک رکرده ) درسنه" نع و ستبن‌ومتین ( واقع‌شده , 
و بعضی در سبع ولمانین , ومعلوم نیست که در ملّت اسلامیه کسی به پا" اورسیده - 
باشد در تصحیح ارصاد کرا کب وامتحان ح رکات ایشان . واز اینها گذشته ؛ اهتمامی 
تمام به احکام نجرم داشته ؛ چنانکه باعث شد وی را برشرح اربع مقالات بطلمبوس 
وغیره . 

اصل وی از بلده" «حرّان » است و ملّت صابثه داشته , و شروع او در رصد 
بحسب آنچه و جعفرین المکتفی » گفت که از خودش پرسیده و او خبرداده ؛ درسنه 
بوده . وتا سن ست" و ثلالمائه [ که مدات چهل‌و دوسال‌است» 


اریع وستین 
درآن شغل‌بسر برده . ۲۳ ] وک واکب ثابته را ) در سن" تسع‌و نسعین و مین» درزیج 
خود اثبات کرده . عاقبت چنان اقافتا دکه وی با و نی الزبات» ٩(‏ بهنقریب‌شکایتی 
که از عمّال داشتند ؛ به و بغداد , آمدند . و چون برمی گشتند » درائناه راه » وفات- 
یافت 1۹ ؛ در سن* سبع عشرة و ثلالماله. 

مصتفات وی : کتاب زیج است ؛ دو نسخه . و کتاب مطال البروج , وکتاب 
اقدار الاتصالات . 0) و شرح (مقالات بطلمبوس )۰ 


ود محبطی . ۲ - الف ج [ من الهجرة ] , ۴ از مترجم 
+ - الفج [ من اهل اثرقة ] . » - الف ج [ بقصر الجص ] . 
+ - الفج [ عمله لابی الحسن بن‌الفرات ] . ۷ - الفج ( لاربمة بطلمیوس) , 


محمدین الحسین بن حمید ۳۰ 


۳ ود 
۱ - محمدبن اسماعیل التنوخی 
المنجتم . در علوم نجومیته اهتمامی‌تمام داشته , و درطلب آن ؛ همّت برسیر 
آفاق گماشته , مدتی در ببلاد , هند , گذرا ربا تحصیل غرایب علم نجوم از 
آنجا معاودت کرده . مثل‌حرکت اقبال و ادبار و غیرآن . 


۲ - محمدبن خالدبن عبدالملك 


المنجتم , المرورودی (۱. منجمی به تسییرکوا کب خر : بلکه درآن ابواب 
پی‌مالند و نظیر بوده . پدرش از منجذمین + مأمون + . و متولی رصد ۱۳ واع در 


۱ دمشق 4 ؛ بر «جبل قاسیون ۰ او بود, 


۳ - محمدین الحسین ین حمید (۳) 


المعروف به « ابن‌لادمی + . از فنون است )٩(‏ شروع کرد در تألیف 
زیجی بزرگگ ‏ اما چندان عمرئیافت که به اتمام رساند , ولیکنآنچه کرده : درغایت 


جودت وتحقیق است . بعد ازفوت وی ؛ « قاسم‌بن محمدبن‌هاشم المداینی ۱ ؛ المعروف 
بالعلری ؛ از شاگردان وی ؛آن را به اتمام رسائید و نظمالسقد نام نهاد و درسنه؟ 
مان و ثلائماه مشهور گردید , حقیقت آنکه کتابی است جامع صناعت تعدیل , و 


مشتمل بر اصول علم هیأت افلاله و حساب حر کات نجوم : برمذهب سند هند . و 
در آنجا مذ کور ساخته از حرکت افبال و ادبار چیزی که قبل از وی‌کسی ذکر آن 
نکرده . وقبل از آنکه این کناب ظاهررگردد ؛ آنچه در باب این‌ح رکت شنیده می‌شد(!) 


معقول ومفهوم ثمی‌بود . و باقوائین راست نمی آمد : تا آنکه() این‌کتاب‌ظاهرگردید . 


۱ - الف ج ( المروروژی ) . ۲ - الف ج [ الشماسية ] , 
۴ سب ث د؛ الحمید . .. »- الفج [ بالبحث والییان ]. . ه- ث؛ رسائیده , 
ساث ؛ می‌شود , ۷ - ث د : تا اينکه . 


۳۸ ترجم تاریخ الحکماء قنطی 


و صورت این حرکت (۱ از آن مفهوم شد۱" ,و صاعدین الحسن‌الاندلسی +( گوید: 
ظاهرشد مرا در حين مطالعه" ابن کتاب چیزی که گمان ندارم که تا ابن‌وقت دبگری‌را 
ظاهر شده باشد . و ذک رکرده‌ام آن را د رکتابی که دراصلاح حرکات نجوم تألبف- 


نموده‌ام , 
6 - محمدبن (*؟ طاهرین بهرام : ابوسلیمان السْجسانی 


المنطقی , در و بفداد ه توطن گزیده . اخذ علوم از « متی بن پونس ؛ وامثال 
اوکرد . و عاقبت : به رنب تصدار و افاده ؛ ترقی نمود . و اعالی واکابر ؛ لزد وی 
ترددکردند , و خان او سره‌ترل اصحاب علوم قدیمه شد . وی‌را در این ابواب اخبار 
و حکایات و سژالات و جوابات اشت : 

عضدالدوله فناخسرو شهنثاه , در تعظیم و تفخیم وی مبالفت نمودی , از 
مصتّفات وی رساله‌ای در سرانب قوانهای انسال است , و دیگر رساله‌ها که به 
+ عضدالدوله ‏ فرستاده , و در هر فن" از فنون حکمت : وی را رساله‌ای است . و 
چندین کتاب ا زکتب « ارسعوطالیس + را شرح نموده . درآخیرعمر از خی انقطاع 
وانزوا گزید , به‌سببآنکه اعلور بود . وعلاوه ۳ 


ان . بیاضی و وَجی‌لیز وی را 
عارض شده بود : () لاجرم سوای جمعی که برای استفاده" علوم نزد او می‌رفتند »با 
دیگرال راه آمد شد مسدود گردانید .مع‌ذلکک ۰ بسیار خواهان اطتلاع بر اخباردولت 
و علم به حوادث بودی . 

ابوحیتان توحیدی ,از اصحاب او بود . و به مجالس رسا آمد شد داشنی . 


وبراخبار ملع گردیدی7 و آنجه شنیدی: برای‌وی‌حکایتکردی .( از این‌روی()» 


۹1 ۲ - الف ج [ و کان ذلک سبب‌التفرس بها ] , 
۴ - الف ج ز قافی طیطلة ] . 4 ساث »این ه و - دا بوده بعلاوٌ ء 


+ - الفج [ ثستل‌انته السلامة ] ء 
( و لاجله ) وضبر راجع است به محمدین طاهر , 


ید , + الفاج 


بجمدین طاهرین بهرام ۳۸۷ 


تألیف کنابی‌نمود ؛ موسوم به (کتاب مانست() ,) ذک رکرده درآن هرچه درمجلس 
+ ابی الفضل عبداقه بنالعارض( الشتبرازی ۶» وزیر و صمصاءالدولتبن عضدالدوله» 
شنبده بود. وآن کتابی‌است که بهره مند می‌گرداند از چندین فن" از فنون علم » زیرا 
که ملّف آن در هر بحری غرص و درهر لجه‌ای خوض نموده . و چه خوش آمد 
مرا آنچه برظتهر نسخه‌ای از ( آنکتاب (1۳) دیدم به نعط شخصی از اهل جزیره" 
« صفلیته ) . نوشته بودکه + ابوحیتان 4 ؛ حين شروع در این تصنیف ؛ صوفی بوده . 
و چون به اواسط آن رسیده ؛ از محدالیل شده , و درآخبر: گدائی مبرم است ! 
« بدیهی ‏ شاعر ؛ این چند بیت در هجو « ابی‌سلیمان ؛ ونعرض به عبرب‌او 
می‌گوید : 
رنه عالم* قطن فی شه ختتترر 
تلکین تبرت "اعد رژیتیه.. من و" ترش دیص 
و باه ٩‏ ملل" ما بوالدهو ز هه رتم من ات "0 
ار وابوسلیمان» سژا لکردند که چه نسبت‌است میان‌نحوعربسی ونحو بوانی؟ ۲٩(‏ 
و چگونه است اصل استتباط آنها ؟ در جواب گفت : 
نحو عربی فطرت است و تحو ما فطنت , 


الف ج ( کتاب الامتاع و الموالسة ) . ۲ - ث » بن‌العاس . 
۴ س الف ج ( کقاب الامتاع ) , » بات ده لفارت م و سپ ۱ 


رعوّر « ٩‏ -باث د »و بابنه , ۷ ترجمه شعر : ابوسلیمان » عالم 
هوشیاری است , در دانش خود نقصی‌ندارد . اما اگر او را ببینی » از یک چشمی‌وحشتداله 
و از برس‌او ؛ یکه می‌خوری. او در آنچه دارد» مانندپدر خویش ات . و این خودداستانی 
است از داستانها - نگارنده . ۸ - کذا - و عجیب اس تکه « سجستانی » نحو یونانی 
را به خود نسبت داده؛ حال آنکه ایرانی است - نگارنده , 


۳۸ ترجمة تاریخ الحکماء تفطی 


۵ - محمد بن() الجهم 
« ابرمعثر ؛ [ بلخی (۱ ] گوید : « محمتدین الجتهنم + : امین و جلیل‌القدر 
بوده , و به صناعت منعلق و تنجیم ؛ عالم . تب : در اختیارات : برای؛ مأمون ۰ 
تألیف نمود ؛ قریب الماخذ وصحیحالسعانی (۳) 


5- محمدبن(اعیسی 


المسکنتی به و اببی‌عبداقه ‏ . الماهانی ( , از 
و میان علماء این فن" : صاحب قدر و اعتبار , 


علماء هندسه و اعداد است . 


؛ بغداد , توطّن داشت , وکتاب 
عروض کوا کب , *) و کناب در بیان بیست وشش‌شکل از کتاب افلیدس) ؛ محناج 
نیستند به برهان خلت : تصنیفات ری اند. 


۷- محمدبین ۱ عمرین الوان(0) 
المسکتی بهم ابی‌بکر» . خودش فاضل . و پدرش فاضل , ودرعلم‌کوا کب 
اب ویب جر .وسللم علما وحکماء زمان خود بوده , کتاب 
المقیاس!*! . کناب الموالید .کناب العمل بالاسطرلاب .کتاب‌المسایل . کتاب الم خحل, 
کناب الاختبارات , کتاب المسایل الصغیر , کتاب تحویل سنی الموالید (۱۱۰؛ جمله » 


تصائیف وی‌اند , 


سث ۱ - از مترجم . ۴ - الفج [جد"!] , 
) ساث د : الاهانی , و - الف ج [ کتاب لی‌اللسبة ] . -٩‏ الفاج 
من‌المقالة الاولی ] . ۷ سب ث د » عمر الفرشان , ۸ - یه ابی‌عمر 
بکر - داب ابی‌عمر , 4 ب ث د ؛ کتاب القیاس , ۰ - الف چ [کتاب 


التسییرات . کتاب المثالات . کتاب تحویل منی العالم ] . 


محمدین عبد وین محمد ۳۸۹ 


۳ 1 
۸- محمّدبن(] موسی 
المنجم( این ءآن « محمدبن‌موسی الخوارزمی ؛ نیست که ذکر او بهتفریبی 
گذشت و نیز خواهد آمد . بلکه ؛ این مذکور ؛ فی‌الجمله معرفتی به نجوم داشته 
و آداب مجالست ملوك نیکو دائستی , و در زمان « مأمون » و قدری بعد از آن 
نبز بوده . 


٩‏ - محمدبن (۳ عبدالله بن محمّد 


المشکتتی به «ابی‌عبدالرحمان » . المنجتم , ( الفیریابی ( . افریقی . 
حکیمی است فاضل . کامل . به چندین‌علم خببر و دنا . لیکن‌غالب بر وی علم‌نجرم 
است , اصل‌وی از بلاد افرقیته و به خدمت منجتمی؛درصحبت ؛ ابس‌تمیم فبروانی؛ 
مستولی بر + مصر » بهآنجا اتفال نموده : اقامت گزید )٩۰‏ و تایّام؛ عزیزین‌المعزه 
زندگانی بافت . تاریخی تألیف یرد . و د رآنجا اخبار« بنیالباس »و « بنی‌امیّهم 
و فدری ازمحاسن و فضایل ایشان ؛ 
+ یعقوب بن کللس ۰ ؛ وزیر و عزیز و برآن مطتلع شده » آن را به عرض « عزب 
رسانید ("1, پستوبیخ‌وی نمود , وتهدید فرمود . و وزیر درمجمع‌مردم ؛ اورا مت 
ملامت نموده ۲0 » ضیعتی )٩(‏ که وجه معیشت وی بود ؛ ازاو بازگرفت . و نا آخر 
عمر مغضوب ر منکوب بماند , و در (۲) رمضان سن" خمس و لمانین و ثلالماله 
وفات یافت . 


ن است ؛ مذ کور ساخت . 


ساث 4 اين ء 


لف ج [ الجلیس ] . ۴ ساث د 4 بمد 
بن‌محمدین عبداته , + - الفج [ العتقی ] . و دپ اش 
عبرتایی - د ؛ عبرئالی . ٩‏ - الف ج [ وله قرية من‌الملولك القعبرية بالدیار 
المصریة ] , ۷ - الفج [ ی شهورسنة سبع و سبعین و ثلائمائه ] : 

م - الف ج [ فلزم العتقی مغزله ] , ده صلیتتی ‏ د ۰ الف چ 
[ بوم اثلائء لاریم خلون من‌شهر ] ء 


۳۰ ترجمٌتاریخ الحکاه قفلی 


وی را در هر فن" تصائیف است . ازآن جمله ؛چند کتاب در نجوم و احکام 
آن  ,‏ وکتاب تاریخی() که تألیف کرده : تا انم ( العزیز باه بن المع لدین ال( 
رسانید : وکتابنینیکو ؛ درعلمنحو » مسمی به کتاب اسب للم لعرب : نیز دارد ؛ 
لیکن« ابن المهذ ب ) :کانب بیت المال و قاهره 7:4) اسم کتاب ما کور را به‌غارت - 
برده , و نام کرده کتابی را که تصنیف نموده در لغات وارده ( بر وزن افعال ؛ به 
کتاب السیّب لحصر کلام العرب ٩‏ . 


0 تاش رن 
۷۰ - محمدین" "موسی الخوارزمی 
اصل وی از بلاد و خوارزم ,است . و در نزد و مأمون 4 به خزانه‌داری کتب 
حکمت‌اشتفال داشت , ازافاضل‌علماه هیأت . وصاحب دو زیج‌است"واعتماد مردم 
بر زیجهای وی بودی ۲٩‏ . سوای دز زیج مذکور : کتاب رخامه ؛ کتاب عمل به 
اسطرلاب » کتاب تاریخ ؛ کتاب جبر ومقابله :نیز از تصاثیف وی اند . 


0 


۱ - محمدین(؟ عبدالبن عمربن البازیار 


از شاگردان, حبش بن عبداثه ». وفاضل عهد خریش بوده , و درصناعت 
نجوم و متعلقات آن : صاحب تصائیف , از آن جمله : 

کتاب الاهویه » هفت مقاله . کتاب الریج , کناب القرانات و تحویل سنی - 
العالم . کتاب الموالید و تحوبل سنی‌الموالید , 


۱ - الف چ ز جامع ] , ۲ - الفج ( مولانا المزیزین دولانا السز ) . 
۴ - الفج [ المعزية ] , 4 سا ث » وارد . - الفج [ وکانا 
بتعاصرین ] . وساث ؛ این ب ۷ - الفج [ و یعرف بالسند هند ] , 


۸ - الف ج [ قبل الرصد وبعده ] , 


نحمدین اکثم ۳۹۱ 


۲- محمدبن() عبداله بن سمعان 


غلام ؛ ابی‌معشر » است . و به خدمت وی متمیتز گردیده ؛ به پایه" تصنیف 


ترقی نمود. 
۳ - محمدبن( کثیر الرغانی 
ازنضلاء منجمي . و درعلم حتدثان کلیرالاصابه بوده , و سهم‌الفیسی‌درطالع. 


داشته , در صناعات نجوبیّه مقلّم و سم است , کتاب الفصول ؛ کتاب اختصار 
المجسطی ؛ )٩‏ کتاب عمل‌الرنخامات ؛ مصتغات وی اند . 

۷۵ - محمّدبن() عیسی‌بن ابی‌عبّاد 

به و ابی‌الحسن » , درعمل آلات () ارنفاع ورصد » دانای عهد 
خریش بوده , کتاب العمل بذات الشعبتیُن () ؛ تصنیف اوست , 


لفرکگ محمدین ناحیه(* 


۱ 
2 ۱ 


الکانب . ازعلم هندسه نصیبی وافی‌داشته , ( تصنیفی درحساب دارد , 10 ) 
۹- محمدبن (11 مین بحبی‌بن کم 
القاضی . مزاولت علم‌حساب کردی ؛ تا به رت براعت و نقدم ترقی نموده ؛ 
کتاب مسایل الاهداد در علم حساب تصنیف نمود . 
۱ ساث » ان + ۲ - ب ؛ للمچسطی - د ؛ الیجبیلی . 


۴-ث ؛ درآلات . ) اث الشعبیین . وب ث د ‏ ناجیه . 


+ - الف ج ( وصف فی‌ذلککتاب المساحة ) , 


۳۹۲ تج تاریخ الحکماءقفطی 


7۷ محمدبن رو( 


۷۸ محمدین( محمدین‌یحبیبن اسماعیل‌بن العبا ۲٩‏ 


المکتتی به و ابیالوفام.البوزجانی , از بلاد , نیشابور ‏ است. در رمضال 


سنه" ثمان و عشرین و ثلائماله ‏ متولّد شد . و در مان و اربعین (*) به و عراق ؛ 
آمد . و آنجا علم هندسه و عدد بر + ابی بحیی باوردی ؛ ( و + ابی‌لعلاه‌بن 


+ خواند , پس به‌افاده" آنها مشغول شد . عمش که معروف بود به + ابن‌عمرو 
زلی ‏ ۳ . و لیزخالش که معروف بود به م ابی‌عبدالله محمّدبن عنبسة 4 علوم 
عددیات و حسابیتات بر وی خواناند . و از وی استفاده نمودند ۲0 . کتاب المنازل 
فی الحساب ٩‏ , وکتاب تفس رکتاب + خوارزمی م» در چبر و مقابله . وکتاب در 
تفسیر کتاب « دیوفنطس : (۱: در جبر . و کتاب تفسیر کناب ابترخس(۱۱) : درجبر . 
وکتابالسل(۱۱ یلار نیقی .۱۳( واکتاب ۱۳ فیمابنی(حفظه بل 
الارئمطیقی ٩۱۳‏ .کناب در براهین فضایا که« دیفنلس :۱۱ درکتاب حودآررده» 


و در براهین قضایا که وی در تفسیر آن کتاب استعمال کرده , کتاب در استخراجمبلغ 


- نام این‌حکیم؛ در نسخه‌های فا رس‌ساقط است و در ئسخه‌های غرلی چنین‌آمده :ٍ 
الاصفهانی العاسب . رجل ناضل فی‌اهل هذه الصناعة , مذ تور فی عصره و سصره و لد 


ثتاب الجابع , فی‌الحساب , ۲ سا ث این ۴ پاش ده 
بجمدین یبن , + - الف ج [ بوم الاراء مستهل شهر ومضان ] . 
النف ج [ و ئلشماثة ] , ٩‏ - ده باردی, ۷ سب ث د » ابن الفازی , 
۸ س الفج [ وصنف کنباً چمة ] , 4 الفج [ و هو جمیل ] , 

۰ پات د : دیوفیاس , ۱ سب ث دا "کناب ابی‌بحمی , 

۶ سپث د : الموصل , ۳ ده ارشماطیقی , ۵ الاج 
تال ] . وسست ولکتاب , - اف ج ( ان‌یحنا قبل کتاب) . 


محمدین‌عیسی ۳۹۴ 


کمب به‌مال مال» وآنچها زآنها ت کیب یابد .کناب کامل که متضمتن‌سه مقاله است » 
از مقالات کتاب مجسطی ()) کتاب عمل بالجدول الستینی (۰۱ جمله ؛ تصائیف 
وی اند . و « ابوالوفاء +۲7 مذ کور » همواره مقیم و بفداد »می‌بود ؛ تا در رجب سنه" 
مان و ثمانین و لائمائه وفات یافت ء 


ام فک محمدبن ( عبدال 


السکنتی به و ابی‌نصر ‏ . (الکنلوادی . ۳) البفدادی . بهعلم‌حساب وهندسه 
و هیأت خبیر و دنا بوده , ادرالك ولایت « عضدالدوله ‏ در و عراق » کرده , بعداز 
آن نیز مدتی در حبات بود ؛ [ لیکن تاریخ وفانش معلوم نشد (۱. ] کناب التخت 
و الحساب : از تصئیفات اوست . 


۰- محمٌدین("آعیسی‌بن مهم 
الصّقلی . السکنتی به و ابی‌عبدانه ) از اهلی جزیره" و صقلیته ) , و درعلم 
جوم وهندسه ماهر بوده . و درمیان حکما بهقیمومت این‌دوعلم ؛ مذ کور و مشتهر , 
اشمار رائقه نظم کردی , 10 


۱ - الف ج ( کتاب الکامل‌وهو ثلث مفالات , کتاب المجسطی) . ۲ دا 


السینی + ۴ الف چ [ البوزجانی] , سا ث) این , 
۰ الف ج ( الکلواذی") , ٩‏ س از مترجم , ۷ - الف ج 
[ دمن شمره 

تست الذی بی فا 


و اعلشت حالی الهش با علانی 
وما عللت ان" الامر بُفنضیا لی الذی 
رایْت و لکن کل" شیی. بر فانی 
( بقیه حاشیه در صفحه بمد) 


۳۹4 ترجمة تریخ العکماء قفطی 


ی 
۱- محمدبن" مبّشربن ابی‌الفتوح ؛ نصرین‌ابی یعلی‌بن 
و ری 
ابی الب‌شایربن ابی یعلی بن‌مبشر 
( از اهل , بغداد + و وکیل « باب عندّی :7) برده و به علوم اوایل ازفلسفه 
و هندسه و نجوم و حاب» ٩‏ عالم و الّین ابی نصر 
التّاصرلدین اه » () به‌وی مفوض بود . در ۷) سنه ثمالی عشرة 6 و 


و ستتماله وفات یافت , و در مشهد و موسی بن‌جعفر » [ علبهما الستلام 10 ] مدفون - 


گردید , 


( بثیه حاشیه صفحه قبل ) 
ومن شعره ز 
آنا وان عائن" لکد" حتی 
لیس" لی ع" عتنک یا ی انس بر 
و جنی ان تم" لی. سشکد" ومه 
ن دام" لی مشکل" هجر ], 


ریمانی 


در دل داشتم» پنها کردم و چون حال خود فاش کردم » متهم 
, هیچ گمان نمیکردم که کار بهاپن‌جا که دیدم‌خواهد کشید , ولیکن‌هرچه پیش‌میاید 
گذرنده است , 


ترجه شعر 


33 


ب‌خدا که من دلباختد توام تا آنجااکه ای‌آرژوی دل» از تو صبر ندارم. اگر وصال 
تو برای من فراهم باشد ؛ زنده‌ام , و اگر هجران و ادامه یابد » مردام - نگارنده , 


۱ ساث ‏ این . ۲ د . .. تصرین ابی‌یملی‌بن مبشر , 
۳ سب د ‏ باب غربی - ث ؛ یاب عربی « + - الف ج [ و الفرایض ]. 


- الفج[ الامام ٩  ]‏ - الف ج[ابیالعباس احمد ] , ۷- الفاج 


[بوم‌الائین رابع رجب ] , ۸ اب ث د؛ عشره , 


محمدین عیدالسلام ۳۰ 


۲ - محمدین عبدالسلامبن عبدالرحمانبن عبدالساتر 1) 

المقدمی . ثم الماردی 6۳ . صاحب کتاب حية السربیتن . « ابوحفص »1۳ 
متطبّب )٩(‏ می‌گوید : پدر و محمّدین عبدالسّلام » 6٩‏ مذکرر ؛ قاضی و ماردین 0(0) 
و جدش قاضی و دیسر » بوده‌اند . و خودش ملقّب به فخرالدین و سکتتی ( به 
«ابی‌السهدی ٩0:‏ ) است , در علوم حکمت وطب مرجع‌فضلاء وفت‌خود بود ,علم 
طب" را از و باه بن صاعد بغدادی » ؛ معروف به « ابن‌التلمیذ ماخذ کرد ۲٩‏ , و 
شنیده‌ام که و ابنالتلمید ) » چون غزارت )٩(‏ فهم وی ۱۱ به نظر درآورد ؛ اورا به 
مزاولت (۱۱) علم‌طب تحریص نمود ؛ نا مردم زودتر از وی انتفاع پابند . عاقبت در 
طب به مرنبه‌ای رسید که ملولك روزگار ؛ از نواحی وافطار ؛ به طلب او می‌فرستادند , 
وبا علو سن" » کتابهای بزرگگ را ؛ مکرار ؛ به تمام ؛ مطالعه کردی . 

و شهاب الداین سهترررزدی + ؛ بعضی از حکمت بر وی خوانده , ونشنیدهام 
با این غزارت علم و تمکتن و حسن تصرف که وی را تصنیفی بوده باشد ؛ جز آنکه 
یات و لیخ ریس + ابیعی سنا و راشرحی کرده نی که بت ال نها 
اپن بیت است , 

هبطت الیکث من المحل" الارفمی [ ورقاء فات تعّز و نع ۳ ] و با آنکه 
0۳ 


مدنی درو دنسر » نرد(!() و قاسم‌ین هباله حربری ؛اقامت داشت ؛ مان من و او 


۱ س پاث د ؛ عبدالشا کر , ۲ -باث دج ماردیی , 
۳ - الف ج [ عمرین الخضرین اللمش ین درمش الترکی ] , - الفاج 
[ الدلیسری ] . » ساث د » محمد بن‌السلام . ٩‏ سث » باردین + 
۷ - الف ج ( پاین المشهدی ) , 3-۸ کرده , 4 ساث ؛ غرارت , 
۰ - الفچ [ فیعلومالعکمة ] . دا مذاولت : ۲ با ث ده 


شیخ رئیس ای‌عبدانه , ۴ - ازمترجم . 4 الفج [ ابی‌بخید ], 


۳۹۹ ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


ملاقات انتاق‌نفتاد. در( فی‌حجت سنه (" اریع و تسعین وخمسماله وفات یافت . 


« ابوالخیر مسیحی بن‌العطار بغدادی» (" وقتی که من در و بغداد ) بودم : و 
1 


" می‌نمودم : مرا گفت : 
در نزدشما و بلدشما کسی هست که در اين علم و غیر این علم مرجوع الیه 


است ب , 


نزد وی فرائت طبٌ 


و «محمتدین عبدالستلام + را ام برد. ودرتعظیم شأن وتفخیم اومبالفت‌می‌نمود. 


7 


پس خبر دادم او را به وفات وی 
۳- محندبن عمربن الحسین ؛ ابوالفضل ؛ الفخر) الرّازی 


المعروف به + ابن‌الخطیب + نزدیکک به زمان ما بوده . علوم اوابل را نیکو 
تحصیلنمود , وعلم اصولرا محقق گردانید . پس‌به ‏ خراسان؛ رفت . وبرتصانیف!) 
« ابن‌سینا « و ۱ فاراببی ‏ مطتلع شده ؛ علوم بسیار از آنها حاصل نمود . پس ازآن 
ارا , رفت ؛ لیکن از ايشان منتفع‌نشد , و در 


به قصد انتفاع از و بنی‌مازه 9 به 


بیلوا بود . 
حکایت کرد برای من و داود طیّسی ۲٩»‏ اج رکه وی‌را و نجیب , خواندندی . 
ارکت داشتی . گفت : 

« دیدم ۱ ابن‌الخطیب + را در و بخارا ء درحالی که در یکی از مدارسمجهوله ؛ 


و در معرفت اخبارالتاس 


۲ سب ) لستة ر 
+ - د + در بغداد بود و قرائت 


+ - د» وا تفاسیراین‌سینا 


٩‏ - الفاج 


۷ دب ث 3 + بنی باه . 


[ المستعرین ]| » 


محمدین عمرین الحسین ۳۹۷ 


چبزی‌از زکات برای وی گرفتم , وکار بر ویء فی‌الجمله آسان‌گردانیدم. از وبخاراه 
بیرون آمد . و به خحدمت « خوارزم شاه ؛ محمّد بن‌تکش ؛ پپوست . آنجا محترم و 
مکرّم شد , و« خوارزم شاه 0 وی را مقرّب گردانید + و رزفی‌واسع تعیین‌نمود . و او 
مدینه" « هرات و را محل" استبطان اختیا کرد . وتحصیل اولاد وضباغ وعتفارنمود . 
و درآنجا بود» تا وفات یافت . و به‌حسب ظاهر درخارج « هرات ) () مدفون گردید , 
اما فی‌الواقع مدفن او خن" خودش بوده؛ از وف عوام » تا مادا جق* او را مه 
کنند , , ( 

تصائیف وی در علم اصول و منطق و غیرآن بسیار است , تفسیری نوشته 
قرآن مجید را : تفسیری (۳) بزرگک . علوم وی از تصائیف متفدمین ومتاخترینالتفاط 
شده . )٩‏ روشن می‌یابد اين معنی را هرکس که بر تصالیف وی واقف گردد . در 
تاریخی از بعض متأخترین به نظر رسیده کب در باره" ‏ فخرالداین » ابن الخطیب + 
می‌گرید ز 

« محمتدین عمربن الحسینالازی : ابوالمعالی » > معروف به و ابنالخطیب(*) 
فخرالدین » . از افاضل اهل زمان است . در فقه و اصول و کلام و حکمت ‏ ازقدما 
درگذشت , وسخنان « ابوعلی سینا + را رد کرد . ( و در ه خراسان ؛ با کمال عظمت 
شان می‌زیست » . 

مصتفات وی در آفاق عالّم انتشار 0) یافت , و فقها بندان مشتغل شدند , بر 
کرّامیه طعن بسیار زدی . و اغلاط ایشان آشکارا نمودی . گویند که ایشان حیلتها 
انگیخنند ؛ تاوی را سمی‌خورانیدند . و به آن هلال شد , چون سوار شادی ؛ جماعنی 


از خدم وحشم ؛ با تیفهای کشیده : پس و پیش وی : محافظت نمودندی, نزدسلاطین 


۱ - الف ج [ عند جبل قریب منها ] , ۲ - الفج [ لما ان بثلن‌به من 
الانحلال ] - یعنی در بارهُ اوکمان فساد اخلاق داشتند, ۲ سد » تفسیر بزرلا , 
وس دم التقات شده , ۰ - الفج | الری ٩  ]‏ الفاچ 


[ و استدرلك علیه ] ء ۷ -د. درآفاق انتشار , 
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خوارزم شاهیه » او را مرنبه‌ای بلند و پایه‌ای ارجمند بود , چندی هوس کیمیا در 


دماغ وی متمکتن شد ؛ ومالی بسیار درآن کار ضایع گردانید . و چپزی ازآن بدست- 
ن و خمسمائه متولند شد . و در ()سنه" ست و ستماله 


نیاورد . در سنه" ثلاث و ار 


در «هرات » » وفات یافت . اما تصانیف وی بر این موجب است : 
تفسیر الق رآن الکیبر که به فیح الغیب موسوم گردانیده؛ و این سوای تفسپر 
فانحة الکناب است : زیرا که آن را تصلیفی علیا حده کرده » در دوازده مجلّد ؛ به 
خطی دقبن, کتاب تفسیرالفرآن : العغیر . الموسوم به اسرارالتزیل و انوار اتاویل , 
کناب نهایت المفول . کتاب المحصول فی‌علم الاصول . کتاب المحصّل . کتاب 
الملخص : فی‌الحکمة کتاب شرح عبول الحکمة , کتاب المباحث المشرقيتة , کناب 
لباب الا شارات . کتاب المطالب المالية :فیالحکمة , کتاب شرحالاشارات , کناب 
الاربمی‌نی اصول ال ین . کناب تن لاشارةفی‌الاصول . کتاب المتعلم فیالاصولتی, 
کتاب سراج القلوب . کتاب زبدةالافکار () , کتاب الجامع لکبیر المللکی » فی 
الب . کتاب مناقب الامامالاعظم , الشافعی . کتاب تفسیراسماه الا لحسنی ,کتاب 
السر المکنوم , کتاب تأسیس دیس , ۳۱) رسالة فیالسوال , ۳) الرسالةالکماة» 
الفارسة .کناب الطتريقة فی الجدل . کتاب شرح و سفقط لد » , کتاب منتخب 
تنکاوشا ,کناب مباحث الوجود والعدم. کناب مباحث‌الجدل , کتاب جواب ) الفیلانی» . 
.کتاب شرح کلیتات القانون» یک مجلّد ؛ ناتمام , کناب نفسیرالفاتحة؛ 
بکث مجلّد .کناب [ تفسبر 0 ] سورة البقرة ؛ بروجه عفلی نه نقلی ؛ یکك مجلّد . 
کتاب شرح وجیز و غزّالی ۰: تمام‌نشده ؛ همین: عبادات و نکاح به حصول‌انجامیده » 
درسه مجلّد . کتاب الط يقة العلائيَة فی‌الخلاف : چهارسجلّد , کتاب لوامع نات ء 
فی شرح ( اسماء الحسنو و صفانه تعالی )1٩‏ کتاب فی‌ابطال القیاس ؛ ثمام نشده . 


۱ - الف ج [ ذی‌الحجة ] . ۲ - الفج [ وعمدة التظار ] , 
۴- الف ج [کتاب] , .. ) - از متوجم , » - اف ج ( اسماءانقه والصفات ) 


محمددین علي‌بن الطیب ۳۹۹ 


کتاب شرح و تهج البلاغة 4 تمام نشده , کتاب فضائل الصحابة۱) . کتاب القضاء و 
القدر . رسالة الحدوث » یکث مجلّد . کتاب تهجین ( الفلاسفة ؛ به‌نارسی وشته . 
کتاب البراهین ابَهئية» ایض بهفارسی‌نوشته . کتاب التطالف 2 يت ۳) , کتاب 
شفاء الم *) فیالخلاف . کتاب الخلق و البعث . کتاب الخسین فی اصول‌اللدین + 
بالفارسبة ,کناب الاخلاق , الرَسالة الصاحيية , الرسالة المجيدینة . کتاب ععمة 
الانباه , کتاب فیالرمل , شرح‌مصادرات و افلیدس ؛ , کتاب فی‌الهندسة , رسالة 
المصدور . رسالة فی ذم نبا , کتاب الاختیارات الملائية فی (العلامات 10 ) 
السَماوية . کتاب احکام الااحکام . کتاب الریاض الموْنقة فیالمال والتحتل , 
رسالة یفلس . کتاب السحتّل فی شرحالتّل(؟لابی‌القاسم ‏ محمود 0 بن 
عمربن محمّد السشتری التحوی ۰۱ 


۶- محمدبن علیّبن الب( 
المتکلم , البصری . السکتتی به « ابی‌الحسن ؛ , امامی پیشرا , و عالمی 
مقندا بوده . قواعدکلام اوایل ؛ محکم , و اوابد و شوارد آنها : به وی صیدو درقید 
آمده ؛ لیکن با اهل زمان به تقبه برآمدی . و به‌آنها ۲۳۱ نظاهر ثمودی , بسیاری 
از آن مطالب را در صورت متکلّمین ملّت اسلامی بیرون دادی , و در غایت 
محکمی ایراد نمودی . و تحقیق آنچه از امر وی گفته شد » ظاهر می‌گردد ۷۱ کسی 
را که برتصائیف وی مطتلع گردد , پیوسته(۱۱) براین‌شیوه متصلار و متفدام می‌زیست . 


۱ - الف‌ج [ الراشدین ] , الف ج [ تعجیز ] . ۴سات» 
کتاپ الطایف . ) - ب اث د ؛ العياشیه . ه -ث » الفی - ۵ الفی , 
٩‏ الفج ( فی التأثیراث ) , ۷سث» المفضل ۰ سب ث دب 
بحند , 4 سباث د ‏ علی الطبیب , .وحث )با آنها , 


۱ د امیکرد و , ۲ سس ث ؛ و پیوسته . 
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به تعئیف و املا وافاده : موافق مذهب اعترال ٩۱‏ می‌گذرانید :تا در(!" ربیم ال 
و به تنب موافق مذهب اعتزال (!۲ می گذرانب ربیعالاخر 
سنه" ست و ثلائین و اربعمائه ؛ در « بغداد + : ونات یافت , و مد قالعمر » به قناعت 


وکفاف از مایر علما : ممتاز بود . 
۵ - المختار(بن(* الحسن بن عبدون 


» السکنتی به و ابن بطلان‎ ٩ 
بوده , به‌طبابت معاش گذرانیدی , قرائت‌عاوم نزد نصارای‎ 


ز تصارای » کرخ ۲ «بغداد ) است به 


کرخ » نمود , ۱۱ پس . از « بفداد » به لاد و جزیره » و «موصل بو دپار یکره 
منتقل شد , [ ومدنی آنجا مقیم بود ۳ ] , ۲٩‏ از آنجا به « مصر + رفت )٩‏ ومیاناو 
و ؛ابن رضوان » که فیلسوف , مصر ؛ بود ؛ به سبب مناظرات علمی ؛ وحشت و 
منافرت وافع شد , لاجرم : از « مصر » رن به و الطاکیّه , رت , و از کثرت 


اسفار ماول شده :۱۳۱ در یکی از دیترهای « انطاکبّه » رانقطاع و انزوا گزید ,۱) 


اهر رست؟ ٩۳۱‏ ) اریع و ارین و رسمه وفات ینت ٩,‏ 


( درکتاب (۱۱۸) ۱ محمتدین هلال بن محسن »(* به نظرم رسید . نسخه؟ 


- الفج [ و التعقیق لما انفرد به من الاقوال ] , ۴ - الفج [ بوم 
الثثاء الخاسس ] ب ۲ سپ ث د ‏ بختار , + -ث این , 
« - الفج [ الحکیم ابوالحسن الطبیب البفدادی ] , - الفج [ و کال 
مشوة الخلقة غیر مها کماشاهء‌اته فیه و فضل فی علم‌الاوایل] + ۷ - از مرجم , 
۸ - الفج [ و دخل حاب و اتام بها مدة وبا حمدها ] , + - الف ج [ و انا 
بها مدة قربة ] , ۰ - الف ج [ وضاق عطنه عن سعاشرت الاغمار ] , 


۱ - الف ج ( و انقطع الی العبادة ) ء ۲ الف ج ( شهورسنة ) , 
۳ - الف ج [بها] وضمیر راجع است به‌انطا کیه , ؛- الف ج (ف یکتاب الرایع  )‏ 
۵ب ث د بناسحاق, 


المختارین الحسن ۱۰۱ 


کتابی که « ابن بنلان »[مذکور(ا) 


محسن » *) فرستاده . و احوال خود درآن شرح داده . [ایراد آل در اینمقام مناسب 


بعد ازخروج ازه بغداد ,1 به ) « هلالبن 


دیدم , ۱ ] وهی هذه : 

0 بسم له لرحمان الرحیم. من به سببآنچه معتقدم آن‌را از خدمت سیّداجل "4 
درازی بخشاد خدای تعالی زندگانی اورا و سرنگون داراد اعداه او را ء چه دور باشم 
وچه نزدیکث : و بهآنچه راحت می‌شمارم طاعت اورا ؛ خواه مقیم پاشم وخواه مسافره 
در ضمبر داشتهام وقتی که وداع حضرت او می کردم ؛ و داعی که به حقبقت رداغ 
فضل و سروّری و بزرگی و فخر و اصالت بود ؛ آنکه نزدیکی جویم به حضرت او 
وتجدیدذ کرخود درجناب اومی‌نموده باشم؛ بهآنکه به عرض‌آومیرسالیده باشم‌هرچیز 
را که غرابتی و طرافتی (*) داشته باشد ؛ از اخبار ببلادی که ب رآن‌گذر کنم : نا وسیله" 
خدمتی باشد کتابی را که جناب او جمع کرده » کتابی که فی‌الحقیقه ؛ تاریخ محاسن 
و مفاخر و دیوان معالی و ماثر است ؛ برامید آنکه جای دهد آن را در آن کتاب ؛ زیرا 


که ندیدم در «مصر , و اعمال آن ؛ کسی را بیشتر از راغبان و مشتاقان آل کتاب , 
رهررئیس را از رژساه ان نواحی آرزومند دیدن آن کتاب دیدم . به‌حدای که اگ رکسی 
نسخه‌ای ازآن به‌این دیار آورّد ؛ هرآینه آورنده" آن به منتهای آرژوی خود رسد , و 
ازخدای سبحانه می‌طلبم که فضل باهر ومحاس (ظاهر(( ) اورا سایر ومتشر گرداند. 
و من چون از « بغداد » برآمدم ؛ شروع کردم در ملافات مشایخ و خاصان هر بلد , 
و در جستجوی آن شدم که مطّلع گردم برعجایب احوال و غرایب اخبا رکه زد ایشان 


رده باشد . پس استفاده نمودم از هریکث چیزهای عجیب و قصّه‌های غریب و اشعار 


۱ - اژمترجم . ۲ - الف ج [ بصورة سالقی فی‌سفرته ] , 
۴ - الفج [ الرئیس ] , + - الفچ [ بن ابراهیم ] , ده 


ظرافتی , ٩‏ - الفج ( الزاهوة ) . 
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دلفریب که از ننگی مجال و شتاب رسول ؛ از سرعرضاکثرآن‌درگذشتم . و بهقلیلی 
ازآن اکتفا نمودم . 

صورت حال آنکه او رمضان سنه" اربمین و اربعمائه بود که از «بغداد » 
بیرون آمددم , () بر « انبار ) گذشتم . ( و به نوزده مرحله به «رَحبته و رسیدم . 
بلده‌ای در غایت خوشی . در وی از انواغ 7 میوه‌ها متجاوز از حد عد وا حصا + 
چنانکه نوزده نوع انگور درآن یافتم , و این بلاه نسبت به و انبار » و و حتلّب » و 
تککریت » و و موصل » وه ستنجار » و «جزیره +؛ در وسط واقع شده , از وی 
تا « قصر رصافه؛ چهار روزه مسافت است . و ازه راصافه نیز ناه حتلّب » به چهار 
مرحله رفتیم . و « حتلّب ؛ بل‌ای است که سورآن همه به سنگك سفید بینا شده . 
شش دروازه دارد . و در يکک جانب سنوز قلعه‌ای است , و برفراز آن مسجدی . و 
دو کنیسه , در یکی از آنهاست مذبحی که « ابراهیم + » علهالسلام » درآن سوضع 
قربان می کرده . و درش 


قلعه مغاره‌ای است که گوسفندان خود را درآنجا می‌داشته. 


و بعداز دوشیدن ؛ به شیر آنها؛ مردم را ضیافت می‌فرمود: 
یکدیگر به‌اين عبارت سوال می‌کره‌اند : و حلب 


بنا برآن عادت ‏ مردم از 


۰۶ ۰ دوشیده است یا له ۶ 


از این‌جهت آن موضع موسوم به ‏ حللب » گردید , و دراصل بلده » جامعی وشش 
ریم و بیمارستانی کوچکث است . وفقهاء آنجا برمدهب‌امامیته فنوی می‌دهند . وشرب 
اهل بلد » از ب رکه هاست وآبآنها از نهری است موسوم به وق 4 , درزه‌ستا 
بسپار است . و در تابستان کمتر (*۲ . میوه و سبزی و درآنجا کم است . از 


بلاده روم ؛ به‌آنجا آورده می‌شود . وجای غیرمعمور در حتلّب و نپست . 


چون ازآنجا به قصد « انطاکبه » بیرون رفتیم ؛ وسافت میان‌بکث شبان‌روز*! 


- الف ج [ علی اسم اثقتعالی ] , ۲ - الفج [ مصعدا ی تهر عیسی ] 
۳ ث د »و در وی انواع « + - الفج [ و فی وسط البلد دارعلوة صاحبة 


البعتری" ] , » - ب: شبالروز , 
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است » شب را گذرانیدم در قربه‌ای (۱) موسوم به و عم »() چشمه" آبس در آن بود 
که ماهیان از آن صید می‌شدند ۳ . آبش به کثرت و غتزارت نا حدّی که آسیا : بدآن 
در گردش بود , گنه‌های خنازیر و نسوان زائیات و خمور (0) ) به حدی که «مبف 
نتوان کرد . درآن قریه چها رکنیسه بود . و جامعی نی ز که اذان در آنجا گفته می‌شد , 
اما نهفته [ و پوشیده , ۲٩‏ ] ومیان و حتلّب م وه انطا که ,» زمیلی نیافتم که مزروع 
نباشد »یا بهگندم » یا به جو[ یا به‌انگور؟)] و یا به درخت‌زیتون , دیه به دیه متصل 
و باغهاء پرگل و شکوفه . آبها هر سوی روان . و « انطاکیّه «شهری است بزرگث . 
با سور و فصیل , سور آن مشتمل. بر سیصد و شصت برج . هميشه چهارهزار مرد به 
حراست آنجا معیّن که از و فمطنطنبه , فرستاده می‌شوند ۱) و نا یکث سال حراست 
بلد "۱ درعهده )٩(‏ ایشان است . و چون سال تمام شد : به همان عدد : جماعنی‌دیگر 
می‌آیند , و جماعت سابق می‌روند . شکل پلد مانند نصف دایره‌ای است "!که از 
( هردوجانب( ) به کوه پیوسته شده . و باره: ازهرسوی؛ به کره مذکور بالا رفته , 
و درفلنه" آن کوه به هم پیوسته . ودایره" تمام شده , و برس رکوه درداخل سورقلعهای 
است که چون از اصل‌بلده بآن نگاه کنند » اژ دوری مسافت ؛ کوچکل به نظرم ی آید و 
کوه بر شرفی بلد واقع‌است » چنانکه تادوساعت از روز نگذرد : شماغ ۱۷! آفتاب 
بر اصل بلد نمی‌تابد , و سور محیط به اصل بلده : سوای آنچه به کوه بالا رفته : 
مشتمل بر پنج درواژه است . وقلعه و قستیانی »۱۱۷ دروسط شهر است . و آنموضع 


خانه و تیان ۱۳ ملک است » آنکه « فطررس ۱۱۹(۰» رئیس‌حواربیتن: ولد اورا 


۱ - الفاج ز للنوم ] . ۲ب شاف ۵ نز اهاه 


از آن می‌شد , ) - الف ج ( و الشساه العواهر و الزنا و انخسرر ) . 
۰ - از مترجم , + - الف ج [ من‌حضرة الملکك ] . ۷ شاد و 
بلده . رد عهد , 4 - ث د / مانند دایره , ۰ الف ج 


( نطرها ) . ۱ س دا وشماع , 
۴ سب ث د؛ قینان , 4 د ؛ قطرس , 


الحکماء تقطی 

*حیا مود , و قلعه" مذکور : هبکلی است طول آن صد تام . و عرشر. ت مشنادگاء 
و پرسر آن کنیسه‌ای پرستونها قرار داده , وگردا گرد هیککل : رواقهاس . بعضی ار 
آن ؛ مجلس قلضاة است برای حکومات [ و رفع خصومات ۱۱ ]و پعقرآنن » مدرس 
معلّمین لحو و لفت است , و بر یکی از دروازه‌های این کنیسه ۰ فتجان ساعات اس 
که تمام اوقات در کار است , ودوازده‌ساعت را می‌نماید . و از عجایب دنیاست . و 
از شیب باره . نا بالای آن : پنج طبقه است . و درطبقه پنجم‌نیز ؛ حمامهاو بوستالها 


و مقصوره‌های نیکرست که آب روال از میان همه جاری است . و در انجا از کنالس 


چندان هسث که از بسیاری به شمار درئیابد , همه" آنها به فصوص! مذهّب و 


ملوّن و بلاط مجزّع ساختهو پرداخته , و در بلد بیمارستانی است که (بتطربرله 17) به 
نفس خود ؛ براعات متراضی میکند . و درآن شهر حمتامات هست که در هیچ شهر 
نظیر آنها : به خوشی و پاکیزگی : نمی‌باشد ؛ زیرا که آب همگی (") آب باران و 
هیمه‌ای که آن آبها را بدان‌گرم کنند ؛ همه از در 


بحت آس (" می‌باشدد » و در بیرون 
شهرنهری است معروف به و مقلوب ۸. از جنوب به شمال جاری . مالند« نهرعیسی + 
و هم در بیرون ذیری است موسوم به و دیثرسمعان 4) به مقدار لصف دارالخلیفه . 
هرکه آنجا وارد شود : البته وی را ضیافت‌کنند . می‌گوبند مداخل آن در سالی 
چهارصد هزار دینار می‌شود , و ازآنجا به جبل و لکنام م بالا می‌روند. و درآن جبل 
ذیترها وصومعه‌ها و بستانها و آبهای جاری و زهتاد واصحاب سیاحت وآوازنوانیس 
در ستحترها و اصوات نمازگزاران ؛ (7) بروجهی است که آدمی تصوّر می کند که در 


بهشت است.: 
و در » انطاکبه ؛ به شیخی برخورديم : معروف به « ابی‌تصرین العطار ؛ . 
نجا بود . و درهر علمی دست‌داشت , بسیارملیج‌سخن وخوش تقریر . 


فاضصی القضاة 


الف ج (ففی ) ؟ ۳ - الف ج (بطریک) 
وس ده همه گیب وس دا اس + ث ؛ گذاران . 
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و از , انطاکیه ؛ به ‏ لاذقیته » رفتیم ,وآن از شهرهای (۱) + بونان ؛ است (), 


میدانی دارد برای لعب . و میدانی برای اسب ناختن , (۱۳ در آنجا خانه‌ای است که‌در 
زمان قدیم بیت‌الاصنام بوده . و امروز "4 کنیمه است 3 و در اوایل اسلام » مسجد 
کرده بوده‌اند . و مشرف است بربحر , قاضثی برای مسلمین درآنجا ( می‌باشد , و 
مسجدی که در اوقات خمس : اذان می گویند . و اقامت صلوات (() خمس به‌جماعت 
می‌کنند . و هروقت که اذان گفته شود ؛ گبروه + روم » اقوس می‌نوازند . و فاضی 
مسلمین ازجانب مَلکث « روم » منصوب است . و از امور عجیب" این بلد آنست که 
محتسبی دارد که قحبگان شهر و جماعتی را از غربا (۷) که راغب باشند در ايشان » 
یکک‌جا جمع می‌کند , و برهریکث از آن قحبگان ؛ منادی ندا می کند برای آن شب 
به مبغی . و شساقمی‌افزایند :ناه رکدام بر ه رکه قرار یافت » می‌برّد او را با خود 
به خانات () و سرایها که مسکن غرباست ؛ بعد ازآنکه مهری از مّطران در دست 
داشه بش برای حجتت , و اگر ن گماشتگانوالی ار قحب‌ای و زنااری راهم 
بلد از گوشه.- 
نان و هناد در صوع‌ها و در مغاره‌های کوهها مردم فاضل هستند که وقت وفا - 
نمی کند به ذکراحوال همه و به ذکرسخنانی که ازصفای عقول و اذهان ایشا صادر 


پابند: بدون مهر متطران ؛ برایشان جنایت )٩(‏ لازم می‌آورند . و درابن 


می‌شود . : 
تا اینجا بود رساله « 


« ابن بعللان » کتابی است موسوم به کتاب بم‌الصحة فی‌قری الاغذ: ودفع‌مضارها 
که وضع آن برطریته" جدول نهاده . وکتاببی دیگر موسوم به دعوة الاطباء , ۱ 


۱ - د » وآن شهرهای . + - الفج [ لها میناه ] , 
۳ - الف ج [ مدوار ] , و --د ؛ بوده امروز , » -ث؛ برای مسلمین 
آلجا , + - ث ‏ صلواة . ۷-اث اعربا . - د) خانها . 


هس دا ۰ ۰ الفج [ مقامة ظریفة] , 


۳ ترجمتارخ الحکماه قطی 


ال اشتراء | 

و بعد از آنکه میان او و « ابن رضوان » در « مصر ؛ به وحشت و منافنرت 
انجامد : و از «مصر ) بیرون رفت ؛ رساله‌ای به + ابن رضوان ) فرستاد ؛ مشتمل‌بر 
ذ تر معایب او و اشاره به جهل اوء در آنجه مدعی علم آنست ازعلوم اوایل , ومصدّر 
ساخته آن رساله را به دیباچه‌ای براین صورت : 

+ بسم له الرحمن الرحیم . انتساب جماعتی به پکث صناعت ؛ و اشترالك ایشان 
در یکک بباعت : نزل متزل وسایل‌خویشی وقرابت است, وآنرا حقوق وحرمات 
است :۱! رعایت کردنی . (یکی ازحقوق آن ؛ ۲۳ ) بذل انصاف : و یکی از فرایض 
آن؛ اجتناب از جور واعتساف است , و به‌من۳) رسیده از جانب شبخ ؛ جاوید داراد 
خدای توفیق او را و روشن گرداناد بسوی حق" راه و طریق اورا ؛ سخنها و پینامها 
آه جود می‌سنجم آث را بهآنچچه می‌دیده‌ام از تندیهای خوی او + نردیکث می‌شرم که 
باور مایم آنهارا , واگر موازنه می کنم باآنچه٩)‏ خدای سبحانه وی‌را بهآناختصاص 
بخشیده از علم و دانائی » جزم به کذب آنها می‌نمايم . و در هردوحال برآنم که 
اغضاء , واغماض (*) ] ازآنها که خاطر گزاید ا کلام او وجان سوزد از فعال او ؛ 


بت است «اجب و مفروض . و امری است لازم و منحتم ؛ زیرا که سرا امیدی 
وائق اس به آنکه عاقبت رجوع به حن" خواهد نمود ؛ اگرچه حالا میلی به راههای 
ال کرده , خعصرصاً که راهی بهمباینت و انقطاع‌نگشوده‌ام , و کوشش‌نمی کردهام ؛ 
رآنچه اسباب مودّت و پاسداری بکدیگرم کندگرداند. هرگز بروی درسأله‌ای 
ونه درآسانی , و در این دعوی هم جناب او + ادامله 
ن وارد شد چندین مسأله که 


است . و بود آنکه از جانب او بسوی 


همان حال به خاطار ,سید » لیکن ۰ ۷ 


۱ - نشج [وعصم ] . ۲ - الف ج ( ادئی حقوقها ) , 
۴ سث ؛ اعتساف و پم . 4 -ث ) پآنچه , ازیترجم , 


ء مودأت را ؛ تا این وقت ؛ به 
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خدمنش نفرستادم . وشنیده‌ام که می‌فرموده‌اند (!) فلان هزار مسأله از من بپرسد» ومن 
از وی یکث مسأله پپرسم ! اکنون اگرخواهم کهآشکا رکنم و روشن گردانم؛می‌توانم. 


مضمون آنکه چه چاره کنم؟ که آنانکه برادرم« تیلم »را کشته‌ند : همه‌توم 
وفرابات من‌اند | می‌روم که تیر برایشان اندازم ؛می‌بینم که بازخود را به تیر") می‌زنم» 
زیرا که من اورا و جماعت را به منزله؛ اعضاء خود اعتفاد کرده‌ام !4 که بعضآنها 
گاهی مریض می‌شوند , وگاهی صحیح‌اند . وهمواره براین بود‌ام؛ تاآنکه اشاره‌شد 
بسوی من از بمض‌جهات جلیله که خلا فآن در وسع من‌نبود (* به پرداختن این‌مقاله 
از سخن که مشتمل است برهفت فصل , فصل ال درفضل [ و زیادتی (0)] کس ی که 
اخل علوم از رجال نموده ؛ ب رکسی که اقتصارکرده پرمطالمه" کتب , 

فصل انی در بیان آنکه هکس اخذ مطالب علمیّه از کتب نموده , و عقاید 
غیر مطابق حاصلکرده » آن عقاید از وی عسر وال وشکولك او صَعب‌الانحلال 
است . 

فصل سیم در بیان آنکه اثبات حق" درنظرعقلی که باطلی در وی رسوخ نبافته : 
آسانتر است از اثبات آن ؛ در نظر عقلی که خلافآن حق" را اعتقادکرده . و در وی 
راسخ گشته . 

فصل چهارم در بیان آنکه عادات افاضل ؛ همواره آن بوده که در مطالعه" 
کب سابقین اگر نبابنی وئاقضی به نظرآمدی ؛ زود زود ؛ فطع و جزم به آن تناقض- 

۱ - الف ج [ علی سبیل المباهلة ] , ۲ سپ دا هو , 
۴ات پر ,.. وس ده کردم ...و الفج [ ولا ایکننی‌الاجتتاب عنه] , 


. از مترجم‎ - ٩ 
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نکنند , و مهلما آمکتن ؛ در نصحیح آن کوشند . و ازآن بحث و نفتیش نمایند» تا 
حقیقت امرظاهر گردد . 

فصل پنجم در چند مسأله که هریکث به مقتضاء (۱ بسرهان صحیح اسث , [ و 
ظاهرا شکنی وشبهه‌ای متوجهآنست , () ] طلب کرده می‌شود جراب (۳)آنهابرطریقه 
برهائیه , 

فصل ششم در پیروی سحن شیخ که می‌فرموده : من از فلان یک سأله و او 
از من هزار مسأله پپرسد ! 

فصل هفتم درتتبتع سخن ازنقطه؛ طبیته . و بیان موضع شبهه درآن قسمت , 

لاجرم » امتثال مرسوم را ؛ این رساله بپرداختم . و از وی عذرخواهی‌می کنم, 
این‌فدرهست که او را سم می‌دهم به له سماوات و یگانگی ا وکه متفن علبه جمیع 
فلاسفه است ۰ برآنکه چون [ این حقبر () ] عنان قلم بازگذارد , و در بیان مطالب 
برهان لم" درکارآرد . وچهره" نتیجه ومطلوب ؛ به روشنی بندر؛ ازظلمت شب تابن - 
گرداند : معاف دارد بنده" خود را از قول سفه که بهره" او به شنیدن آن بیش از بهره 
شیخ است به گفتن آن : باکه ازسفه(*) عدول کند و به جواب ازنفس‌سژال روی‌آورد» 
چنانکه حقی و صوابس ظاهرگردد ؛ با دلی پاك و پاکیزه » خالی از آدناس خشم 
و کین . 

سخن ؛ امسطیوس ؛ است که دلهای حکما هیا کل پروردگار است . واجپ 
و سزاوارانت ٩‏ که بیوت عبادت او پا کیژه دارند , و« فیلاغورس 0(۰) می‌گوید : 
عوامالتاس گنمان می کنند که باری تعالی شأنه : درهیا کل 0) حاضر اسث . از آنست 
که چون به هیکل داخل می‌شوند ۰ سیرت خود را یکو می گردانند . [ و درمفام پاس 


۱ب : هریکك بقتضاه , ۲ اژمشرجم , ۴ ث و چواب , 
) سث ۰ بگفتن آن ازبفه . ۰ -د ؛ واجپ است وسزاوار , 


+ سب ث د » فیثاشووث , ۷- الفج [ فقط ] , 


المختا رین الحسن ۹ 


ادب می‌شوند("! ۲ . اما عقلا و اهل‌دانش که خدای‌را :جل" شأنه «هرجا حاضروناظر 
مر داند. ۰ سزاوا, دانشمندان ایشان آن تواند بود که در همه‌جا و همه وفت سیرث 
تفس خویش را جننان دارند که عوام در هیا کل می‌دارند. . خدای جل" 


شانه او ره یاری دهد بر کسر (عصبیّت (۲) و راه نماید ما را (به 


بش زا 


ی 


و باوری بخشد او را برآنچه از وی التماس رفته , 
فسل ۱ ) در بیان آنکه دانستن مطالب ازکتب » دانسنی است ردی . 
» شکور آذ : انحلال 


نه . علّت و سبب در این آنست که شکی که رافع شده 
شخ را ؛ از تقمیر تفس او اشی شده . و توصل به علم ه از راه موصّل کرده . 
و از پاب خائه داخل خانه نگردیده و علم وی ؛ علمی است فاسد , وهر کجا علم 
فاسد باشد » شکث" قوّت پذیرد . و چون شک" قوّت پذیرد ؛ علم را ضعف درپابد , 
و این دوامرند که هربکث علّت آن دیگر می‌شود . مانندآنکه سودا ؛ (*) سبب وعلّت 


فکر می‌شود . و ردانت فکر ؛ سیب احتراق |"خلاط و انقلاب آن به سودا و 
ازدباد ماده" سودا می گرد . و براین منوال » چندانکه سودا قوی شود ؛ در فساد فکر 
و فکر ؛ چندانکه فساد وی افزون گرد ؛ ماده" سودا افزایش گیرد . و سیب 
دیگر آنکه فاسدالفکر (۲) فساد فکر خود را تصوّر نکرده , و اعتقاد فساد در بار" فکر 
شویش ندارد . پس متوجته ازاله" آن نخواهد بود . مانندکسی که عیاذا باه وی دا 
سلّث دیوانه‌گزیهه ,اشد . اعتقاد می کند که آب او را می‌کنشد : حال آنکه حیات او 


! و چداکه از <وردد آب امتناع و اجتناب می‌نماید ؛ به هلال خصود 
نز دبکتر می‌گر دد . این است درد بی‌درمان که اطباء جهان » از چاره و درمان آن؛ 


دره‌انده و حیران‌اند ! 


1 از بترم . ۲ - الف ج ( الفضبية ) . ۴ الف چ 
لثانی ) - فصل اول در نسخه‌ها بیان 
وا 4 4 - + آنکه الذکر . 


زیوجت الط 1 , - اف ج ( فصل 
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همین روش + کسی که باطلی ۱) را حق" اعتقاد کرده باشد ؛ اورا خبری (") از 
رنجوری خود نیس ؛ نا سبب آن بازجوید . [ و درطلب درمان پوبد ۱۳ ] . وچون 
در باره" نفس به تقصیر [ وکوناهی 7 ] اطلاع [ وآگاهی 7 ] ندارد ؛ لاجرم ؛ اگر 
جماه؛ عالمیان ازاله" شکولك او خواهند ؛ نتوانند , و برالت وی ازآن الم و شفای 
آن سفتم ؛ جز به لطف رب‌العالمین ندانند . و جملگی آراه سقیمه فاسده [ چون 
درنگری ۱ ] | 
و کاهل آسودگی طلب ؛ آن را به نقلید فرا می‌گیرد . و آن خیال در ایشا 
می‌پذیرد , و به منرله" امورطباعبه غریزیته می‌شود () , انس و الفت می گیرند به آن . 
وبه حکم عادت ؛ مفارقت ا زآن ؛ مکروه می‌دارند , بلکه برآن مسابقت می‌ورزند , 


تولند می‌کند , وطباع ضعیفه » به قبول آن مبادرت می‌نماید , 


وبرآنها تععب می‌کنشند . پس : از میل نفس ؛ به[ هوی و ۳ ] خواهش خود + 
وبای )٩‏ عقول‌حادث می گردد . و می‌انجامد به موت قرایح کیّه : چنننکه اجساد از 
فساد جوهر هوا می‌میرند . 

از اینجاست که « ارسطوطالیس 4 می‌گوید انسان جاهل ؛ مبّت است . و 
متجاهل » علیل است . و عالم ؛ زا 
قناعت است آن را که از فطرت ؛ عقل وی را انحرافی روی نداده . وکافی است 
دوسنداران حق" را . 

حاصل دعوی آنکه هکس که علوم وی از محض کتاب اکتساب یافهباشد ؛ 
شکول وی عسرالانحلال است , و همین بود مقصود ما . 

فصل : (7) عادت فضلا ؛ در مطالعه" کنب قدما؛ آن است که به هر ظنّی و 
گنمانی که روی دهد : در مصتّفین و علما ؛ طمن نزن : مگر بعد ازممرفت باطن‌امر» 


تندرست . و این‌قدر سخن در این باب جای 


و ده باطل را ۲ - ث ) چیزی ۰ ۴ ازمترجم . 
) ساث ؛ میشو - د ۷ میشوند . ۰ -ث د؛باوی عتول , 
٩‏ -ث) فضل - الف ج ( الفصل الرایع ) . 
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علی‌الحقیقه . بلکه اگر درمطلبی از مطالب تباینی و تناقضی نمودارگردد ؛ توقف - 
نمایند . و تبّت ورزند . () و در تفیش و تفحص افزایند . و زود زود ؛ حکم به 
بطلان ننمایند , 

آوردهاندکه چون + ارسطوطالیس » د رکلام اقدمین دیده بودکه قوس لح 
از قمر نیز حادث می‌شود ؛ چنانکه از شمس ؛ بیشتر اوقات زندگانی در طلب تحقیق 
آن سخن‌می گذرالید . و روی نمی‌داد . مع ذلکث؛ هرگزاقدام بررد آن سخن‌نگردلاا» 
نا عاقبت انتفاق افناد , و دو نوبت مشاهده" آن نمود . 

دیگر » « جالینوس » سالها در پی آن بودکه سکون بعدالانقبا ض که حرکت 
ثبض را عارض‌بی‌شود ؛ دریابد ؛ نا آخبر ادرالك نمود , 

و ؛ ابوالخیر بنالخمار » 67 و « ابوعلی بن زرعه و () در حمرت مقاله 
« بحیی‌بن‌علی » () که در بیان (تجربیّات مبطلا ()) قباس نوشته ؛ مردند . 


وشیخ ما « ابوالفترج عبداّبن الب »؛ بیست سال در شرح مابعدالطبیعه 
فکر می‌ کرد و از بسیاری فکر مریض شد ؛ مرضی که نزدیکک به هلا کت رسید , 

و لمی‌یابی از افاضل (0 احدی را ؛ مگرآنکه تمام عمر درطلب آن بوده که 
حق" هرمطلب را ؛ کماهوالواقع ؛ ادرالك نماید , با آنکه آنچه ایشان را از معارف ۰ 
بالفعل ؛ حاصل بوده ؛ زیاده ب رآنست که امثال ما مردم را بالقوّه » بوده باشد ۱ 

پساگر امثال ما ؛ در ی آن باشیم که زبان طعن واعتراض‌برایشان درا زکنیم» 
هرآینه حق" و نفس الامر برما بخواهد خندید . وشریفترین جوهری را که در ماست؛ 
زبان کرده باشیم. لاجرم ؛ واجب است برهر عالیم که بهرتبه" دانش‌فرود ايشان پاشد ؛ 


۱ -د لمودارگردد و تثبت ورزند , ۲ ساث ۵ لکرده . 
۴ - ب ث د » ابوالخیر بن سواز , ده ذرعد ر و سب ث ده 
بحیی بنعبل , ٩‏ - الف ج ( المخرسات المبطلة ) ء ۷ - الفج 


[ رمهم اه ] . 


اقض می‌نمایند . قاع به صواب احدی ‏ بطلات احدی انماید ۰ زرا که 
هریکک را از ایشان در ۲ آنکه منفلور 


دیگر است . 
نظر + ارسعلوطالیس - در قوی از جهت اصل طباح ايشان است . لهذا » قلب 


افاده کردة:: نظر برچیزی است : 


عضو صادر می‌شود . و چون جهت نفلر مختلف شد . 


لامین 


« جالینوس ؛ را که قسمت نمود اعضا را به متشابهه و آلیه . 


پا آنکه این بن‌روش نقسیم» صحیح‌نیست : زیرا که اعضاء متشابهه ‏ "له نیز می‌باشناد : 


چنانکه عصب از اعضا مایت زیت ری و قوای حیوأنی نیز 


ت جریان دم و قوای‌طبینه 
میت اوقت صمح بتک دم یی بعضی در پدشی داخل نباشند : 


ماندقسمت و ارنطوطالیش و اعضا رآ به بسیطه و 
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در این وقت ما را روا نیس که زود زود سخن » جالینوس : را رد کنیم . زیرا کنه 
اگر تأمل کنیم ؛ ظاهر می‌گردد که « جالینوس + ارتکاب این امر برای آن کرده که 
شأن وی آنست که نامها برای امراض از اعضاء اشتقاق (۱ نماید . و اعضاء متشابههرا 
امراض بسیطله و هم م رکنبه عارض می‌شود , هآنکه بر و جالیلوس » پوشیده مانده که 
عیرق » آلت جریان دم است . و چگونه این گمان توان کرد » حال آنکه او سنه را 


از امرا ض‌آلیّه شمرده ۱ 

و چرن بينیم « ارسوطالیس : را که در کتاب سماء و عم می‌گوید طیمت 
کواکب : طبیعنی خامسه است . و ایشان کاین و فاسد نیستند . ودرکتاب حیوان 
می‌گوید سخنی دال" برآنکه طبیعت قعر از اسطقسات اربعه است ؛ روا نباشد کبه ما 
استعجال کنیم و گوثيم « ارسطرطالیس + نقیض قول خودگفته . و رأی و مذهب‌شود 
را فراموش کرده . 

وایضاً چون بینیم!"؛ که در بقاه عقل هیولانی (7) سخن‌ی گوید ؛ مناقض آنچه 
در مابعدالطبیعه می‌گوید : باید بدانیم که در هرموضع )٩(‏ منظوری جداگانه دارد . 
واین‌دوحکم )٩(‏ از دوجهت مختلف کرده ؛ زیرا که شروط تناقض را او تعلیممالموده 
تواند بود که تناقض کلامیتن خود را ندانسته باشد . 
وایضاً هرگاه بینیم (() که به اعتقاد « ارسطوطالیس ؛ ریح حار است ارم 


که خودش قسمت می‌نماید ریح‌را به حارّه و به بارده ؛ واجب و لازم‌است 
که حمل کنیم کلام اورا بر آنکه ریح به حسب جهات ونواحی ؛گرم وسرد می باشد ؛ 
یعلی بالتسبه , اگرچه ماده" همه : 


حد نفسه ؛ حار یابس باشد , 


و حصوص این مسأله را برای آن ایراد کردم که به‌من رسیده که شیخ. | در این 


خصوص شبهه‌ای عارض شده . خواستم ازالت 


آن نمرده باشم . 


۴ ده هیولافی . 


۱ -ث » افتفال . اد )یش 


4 ساد اه موضعی د و سات ؛ و این درحکم . دم بپیم ب 
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و دیگرهرگاه می‌بينيم و می‌دانیم که و ارسطوطالیس »؛ در باب نتیجه : قانونی 
به دست ما می‌دهد. و می گوید : نتیجه د رکمیت تابع صغری و درکیفیّت () تابع 
کبری می‌باشد . پس از این دیدیم که خودش در قباس ملّف از کبری ضروریته و 
صغری) ممکنه می‌گوید ! نتیجه ممکنه است » در این‌صورت نمی‌رسد ما را که‌گنمان 
بدکنیم , وگولیم نقیض قانونی که ما را تعیم می‌داد ؛ خود مرتکب شد » زیرا که 
در این قباس نتیجه را به حسب کیف تابع صفری گردانید ؛ نهبه حسب کم" | 

و از جمل سخنان « ابنبطلان » در اين فصل آنکه : چهگنمان دارد شیخ به 
مردمی () که در این عالم به منزله؛ ستارگان آسمان‌اند , و بصیرتهای ما ؛ در جلب 
بصیرتهای ایشان ؛ مانند بصر و بینش خاش است در روز ؛ نسبت به نظر دور بین 
عنابان | حصوصاً آن مزبند به تأیید آسمانی ؛ و ابوزید حنین بن‌اسحاق » که خدای 
سبحائه علوم اوال را به وسیل او و بردست او به اهل این روزگار عطا فرموده » و 
عقرل واذهان عقلا واذکیاء آفاق ؛ همواره درضیافت اویند : و ازموایدفواید اوزت* 
علم و دانش برداشته و برمی‌دارند » [ و نعمتهای الوان فلون علوم آقدمین ؛ بسر سفره" 
تفاسیر و خوان آراسته" حسن تفریر اوسافران رونده و آینده؟ عالم‌امکان را بی دریغ 
گسترده » همگنان فراخور نهمت همّت بهره‌مند شده و می‌شوند ؛ ۲۳ ] آیا پسندیده 
می‌آید از شخ آنکه انکار محسوس کند ؟ و خترق | جماع‌لماید ؟ و به دروغ منسوب 
دارد چیزی را که گواهی‌داده به صحّت آذ کاف* اذهان؟ وتصلیی آن نموده برهان؛ 
از فضل باهر و شعاع ور زاهر ( او ؟ 

و حفیفت آننکه شیخ را دراین فعل چندین عیب و منقصت لاحق" می‌گردد : 
یکی نقض میذاق استاد صناعت :و بقراط 4 ۰ درعهدی که به عموم اطبّا نوشته . و 
وصیتی که جمله را نموده , و امر به اکرام علما فرموده , دیگر تظاهر به کفراننست 


۱ب ۰ ۴ - د)؛ بمردی , ۴ - اژیشرجم , 


) سا ث د » ظاهر ر 
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و حق" ناشنامی کسی که اگر او بودی ؛ نه شیخ و نه غیراو ؛ از این مطالب علمیه که 
در میان است ؛ یک کلمه فهم نکرده می‌بود . دیگ رآنکه سل ؛ پدر روحانی‌است . 
هیچ لمی‌پسندم شیخ را که به عقوق حقوقآبا ؛ موسوم (۱) وملوم باشد ٩۱‏ , دیگرآنکه 
به تجربسعلوم شده که کم کسی‌توان یافت که قندح کند در شأن کسیکه باری7اسبحانه 
وی را منزلنی کرامت فرموده باشد . و از توفیق محروم نشود . و نیفتد از تقدیر)) 
در بحری عریض و عمیق | 

از اینجاست که « افلاطون » می‌گوید : دشمنی با مقبلان. دولتبار مکنید » (*) 
تا اقبال ایشان شما را در ادبارنیندازد , و اگر شیخ در این‌معنینأملفرماید ؛ خواهد - 
دانست که منآنچه می گویم؛ از روی‌تصح و خبرخواهی می‌گويم, آن وفت برخاطر 
اوگران نخواهد بود ؛ زیرا که چون فایده () و منفعت دوا درنظرآید ؛ مرارت او در 
ذائقه به علوبت استبدال یابد , 

عرب می‌گوید : مبکییاتکت" ولا منضحکانکک , یعنی اموری را با ش که 
نو را می‌گربانندنه آنها را که تورابه خنده می آورند | برادر توکسی است که بسا تو 
صافی و خالص بگوید ! پسیار افند که انسان به عداوت اعدا منتفع گردد | 

پس + باب نچه برشمرده‌شد ؛ برشیخ واجب می‌بینم که رجوعفرماید ازعیب - 
گفتن و قدح کردن از پیشوایان صناعت , و اصرار نورزد براین طریقه ؛ بلکه استففار 
کند ازآنچه وقوع بافته . و از خداوند آمرزش‌طلبد » تا باشد که در قيامت حق" را 
به روی سفید ملاقات نماید . و سبب ضلال وآموزان اطبا نشود , به سیب آنچه در 
نفوس ایشان جای دهد از مثلب [ و معایب 7 ] قدما . وآن مسوجب انصراف ایشان 
گردد از قرائت کتب ایشان . ومودی باشد به هللاکت بیماران و مریضان . 


۱ سا ث » و موسوم الف ج [ بل ال یجریه افل الاقسام مجری 
سیده علیه رحمةانته ] , ۴ - د درشأن باری , + - الف چ (تعذیر) 


و ستث تکنید . ده ناید . ۷ - از مترجم, 
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و ابضاً ‏ ابل بطلان ؛ در این نصلآورده ؛ می‌گوید : من با تلمیذی ازتلامله؟ 
شب خ که تجمّلی ظادر و برتقدیرصدتق فراست من؛ ذ" کام خاطری هم‌داشت ؛ حاضر- 
شدیم نزد امبر اجل" « ابی‌علی بن جلالالدولة بن عضدالدوله ؛ فناخسرو ۰() درروز 
خامس مرضی که عارض شده بود او را از حنمی نایبه که چهار روز می‌گرفت وبکث 
روز می‌گذاشت . ابندا نمودی به برد [ اطراف () ] و مفارقت کردی به تداوتی . و 
طبیب مذکور ؛ او را مسهلی داده ؛ عزم داشت که وی را فصدی هم فرماید . یا بر 
عادت مصریین که فصد را از دوا مزختر می‌دارند . و بعد ا زآنکه ا طعام نموده بود 
او را ؛ در وبتهای حنمتی » قطایف با شربت . پس : سلال‌نمودم 7" ازطییب مکور 


که حلمتای ام رکدام نوعازانواع حمی است ؟ 

گفت : )٩‏ حنمتای بومی ! م رکلب از دم و صفرا که نوبتش به هرچهار روز 
است , و خورانیده‌ام او را دواثی که به‌تحلیل برده دم را و صفرا بثی مانده , اکنون 
عازمم بر فصد او؛ نا دفع صفرا نیز بشود . ان‌شاء اه تعالی 1 

و من‌ندانستم که از کدامینامرمتعجتب باشم | از بودن حلمّی نایب چهارروزی 
با وجود علامات مواظبه ؟ یا از بودن آن م رکتب از اخلاط ؟ یا از دوائی که فعل او 
تحلیل دم غلیظ باشد و ترك صفراء لطیف ؟ 

و چه ماننده است این حکایت بهآنچه شبخ « ابونصرعطار » در « انطاکیّه » 
برای من‌حکایت کرد که‌طبیبی رومی با مریضی‌قرارداد که غبٌ خالصه؛ اورا علاج - 
نماید؛ به دراهم معلومه . پس شروع کرد در تدبیر 7 او به چیزها که سبب غلظت 
ماه شدند . ومنتقل‌شد حمتی » به شطرالفب ؛ بعدا زآنکه خالصه بود . پس‌طییب را 
ملامت کردیم و خواستيم‌که وی را با گردائیم ,گفت : خوش ! نصف مبلف ی کهقرار- 
داده بودیم ؛ حقمن‌است ! بدهید : زیرا که لصف حمتی را علاج کرده‌ام ۱ 


+ - الف چ [ اطال اه باه و رحم اسلافه و ای ] . ۲ - از بترجم , 
۳ - ث ؛ آمود . + - الف ج [ بلفظلة المصریین نعم سیذی ] , 
- ث ؛ تداپیر . 


المختار بنالحسن 1 


بسن به ظاهر لفط شطرالغب » از راه رفته ؛ ب 


»که چون از تب اوّل که 
نیمی رفته . و باقیمانده ؛ نیمی ازآن است که تب باقی را شطرالفبٌ 


۰ . رده اره بحث وگفتگو می کرد . وسژال می‌نمود که این تب ال چه‌بود؟ 
چب  ,‏ گفت : حالاچیست ؟ می‌گفتيم : شطرالغب . می‌گفت : ای‌داد! 
! پس جرا اسف اجرت را که حق" من است : نمی‌دهید !؟ 
ر ایضاً « ابن بسالان » در "نعر این فصل می‌گوید : ظاهر شد از سخنان گذشته 
در صند بیان آن بودیم : اغنی آنکه واجب بره رکس درمطالب علمیه آنست که 
گاه دره‌طالعه "کتب قده! به چیزی برخورد که ظاهراً محل توقف باشد ۰ در رذ 
آن شناب نکند ؛ بلکه بحث و تطلب درآن ازسرگیرد . 

ر اینجاست که ابر شارحین و مفسرین + چون به چنین مواضع می‌رسند ؛ و 
نباین و تناقفی می‌بینند از جانب صاحب صناعت ؛ عذری البته (۱ می‌گوبند بهاینکه 
از این کلمه مثلا" نی حقیقی اراده نکرده .یا این‌سخن پروفقمذهب دیگران‌آورده, 
مثل « آنابو +۱ مصری در مقاله‌ای که در عنابت تألیف نموده . ببا می‌گوبند غلعلی 
از ناسخ ناشی شده . یا سهوی افتاده ناقل را , یا این عبارت » در لغت منقول" عنه » 
وجه صحتی‌داره ؛ ودرلغت منقول"الیه برخلاف آنست . مثل‌اسمی که ه مذ کتراست 
و نه موتث ؛ درلغت بونانی . باعذری گویند که سخنی برسبیل تعلیق درحاشیه متسخ 
بوده ؛ اسخان ازاصل پنداشته ؛ به آن ملحق‌ساخته‌اند . واگر عبارنی‌را زیاده ازمایبفی 
بیند : می گویند . برسبیل مبالغه آورده . مثل کلمه فتقار طتهثر در کلام « بفراط و که 
باوجود فتقار حاجت به کلم ظهنرئیست ؛ مگربه تأوبلایضاح: چنانکه شعرا گوبند 
مثلا لب ابیض( وغبرآن ۳ ) . با می‌گویند این‌سخن برسییل‌جدل وخطابتآورده» 
چنانکه ) یحیی نحوی , کرده درتصائیفش . و اگر لفظی‌مکزّر واقع‌شده باشد ؛ غذر 

) - ث »عذری می‌گویند , ۲ - ب ث ده انابواه . ۴ - الف اج 

( ودهنا ربا ) . 


مثل جریان عادات ایشان برآنکه هرورم حارّ را ؛ فلغمونی +( نام کنند . یا به وضع 
و اصطلاح صاحب صاعت تمسکل کنند . و اگر درمطلبی مثالی آورده باشد که 
مطابق‌سمثل له نبوده باشد : اعتذارمی‌جویند بهآنکه مساهله ومسامحه درمثال» ضرری 


ندارد . و شایع است . و اگر درقضیه‌ای تناقضی نمودار باشد ؛ روشی می‌سازند که 
محمول را لفلی مشترلك گردانند. یا منع شرطی دیگر از شروط تناقض می‌نمایند : نا 
رفعتناقض بشود , و اگر بیند مصتفی را که احکام احد ضدّینن را یا کسرد ی 
مقابل نپرداخت : چننانکه و ارسطوطالیس » کرده در اسماء ؛ می‌گوبند به ضد" دیگر 
از آن نپرداخت که احکام آن به مقایسه ضدش که بیان شده : معلوم می‌تواند شد . و 
اگر مصتفی درمقام تقسیم امری شد ؛ و استیفاه جمیعاقسام نلمود . عذر می گویند که 
به این قدر () از اقسام‌احتیاج داشت که ذ کر نمود . و اگرلفظی استعمال کند دره‌هشی 
که مدلول وضع یآن نباشد ؛ چنانکه اطبّا فم‌المعده را فزاد می‌نامند » و وَجتع در هر 
معا که باشد : قولنج می‌گوبند ؛ اگرچه معاء قولون نباشد ؛ 6۳ می‌گویند : قدما را 
می‌رسد چننین نصرفا که بعض اشیاء را نام نهند از امهای چیزها که میان ایشا 
مشارکتی ؛ يا اتصالی با مشابهنی بوده باشد . و اگر مصتفی کلامی در ال کتاب و 
هم در نفس کتاب آورده باشد ؛ می‌گوبند چون فاصله بسیار شد ؛ اعاده" ذکر مود + 
تا کلام براتتصال و اتساق باقی بماند ؛ چنانکه در ایساغوجی کرده . و اگر در آخر 
کتاب تکرار بفته باشد ؛ می‌گویند بر 

اینها همه برای آنست که ناقص خالی از هوءا که عقل او نه درمرنبه" عفل 
مصتّف و واضع صناعت است ؛ بداندکه آنچه به‌خاطر او رسیده ؛ بسیارمستبعداست 
که محاطرصاحب کتاب وصاحب فن" ازآن غافل‌و ذاهل گردیده باشد ؛ [ "لاماشاءالقه, 


نتیجه و لمره آورده . 


۲ -ث؛ آلقدر . ۴ - الف ج [ و مناصل 
الوركك عرق النساء ] . 


انمختار نالحسن ۹ 
پس » متهلما امنکتن ؛ در جسنجوی وجه صحّ تآن باید بود ٩۷‏ ] . 
فصل : در مسائل مختلفه؟ صادره از براهین صحیحه که مطلوب است جواب 
ازآنهابرطریقه" برهانبه . مساله الولی متعلتن‌است به بلاد واهویه . و براین‌وجه‌تقریر 
می‌شود : سبب چیست که « حبشه و و « صقالبه 4» حالآنکه بلاد ایشان‌وطباعایشان 
متضاد انند ؛ موافق است امزجه هربکث ازابشال‌را عنبر ؟ و بایستی که حال‌برخلاف این 
باشد او نمی‌رسد شیخ‌را آنکه در جواب گوید که و صفالب: آن را برسبیل دوا استعمال 
می‌کنند و ه حبشه و برسبیل غذا! سیب در اوّل مضادات است , ۷ و درانی مشابهت ؛ 
نا لازمنباید که به‌همان‌وجه استعمال آن درصیف وشتا نوان‌نمود ؛ زیرا که نبت‌صیف 
به بلاد و حبشه ) مثل‌نسبت شناست به بلاد و صقالبه + , وما می‌بینیم که مجرای امور 
برخلاف این است ؛ برای آنکه ما درصیت اغذی بارده استعمال می‌کنيم و در شتا 
اغذیه" حاره . و به حکم آن جواب؛ نبایستی استعمال ادویهحاره درشتا توان نمود » 
زبرا که حرارت » آن وقت ؛ درما کامن است . و درصیف به اغذیه بارده ؛ زیراکه 
رده در باطن پرما مستولی است ؛ زیرا که حرارت از مسام بدن پرااکنده می‌شود . 
و اینها همه ضد قوانین صناعت است + اعنی حار" بودن غذا 7) با بودن اجواف ما 
درآن فصل بارد . 
مسأله" انیه ؛ چراست اينکه انسان به خواب می‌رود ؛ درحالی که حافل است؛ 
یعنی بوّلش می‌آید مثلا" , پس ؛ درخواب می‌بیند که گوبا بول می کند . و چون‌بیدار 
می‌شود ؛ بولی نکرده ؛ لیکن مهینای خروج شده . برمی‌خیزد و بول می کند . وهمین 
انسان درخواب می‌بیند که جماع ی کند , و هیچ قادر بر خودداری نمی‌باشد , و بی - 
اختبار » انزالش واقع می‌شود » هذا بیدار می‌شود و درجامه" خود منی می‌بیند ؟ کاش 


ث د » مصادقست , 


۱ - اژ مترجم ۰ : - الضاج [خریج 
البول ابیض و حدوث الامراض البلفمية و خروجالبول نضیجا فی‌الصیف و حدوث الامراضش 


الصفراوية ] « 


1۰ ترجمٌ تاریخ الحکماه تفطی 

بدانم چه چیز استآنکه منع می کند بول را ازخروج ؛ با کمال حدتی که دارد . و با 
آنکثرت او را مهلت پیدار شدن می‌دهد . و ملی را ؛ با وجود فلت » منعنم‌تواند - 
کرد ؟ و مهلت انتباه نمی‌دهد ؟ و حقیقت () ایشان جزآنکه دوفضله‌اند ؛ چیزی 4 
دیگر نیست , و این مسأله اگرچه حفیر نماید ؛ اما در امتحان مدعبان این صناعت ؛ 


نافع است , و در رساله" دعوت طبیّه جواب آن ذ کر کرد‌ایم . 

مسأله له معق است به سماع طبیعی .و وجه اختبار این سأله آنست که 
مرا معلوم شده که شیخ‌متوجه شده : آن کناب را شرحی وتفسیری نوشته است ات 
تقریرکرده می‌شود که و ارسطوطالیس مکان‌را تحدید کرده‌است بهآنکه نهایت‌مقعتر 
جسم حاوی است ؛ ماس" و ۳۳۳۹۲ 
درآن نمی گنجد , اما ظاهرا مستازم یکی ازسه شناعت‌است : زبرا که بر ینتفدیر(۳) 
یا می‌باید که خارج عالّم نیز مکان باشد ؛ این خود مفضی (") است به وجود اجسام 
«لاالی التهایه )1٩‏ یا می‌بید (حرکت یلته لا فیمکان (۱) ) واقع نواند شد این 
خود اجتماع نقیضَینن است , و با می‌باید « ارسطوطالیس » ؛ معاذاله » درحدٌ مکان 
غلط کرده باشد , و اما چگونه یکی از این شناعات ؛ البته ؛ لازم است , پس براین 
وجه گفته می‌شودکه فلکث. محیط به جمیع اجزاء نخارجه ؛ متحرلا است ؛ زرا کنه 
هرجزه از نقطه‌ای شروع می‌کند , و به همال نفطه عود می‌کند , البته اکنون جزوی 
از اجزاء خارجه" اورا فرض کردیم که متحرّل است , و می‌گوئیم 4 در حالی که 
حرکت می‌کند ؛ درخارج او مکانی هست که اين حرکت درآن واقع شود , وازفیل 
حرکت حتل باشد : درسطح داخل فلکث ثانی٩).‏ دراین صورت لازم است که‌ارج 


۱ - د : لمی‌دهد حقیفت . ۲ س ث د ‏ چیز . ۴ - 3 ) تظریر . 
) -اث مقتضی , ۰ - الفج ( سالانهایة) , ٩‏ - الذج ( حرکة 
فی‌المکان لا فی‌سکان ) . ۷ د 4 فر شکردیم و می گوئیم . فا 


ننک ثابت , 


المختار بنالحسن 3 


عالتم‌جسمی بوده باشد . ومی‌رودالی‌غبرالتهایه .و اگرحرکت جزومفروض درمکال 
باشد ؛ و جسمی درخارج عالتم نباشد » لازم می‌آید که جزو خارج از فلکك محیط + 


حرکت مکالی کند : ه درمکان! پس مجتمع‌شدند 
وبا آنست که جزو خارج از محیط ؛ حرکت می کند به‌اعتبار پیوسنگی و انتصالی که 
اوراست با اجزاه داخله از وی که حرکت میکنند برمحدب ((۱ فلکك زیرین , در 
این‌صورت : لازم م‌آید که متمکتن » ماس" مکان خود نباشد , يا لازم می‌آید که 
اجزاء خارجه ؛ عين اجزاء داخله باشند ؛ باهمه" دوری و بعد که میان ایشان است . 
چنانکه ضوابط ( نعیمیه ب آن شهادت داده . و مع‌ذلکک لازم می‌آید انتفاض حلا + 


ان باهم! و این‌محال‌است . 


بلکه بایدگفت در حد مکان که او نهایت محدّبه 67 محوی است » مماس" مقعره* 
حاوی ‏ عک سآنچه حکیم گفته : زرا که اگردزاین صورت خواهیم که حذ رامتفض 
و منکسر نگردانیدهباشیم » لازم می آید که منمکتن که جوهر است + عين مکان باشد 
که عَرّض است . پس جوهرعَرض باشد . پس‌ما ؛ در حیرت وئردد ماندیم که کدام 
شق" ایا رکنیم ! چه اگر اثپات حرکت مکائیله میکنيم ؛ لازم اسث که عالّم را » 
بجمانه ؛ درمکال دانیم , و موی می‌شود به لانتاهی اجسام , واگر واجب ندالیم که 
عالتم » بجملة اجزاله : درمکان باشد : باید قائل شویم به ح کت مکائیه که واق‌شود 
لا فی مکان , این خود تناقض و جمع بین این اسث . و خلاصی از این‌شبهه » 
نیست مگر به قایل شدن به غلط « ارسطوطالیس ؛ در تحدید مکان وکفر بسه تأیید او 
من عندابلّه(0) , 
مسأله" رابعه از کتاب نس . و این مسأله از عظام مسایل ر حل" آن در غایت 
صبوبت‌است , و براین وجه نقربکرده می‌شود که در کتب الهیّه روشن ومبرهن شده 
که نفس‌ناطقه ؛ به‌فساد بدن فاسد وفانی‌نمی‌گردد » بلکه بعد ازحراب بدن ؛ باقی‌اسث 
اوآ +تفاشی خاگخی, 
+ - الفج [و باهالحد بجمل الجوهر هوالعرش‌من‌جهة عدممناسبةح رک لمتمکن‌فیالمکا] 


5 تربطتریخ ده اء تفطی 


ابداً کنو یوقم حال »یرون از ند احمال یس » با آست که نس بقدار 
اد موضوع که بدن است : قایم خواهد بود به ذات خود : یا قایم نعواهد ب د رسد 
موضوعی دیگر , بنابراوّل » لازم می‌آید که صورنی‌غیر باری‌تعالی شأنه » قایمبه‌ذات 
تراند بود . و بنا برثانی وحال آنکه مفروض آنست که از آن بدن جدا شده وآن بدن 
به اسطقسات خود منحل + شده » لازم میآید که هم مفارق و هم مقارن باشد : دریکل 
حال . و میت » بعینه ؛ همان حی باشد که بود .و بنا برثالث + اعلی آنکه قایم باشد. 
به موضوعی دیگر ؛ خالی ازآن نیست که قبل از نتقال به آن موضوع مناسم 
ابشان می‌باشا. با هیچ‌مناسبت نمی‌باشد . برتقدیر اوّل لازم می‌آید که انتفال تفس به آن 
موضوع ح رکت باشد , وح رکت درمکان باشد . ونفس خود جسم‌نیست . وحرکت + 


مان" 


صفات اجسام است . و برنقدیرثانی + لازم می‌آید که هرصورئی که اتفای افند : 
حلول تواند کرد درهر!) هیولی که انَفاق اقند !1 , 

و ازجم کلام 1 ابن‌بطلان + : درفصل ششم آن رساله ؛ می گوید : آورده‌اند 
که فیلسوفی نرد امینی از قضاة ۳ مدیند وا 
جامه نزد ارگم شد . فبلسوف‌را غمی شدید ا زآن حاصل گردید . مردم وی راسرزنش 
کردند [ که برای ضیاع جامه‌ای : چندبس تلم و تحزن ؛ حاصّه از چون توحکیمی ؛ 
چراست ؟(] فیلسوف درجواب گفت : درامثال آمده که خنطّافیبرسف مجلس‌یکی 
ازقضا یان کرده : ماری راه بآن یافنه؛بچچگان او را بخوراد , ختعتاف مسکین : 
بیطاقتی می کرد . مرغان درگرهرقدر او را تعزیت و تسلیت می‌دادند ؛ سودی‌نداشت: 
همگنان زبان ملامت در وی کشیدند . او درجواب گفت ؛ نه . به خدای سوگند که 


6 جامه‌ای به ودیعت نهاد . وآن 


ناله وفغان و گریه و احزان من برایآن نیست که ازجمله؛ طبور بهاین مصیبت اختصاص - 


اد او درهر, ۲ س الف ج [ و هذا شکد" من‌قبیل عدم منامبة 
الهیولی لجرهرالصورة و ان صح والمیاذ باق بطل‌عنا العناء القلسفة ] , ۴ سشثه 
تضاه , 4 -بث د » آثنید . * - ازمترجم ء 


المختار بن الحسن 1 


یافتهام ؛ بلکه گریه و اندوه من ب رآئست که این جنر ظاهر؛ برمن در مجلس حتکم 
عدل () می‌گذرد ! 

و هم ازسخنان او درفصل مد کور می‌گوید : شیخ درمقاله شریفه مرا امرفرموده 
به آنکه تصفّح تصالیف اونمایم. وعبوب آن و اغلاعی‌که در آن بیبم؛ برمردم آشکاراد 
گردانم . معاذاته که چنین باشد ؛ زیرا که قدر شیخ جلیل‌نر از آنست » لیکن + 
بحسب فرموده ؛ در پی آن شدم . و جستجو می کردم 10 چیزی ازآن در و مصر » 
به دست مردم منتشرندیدم , گفتم مگر مردم بهآن ضنّت (۳) می کنند .نا آنکه یکی از 
دوستان به‌من رسانید رساله‌ای که شیخ نوشته در رد )٩(‏ «حتیئن‌بن اسحاق »۰ وابطال 


کلام او درمسایلی که برای فرزند خود ا زکتب ) و جالیئوس ؛ برچیده . پس‌مطالعه - 


0 


کردم آن را . دبدم نام آن ؛ اغلوطات بن اسحاق کرد . این وقت دانستم که 
خدای‌سبحانه بند گان‌را ه‌سبب خطا تعجیلعقوبت نمی‌فرماید . ومهلت می‌دهدهرقدر 
که خواهد . و چون نصفتح و تأمّل نسودم ؛ کلام شبخ را درآن رساله ؛ کلام کسی 
دیدم که وی را اصلاابهره‌ای ازآنچه درآن مسایل است ؛ نبوده باشد ؛ از جهت‌عدم 
قرائت آنها بر استادان صناعت . و در بعض مواضع مسلکی برخلاف مسلکث معروف 
رفنه » مانند کسی که خواسته باشد به حاسه" (۱) ذوق» ادرالك الوان نماید , واصوات را 


به حاسته" شم دریابد ,لاجرم هیچ در نخواهد یافت . وهرجا هرچه ایراد کرده ؛ جواب 
ا زآن گفته می‌تواند شد . ونیافتم مگر یکک مسأله که ثقه" امین برای من حکایت کرد که 
آن را درجمله سخنی‌چند به حطٌ « ابن بکوس )0 دیده » پس شیخ آن را اخذ کرده 
وبه نود منسوب ساخته . صورت مسألهاینکه «حین ؛ در تیم صفرا گفته است 
که صفرا سحی )٩:‏ از مخالطت بلغم و مراراحمر به هم می‌رسد , از این‌جهت‌است 


۱ دا یجلس حکم و محل‌عدل , ۲ ث » جستجو ی کردم , 
۴ -د) طلت م + س الف ج [ ابی‌زید ] . ۰ - ۰ ازجالیلوس ۰ 
٩‏ - نش پحساسه , ۷-باث د ؛ ان‌تکش - الفج » این‌بکش . 


۱ ترجمة تاریخ احکداه قطی ‏ 


که ار است از خمراه و جایوس » گفتکه صفراه مه 1۱ حاوش می‌شود 


#حمراء . واجف 
است از وی . و به حسب‌ظاهر؛ میان این‌دوسخن ننافض‌است؛ لیکن‌حل" آن به‌آسانی 
میسّراست : زیرا که‌لفظ مْحیّه () اسمی‌است مشترلك . یکث بار اطلاق کرده‌می‌شود 
ومراد بهآن‌حمرائی‌است که بنفسهانضجیافتهبوّد . رچین حمراء حاراست , ویکكبار 
هم‌اطلاق می‌شود برحمراء که با بلغم‌مخالط ۵ 
بلغم ؛ قدری از برودت با وی خواهد بود , بنا براین؛ رفع اختلاف میان آن دو سخن 
می‌شود ,و دلیل براشتراك اسم محیّه () آنکه اگر فرضاً مخنص" یکی ازاین‌دومنی 

باشد ‏ آن دیگر را 0 اسمی نخراهد بود . و چون چنین باشد : اختلافی درمعنی‌میان 
ایشان نخواهد بود واخلاف » جور لت جواهد برد یس 2 و فی‌الحقبقه 


مت 


مه ۱ مشتن است ازمح 


به غاب حرارت برمره حمراء . پس‌محیه ۷) اسختن است 


اشد . دراین‌وقت؛ به سیب مخالطه؛ 


7 یفن . ومع" 7 هم بربیاض‌و هم برمجموع بباض 


و صفره" بیض اطلاق کرده می‌شود . و هرکس برمجموع اطلاق کند ؛ اسم جزء را 
برکل" اطلاق کرده . چنانکه و حنشین م کرده . و اطلاق آن برصفرت (0) نها نیز 
جایز خواهد بود ؛ چنانکه و جالینوس )٩‏ کرده . و فیالونع اگمر از و ین » 
برسیده شود از قول « جالینوس ۶+ هرآینه بل خواهد بود به قول اد و همچنین 
اگر از ؛ جالینوس » پرسند از آنچه و گفته ؛ هم بدان قایل‌خواهد بود. (] 
و این دو اطلاق ؛ به وجهی شبیه است به | طلاق لفظ صورت که اگر قیاس به هبولی 
کنند ؛ عرض‌خواهد بود. و اگر قیاس به جسمم رکب از هیولی وصورت‌گویند ۰۱0 
جرهر خواهد بود . و هرگاه این دواطلاق ؛ نه از جهت واقع اشند ؛ هیچگونه تنانض 
نخواهد بود . و تومیدانی که متضاد آنند با متضاد ان یستند دروقتی که نظر به موضوع 


سا پات د ۰ مخیه ‏ ۲ - ث » باشد دیگر را . ۴ - پا ث دب 


نع 3 د مقر ه - ث ‏ خواهد بود جالینوس , 
کنند 


. از مترجم‎ - ٩ 
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کنی؛ زیرا که اگردرحکم؛ موضوع واحد باشد؛ متضاد"ان‌خواهند بود : چه‌درتضاد ؛ 
اتحاد موضوع معنبراست . اما اگرموضوع؛ واحد نباشد » دیگرتضادی باقینمیماند . 
و در مانحن فیه چون موضوع ؛ واحد نیست ؛ ازآنکه یک جا بلفم داخل نیست و 
یک جاهست » پس ؛ ازجهت عدم. اتحاد موضوع ؛ مرتفع شد تناتضی که بادی‌التظر 
نمودار بود . 

از این قبیل درانواععلوم بسیار است . مثلا" و ابوحنیفه بو دوفقیه صاحب‌او 
+ ابوبوسف »و ,محمّد 0: در نکاح صابیته ودرا کل ذبایحایشان ؛ اختلاف کرده‌اند . 
ابوحنیفه ) هرد را حرام دانسته , و « ابویوسف ؛ و ؛ محمند » ؛ حکم به حلیّت 
هرد و کرده‌اند . واصحاب ایشان می گویند: مین" قولیئن‌ایشان درواقم اختلاف‌نیست؛ 
زیرا که « ابوحنیفه » را سژال از صابییتن و حرّان , کرده‌اند , و ایشان معروف‌اند به 
عبادت کوا کب ؛ لاجرم ایشال‌را جاری مجرای ده" اوثان داشته . وحکم به‌تحریم 


نکاح و ذبایج ايشان نموده , و از + ابوبوسف » وه محمّد »سژال ازصابیین‌سااکنین 
« بطیحه» نموده‌اند . وایشان‌فرقها‌از نصاری) اند که به « مسیح » :علیهلسلام » ایمان - 


آورده‌اند. وا گربالفرض از و ابوحنیفه »حال این فسم صابله پرسند : موافق« ابی بوسف۱ 
و « محمّد ,جواب خواهدگفت . و اگر از ه ابوپوسف :وه محمّد +سوال 
از صابث" و حران , کنند ؛ موافق و ابوحثیفه , جواب خواهندگفت . و از امثال این 
مقامات ظاهرمی‌شرد فضل‌تلستث روت 


ل ۱۷ ) برطیش وعجلت . و من تعجب‌دارم 


از شیخ که چگونه اینمژاخده بر« حنیْن » روا داشته ؛ و بره جالینوس ‏ مواخده - 
نکرده ؛ پرسه چی که در این کلام او هست : یکی آنکه صفرا را مره نامیده » پعنی 
تلخ » وحال آنکه‌شیرین است , اگرگوئی‌از روی مجازآن را مّه میده؛پس‌چگونه 
جالینوس » را جایز می‌شمارد استعمال لفظ درمعنی مجازی و در با « حین ؛ 
نمی‌شمارد! دیگ رآنکه « جالینوس +محَیّه 6۳ را ازقسم صفراه خارج ازطیمت 


۱ - الف ج ( و الارتیاء ) . ۷ پاث د ؛ نطیه . 


1۹ ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 


نام کرده و حمرا را از قسم طبیعی نشمرده . سیم آنکه اقسام صفرا را چهار نهاده , و 
زنجاری را اسقاط کرده . اگر نزد شیخ :و جالینوس » را در ابلها عذری هست ؛ 
مثل‌آن اعتذار برایه تین () نیزچرا نتوان گفت ؟ دراینکه‌اقسامآن‌را پنجنهاده؛ 
ربه قول تو آنها هفت‌اند . وگیریم که هفت‌اند . وحال آنکه در وافع هفت نیستند » 
زیرا که و جالیلوس » د رکتاب قوی آن را پنج نهاده . و و حتین » در این رساله 
تابع او شده , 
به خداوند » سبحانه ؛پنه گیربم ازمتابعت هوی که می کشاندآدمی را به‌طریق 
دی وآن به که ازسراین‌سخن درگذريم که خوض‌درآن مزدی(! به اطالت وهتیان 
می‌شود . وشروع کنیم در تببع بقیه" سخنان , 
ازجمله کلام « ابن‌بطلان » که درنصل سابع آورده ؛ میگوید : تبع کنیم 
خ را در نقطه" طیمبته وکذث کنیم شبهه‌ای را که او را درآن روی داده , 
اما حد نقطه » موافق گفته" و اقلیدس + می‌گوید : الَفطة 7 شبیه" مالاجزه له" , 
اکنون می‌خواهم بپرسم اورا از ارّل مصادرات اقلیدس ا زآنچه حق" ؛ سبحانه وتعالی 
علم آث به‌وی ارزانی داشته . پس می‌گوئیم ؛ نا برفهمیده ما ؛ براین‌رسم که نقطه را 
کرده ؛ شکنی چند متوجنه می‌شود : او لآنکه چرا « اقلیاس » نقطه را به وجه سلب 
تحدید لمود ؛ اعنی نداشتن جزه ؛ حالآنکه حدود و رسوم صحیحه ؛ بر وجه ایجاب 
می‌باشند ؛ تا حل مطابق حال محدود باشد , و اگرچیزی را برسپیل سلب رسم کنند ؛ 


چیز محصور باشد . وآنها همسعروف 
باشند , اين وفت او را به طریق سلب رسم می کنند » چنانکه و فرفوربوس و کرده 
در حد عرّض . 


درصورنی‌می کنند کهآ چیزرا ش رکت 


دوم آنکه رسبی که نقطه را کرده ؛ او را از جمیع ماسوع تمیز لمی‌دهد » 
برای آنکه همان رسم ؛ بعینه » بر وحدت و برآن صادق می‌آید ؛ چه همریکک را 


۱ - دا چلین م ۲ سث؛ لمودی , ۴- الفج [ هی] , 
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می‌نوان گفت چیزیست که اورا جزه نیست , 

سی مآنکه چرا و برای چه درحد نقطه صورت را باهپولی جمع آورد . ودرحدٌ 
خطٌ اکتفا به ذکرصورت نمود ؟ 

چهارم آنکه چه‌فایده () منظوراست درابراد کلم و ما + درحد زبرا که گفت: 
اللقطة شیبی» مالاجزه له . و حد را چه ضررمی‌رسید اگرآن کلمهرا امقاط می کرد و 
می گفت: النقطة شیی" لاجزء له ؟ حالآنکه درصورت اسقاط نیزابهام محدود وعموم 
حد برحال خویشند؟ 4 . 

پنجم آنکه سژال کنیم از 
ایشانباشد . واگر نه؛ به حسب‌ظاهر؛ حدنبزقولی‌جازم واهد بو دکهسحمواش م رکتب - 
باشد » زیرا که همان روش که نو وضع‌می کنی‌انسان را پس‌حکم‌می کنی بهآنکه‌حیوان 
ناطق‌است (۲۳ : همچین نقطه را وضع می نی وحکم می کنیبهآنکه چیزیست که او را 
جزو یست , 

این‌است آنچه درحد نقطه جواب آن از جناب شیخ ملتمس است ! پس اگر 
از روی تففیّل به جواب اینها مسامحت فرماید ؛ تواند بود , ولا از جمله آن هزار 
مسأله محسوب دار د که خود رخصت داد‌اند که از جناب ایشان سژال کنم ! 

و هم ازاین فصل می‌گوید « ابن‌بطلان » : 

اما اعتقاد شیخ بهآنکه جذب (مقناطیس(۳ ) حدید را بهآن است که خطتّها از 


تلفظ به حد و به قول جازم ؛ نا ضرقی میال 


حتجتر بیرون می‌آیند : پس اگمر چنین باشد ؛ لازم می‌آید که هرقدر حجر جذب 
حدید کند » حجر لقصان پذیرد , و حدید افزونی گیرد» زیرا که این خطرط را بسا 
راین رأی ؛ میول طبیعی‌خراهد بود , پس ؛ اجسام‌طبییته خواهند بود .والتزام باید - 
نمود که حرکت مکانی می‌کنند ؛ لافی زمان . و اینها همه سحالات‌اند . و در این 


اس د » ناید , ۲ب ث د » اطق مایت‌است - ؛ ناطق مائث است - 


الف ۰ ناطق قائت , ۴ - الف ج ( مغناطیس ) , 


1۸ ترجمهٌتا ریخ الحکما 


قنلی 


مقام سژالی به خاطرم می‌رسد . چه شود که آن را نیز شیخ ازجمل هزارمسأله حساب 
فرماید ؟ سژال آنکهآیا حدید ؛ طالب حتجر است به اعتبار شوقی که بسوی او دارد » 
یا آنکه حجر:جاذب حدید است و او را قسراً 0۱ بسوی خود می کشد ؟ و قبیح است 

برای ما که واقع اینرا ندانیم وحال آنکه چیزیست که آن‌را به حس" مشاهده می کنیم , 
و این سژالی ات که اگر در جواب آن رجوع نکلیم بهآنچه ‏ حلن ‏ گفنه؛ ای 
صاحب اغلوطات ؛ ؛ حبران وسرگردان خواهیم ماند ! 

ه‌خد وندسبحانهپناه گیریم از مبل‌بسوی هوی, و د رآمدن درسلکث شبعان گمراه 
و بیرون رفتش‌از فرمان ناطقه . 

و دیدم شیخ را در فصلی از مقاله" خویش که طبیعتش نافته شده . وغضبش() 
افروخته گشته , وآب دهانش خشگیده . 7) و رگهای گردنش برخاسته (*۲, «نسیمرا 
به صریح (*) و ام را به اشاره م ذکور ساخته , پس | زآن هیچ حن" صناعت مرعی - 
نداشته . و رعایت حرمت آن وسیله نلموده . ومرا به غتباوت‌نسبت کرده : وجزم‌لموده 


که من چیزی از علوم اوایل نخوانده و ندانسته‌ام , گفته : اگرخوانده می‌بود ؛ هرآینه 
می‌دانست که و ابن‌بکوس»() که ازه‌شایخ اطبّاست » درکنتاشی‌که اوراست می گوید 
بدرستی که درقلب ۱ نقطه‌ای هست که از آن نقطه )٩(‏ منبعث می‌شود حیات به سایر 
اجزاء بدن 1 

و من می‌گویم شیخ را » اعزاله ؛ دراین سخن نیز » چننانکه عادت کرده‌ای ٩٩‏ 
استعجال نموده‌ای . ۳ و بی‌تأمل سخن گفته‌ای (۱۱) , گنمان کرده‌ای ۷۱۷ که 


۱ ساث ؛ قسیرا -د » بقسر , ۲ ساث ؛ عصبش , ۳۴ - د)چکیده 
) -اث د » برخواسته . - تحریف است - الف ج ( صرح بسبی ) , 
٩‏ -ب» بکش ث » تکش - د ؛ بکک تن , ۷ -ث ؛ درطب , 


4 - ث د » کرده . ۰ ث د)» لموده . 


یت دام گرفه : 


۸ - ب؛ نقطی 


۱سا ث دا 
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« ابن بکوس ۰( ناقل کتب و مدرس طبٌ است 1 و ندانسته‌ای  )7(‏ که پسری بود؛ 
پدرش نابینا (؟ ) وخود دوسندار خمر . و دایم مست , و اوست که : ابن‌الخمار در 
مقاله‌ای که درامتحان اطبا نوشته ؛ نظر بر وی دارد , ومی گوید: کار طب دره بغدادم 
به آن انجامید که هکس دوماه عصا کثی‌نابیناثی کرد ؛ د کانی گشود . و داخل اطبّ 
شد . و همین » ابن‌بکوس ؛(*) است که از بیمارستان بیرونشکردند )٩‏ به سیب آنکه 
عقلش ؛ به دوام سکر : فاسد شده : و چشمش از ملاحظه فاروره‌ها عاجز مانده , و 
دستش مرتعش گشته ؛ تحقیق ثبض نمی‌توانست , و اوست صاحب آن شکولك که پسر 
« حلتین ؛ ابراد شده ؛ لیکن به دست شبخ افنده ‏ دیبچه‌ای برآن نوشته و به ود 
منسوب ساخخته ,و نمآن و اغلوطات حتین »نهاده , ومنانکک راهنمای‌کنم شیخ‌را 
به جهل « ابن‌بکوس ۰( مذ کور ؛ با همه" اعتقادی که به‌او دارد . » ابن‌بکوس ۰ () 
درهمین کنتاش ؛ دربحث عظام : حکم کلّی کرده که رجال ؛ قاط" عددد اضلاع 


ایشان : به یکی از عده اضلاع نساء ناقصاست . و ندانسته که برتقدیر صحنّت‌روایت 


باید که‌در آدم »: علیهالسللام ؛ چنین بوده باشد نه درسایر بشر, پس + ابن‌بکوس :() 
چنان کس نیست که قول او را در وجود 3 * طبیعیه ستتند داد . و بدان احتجاج 
نمایند , 


به‌این قدر منتهی ساختم سخن را ؛ تا مبادا متعرّض اسپاب ملامت باید شد( , 
توقع از شیخ آنکه این‌سخنان را تصفتح فرماید ؛ تصفتحی که ذوالالباب 
وجواب نویسدهرفصل و هر باب را : جرابی که دیگرشککی و ارتیاببی باقی‌نگذارد . 
شیر 


۳ - الف ج ( هذا ولد له ضریر ) . 


ث د ۰ ندانسته , 
بکش -ث : تکش -3 ؛ مکش , 


هس افج [ و تحابی‌طبه تام ] . دپ پکش - شاد نکش : 


« - الفج [ و باجابة مولای عن فصول هذه الالة و اقاستد علی ماخالف فیه المتقدمین 


البرهان والدلالة فرق بین‌السدید الناشل والتاقص الجاهل ] . 
لیر ارقه سین ال والناقتص 


۹ ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


و پقین‌شناسد کهلدت خائیدن‌سخن به‌حجلت جوابهای لو گیروفا نمی کند , وعاقبت 
ما همگی راموقف حسابی و مجمع ثواب وعقابی است که بیماران ومریضانآنجا 
به آفریدگا کل" نظلّم خواهندکرد . و مطالبت خراهند نمود اطیّا را به اغلاطی که 
مدّی () به ملاك 
مسامحه کردم او را از 
کردم از هشکث !) عرض من . باید که شیخ یفین شناسد که [ ایشان را البّه ملاقات 
خواهدکرد و ( ] ايشان از وی راضی نخواهند شد : آلا به محض حن" آشکار . 
خداوند جل" شأنه توفیق بخشاد ما را و اورا :تا عمل کنیم بر وفق‌طاعت او؛ ونفرّاب - 
جرئیم به‌او ؛ به طلب ثواب و رضامندی او , وهو(حسبنا ()) و لعمالوکیل, 

« ابن بطلان » مذکور را اکبر واجل" اصحاب « اب‌الفرْج بن الطینب )٩‏ 
البفدادی » است , وه ابوالترج »وی را | جلال واعظام کردی . و برسایرتلامیلخود 


شده باشد . و ایشا مسامحه نمی کنند شیخ را ؛ چنانکه من 
شنام من . و اغضاء لمی‌کنند از وی ؛ | غضائی که من با او 


تقدیم فرمودی . وه ابن‌بطلان +هرچه افته. از وی یافته , و به شاگردی او س رآمد - 
گشته . ومن دیده‌ام صورتتآنچه اواج »برای وی‌نوشته : برکتاب لمارالبرهان , 
و ترجمه؛ آن ایست : 

قرائت نمود این کتاب را از اول نا آخر ؛ برمن؛ شیخ بزرگوار :0 ابوالحسن 4 


مختارین الحسن ) : ادام ال" عزّه" , و فهم کرد آن را غایت آنچه فهم کرد . وکتبة 
ذلکث و عبدالّ‌ین | ۳ 


وه ابن‌بطلان » چون به و حلّب » رسید ؛ نزد حاکم آنجا نقرب و تقدامیافت , 
و از وی درخواست ‏ ا امور متعلّقه به عبادات نصاری را به وی مرجوغ دارد . پس 
قبول نمود . و شروع کرد ؛ ابن‌بطلان ؛ در اقامت قوائین دی ایشا ؛ موافق‌اصول 
۱ سا ث » لمودی , ۲ س الف ج ( ثلب ) , ۳ - از مترجم . 
4 - الف ج (حسبی ) , ه -ث) الطبیپ ۰ سب ثد » 
عیداته الطییب , 


مومی‌ین شا کر ۳۱ 


و شروط که برایشان بوده(! ,لاجرم ؛ برنصاری دشوار شد . وا زآن کراهت داشتندی 
و در «حلب » ر کانبی() نصرانی می‌بود : »عروف به « ابی‌الخیر بن شراره ‏ . 
. و باوی مناظره‌های طبی کردی : لیکن 
ات منطقیته» غلبه کردی , و اومنقطع گردیدی, 
از اين‌جهت ؛ چون بیرون رفتی ؛ آن خشم وی‌را برآن داشتی که مثالب: ابن‌بطللان » 
بازگوید . و نصاری را بروی اغراه نمید , لهذا : «ابنبطلان » » ترلث اقامت آنجا 
اختبار کرده » از + حللّب و پیرون رفت , و و ابن‌شراره 4 بعد از خروج اونیزگفتی 
که اعتفادات وی مرضی و پسندیده نبودند , 7 , 
از بعضی از رهنپانان انطاکیه ؛ نقل کرده‌اندکه او می‌گفته : آن موضع که 
قبر « ابنبطلان » درآنجاست » ال کنیسه‌ای بسود () و و ابنبطلان » آنجا را موطن 
و معبدگردانیده بود . و حال آن موضع چننانمت که هروقت چراغیآنجا افروزند ؛ 
خاموش گرد . 
بالجمله از اينقبیل اخبار از وی باژ گفته می‌شود . و نصارای « حتلّب »در 
وقتی که مولتی (امورایشان*) بود» وی را هجونیز گفتند [واله اعلم بسرایرعباده(] 


و هروقت به صحبت ؛ ابن‌بطلان 


« ابن‌بطلان ۱ بر وی » به | 


۲ - موسی‌بن شا کر 


او و پسرانش » محمتدین موسی و و و احمدین مومی 4 وه حمن‌بن موسی 4 


همگیدرعلم هندسه سر آمد بوده‌اند , وه 
از علم هیأت افلالد و ح رکات نجوم ؛ را 


مآمون » است , و پسران سه‌گان" او : بیناترین مردمان‌اند به هندسه و علم حیتل . 


همگی‌ایشان را در سایرعلومرباشیته؛ 
تقلام » مسلّم بوده , پدر از مت 


‌ 


برایشان لازم بوده , ۲ الفج ( رجل تائب طبیب ) - د 4 
کاتبی بود نصرانی , ۴ ث» نبود , 4 -اث ؛ بوده , 

ه ‏ الف ج ( امرهم فی کنانسهم و تقریر صلواتهم و عباداتهم علی اصولهم ) . 

, ازمترجم‎ «٩ 


1۳ ترجمٌتاریخ العکماءققطی 


ایشان را دراینابراب تألیفات عجیه‌است ؛ معروف به حیال و بی‌موسی ۰. وفیالواقع 
مشتمل‌اند براغراض شریفه وفواید عظیمه . () و ایشان از مردمی‌اند که نهایت سمی‌در 
طلب علوم‌قدیمه کرده : رغایب در آن بذل‌نموده‌اند . وتعب بسبار برنفوس‌خودنهاده. 
کسان به اطراف پبلاد « روم » فرستادندی . وکنابهابه دست آوردندی. وه رکس‌را 


شنیدندی که 


آن کتب از یونانی و رومی به عربی می‌تواند کرد ؛ هرجا بردی ‏ به 
پذل و بخشش بسیار : حاضر گردانیدندی . و بقل و ترجمه" آنها مشغول داشتندی, 
لاجرم بس از عجایب حکمت ؛ به‌سیب ایشا ظاهرگردید. وغالب بود برایشان ازآن 
علوم ؛ علم هندسه و حیّل و حرکات و موسیقی و نجوم . 

+ محمدبن موس + که بزرگترین اولاد او بود؛ درس" تسع وخمسین ومأنین ۱۳ 
وفات بافت . و « احمدین موسی و را پسری بود (۳) چندان ادبی نداشت , مع‌ذلکث ۱ 
ازجمله تدماء و معتضد ) بود , 

وکتب منسوب به؛ بی‌موسی ؛: کتاب و فرسطون )۱ . کناب حبیال «احمدببن 
موسی» . کناب شکل 
موسی م .کتاب مخروطات؟ ۱ محمّد .۲٩:‏ [کتاب کاینات‌جوّ امحمّد »0)] ,کناب 
اوّلالعلل , محمتّد » . ( کتاب در انکار سکون افلالك؛ « احمد ؛ راست ۱ ) . کتاب 
سأله که « احمد » از و ستدبن علی »سژال کرده , کتاب مساحت کره و فسمت ژاوبه 


)و حسن‌ین موس ) . کتاب‌حرکت‌الافلال۱۱(۵ : محمّدبن 


به سه قسم متساوی « 

۱ - الف ج [ مشهورة عندالناس ] + ۲ - الف ج [ فی‌شهر ربعالاف] . 
م - الف ج [ بقال له معهر ] . 4 - ث ب ) قرسعاون . وس الفچ 
[ الستطیل ] , + - الفج [ الاولی » مقالة ] , ۷- الف چ 
[ بلیئوس  ]‏ - الف چ 1 کتاب الشکل الهننسی ای ین جالیتوس امره . 
کتاب‌الجزه لمحمد , ] ٩‏ - اژمترجم . ۰ س الف ج ( کتاب‌فی‌انکار 


ان" ث مکرة ناسمة الافلالد لاحمدین موس ) . 


موسی‌ن سار ۱۳۴ 


۷- مومی‌بن( اسراثیل 


الکوفی, طبیبی است از اهل , کوفه ». خدمت () « ابراهیم‌بن المتهدی ,47 
کردی + و نرد وی تقدمی واختصاصی داشت . میان اطباه آن عصر مشهور وم ذکور 
بود . اگرچه به حسب علم در پا معاصرین خود نبود؛ اما چند خصلت نیک که 
در وی مجتمع بودند ؛ اورا شایسته" مجلس اوگردانیدهبود : فصاحت لهجه ؛ و علم 
نجوم ؛ و معرفت سیر و اریخ ؛ و روایت اشعار , 

درسنه" نسع وعشرین وماله ؛ منود شد . ودرانتین(0) و عشرین‌ومائین ؛ وفات- 
یافت. و۱۳ ابراهیمبن‌المهدی , 7) اورابه‌سیب خصال‌مذ کوره: اختبار کرد‌بود, 43 
دراوایل عمر به‌انتفاق طبیسی‌دیگر ؛ بهودی که او راه فراتبن‌شتحنالا ,(اآگفتندی؛ 
خدمت « عیمی‌بن موسی ) نمودی وه عیسی‌بن موسی) » درهر کار با بهودی(0) مذ کور 
مشورت نمودی . همین « موسی‌بن اسراثیل » حکایتها ازمشاورات ابشان و رهنمونی 
بهردی مذ کور او را به رآبهای صالب نفل نموده , 


۸۸- موسی‌بن(۱) یر ٩(‏ 


المکتی به ه ای عمران » ؛ از فضلاه اطبا و مشهورین زمان خود بوده . 
بر قوائین معالجات اطتلاعی تمام . و در نظر و مباحثه یدی طولی) داشته . و او با 


۱ سث » آلن . ۲ - الفج [ ابا اسحاق ] . ۴ سب تشد 
بن‌بهدی ء 4 سب ث ده آثئین . + -الف ج [ ابواسحاق ] , 
۰ - الف ج [ ولانه کان طیب العشرة جدا پدخل فی کل مایدخل فیه منادمو الملولك ] , 
۷ - الف ج[الذی کان تیاذوق المتلبب بقدمه علی‌جمع تلامذته ] , ۸ الف ج 
[ المتطیب ] , ٩‏ -ب ث د ‏ تبار , 


۱۳۹ ترجمك تاریخ الحکماء قفطی 
ابولطیب ()ابراهیم‌ین نصر ) » به مشا رکت یکدیگر: تدییرسرضی کردندی , و 
هریکث از ايشان تعلیقات ب رکنتاش « بوحتا و دارند . 


۹-موسی‌بن(آمیمون 

الاسرائیلی . الانداسی . برملّت بهود بوده . و دره اندلس »قرائت علوم‌اوابل 
نموده . رباضیّات را محکم گردانده بود .و از منطق یز بهره‌ای داشت . علم طبٌ 
را ممارستی نیک کرده بود ‏ اما جرأت برعمل نمی کرد . وچون « عبدالمومنبن‌علی 
الکومی 7 البربری + ۱٩‏ که بر ببلاد مغرب مستولی شده بود ؛ حکم کر دکه بهودی 
و نصرانی مطلقا در مملکت او 


, و آمر به اخراج ابشان فرمود . و ملنیقرارداد 
که ه رکه از ۲٩‏ ایشان درآن مدّت به اسلام درآید ؛ حکم سایر مسلمین داشته باشد ؛ 
له مالهم و عله ما علیهم . ۱۷ وهر کدام خواهند بررأی اهل مت خوی 
تبل از انقضاء مدّت مقر از بلاد او بپروث رود ؛ والا مال ونفس او درحکم‌سلطان 
خواهد بود . بعد از استفرار امر براین وجه ؛ آنان که سبکبار بودند ؛ بیرون رفتند . و 
جمعی که می‌دانستند که مال و عیال خوا بیرون نمی‌توانند برد . و ازس رآنهاگذشتن 
نمی‌توانستند ؛بناچاره اظهاراسلام کردند. ۱۳ وه مومیبن‌میمون ؛ مذ کوره ازآ‌جمله 
بود , و بعد از اظهار اسلام » دید که الزام 6۱ می‌نمایند او را به فروعآن از تلاوت و 
صلوة و صیام : او نیز همه را التزام نموده ؛به‌جای می‌آورد .آن قد رکه اهل و عیالا 
واموال متفرّقه خود را : به ندریج و از روی اطمینان ؛ جمع کرد . پسء از « اندلس۱ 


یبش : 


بیرون آمده : به بلاده مصر » انتفال نمود , و درمدین" و فسطاط »؛ درمیان یهودان 


۱ - ث د ‏ او و ابوااطیب . ۲ این . ۴ اب شد» 
الکوی , -ب ث ده الیزیدی , ه - ث ؛ قرار دارد که از . 
+ - یملی : در یک و بد آنال سهیم باشند , - الفج [ و اسر الکفر ] . 


مد دید الزام . 


سوسی‌بن سیمونٍ ۰ 
آنجا منزل‌گزید ؛ در محله‌ای که آن راه مصیصه , گفنندی . () و به نجارت جواهر 
و امثالآن » وجه معیشت تحصیل نمودی . و سردم نزد وی برای اخذ علوم اواپل 
آمد شد نمودندی , و این در اواخردولت علوت* مصربته بود . و اولیاء آن دولت» 
وی را خواستند که درجمله؛ اطباء ؛ خدمت فرمایند . و به ملک , عسقتلان ,() که 
افرنجی بود ؛ و از ايشان استدعاء طبیبی (۱۳ می‌نمود ؛ بفرستند . راضی نشد ۱٩‏ و 
نخواست که خدمت افرنجی‌نماید . و براین‌حال بماند » ( تاآن‌دولت منقضی‌شد ,() 
و قاضی فاضل « عبدالرحیم‌بن علی نی  »‏ درآن بلاد اعتباری 7) تمام بافت, 
متوجّه طبیب مد کورگردید . ورزفی برای وی مقرّر فرمود , و با سایر ابا رخصت 
مشارکت داد (*. و «موسی » مذ کور؛ اختیارتزویج‌کرد , وخواهره ابوالمعالی ابهودی 
را که از جمله کنتاب والده « نورالدین علی ؛ : مب به , الملکث الافضل‌بن 
صلاح اللاین بوسف بن اینوب ) بود ؛ بخواست واز وی پسری دارد که امروز به‌جای 
پدرش طبیب است , و ؛ ابرالمعالی 4 ن 
فرزندان آورد . ازجمله" ابشان است + ابوالرضی + + مرد هموار عاقلی ؛ در بلاد 


خواهر « موسی ؛ مذ کور را بخواست و 


روم ؛ درخدمت + آل قلج‌ارسلان ,() می‌باشد , 

۱ موسی‌بن میمون ‏ ؛ در و مصر ) : درحدود سنا حمس و ستّماله ؛ وفاث - 
بافت . وبهاهل مت خویش وصینت کرد که چون رایحه جسد وی منقعلع گنرد : 
* طبریته » نقل کنند . وآنجا دفن نمایند . تا درجوار خویشان خود 


مین‌شریعت خودرا . پس‌موافق وصیّت او به‌عمل- 


اورا به » بت 


باشد , ۱۱ وتا دراب ب رکات 


آوردند . 
- الف ج [ اظهر دینه ] , ۲ سث د ‏ عقلال , ۴-ت ۰ 
استدغاه برطبیبی . 4 ساث ‏ راشی لشده , ء ث ؛ افرئجی و بر , 
٩‏ - الف : ولما ملک الفز معبر - چ ( ولما ملکك المعز العصر ) ء ده 
در آن اعتباری . ۸ - الفج [ ولم یکن رفقا ‌الممالجة و التدبیر | . 


- الفج ( قلیچ‌ارسلان ) . ۰ - د)» می‌باشد , 


7۳ 
شریعت بهرد و اسرار آن را نیکو می‌دانست . کتاب تللمود ۱) را که شرح و 
تفسیر توراة است : شرح و تفضی رکرده . گویندکسی از وی درخواست نمود » تا در 
نحلت فلسفه تصئیفی‌نماید , پس رساله‌ای بنوشت ود رآنجا ابطال معاد شرعی‌نمود . 
رژساء بهود بر وی انکارکردند . و او در احفای آن کوشید : مگر از کسی که او را 
موافق خود می‌دانست . دبگ رکتابهای ( شانزده گان « جالیئوس »را در بیست و یک 
کتاب اختصار نموده (1۳) : اما اختصاری از حدٌ ذشته و عدیم الفایده . بالجمله؛ 
درآن کاری نساخته وایضا کتاب « ابن‌فلح + اندلسی‌را درهیأت تهذیب‌نموده ودروافع 
یکو تهذیب نموده (۳. و ایضاً کتاب استکمال و ابن‌هود » را در ریاضه‌تهذیب‌نموده 
آن نیز کتابی‌جامع بود؛ اما محتاج بود به تحقیق واصلاحی؛ وچنانکه!) بایسته, کرده, 
ودرآ خرعمربه محنتمردی‌فقیه‌ازاهل و انداس» گرفتار گشته بود. وی را «ابوالعرب» ٩‏ 
می‌گفنند , همواره نشنیع زدی که در ۸ اندلس + داحل مسلمین شده ؛ حالا چرا در 
جمله" بهودان است . و بدین‌سبب اورا آزا رکردی ؛ تاآنکه قاضی‌فاضل « عبدالرحيم 
بن‌علی"البیْسانی ٍ او را منع کرد . وگفت : اسلامی از روی اکراه بوده و صحّت 
واقعی نداشته ۲ , 


۰ - موسی‌بن العیزار 


طبیبی است در معالجه وثرکیب ادویه وطبایع مفردات تصرّفهای تیک رکرده , 
تفیح‌سده!ها وتحلیل (شراسیفیه() 


شراب الاصول ازتصر فهای اوست . می‌گوبد 


۱ - لسیخه‌ها تلموذ - ث؛ تلموز , ۲ - الف ج ( صنف مختصرالاهد عشرین 
کناباً من کتب جالینوس بزیاده جمة علی ستة عشرة ) , ۴ - الفج [ وندکان 
فی‌الاصل تخلیط ] , ؛ -ث ؛ اصلاحی چنانکه . ه - الفج [ ابن‌مميشه ]. 
٩‏ - الفج [ شرا ] , -ث د در ۸ ساث » سراقیفیه - 


الف ج ( الاح الثراسينية ) , 


مقسطراطیس ۳۷ 


و ستصها و پیچشها که عارض می‌شود نسوان (" را نزد حضور طمث » می‌کند . 47 
و پاکیزه می‌گرداند رحم را از فضله‌های مائع قبول نطفه . و از اخلاط لزجه که‌سبب 
اسقاط جنین‌ها شود . و نفع می‌بخشد گرده و مثانه را . و ننقی" آنها می کند ازفضول 
غلیظه که حّصی از آنها متولند می‌شود . و راه می‌گشاید برای ادویه کبار ؛ تا برسد 
آژارایشان به اعماق اعضاء مربضه , و آب اصفررا ازشکم به تحلیلمی‌برد , و به‌طریق 
بول دفع می‌کند . 


و « موسی‌بن‌العیزار »7) در دیار مصربنه به طبابت مشفول می‌بود , تاشهرت 
یافت ؛ و از اطبتاه « معز علوی » شد ؛ وقتی که ازمفرب آمد , 1٩‏ و دواهای بسیار 
برای ری تصرّف کرد . و در این‌خصوص وی را توفیقی وسعادتی روزی شده بود . 
ازجمله ؛ شراب تمبرهندی؛ ت کیب اوست و شروط بسیار درآن قرار داده , و نفع 
بسپا رکه به تجربه.صحیح برآمده ,و تمیمی مقلاسی + صورت ت رکی بآن‌را درو مادة - 
البقاء *) ذکرنموده . 


۱- مقسطراطیس )٩(‏ 
فیلسوفی است از حکماء « بونان » . قوّت علمیه‌اش چننانکه منعراض شرح 


کتب « ارسطوطالیس » شده , بعض آنها را به عربی‌ترجمه کرده‌اند . ومترجمینذ کر 
اخبار او درجمله" شارحین کتب ؛ ارسطوطالیس » نموده‌اند , 


۱ سا ث ‏ ونسوان . ۲ - الفج [ و پدر العلمث ] , 
۴ - الفج [ و ریما قیل این‌المازر ] . » - ضمیر مستتر فاعلی راجع است به 
بعز علوی . و ساب ث دء مادة البیضاه . * ٩‏ باث دا متسطراطیس . 


ترجمُ تاریخ الحکماءتنطی 


۲- ما کسیمس )٩(‏ 


فیلسوفی رومی است , معروف به شرح, چیزی از کتب ؛ ارسطوطالیس 4 ۰ 
وی را نیز مترجمین از شراح کتب ؛ ارسطرطالیس » نوشتهاند , 


۳- میلاژس 


حکیمیاست ریاضی , به هندسه خبیر و عالم , وی را درآن مصتفات است . 
و نزد اهل‌آن علوم شهرت دارد . 


۶6- میطن (1) 
اسکندرانی . در علوم فلکث » امام و مفتدی بوده ۰ و به علم ارصاد و عمل 
آلات‌آن ۰ تیم ودانا . به‌اتفاق « اقطیمن» در «اسکندریه م آلات رصدمرتب- 
داشته ؛ بسیاری ا زکوا کب را رصد کردند , و نعیین مواضع هریکث در زمان ود 
نمودند . و ایشان : به پانصد وهفتاد سال ؛ قبل از « بطلمیوس » ٩‏ بوده‌اند , 


۵ - منالازس() 


زاب هندسه و ریاضی بوده . ازحکماء و بونان + است . وقبل از« بطلمیوس؛ 
برده ؛ زیرا که + بطلمیرس ؛ او را در مجسعلی ذکر نموده . درمدی « اسکندریّه» 
افاده" علوم کردی . ٩۳‏ و مصتفات وی ؛ یکد‌بار به سربانی » و یکث بار به عربی ؛ 


۱ - (06ا0 36206۵٩‏ ) - متوفی بسال ۴۷۱ ۰ بث د ؛ نااکسملیس . 
۲ سپ اث د ؛ متطن , ۴ - الف چ [ و احکام امولها ] , 


افتلیمن , ۶ - الف ج [ صاحپ المجسطی ] . 
٩‏ - ( ه6اته:مهاه 4 دمعاع3۸ ) - ب ث د؛ مناراس , 


4 ساپ ث دان 


۰- الف چ [وتیل 


بمنف , ] 


مغنس ۳۹ 
نقل شده ۱ . ازجم" تصاثیف وی » کتاب معرفت کمیتت تمییز اجرام(۱۳ مخنلطه 
است که برای و طوماطیازس + ملکک تصنیف نموده ۱٩‏ . 


5- مورطس () 


وی راه مورسطس »نیز می‌گویند , حکیمی‌است به علم ریاضی و حیال‌عاللم 
و از مخترعات وی آلتی است » مسسمتی به ارغنن(* بوفی . وآلتی دیگر منستم به 
ارغنن(*) زمُری که از مقدار شصت میل مسافت ۰ آوازآن شنیده می‌شود . 


۷ - مرایای باپلی(3) 


۲ ابوبعشر » منجتم ذکر وی کرده . و به خطٌ او دیده شده که بابلی مذکور » 
منجنم و بخلت تصتر ‏ بوده . و در زمان خود نامی وشهرنی داشته , و از تصانبف 
او :یناب رآنچه + ابومشر » ذکرنموده ؛ کناب ملتل و درّل و فرانات و تحاویل 
است . 


(1 


طبیبی امدار و از اهل « حملص » بوده . از شاگردان + بقراط » است . و 
بر « جالینوس + مقدّم . از تصائیف او یکی کتاب البول(٩)‏ است : یکث مقاله . 


۱ -ث » شده و از , ۲ - ب ث د ‏ کمیت اجرام . ۴ - نام‌آثار 
دیگر او در تاریخ علوم عقلی - د کتر صفا » ذ کر شده -ج ۱ - ص ۱۰۸۰۱۰۷ ۰ 
) ساب ش د » سنورطس , ۰ - 0:5۵ - ب ث د؛ ارغن , + الفج + 
(المرایا ابابلی) ۷ - ( وقعهه]2 ) - ب ث د ؛ بقالیس , ۸ - این کتاب 
بنام «کتاب مفنیس الحمصی فی معرفة البول » در نجموعة شمارة ۱۰4 ۰ 360 , ٩۲۴۲‏ 
کتابخانك برلین موجود است - تاریخ علوم عقلی - د کترعفا دج ۱ - ص ۳۷۱ ۰ 


1۹۰ ترجمةُ تاریخ الحکماء تفطی 


)٩(سنغام‎ -۹ 


طبیبی است از اهل و اسکندریه , در اوابل مكّت اسلامیّه . بعد از «یحیی 
نحوی» بوده . و وی‌را درمیاناطبا نام‌ونشان است؛ لیکن تصنیفی ازوی به‌نظرنرسیده, 
ذکر وی نموده « عبیداله ( بن مختبشرع ‏ 3 
)0( 


۰ متی‌بن "یونس 


التصرانی . به ‏ ابی‌شر » , المنطقی , در « بغداد مقیم بودی .و 
در علم منطق مسلم و مقدام اهل عصر(") خویشتن بوده , بسیاری ا زکنب منطنیه 
قدما را او شرح و تفسیر نوشته . کلامش بسی هموار و تصدش تعلیم و تفهیم است . 
اصحاب این علوم را درعصر او و معتر او اعتماد بر کنب او وشروح اوست . درایّام 
خلافت : الراضی » [ باه عبتاسی (*) ] درو بغداد )» بعد ازسنه" عشرین وئلالماله(!؟ ؛ 
مناظره‌ای واقع شد میان او وه ابرسعید سیرافی نحوی ؛ : درمجلسی عام" » درحضور 
+ فضل‌ینالفرات .10 

+ محمتدین اسحاق الندبم » د رکتاب خود ذکر وی نموده و گفته و ابربشر 
متی بن بونس» ازاهل و دیرتی »60 بود . و در « اسکول مرماری » نشوونما یافته » 
نزد « ری »() و ه روفیل ۰( و ؛بنيامین ۱۱4 و و علی‌بن احمد بن کیب » 


قرائت علوم کرد , و ریاست منطقبیتن ؛ درآن عهد ؛ به وی منتهی شد , 


۱ باث ده نامیس , ۲ سب ث د؛ عبدالقه , این 

ون رو نهیم هس ۰ - از مترجم ء + - الفج [ وقیل‌سنهئلشن] ء 
۸ -ب » قنی ( با فتح قاف ) -دقنا , 

4 سب ث د ۲ قوبری . ۰ب ث د ؛ روسیل , ۱ س باث د , 


 لیماس‎ 
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کتاب تفسیر سه مقاله" آخرین از تفسیر و امسطبوس » . وکتاب نقل اصل 
برهان . وکتاب نقل اصل سرفسطیفا . وکتاب نقل (اصل شعرل!؟) . وکتاب نقل 
کناب کنون وفساد ؛ به‌تفشیر و اسکندر و . وکتاب نقل اعتبارالحیکتم( )و امسطبوس1. 
رکتاب نقل‌تفسیر و اسکندر» کتاب سماء[وعالم(۳] را ؛ جمله( م ذکورات؛ تصانبف 
وی‌اند . لیکن آخرین را« ابو ز کرت بحبی‌بن عدی ؛ )٩‏ اصلاحی کرده . و نیز «متی» 
تفسیر کرده کنب اربعه" منعق را بالتّمام , و تعوبل مردم در قرائت آن کتب ؛ برتفسیر 
ارست . و هم اوراست تفسب کناب ایساغوجی و فرفوریوس » که عبارنست ازسُدخیل 
الی‌المنطق, و ابضاً کتاب صد رکتاب انولوطیقا , و کتاب مقایبس‌شرطیّه ؛ ازتصانیف 
اویند . 


۱- مفزودبطزس 


طبیسی است حکیم . و مانند ملوك ؛ نفاذ حکمی داشته . اوست ت رکیب کننده" 
معجون مشهو رکه به وی منسوب و به‌اسم او موسوم است . اعتنا و اهتمام داشتی به 
تجربه" ادوبهمفرده که دفع‌سموم قانله نمایند ۰() وامتحان قوای‌آنها نمودی درمردمی 
که قتل برایشان واجپ شده بودی . و به‌اين طریق معلوم نمود که بعضی ازآنها موافق 
گرندگی رتبلاست . و بضی درگزندگی عقارب . و بعضی درگزندگی حیات , و 
بعضی در دفع خانق الذ لب . و بعضی در دفع مضرّت ارب بحری , و بعضی در 
مضرت سموم دیگرنافع ومژتراند و بعد از استعلام قوای‌مفردات؛ آنها را با هم ترکیب 
نمودی : شاید تحصیل دوائی تراندکرد که از1) جمیع‌سموم قتاله نافع باشد ء تا بمداز 
روز گاری « اندرومانعس + » رئیس اطبّاء مدین و اردن ؛(*) درآن ت کیب تصرّفها - 


۱ - الف ج ( کتاب!اشعراه القص ) . ۲ - الفج [ و تعقب الموافع] , 
۴ - از مترجم , وس د » عالم جمله . هس ث د » ابویحیی‌بن عدی , 
+ - الف ج [ الا القلیل منها ] م . ۷-ظاء در ۸ -د)» ارون . 


1۳ ترجم؛ تاریخ الحکماه قفطی 


نمود . وکم و زیادکرد تا قراریافت برمعجون مس به تریاق : و مفعت او در 
لسع افاعی ؛ فوق منفعت « مثرودیطوس » برآمد . 


۲- ماسرجویه 


الطبیب . البصری . بهودی مذهب است . و در زمان « عمربن عبدالعزیز » 
بوده . و اسم وی راو ماسرجیس نیزمی گویند . ازعلماء طبٌ است . و ترجمه؛ کناب 
اهرن اس" ( را برای « عمرین‌عبدالمزیز و اوکرد . وآن کلتاشی است نیکو . و 
بهترینکنتاشهای قدیمه . 

« این جنلجال « اندلسی می‌گوید :و ماسرجویه » اصل‌وی سرینی , و بهودی 
مذهب است . واوس که درایتم و مزوان » دردولت‌مروانبه کناب « اهرنالقتس 19 
+ ابن این » را به عربی تفسی رکرد : و چون وبت به « عمربن عبدالعزیز »رسید؛ 
رآن کتاب‌را درخزانه کتب یافت »متردّد شد که‌آن را درمیان مسلمین متداول گرداند؛ 
یا نه. عاقبت بفرمود نا آن را برآورده ؛ درمصّلای اونهادند , و اوهمواره درآن‌باب 
استخاره کردی » نا بعد از چهل روز معامئن شده ؛ آن را درمیان مردم آورد . وشایع 
گردانید » نا به آن متفع شوند , 

می‌گوید 1۳ حکایت کرد این‌سخن را )٩(‏ برای من « ابوبکر محمتدین‌عمر »4 
در مسجد و قرمونی »۲ ؛ درسنه؟ نسع و خمسین و ثلالماله . 

راز تصائبف و ماسرجویه ٍ است کتاب‌الاطعمة و منافعها و مضار‌ها , وکتاب 
قوی العقافیر و منافعها و مضارّها . 

« ایّوب بن الحَکم البصری و که حاجب ؛ محمّدبن طاهرین الحسین » » 

| -ب ث د » آهون النفس . ۲ - ب ث ؛ اهون‌التس - د ؛ اهل‌اللضس, 


۴ س ضمیر اعلی راجع است به آبن‌جلجل , ) سا ث د ؛ حکای تکرد ابن اسحاق‌را. 


و سپ ث د + قرموی . 


ماسرجویه 5 


و از امل ادب )٩(‏ و عالم به اخبارناس بود ؛ ذک رکرده ( که « ابودٌواس ؛ حسن‌بن 
هانی » ؛ شاعر مشهور ؛ عشق ورزیدی به جاریه‌ای موسومه () به و رساله : » جاری 
زنی اقفه که درموضع معروف به «حتکتمان » از زمین ؛ بصره ‏ مسکن داشت.(4) 
و« ابوعلمان 4 ؛ وه ابوامیته »» از قبیله « ثقیف » از قرابات مولاغ آن جاریه بودند , 


می‌گوید : هرروز «ابوئواس ؛ از شهر « بصره و بهکنار صحرا بیرون رفتی ؛ تامگر 
برخورّد به کسی‌که از ه حتکنمان ؛ آید , و ارخبر ه جنان از وی بپرسد . پس‌روزی 
پبرون رفت و من با وی رفیق بودم . او کسی که برخورد ؛ « ماسرجویه » متطبّب 
بود . « ابوشواس ) پرسید : بر چه حال گذاشتی « ابوعلمان + و « ابوامیه , را ؟ 


« ماسرجویه » درجواب گفت : « جنان ؛ خوشحال وسالم است . پس : ابرئواس+ 


سرکرد و این چند بیت (*) بگفت : 


اسال" ( الفادمین" من" حکتمان 
ت ختتنم 0 اباعسان 
و ابا مه ٩‏ المهّدب و الما 
مول" و المرْتجی ریب () الما 
فیفولون" لی جنان" کما سرا 
مین" حاها سل" تیان 
ماتهنم" لا ببارل" ان 


۱ - الف ج [ ومروة ] , ۲ - دا وعالم به اخبار اس ذک رکرده , 


ساث ده موسوم . + - الف ج [ بقل لها جنان ] , م ساث و 


این ببث , ٩‏ الفج د » اسثل . ۷ب ث د ؛ خلفتموا . 


۸ س پات د 4 ام 4 -ث ؛ الریپ . ۳ 


ازکسانی 
( بقیه پاورتی در صنحه بمد ) 
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لحکنم » روایت کرده که نشمته بودم زد « ماسرجوبه ؛ و او 
نظر می کرد در قواریر بول , درآن اثنا مردی ازطایفه «خوز » () نزد وی آمده ؛ 
گفت : اینها الطبیب . به‌دردی مبتلا شده‌ام که کسی به مثل آن مبتلا نشده 1 

« ماسرجویه ) پرسید که درد تو چیست ؟ 

گفت : هرصیح که می‌شود : چشمانم ناریکیمی کند وچننن می‌پندارم که مگر 
مانند سگث حیوانی در معدهمن‌است . وآن را می‌لیسد . و براین‌حالمی‌باشم ؛ تاآنکه 
چیزی بخورم . آن وقت ساکن می‌شود .و 1 لمی‌نمی‌دارم»؛نا چون نصف رو زگذشت؛ 
دیگرباره آن حالت عود می کند. من نیز به‌حوردن طعامی »شفول می‌شوم . وآن ام 
نیز ساکن می‌شود . و التمی نمی‌دارم »تا وقت خفت . آن وفت دیگر() عود می کند 
و ناچیزی نخورم ؛ آرمیده نمی‌شوم | 

+ ماسرجوبه ) چون قعّه بشنبد ! گفت : غضب الهی براین درد تو باد که بد 
موضمی برای خود اختیارکرده که خود را قرین چرن تو فرومایه‌ای کرده . کاشکی 
این درد از تو جدا شود , و سوی من وفرزندان من‌آید , و من‌درعوّض نصف اموال 
خود به تو دهم | 

آن مرد گفت : نمی‌فهمم‌چه می‌گولی؟ گفت : اینها که توگفتی ؛ نشان کمال 
صحت است و تو سزاوارآن نیستی , از خدای سبحائه می‌خواهمکه نقل فرماید آثرا 
از تو به سوی کسی‌که از تو به‌آن سزاوارتر باشد . 

۱ - ده خوض , ۲ س‌ظا ؛ٍ دیگر بازه . 
( بتیة پاورقی از صفحذ تبل ) 
"که ازحکمان می‌آبند » می برسم ابوعشمان را در چه حال تركك کردید ؟ و ابوامیذ ثیکو و 
دوست داشتنیو مایة اسیده از کید رو زکار چکونه بود؟ بمن می گویند دانستن حال«رجنان » 


تورا شاد می‌سازد » از جنان یپرس ۱ آنان را چه میشود ؟ خداوند خیرشان مدهاد ! چه شد 
"که سر" من از آنان نهان نماند ؟ - نگارنده , 


ماشاه‌انته 1 
۳۴- من () احمد 


ابرالقاسم . المعروف بالمرجیطی () الانداسی. در « اندلس » امام و مقندای 
ریاضیین . و ازهمه" سابقین به‌علمافلالث و حرکات نجوم اعلم بود . عنابتی تمام به 
رصد کرا کب می‌ورزید , و غابت شعف به فهم کتاب مجسطی ( می‌داشت . کتابی 
نیکو در عدد دارد , و معروف است آن کتاب ؛ در و اندلس » ؛ به و معادلات ) . و 
کتابی دیگر داردکه درآن اختصا رکرده تعدبلات کوا کب را از ز: 


انی » . و 
عنایتی به زیج « محمّد بن موسی الخوارزبی » داشته , تاریخ فارسی آن را به تاریخ 
عربی برده . و اوساط کوا کب را ؛ از ال نا زییج هجرت » درآن وضع کرده 1 
جداول‌نیکودرآن افزوده . با وجود اینها درخطاهاثیکه و محمّدین موسی » را افناده ؛ 
تابع او شا 

«سسْلَمه» مذکور؛ درسنه لمان و تسعین و ثلالماه(٩)‏ در « اندلس »» وفات - 


و اصلا ؛ به مواضع غلط متبه نشده . 


یافت . شاگردان وی همه نجیب برآمدند , 


6 ۰- ماشاء له 


منجتم . اسم وی « میشا بنابری »() است . بهودی مذهب بوده , و از زمان 
+ منصور 6» تا زمان + مأمون »۰ زندگانی کرد . فاضلی نمایان , و درعلم اخبارحوادث 
بگانه" دوران . در سهم‌الفیب حفتی () قوی داشته . آورده‌اند که و سفیان ثوری »را 
با و ماشاءالّه » انفاق ملاقات افتاد . « سنفیان » اورا گفت : تو از ژحتل می‌ترسی + 


۳ 1 

ومن از رب زحل می‌ترسم اتو از مشتری‌امید می‌داری ؛ و رجای من‌از رب" مشتری 
۱-ث »ان . ۲ - با ث د » مرحط . ۳ - ده تحطی . 

4 - الف ج [ قبل‌الفتة ] ...و - بش د »میتاین‌ابزی .  .‏ وش خطی , 


1۹۹ ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 
است ! تو هرروزه درکارها استشاره می‌نمائی» () و من کارهابه استخاره می کنم 1 
با بگوی چه قدر فرق است میان ما ۱؟ 

, ماشاء اه + گفت : فرق بسیار است , حال نو ؛اترجی . وکار تو» انلجتح 
و احنجی است. 

کتابالموالی الکبیر .کناب القرانات والادیانوالملل .کناب مطرح الشماع, 
کتاب المتعانی , کتاب صنمة «الاسطرلاب() والعمل بها . کتاب ذات‌الحلق , کتاب 
الامطار و ایح . کتاب امین .الکتاب الممروف بالستبع و العشریل . کتاب 
ابتدءالاعمال 60 . ( کتاب(٩‏ ) دفعالتدییر . ( کتاب ٩‏ ) المسایل . ( کتاب () 
مشهودات ۷ الکواکب . ( کتاب (۲) الحدرد ؛ جمله : تصائیف وی‌اند . 


۵ - محفوظ ین( آعیسی بنالمسیجو 
الحکیم . السکتتی به «ابی‌اللاه ‏ . طیبی‌است نصرانی , (۱) در وواسطو 
مسکن داشتی . فاضل و نامدار و جلیل‌القدر بوده : صناعت طبٌ را لیکو می‌دانست . 
و به‌آن ارتزاق نمودی , بغایت محمودالمعالجه بود . و در سایر علوم ؛ مشارکت ؛ و 
ادبی نمایان ؛ و شعری پا کیزه و روان داشت . در « عراق ؛ تا سنه (خمس () 
و خمسین و خمسماثه موجود بود , 


۱ د » میکنی , ۴ - الفج ( الامطرلاب ) . ۴- الفاج 
[ الاول ] . - الفج ( الکتاب الثانی فی ) . » - الف ج ( الکتاب 
الثالث فی) . ۰ - الفج ( الکتاب الایع فی ) . اب ث د » شهور , 
۸ الفج ( الکتاب الخاسس‌فی  )‏ ستث این . ۰ الفاج 


[ الیلی" ] . ۱ - الفج ( تسع ) . 


الملفرین احمد 1۷ 


-٩‏ المظتر()بن( احمد 


الاصفهانی . المعروف بالبزدی ۱۳ . السکتت به + ابی‌الفضل » . طییبی 
کامل بوده . درکودکی از « اصفهان + به و شام » افتاد . 0) وآنجا نو و نما کرد . 
علم طب و ادب و شعر تحصیل‌نمود . بعد ازآن به و اصفهان» مراجمت کرد ؛ دراینام 
ن چند ببت مراوراست که در هجو : اصفهان + گفته . 


ود 


ی ترابتی لکتی ارنشها 


کتشبرخها و شبرخها کتکلایها ۲٩‏ 
و یز اوراست : 
اذا لم" یکن" لی‌سنکک" جاه" ولاغتی 
ولا عد ما یاللی لاهن موایل؛ 
نکلن! لام لی علیکد" نتکترم 
۳ کل الفاتٍ ی که" تتفل 7 


کتاب حماسه را معارضه کرده و در برابر هربیتی ازآن بیتی گفته . نسخه" آن 


۱ - باث د؛ مظلفر , ۴ سا ث این , ۳ سب ث د : بالهروی , 
) سا ث د ‏ الناده , » - ترجمه شمر : آنجا زاد گاه من است اما من آنجا را در 
کو کی ترله کردم . و درخاله سرزنش‌بار آن اقامت تنمودم . جوائانش مالند میاه سالال 
آن » و میانه سالانش مانند پیران آن و پیرانش مائند سگان آنند - نگارنده , 

+ س ترجمه‌شعر : اگر برای من از تو نه امید جاهی‌باشد و ثه غناثی و اگر روزگارحادله‌ای 
برایم پیش‌آورد و باز از ت توقعی نداشته باشم » در این صورت هر سلامی که بر و 
گرامی داشتن است و هر توجهی که برتو نمایم » بزرگواری است - نگارنده , 


+ ترجمة تاریخ الحکما قفطی 


د رکتابخانه « مدرسه" نظام »( : از مدارس اصفهان » موجود است , 


۷- میخائیل بن ماسویه 


پرادر « پوحتا » . پدر ایشان ؛ « ماسویه , در بیمارستان , جندی‌سابور » که 
از مندان مشهوره" بلاد , خوزستان » است » به حدمت(۲) کوفتن ادویه اشتغال‌نمودی, 
به هیچلسانی از السنه رائت نکرده بود . انا بهکلرت رت ۳ و مباشرت وآزمون 
ادویه : معرفتی تمام به امراض وعلاجات آنها داشت . « جبرئیلبن بنختتیشوع » اورا 
نرد خود آورد . و درباره" او احمان مبذول می‌داشت ؛ چنانکه « ماسوبه» را با 


کنیزکی جمیله که ازآن « داودبن سرافیون » بود ؛ عشفی بهم‌رسید , ( « جبرثیل 4 
چون معلع‌شد : آن کنبزلك را از مالک به‌هشتصددرهم بخرید و به و ماسویه » بخشيد, 
« میخاثیل ؛ مد کور » و برادرش « بوحتا 4؛ ازآن کنبزك بهم‌رسیدند . وه میخائیل ) 
چون نشوونما یافت ؛ داحل اطبّاه «مأمون و گردید . 

و دستور وی‌آن بو که سکنجبین و ورد مرب استعمال نکنند ؛ مگر به عسل, 
و در جمیع اموراز ستت یونانیین عدول نکردی . و با متطبتبی که ازصد سال قبل‌از 
زمان وی تا زمان وی بوده‌اند ؛ مواففت نجستی . 

روزی از وی پرسیدند که طبع و حال موز چیست ۲ گفت : 

« د رکتب اوابل ذکر اونیست وهرچیزکه چنین باشد ؛من برخوردن‌وخورانیدن 
آن اندام نمی کنم | ۰ 

«مأمون » خلیفه ؛ وی را غایت (*) اکرام کردی . و نخوردی دوالی مگر از 
ترا کیب او یا آنچه به اصلاح وی رسیده باشد , وکاف" منطببین « بغداد »؛ تبجیل 
و تعظیمی که او را کردندی ؛ غیر اورا نکردندی , 


۲ س د » بخدمتن . ۴ ست ‏ درتب . 


هسث وی را اعانت . 


میخانیل ین ماسویه 


« میخائیل » مذکور : حکایت نموده که چون «مأمون » به : بغداد و رسید » 
با و طاهرین‌الحسین « : بساط منادمت روزی درمجلس نبیذ (1 و طاهر » 
را گفت : با ابالطیّب !۳ میل این شراب دیده‌ای ! 

, طاهر ؛ گفت : دیدهام . 

گنت ؛ درکجا؟ 


گفت : در فوشنج ۴ 

«مأمون » فرمود : بنویس تا برای ما از آذ پیاورند ! 

پس ۱ طاهر » به وکیل خود نوشت . و او وقتری از آن بفرستاد . گماشت؟ 
« مأمون , در « نهروان + ۰ + مأمون و را اعلام کرد که بارخانه‌ای از وکپل « طاهر » 
بسوی , طاهر » از اینجا گذشت . , مأمون + هرقدر انتظا رکشید ؛ « طاهر »: اصلاء 
اظهار ورود آن شراب لمی کرد , تا بعد از چند روز «مأمون م گفت : يا اباب ! 
نيامد ! 

« طاهر م گفت : درپناه خدای می گیرم امیرالمزمنینرا از آنکه بنده خویش را 

درسفام حزی و فضیحت بدارد . به حدمت امیرالمه‌نین عرض کردم شرابسی ؛ که 
خورده بودهامآن را در ینم ۲٩‏ ( فقر وفلا کت (۱۳). ودر قری‌ای که آرژو ی کرده‌ام 
که مالکث آن باشم , اکنون که امیرالمژمنینمرا متمکك گردانیده برممالک یکه آرژوی 
آن درمن نگنجیدی : چون آن شراب حاضرشد . و چشیدم . دانستم که فضبحتی, از 


فضایح بوده . 
+ مأمون » فرمود : هرچه باشد بخشی ازآن برای ما بفرست . و چون حاضر - 
گردائید :و مأمون » بفرموده تادرزانهنهادند .و برآن بنوشتند!؟« العتاهری نی "9 


۱ - الف ج [ قطربل ] . ۲ - ث » طاهر را یا اباالعلیپ . 
۳ - الفج ( بوشنج ) , + س د شرایی خورده بودم درایام . ۶ - الف ج 


(و انا معلوند ) . ٩‏ ساب اث » شویسند . ۷ -اث ده الطاهر ثبیذ , 


1 ترج تریخ العکماءففطی 
دیا »(0:یعنی فرستاده؛ « طاهر » نبیذ خوبی نیست . بعد از زمانی کسی گفت : که 


طاهری نمی‌باشد . اين وفت + مأمون » بفرمود نا آن را از 


در « عراق » اخوشتر 


انه ۱۳ پیرون‌آوردند , شرابسی بود درغایت خوبی : چنانکه مثل » یا بهتر 0) بود 


#9 
0 


از شراب رکه محلی است 
ضربالمثل » اگرچه به خوبی‌شراب اصل ؛ بغداد ‏ نبود. معلوم شد که هوای «بفداد ) 
اصلاح آ کرده . 


احی « بغداد » و شراب آنجا ؛ به خوبی 


۸- المبارل("ابن("شراره 


الشکنتی به و ابی‌الخیر ».ازاهل و حتلّب :. هم طبیب بود (1) وهم کانب , 
تراق 


و صرالی مذهب بوده . اوابل طب را می‌دانسته و از منطق بهره‌ای نداشته ؛ 
به کتابت نمودی , ( رساله‌های مشهور محکم درعلم کتابت دارد . (۱) و رمایل او 
در آن بلاد معروف‌اند به « الجراید(الحسکنمیات :. ناب دپران رااگراختلافی - 
اند :در امری متعلتی به کتابت ۰ به رسایل وی رجوع کنند , 

و « ابوالخیر + مذ کور را با و ابنبطلان ,در وفتی که وارد ‏ حلب »شده‌بود ؛ 
انفاق‌ملافات افتاد. ومیان ایشان مذاکرات ومناظرات روی داد و به منافرت‌الجامید, 
و در ترجمه" : ابن‌بطلان , ذکرآن گذشت . 


بالجمله : و این‌شراره" ؛ مذکور . همواره در و حتلّب و به صناعت خود 
مشغول بودی : تاسلطنت آنجا به ترکان منتقل شد , و + رضواذبن شش وال ی آنجا 
گردید . روزی ؛ ابن‌شراره » نزد ار حاضر شد , و او شراب می‌خورد . «ستی وی‌را 
برآن داشت ؛ تا اورا تکلیف اسلا ,کرد . او امتاع‌لمود . والی‌شمشیری زد , و اثرآن 


الف ج [ لیماژحه به من افراط ردانته ] , ۲ سب از خانه , 
۴ ث؛» بثل با بهتر , 4 - ی ث د. ماول . -ث . این , 
٩‏ سث » بوده , ۷ - الف ج ( وله جرائد مشهورة بحلب عند اهلها بحننلوئها 


لاجل الخراج الستتر علی الضیاع ) . ۸ب ث د؛ الخراید . 


المنجم الخارجی 1۱ 


و وی را کتابی است در ناریخ که حوادث قریب به زمان خود را نوشته . 
مشتمل‌است برامور افعه۳) ؛ از اخبار « حتلّب ». لیکن نسخه‌ای ازآن به نظرنرسیده 
مگر مختصری ازآن ( که از و مصر ء آوردند ۳ ) : باختصاری که کسی از متأخترین 
آن را کرده بوده : اما اختصاری بی‌فایده . 


۹- المنجٌم!") الخارجی 

المصری , مردی‌است معروف بسعرفت احکام نجوم . وخبردهنده ازحوادث 
آبنده , در باره خویشحکم کرده بود که ع قررب مالکث ممالکک مصری‌شواهابود . 
لجرم در و صمد مصر :درس شمان و سین ناه خروج کرد » درایام 
و مردم را از راه برد , می‌گفت دعرت به « منهدی » می کنم : و 
() مقیم‌است . وسیصد وسی کس را برایل عقیده با خود بارگردانیده - 
روز از صفرهمان‌سال گذشته : از ه صعید ‏ خبر() آمد که وی را اسیرکرده: 
بردست قاید , ابوالفتوح ( فضل()) بن صالح + ۰ )٩(‏ در دوازدهم صفر مذکور ؛ به 
حضرت رسانیده » اوّل‌حبس‌فرمودند و بعد ازچند روز بیرون‌آورده : گردنش بزدند , 


۱ -ث » توقف نکرد . ۲ ساث » افع . ۴- الف ج ( جائلی 
من مه ) ۰ ) ساب ث د؛ الملجی ۰ - الفج [ علیهما السلام ] , 
ساث) حیل , ۷ ث د » خبری . ۸ - الف ج ( الفضل ). 


- الفج [ فی‌بوم اه ] . 


1۰۲ ترجمة تاریخ العکه‌اه تفطی 


۰- مسکویه ابوعلی 


الخازن . از کبار علماء و اجل؛ ٩۷‏ افاضل « فارس :است : هم درعلومدیه 
و هم در علوم قدیمه . وخازن ه عضدالدولة بن بویه ؛ و در نزد او معتمد و مژتمن 
بود . و اورا در علوم مناظرات و محاضرات ومصتفات () است , از آن جمله است 
کتاب انس‌الفرید , وآن بهترین کتابی است که تصنیف شده ؛ در حکایات مختصره 
و فواید اطیفه , دیکر کتاب تجارب الامم ؛ تاریخی است که نا سنه" لین (۳) وسبعین 
و ثلائمائه که سال وفات « عضدالدوله , است : رسیده ونیک وکتابی است , اشتمال 


فواید حزم حازم )٩(‏ و مضرّت تفربط مفرط . 
و دیگ رکتاب فوز (اکبر (*) وکتاب فوز راصفر ۳ ) , وکتاب در ادویه" مفرده , 
کناب در ترکیب ( اطعمه" مباحه 7 ) در غایت ۲٩‏ محکمی پرداخته شده , و انیا 


دارد برهرچه در تواریخ وارد شده 


نموده درآن از اصول و فروغ (علم طبٌ ۲0 ) به هرچه حسن و غرابت دارد . 

زمانی دراز زندگانی کرد ؛ نا درحدود سنه" عشرین و اربعمائه وفات یافت . 
+ ابوعلی‌بن سینا و : در بعض کتب ؛ به تقریب ذکر مسأله » می‌گوید : این مسأله را 
پرسبیل محاضره با «ابوعلی مسکوبه : درمیان آوردم . به دشواری فهم می‌نمود . 
مکرّر اعاده کردم . آخر واگذاشتم , و چنانکه بایست فهم نکرد . این خلاصلسخن 
« ابن‌سینا , است + زیرا که من این‌حکایت را از حفظ نوشتم , 


سا ث » واجل. ۲ ساث د : مخاطرات نهبثفات . 

۳ ساب اث د » این 4 ساث »جازم , ۰ - الفج ( الکپیر ) « 
+ - الفج ( الصفیر ) , ۷- ظا : اطععة باجه - الف چ (الباجات من‌الاطعمة ) , 
4 ووفایت : ٩‏ - الفج (علم الطبیخ ) . 


مسیحی‌بن انی‌البقاء تّ 


۱- مسیحی بن() ابیالبقاءبن ابراهیم 

الطتبیب . التصرانی . التیلی . المشکتتی به و ابی‌الخیر » , المعروف به 
م ابن‌العطار ب . دره بغداد ء اقامت دارد . طبیبیاست خبیر , و به معالجات » فیتم. 
درآن بلد نامدار و در دارالخلافه محل" اعتماد و اعتبار است , 


بت سوان وخلمه 
به وی مرجوع‌است , ۳) ومعالجه" اورا متیمن ومبارلك می‌شمارند . ۱ , ( و النّاصر 
لدین اه ابوالمباس احمد , وی را برامثال و اقران وی تقدیم نهادی . 

رقتی والی ؛ موصل , که از آل « اتابک 
نمود . پس به امرخلیفه روانه" آن صوب شد . کتاب بسیاری‌درحکمت ومتعلتفات آن 


بسود : استدعای حضور او 


جمع کرده بود ؛ چنانکه ازحصر برگذشته مینمود . 

بعضی گفتهاند که چون نسخه‌ای از کتاببی نزه وی آوردندی : آن را 
رضا دادی و تا دیگری نیفزاید » چیزی ازآن نسخه افص کردی : تا قبمنش 
پذپرد . وعاقبت نزد وی آورند (*) . ایل‌عمل از وی شهرنی داشت . بدین سبب اورا 
به قلّت دبانت منسوب داشتندی . 


آن - 


عمری دراز بافت , و مالی بسیار جمع کرد . عاقبت در « بغداد ) 6۷ در سنث 
ثمان و ستمائه وفات یافت . (پسری ( ) از وی بماند , فی‌الجمله طبابتی می کرد . 
وطریقه‌ای چننانکه می‌گویند ؛ نداشت . قّت دیانت؛وسوه تدییر : موجب فساد حاله 
و لفاد امرال اوگردید ۲۵ . 

قمبن‌طلحه :(۲۹: المعروف به « اینالنفی :۱۱) درتاریخ خود می‌گوید : 


۱سثا ‏ ین ء ۲ س الف ج [ و یط بساط الخليفة لاجل ذلکك ] , 
۳ - الف ج [ و رلع قدره التخصیص بالعتبات الثبوية ] . + - الفج [ الاسام ], 
-ث آوردند , + - الف ج [ فی‌بومالخمیس انی عشر شهر رسفا ] , 
۷ - الف ج ( ولداً یبا ) ء ۸- الف ج [ فذهبت ذخائره علی‌ذلک فسبحان‌القادر 
عل یکل‌شبیه ] . و - الف ج [ الزینبی] . ۰ب ث دالانقی , 


15 ترجمف تاریغ اجکماه قفشی 


ابوالخیر + : مسیحی : متطلب : مرا خبر دادکه زئی را درحوالی ناف فتقی‌عارض 
شاه بود که حلد بطن و غشاء ۱7 وسعاه : جمله سوراخ گردیده بودند . وشوهرآن زن 


خبر می‌داد که نا مدات ده ماه بسراز نجا دفع‌می‌شد . عاقبت بخودی خودآن موضع 


التحاه بافت . و عودکرد ب آن زن به صلاح 
با آمد , ونماند وی را مگر ای اند درظاهرشکم . فسبحال القه المادبترالحکیم ! 
ار رظاهرشکم بر 
ی 
۲- مسعودبن " ابی‌محمد 


السکتی به + ابی‌الفتوح » . المعروف به + ابن‌التضایری + و اورا + ان 
الجوبان ؛ ۳۱ نیز می‌گفنند , مردی است از اهل و بغداد : , در زمان ما . 6۲ فیلسوف 
و ادیب و متکلتم وشاعر . در فروع : حنبلی مذهب , و در اصول : به مذهب اعتزال 
نظاهرنمودی , و بهعقاید حکماناطق بردی ؛ چننانکه می‌گوبند :[ والعهدة علیهم(] 
نماز نگزاری (۲۱ , ۱ در سنه" ست عشرة و ستمائه وفات یافت . 


۳ - المکفوف 


بوده , ازاهل؛ مصر و از یله و ملاحم », خبر 


و در اکثر اصابت کردی . « حسن بل رافع 4 .کائب 4 
حکایت کرد که در بعضی از دکا کین که برسر راه ‏ احمدین طولون » بود؛ نشسته - 
بودیم : به یکث ساعت قبل از آنکه داخل « مصر »شود, (() و برهمان د کال نشسته‌بود 
جوانی اعمی : از قبله و ملاحم 4, 


ساث ) عشا دا ن غثا . ۲ -ث :این : سپ ث د ‏ 
الحوبان , + - الف ج [ من‌اهل یاب البصرة ] , هس ازمترجم , 
+ س ث » نگذاردی , ۷ - الفج [ بومالسبت سابي ربیع الاخر ] . 


۸ - الف ج [ والناس مجتمعون لتابله عند دخولهم ] , 


منصورین سقشر 1 


پس یکی از رفقای من از وی پرسید که چه چیز می‌بابید ! درکنب شما ؟ 
گفت : 

این‌والن () که داخل می‌شود ؛ صفتش‌چنینو چنان . و او و پسرش: ریب ۳ 
چهل سال حکومت این دیار خواهند کرد . 

« حس‌بن رافع ؛ گوید : هنو زکلامش تمام نشده بود که » احمذدین علولون ٩‏ 
بدان موضع رسید , و صفنش چننان بود که او می‌گفت . و خبری وانگذاشته بود . 
و بعضی از منجتمین )٩‏ ملاحظه" طالع دخول او [ به مصر ٩‏ ] نموده :7 گفت : 

طالع ؛ سپز دهم درجه" عقرب است . 

وکسی که در استخراج احکام نجرمی دستی داشت : حکم نمود که ۱۳ اگر 
احکام نجومی صدقی دارند» باید که این‌والی و اولادش دوقرن دراین دبار حکومت 
کنند . و آن قریب به چهل سال خواهد بود . پس همگی حاضران از اتفاق لین 
تعجّب نمودیم و عاقبت چننان بود که | 


ان خبر دادند : زبرا که او و پسرش : ۸ 


مدّت سی و هشت سال ؛ حاکم آن دیار بودند . 


4 ره 
6- منصوربن(٩)مقثر‏ 

السکتتی به و ابی ۱ المصری . طبیبی است نصرانی , از اطبائی که 
در درلت ( علوبت" مصریته )٩۳(‏ نقدم و منزلت تمام داشتند . ۱۱۷ وخصوصاً درایتام 

۱ د » بی‌يابند -ث » چه چیر مي‌پاپند , ۲ سث ؛ ابن‌والی . 
۴ ساث : فریب ۰ + ساث ؛ بنجمان , + - از مترجم , 
+ - الف ج [ فی‌الاصطرلاب ] . ۷ الف ج [ هذا طألع سن قامت به دواد 
بنی العباس ] . ۸ - الف‌چ [ وولد ولده ] , وه این 
۰ س الف ج ( فی‌الدولة قعبرية بدیار المصرية ) . ۱ الف ج [ وله منوا 


سامية من اماب القصر ] , 


۹" تره 


تاریخ العکماه قفطی 


« عزبز ) که چون + منصورین مقشتر ) مذ کور ؛ در سل" خمس و لمانین و ثلا 


مریض شد و بدال سیب از رکوب و ترد به دارالخلافه بازماند . و «عزیز » را نیز 
در آن () اوقات درد پائی بود ؛ لهذا ۲0 به تهیت صحّت طبیب این مکتوب به وی 
وشت : 

اه الرْحمن الرحیم . طبیب ما ! به سلامت داراد خدای سبحاله او را , و 
ایلی که خدای ؛ تعالی + 
به ما ارزانی داشت ؛ ازعافیت طبیب و بهبود او . واه العظیم که این بتشارت برابری 
کرد با 


و کامل گرداناد صحنت‌مارا به صحّت تو . و بزودی کناد , ومبادا آنکه دشمنی‌را بعما 


تام گرداناد نعمت خود را بر وی , رسید به ما بشارث ب 


نصیب ما شده از صحّت جسم»ا : تمام گرداناد خدای برتر(۳) نعمتش‌را, 


راه شمانت‌د رکار ت پیدا گردد . ونه حاسدی را . وکیدهای اشان را ؛ هم در سینه 
های ایشان ۰ بازگرداناد که در بار" آکیدی اندیشند , و مبتلاگرداناد ايشان را بآنچه 
طاقتشان بان وفا نتواند کرد . و نورا از هرلفزش به پای بازدارد , و پازگرداند تو را 
به بهترین حالی از صحنّت جسم . و خوشحالی‌دل . وهمواری‌عیش ؛ به حول وفرات 
خردش , والستلام علیکک و صلی‌انه علی ختیرّنه من" تفه : محمّد السی و آله 


وسلم تسلیما . 


۵- محر ج الفتمیر 


المنجم. مردی بود به‌این‌اسم مشهور گردیده , ودر اخراج ضمیر به‌حد" دعوی 
اعجاز رسیده . :)٩‏ انعر »*) کاتب : حکایت کرد که بعضی ازحاضرین مجلس() 
باه مخترج الغتمیر مکور : بهدیناری چندگرو بستند که اگراخراج ضمیراوبکند: 


۱ --ث» عزیز را درآن . ۲ سث ؛ دردبائی لهذا . ۴سد 
خدا برتو , - الفج [ فانطلق علیه ذلکک ] یعنی بدتها درآن ادعا گذرانید , 
» -باث ده ابن‌ابی‌تصر . ٩‏ -اث ؛ مجلنی . 


مخرج الضبیر نت 


دینارها و را باشد وسایر حنفتار را برخویشتن واه گرفت . پس و مخلر جالضنمیر» 
مذ کور » قرع" خویش (۱) بینداخت . وشروع در ذکر اوصاف ضمی کرد , وگفت : 

جوهری است از جواهر ارض . طعم و رایحه ندارد . دیگرگفت : از جنس 
حجنراست . بعداز ابن‌عمامه از سر بیفکند . و بسوی بازاردوید . وبزودی برگشت 
وگفت : مستّن" است که پنهان داشته‌ای 1 

آن شخص ؛ چون کف بگشود : درواقع مستّی دردست داشت . و«سخرج 
الفمیر » آن داثیر برگرفت . 

پرسیدیم که بازار دویدن باسر برهنه چه برد ؟ گفت : 

کوکبی دلالت برلونی می‌کرد . وکوکبی دیگر بر لونی دیگر . و دلالت‌ها 
یکسان بودند , و ترجیحی نبود , دانستم که لونی خواهد بود مرکتب ازآن دو لون , 
و نمی‌دانستم که م رکنب ازآن دو لون را به چه نام می‌خوانند | از اب این فکر دلم 
آنش گرفت , سر برهنه کردم ؛ ازحرارت دل , و به بازار نزد صباغ رفتم , و پرسیدم 
که هرگاه دو لون کذالی با ه مآمیخته شود : چه لون حاصل‌می‌شود ؟ و لون حاصل‌را 
به چه نام می‌باید خواند ؟ گفت : لون مستتی . من نیز » برسبیل نخمین ؛ گفتم مس" 
خواهد بود , والحمد ن که صحبح برآمد . 


۱ -ث ؛ قرعه خوپس - ب؛ حولش , 


حرف النون فی‌(سماء المدکماء 


۹- نیقولازسی() 


از فلاسفه" « پونان م است .() و کتاب « ارسطوطالیس ؛ را شروح نوشنه . 
آن شروح : کتابی دیگر در جنمتل فلسفه « ارسطوطالیس ؛ تألیف نموده : و 
ایضاً کتاب النتبات که چند مقاله" آن را بهاتمام رسانیده .و کتاب در رد اتحاد عاقل 


و معقول۱۳ ۰ از تصائیف وی‌اند . 
حکیم مذکور » از اهل مدینه « لاه , ! است. آنجا متولد شده . واصول 


و افوام او از آن بلده‌اند : چننانکه 1 ابن‌بطلان » ذ کر کرده ۱٩‏ 


۷- نیقوماخس بن‌ماخاژن (۷) 


والد « ارسطوطالیس » است . در میان یونانیان به نسب عالی امتباز دارد . 
زسبش از هردوجانب به« اسقییاذس ۰() : واضع طب یوننی » می‌پیوندد » چنانکه 
+ بطلم‌پوس غریب » ؛ ایین سخل در کتاب خود ذک رکرده . و مسکن او مدینه 
اسطاغاری0) بوده » از مندن و یونان »» از ناحیتی که آن راه جهراشن » (؟ نامیدندی؛ 


اس ( فممامز  )‏ ۲- الف ج [ وله تقدم فی معرقة الحکمة ] . 
- الف جر [ کتاب اختصار فلسفه ار‌وطالیس ] , 
۰ - الف چ [ و تان کثیرالاطلاع عالعً یم یله ] , 
٩‏ - ( وداک مه عبوهههء‌تل( ) - ب ث د » بن‌ماخازن , ۷- ب: اسفلساوس ‏ 


ساب اث ؛ لاذوقیه 


ث » استلتاوس - د » اسقلیناوس ۸ - ( هعلق ) با ث د ! اسطاخاریا , 
٩‏ - ( هجج66 ) - باث دا جهراش , 


نظیف النفس ۹ 
و رای وی » در فلسفه تابع رأی« فتاغورس ۰( بوده , وندریسعلوم او نمودی + 
و تا غاینی بود که یونانیان وی را فیثاغوری خواندندی . متطبتب « فبلبی »۱1 : والد 
اسکندر و است . و از تلامذه" « افلاطون » . کتاب ارثماطیقی 1۳ درعلم عدد , 
وکتاب نغم » از تصائیف وی‌اند . 


۸- نسطاس 


است مصری , نصرانی , بسیار دانا . درایتام دولت « اخشید محمتدین 
طعنج )٩»‏ بوده . رساله‌ای در بول ؛ بسری « زیدین رومان ؛ ( الدلسی ۱٩‏ نوشته و 
فرستاده . و کلتاشی نیز نیکو درطبٌ دارد , 10 


۹- نظیف اتف( 


رومی . بود عالم . و به نقل بونانی به عربی قیتم , لیکن در معالجت 
و مباشرت بختی و سعادتی نداشت . درخدمت ؛ عضدالدوله ؛ می‌بود . و مباشرت 
او را میمون نمی‌دانست . چون برسر بیماری رفتی » مردم بد دل شدندی » چنانکه 
نقل کرده‌اند که وقتی « عضدالدوله ,او را نزد به‌ضی! 


خود ؛ فرستاد . پس چون آن خدمت بگزارد ٩‏ 


قواد؛ به رسم‌عیادت ازجالب 


و بیرون‌آمد ‏ آن قاید ) معتمدی(4۱ 
نزد حاجب + عضدالدوله + فرستاد ؛ تا یت « عضداللاوله ب در باره" خود معلوم - 


نماید , و التماس نمو د که اگرنبتی متفیت باب 


ذن انصراف(۱۲۱ از برای قاید استدعا- 


۱ سپ ث د » فیثاغورث ‏ ۲ -ث ‏ فلیس - د » فیلقس 
۴ -د ؛ ارشمالیقی . + - الفج [بن حف ] . وس ده روباا - با 
دوبان . + - الف [ التصرانی ] . ۷ - الف ج [ وکان عالما بهذا الشان 
اه ] . سب ث 3 ثثایف رو سی + 4 سا ث؛ بگذارد . 


۰ ساث ‏ معتمدنزد. ۱ - الفج (والبعد) , 


۹ ترجم تاریخ الحکماه تفطی 


نماید . (). حاجب از فرستاده" وی سژال کردکه سبب این تفنیش چیست ؟ رسول 


«معام نشدم مگر ب رآنکه و نظیف » طبیب داخل شد , ر اورا ازجانب‌سلکك 
پرسش نمود ! ۰ 
پس حاجب تمامت ماجرا به عرض و عضدالدٌوله و رسانید , ملکث بخندید , 
و فرمود نا وی را مطمئن" گردانندکه نیت ملکث در باره" وی نبتی حسن است , ۳ 
خحلعتی چند ‏ مقرّر فرمود ؛ نا برای قائد بردند ؛ تا موجب مزید اطمینان وی‌گردد , 
بعد از اين ؛ , عضدالدٌوله ؛ طبیب مد کور را مقرّرداشت ؛ تا درو بیمارستان 
بغداد » درجمله پیست و چهارطبیب که از 


نب او به جهت معالجه مرضی مفرّر 
و مرتتب بودند ؛ می‌بوده باشد , 4 


۱ - الف ج [ فقد قلتی لماجری ] . ۲ -اث + می‌نموده باشد , 


حرف الهاءفیاسماه الکماء 


۰- هارون‌بن علی‌بن هارون( این یحبی‌بن ابی‌منضور 

المنجم . از مشاهیر منجتمین و به علم هیأت و رصد و عمل‌آلات آن عالم و 
خبیر بوده , زیجی‌مشهور دارد . و مردم بدان عمل‌می‌نمایند , و اواز خانواده‌ای‌است 
همه معروف به این علم , در ایامی که کار « دپالمه ) در و بغداد م بالا گرفت ؛ او بود 
متفدم در علم احکام و نظر در علم حتدثان . و در سهمالغیب نصیبی داشت . هفناد 
و چهار سال زندگانی کرد . و در سنه" ستٌ و سبعین و ثلائماله ؛ در و بخداد ۰ 


وفات یافت , 


۱- هارونبن " صاعدین‌هارون 


الابی , ۱۳ . السکنتی به و ابی‌التصر ». از و صابث* 
طب یدی طولی داشته , و به صلاح وعفّت مشهور بوده .مقدم و رئیس اطبا : فز 


« بغداد , است ودر 


« پیمارسنان عضدی ب : او بوده . )٩(‏ در سنه* آربعو اربمین و اربعماثه ؛ وفات‌یافت , 


۲- وله بنالحمین 


المکتی به «ابی‌القاسم ». الملقتب بالبدیعالاسطرلابی . ازاهل « بغداد ». 


۱ - ب ث د » هارون بن علی‌المنجم‌این هارون بن علی ء ۴ -ث؛ابن, 
۴ - الفج [ الطبیب ] , 4 - الف ج [ له ذ کر فی بلده بو‌الخیس 


الثالث من‌شهر رسضان ] , 


و نجوم و اطلاع براسرار آذ و معرفت مقدار مسیر انوار + 


وحید زمان 


رده . و بر صحّت اعمال خویش حجنج هندسیه اقامت نموده ۹2 
هنایم خودرا جمله به فان افلیدسبهاثبات کرده . وتحقیر قدرسابقین درصناعات ۱ 
ابشان کرده . و در استنباط واختراع آنها ؛ به غرایبانبان نموده . قیام نموده بهاموری 
که «تقدمان از آن عاجز بودهاند . و اتخاذ آلتها کرد که 
از آن جمله آنکه در کره" ذات الکرسی افزود چیزی که تمام گردا 
سالهای دراز بگذشت وآن نقصان پا وی بود . وهیچیکل از عاماء متقدم را تکمبل 


بسّر اشاده بود . پس عماد آن را قوی‌گردانید . و خمیده آن‌را راست بداشت, 


و درآن باب د هر فرونابه 


له‌ای بپرداخت , و اقامت حنجتج و براهین نمود 
ق از آن مندفع گرداند , و ازآن جمله است کاری که در آلت شامله کرده : تا به کمال 


رسید ؛ بعد از آنکه ناقص بود , زبراه خجتدی :7 که مخترغ آنست ؛ وضع آذ 


آلت برای بکث عرضکرده . و دلبل گفته برآنکهنم‌تانهبود که برای عروضص 


متعدّده باشد » اما چرن آن‌آلت به » بدیع آبی‌القاسم هبةاله , مذکور رسید , وفکر 
ذکی ٩‏ خود را برآن بگماشت : چندین ازآن بساخت , وهربکک را به بزرگی از 


زگارما فرستاد . و طریقه‌ای پیدا کرد برای اعمال آن در عروض متعلاده . 


و امتحان کرده شد ؛ به قواعد هندسبته : محنت آن معلوم گردید , 


او پوشیده مانده بود , (** و رساله‌ای «شتمل بر براهین 


و بر وی ظاهر شاه آنچه برغ 


ن باب بپرداخت . 


و دیگر آلات که او ساخت از مسطرها و پرگارها . خود ازعزت؛ نزد مرد 


لد متزلا جواهر "1 مذخوره می‌بود . 


ساث » صناعت . نبرده‌اند , س د ) چنجدی . 


٩‏ - الف ج [فاحکمها (اعروض و 


و + ساث ‏ اختیاو . 


انی نی‌ذنکد انمستون من عذه انصناعة و المفروشش ] « ۷ ات » جواهرند . 


و همّت برساختن الواح و طلسمات نیز می‌گماشت . و اوقات مخت 


معاوم ومعین‌می گردانید . وآنها را به ملوك ؛ و امراه ؛ و وزراء» می‌فرستاد وتجربه . 
حکم به صحّت همگی کرد . و از این جهات وی را اموال کلیره جمع آمد. و انا 
در ایام + بسترشد عبامی » بود . 

و چرن از این عالم رحلت کرد ؛ اصحاب فضیلت به تحقیق دانستند که ال 
خودی نگذاشت و نیز وی را اشمار فالقه" رائقه است . 


۳- هب لین( صاعد () 


0 التصرانی البفدادی . المهر وف به و ابن‌التلمید و در زمال خویش: 
و عالم و فاضل بود . خلفاء « بنی‌عبتاس .را حدمث کردی . و از خدمت ایشان به 
رنب" ترقی و نقلام رسید . در معالجات موفقق بود . و فموانین صناعت را نیک می - 
دانست )٩(‏ , ریاست اطبتا در زمان وی او را بوده , بعضی متأخترین که ذکر احوالاو 
کرده ؛ براین وجه (*) کرده ؛ می‌گوید : 

سلطان الحکماء ؛ امینالدوله : + ابوالحسن 
التصرانی » و یعرف به و الم . دیگر میگوید : ۱ 
« هه ومذکور است . و او حکیم و معتمدالماکک ابوالفترج بحیی‌بن التامیك » : 
التصرانی ۰ البغدادی است . و چون « ابوالفرج ؛ مور که + ابن‌التلمیذ + لقب 
او گردید . و مع‌ذلکک" دخترزاده؟ 


اوست ؛ فوت‌شد ؛ و« هبةاقه «مذ کور قائم 


او بود ؛ آنچه لقب او بود ؛ براین نیز جاریگردانیدند . و این , هبةالله , . درصناعت 


۱ ساث این , ۲ سپ اث د » الصاعد , - الفج [الطبیب] 
+ - الف ج [ و صلف فیها عدة مصتفات ], م مد پدین وجه , 


٩ب‏ ث د ‏ الصاعد , د» لردیده مع ذلکگ . 


4 ترجمةٌتاریخ الحکماء قفطی 


طب ؛ علماً و عملا" ؛ بقراط عهد و جالینوس وقت خود بود . همانا این علم ؛ بر وی 
ختم شد . ودرگذشتگان نبوده کی که به منزلت اورسیده باشد , عمری دراز یافت + 
و در تمام اوقات زندگانی ؛ به تبالت و جلالتگذرانید . و بعضی از معاصرین ما + 
ادرالك وی نموده بود . ی‌گفت : 
شیحی بهی التظر ؛ نیکودیدار » شیرین‌لقا ؛ سبکث روح » ظربف پیکر ؛ عالی 
هت ؛ افروخته‌خاطر ؛ راست اندیشه ؛ حازم ؛ شیخ وقسیس ورأس و 0 
بود , اشعار (رائقه" (۱) فالقه 7) بسیار دارد که خبر می‌دهند از لطافت طبعم او . از 
آن جمله : این چند پیت است که ( ازجالب مجلمتر بخور می‌گوید ۳) : 
وق تفرم بلج 
رو نباری تشب 
ولما ذا لد متی ات کی 
د تم بش ارام" ای ۷ 


در بیت اوّل می‌گوید : هرجا آنش شوفی است ؛ درحال هجران ؛ افروخته - 


عند" الو صال 


می‌باشاه : انا من که مجمرم : آنش من : هنگام وصال شعلهور می‌شود ! 
و درثانی می‌گوید : سبب چیست که سیله" من ؛ منزل و مسککن غم عشن‌است! 
خود من که مجمرم + هرگز عثق و محبتی درخاطرم خطور نکرده ! 


س الف ج ( راقیة ) , ۲ - الف‌ج [ شافية ائلة ] , 
۳ - الفج ( ملفزافی مجور البخور) + و - سخه‌های فارسی + چنانکه 
ملاحثاه می‌شود + سعبراع سوم وا به تحریف قبط "کردهاند , صورت صحیح این سصراع + 
به نقل از نسخه‌های عربی » چنین است : فاذا العمد : راعنی + سکن الوجد . 


یعنی؛ هر اه هجران ؛ سرا درمی‌یابد, آتش اشتیاق من » فرو می‌نشیند - نکارنده » 


هبقاتهین صاعد 11۰ 


۱ « ابوالحس ‏ ابن ۲0 التلمیذ : م ذکور ‏ هرهفته یکك روز : به خدمت 


۱ - الف ج [ فمن مشهور شمره ٍ 


ندال" ذتب عقابنه" به 


تب و بقع" ی یجلدی 


و قعتدات ارتقب الفناه" کتراکب 
عرّف السحل قبات در الستزل ] 

ترجمه : ای‌آنکه ا زکمان فراق خود ؛ تیر فراق را بسوی من پرتاب کردی ! مکافات 

آن از حد گذشت ! رنج‌دوری از تو را * برای سکاف تکس یکه ازتو دور است کافی بدان| 

زیرا "که آن گناهی اس تکه‌سکافات آن در خودآنست -آنک سکه به سگک خود الوان بپوشاند 

و برای من » پوست تنم را کافی بداند ؛ سکث ؛ ازمن در نظر او بهتر است . و از او درنظر 

من - آسایش جوانی سمتی بود . از آن مست شدم, و چون به‌هوش‌آمدم « خوی نیکوئی را 

از سرگرفتم , نشستم وچشم برنا دوختم ؛ مانند سوار ی که محل را بشناسد + و نزدیکد 
منزل به خواب رود - نگارنده , ۲ - الف ج ( بن‌التلمیذ ) . 


ازجهت کبترسن" . رخصت جلوس(٩)‏ یافتی , وه دارالقواریر 
بغداد ) به اقطاغ او مقر بودی , 


و مقتفی » رسیدی , و 


0 پس 


روزی که و ابوالحسن 4 علی‌العاده ؛ نزد خلیفه بود ؛ وقت برخاستن : 1۳ از ضعف 


«بحیی‌بن هبیره م در ایام وزارت خویش آن را موقوف داشت . 


کر ؛ به دشواری برمی‌خواست 
شده‌ای . 
تور ۳ 4 

حکیم گفت : نع م کتبرات و تکسرتا قواربری , نی بلیپیر شدم و 
شیثه‌هايم همگی شکسته شدند ! 

و این عبارت مَذّل است . اهل ؛ بغداد 4؛ ازروی خوش طبعی ؛ در بارهآمرد 
عاجز می‌گوبند , 

خایفه باحود گفت : این‌مرد عنری درخدمت ما گذرانیده , هرگز » درحضور 
ما ؛ اینگونه جسارتی نکرده . لامحاله ؛ سری در این سخن خواهد بود . پس زمانی 
متفکترشد , آخر ؛ سر برآورد . و خبر + دارالفواربر و که به اقطاع حکیم مقّر بود ؛ 
باز پرسید .گفنند : در این اوقات وزیر (*) آن را بازداشته ۲0 , « مقتفی » برآشفت . 
و بر فعل وزیر انکاری تمام کرد . وفرمود تا همانرا به وی باز ددند .و اقطاعی‌دیگر 
برآن انزود . 


+ هبةاله , 7)م ذکور ؛ در(") سنه ستین وخمسماله وفات یافت . قریب به 


صد سال زندگانی وی بود , و ذهنش برحال سلامت باقی بود , 


۱ اش جلوسی ء ۲ سث) داشتی . ۳ سب ث د » برخواستن ‏ 
- با ث 4 برمی‌خاست , » - الف ج [ این‌هبيرة ] ء + الفاج 


[ واهذها منه ] . ۷ - الف ج [ بن‌صاعد ] . ۸ - الفج [ صفر ] , 


هبتانتهبن الحسین ۷ 


6- هب لین( الحسین‌بن‌علی 
الحکیم. السکنتی به ‏ ابی‌القاسم , () حکیمی است از اهل و اصفهان » 
۱ محمدین محمّدبن حامد 0( در صفات او ی‌گوید : 
«معاصر عم" من و طبیب او بوده , از محاسن دهر , () و افاضل عصر . و 
فضایل او بیرون از حصر . از امثال ؛ بدیع اسطرلابی ؛ و ازاضراب قاضی[احمدبن 
محمّد 0 ] ارجانی . نزد طب او « بفراط » بهفیراط نبرزیده , وه سقراط و ازسراط 


مستفیم کیبیده , قايم گشته برفضل او از حذق او برهان , و در جلب تحقین او ؛ حق" 
+ ابن بطلان » ؛ مفرون به بطلان » . 

در سنه تلف وخمسمائه ؛ به سکثه فوت شد . و او را درسردابی که بر در 
خانه" او بود نهادند . بعد از چند ماه که در آن سرداب گشودند ؛ تا او را نقل‌نمایند : 
دیدند که نزدیکک زین پایه‌های سرداب افتاده . [ معلوم ش دکه وی را درآن سرداب 
از سکته افاقتی حاصل ش 
وحشت »یا سیب دیگر؛ به موت واقعی بمرده٩)‏ ]. وی را اشعار شیرین نیز هست ٩‏ , 


عزم بیرونآمدن کرده وت نزد زین پایه آمده , آنجا از 


۱ سا ث » این . ۲ - الفج [ الطبیب  ]‏ ۴ سب ث د 4 
بجمدین حاند , + - الفج [ وسادن الدر] . » - ازمترجم , 
٩‏ - الف ج [ مثه ما قاله یذ 


لمقدمات ضیاء وجه المالکك ] 
ترجمه شعر : به بهشت او داخل شدم . و جهنم او را دیدم , از « رضوان " و از 
مهربانی « مالکك » سپاسگزاری کردم , و شادی در چهرة غلام : تیجه‌ای بود برای‌سقدمات 
خوشرولی مالکث - نگارنده , 


۸ ترجمهُ تاریخ الحکماء تفطی 


۰- هبهاث بن ملکا ؛ ابوالب رکات(۱) 


الیفدادی , اکثر عمرش در بهودبتت گذشته , و درآخر ؛ مهندی ۱0 گشته . 
طبیبی است فاضل و عالم به علوم اوایل . اوحد زمان خویشتن . و در اراسط مائ" 
سادسه, و به زمان ما قریب المهد بود , درمعالجات : توفیق بار . و درمباشرات ؛ لطیف 
آثار ‏ (" بر کتب ٩(‏ متقدمین و متخترین علوم قدبمه واقف گشته . و خالص وصانی 
آن را برای حویش اختبارکرده , 

کتابی در اقسام حکمت تألیف نموده ؛ سوسوم به و معبر ) ؛ لیکن از قسم 
رباضی خالی گذاشت . و برمنطق و طبیعی و الهی اقتصار کرد , مفاصد صحبحه در 
عبارات فصیحه ایراد نمود , وآن بهترین کتابی است که در این نزدبکی تصئیف شده. 

یکی از سلاطین سلجوقیه را مرضی عارض گردید و اورا ازه مدیةالسّلام و 
طلیید پس متوجنه خدمت سلطان شد . و بهمعالجات لطیفه: او را به حال صحّت 
بازآورد . لاجرم ؛ سلطان ؛ عطایای بسیار ؛ از اموال ومرا کب وملابس ونحّف؛ در 
باه" وی | عامفرمود . وبا تجمتل و غنای تمام؛ به «عبراق » معاودت نمود , 
« ابن‌افلح » چون بشنید » (اين دو ببت بگفت () : 

نا طیب یهودی حمافت" 
اذا نتکتم" تاو 0 فیه من" نه 
بیه" رالکللب اعللی مسثه 


ویو 


ج‌ من التبه 0" 


متوفی‌بسال۷ + ه - د رکتاب تاریخ علوم عقلی - د کتر صفا : ( چ ۱ - ص4)۱1 
نام این‌حکیم » « هبةاته بنعلن‌بن‌سلکا » ضبط شده است , ۲ ث» مهد ی گشتد. 
۴ - الف ج [ حسن العبارة , لطیف الاشارة ] , -د ؛ پ رکت , 

» - الف ج ( قد هجاه بقوله ) , سب ث د ؛ پیدو , ۷ ترجشعر : 
( ی پاورقی در صفحد بعد ) 


هاقه بی‌سلکا ۰ 


چون به‌سمع « ابی‌الب رکات و رسید ؛ دانست که برخورداری ا زآن نعمت که 
به وی رسیده ؛ جز به اسلام میسّر نیست , و عزمش براسلام قری شد . لیکن‌دختران 
رسیده داشت , و می‌دانست که تابع او نمی‌شوند . و حرمال ایشان از ارث خود روا - 
نمی‌داشت ۰ پس به‌خلیفه" وقت تضرع کرد که متر و کات اورا بعد از وی برسییل| نعام 
به دختران او دهد . خلیفه مبذول داشت . و توقیع| صدار فرمود . این وقت ؛ مطمئن 
خاطر » به ندریس و معالجه نشست , ومردم از هرسوی متوجّه او شدند . و زندگانی 
گوارائی داشت , و مردم را از علوم وی حفّی وافرحاصل شد , 

یکی از فضلا برای من حکایت کر دکه روزی (۱) و ابوالب کات » در مجلس 
درس نشسته » 7) مردی از اوساط‌التاس ؛ بغداد ٍ درآمد . و شکایت کرد از سعالی 
که مدنی بوده اورا عارض شده . و انواع مداوات کرده و مفید نیفتاده . 

« ابوالب کات »او را ام رکرد به جلوس . وفرمود همینکه و را سعال گرفت + 
چیزی از رطوبات که از سینه کنده شد ؛ آن را برزمین مینداز . 7) و مرا اعلام کن , 
و برسر سخنی رفت که با جماعت درمیان داشت , 

بعد از ساعنی مرد علیل‌را سعال گرفت و معلوم شد که چیزی از سیه‌اش کنده 
شد . پس و ابوالب کات ؛ اورا نزدیکک خود طلبیده ؛ دست خویش دررآستین همان 
جامه؛ اطلس که‌سلطان وی را خحلمت داده بود : کرده ؛ پیش داشت , وگفت(!) : 


۱ - الف ج [ اوحد الما ] , ۲ - الفاج [ وعلیه‌ئوب اطلس بشمن 
احمر اللون من خلع السلجوقی ] . ۴-د ‏ آنرا مینداز . اد و 
کرده وگفت , 


( بقیك باورقی از صفحه قبل ) 

مارا طبیبی‌است بهود ی که حماقتش وتتیکه سخن ی گوید» اژ دهانش آشکار می‌شود , 
کبر می‌فروشد درحالیکه سگه در متزلت اژ او برتر است . توگوئی هنوز از گمراهی بیرون 
نیاسده است - نگارنده . 


1 ترجما تاریخ الحکماء تطی 


برروی این اطلس انداز ! 

آن مرد خواست که توقتف نماید , بانگ بر وی زد . ناچار آن را بر روی 
اطلس ؛ به موضعی که دست , ابوالبر کات » بود ؛ بیفکند . و « ابوالبر کات و آثرا 
برهم پیچید . و باز به سخن مشفول شد . پس آن را بگشود , و بعد از تأل ؛ بعضی 
از حاضران را ام رکرد » تا از درختی از درختان باغچه سرای او ؛ نارئجی با زکرده ؛ 
بیاورد . ۷) و چون نارنج حاضر شد » علبل را فرمود : بخور این تارنج را ! 

او بالیدکه من اگر از این نارنج بیچشتم 10 هلا می‌شوم | چگونه بخورم؟ 

+ ابوالب کات » گفت ؛ اگرعافیت می‌طلبی : طریقش این است که لمودم , 

آن مرد ؛ چاره نداشت , شروع‌نموده» اند اند از آن ثارنج بخورد؛ ناجمله 


خورده شد , 

حکیم گفت : (۲ امشب ببین که حال تو چگونه می گذرد وفردا لیز نزد ما با . 

چون فردا شد ؛ علبلحاضرگشت ؛ ضعیفثر و رنجورتر از دی , و خبرداد که 
شب را به شدت تمام گذرانیده , 

باز فرمود تا نارنجی دیگرحاض رکردند . و به تفع و زاری علبل اللفات - 
نکرده الرام به خوردن این تارنج هم نمود , [ و دلداربها و وید دادکه دیگر این 
تکلیف نخواهی کشید , و سفارش نمودکه فردا نیز پاید 10 ] , 

چون سینم روزحاضرشد » و ازحال شب سوال کردند : خبر داد که امشب‌را 
به راحت گذرانیدم . و اصلا از سعال زحمتی نکشیدم | 

حکیم گفت؛ وخدای‌را سبحانه‌شکر گوی که خلاص‌شدی . اماء زنهار زنهارکه 
دیگر ارنج نخرری که اگر بخوری ؛ حادث خواهد شد تو را رنجی که امید خلاصی 
ازآن نتوان داشت , » و بیان نمود برای وی که بعد آزاین به چه دستورعمل نماید . 


۱ - الف ج [ وکان فی‌داره شجرة نارنج حاملة ] , ۲- د » ازاین بچشم 
۴ سث ؛ حکیم ایشب . ۵ ازمترجم , » -ث » سوال کرد . 


هبانته‌بن سلکا 1۷ 
و چون فارغ‌شد ؛ جماعت درمقام سژال شدند . و سببآنچه دیدند وشنیدند ؛ 
بازجسنند . گفت ؛ و غرض از گرفتن ثغلدرئوب احمرآن‌بودکه بعد از آنکه‌رطربات 
آن‌را جامه فرز برد؛ ملاحظه شود که مانند قشنور و نخاله چیزی باقی می‌ماند پا نه! 
که اگر باقی‌ماندی ؛ دلالت کردی برقرحه" ریه یا سینه , و برآن تقدیر:معالجه مشکل- 
بودی . و چون چیزی باقی نمانده بود : معلوم شد که ماد" مرض : بلغم لزج زجاجی 
است که به قصبه ریه وآلات تتفسچسبیده , جلای آن عضو می‌بایست , لاجرم؛ امر 
به خوردن نارنج کردم . و چون برگشت وشکایت از شدّت الم کرد ؛ () دانستم که 
قدری جلا داده . وقطع‌نمرده , اما قلع نکرده . لاجرم ؛ فرمودم نارنجی دیگربخورد. 
و به این نار ثانی » قطع و قلع‌ماد"ه : ازعضو : بالکلیته شد . پس‌نهی کردم ازاستعمال 
ارنج دیگر ؛ تا ) به جراحت عضو نینجامد وندارلك آن دشوار گردد , + 
پس‌حاضران : لواژم‌تحسین برلطافت تدبیراو به‌جای‌آوردند . ودرعهد اوعادت 
اطبّاء آن بودی که از وی ؛ به‌نوشته » سوالات که داشتندی ؛ می کردند , و او جواب 
به خط خویش نوشتی , وآن نوشته‌ها را ايشان جمع می‌کردند ؛ نا آنکه ملفی شد ؛ 
علی حده . 
وهمواره حال « ابی الب رکات ؛ به سعادت اقتران داشت » تاآنکه روزگار پشت 
سپ (1) بسوی ا وکرد . و بعد ازطعن‌او درسن" » سرسنان خویش روبروی او بداشت , 
اولاءانواع بیماریهابپیکرش‌راه یافت که طب خودش از عهده معالجه آنها برنم ی آمد. 
رآلام و شداید بر وی مستولی‌شد ,() عاقبت کور وکر )٩(‏ گشت . ومبروص ومجذوم 
ی زگردید . *) و چون وقت رحلتش درآمد ؛ وصیّت کرد تا بر قبروی این کلمات 


و یه رده ۲ س ده سرام ۴ - الفج [ لم بطق حنلها 
جسمه ولا قلبه ] , -ث ‏ کورکرد تا برقبر ( یک سطر الناده ) . 
۰ - الف ج [ و نعوذ بانقه من استحالة الاحوال وضیق المجال وسوه الما ] , 


۱۷ ترجمة تاریخ الحکماه قفعطی 
و هذا قبر اوحدالرمان ؛ ابی‌ال ر کات ؛ ذی‌العبر ۲۱ ؛ صاحب المعتبر ۰و 
کسی که قبر وی‌را دیده ؛ حکایت کرد که براین صفت دیده که مذ کور شد .(1) 
و در باره" تکبتر « ابی‌ال رکات + و تواضع « ابی‌الحسن ؛ ابن‌التلمید 4 + می‌گوید 
این چند پیت را « بدیم() اسطرلابی و . 
لته کات ی نی 
فذال" من" الُواضم. فی الشریا 
و هدا باکتبر فی الحتفیض 10 


۶ ابن‌الزاغونی + (*1آورده که سبب اسلام :اب الب رکات » آنبود که درصحبت 


« سلطان محمود »؛ والی « عبراق »۰ به بلاذ و جبل » رفت . و زوجه" اوه خانرن»» 
بت عمّش «سنجر ؛ که محمود 4 وی را بغایت عزیز و محترم داشتی » مررض - 
شد . و وفات یافت , وه سلطان ٩»‏ جنزّع بسیار کرد . و چرن « ابوالب رکات + آنگونه 
جزع بدید » از قتل بترسید » چون مباشر علاج ؛ او بود . پس طلب سلامت را 
اسلام آورد . 


۱ ث » ذی‌الفیر , ۲ - الف ج [ فسبجا من‌لاپغلبه الب و لاینجو سن 
تضائه متحیل ولا هارب , نسئل‌انتفیحیاتناالعاية و خاتمةً خیر فی‌الاقبة ,رب قد احسئث فیما 
مضی, لأسنلک آن‌تحسن الینا فیما بقی؛ سژال عبدلك الضعیف المضطر فاتجب له ولا تردده 


عن بابک خالبا ,یاه ] . ۴ - الف ج [ هباقه ] , - ترجه شمر ز 
ابوالحسن طبیب و جانشین او ابوالب رکات در دو طرف نقیض واتعند . آن » از توافع در 
ثریاست , و این » از تکبر در خاك - نگارنده . » - ب ث د؛ این راغونی - 


الف ج : این‌الزاخونی ب الف ج [ محمود ] . 


هرسس الثالث 1۷۴ 
۷۹- هرس المانی(۱) 


وی همان « هترْمّس » ( بابلی است ۰ از اهل ؛ باببل » (٩او‏ در مدین؟ 
کلدانیین اقامت داشت . و اسم‌آن و کلواذا ؛ بوده . و چون شخص را به آن مدینه 
نسبت دادندی 6٩‏ » کلدانیا 0 گفتندی ء برخلاف اصل . « تمس مد کور بعداز 
طوفان برده , و ال کسی است که بنای « بل + نهاد ؛ بعد از « نمرودبن کوش» 4۷ 
و در علم طب وفلسفه بارع و فایق وبه طبیع‌اعداد عارف بوده . تلمیذ و فیثاغورس(٩)‏ 
ارئماطیقی » () است , و « هترمس »مذکور ؛ تجدید نمود در و باببل » آنچه ازعلم 
طبٌ و فلسفه و عدد به‌سبب طوفا و بابل + مندرس شده بود . چنانکه ذکر کرده این 
سحن را « ابومعشر » , و مدینه" کلدانیتن » اعنی و بابل » مدينة الفلاسفه؛ اهل مشرق 


است. وفلاسف" 


ق»اوّلین(۱) فرقه" انسان‌اند که‌تحدید(۱۱) وترتیب قوائین نموده‌اند . 
و ایشاناندفلاسفه" و شرس ؛ و اصحاب کیاست و حذاقت . 
۷- مهم سالّالت(۱۳) 


+ هرمس مصری ءاست وهمین : هرمس » است که او را« المشّث بالحکمة » 
امیده‌اند : از آنکه سیتمین ۱۳) هرامسه بود . و « هرمس ثائی 4 «هرمس » بابلی 
است(٩).‏ وه هرمس اوّل » حضرت : ادریس »؛ علی ثبب وعلیهالستلام . این «هرمس» 


۱- (11 فمظ) ۲ - د »وی همان بابلی‌است , ۴- الفج 
[ بلا شک ] , + - الف ج [ شهدت التواریخ بذلک ] , وتث ‏ 
دادند , + س ث ‏ کلدانیان , ۷ - ب ش د » لمرود ب ی کوس , 
۸ - با ث د / فیثاغورث ء ٩‏ - د » ارشماطیقی , تست ده 
فلاسفه اولین ...7 ۱۱ - ث د؛تجدید .۰۰ ۱۲( وکسم ج۲ ,1۱1 ماعا) 
۳ سس د » میوبین . 4 - الف ج [ افهم ذلکك ترشد ان‌شاءالته ] , 


۱۷4 ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


نیز بعد از طوفان است , فیلسوفی بوده ؛ درعهد قدیم . همواره سیاحت نسودی . و 
معرفتی نمام به هر بلد و صفات آن و طبایع اهلآن حاصل داشت . او را کتاببی‌است 
جیل‌الشان » درصناعت کیمیا . وکتابی در (۱) حیوانات ذوات السمرم ۱ 

وی از علماء اقلیم و مصر و اسّت این اقلیم ازاسم نامدارند . سلتی‌عیم» 
و عزّی قدیم : در روزگارهای گذشته داشتهاند ؛ چننانکه دلالت می کند برآن :آثار 
ایشان ؛ از عمارات و هیاکل و بیوت علم ایشان که اکثرآنها » ال پومنا هذا ‏ درآن 
موجود است » چنان آثا رکه اهل روی زمین اجما غ و انتفاق دارند بر آنکه مانندآنها 
در اقلیمی از اقالیم () نیست. و اهل آن افلیم » آنچه قبلازطوفان بوده‌اند ؛ خبرایشان 
مجهول مائده . وهمین ؛آثاری بافی مانده ؛ مثل اهرام و بر . وغارهای عظیم که 
د رکوههای آنجا نراشبده شده , وآنچه بعد ازطوفااند ؛ حلفی‌مخنلط ازچندین ات 
بودند» قبطی و رومی و یونانی وعملفی ؛ لیکن‌غلبه وکثرت : 
انساب (۳) حلن 


را بوده , وچون 
برمردم پوشیده ماند ؛ در تعریف و شناسانیدن ایشا اقتصار شد 


پرنسبت ایشان » به موضع ایشا ؛ از بلاد + مصر ؛ , و حدود بلاد «مصر 4 » ام 
به حسب طول ؛ ابندا از «بَرقتة ) که ولایتی است در جنوب ‏ بحر رومی 0 کشیده 
نا به و اه ب که معموره‌ایست برساحل خلیجی که از و بحرحبشه ) و « زنج ,10 4٩‏ 
جدا شده . و مسافت طرل مذکور ؛ قریب به چهل روزه راه است . و اما به حسب 


عرض ؛ ابنداء آن مدینه" « اسوان و است که برجالب اعلی از « ثبل مصر » واقع - 
است , وآنچه مُسامت () «1سنوان » باشد ؛ از ارض و صعید اعلی + که به زمین 


« نوبه ؛ پیوسته است . و می‌کشد ؛ تا به مدینه" 1۳« رشید ». وآنچه محاذی این مدینه 


است ؛ و مواضعی که« ثبل مصر ؛ به « بحر رومی ؛ انتصال مي‌بابد , ومسافت () 


۱ - د » وکتابی دیگر در , ۲ - د افلیم از اثلیم , ۴سث 
و الساب , نا رلج ‏ و - الفج [ والهند والهین ] . 
وس ات د ؛ مسافت , احاث » پدیشد م ۸ - ث ؛ می‌باید مسالت , 


هرسس الثالث 1۷۰ 


امنداد» قریب به می روزه راه است , و اهل و مصرء » در سالف زمان + صابثه 
بوده‌اند. عبادت اصنام کردندی() . پس‌چون‌دین نصرانیت ظاهرگشت: به نصرانبّت 
انتقال نمودند . و برآن می‌بودند » تا وقتی که مسلمین فتح آن ببلاد کردند , آناوقت 
بعضی اختبار اسلام نمودند . و بعضی بردینی که داشتند ‏ باقی بماندند . و ایشان اهل 
ذمّاند .وتا امروز برآنند؛ و قدماء اهل «مصر و را» اعنی آنانکه قبل از طوفان 
بوده‌اند » عنابتی تمام به انواع علوم بوده . و بحث و تفتبشی بلیغ از غوامض حکتّم 
مي‌نموه‌اند . و اعتقاد ايشان آنکه در عالم کون و فاد قبل از لوع انسان : انواغ 
بسیار از حبوان بر صوّر غریبه و ترا کیب نادره بوده‌اد . و بعد از همه : نوع انسان 
بهم رسید . و برسایر ائواع غلبه کرد » نا بسیاری را فانی ساخت , و بقیته را به بیابانها 
و قلّوات پرا کنده کرد . مردم؛ بعضی از آبشان را غیلان : و بعض‌را ستعالی ؛ و امثال 
این اما ء می‌نامند . و این سخنان را ذک رکرده « وصیفی » در تاریضی که در اخبار 
مصر » تألیف نموده , 

و زعم جماعتی از علما آنست که جمیع علومی که قبل از طوفان بوده‌اند ؛ 
همگی از و هرس » اوّل که دره صعید اعلی » ازه مصر » مسکن داشتی ؛ ظاهر - 
گشته , و وی همان شخص است که عبرانیّون او را + خنوخ نبی » می‌نامند : « ابن 
پارد بن مهلائیل ۲7 بن قینان بن انوث ث بن‌آدم » و او « ادریس نبی » است : 
علیهلسلام» چنانکه دراو ل این کناب مذ کورشد . و می‌گویند او او ل کسی‌است که 
سخن از جواهر علویه ؛ وحرکات نجومیه ؛ گفت . و اوّل کسی است (۱۳ که هیا کل 
و معابد بنیاد کرد . و آن را مواضع تمجید الهی قرار داد . و او ل کسی است که نظر- 
کرد در علم طبٌ . و تألیف نمود برای اهل زمان خود قصاید موزونه . و بیان کرد 
درآنها اشیاء ارضیّه واشیهسماوبهرا . و ال کسی است که خبر داد از وقوع طوفان 
یدج و تدیرالهاکل ] : .ون اناد تهائل . 

۴ - ث ؛ وا و کسی است . 


۱۷۹ ترجمه تاریخ الحکماه تنطی 

و چننان دید که آفتی سماوی زمین را خواهد رسید ؛ ازآب وآنش . پس اندیشه کرد 
که بدال سیب علوم از میان خواهد رفت , و صنایع ؛ جمله ۰ مدروس و مطموس 
خواهد ماند , لاجرم ؛ بنا نهاد در(!) « صعید اعلی » ؛ ازه مصر »"هنرام و برابی 
را . و تصوبر نمود درآنها صوترجمیع صناعات را با آلات‌آنها . و رسم کرد درآنها 
صفات علوم را ؛ از شدّت خواهشی که به خنلود و () دوام آنها داشت . خواست؛ تا 
آیندگان‌را لموداری باشد » تا به تلد رآن صوّر ورسوم ؛ استتباطآنها نوانند لمود. 
و به سبب طوفان بالکلبه از عالم نرود . وله عالم . 

و بعد از طوفان در « مصر » انواغ فلسفه از ریاضی و طبیعی و الهی پیدا شد » 
تحصوصاً علم طلسمات ؛ و پیرنجات ؛ و مرایای محرقه ؛ وکیمیا ؛ و فیرذلکک . و 
دارالعلم جهان ؛ بلاد و مصر » بوده . و دارالملک« مصر »؛ در زمان قدیم ؛ مدینه 
« تلف » . وآن را به لغت فبطیّه « مافه 0۶ می‌گفنند . وآن بر دوازده میل‌ازمدینه* 
+ شسطاط و واقع است . 

اما چون « اسکندر » مدینه؛ و اسکندریه » را 


نهاد ؛ 6٩‏ مردم » رغبت به 
. رفته‌رفته ؛ دارالحکیه* 


عمارتآنجا نمودند که آب و هوائی‌خوش و طیّب داشت! 
؛ مصر » آنجا شد ؛ نا وقتی که مسلمانان بر آن مستولی شدند . و ؛ عمروین العاص 4 
برساحل « ثبل ‏ مدید و فسطاط » را رنگ ریخت . این‌وفت اهل «مصر و وغیر 
ایشان ازعرب ‏ میل به سکننای آنجا کردند . و از 
« مصر » ؛ مدینه" « فسطاط » 0) است , و « هرس » مذکور را کلامی است در 
صناعت کیمیا که سخن از آن کشانیده به عمل زجاج و [ انواع۳) ] سهلره‌ها نها . 

مصرییتن‌می گویند و اسقلبیاذس )٩(‏ که یونانیان اینهمه تعظیم امرر اومی کنند» 


۱ -ث ؛ نهاد و در . ۲ سد» خلود وام . 
4 -ث ؛ با لهاد و مردم . + ساث ؛ و هوائی‌طیب . ساث ؛ قسطاط 


ن وقت تا امروز ؛ قاعده" بلاد 


-ث د » باله , 


۷ از مترجم , ۸ سب ث د ؛ اسقلیناوس , 


هلال‌ین ابراهیم‌ین زهرون ۷ 

تلمبذ « سس »مصری بوده . از بلاده بونان , به و مصر ء آمده » از وی استفاده" 
علومنمود . پس‌ب‌بلاد و بونان »معاودت کرد . وبا وی غرایب علوم که ایشانرا حاصل 
نبود » دیدند . لاجرم عظیم شمردند اورا , وحکایت نمودند از وی حکایتهای دور 
از عفل » به قصد تهریل امر او ٩۱‏ و تعظیم قدر او : چنانکه بعضی از آن در اخبار 
« اسقلبیافس » () در حرف همزه از این کتاب ایراد یافت , 

و از تصانیف منسوبه به و هترمس » مصری :کناب( مفتاح التجومالاوّل , 
کتاب مفتاح التجوم الانی . کتاب تسییرالکوا کب . کتاب قسمة تحویل‌سنیالموالبد: 
علی درجة درجة . کتاب المکتوم فی‌اسرارالتجوم؛ المسمتی ( بقضیب()الذ"هب . 

و نزد من هست منقول از صحف « هترمس, ۰« مث بالحکمه »: قدری از 
مقالات او» ( که به یکیاز تلامیذ خود(*)) برمبیل سزال وجواب نوشه ؛ لیکن نظام 
و ترئیبی ندارد ؛ زیرا که اصل منقول عنه : کتاب کهنه" از هم ریخته‌ای بود , 


۸- هلال بن ابراهیمبن زهرون 
ابوالحسین . الصابی , الحرانی . الطبیب . در ۱ بغداد » منوطتن می‌بود , و 
او پدر وابی‌اسحاق ابراهیم‌بن هلال ؛ الصتابی ؛ الکانب است . « هبلال » مکور 
طبیبی حاذق » عافل؛ نیکومعالجت بوده . به صناعت خویش‌مردم را خدمت نمودی . 
و نزد اکابر وبخداد ,رنه نقرّب ومخالعت یافت . «ابراهیم و( ؛ پسرش می‌گوید : 
دیدم 7) پدرم را روزی ازآن ایام که خدمت «توزون »می کرد . وسخدومش 


وی را خلعتی ؛ و استری با زین وآلات گرانبها »و پنج‌هزار درهم صله داده بود . 
۱ - د» تهویل اسرو تعمظیم , ۳- پاث د ؛ استلیناوس . 

۳ - الف ج [ عرض ] . 4 - الفج ( السمی قضیب ) , ۰ - الفاچ 

( الی تلینه ماطی ) . ۱- الفچ [ بن‌هلال ] , ۷ - شاج 


[ ابالحین] , 


۷۸ ترجمٌتاریخ الحکماه تنطی 


و با وجود اینها؛ او را دلگیر و پریشان خاطر می‌دیدم . پرسیدم که چرا شما را مهموم 
می‌بینم » حال آنکه جای شادمانی و سرور است ؟ 

گفت : ای فرزند ! این مرد ؛ یعنی و توزون ؛ » مردی جاهل‌است . وضع اشیاء 
در غیر موضع‌می کند . لهذا ء شادمان نمی‌شوم به جمیلی که ه از روی معرفت از وی 
صادر شود . می‌دانی‌سبب این حلمت چیست ؟ 

گنتم : نه ۱ 

گفت : دوائی مسهل اورا داده بودم , به ستحنج انجامید . و چند مجلس‌خون 
تازه از وی دفع شد ۰ نا آنکه ندارك آن به وجهی کردم . وآن محذور مندفع شد . و 
او ؛ به سبب جهل » چنان دانست که صلاح او درآمدن آن خون بوده . پس چگونه 
مطمئن توان بود » حال آنکه ممکن است که وقتی دیگر گنمان حطالی کند : بیآنکه 
درواقع خطانی باشد ؟ و اذیتی بلااستحقاق رساند ؟ 

+ ابراهیم + می‌گوید : اتفاقا پدرم درست دیده بود ؛ زرا که حالش با وی 


بعد از این براین وجه بود . 


۹- هرقل النجار(۱ 


نام این‌حکیم » در نسخه‌های ترجمة فارسی ساقط است و درنسخه‌های عربی در 
پارژ او بهاختصار چنین نوشته شده : [ هرقل النجارحکیم بابلی احدالسیعة ] , 


حرف الواو فی اسماهالعسکیاه 


۰ - ویجن‌بن( ارستم 


کتتی به »ابی‌سهل + الکرهی(٩‏ . منجتمی است فاضل : کامل و به علم 
ی ی 
و بعد ازآن براقران تفو"ق و نقدم بروی سم بود . چمون + شرف الدّوله » وارد 
بغداد ‏ گردید : و پرادرش + صمصام|لدوله؛ را از « عراق ؛ بیرون کرد وخود 
برآن مستولی شد ؛ در سنه" ثمان و سبعین و لائماله ؛ ام ر کرد بهآنکه کوا کپ سبعه را 
رصد کنند ؛ بهحسب مسیرات ایشان و بهحسب انتفالات ایشان در بروج؛ برهمانمثال 
که و مأمون » در ینام خود فرموده بود . و عمده دراین کار ؛ ومّن علیه المدار + 
« ابوسهلوَینجتن بن‌رستم ۶ بود که به‌هندسه وهبأت معرفتی‌بکمال‌داشت . و درآن 
دوفن" ؛ کار به نهایت رسانیده بود , لاجرم‌خاه‌ای (!) دردارالمملكة؛ درآخر بستالی» 
نزدیکک دروازه" حطّاپین ۰۲٩‏ بنا نهاد وکمال اهتمام و اعتابه استحکام اساس و 
قواعد آن رعایت کرد : نامبادا بیان ؛ حرکتی کند ؛ یا دبوارها نشستی نمایند . وآلنها 
که خود استخراج آن نموده بود ؛ نصب کرد , پس رصد نمود آنچه دو محضر برآن 
نوشته شد . وحاضران حطوط خویش برآن محضرها به آنچه مشاهده کردند ؛ وهمگی 


برصحّت آن اد 


اق نمودند ؛ ثبت کردند . صورت محضر اوّل : 
بسمالّهارحمن نالیم . این لمودند جماعتی که حطوط ایشان در ذیل‌این 


۱ ث» این . بای مت وا الوم ۴ - الف ج |[ الکوهی ] , 
+ س دم خوانه , » -ثد؛ خطاطین . 


1۳ ترجماتاریخ الحکماه قنطی 
کاب ثبت است . از قضاة و وجوه اهل علم وکنتاب ومنجمین و مهندسین . در 
موضع رصد شرتی مبارك . اعظماله بر کته وسعادته . در بستان دولتخان ملکك 0 
سیّد اجل" منصور؛ ولی التعم » شاهنشاه ؛ م شرف الدوله » وزیئن‌المته , ( اطالاله 
بقائه . وادام عزّه و تییده و سلطانه ونمکبته . درطرف شرتی « مدینالستلام ۰. در 
روز شنبه که دو شب مانده بود از" صفرسنه ثمان و سبعین و لائمائه , موافق سادس 
عشر از حزیران(") سل الف و مأئیل ونسع وتسعین اسکندری . و روز اثپران‌ازخردادماه 
سنه سبع و خمسین و للالمالهپزدجردی , پس قرار یافت امر بهحس بآنچه مشاهده - 
کردند از آلتی که خبر داد ازآن + ابوسهل ویجن‌بن رستم کوهی » ب رآنکه دلالت کرد 
برصحت دخول شمس به رأس‌سرطان . بعداز گذشتن یکث ساعت معندل‌سواء ازشب 
گذشته که روزش روز مذکور در صدر این کناب بود . و فا کردند جمیعً برآنچه 
جمله را بقین بدان حاصل شد , و وئوق و اعتماد به صحّت حکم مذذکور ایشان را 
حاصل است . بعد ازآنکه قبول کردند و مسلّم داشتند جمیع حاضرین از مهندسین و 
منجتمین و غبرایشان ازآنان که ابشال را تعّفی به این صناعت و خبری ازآن باشد + 
تسلیم و قبولی که میاه ايشان حلافی‌د رآن نبود که ای نآلت : جلیل الختعطتر!) و بدیع 
آلتی‌است . و درنهایت | حکام است صنعت آن , و دقّت در وی افزون است‌برجمیع 
آلانی که در این کار معروف و معهودند , و بهآنکه )٩‏ مستعمل این‌آلت ؛ به نهایت 
آنچه ممکن باشد از امر مرصود و غرض متصود : به‌وسیل اي نآلت می‌تواند رسید , 
ومژدی‌شد رصدی که باد کرده شد؛ بهآنکه بعد سمت ار آس » ازمدار رأس‌سرطال: 
هفت درجه و پنجاه دقیقهبود . و میل اعظم که آن غایت بنعد منطقه" فلکک البروج 
است ؛ از دایره" معدل التهار » بیست وسه درجه و پنجاه و یکک دقیقه و یکث ثائیه 
باشد . وعرض‌موضمی که ذکر آن از پیش رفت ؛ و رصد درآن واقع‌شد »کذا وکدا, 

سب ث دا وژیرالمله . ۲ ث» بانده از . ۴ - د؛جزیران, 


+ - ث ‏ جلیل الحضر . و سب ث؛ وآنکد , 


دیجن‌ین رستم 15 


و آن ارنفاع قطب معلاّل التهار است ؛ از 
ال وکیل . 

و نسخه محضر انی براین‌صورت است : بسم اه الرحمن الرحيم . دیگرباره 
مجتوع شدند در بوم سه شنبه که سه شب (مانده بود(!) از جلمادی‌الاخره؛ سنهئمان 


افق آن موضع . و حسبا اه و نعلم"- 


وسبمین وثلالماله. وآن روز شهریوره ازمهرماه سن" سبع وخمسین وثلاشمانهیزدجردی 
بود . و امن‌عشر؛ از ابلول سنه؛ الف و مأئین و تسع و تسعین اسکندری , جماعت ی که 
خطوط ایشان در این صحیفه ثبت است ؛ از قنضاة و شهود و منجتمین و مهندسین و 
اهل علم هندسه وهبأت , ومجتمع‌بودند دروقت مد کور ب رآنکه رصد نمابند بهاستعمال 
آلی که ذ کرش درصدر این صحیفه گذشت » د رآمدن شمس را به راس میزان , وآن 
بعد از مسضی چهار ساعت از روز مد کور بودکه روزسه شنبه باشد . و نوشت هریکك 
از حاضرین خط" خود به صحتآنچه حاضر بود . و مشاهده نمود ازآنچه مذ کور شد 
در تاریخ مذ کور . وحتسبا اه ول عنم الوکیل . 

اسماه جماهتی که حاضس پود‌ند و خط ود در در هردو محضر نوشه‌اند : 
القاضی ! ابوبکرین الصبر . القاضی « ابوالحسین الخوزی ۲ ابواسحاق‌ابراهیم 
بن‌هیلال ؛ , «ابوسعد الفضل "۳ بن بولس() التصرانی الشتبرازی ۰.«ابوسهل‌ویجن 
بن رستم 1» صاحب ار صد , « ابوالوفا محمّدینمحمّد الحاسب 4 , « اپوحامد احمد 
بنمحمدالعاغانی 6 صاحب الا سطرلاب , « ابوالحمن محمدین محمّد السامری ): 
۲ ابوالحسن المغربی ۰ وال اعلم . 

از تصانیف « ابی‌سهل ویجن‌بن رستم » که در امصار و اعصار سایر و مشهور 


*- اج ( خن ) یگنشت بر ۲ - ب ث د » بنالضبه ‏ 


ان‌صبر , ۳ب ث د ؛ فضل . 4 -ب ث دا پونس . 


۹ ترجمتاریخ العکماه قفطی 


ار ۱۱) الم درمقاله .کناب مراکز 


« اقلیدس 4 این 
الا رة ۱۳) علیالخطوط من‌طریق انتحلیل دون ات رکیب , کتاب صنعة الاسطرلاب 
الراهین : دومقاله ,کتاب احراجالخطینن علی نسبة ۳ , کتاب الوایر المتمامتة٩),‏ 
کتاب الزّبادات علی و ارشمیدس » فی «مقاله ٩‏ ) الاية , کناب استخراج ضلع 


9 


الستع فی‌الدايرة . 


۱ - الفج ( الب رکار) .۰ ۲- الفج [ الدواثر ] , ۴ دا سید 
4 - الف چ [ من‌طریق التحلیل ] . ه - الفچ (مقالة) . 


حرف الیاء فیاسماه الحکماه 


۱-یحیی النحوی 


المصری , الاسکندرانی(!) ( دراسکندر: 
۱ بوده . اوّل امر بر اعتقاد تثلیث فی‌بود . آخر چرن مطالعه" کنب حکمت کرد : 
ومحال دانست که سه چیز یکث چیز و بکث چیز سه‌چیز بشد ؛ از اعتفاد ثلیث رجوغ- 


۲ () « مصر » :اسف نصاری ۱۳۱ 


کرد . و چون اسلامش محقّق شد . براماففه دشوارآمد , بر وی مجتمع شدند . و 
مناظره کردند . و غالب گشنند . وترییف ظریقه" او کرده : درمقام استعطاف اوشدند , 
و خواستند که به رأی اول بازگردد . و تركك دغوی بطلان تثلیث کند . او قبول اکرد . 
لاجرم ؛ ایشان اسفاط نمودند او را ازمنزللی که او را بود ؛ بعد از مناژ عات و مناقشات 


که در میاه گذشت . و بود نا وقتی که « عمروبن العاص فتح « مصر و باسکندریته» 
نمود , و «یحبی » مذکور بر + عمرو » داخل شد . وحال آنکه شنیده و دانسته بود 
+ عمرو ‏ پایه و منزلت او را درعلم . وآنچه جاری شده بود میان (" او و نتصاری , 

پس « عمرو » وی را اکرام نمود . و او را به‌جای خویش شناخت, و شنید 
کلام او را درابطال تثلیث و بسیار پسندید [ ومستحسن‌داشت (۱) ] . و ابضاً شنید کلام 


او را درمعنی‌انقضاء دهر . لاجرم؛ عمرو» مفتون او شد . و ازحنجنج منعقیته والفاظ 


فلسفیته که عرب را به آن 7" رد » چیزهای هابل‌شنید . وه عمرو م: مردی عاقل: 
۱ الف ج [ تلمیذ شاواری ] . ۲ - الف ج ( ی کنيسة الامکندرية ) , 
۲ سا یث » لصری . + - الف ج [ اليعقويية | , 3-0 درمیان , 


, از مترجم‎ - ٩ 


1۸۹ ترجمة تارنخ الحکهاه تفطی 


نیکو تأمل :[ بمیدالسعمتن ۱ | : صحیح الفکر بود . « 
ازوی مفارقت نمی کرد؛ تا روزی ؛یحیی) )اورا گفت ؛ 


) » را ملازم شد . و 


تواحاطه کرده‌ای به‌حواصل و اسکند: 


.و بر هرمالی که برده؛ به تصرف - 


زآنها آنچه تورا و سپاه تورا از آن التفاعی باشد : 
معار ضآن نمی‌شوم . و اما ۲0 آنچه شمارا درآن نفعی نباشد ؛ لامحاله ؛ما به آن 


آورده : مهتری برآن زده‌ای 


اولی [ وحن () ] خواهیم بود , خوب است بفرمائید دست ضبط ا زآن بردارند ! 

+ عمرو ؛ گفت : چه چیز استآنچه تو بدان محتاجی و د رکار داری ؟ 

گفت : کتب حکمت که درخزاین ملوکینه است ؛ آنها را نیز درحوژه ضبط 
و حباطت آورده‌اید , و ما بهآن محتاجیم , و شما را درآن نفعی نه ! 

+ عمرو ؛ پرسید : کدامیکک از ملوك متام آن کنب را جمع کرده ؟ وچگونه 
است خبر آنها ۷ 

+ بحیی م گفت : ؛ بطلومازس!۳) فیلادلفرس »از ملول« اسکندریه » » چون 
نوبت ملکث به اورسید . و اوسحیب" علم وعلما بود . و تفحتص علوم بسیارنمودی, 
و فرمودی که از هرجای جمع آورند . و خزینه‌ای جداگانه برای آن مقرّر داشت . و 
شخصی را ازاصحاب خویش ؛ موسوم به و زمیره) برایننعدمت گماشت . وفرمود» 
تا سعی و اجتهاد در جمع و تحصیل آنها کار بندد , و در قیمتآنها مضایفه نکند ؛ تا 
تجار هربلاد رغبت کنند در نل آن . لاجرم ؛ جمع شد نزد او پنجاه وچهار هزار 
کتاب و صد و بیست کتاب , و چون عدد مجتمع به عرض‌ملکث رسید . « زمیره و را 
پرسید : چه گلمان داری ۷ در روی زمین مانده باشد کتابی که زد ما نباشد ؟ 

«زمیره ؛ گفت : اینهاالملکث , کتاب در اقالیم عالم بیش ازآنست که همه 


۲ سث ‏ شوم اما , ۴ - ب ث د ! مطولوماوس 


بحبی النحوی 1۸۰ 
7 
جمع تواند شد . دره سند »۱ وو هند » و و فارس »و «جرجان ‏ و « ارمان 4( و 


+ باپل » و و موصل ) و دروم ۱ 
منعجّب شد وگفت: به‌هرحال دست از طلب مدار | ومادام +درتحصیل 


و « زمیره ؛ همواره در جمع کتب می کوشید ؛ نا آنکه مللکث فرت شد , وآن 
کنب همیشه محروس ومحفوظ می‌بودند . وملوك این بلاد : عَقباًبَعُد" عقب 4۱ 
مراعات آن می‌نمودند , تا به این وقت . 

« عمرو » از این فْصّه درعجب بماند . وگفت : 

, مرا میکن نیست که در باره" آنها حکمی‌کنم : سگر بعد از استبذان 
امیرالمزمنین ۰ » 

پس‌قعنه آن کنب » بروجه مشروح ؛ به 00« عمر 6 1٩ )٩‏ نوشت . واستیذان 
نمود درآنچه با آن کلب باید کرد . پس » ازجانب و عمّر ؛ *) جواب بر این وجه 
رسید که در باب کتبی که ذکر کرده بودی : اگرآئچه دزآن کتب است ؛ موافق‌است 
باآنچه کناب الّه برآن مشتمل است . پس کناب خدای‌سبحانه مارا از آن بی‌نبازدارد. 
واگر مضامین آن کنب ؛ مخالف است با آنچه در کتاب الهی است : ما را حاجتی 
بهآن ئیست باید که در اعدام آنها بکوشی ! 


لاجرم ؛ شروع کرد «عمرو ؛ و متفرّق گردانید آن کتب را بر حمامات 
«اسکندربه م نا بسوزانندآنها را در ائون (۷) حمامات . وعدد حمتامات « اسکندر به: 
را ؛ درآن وقت» راوی برای منم ذکورساخت : لیکن‌من آنرا فرامرش کرده‌ام . ام 
گفته‌اند که مدّت شش ماه حمامها به آن کتب دایر بودناد ! بشئ و که چده گذشته ! و 
تعجب کن که جای تعجب است ! 


۱ ات » توائد شد وسند , 


ب ث د ؛ و جرجان و اون ده 


عتباعقب , + - الف چ [ امیرالمژسنین ] . وت عمرو . 
٩‏ - الفج [ بن‌الخطاب ] , ب-ث : اتوان . 


1۸۹ ترجمة تاریخ الحکماه تفطی 


+ ارسوطالیس نوشته ؛ زد ذک رکنب م ارسطوطالیس م مذ کورساختيم, و بغیرآنها 
وی را کتابمی است در رد مذهب , برفلیس ؛ که قایل به دهر بوده : شانزده مقاله , 
کتاب فی ان" کل" جسم مستاه و موه" مها" ؛ یکک مقاله , کتاب ار عی 
« ارسطوطالیس ۰( . کتاب الرد علی قوم لا ببعرفون ؛ دومقاله . 11 

و آلچه شروح اوست کتب «جالینوس » را : درترجمه" « جالینوس مذکور - 
شد , و ذک رکرده « بحیی نحوی 4 + در مقاله رابعه از تفسی کناب سماع طبیعی_ 
+ ارسطو » ؛ درالاء کلامی در باب زمان : ومثالی زده . پس گنه است مثل‌همین‌سال 
که در آنیم وآن سنه ثلاث واربمین وئلائمائه است . از وقث « دقلطیائوس (۳ قبلی + 

و « عبیدالّ بن جبرئیل بن عبیدانه ن بختبشوع + طبیب می‌گوید : « بحبی 
نحوی ؛ اسم وی « اامسطیوس ‏ است . و در علم نحو و منطق و فلسفه قوی بوده ؛ 
ما نمیرسید به رب باه سکندرأنیّنمشهورین که ایشانچهار نان افیلاژس) 
و « اصطنن + و + جاسیوس + (*) وه مارینوس », و ایشاناند که کتب ) جالینوس «را 
در فرائت ترئیسی نهاده‌اند . (** و «بحبی م کتابهای بسیار از کتب طببیته لبز تسیر - 
کرده ؛ اما چون در فلسفه قو‌تر بوده :از فلاسفه شمرده می‌شود . و سبب مهارنش 
در فلسفه‌آن شد که وی ؛ در ال حال ؛ مستلاحی کردی , ومردرا به کشتی بر دریا 
گذرانیدی ؛ اما محبنت علم در دلش بسیار بودی , هروقت که فومی را از دارالعلم 
ومدارس(: اسکندریته ۰( ) گذرائیدی ؛ وابشان با یکدگر درکشتی مناظرأت علمی 


واعاده" مسموعات نمودندی ؛» یحبی )؛ به شوق تمام : استماع آنها لمودی, و روز - 


۱- الف ج [حت مقالات ,"کاب تفسیر سابال ا رسعْوطالیسن , کتاب|لرد علی‌نطورس .] 
لف ج | کتاب مثل‌الاول مقالة ] . ۴ -. پا ث ۵ : برقاطیانوس , 


4 ساب خاسوس -ث ده جاسونی , - الف ج [ وقیل اقلاژس عن انقبلاژس] . 
٩‏ - الف ج ( جزيرة الاسکندرية ) . 


یجییین انی‌متصور ۱۷ 


بروز ؛ ذوق تحصیل علم ؛ در وی فزایش گرفتی , باز باخودگفتی : چهل و چند ! 
سال از عمر توگذشته ! و بغیر متلاحی صناعتی نورزیده‌ای ! چگونه امید تحصیل 
علوم توانی داشتء ؟ روزی در این فکرت مورچه‌ای دید که استخوان (خرمائی (1۳) 
پیش افکنده ؛ می‌خواهد آن را به جائی بالا برد . و هرقدر می‌کوشد : و مقداری 
راه به بل می‌برد : باز پس می‌افند . ومور بیچاره ؛ دیگرباره در اومی‌آویزد , ولایزال 
در این کار رنج می‌برد . و می کوش ؛ نا عاقبت رسانید آن را به جالی که می‌بایست - 
رسانید . چون ؛ یحیی » درسراپای آن احوال تأم‌نمود , و برکت و یمن‌مصابرت!۱۳ 
برمجاهده؛ به رأی‌المین ؛ مشاهده کرد ؛ زبان ملامت برنفنس خویش دراز کرد . و 
ین جانور ضعیف ‏ با ال تن و توا ؛ به زور بازوی همتت و رگ پیشانی 


حمیت ؛ به فرض و مقصود خود رسید , از ثو سزاوارثرآید که دامال طلب از کمر 
اجتهاد فرو نگذاری ؛ چندانکه بر مراد دل فیروزگردی ! لاجرم همان وقت سفیله" 
خود را پفروخت , و ملازم دارالعلم گردید , و چون اول‌بار تعّم نحو و لغت و منلق 
نمود ؛ و درآنها بارع و فایق گردید؛ او را منسوب به نحوداشتند ۲ و ویحبی نحوی: 
گفتند (۱. 


۲ - یحیی‌بن ابی‌منصور 


المنجتم , از افاضل منجتمین و درآن فن" مقداری کییر ومکانی مکین داشته , 
نزد «مأمون عبتامی (۱۱) رنب" تقدم ونقرزب یافت , او چون 
کوا کب مصمَّم شد : ام کرد « بحیی ؛ مذ کور و جمعی‌دیگر را 


م «مأمون ؛بررصد 
یز که اسماء ایشاث 


سا دا چهل‌ساان , ۲ - الف ج ( ثمرة ) ۰ ۴ س د : تأمل‌لمود 
و صابرت . 4 ده داشتتای , الف ج [ و اشتهر بها و وفع 
کنباً کثيرة سنها تسیر و غیرها ] , + - الف ج (مأمون امیرالعزمتین  )‏ 
۷ - الف ج [ پعبناعةاانجوم و تسییرالکوا کب ] , 


"۱ ترجعة تاریخ الحکماء قفطی 


در حروف ایشان م ذکور می گردد ؛ ان شاء اه تعالو ؛ به تهیّه و اصلاح آلات رصد . 
حروف ای ی 9 ۸ 


پس ایشان موضمی در ؛ شمامیه* بغداد ‏ و موضعی در « بل قاسیون , 


+دمتش ۱»اختیارنمودند . و درسنین خمس عشرة () وست عشر 5( و سیم عشرة۱) 10 
در آن کار بودند ؛ لیکن ؛ به سیب آنکه درسنه" ثمانی عشرة ۳۱ و مین ؛ «مأمون » 
وفات یافت + آ کار به ائمام ارسید . و « یحیی , مذکور ؛ در بلاد « روم ۰ 
وفات یافت . تصائیف وی براین موجب است : 

زيج‌سمتحتن؛ دونسخه, کتاب العمل بسدس‌ساعة فی‌الارتفاع ؛ بمدینةالسّلام, 

بوسر و گید :خر داد رو محتین مس ؛+النجتم »ایس و 
گفت : خبر داد )٩‏ مرا و بحیی‌بن ابی‌منصور » گفت : 

داخل شدم بر « مأمون + درخینی که جماعتی ازمنجتمین نزد وی حاضربودند. 
و مردی دیگر بود که دعوی بت می کرده . و و مأمون + برای ضرب و تأدیب او 
فرموده چوب حاض رکنند , و هنوزحاضر نشده . وما را خبری ازاینها نیست , 

پسگفت « مأمون » مرا و سایر منجتمین را که بروید و طالع اخذ کنید دعری 
مردی را در آنچه دعری می کند . و مرا آگاهی دهید ازآنچه وضع فلکی دلالت کند 
ب رآن ؛ ازصدق‌او وکذب او . وه مأمون »ما را نگفت و ندانستی که مدع یکیست ! (*) 
و دعوی چیست ! 

می‌گوید : همه برفتیم به موضعی از صحن سرای , و طالع محکم کردیم : و 
موضع شمس وفمر را در یکک دقیقه تصویرنمودیم . و همچنین سهم‌السعاده و سهم- 
لیب را در یکث دبقه ,و سهمالستعاده با دقق"طالع. وطالع جندی بود , ومشتری 
در سنبله ب‌آن ناظر . و زهره و عطارد : هردو در عقرب , و به طالع ناظر , 


۱ سا پاث دا عشر . ۲ - الف ج [ و مات ] , ۴ب ث ده 
ثمان عشر , + - الف چ [ ولیس بالخوارزمی ] . و ساث ) جبرداد . 


, دا بدعی لیست‎ ٩ 


پحبی‌بن ابی‌سنصور 1۹ 

پس‌توم گفنندآنچه دعوی می کند : صحبح است . و من‌سا کت بودم . «مأمون؛ 
منوجنه من شد . وگفت , تو چه می‌گولی ؟ گفتم : 

دعولی کرده و در پی تصحیح آن شده ؛ به حجنتی مسرب به زهره وعطارد ؛ 
اما تصحیح این دعوی نمام نمی‌شود . و انتظام لمی پذیرد . 

گفت : ا زکجا می‌گونی ؟ 

گفتم : صحّت دعاوی ازمشتری می‌باشد . و از تثلیث شمس و ازتسدیس اوه 
به شرط آنکه شمس منحوس نباشد ‏ و این طالع؛ خحلاف اینهاست » زیرا که هبوط 
مشترنی است . () و نظر مشتری به‌آن (۱۳؛ اگرچه نظر موانقت است ؛ اما آن برای 
خاطر این برج‌است ( . پس تصدین؛ تمام‌نمی‌شود . ونصحبحی که از جهت زهروبّه 
ر عطاردیّه منوقع است : این فدرحکم می کند که از قبیل‌خدعه وفریب باشد . وچیزی 
باشد که از آن تعجنبی آید ۱ 


این وقت ؛ مأمون »مرا تحسین کرد وگفت : 

بعد از ابن‌گفت : هیچ می‌دانید کیست این مرد ؟ 

گفتیم : نه ! نمی‌دانیم | 

گفت : مردی است دعوی لبوّت می کند . 

گفتم : ٩یا‏ امیرالمزمنین ! هیچ‌حجنتی براین دعوی دارد ؟ 

پس ؛ مأمون » ازآن مرد پرسید که چه حجّت داری ؟ 

گفت : بلی : با من‌خانمی است با دو نگین | من چون می‌پوشم ؛ هیچ اثری که 
غرابنی داشتهباشد؛ ازآن بدیدنیست ! وغیرمن ؛ ه رکه بپوشد ؛ بی‌اخنیار بخندد 1 
و ضبط خویش کردن نتواند ؛ نا وقتی که آن را از انگشت بیرون‌آورد | و دیگرقلمی 
ازقلمهای شامی دارم که چون من برگیرم ؛ هرقدرخواهم کتابث می‌توانم کرد ! وچون 


۱ - ث؛ هبوط مشتری و نظر مشتری + ۲-د و نظر بان , 
۴ - الف ج [ الا ائهکاره لهذاالبرج والبرکاره له ] . و -ث ‏ گلتيم , 


1۹۰ کد ۱ ترجه تاریخ الحکماه قفطی ۲ 

دیگری بر گیرد ؛ انگشتانش برجای بمانند ! و روان نشوند . 

گفتم : یاسیندی ! اینکث زهره و عطارد هریکش کار خود را کرد‌اند | 

پس » مأمون » بفرمود تا آن هردو عمل‌را به‌جا ی آورد . 

گفتیم انها آثار وعی از طلسمات می‌نماید , 

پس »مأمون » چند روز با آن مرد کاوش نمود : ا آخبر اقرارکبرد . و از 
دعوی نبّت نبری جنست و شرح کرد حیلنی‌را که درانگشنری () وقلم به کار برده - 
بود . پس!۱ پفرمودتا او را هزار ینار بدادند . بعد از این که با وی ملاقات کردیم ؛ 
خود او اعلم ناس بوده به تتجیم . و از کرام اصحاب «عبدافنین السری ۰۱ 

+ ابومعشر + گوید : همین مرد است که در بسیاری ازخانه‌های؛ بغداد طلسم 
خنافس (۳) پسااعت ., 

باز + ابومعشرمی گوید: اگر من به جای فوم می‌بودم ؛ه رآینه: می‌گفنم چیزی 
چند که ایشان از آن غافل مانده‌اند , می‌گفتم : این دعوی باطل است برای‌آنکه برچ 
+قلب است , ومشتری در وبال است . و قمر درسحاق است , وک وکپان که ناظرند: 
در برج کذ آب‌اند که عفرب اشتا. 


۴- یحیی‌بن(*) اسحاق 


ب . الاندلسی . از وزراه و عبدالرحمان ؛ ملقّب به و اصر »(*) است , 
از نیمه »که مستولی‌شد بر بلاد و انلس ۱.0 اسحاق »؛ والد + بحیی) وم ذکور» 
تصرالی و طبیسی () مشهور بوده . و در ایتام « امبر عبداله ۰4 معروف و مد کور . و 
پسرش ؛ یحیمی ‏ مذکور ؛ درمعالجات بسیار ذکی 7) و صاحب بصیرت , 


( به تحریف ) عفافیش , 
ث ‏ م ذکور و طبیی + 


1۹۱ 


" اورا وزیر خویش گردانید . داز 


آنکه به‌اسلام در آمد . و ولابات جلیله به وی ارژانی‌داشت . و اورا کتاشی‌است 


عبدالرحمان » ؛ ملقّب به « ناصر و 


در طب ۰ مشتمل بر پنج‌سفر .آن را ابریسم نام نهاده, آن کتاب را برطربق و روم + 
نوشته ۱۳ 

راوئی, وابت کرد که اورا دیدم روژی بر درخانه" خویش‌نشسته . ناگاه وی 
برخری سواره ؛ پیش آمد . و بانگگ می‌زد و فریاد برمی کشید که مرا دریابید . و حال 
من به عرض وزیر رسائید . 

« پحبی »بفرمود تا اورا نزدیکک وی‌آوردند , و پپرسید که تو را حال چیست 
و شکایت از کیست ۷ 

گفت : اینهاالوزیر ! چند روز است که ورئی در | حلیل من به‌هم رسیده , و 
مانع ول شده . و نزدیکک به هلاکت شدهام ! 

وزیر فرمود نا آن را مکشوف سازد , چنان کرد.. پس پفرمود مردی را که با 
علیل همراه بود؛ تا سنگگ همواری حاضر گردانید . وفرمود نا سنگث را ب رکف دست 
خود و ذ" کر علیل را بر روی سنگث نهاد . و بی‌خبر علیل پفرمسود : تا 
برآن زد » چنانکه بل زمانی از خو 
هنوز نمام نشده بود : علیل چشم بگشود . و بر 
وزبرگفت : 

۳ ی ی اد بهیمه‌ای را در دبتر 
مواقعه کر 


ی 7 


۱ سب اث ده نار ۰ 


۳ - الفج [ بحکم ان" عذ! انتوع لمیکن ! 


ت 


بدّوی اعتراف نمود . و از 
وزبر معلوم شد . 


("0 


6- بحبی‌بن() سعیدبن ماری 
المکنتی به؛ابی المبتاس ». المعروف‌به:المسیحی ». طبیبی‌است تصرانی 
صاحب کتاب موسوم به مقامات ستین , و به علوم طبیّه و ادیته عالم . در و بصره » 
به طبابت اشتفال می‌داشت . ادراله نموده‌ام کسی‌را که از وی روایت می کرد , ازآن 
جمله ؛ ابوحامد محمّد بن محمدین حامدین ال () اصفهانی ؛ : ملقّب به (عماد 
کانب !) ٩‏ و دیگر معلّمی حضی 1 ؛ از اهل « بصره ؛ که مقامات مذ کوره را 
از وی روایت می کرد . 

و «سیحی » مذکور را به دییات ؛ معرفتی صادق حاصل است . ابا 
اجتلاء [ و اکابر ۱۳ ] واردین « بصره »را مدایح می‌گوید . اصل‌او از « طیب » است؛ 
ازموضع موسوم به ,در از علوم اوابل وعلم عربیّت و شعر؛ نصیبی وافردارد . و 
ارتزاق به طب می‌نماید. مفامات‌ستین ازمنشآت ارست , درغایت خوبی‌نوشته. پدرش 
از « دریثر » به و بصره ومتقل شده , و ولادت ار دره بصره » بوده 6۱ , ۱) درس 
و خمسمائه وفات یافت , ایين دو بیت از اشعار اوست : ۱ 


ن" اذا ما بتدت نجوم" الرجنوم () 


۲ب ث‌د؛ بازی , ۴ سب ث د )ال 
» - الفج [ رحمهاته ] , چپ ) خصی زا 
۸ -ث ) بود : ٩‏ - الف ج [ لعشر بقین من شهر 


رسفا ] ...۱۰ الفج [لیالشیب ] , ( تیا باوقی در صفحا بعد) 


بحبی‌بن عدی ۱ 


۵- بحبی‌بن دی ؟ بن الحمیدبن کر 


المکتتی به و ابی زکربتا + . المنطقی . متوطتن »نداد » و در فنون منطق 
مرجوع له و استاد .تعطتم و تلمذ نزد ‏ ابی‌بشر متی بن یونس » و نرد ‏ ابی‌نصر 
محمدین محمدین طرخان فارابی , و جمعی دییگر از اهل آن زمان نموده . و از 
نصارای یمقویته است . به خط خویش کتابهایبسیار از هرفن" وشته ۱۳ , بعضی از 
آشنایان ؛ او را برکثرت کتابت و یکجا نشستن‌ملامت کرد . اوگفت : تعجنب از کدام 
می کنی ؟ (۳) از صبر و از نشستنمتعجنب می کنی ؟ دو نسخه از تفمیرطبری وشتم , 
وآن را به ملوك اطراف بردم . وا زکتب متکلمین بیش ازحد وحصرنوشتهام . بهیاد - 
دارم که در شبانروز صد ورق ( و بیشتر(۲۳) می‌نوشتهام . 

مصتفات او : بعضی شرح وتفسی رکتب سابقین است . و بعضی ترجمه" آنها , 
و بر این موجب‌اند ؛ 

کتاب [ فی(۳) ] نقض‌حججالقائلین بان" الافعال" خی"( اه[ تعالی") ] 
و اکساب لعبد 6۱ .کناب تفسیر طویقا 60۱۲٩‏ کناب ۱ فیلیحوث الخمسة عن 


۱ سا ث » عدین , ۲ - الف ج [ ولان یکتب خطا فاعداً بت[ , 
سا ث ؛ ازمیکنی - د ۷ از چه میکنی . ؛ - الف ( واقل ) -ج ( اوافل ) , 
- ازمترجم , + سث » القاتلین ال" , ۷ - ب ث‌د » پطای , 
رح پاث ۵ اکتساب ا(مید . پ ث د » طوئیفا , ۰ - الفج 
[ لازسطوطاایین ] , ۱ - الف ج [ مقالة ] , 


( بقیك پاورقی از صفحه قبل ) 
۱۱ - ترجم شمر ؛ « هند » از پیشاهنگان پیری من‌سی گریزد . و اژ تحیر من‌دلتنگک 
می‌شود . عادت شیطانها چنین اس تکه وق یکه ستارگان اقب را می‌بیند » می گریزند » 
(هند اسم زنی‌است وسراد شاعر در ببت اول‌از پیا هنگان, پیری » تارهای سفید موی 
اوست و در بیت دوم‌آن را به‌ستا رگان‌پرنده و هند را به شیطان تشبیه کرده‌است) - نکارنده , 


روز الّمائية ,کتاب فی تبیبن الفضل بین صناعتی المنعطق الفلسفی" و التحو(!؛ 
۳ فی. تین ‌ِ ك 
العربی . کتاب فی فضل‌صناعةالمنطت . کتاب [فی (۲ ] هداية ۲7 من" تاه" ای سبیل 


کتاب فی ۱٩‏ ان" للعدد و الاضافة ذاینن‌موجودتینن : . مقالة فیاستحراج 
العدد المضمتر . مقالة فی (ابحاث (۲) غیرالمتناهی . تعلیق" آختر فی‌ذاکک . مقالة 
ان " کل" متصا اما یقسمای | ( متفصل ۱ ) . کتاب [ فی!۳) ] جواب ‏ بح 
عدی» عن فصل من کتاب دابیالحبش() الحوی, فیماظته ان" العدد غیر ماه , 1٩‏ 
کتاب ااجنوبة « بشرالیهودی » عن‌مسائله , کتاب شرح‌نقالة الاسکندر »فی الفرق بل 
ایست جوهر لتار . مقالةفی اه لیس 
شیبی»" موجود" غب ناه لاعددا ولاعظماً . بای بای . مقالتة (فی 
اد ۱۰۱) علو مت قالباتن* ۱۱ الاجسام مجلبة (۱۱۷: علی طر 
منالمقالة امن منالستماع ۱۳ الطتبیعی لارسوطالیس )۱٩(,‏ 
الفالین (بترکتب ۱۳۱ ) الاجسام من اجزاء(۸7 لانتجر 
پمتقد ۱۷" علنم الباری بالامور الممکنة قبل" وجودها . تعلیق آختر فی هذا ۲۳۳ 
المعلی . مقالة فی ان" الکم لیس فیهتضاد ال فی ان" الط غرمشارللضع. 


الجئس و المادة . مقالة فی ان" حرارة | 
نس فی ان حرار 


۱ س ث ) و النجوه العرای + ۲ - از مترجم . ۴ سا ث ) هدید ی 
+ س الفج | تبین ] , ء - الف ج [ فی‌الاعداد ] , ٩‏ الف چ 
ثلث بحود ) , ۷ب ث دا متصل . ۸ - ب ث د ؛ ابی‌العسن , 


4 - الف ج [ مقالد فی‌الکلاء فی ان" الافمال خانالته و | تشاب انعباد | . 


۰ - الف ج (مقالة الرد") . ۱ سب ث د ه قال ان" , 
۲ - ب ث د ه الاجساء محللة , ۴ ساپاث ده من سماع . 
وس ث دا الطبیعی الارستلو . ۶ - الف ج ( پتر کیب ) 


۷ عت ‏ تعتقد . ۸ ساب دا 


هی 
عدة مسائل فی کتاب ایساخوجی . مقالة ان" الشتخص" اسم؛ مشترله . مقالة فی الک" 
و الاجزاء , تفسیرالا لف الصغری من ( کتاب!۱ ) و ارسطرطالیس ؛ فیمابعدالطييعة, 
مقالة ی الحاجة الوا معرفة ماهیتات الجنس و الفصل و الوغ و الخاصة و المَرّض . 
[مقالة () ] فیمعرفةلبرهان , مقالة فی‌الموجودات , مقالةفیآن" کل" متتصل بنفسم 
الی اشیاء ( تقسم ۳ ) دائماً یر نهية .کتاب اثبات طبیعة الممکن رای الحلجج 
علی ذلکث والتتبیه!) علی فسادها , مقالة فی‌التوحید , مقالة فیان" المقولات عشرةء 
لا اقل ولا اکثر . مقالة فی انمض" لیس () هوجناً تسم (1) المقولات - 
الرضية , مقالة فی تبیین ٩۷(‏ الامور «العامة ((۲) , قول نی الجزء ای لا تج , 
تملین عدة فی‌معا۱۵ ٩۳۱‏ . قول‌فی‌تفسیر اشیاء ذ کرها عند ذکره فضل صناعةالمنطت. 
تعالین عة عنه و عن « ابی‌بشر متی ) في امور جنر" فی المنطق . مقالة فی 
قسمة لاجناس الست النی‌لمیقسمها ازسطوطالیس : اوجناسها المتوستطة وانواعها 
و اشخاصها . مقالة فی البحوث العلميَة الاربعة ۱۱۷ الموجودة ٩7‏ لته الالهی و 
الطبیمی و المنطقی . مقالة فی نَهنج السبیل ال تحلیل القیاسات . کناب الشتبهة فی 
ابطال السعکن ۱۳ , جواب «الذرسی »و «ابی‌الحمن »المتکلتم عن‌السالة نی 
ابطال الممکن ۷ مقالة فی جواب : ابراهیم‌بن عدی » الکانب . رسالة کنتبتها 
لا آبی‌بکر لادم انار فیما تحفّق" من" اعتقاد الحکماه بعدالتظر و التحقیق . 


۱ - الفاع ( کتب ) , ۲ - از مترجم . ۴- الف ج(ینقسم) 
) -ث » ذلک البته . و حاث» لبل , +س بپاث ) المشیع - 
ده الم . ۷ - الف‌ج [ وجرد] . ۸ - الفج ( العامو ) : 
٩‏ سب اث د ؛ معائی « ۰- الفج [ کثيرة ] . ۱ - الفچ 
1 عن استاف ] . ۲ -اث ۸ آلوجود - الف ( الموجود ) . 
۳ب ث د ‏ لی‌الممکن , ۱ الف ج [ مقالة بینه و بین ابراهیم‌ین عدی 
الکاتب وسناقضة لی‌ان‌الجسم جوهر و عرض ] . 


۳ ترجمة تاریخ الحکماء تنطی 


بن‌است تعداد توالیف « یحیی‌بن عندی » و وفات (او ()) در سنا ارم و 
ستین و الائماله () واقع شد » در و بغداد و و هشتاد و یک سال مدّت زندگانی او 
بود . و به خطّ بعضی از مورخین دیدم که وفات او را ۳) در سن* لاث و ستین و 
ثلائمائه نوشته بود . [ وله اعلم () ] . 


- یحبی‌بن علی‌بن پحبی 


المنجتم . از علماء علرم اوایل . و در ادیت ضل و کامل بوده . و در 
هریکث از اینها رنب" ععللیا داشنه , خلفا و اجتلاء» به منادمت وی رغبت کردندی + 


هم از جهت علم و ادب وی ؛ و هم از جهت اصالت نسب : زیرا که اسلاف وی 


همگی در همه" فنون مبرز و متفدم بوده‌اند , در سنه؛ الائمائه وفات یانت , 


۷- بحی‌بن القلمیذ 


الحکیم . الملقب به و معتمدالملکت ۲٩»‏ . در دولت « بنی‌الباس » طبیبی 
«زتمنمستشاربوده . فضلی‌وافر وادبی ظاهر ومعرفتی‌متکالرداشت . اموال‌جلیله‌وی‌را 


جمع‌شد. و نا آخرعهد « مستظهر با + مطابق سنه* ائنتی عشرة وخمسمائه ازند گانی- 
یافت. اشعار لطیفه‌ومعانی‌شریفه دارد . ازجمله‌اين چندبیت‌در باب خانه؛ و سیف الوله » 


صدقه »۱0 گفته ؛ بعد ازآنکه مقارن راغ از بسناهآن 4 


اف ج ( ابو کریا یحبی‌بن عدی‌بن حمیدین ‏ زکریاء الفیلسوف یوم‌الخمیس 
لتسع بتین من ذى‌القمدة ) . ۲ - الفج [ للهجرة و هو لثاث عشرة من « آب + 
سنة الف و مأئین و خمس و ثمائین للاسکندر و دفن فی بيمة القطیعة ] , 
۳ - الف ج [ فی یوم المقدم ذکره من شهر المقدم ذ کره ] , + - از سترجم , 
» - الف‌ج [ التصرائی ] . 

> - متصوده سیف الدوله : ابوالحسن ین بهاءالدوله ؛ اب وکامل‌منصور» » چهارمین امیر 
سلسلهٌ « بنی‌سزید » است دره حله » , جلوس ۰4۷۹ مقتول ۰۱ه هق . 


یحبی‌بن علی‌بن یجمی بل 
یابانبً دار اللی 0 0 


شرفا علی کییران 


للجد و الا تضال و الاحشان 
4 الکرا کرام" وسابتت 
تسیل" الاغیات بالشیران 0 
و ایض از ایات غزلیات اوست : 
فرانکک" عندی "۲ فراق" الحیا 
نلا تجهت دنه : 
علتشکد" کالتار نی شنعها 
فما ان" تفارق" و تلطنی ٩‏ 0 


مدانف 


و ایضا او راست : 


ف و یه 


ارچ الفادم بر له من" هام () 


۱ب ث د ‏ میرتها , ۴ - ترجمه شمر : ای سازلد؛ خاله برافراشته ! 
تو آن را چنان ساخت ی که در بلندی از کیوان د رگذشت . کیوان دانس تکه تو آن خاله را 
برای کرمو بزرگواری و احسان بنا کرده‌ای + ازآن سبب از ثیکیهای تو پیروی کرد و پیشی 
گرفت و با آتش افروزی مهمانانرا پیشوا کرد . ( اشاره پاينکه قبایل عرب ؛ در بادید‌ها؛ 
برای جلب مهمان و ره‌کذر» آتش می‌الروختند نا راهسمائی شوند - نگارنده ) , 

۲ سب ث د » علی . 4 سا ث) تنطنی ب ه - ترجم مر : دوری تو 
برای من دوری از زند گی‌است . برا ی کس یکه در آستانة مرگ است ببهوده مکوش . با تو 
چدان پیوستم که آنش با شمع خود "که اگر از من جدا شوی » خاموشممی کنی - نگ 
٩‏ ترجه هر : بوی خوش آنکه می‌آید » به‌سا رسید و عطش تشنه را فرو نشانید- 
ث ۰ افزوده [ روح من‌تلبی علی نایه وند یل" الطیف للتایم ] 


السّدید . السکتی به و ابی‌بشر », المنجم . از اهل « تکلریت », وبه علم 
نجوم وتییرکوا کب و آحکامآن عالمی بلندآوازه و بعید الصیت بوده .بین‌الجمهور 
شهرنی‌تمام داشت , و در احکام نجومی علّماصابت می‌افراشت . بسیار به وبغداد 
آمدی . و به صحبت رژسا و امراء دولت رسیدی , و ایشان را با وی مذاکرات و 
محادثات بسیار اتفاق افنادی . « هلالبن (۱) محسن بن ابراهیمالصتابی + راباوی 
مذاکراتبسیاراست" بالجمله ؛ همواره براین‌وجه گذرانیدی » ناعاقبت « ابوالعنیع٩!‏ 
فرواش » عقتیلی » که امبر + موصل بو مضافات آن بود؛ وی را بهقتل آورد . 


۹- بحبی‌بن عیسی‌بن جرْة 


السکتتی به «ابی‌علی + . الطتبیب , البغدادی . التصرانی , علم طب را از 
نصارای« کرخ )اخذ نمود , و چون اراد" قرائت منطق کرد : و ازنصارایآنجاکسی 
نبودکه استفاده" منطق از وی نواند نمود ؛ به ملازمت « ابوعلی‌بن ولد » » معتزلی که 
به علم کلام و معرفت الفاظ منطتبّه معروف بود ؛ اتصال جست , و نزد او فرالت 
منطق کرد . وه اب‌لولید )٩(,‏ همواره وی‌رابه اسلام دعوت می کرد . و اذل واضحه 
افامت نمودی » نا آنکه هدایت یافت . و اسلام فبول مود . و چون خبر اسلام او به 
قاضی « ابرعبداله دامغانی » که قاضی‌القضاة آن عهد بود ؛ رسد ؛ بسیار مسرورشد . 


وحق" خدمت طبابتی نیز بر وی داشت . لاجرم » « قاضی‌القضاة » ؛ وی را مقراب 


خویش گردانید . و پیه" قدر اورا ‏ به‌عدمت کتابت سجتّلات ؛ بلندی بخشید . و او؛ 
۱ -ث ‏ ملاین , ۲ - الف ج [ و الاخذ عنه فی تاربخه حکابانه 
جرث بتکریث سکونا الی صحة روابته ] . ۳ -ث » ابوالمیع و تراوش - 
الف ج ( العقیلی )ء + -ث ‏ ابن ولید . 


په‌قوب بن اسحاق ۱ 


با این () شغل به طبابت آشنایان و اهل‌محته نیز اشتغال‌نمودی ؛ بدون اجره وجتعاله» 


بل‌حسبهة"نه واز روی‌مروت . و ادویه واغذیه محتاجانرا ‏ بلاعوضء رسانیدی, 
و در مرضی موت» کلب شود را وقف مزار و ابی حیفه » کرد . وفانش در ست 
ثلاث وسبعین و اربعمائه بود. کتاب منهاج؛ دراغلیه و ادوبه . وکتاب تفریم الابدان 


به طریق جدول ؛ تصاف اوبند . 
۰- یمقوب‌بن اسحاقبن الصَباح الکندی 


از نراد + اشعث‌بن قیس‌بن معدیکرب کدی ؛ . از ملکزادگان عرب . 
«صباح » » جد و در زمانه متهدی » وو رشید عبامی » ؛ امیر « کوفه ) بود . و 
( اشمث بن قیس بن عمران بن محمّدبن اشعث بن قیص بن معدی کرب بن معاوية بن 
جبلة بن عدی بن ربية بن معاوية الاکرمین(!) بن الحارث الاصفرین الحارث الاکبر 
بن معاویابن ثور الکندی . ()) جدٌ اعلای وی ازاصحاب نبی ؛ صلی‌اله علیه وآله ؛ 
و قبل از اسلام برجمیع قبیله" « کننده ‏ متلکث و فرمانروا بوده . و جد « اشعث 
مسلکی‌عظی الشتأن بوده؛ از ملوله عرب , واوهمان متلکث است که « اعنشی »۰ 
شاعر مشهور ؛ از شعرای جاهلیته ؛ قصاید چهارگانه" )٩‏ خود را در مدح اوگفته . ۳ 
از آن قصاید . ال فصیده اولی این مصراع است : 


لممترل" ما طول هذا الزمتن" . 
و ال قصب رحلت سمیه غداوة" اجماتها 


۱ س ث ‏ باین , م - الف ج ( ابن‌عمران 
بن اسممیل‌بن محمدین الاشعث بن‌تیس‌بن معدی کرب‌بن معویةبن جبلتین عدی‌این ربیعذین 
سعوية الا کبر بن الحارث الاصفرین معویقین الحارث الا کبر بن معوبین ورین متع‌بن کندة 
بن عفیر ین عدی‌بن الحاریثبن مرقین اددین زیدین بشجب بن عریب ین زیدین کهلانبن‌سباء 


بن؛بشجب بن یمرب بن‌تحطان » ابوبوسف ‏ الکندی , ) + - الف ج [ الطوال ] 


وه معدی کرب ؛ ؛ پدر اوو هم پدرش » « معاویقین جبله و درو حفنرموت ‏ 
بر بنی‌الحارث الاصغر » متلکث بودند (۲ وه معاویةبن‌الحارث ؛ و پدرش « حارث 
اکبر » و پدرش «معاویه بو پدرش «ثور » :همگی ؛ در ۲0 + پمامه + و «بحریین» 
ملو بوده‌اند . 

+ یعقوب ‏ مذکور ؛ در مت اسلامیه ؛ به تبحّر در فنون حکمت بوانبّه و 
فارسیته وهندیته مشهور و معروف , و به معرفت احکام وسایر علوم ممتاز , وفیلسوف 
عرب بوده , بافت نشده در مت اسلام کسی که از غایت مهارت در علرم فلاسنه ‏ 
مستحق" اسم فبلسوف شده باشد ؛ بغیر « پمقوب » مذکور . در اکشر علوم ؛ وی را 
لفات معروف* مشهوره + از مصتّفات ؛ بعضی مصتفاف طوال : و بعضی رسابل 
صفار هست() ام با اينهمه تبحتر کلامش‌خالی از نقصی و تقصبری نیست ؛ زیرا که 
حنجنج غیرفطیته و اقاوبل خطاییّه و(" شعربه بسیاراستعمال کرده . وصناعت تحلبل 
را که قواعد منطق جز به آن محرر نمی‌گردد ؛ اهمال نموده . 

اگرصناعت تحلیل‌را نمی‌دانست؛ این صی‌است عظیم واگر ضت ورزیده » 
این خود ازشیتم علما نبست . واما صناعت ث کیب که اودر توالیف خویش‌استعمال 
آن نموده ؛ ظاهر است که منتفع نمی‌شود به آن ؛ مگر منتهی که از جهث تبحتر خمود 
درآن نوع ؛ مستغنی ازآنست . 

« ابن جنلجنل اندلسی » آورده که « یعقوب‌بن‌صباح کدی » بغایت شربف - 
الاصل است 0 . جدش‌متوتی ولایات بوده ؛ ازجهت : بنی‌هاشم ؛. اوّل درومصرء 


۱ -ب ث د ؛ و اول ثالثة ازمعت . ۲ب اث د ؛ تسلم , 
۲ ثه بوده . + - الف ج [ معد بالمشقرد ] , + - الفج [ یأتی 


ذ کرها ان‌شاه انقه تعالی ] , + - الف چ [اقابول] ۷ - الف ج [ بصریا ] , 


یعقوب‌ین اسحاق؛ الکندی ۰ 


می‌بود . پس منتقل شد به « بغداد » , و علم آدب آلجا آموخت , به علم (!) طبٌ 
و فلسفه وعلم حساب ومنطق وتألیف لحون وهندسه و طبایع اعداد و هپأت ؛ مهارت() 
نمام داشته , و در فنون علوم تألیفات دارد , (۲ و بسیاری هم زکتب فلسفه به ترجمه" 
او بترجتم شده . و مشکلاتآنها را او ابضاح نموده , و مستصعّب و امحآنها را 
ار تقیح و تلخیص داده , 

ری را درتوحید کنابی است بر روش اصحاب منعق نوشته ؛ درسلوله مرانب(*) 
و مال آن (*) دیگری نکرده . و برهمین روش کتابی در اثبات تبرت دارد . وکتابی 
دیگر که آن را تسهیل سل( الفضائل امیده : د رآداب نس ؛ کتابی دیگر در 
معرفت اقالیم معموره ؛ و جزآن , و وی را رساله‌هاست در اقسام علوم . 

اسماء مصتفات او؛ بحسبآنچه حصر آن ما را مسر شده ؛ بر این مرجب 


است ٩‏ : 
امنا کیب فلسایتات او : کناب فلسفه وی مشتمل بر (دون ۲۱ ) طبه 
( والتوحید!؟ ) .کتاب فلسفه داخله ,کناب فی! هنال الفلسفة لا بعلمارباضة . 
کتاب الحث" علی عم الفلسفة , کتاب فی قصد ‏ ارسطوطالیس ؛ فیالمقولات , کتاب 
[ فی (۱۳ ] ترنیب کتب و ارسطوطالیس » , کتاب فی ( المقیاس (۱۱ ) العلمی , کتاب 
اقسام العلم ۱۳) . کتاب [ فی (*1)] مائية العلم و اقسامه . کتاب فی ان افعال"الباری 
کلْها عدل" . کتاب فی مالية الشتبی» الّذی لا نهاية له . رسالة رفی اه 9) 
لایکون جبرم العالم بلانهاية . کتاب 110 الفاعلة ۱٩‏ و المنفعلة من الطبیمیات , 


ات 


۱ ساث ده تعلم , ۲ سا ث ؛ وبهارت , ۴ - الف ج [وخدم 
بالادب ] . + - الف ج [الزمان ] , و - ده مثل این . 
۷ - الف چ [ و باقهالتولیق ] . ۸ب ث ده 
دور . 4 - بپاث 3 و وجود . ۰ - ازمترجم , 

۱ - الف ج ( مقیاسه العلمی ) ب ۲ - الف [ الانسی ] -ج [ الالهی ] . 
۴ الف ج ( فی‌الابانة ان ) , 4 الف ج [ فی ] , ۵ستث ۱ 
المفاعله , 


الملوله 


شا پ اث د 


۰۰ َ ۱ ترجعةٌ تاریخ العکماه فطی 


کتاب فی اعتبارات الجوامع الفكريتة . کتاب فی مسائل سشل" عنها فی منفعة 
الا ضینات !۱ ). کتاب فی‌بحث المدعیآن"الاشيا ليم نفمل( فعلا" واحداً 
بایجاب الخلقة , کتاب فیالرفق فی‌العتناعات , کتاب فی قسمة القانون . رسالة فی 
ماب العفل . رسالة فی رسم رقاع الی الخلفاء و الوزراء . 
کتاب‌المد خل المنطقی المستوفی. کتاب ا لد خحل المختصتر. 
عبت را همقل بر 
فی اوّل المجسطی حاکیاً عن و ارسطوطالیس فی الوطیقا 7 . کتاب فی‌الاحتراس 
من خدع السوفطالية, کتاب فیالبرهان المنطفی (رسالةفی‌الاصول()) الخمسة , 
رسالة فی شرح سمع الکیا , رسالة یآ محر للجوامع )٩‏ 
رسالة فی‌المُدخیل الی الارثماطیقی ( . رسالة فی الحساب - 
الهندی. رسالة فی‌الاعداد لیذ" کرّها و افلاطون بفی کتاب - 
السياسة, کتاب فیتألیف الاعداد . رسالةفی اتوحید من جهةالعدد, رسالةفی استخراج - 
الخبیء والفتمیر . رسالةفی از جر والفال من‌جهتالمدد . رسالة فی الخطوط والضترب 
بعددالشعبر. رسالةفیالکمبة المضافة. رسالة ی اسب المانتة. رسالنیالحیّل - 
العدديتة و علم | ضمارها , 
هت رسالة فان العالم وکل" مافیه کتری , رسالة فی ان العناصر - 
رت الاولن کی ی 
اعظم" الاشکال الجبرمیه . رسالا فیالکربنات . رسالة نی عمل السمت علی کر , 
رسالة فی ان" سطح الماء ۷۱ کی . رسالة نی تسطیح الک . رسالة فی عمل - 


کنبه الحسایتات : 


۱ - الف ج ( الریاضات ) , ۲ -ب ث د؛ یفعل . ۴ پات ده 
انولوطیقا , + - الفج ( رسالته فی‌الاصوات ), وس پاث دام 
فی‌الجواع . + -د : ارشماطیقی , ۷ب ث د : کریه . 

۸ - الفج [ البعر] , 


ب‌قوببن اسحاق؛ الکندی تک 
الحتن () الست و استعمالها . 
کب الممییات(0 : رساهالکبری نی لیف .کتاب ترئیب الم , کناب - 
المدخحل الی الموسیقی . رسالة فی [ معنی () ] الایقاع . 

رسالة فی‌الاخبار ن صناعة الموسیقی . کتاب فی‌خبر صناعة الشعراه . 
که الجرسیات : رسالة فی ان ریت الپلال فیط ۷" بالتحقیق و انا 
اقولفیه بالشقریب , رسالتهفیالسال عن احوال‌الکوا کب , 
رسانهفی‌کفیتات نجومية . رساللهفی مطرح الشعاع . رسالهفیالفصلتینن . رساله 
فیما شب ال کل" بلد مان . (من برج و ک و کب ٩(‏ ) . رسالتهفیاختلاف - 
الاشخاص العاليةفیما سل عنه مین" شرح ما عنرض له الاختلاف فی صوّرالموالید. 
رسالته فی تصحیح عمل نمودارات المواالید . رسالته فی| عمارالئاس فی امن القدیم 
و خلانها نی هذا امن . رسالته فی رجوغ الکواکب (). رسالة فی سرعة مایتری) 
من" ح رک الکواکب فی الافق و ا بطالها کلّما عننّت" , رسالة فی فصل ۱7 مابین" 
السنین 60 , رسالنهفیالاوضاع لَجومة , رسالنهفیالمنسوبة الیالاشخاص‌اعالية[ و 
طبایمها(؟۲] . رسالفی علل‌القوی المنسوبة ای الاشخاص‌العالية, رسالنهفی علل|تحداث - 
الجوّ , رسالته فی علة ان" بعض الاماکن لامطت (۲۱, 
کب الندسیتات .کاب افراضس ( کب )٩((‏ الیل راب ام 

+ افلیدس ؛ . کتاب اختلاف المناظر, کناب اختلاف مناظر - 
الم رآة , کتاب فی‌عمل شکل الموسّطین . کناب فی‌تقریب (۱۳) وثر الدايرة , کناب فی 


۱ - ث » الطلق , ۲ - ث ؛ نومیلیا , ۴ - اژمترجم ب 
ح پاث 3 ؛ پتضبط ‏ هو -ث دمن وک وکب - الفج ( الی برج ا وک وکب) 
- الف ج [ رسالة لی‌اختلاف الاشخاص المالية ] . باب ده ففل و 
۸ب الستتین -اث د؛ الستین . 4 ازمترجم . دسا شاد و 


لا ینار : ۱ - شد » کتاب . ۲ س ث ده تقرب ب 
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تفریب وتر (السسب()) کتاب مساحت‌ایوان ( , کناب تقسیم المثتث والمریع . 
کتاب [فیانه 17] کیف تعمّل! دابرة مساوية لسطح اسطوانة مفروضة . رسالنهفی 
شروق الکوا کب رغروبها . کتاب فی‌قسمة الارةبثلائةاقسام, رساله‌فی اصلاح المقالة 
ارابعة عشروالخامسة عشرمن کتاب « اقلیدس؛ . کناب البراهین المساحبة , کناب نصحیح 
قول و ابسقلاژس + ( فی‌المطالع , کتاب صنعة (الاسطرلاب (۱)) ,کناب استخراج 
خط لصف‌اللهار و سّمت القبلة . کاب عمل ال خامة بلهندسة . کتاب [ فی ان" 40] 
عمل الساعات علی صحيفة تلعب () علی الستطح الموازی للافق خبرٌ من غیرها , 
رسالة فی استخراج السّاعات علی نصف کرة بالهندسة () , کتاب الستوانح . 
کتاب فی‌امتناعمساحة الفلکث الاقصی . کتاب فی‌ان" طبیعة 
الفلکک مخالفة لطبایع امناصر و نها[ طبیعة ۲7 ] خامسة , 
کناب فی ظاهربنات الفلکث , کتاب فی لالم الاقصی , کناب فی‌سجود الجرم 4۱ 
الاقصی لبارئه, کتاب فی‌انه لایجوز ان" یکرن" جرمالعلم بلانهاية کتاب امتناعالجرم 
الاقصی ( عی(۱) ) الاستحالة. کتاب فیالصوّر . کتاب فی‌المناظر الفلكية ,کناب فی 
صناعة « بطلمیرس »[الصناعة ()] الفلكية . کتاب فی تناهیجرمالعالم. کناب فی‌مالیة - 
الفلکث و التون اللازوردی المحسوس من جهة الستماء , کتاب اي الجرم الحامل 
,طباعه للالوان (۳) من العناصر الارعة , کتاب فی‌البرهان علی الجسم السّاثر والمائية - 
(الضّوء والظّلام 1) 


کیب اللکیتات ٩‏ : 


۱ - الفج ( السيع ) , ۲ سپ ث د ۰ سماحث لبوبا . 
۳ - ازمترجم + + سب ث د ؛ یسمل , - با ث د ؛ اسقلاوس ء 
٩‏ - الف ج (الاصطرلاب ) , ۷ سا ث د؛ پنصپ ر + اث » کرة الهئلسة, 
٩‏ ب ث د ؛ القلکیه , ۰ - پا ث 3 / الجوهر , ۱ - الفچ 
(س ) , ۲ از مترجم - ث » الصناعت . ۴ - ث بطباعه اللاوال , 


۶ س الف چ ( الاضواه و الاطلال ) , 


یعتوب‌بن اسحاق ؛ الکندی 5 
کب الطیتات + کباب الروحانی, کتاب الب" اطی . کتاب فی‌الفذاء 
کیت و الدّواء , کتاب الابخرة المصلحة للجرٌ من‌الارباء , کتاب - 
الا دويةالمشفية منالروایح الموذية , کتاب كيفية اسهال الادوية, کتاب فی‌علَه تفت - 
الم . کتاب تدبیر الا صحاء .کتاب اشفية (۱ السموم . کتاب بتحارین الامراض . 
( کتاب فی تعین ٩‏ ) العضو الرئیس من‌الانسان . کتاب كبفية الماغ . کتاب فی 
علة الجدام» (اعاذناقه من (۱) ,کتاب فیعض | الکتلب کفانلله شرّها, 
کتاب فی‌وجمع المعدة والتفرس. کناب فی‌الاعراض الحادة م‌البلغم ومرتالفَجة. 
( رسالئهالی‌رجل‌شکا البه عَة 60 ) کتاب فی(٩)‏ الحمّیات . کتاب فی اجسادالحیوان 
اذ افسدّت . کتاب علاجالطحال, کناب فی‌قدر منفعة صناعة الب کتاب فی‌صنعة 
اطعمة من‌غیر عناصر‌ها . کتاب فی‌تفیر الاطعمة . کتاب فی (القرابادین ((1) . 
کناب تقدمة المعرفة بالاشخاص العالية , کتاب رسایله الثلاث 
فی صناعة الا حکام , کتاب ملدخیل الا "حکام علی‌المسایل . 
کناب فی دلابل الَحنسینن فی برج اسان , کتاب فی‌منفعة الایاراث . کتاب‌فی 
منفعة صناعة الاتحکام و من السُسَمیْ منجتمً بالاستحقاق , کتاب حدود الموالید , 
کتاب تحویل سنی‌العالم , کتاب اسندلال بالکسوفات (") علیْ حوادث الجو, 
کتاب الرد علیالمتَنية, کتاب الرد 
الاحتراس عن خیداع السَوفسطائية . کتاب نقض مسایل - 
ن . کناب تییت الرسال . علیهم للم .کناب فیاثبات الفاعلالحن الا 
الس‌جاز , کتاب فی‌الاسنطاعة و زمان کونها , کتاب فی‌الا"جرام ولد 


کنبه الاحکامیات : 


۱ سپ اث د » اسقیه ر ۲ - الف ج ( کتاب نفس ) . 
۳ - الف ج ( کفائا اه شرها ) , ؛ - الفج ( رسالته الی‌رجل فی‌علة شکاها 
الیه ) , » - الف ج [ اقسام ] , + - الف ج ( القراباذین ) » 


۷ ث : پالکسوف , ۸ - الف ج ( اللنوية ) * 


5۹ ترجم تاریخ الح؟ اء تفطی 


کتاب فی الجسم و اه لاساکن" ولا متحرله" فی‌وّلابداعه ,کتاب فی‌التَوحیدات .. 
کناب فی جواهر الاجسام . کتاب القول فی اوایل الاجسام , کتاب فی الجزء ال 
لاینجزی .کتاب فیافراقی الملفی الشوحید و انتهم مجلمعون!) علیالتوحبد وکل" 
( فد 17) خالف صاحبه , کتاب البرهان . 
کاب فی ان" التفس"جوهر بسیط غبرداثر .کناب ی (مالیة()) - 
الانسان و المضو ریس منه . کتاب فیما تفس ذ کره وهی 
فی‌عالتم ٩‏ المفل قبل کونهافی‌عالتم الحس" . کتاب اجنماع الفلاسفة علی‌الزموز + 
کتاب فی‌علَة الوم و الرّژبا وما تومر به انس . 
رسالته فی الرباسة ۵) , کتاب تسهیل () سل الفضایل . 
ی ۱7 اممم ان . رساله مر و دی 
العامة , رسالته فی السنبیه علی الفضایل . کتاب فی‌فضيلة « سفراط » . کناب فی‌الفاظ 
«سقراط » . کتاب فی‌المحاورة بین 07 و سقراط ؛ و « ارسوایس ؛ 60 , کتاب نی 
ماجری بین؛ سقراط» والحرایتن(٩).‏ رسالن‌فی خبرموت « سفراط؛ , کتاب (حیز!) - 


العقل . 

7 کتاب امه الفاعلة الفرية للکون و الفساد . کناب العلَهُ فان" 
کت * التار و اهراء رالماء و الارض عناصر لکابنات الفاسدات . 
کتاب (۱۱) اختلاف الازمة ای نظهر فیها وی الکیفیّات الاربع الاولی , کتاب فی 


کیبه التفسانیاث : 


۱ - د؛ مجموعون : ۲ ساپ ث دامن ۴ - الف ج ( ماهین) , 
ساث ؛ العالم ‏ و -د) التاده , ٩‏ سب ش د ؛ تسیل , 
۷ - باث د ‏ کتاب المحاورة عن ستراط , سب ث د ؛ ارسواس + 
4 ساث د » الجوائین . ۰ الف ج ( خبر ), 


۱ - الفج [ لی] + 


پعتوب‌بن اسعاق ؛ الکندی ۷ 


ماهيّة مان والحین والهر . کتاب نله ای لها برد الجٌ )٩(‏ و بسخن ما 
فرب من الارض . کتاب فیالاثر اللذی بظهر فی‌الجر و سم «الذراب19) 60 , 
کتاب فی علة برد ینام المجوز . کتاب فیعلَةالغتباب . کتاب فیما رصد من‌الالر - 
العظیم فی [ سنة ٩‏ ]این وعشرین و مین من‌الهجرة . 

(" ,کتاب فی‌المساکن , کتاب فی ابعاد الاجرام , کتاب‌الکون 
ف ربنم المسکرن . کتاب فی استخراج ببعند س رکزالقمر 
(عن ()) الارض . کتاب فی‌عمل آلة رف بهابعند المعانات , کتاب معرفذاپماد 
کل الجبال . 


کنبه الابعادیات : 


مس کتاب اسرار تقدمة المعرفة [ بالاحداث (] ,(), کتاب 
کنبه التقدمیات : 

فی تقدمة ( الخبر )۲٩(‏ . کتاب فی‌تقدمة المعرفة بالاستدلال 
بالاشخاص السَماوَة , 
کتاب انواع الجواهر الشمينة ۱) , کتاب فی انواغ الحجارة . 
کتاب فیما یصیغ !۱ یی توا . کاب فی‌نواع السلیوف(۱۱) 
۱ حتی لا تم ۳0) ولاتکل (۱0 . کتاب الطایرالانسی . کناب فی تمویج 1۱9 
الحمام . کتاب فی‌الطترح علی البض , کتاب فی انواع التحل و کرائمه .کتاب فی 
عمل الشمتنتم الصیناح , کناب کیمیاء المطر , رسالتهفیالعطثر و انواعه , کناب فی 


کنبه الانراعبنات : 


۱ س الف ج ( پبرد اعلی الجو ) . ۲ - الفج ( وکا ) , 
۲ - الفج [ کتاب فی‌الکوا کب الذی‌یظهر ایاما و بضمحل , کتاب‌ف یک وکب‌الوابق], 
- ازمترجم , - الفج [ کتاب الالة التی‌تستخرج بها الابه‌اد والاجرام , 
کناب ای‌ابعاد مسانات الاقالیم ] . + س الفج (من ) , ۷- الفاج 
[کتاب تقدسالمعرلة بالاحداث ] . ۸ سب ث د ء الخیر ‏ 4 سب ث ده 
الجواهر الثمالية , ۰ساث 4 یمن . ۱ - الفج [ والدید ] , 
۲ - الفج [کتاب فیما بطرح علی‌العدید و السیوف] , ۳ سب ث د؛ یلم 


۱ سپ ث د ؛ یکل , ۶ - بث د ؛ تفریخ الحمام , 


ترجمٌ تاریخ الحکماه تفطی 


صنعة الاطمعة و عناصرها () , کتاب فی اسماء المعماة . کتاب التنبیه علی خبدّع - 


ی ین محسوسین فی‌الماء . کتاب () المد" والجزر .کناب 
1 الحیتل  .‏ رسالتهفیالاجرام الغالصة فی‌الماء , کتاب فیالاجرام لهابطة ۳ ). 
کتاب فی‌عملالمراا السحنرقة . رسالةفی‌لمرآة, کتاب التفظ(٩)‏ و هو ثلالةاجزاء. 
کتاب فیالحشرات , کتاب فی‌حدوث الرّباحفی ( بطن٩‏ ) الارض المحندقه کثرة- 
الّلازل , کتاب فی‌جواب اربع عشرة 7) مسألة طبیعیّات مها بعض | خوانه, کتاب 
الجواب عن‌ثلاث مسائل‌سل" عنها, کتاب فی علَة اعد والبرق والتلج والصواعق 
رالمطر , کتاب فی فضل المتفلسف بالسکوت . کتاب فی ابطال دعوی من یداع 
).کناب فی‌ان"ع0ة٩)‏ الاشخاص العلویتّات لیست الکیفینات -() 

الاولی کما هی علَة فیما تحتها ,کتاب فی الیل و الببْطرة . 

این بود تفیل کتب و رسائل « یعقوب کندی » در فلون علوم , و همواره 
وی را جماعتی بودندی از شاگردان وکاتبان که مصتفات او را ضبط نمودندی » مثل 
« حسئویه » و « نفطریه ب و «سلموبه ) و «رحمویه ٍ و از جمله" تلامله" اوست ؛ 
احمدین الطیّب ,0 (۱۱, 


و از عجیب آنچه حکایت کرده‌اند از «یعفوب بن اسحاق کدی »؛ آنست که 


صنعةالد هب والغا 


درجوار وی بود مردی ازتجتا رکه ثروت تمامی‌داشت . و پسری بود اورا که متکنّل 
از بیع و شرع و دادن و ستدن و ضبط محاسبات و غبر ذلکك . 
ر تاجر مذکور ؛ همواره در مقام ایذا وآزار و یمقوب » بودی [ ازجهت توقر او بر 


۱5 
جمیع امور او بودی + 


۱ پاث دا عتاصوه ‏ ۲ الفاج [ قی ] م ۴ سپ اش ده 
رسا!. فی‌الاجرام الغایصذ فی الماه من‌الاجرام . ۱ - ب ث ) کتاب فی‌اللقط - 
2 فی‌اللقطه ء ء - الف ج ( باطن ) , + - باث د ء اربمة عشر , 
د صتفة و الفضة . ۸ - الفج [اختلاف ] . مات فا 
الکمیات , ۰ ث د » الطبیب ء ۱ - الف ج [ وقد "ذ کر ] . 
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یعتوب‌بن اسحاق الکندی ۹ 


فلسفه . و وی را مهتم داشتی () ] وجهتل" عامته را بروی اغرا نمودی . 

اقا پسرناجر را ناگاه سکته‌ای عارض شد , وناجر را بدان سبب عقل از سر 
بیرون رفت . و نمیدانست که چیست از اموال‌او نزد مردم . وچیست از مردم زد وی 
[ با علاقه" ارت و مهر پدری ۱ ] . لاجرم ؛ جتّعی بی‌اندازه کردی , و طبیسی در 
+ مدیتةالتلام : نماند :۷۳۱ آنکه التماس‌حضور او برسرپس رکرده» بعضی‌ازاستماع 
صورت حال ؛ راضی به آمدن نشدند . و بعضی که آمدند ؛ تدبیری مفید نتوالستند , 
تاجر بیچاره ؛ اضطرارا به بعضی از متعارف توستل نموده : اكماس حضور ؛ یعقوب + 
کرد . 

راوی گوید : چون + یعقوب , حاضر شد ؛ و پسر را برآن حال بدید و نبض 
نفر ازشاگردان اورا که به تعلیم او در فن" موسیقی حتذافت 
و »بهارنی داشتند. ؛ و در نواختن 
فرح و نقویت قلب گردند ۰ مستبصر گشته : حاضر گردانیدند , پس حاضر شدند از (1) 
ایشان چهار نفر و امرکرد ایشان رانا نزدیکث سر علیل نشسته ؛ شروع در اواختن‌عود 
کردند. و باز نمود ایشان را که ایقاع تغتمات چگونه نمایند : از حرکت اصابع بر 
دستانها : و انتقال از دستانی به دستانی . 


بازجست > پفرمود تا 


ات که موجب حزن شرند ؛ و راهها که موجب 


پس ایشا موافن‌فرموده" او : به ضرب عود مشغول گشتند . ونبض علیل دردست 
از علیل ظاهر شد . ون 
+ قوّت می گرفت تا آنکه بح کت آمد . و چشم بگشود . و بنشست و 
سخن توانست کرد . و ایشان همچنان در نواختن عود مصر و مستمر می‌بودند . 


« بعفوب , می‌بود : نا انجامید به آنکه آمد شد نف 


این وقت ؛ 
و یکث یکث را ثبت می‌کن ! 


پس تاجر شروع در 


ب » تاجر را گفت : بپرس از پسرت آنچه پرسیدنی است , 


کرده ؛ از جزوی و کلی معاملاث و داد وستد اموال 


۲ -د ؛ ستبص رگشته پس حافر شدند از . 


۰ ترجمٌتاریخ الحکماه قفطی 
پرسیدن گرفت . و یکان یکان بر ورقی ثبت می کرد , 

در این‌اناء» نوازندگان عود را از طریقه‌ای که داشتند ؛ انحرافی‌واقع شد . و 
بی‌درنگگ پسر را حالت اوّلی عود کرد . و بپشت بازافناد . تاجر نضرع کرد ؛ تا 
پفرماید شاگردان را که به همان طریقه معاودت کنند . 

« کشدی » گفت : «هیهات! هبهات ! ته جرعه‌ای بود از حیات او آننکه 
دیدی , و بعد ازاین سبیلی نیست , نه مرا و نه احدی را از بشر بهآنکه چیزی درحیات 
او تواند افزود ؛ بعد از آنکه عطبه" خود را استیفا کرد , و نصیبی که واهب‌الحیات 
او را مفرّر فرموده بود ؛ به وی رسید ۱۱ 

« ابومعشر » گوید : علتی که ۱ بعقوب کندی »به آن وفات یافت » بلغم‌خامی 
بودکه در زانوها داشتی . و او همواره اصلاح آن را شراب کهن آشامیدی . و بعداز 
آنکه ازشراب توبه کرد ؛ بدل‌آن » شربث‌عس لآشامیدی ؛ لیکن درتفتیح افواه عروق» 
اثری که شراب کهن را بودی ؛ بخشیدی . وحرارت آن به اسافل بدن نرسیدی , 
لاجرم ماده* آن بلغم قرّت گرفت , و به وجع اعصاب انجامید : وجمی شدید ( نا به 
سرو دماغ رسیده » مژدی به هلال اوگردید (۲) . 

۱- یعقوب بن() طارق 

المنجم . از فضلاء مشهورصناعت تنجیم است . و تصائیف درآن فن دارد, 

ازآن جمله است : کتاب نقطیع کتردجات الجتیّب . وکتاب ما ارتفع من نصف 


قوس التهار . وتاب یج المحلول ؛ 67 درجة" درجة" . وکتاب علم الفلکث , و 
کتاب عم ال . 


۱ - الفج (فعات الرجل‌لان الاعصاب اصلها من‌الدساغ ) . ۲ - ث ابن . 
۳ - الفج [ من‌السند هند ] . 


یمقوب‌بن مقلان 1۱ 


۲- بعقوب‌بن()محمّد 
الحاسب , السکنتی به « ابی‌پوسف ؛ . از اهل « معتیصه ؛ . در وقت خود 
نامدار . و در صناعت حساب متصلّر . و صاحب تصائیف مفیده است . 


۳- یعقوب بن(ماهان 


السیرافی . از مشهورین طبناست ؛ چنانکه از(نصنیفش 0 ) ظاهرمی گردد. 
وآن کتاببی اس موسوم به کتاب اسر و الحتفتر . 


6- یعقوب بن() صقلان 


التصرانی (۳) المقدسی . در شرقی + قدس )٩(:‏ متولّد شد . چیزی ازحکمت 
و طب نزد مردی از اهل و انطا کته ٍ که وی را , فیلسرف انطاکی + گفتندی ؛ و در 
« فدس » متوطن بودی » تحصیل نمود . فیلسوف مد کور ؛ خانه" خود را در آنجا 
به شکل کنیسه ( بینا نهاده + و از خلق انقطاع گزیده » به افاده" علوم مشفول مي‌بود . 
تا درحدود سنه" لمانین و خمسماله وفات یافت . 

بالجمله ؛ « یمقوب » مذکور ؛ قدری از مقدامات این صناعت ند فیلسرف 
مذ کور خوانده بود . و طایفه‌ای ازنصارای و قدس » » «مشرفیتون ؛ خوانده می‌شوند» 
به آنکه منازل ایشان در شرقی « قدس » است . 


۷ «یعفوب م مذکور ؛ دره قدس » به مباشرت بیمارستان آنجا مشتغل‌می‌بود» 
:| آنگاه که مالکث آنجا شد ؛ « الملک المعظتم ؛ عیسی‌بن الملکث العادل ۰ ابوبکر 


۲ - الف ج ( تصئیفه اللطیف ) . ۴ - الفج 
- الف ج [ الثریف ] . و ساث ؛ بشکل کتبه , 
+ - الفج [ اطلهم‌من ارض البلقاه وعمان ] . 


۲ ترجمتاریخالحکماه قفطی 
بن () محمّد بن ایتوب » و نزد او منزاتی مکین یافت . و او درعلم () طب ؛ چندان 
مهارت‌نداشت ؛ لیکن به تجربه که در مزاولت بیمارستان حاصل کرده بود » () در" 
معالجات دستی تمام داشت , بعد ازآن + ملکث معظتم او را به و دمشْق » برد . 
وآنجا محلّی رفیم یافت . ومالی بسپاراندوخت . عاقبت علّت نقرس و وج مفاصل 
وی را عارض گشت ؛ چنانکه او را از حرکت باز داشت , و چنان شد که هرگاه 
« ملککمعظم؛ را بهحضور وی‌احتیاج بودی :اورا درسحتقه‌ای‌نشانیده ‏ آوردندی*) 
و پیوسته براین‌حال بود ؛ نا وفات « متلکث معظّم» , و او نیز بعد ازچند روز از وفات 


ملکل ؛ در دشن 4 ؛ در حدود سنه ست" و عشرین و ستّمائه » وفات یافت . 


۳ 
۵- بوحنا بن() البطریق 

الترجمان . ر زد مأمون () » در ترجمه ؛ امین و معتمد بود . معانی را در 

عبارات نیکو به ادا رسائیدی (۲ و فلسفه را بهتر از طبٌ دانستی . بسیاری از 

+ ارسطوطالیس ؛ و ( و جالینوس ٩۸‏ ) را اوترجمه نموده:مثل «حنشینن » وغبراو . 


۲- بوحا الَسَّ 


ابن (۱) بوسف‌بن الحارث بن البطریق (۱۱) , از علماء عهد وا 
کتاب , اقلیدس :: و دیگ ر کتب‌هندسه: متصدار بوده . فاضل وصاحب تصانیف است . 


, در افاده؟ 


و چندین کتاب از پونانی به عربی به مباشرت او نقل (۱۳) و ترجمه شده , 


۱ - باث 3 ؟ ایویکر بحمد . یب ث » در هلنی طب . 


۳ - الف ج [ ولسمادة کائت له  ]‏ -ث ودره و ساث ‏ 
آوردند , ٩‏ سث ؛ ان . - الف ج ( مولی المامون ) + 
۸ - الفج [ الکن انلمان ی‌لعريية ] . ٩‏ - الف ج ( براط ) . 


۱ - الفج [ القس ] . ۲ - ث؛ بمباشرت فتل , 
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و 
۷ - یوحنابن " سرافیون 
در اوابل دولت عبامیه بوده .تأیفات اوجمماً به لغت ستربانی اسث . و دو 
کتاب طبّی خودرا خود به عربی نقل کرده . وکنتاش نامیده ؛ مشتمل‌بردوازده مفاله. 
وکتاشی دیگر دارد : صفیر » مشتمل برهفت مقاله . 


۸- یوحن بن() ماسویه 


النتصرانی ۱۱ . در ایام + هارون شید به ترجمه" کب ( مطفیّ؛ ۳ ) 
قدیمه مأمور شد ؛ کتبی که در فتح « عنموریته و وه نفره و٩)‏ از بلاد « روم »؛ به 
دست آمده بد . و وی را در این باب معتیددانسته» کانان امین مقر داشت که 
ترجمه‌های او را به پیاض می‌برده باشند . 

بالجمله » + پوحتا ی مذ کور « رشید ۸ و «امين »وم مأسون ؛ را از خلفا 
خدمت کرده . و نا ینام و متوکتل » محترم و مکرّم زیست . و ملرلك ۸ بنی‌هاشم + 
عمل به قول‌هیچیکث ازاطب نکردندی ؛ مگر بعد ازمشاورت وتصدیق وی . وهمواره 
بالای سر ایشان استاده بودی . وظروف (جوارشات (*۲) () با وی حاضر و به‌حسب 
هرفصل ۲ و هروقت و امزجه ایشان ؛ آنچه مناسب دانستی » قبل‌از طعام » و بعد از 
طعام ؛ عيین نمودی . و درغایت جلالت‌قدر زیستی . صاحب تصانیف جمیله است, 
ازآن جمله : 

کتاب برهان که مشتملاست بر سی کتاب . وکنابی دیگر موسوم به بصبرت . 


۱ -ث ‏ آين , ۲ - الف ج [ سریانیا ] , ۴ - الف چ 
( الطیت ) . 4 ده ویعتصم ائقره . ۰ - الف ج (البرائی بالجوارشات) . 
» - الف ج [ الهاضمة المسخنة الطابخة المقوية للحرارة الفریضية ] . 
۷ - الف ج [ بالاشربة الباردة الطارخة المتوية و المعاجین ] , 


4 ترجمذ تاریخ الحکماء قفطی 


وکتاب التمام و[ کتاب ٩‏ ] الکمال . وکتاب الحمیات!۲ , وکتاب ال 
کتاب الفصد والحجامة , وکتاب المشجتر 60 . وکتاب الجذام () , کناب اصلاح - 
الاغذية . کناب الرنجحان (" فیالمعدة . وکتاب الجنح » کنتاش" صفیر للمآمون . 
کتاب الادویةالمسهلة ,کتاب الکامل , کتاب الحمام , کتاب الاسهال . کناب علاج - 
لداع , کتاب اسر و الوار.کتاب لیم امتع"الاطباهمن‌علاج الحوامل فی 
بعض شهور حتملهن" . کتاب محة اتیب . کتاب العّوت و الب , کتاب 
مَجسة۱) العروق . کتاب ماه الشعبر . کتاب مرّة السوداء . کناب علاج الساء 
التوانیلابحمان(؟ کتاب الس وله والسونات , کتاب اصلاح الادوية السسهلة , 
کتاب القولنج کتاب التشریح . 

و ذک رکرده و محمّد بن اسحاق ندیم ,د رکتاب خود ! بوحتا بن ماسویه» 
را . وگفته :ابو زکریا بوحتا بن‌داسویه؛ فاضل و عالم ومصتف. و نزد ملوك مقم 
رمکرم بود .و مأمون » معتصم ء و «وائق + و «متوکل ) را خدمت نموده . 

به خط « حکیمی ؛ دیده‌ا که « ابن حمدون و ندیم ؛ درحضور ۱ مت وکتل ۸ با 
« پوحتا » مذ کور؛ زبان بازی کرد . 

« بوحتا ‏ اورا گفت اگر به جاآنچه درنو موجود است ازجهل؛ عفل‌بودی؛ 
وآن عقل را صد خْفا (0) درمبان خود قسمت نمودندی » هریکث را آن فدر عفل 
رسیدی که به آن اعقل بودی از « ارسطوطالیس 4 . 

٩‏ «بوحتا » همبشه در نمام ایام زندگانی مجالس نظر عقد نمودی, ودرآن 


از سترجم , ۲ -ب ث د؛ الجمعات , ۴- الفچ 
له تدر ] . + - الف ج [ شریف ] . » -ب ث د؛ کتاب 
سا ث ) محباةً - د » بحلة ء ۷ سب ث ؛ لاتحمل مد ؛ 

ث ‏ فا . 4 - الف ج [ و توفی بوحنا بن ماسوية فی 


ایام ال وکل ] , 


بوحناین ماسویه ۰ 


باب مبالغت نمودی , و جاری می‌بود درآن مجالس سخن از هرنوع از انواغ علوم 
قدیمه ؛ بهنیکوثر عبارنی , و اهل‌علوم و ادب ؛ نرد وی مجتمع گشتندی , و احباناً به 
ندریس نیز اشتفال نمودی . و شاگردان بسیار بروی‌گرد آمدندی . 

و ذک رکرده؛ بوسف ؛ طبیب منجتم که عیادت کردم « جبرثیل بن بختیشوع ‏ 
را به سبب ( علنی ()) [ که او را عارض شده بود 17 ] درس حمس عشرة (؟۲ و 
مان ؛ سالی که « مأمون » قصد بلاد « روم ؛ کرده بود . و در ذیثر و نسا » ترول 
داشت , و دیدم در نردو جبرثیل » و بوحتّا بن ماسویه »را که ( در باب علّت او() 
با وی مناظره می کرد . و جبرئیل » نیکو استماع می‌نمود سخنال او را . وطلب کرد 
درآن رفت + جبرثیل ؛ تحویل‌سال طالع مولود خرد را . ومرا امرکرد »تا درآن‌نظر 
کلم , و خبر دهم او را به آنچه حساب برآن دلالت نماید , 

مقارن شروع من در نظر درآن : (*) دید م که + بوحتا » برخاست (" و بیرو - 
رفت . (و چون قدری برفت (۰6) « جبرئیل ٍ گفت : کاری با تو ندارم , وحاجنی 
ثبست به ملاحظه" احکام این سال ؛ زیرا که جمله را در خاطر دارم . ومطلیم دنع 
« یوحتا » بود . اکنون ازتو سژالی می‌کنم از سخنی که به من رسیده از وی , به‌حق" 
دای سبحانه ) تورا قسم می‌دهم ! شنیده‌ای که بوحتاً « می گفته باشد ودرا 

که از «جالینوس ؛ اعلم است به طب ؟ 


« یوسف ؛می گوید من‌نیز قسم یاد نمودم که هرگ این‌سخن از وی نشنیدهام. 
و در واتع ۵ بودم . هنوز این‌سخن تمام نشده ؛ دیدیم که کشتیها بجانب ۱ ملینة - 
الستلام » منحدر شدند , وهم درآن روز « مأمون » متوجنه « مدینةالسلام ‏ گردید , 


۱ - الف چ (بالعلث ) ظا 


ر ترجمه تحریف شده است - رجوع فرما ید به مقدسه + 
قسمت چهارم . ۲ - از مترجم ب بت ده عشری.. اج 
(فن علا) . »ات ؛ درنظر دیدم . ٩‏ - با ث د ۰ هواست , 
۷ - الف چ ( تلما خرج من الحراقة ) . 


۳ ترجم تاریخ الحکماءتفطی 
و آن روز ؛ پنجشنبه بود . و صباح شنبه به و مدينة الستلام + () رسیدیم , و اتفاناً 
من وه بوحا #نزده ابی‌العبتاس بن الرزشید م مجتمع شدیم . و او از من پرسید احوال 
« جبرئیل »را . و من‌گفتم : از پریرو زکه او را با یکدیگر دیدیم » دیگر اورا ندیده‌ام 
و نيزگفتم : در باره" تو در مجلس او سخنی شنیدم . 

پرسید که چه شنیدی ؟ 

گفتم : به و جبرئیل ‏ چنان رسیده که نو دعوی کرده‌ای که از « جالینوس + 
اعلم و اطبّی ! 

پس و بوحتا ب گفت : برکسی که چنین اذعا نماید ؛ لعنت باد , به حدای قسم 
که رساننده" ابن خبر ؛ راست نگفته , و یک نکرده . 

من ازاین ول مسرور شدم. و اورا گفتم که سعی‌خواهم کرد در از اثراپنخبر 
از قلپ , جبرئیل ۰۱ 

گفت : بلی بکن ! البته ! به شدای که بکن | و آنچه تفربر می کنم که من 
گفته‌ام و رسانن * آن خب رآ را تحریف کرده , من همین گفتهام که اگر «بقراط » و 
« جالینوس زنده می‌بودند , وسخن‌مننو بیان من‌طب را می‌شنيدند » ازخدای سال - 


می‌کردند که بل سابرحواس" : از چشم و شم" و ذوق و لمس » حس" سمع ابشان 
را کرامت فرماید ؛ تا اضافه سمعی که دارند کنند . و سخن من و بیان من شنوند ۱ 
اکتون تورا به خدای قسم می‌دهم که این سخن از من به وی برسانی 1 

من از این رسالت استعفا کردم . قبول نکرد . و میلفه نمود .لاب پذیرفتم , 
وآن سخن به «جبرئیل » رسانیدم . و او خود در این روز صبوحی خورده بود . از 
شنیدن این سخن خشم و ضجرنی تمام وی را بگرفت » چننانکه ترسیدم که ننکلس 
نماید . و شروع در نفرین خویش کرد . و می‌گفت : 
ناسزاوارکند ,و مردم (۷) سفلهرا 


این سزای کی که احسان و نکرئی در 


۱ -اث ‏ شنبه مدینةالسلام , ۲ - ث ؛ ناسزاواز و سردم : 


بوحناین ماسویه ۷ 


تربیت نماید , و دخل دهد در چنین صناعت شریف : کسی را که اهل آن نباشد . 
ر هیچ دانسته‌ای چگونه و چه بود وسیله" ترقی « بوحنا بن ماسویه ؛ ؟ 

گفتم ۰ نه . نمی‌دانم ! 

گفت : ؛ هارون الر شید ,مرا ام ر کرد که بیمارستانی ازسر کار اونرئیب دهم. 
پس چون بیمارستان تمام شد ۰ « دهشتک ,(۱] را از و جنندی سابور» احضار نمودم . 


و می‌خواستم که اورا قیتم آن بیمارستان نمابم , او امتناع می کرد , و می‌گفت که او 
و » میخائیل »؛ برادر زاده" ار ؛ رزقی و ادراری در ازاء قبمومت و بیمارستان جندی 
ساپور » ندارند , و آنجا : حسبة" له ؛ به امر مذ کور قیام می‌نمایند , و متوسّل شد به 
« طیمائیوس ۱۱۰ جاللیق : تا من اورا و برادر زاده* او را از این‌تکلیف معاف‌داشتم , 
اوگفت : در ازاء این‌احسان که کردی و ما را معاف داشتی ؛ من نیز هدیه‌ای گرالبها؛ 
بسیار منفمت ؛ به حدمت توی‌فرستم . گفتم چه چیز است آن هدیّه ؟ گفت 


پسریا 
که‌مادر و پدرش کسی رامعروف ۲۳ , براي کوفتن ادویه در و بیمارستان‌جندی‌سابور » 
بود . و رفنه رفته به آن رسید که امروز چهل سال است که از کشرت مزاولت به 
هردرد و هر دوا و انواع امراض و علاجات آنها معرفتی کامل حاصل دارد . ")و 
+ بیمارستان جندی سابور » فی‌الحفیقه به وی دایراست . بعد از آنکه مثل‌اولی داشته - 
بای : هریکک از تلا 


خویش را مباشر امر بیمارستان گردانی ؛ آن منهم" بر وجه 
احسن جاری خواهد بود , 


ال کردم هدینه؛ تورا . و رخصت انصراف به « جندی سابور » دادم , 
و چون آنجا رفت : شخص مذ کور را بسوی من‌فرستاد , پس داخل شد بر من در زک 


0[ یب + هلیم 
۴ - الفج [ ولا قرابة ] , + - الفج [ وقد بلغ الخسین او جاوز و هولا بقر 
حرفا واحدا بلسان من‌الالستة ] , » - الف چ "[ وهو اعلم خلقانته باتقاد 


لادوية و اختیا جیدها ونفی ردیها ] , 


۳ ترجمة تاریخ الحکماء قفعلی 
رهبانان () و چون به سخن درآمد : صدق قول و دهشتکث » (0 مرا ظاهرگردید , از 
نامش پرسیدم . گفت : « ماسویه» و متزلی که مسکن او شد ؛ از خانه؛ من دور و به 
خانه* + داودبن سرافیون + ازدیکك بود , و م داود را به خرش طبعی و هرزه کاری 
و بطالت ؛ رخبتی می‌بود . و در « ماسویه ) ضعفی که سفله را ی‌باشد ؛ و اهل بطالت 
آن را می‌پسندند ؛ بود . از این روی چند روز بیش نگذشت که , ماسویه م دررآمدل"ا 
جامه ای سفید پوشیده . 

گفتم : حال چیست ۲ 

گفت : بر جاریه‌ای از جواری و داود + : رساله نام : *) عاشق شده‌ام , 

و از من درخواست که او را برای وی از «داود + ابتیاع مایم , مرا نیز دل پر 
وی( به حرکتآمد . وآن ۱۷ کنیزلارا به مشتصد درهم بخریدم , و به وی بخشیدم. 
و ؛ بوحتا , و برادرش » هردو ؛ ازآن کنیزك به هم رسیدند . و برمن رعایت ابشان 
لازم۳) ش. . و فرزندان اورابهمنزله" قرابات خود دانستم , وعنایت من به رفع اقدار 
ایشان )٩(‏ تعلّق گرفت , 

پس « بوحتا » را باآنکه هنوز پسری بود ؛ به مرت" شریفه رسائیدم . و او را 
تولیت بیمارستان : و برتلامیذ خویش نقدیم دادم . اکلون جزای من از وی آن شده 
که از وی صادر می‌شود چنین دعوبها که هکس شنود ؛ دشنام دهد کسی را که در 
تربیت او کوشیده , و وسیلبلند نمیا گردیده ؛ و از اینجهت بوده که اعاجم نمی - 
گذاشته‌اند که مردم از صناعات پدرانانتقال نمایند , و دراین باب کمال مبالغه ازایشان 
ظاهر می‌شدده . واه المستعان . 


۱ - ث » رهبایان , ۲ پاش د» رهشتکه . ۴ - الفاچ 
[ وقد غیر زیه ] . - الف ج [مقلية ] . 
٩‏ - دا بحرکت وآن , ۷ -ب ‏ لازم لازم , ۸- الف ج [ و تقدیمهم 


د» دل در وی . 


علی ابناء اشراف اهل هثه الصناعة و علمائهم ] . 


بوحنا بن ماسوید ۹ 


« سلمویةین بنان » که طبیب!! «معتصم » بوده () در باره" «یوحتا ؛ گفته۳) 

که او آفت است ب رکسی که او را طبیب خودگرداند . و بر علاج او اعتماد نماید . 
وکثرت حفظ کتب وحسن بیان او » مردم را به وی راغب می‌سازد ؛ حال آنکه عمده 
درای‌آن است . )٩(‏ و « یوحن ؛ همینکه 
محروری را دید ؛ او را ادویه و آغذیه" شدید البروده چندان می‌دهد که آن حرارت 
زابل می‌گرداند.. و در معده و بدن او ایراث برودتی می کند ؛ چنانکه محتاج‌می‌شود 
به معالجه؛ آن به ادویه و اغذیه" حارّه . و در دفع این حرارت ؛ باز عود می‌ کند ببه 
تدبیر ال . و از این‌روی؛ کسی که معالج او « بوحتا ؛ باشد ؛ داثماً علبل ومحتاج به 
مداوا خواهد بود , وهیچ‌بدن‌را طافت این نحو تدییرنیست . وغرضاطبیب ؛ آن‌است 


درصناعت طبابت : شناختن مرض و 


که در ایام صحّت ؛ حفظ صحنّت . و در ایام برض ؛ خدمت طبیمت نماید نا به 
صحّت گراید . و « بوحتا , از جهل به مقادیر علاجات ؛ به هیچیکث از این دو امر 
قیام نمی‌نماید . وچنین کس را طبیب نشاید نامید ۱ 

« یوحن » مذکور ؛ دذعابت و حرش طبعی بسیا رکردی . از این‌جهت مردم‌را 
به مخالطت ومحاضرت وی رغبنی وافرمی‌بود . مع‌ذلکث + در وی بود ازحدت *] و 


نتگی : زیاده از آنچه « جبرئیل ؛ به‌آن متصف بودی , وخود « جبرئیل ؛ را بسا 
بودی که حدّت طبع به‌گفتن الفاظ مضحکه آوردی , و خموشترین اوقات مجلس 
+ بوحتا ؛ وقتی می‌بود که او نظر در قواری رکردی , از وادر وی آنکه زنی نزد او 


آمده ؛ گفت : 
فلانه و فلانه ") شما را سلام می‌رسانند , 
۱ ساث که معتصم بوده . ۲ب » بود . ۴ - ادج 
| فاطنب فی ذکره و وسثه ثم قال فی‌اثناه ذلکت ] , 4 - الف ج [ و بوهنا اجهل 
خن انه به‌قدار الداه والدواء جمیعا ] . وس د» دروی حدت , 


+ - الف ج [ وللائا ] . 


۰ ترجمة تاریخ الحکماء قفطیِ 


+ یوحتا , گفت : من به اسماء اهل » قسطنطنیه , و «عموریّه » عارف‌ترم 
زاین اسماء که تو ذکرمی کنی ! بهرحال قاروره" بولت را بنمای تا درآن نظ رکنم ۲ 

دیگ رآنکه مردی از علنی نزد او شکایت کرد که دای آن؛ فصد بود . لاجرم » 
« بوحتا ؛ گفت : فصد باید کرد ! 

مرد گفت : عادت به فصد ندارم ! 

« یوحتا « گفت : گلمان ندارم کسی‌را که ازشکم مادر به عادت فصد بیرو- 
آمده باشد . وهمچنانکه عادت‌فصد نداری؛ عادت مرض ن 
و اکنون حادث شده ودیگر اختیار نو داری ! 

دیگر , مردی از جنرب شکایت کرد . گفت : فصد اکحل بکن ؛ از دست 


پیش از مرض‌نداشته‌ای 


مردگفت : این فصد کرده‌ام و تفعی نبخشیده . 
گفت : از اکحل دست چپ فعد کن ! 
گفت : آن را نیز کرده‌ام . 


گفت : برو مطبوخی بخور , 

گنت آن را نیز به عمل آورده‌ام . 

گفت ۵ () بياشام . 

گفت : آن را هم آشامیدهام . 

گفت دیگر خود چیزی نماند ازآنچه اطبّا در بار" این‌مرض گفته‌اند . و شو 


می‌گولی همه را به جای آورده‌ام . یکث چیز ماند که آن را نه « بقراط » ذک رکرده 
و نه + جالینوس ۱ ۰ اما بحسب تجربه دیده‌ايم که مردم‌می کنند . امد هست که نفعی 
ببخشد ( . 


مرد گفت : آن چه چیز است ۲ 


۱ - ب اث د ؛ اصطمخیتون . ۲ - الف ج [ ان‌شاء اه تعالی ] , 


یوحناین ماسویه ۱ 


گفت : مقداری کاغذ بخر ! وآن را رقعه رقعه کن ! و برهر رقعه بنویس که 
رحمت کناد دای آن را که دعا کند مبتلالی‌را به کرامت عافیت ! ونصفی‌ا زآن رفاع 
را در مسجد جامع‌شرقی ؛ « مدینةالتلام 1؛ ونصف‌را درو مسجد غربی 4 درمیان 
مردم متفر ق کن ! در روز جمعه ! (شاید خدای تعالی به بر کت دعای مردم ؛ شفالی 
کرامت فرماید ! (۲) . 

دیگر آنکه یکی از قسیسان کنیسه‌ای که و بوحتا ؛ به آن نقراب جستی ؛ نزد 
وی آمد . و از فساد معده شکایت نمود . 

«یوحتا ؛ گفت : جوارش خوزی مناسب است . 

گفت : خوردام . اثری نبخشیده ! 

گفت : کمونی تناول نمای ! 

فسّیس گفت : چندین رطل ازآن بکار برده‌ام و فایده 

«برحتّا, 

گفت : یکث سبو از این شراب آشامیده‌ام و منفعتی ندیده‌ام ! 


نام | 


: پس شربت ( قدادیقون 67 باید خورد ۱ 


باز « بوحتا ؛ گفت : معجون مرو سیا بخور ۱ 

گفت : از این هم خورده و بسیار خورده‌ام | (*) 

این وقت » بوحتا » را خشم گرفت وگفت : اکنون اگر بهبود می‌طلبی : 
برو و مسلمان شو که اسلام اصلاح معده می‌کند 1 

« برحّاء » مذکور ؛ با وجود نصرائیّت ‏ کنیزکان وخاصگان )٩(‏ می‌داشتی , 
نصاری با وی درمقام عتاب و اعتراف ضآمدند . وگفنند ود را شمتاس گرا یده‌ای + 
مع‌ذلکث ؛ مخالفت دین‌وآلین‌می کنی ! با برطریقه ما باش و بر یکث زن اقتصارنمای 


۱ - الف ج ( لانیارجوان پنفعکک الدعاء اذا لمنفعکک الدتواء ) , ۲ شاه 
شربت ء ۴ سب ث د ؛ بشدادیتون , و - د » بسیار هم خورده‌ام . 
وس د » خاصه کان , 


وا ترجمُ تاریخ الحکماه قعطی 


و شماس باش | والا خود را از شمناسیت بیرون کن ! بعد ازآن هرقدر جواری که 


خواهی ؛ داشته باش ( 
م درجواب گفت : ما همگی به یکث امر و به یکک تکلیف مأمور و 
اذ دوجامه نکنیم , مرا بگوئید که به فرموده" که( 


+ را 7) بگوئید درباره" خود او نیز ارام قوائین 
دین بکند ؛ تا ما نیز با و موافقت کنیم . واگر اورا می‌رسد که مخالفت کند ؛ ما نیز 
مخالفت میکنيم . 

آورده‌اندکه «بنختبشوع بن جبرئیل» باه بوحتا + مزاح و مداعبه ٩‏ بسیار 
کردی , روزی در مجلس ؛ ابراهم‌پن المتهدی )۰۱۹ در بسکر ۱ معتصم 4 ؛ در 
« مدائن 4 » سنه" عشرین و مأئین ۰« یوحتا ,را گفت :با « ابا کریا ه ! توبرادرمن 
و پسر پدر منی ! 

۱ برحتا » چول اين بشنید ؛ و ابراهیمپن المتهدی » )را گفت : شاهد این 
اقرار باش | به دا قسم که در میراث پدرش شریکث خواهم شد ۱ 

« بختیشوع , گفت ؛ اولاه زنامیراث نمی‌برند . و عاهر را به مقتضمای دین 
اسلام حتجر است ! 

اینجا « بوحتا +متقطع شد و هیچ جواب نتوانست گفت , 

حکایت کرد برای من در و مصر » « احمدین هارون الشترابی » که « متوکتل 
علی اه , : در لام خلافت ؛ وائق »: برای او حکایث کرده که « یوحتا » درخدمت 
+ واثق »برد کانی‌دره دجله » بود وه والق + شعی۷) برسر قصبه‌ای در دست‌داشث 


۱ - ث د » که بفرمود؛ جاثلیق , ۲ - الف ج [ العاض پظرامه ] , 
۴ - ث ؛ جائلیق بکوئید , و -ث » مزاح بداعبه , و یادا 


بن‌سهدی - ث » این مهدی . > سب ش د » بن سهدی . ۷ د » شستی : 


بوحناین‌باسویه ۰۴ 


و در ه دجله و افکنده ؛ می‌خواست ماهی صید کند . و هرقدر سعی ی کرد ؛ صیدی 
( ملتفت شده ‏ گفت : برخیز راز اینجا 1 


«یوحتا » گفت : با امیرالمژمنین ! سخن مسحال چرا می‌فرمائی ۷ « پوحا 
ماسویه خوزی » مادرش » رساله » صقلیبه که به هشتصد درهمش خریده باشند. ؛ 


و سعادت ؛ او را بآن رسانیده که ندیم خلفا و سمیر و عشیر ایشان م‌باشد , 
وناحدی رسیده که در رغای 


دنیوی‌غوطه می‌خورد . و به چیزهائی که امل و آرزوی 
آن حد خود ندیدی ؛ رسیده !۳) بزرگترین ملحالی است که او شوم باشد | لیکن 
اگر امیرالمژمنین خزش داشته باشد که خبر دهم او را از آنکه شوم کیست ؛ هرآینه 
خبر دهم ! 

گفت : خبرده و بگو که آن کیت ! 

؛ یوحتا ؛ گفت : سوم کسی است که چهار خلیفه او را زاده باشند , بعد از 
آن, شدای سبحانه ؛ اورا به رتبه خلافت سرافرازی‌بخشیده باشد , او واگذارد امور 


خلافت را . و قصور [ وغرف (*1] آن را . و بنشی درد کتانی برمقدار بیست ذراع 
بر بیست ذراع ٩‏ : درمیان « دجله + ؛ حال آنکه ۲7 آمن ومطمئن نباشد از باد تددی 
که بوزد و او را باه که با اوست ؛ غرقه گرداند ! پس‌خود را مانند سازه به فقیرترین 
مردم دنیا و مار ثرین ایشان که ماهیگیرانند ! 

,مت وکنل , گفت : دیدم که این‌سخن در« وائق » اثرکرد ؛ اما به‌سیب حضور 
من هبچ در برابر نگفت لا . و بعد از زمانی گفت ( : باه بوحتا » هیچ تورا به عجب 
نمی آورد این حالت ۴ 


۱ - الف ج [ و کان علی پمینه ] , ۲ - الفاج (عن یمیلی ) . 
۳ -د » ندیدی بزرگترین . ۰ 
بست ذرع 5 ٩‏ ث د) دجله آنکه , ۷ - الفج [ وهوعلی‌ذاکک الد نان] 


» - بث ؛ بیست ذرع دا 
ِ بیست ذرع در 


۱ ۰۷ ترجعة تاریخ الحکماء قنطی 

« بوحتّا ؛ گفت : کدام حالت ؟ 

گنت : اینکه صینّاد طلب صید می کند . و در مقدار یک ساعت آنقدر ماهی 
می گبرد که يکث دینار ومیل آن از قیمت‌آن حاصل می‌شود . و من ازصبح نا شام + 
سعی می کنم . وآن قدر ماهی که به درهمی ارزد ؛ نمی گیرم ۱ 

+ بوحتا ؛ گفت : با امیرالمومنین | این‌موضع تعجاب نیست | زیرا که شدای 
تعالی؛ رزق صیادان را درصید سک نهاده , می‌باید که رزق ایشان به ایشان‌برسدء 
نا قوت او وقرت عبال اوحاصل‌شود . و رز امبرالمزمنین؛ از راه خلافت مهیّاست 
واو را حاجتی نیست که تحصیل رزق از جهت صید سَمکث نماید , آری اگر رزق 
ارهم از صید سک بودی ؛ هرآینه او را نیز آمدی » چنانکه صیّادان را می - 
آید ٩‏ () . 

آورده‌اند که « برحنّا » را کتیزکی بود رومیّه که انیان او می‌کرد؛ ولیکن 
عتزل می‌نمود . انفاقاً کنبزله آبستن شد , و دختری آوردکه پای چپ داشت و پای 
راست نداشت . وگوش راست داشت وگوش چپ نداشت . بعضی از جماعت اورا 
گفتند : نه که توعزل می کرده‌ای از این جاریه ؟ 

گفت : آری همین بیته ازعزل عارض‌شده؛ زیرا که چون عزل و قبل از بول 
معاودت به جماع واقع شده باشد ؛ چیزی از منی در مجرا باقی مانده , و در جماغ 
ثانی آن فضله به رزحیم جسته و رحم آن را قبول نموده . و چون آن فضله چندان 


نبوده که فالب را پر سازد ؛ لاجرم ولد اقص برآمده . و چون ایین سخن جمعی از 


۱ س دا می‌آود . ۲ - الف ج [ و رزق امیرالمزبنین بالخلاة لهو غنی 
عن آن برزق من‌السمکه ] , ۴ - ب ث د؛ کشحان . 


بوحناین ماسویه ۰ 


ان () بن سراقتالاسدی » ۳ را علتی 
صمب عارض شد () و ابراهیم‌بن المّهدی و )٩(‏ گوید : به عیادت او رفتم . دیدم 
اندکی بهترشده . پس‌میان من‌و اوسخنان گذشت . ازآن جمله این بود که « عتمیره 0: 
جد اورا؛برادری پدر مادری فوت شد . وخَلفی‌نداشت . این مصیبت بر و عتمبره و 
عفیم آمد . بعد ازآن معلوم شد که یکی از جواری برادرش حملی دارد + و عاقبت 
دختری بزاد , « عمیره را ؛ فی‌الجمله ؛ اندوه تسکین یافت , وآن دختر را به 
منزل خود برد . و عزیزتر از پسران خویش می‌داشت : () تا آنه بالیده و رسیده - 
گشت . و می‌خواست او را با نوی ترویج نماید . و هرکس او را خطبه کردی ‏ 
عتمیره ) از نسب و حسب و اخلاق او تفتیش بیغ کردی . ازجم" خطاب : 
ابن عم" « خالدین صفنوان بن الاهنم لمیمی ) ۱7 بود, وه عمیره ؛ نسب آو) کمابنیفی؛ 
می‌دانست , لهذا او را گفت : ای جوال . اما نسب نو معلوم است , و حاجتی به 
تفیش از آن نیست , نو له کنفئوی دختر برادرمرا + لیکن‌مادام که معرفت به اخلاقی 
تو حاصل نکنم » سبیلی بهایقاع این عقد نیست ! اگر برتو آسان باشد که یکث سال 
در منزل من و خانه" من بگذرانی ؛ تا اخلاق تو برمن منکشف گردد : اقامت فرمای 


۱ در رزحتب وسَعّت! و اگرایناقامت بر تو دشواراست ! به سلامت سوی‌منزل خویش 
معاودت فرمای که سامان و ساز سغر تورا مقر داشهايم ! 
پس ؛ آن جوان » اختیار افامت کرد . 
« صالح‌بن شیخ » می‌گوید : پدرم از جدم روایت کرد که هیچ شبی نبود که‌از 
آن جوان اخلاق متناقضه مذ کور نسازند . کسی بودی که وصف او نمودی به احسن 


۱ س باث ؛ قیح -د )شح . ۲ب + حنان -ث د؛ جنان . 
۴ب ث د؛ سراه آندی . - الف ج [ فی اول سنة عشرة و ساتمن ] , 


ب د ؛ بن بهدی -ث » این مهدی . ٩‏ - الفج [و اائهم ] . 
۷ سب ث د » صفوال‌بن خالدین اهتم تمیمی , 


۰۲۹ ترجمة‌تاریخ الحکماء قنطی 


«عمیره ؛ جمله را ناشنیده انگاشت . و این مکتوب بسوی ‏ خالد » نگاشت : 

« اما بعد , راستی آنکه فلان نزد ما آمد , وفلانه بنت فلان : دختر برادر تورا 
خطبه نمود ؛ حالآنکه اگراخحلای او نیکو باشد » کمال رغبت درمزاوجت او داریم. 
و ولی عقد تکاح را بهره‌مندی خواهد بود . پس اگر چننان بینی که اشاره فرمالی به 
رأی [ شریف ( ] خویش ؛ به آن عمل کرده شود ؛ در باه" ابن‌عم" و بنت اخ تو ,و 
تو خود می‌دانی که مستشار مزتمن است . چننان کنی . ان شاء له تعلی . + 

پس ؛ خالد : در جواب نوشت : 

+ بتحقیق که فهم کردم کناب تو را بدانکه پدر این ابن‌عم" ؛بهترین قوم ما بود 


به حسب خانی وناخوشترین ایشان به حسب خلفت , ازهمه احسن‌صفحاً بود‌چون بدی 


به وی کردندی : و ازهمه اسخی بود ) چون به وی محتاج بودندی , ام متلا بود به 
ناخوشی صورت و هیأت , و اما مادر این این‌عم + خرش‌روی ترین نله بود + 
لیکن از بد لقی و بخل ولتت عفل ‏ به حلی بود که هیچکس 7 را منند اوگلمان 
ندارم . و اين ابن‌عم" ؛ همه مساوی والاین خویش را پذیرفته . و از محاسن ايشان 
چیزی قبرل نکرده . اکنون اگر با وجود اینها که شرح کردم ؛ رغبت در تزویج او 
خواهی کرد : اختبار نوراست , و اگر نخواهی پسندید امه هست که حن" : سبحانه 
تعالی ؛ آنچه بهتر باشد : برای دختر برادر ما پیش آورد . : 

+ صالح » می‌گوید که چرن جلّم « عمیره » مکتوب « ال ب را بخواند : 
بفرمود تا ژاد و راحله؟ جوان را مها کردند . وم وکلی بروی گماشت ؛ تا او را از 
کوفه ) بیرون کرد . 

+ ابراهیم » گوید : خوش آمد مرا این حکایت . و حفظ نمودم آن را . و در 
حین باز گشتن از متزل « صالح + : گذار من برخانه" و هارونین سلیمان بن منصور 4 


۱ات باییج . ۲ - از مترجم , ۴ - ث؛ بود هیچکس . 


1 اد . گفتم بر وی سلام کنم و بگذرم . چون داخل شدم : « ابن ماسویه » را آنجا 
برخوردم , « هارون » پرسید : کجا بودی ؟ و که را ملاقات کردی ؟ پس خبر دادم 


او را از بودن من نزد « صالح ؛ . چون ام « صالح » شنبد : گفت : در معدن اخبار 
طیبه (] بوده‌ای . هیچ حفظ کرده‌ای از حکایات شبرین او 

گفتم : بلی و حکایت شنیده را باز راندم , 

« بوحتا , چون بشنید «گفت : « چنین و چننن باشم اگرنهابن‌حدیث ماننده 
باشد به حدیث من و پسرمن؛ زیرا که من مبتلایم به طول وجه و ارتفاع محلف رأس 
و عرضجبین و زراقت عین »لیکن فوات ذ کانی وحافظ‌ای که هرچه شنوم بادگیرم: 
مرا روزی‌شده . ودختر ه طبفوری م که زوجه" من ومادر اوست ؛ خوشرویترین‌مردمی 
است که من دیده باشم » اما بسبار ببی‌عقل و حمقا بّد . نداند که چه گوید , ونفهمد 
که چه گویندش . و پسرش قبول کرده ۱٩‏ بدیهای ما هردو را . و از محاسن هیچیکث 
هیچ نپذیرفنه . و اگر نهاندیشه" سلطان داشتمی ؛ هرآینه تشریح می کردم او را؛ 1 
چنانکه « جالینوس » تشریح می کرد ناس را و قیرده را آن وقت می‌شناختم اسباب 
ت (*) او آسایش میب ( لیکن 
سلطان مانع است . و براين فعل بازخواست خواهد نمود » ! 

و دراینمجلس: ۱ شیخ|ابوالحسن بوسف طیب ؛ ؛حاضر بود. « بوحتا , دراثلاء 
این سخن گفت : 

گوبا می‌بینم « بوسف ؛ را که این‌حدیث را به و طیفوری »(0 باز می‌گوید , و 
میانما منازعت می‌افکند ؛ تا برما بخندد. وعاقبت + چننان شد که « بوحتا + می گفت. 


تلادت اورا . و هم مردم را از سما 


۱- الف ج [ الحسان ] . ۲ د » پسرش کرده . - ادج 
4 - ث» حاقت . + - الفج [ وااکسب اهلها پما استم 
بی من صنم: ن رکیپ پدئه ومجاری عروته و اوراده و اعصابه علماً ] , 

+ - الف چ [ وولده | , 


۰۸ ترجم تاریخ الحکماه قفطی 


و اسم پسر » بوحتا » ؛ از دختر وطیفوری» » « ماسویه »بود ؛ به اسم جلاش 
+ ماسوبه + و ابلهی منحوس بود . بسیار قلیل العنة, مع‌ذلکك » « بوحنا و آزروک 
تقبه از« طیفوری »: اظهار محبتی باپسر می کرد . و باطنش برخلافآن بود. فا 
بعد از این حدیث + به چند روز » و ماسوب وم ذکور» بیمارشد () و رأی« پوحتا + 
آن بو که باید نصدش کنند . و طیفوری »جدّش و پسران و طیفوری 6+ « زکریّه 
و «دانیال » » برخلاف رأی « یوحتا ؛ بودند . « بوحتا » بنا بررای خود نهاده ؛ 
اورا فصد نمود . وهمان روزمتوجته وشام شد , و و ماسویه در روز سیتم ازخروج 
پدرش فوت شد . پس « طیفوری »و پسرانش‌قسم یاد می کردند که « بوحتا » » عمداً 
قصاه پسرخود کرده , وخبری ( رااکه «پوسف طبیب ؛ ا کلام« بوحتا +در مجلس 
« هارون بن 7 سلیمان » به ايشان رسانیده بود ؛ دلیل معا می‌ساختند , 


۹- یوسف الهروی 


از مشاهیر منجتمین زمان خود بوده , اورا تصنیفی است در حوادث ‏ فریب‌به 
سبصد ورق .آن را کتاب الق النجومی نام نهاده , 


۰ پوسف 


0 . الملّب بالستاهر . المعروف بالقتس" . در ایّم و المکتفی باه و به آمر 
طبابت مشهور بوده . و در تحصیل فواید طبّی جدّ و جهد تمام می‌نمود . و اکثر ۲٩‏ 
شبها بیدار و به مطالمه" علوم گذرانیدی . از این جهت ملقّب شده بود به و ساهر ۰ . 

می‌گفته : خواب ؛ برادرمرگ است . و طییب ؛ دراسباب حیات سعی م‌کند . 


۱ - الف ج[ وقد ورد رسول المعتصم من‌دمشق ایام کان بها معالهآمون لی‌اشخاص 
پوحنا بن ماسوية الیه ] . ۲ - ث ‏ خیری . ۳-ث ‏ ان ۰ 
» - الفج [ الطبیب ] . » سا ث ؛ میلمود اکثر . 


بوسف‌بن ی ۰۹ 
و دیگران را می‌خواهد حبات بخشد . پس مناسب نباشد که به خواب ؛ موت را برای 
خود معجل گرداند. و ازخواب همان‌قدر ضرور است که حاصل شود بهآن راحت 
تن . و آن مقدار سه ساعت است ؛ یا اندکی بیشتر . وعادت وی چنان بود که همین 
مقدار خواب کردی , و باقی اوقات درمطالعه؛ علوم (وتدبیر متراضیی ۱ ) گذرائیدی, 


ازتصائیف آ وکتاب موسوم به کنتاش است . بعضی گفته‌اند وجه تسمیه" او به و ساهر ) 


آن بوده که‌وی را سرطانی درمقدم رأس‌حادث شده بو که وجع آن وی را من خراب 
کردی . وه رکه د رتاش او تأمل کرده باشد » ظاهر می‌شود او را که وی را عّت 
سرطان بوده . 


۱- یوسف‌بن یحبی‌بن اسحاق 
السبتی.المفربی, المکننی به 


« مغرب » می‌بود . ازآنجا به و حلب »منتفل شد . وآن را محل" استبطان‌گزید . در 


+ سیبته ۳ معروف بوده به « اين سمعون 0 . گربند « سممون ؛ جد عاشر با تاسع 
وی بوده . ۱ بوسف ‏ مذکور ؛ طبیسی است از اهل و فاس ۰( که مدینه‌ای است از 
بلاد ؛ مغرب ) در سواحل + پحر رومی 4 ٩‏ , پدرش درآنجا به حرفتهای سوق 
اشتفال داشتی , و اوه علرم حکمیته درآن ببلاد تحصیل‌نمود , وعاوم ریاضی‌را نیکو 
فرا گرفت ؛ چنانکه جمله را در ذهن خود حاضر داشتی ( , در وقتی که بهود و 
نصارای آن ببلاد را الزام می کردند به اسلام ؛ یا به جلای وطن ؛ او ( به حیله اظهار 
اسلام کرد ؛ تا آنکه متمکتن شد از انتقال به بلاد و مسر » . پس جمل" مال وعجال 
خود را برداشته ؛ به و مصر م آمد . وآنجا به + مومی بن میمول قراطسی » که رئیس 


۱ - الف ( و استثارته من مرابضه ) -ج ( و استتارته من فرائضه ) , 
با میته ( بطم سین ) -ث 3 4 ستبه , ۴ ساث » نارس , 
۱ - الفاچ [ چامعة] , + - الف ج [ غند المحافرة ] , 


+ - الفج [ کتم دیله و ] , 


۰۰ ترجمٌتا ریخ الحکماء قفطی 


بهود «مصر » بود؛ پیرست . ونزد اوشروع در قرائت علوم کرد , و ازاودرخواست 
که رسال هیأت « ابن‌افلح‌اندلسی »را اصلاح نماید. پس او وموسی [ بن‌میمون (] 
به مشا رکت : اصلاح و تحریرآن نمودند . بعد از ابن» از + مصر + به و شام ) انتقال - 
کرد . و در مدیث + حلب »ساکن شد , وآنجا دختری از « ابی‌العلاء 1۳ »بهودی 
کانب بخواست , و در حلب » به رسم تجارت و زراعت مشفول گشت (۳ ؛ ومردم 
از هرسری ؛ به قصلد استفاده ؛ متوجته او شدند , و داخحل اطباء دولت « ظاهریته 19 
بود. سیارذکی ۳ و زیر ,مان من و اومودت مستمری بود . روزی با من‌شکایت - 
کرد از آنکه دو دختر دارد , و اندیشه مند است که بعد از وی سلطان در میراث وی 
باابشان‌مشار کت نماید , وگفت +آرزوی پسری‌دارم 


من برای او ذک رکردم‌ندبیرکا 
که متقول بود از بمض‌حکما در باب طلب ولد ذ" ک رکه وفت نکاح به عمل بای - 
آورد . و در مقام آن شدکه بدان عمل نماید. پس زنی دیگر بخواست : چون » زذ 
اولش فوت شده بود . و بعد از مدئی آبستن شد . و پسری آورد , و از سرور آن 
خراستی پریدن ,اقا مادر پسر؛ درحمام : آب گرم بسیار برآن پسر ریخت , و به 
آن سبب آن پسر فوت شد . و اندوهی بی‌اندازه وی را دریافت , و چون به جهت 
تعزیه‌نرد وی رفتم ؛ اورا تسلیت‌دادم , وگفتم : غم‌مخور! وهمان عمل‌را به‌جایآر! 
پس چنان کرد , و باز پسری آورد . و او را« عبدالبافی :ام نهاد . و بزیست . و بعد 
ازاین؛ ترلآن عم ل کرد . این با رکه فرزند آورد ؛ دختر بود, پس؛ حودراملامت کرد 
و بعد ازمدنی اعاده* آن عمل‌نمود , در ابق کرت ؛ باز پسری‌آورد . لاجرم ؛ اذعا- 
نمود به صحّت آنچه زد او به تجربه رسید . 


ازغرایب آنکه روزی او را گفتم هرگاه نفْس‌را بعد ازموت حال آن خواهد - 


۱ - ازمترجم , ۲ - الف چ [ مار ذکا ] , - الفچ [وساار 
عن حلب تاجراً الی العراق و دخل الهند و عاد سالماً و اثری حاله ثم تترك السفر و اخذ 
لی التجارة و اشتری ساکا تیب ] , و -ث ‏ طاهربه , »ده ژکی. 


ی هلال تفت خی ۳31 
بود که‌موجودات خارجه را تعقل نماید » پس بیمن وتو با یکدیگرعهدکنیم که‌ه رکدام 
را پپشتر فوت دررسد ؛ در خواب آن دبگرآمده ؛ اورا از احوال آن نشأه (۱) خبردهد! 
قبول کرد و این معاهده درمیان ما به وفرعپیوست . اتغافاً او وفات یاف . بعدازچند 
سال ؛ شبی‌او را درخواب‌دیدم که درعرصه؛ خارج مسجدی‌درحظیره‌ای که اورا بود؛ 
نشسته و جامه‌های سفید (") پوشیده , گفتم : 

ایتهاالحکیم | نه میان ما عهدی بود که مرا به خواب آنی و به احوال خحود 
خبر دهی ؟ 

بخندید و روی از من بگردانبد . پس در وی آوبخنم وگفتم : 

لاب می‌باید گفت که چگونه گذشت حال تو , و بعد از موت » احوال چگوله 
است ؟ در جواب گفت که کلی به کی پیوست و جزوی در جزو باقی ماند ۱ 

من درآن حال چننان فهم می کردم که سخن اواشاره است به آنکه نش سکلیّه؛ 
لطیفه به عالم کل" پیوست , و جسد جزوی ؛ در جز وکه مرکز ارفص است ؛ بماند, 
پس چون بیدار شدم ؛ تمجتب کردم از اشاره" او( . 

حکیم م ذکور )٩(‏ در ذی حجه؛ سنه" ثلاث وعشرین و ستماله فوث شد , 


۲- یونیوس الحکیم 


از حکماه و بوثان ؛ . در وقت خود به دانش مشهور . و در جمله" مصتفین 
مذکور است . گویند عصیر عتّب را در ظرفی کردی ؛ نا وقتی که به جوش آید . و 
کف براندازد . و فرو نشپند , آن وقت ؛ درقدر هریکث سبوی » می‌ونه رطل‌شراب: 


۱ سا ث د » نشاه , ۲ - الف ج [ من‌اللصفی ] , ۴-الف چ 


[ نسثل اه العفو عند العود الی الباری سبحائه جل" و عز و اقول کما قال رسول‌انته صلی‌انه 
علیه وآله وسلم و-اعة الموت . اللهم" بل الرثیق الاعلی ] , 4 - افاج 


[ بعلب لش الاول ] : 


۳۲ ترجمة تاریخ الحکماء تفطی 
و یکث رطل پیازشکافته" در رشته کشیده ؛ به میا آن ظرف فروهشتی : تا به ته برسد , 
پس رشته را درگردن ظرفی بستی , وسرآن را به گیل گرفتی . و نگشودی»مگروفت 


7 
حاجت به شرب آن , 


۳- بونس‌الحرانی 
الطبیب . از «حرّان ‏ که موطن‌اصلی او بود ۰ به بلاد « مغرب م التقال کرد. 
و در و اندلس م ساکن شدء ؛ در ایام و ار محمّد اسوی ۱( . و ممجولی با خود 
به « اندلس » برده برد که هریکک شربت آن را 
درون را بغایت نافع آمدی , و بدین وسیله؛مالی بسیار جمع نمود . 


ه دینار فروختی . و ارجاع 


پس؛ پنج نفر ازاطباءآنجا : اتفاق نموده » 
آن دوا از وی بسندند, وهریکک 
آن شدند , و می‌نوشتند آنچه حدس اشال بدان حکم می‌نمود . و بعد از آنکه همگی 
اتفاق نمودند بر جزوی چند ؛ نرد ری رفتند . و صورت حال باز نموده ,گفتند : 

«اگر اصابت کرده‌ایم : تصدیق کن ۲ . و الا ما را نیز ارشاد نمای که 
نصیب (۱۳ وافر از آن اخذ کرده‌ای . و ما همه اهل یکث صناعتيم . روا یست که از 


دینار فرستادند , وشربتی‌از 


زاشان ؛به چشیدن و بولیدن درمفام تحقیق اجز 


ماع آن محرومبایم !1 
پس چوا شنه" ایشا شد ؛ گفت : 
حقبقت آنکه در اعیان ادریه طائی نکرده‌اید : اما در تعدیل اوزان آنها 


اصابت وائع نشده ! » 
پس تعیین اوزان آن نموده : ایشان را در معرفت آن شریکک گردائید . و دواء 


مذکور : همان دواء معروف به مفیث اکبر است , و ا زآن روز » دوای مذکور ؛ در 


۱ - الف ج [ المستولی علی لك الذیار] , ۲ - د کرده‌اي مکن . 


بزیدین امی‌پزید ۰ 


بلاد : اندلس ‏ معروف شد . و من این حکایت را به خط (۱) « مستتصر اموی ) که 
از ملوك «بنی امیته ) بود ؛ از آنان که بر بلاده اندلس »مستولی شده بودند ؛ دیده‌ام 
وه مستتصر , مذکور ؛ بغایت فهیم و ذکی . و اطتلاع تمام : اورا بر اخبار مردم 
حاصل بود . 

و حکایتی دبگر « یونس » مذ کور را در « اندلس » اتفاق افتاد . وآث » این 
است که مردم از اجزاه معجونی دیدندکه ( لفظ نقاء (13) نوشته شده و نمی‌داندتند 
که چیست ؛ نا رجوع به وی کردند . و از او خواسنند آن را 7) ,گفت : 

بلی | رد من‌موجود است ! 

پرسیدند که همسنگگ دو درهم به چند ؟ گفت : به ده دیتار , 

و بعد از آنکه‌ده دیناررا گرفت ؛ مقداری ازحرف بیرون آورد وایشان را داد , 

گفنند : این حود حرف است و نزد ما موجود و رایگان است . ده دبنار چرا 
گرفتی ؟ گفت : من عین دوا را نفروخته‌ام» بلکه تفسیر اسم را فروشتهام ! 

وی را دو پسر بود . « احمد , و « عمر » و ایشان آنانند که به بلاد مشرق 
آمده »از و ثبت بن سنان »وال و و ز؛وصیف + کحنال؛اع علومنمردند , 


4 - بزیدین ابی‌یزیدین بوحثّابن خالد 


. از اطباء « مأمون » بوده . صاحب فضل وعلم (۱) وخدمت ؛ ابراهیم‌بن - 
المتهدی » ٩‏ [ بیش از سایر اطبء او ۲۵ ] نمودی . 


۱ الف ج [ العکم ] . ۲ - الفج ( لفظ التفا ) , ۴ س ده 
او را , و - ث ؛ وفیف . + - الفج [ و یعرف بیزید بور ] , 
٩‏ - الفج [ ومداراة للمریض ] . ۷ب اث ده بن مهدی , 


الکنی بالااء ۱ فی اسماء (لحکاء 


۳99 ابوجعفرین احمد!؟) بن‌عبدال 


.از علماء هیأت , و به صناعت آلات نجومی قیّم و خبیر بوده , کتاب 
اسطرلاب مسعطتح ؛ از تصانیف اوست . 
۲- ابوجعفر الخازث 
کلثبتش از اسش مشهورتر است":,عجمی الاصل بوده . و به علوم هندسه 


و حساب ونسییرات و | رصاد: عالم و خبیر . کتاب زیج الصّفایح » وآن جلیل تربن 
کتابی است که درآن فن" تصنیف شده : ونیز کتاب مسائل عددینه ؛ تصنیفات اویند . 


۷- ابوالحسن‌بن سنان 

طبیبی‌است امدار . معاصر « ابی الحسن‌حرانی »که ذکر او از پیش گذشت. 
و رفیق‌او بوده . ایشان در دولت ؛ آل بویه » و قبل ازآن نیز نقمی نمام داشته‌اند , 
بغایت عالم وخبیر ونیکومنظر ونیکک مخبر بوده , اصابات حسنه از وی مذ کوراست . 
«ابوالفرج » پسر او ؛ و پسر پسر او ؛ همگی فاضل و طبیب بوده‌اند . 

۸- ابوالحسن‌بن ابی‌الفرَج بن ابی الحسن‌بن سنا 

طیبی فاضل ود مرت جدش « ابی‌الحسن بن سنان » ؛ بلکه بگانه" زمان 

۱- اج (الکنیشیاسا الهکام) . ۲ - ب ث د ؛ اپوجمفر احمد . 
۳ - الف ج [ ولد حبش ] . 


ابوالحسن بن سنان ۰۰ 


خرد بوده , و درصناعت طب» صاحب نام . و در میان مردم قدری بلند ؛ و نتباهتی 
تمام داشت . 


۹- ابوالحسن 
المعروف به « تلمیك سنان » . از اطباه نامدار و بغداد و . و استفاده" علوم از 
«سنان بن ابت » نموده , در صناعت طبٌ رنب" ریاست و تقدام یافت . و در میان 
اطبا : به و تلمیك مسنان » معروف گردید . در ایام « آل بوبه ‏ » در تمام و بنداد و 


طبیبی به مسلّمی اونبود . و به جودت علاج‌مشهور بود, وفانش؛هم‌در «بغداد »60 
در سل" سبع و ثمانین و ثلائماله واقع شد , 


۰- ابوالحسن‌بن نان 

العّابی , این« ابوالحمن » فیرجماعتی است که باین اسم کیت مد کور- 
شدند. و ثابت بن‌قره» ؛جل وی؛ ازاولاد و صابثه؛ و ازخاندانی مشهور به طب بوده . 
ایشان را « آل سنان 4 می‌گویند . 

+ ابوالحسن » مذکور ؛ در حدود تسع و ثلائین و اربسماله » در و بنداد » ؛ 
موجود . ومتولی بیمارستان می‌بود . اصابات حسنه وتوفیقات عجیبه در علاج () از 
ری مشهور و مذکور است , ٩‏ 

برادرش « ابوالفضل بن سنان ؛ حکابت کرده که در سنه" تسع و ثلائین و 
اربعمائه ؛ بیمار شدم ؛ و درآن سال ؛ امراض کثیره ؛ و وباء عظیمی‌حادث شده بود . 
و من به حد" موت رسیده بردم . و برادرم « ابوالحسن » ؛ از من خشمی‌داشت . و با 


۱ - الفج [ لی یوم الالین » الثالث من جمادی الاخرة ] . 
۲ - د » عجیبه علاجها , ۲ - الف ج [ ولم یکن پالمقصر فی مبناعته عن‌مرتبة 
اسلاله من آبئه و اجداده و نسبائه ] . 


۰۳۹ ترجمة تاریخ الحکماء تقطی 
من تکلّم نکردی . و به خانه؛ ۲۷ من نیامدی . و اين جماعت «صابثه ۶( را درسوم 
اخحلاق ؛ و معادات خحویشان با یکدیگر ؛ حالتی است که غیر ابشان را مانندآن‌نیست: 
تا غایتی که هرگز دو تن از ايشان با هم متفق نمی‌باشند , 1۳ 

« ابوالفضل » می‌گوید که چون خبر 
ملامتها کردند ؛ به دیدن من آمد ؛ اما در وقتی که مرا از حال خویش آگاهی لبود . 


بیماری من به او رسید : و مسردم او را 


پس‌چون مرا به آن حال دیده : می‌فرماید دجاجه‌ای را ذبح کنند . و جگر او را بربان 
کرده ؛ مرا | طعام کنند . و یکث هفته؛ شب و روز ؛ پیش‌من بماند ؛ تاآنکه فی‌الجمله 
بهترشدم , این وقت برفت و دیگر نیامد . و 
یافتم : و هم برادر با من مهربان ۱٩(‏ گردید , 

پس چول فوّت ح رکت یافنم؛ به مد انسانی که بروی تکیه می کردم ؛ متوجّه 
خانه و ابوالحس + شدم : تا او را برآئچه با من کرده ؛ شکرگویم , همینکه برآمد 
من مطام شد ؛ رخصت درگشودن نداد , و از غرفه" خانه سر برآورد و گفت : 
یا «ابالفضل » ابه خان" خود با زگرد . و دیگر آینجا میا ی که ما به‌همان مهاجرت که 


ن‌شادمان بودم که هم از مرض‌خلاصی - 


فیمابیل بود ؛ عود کرده‌ايم ! 

من‌نیز د رکمال انکسار خاطر باز گشتم . و دیگر نه او به خانه" من‌آمد و نه من 
به خن او رفتم . و بقیت ایام حیات را با ما چنین گذرائید , 

+ غرس التعمه » محمّدین (* ابی‌الحمین » هلال‌ین المحسن‌پن ابراهیم ‏ 
العابی + : آورده که پدرم درتحرّم سنه ست و ثلائین واربعمائه مریض‌شد » مرضی 


صعب , وه ابوالحسن بن سنان « برعادت مستمره" خویش» مهاجرت اواختبار کرده - 
بود . کسی را نزد او فرستادم . والتماس‌حضور اوتمودم , وعده داد : اما وفا نکر 1 


۱ -د » یخوا ۲ ساث د؛ صالبه ب ۴ - الفاج 
[ ولا مجتم‌ین بل بسمی بعضهم فی بعض و یقبح کل واحهٍ علي الاخر ] , 


- 3 ؛ برادر سهربان گردید . » - الف‌ج [ الرئیس ] , 


ابوالحسنین سنان ۰۳۷ 


تا آنکه جماعنی از نسوان رفتند , و توبیخ بسیا رکردند , و او همچنان وعده م کرد . 
وخلف می‌نمود , و پدرم »و ابوالحسین » را روز بروزحال بتر می‌شد . ومرض‌اشنداد - 
می‌یافت ؛ نا به حدی که لایمقل شد . ومدات بیست روز برآن حال بماند ؛ وحرکات 
بی‌نظام: | حینً :از وی صادر می‌شد )٩(,‏ گاهی »توجه سقف مسقفه‌ای که درآنجا 
می‌بود ؛ می‌ش که آن را بشکند , وگاهی می‌خواست درهای آن را بکنتّد . و نسوان 
می‌گفتند کهآن حالت + نوعی اژحالات نع است که نزد ایشان معروف ومعهود است . 
لاجرم؛ رك او کرده ؛ گربه و صیاح وعویل آغاز نهادند , و به‌رسوم تعزیه وآدابآن 
می‌پرداختند , ۳) , در النای این حال ؛ دیدیم که « ابوالحسن » داخل شد , و نزد من 
جماعتی ازاصدفا بودند . چونآشفتگی احوال بدید ؛ مدهوش‌وار بایستاد۳! , وگفت : 
مگر بمرد ۲۱ گفتند : د کار مردن است ! 

من گفتم : یا «اباالحسن ۱ ! و جالیلوس » مرد و سردم بعد از او زندگانی - 
کردند ! حالا ") خود این مرد در مردن است ! و ما را به آمدن تو حاجتی نمانده | 

من از این نوغ سخنان می‌گفتم . و آو متوجه نمی‌شد , و بسوی «ابوالحسین » 
رواد شد , و چون او را برآن حال بدید ؛ بانگگ برمن زد وگفت : حالا واگذار این 
سحنان دلکوب را ۱ وحاضرگردان جمعی ازغلامان را :نا او را چنانکه من‌می گویم» 
نگهدارند , و بر زمین الدازند ۱ 

باری ؛ هرچه گفت ؛ چننان کردیم . و ارخطاب می کرد پدرم را . ومی‌گفت: 
یا اباالحسین ! ابنکث منم ! : ابوالحسن بن سنان + ! و تو را باکی نیست ! اندکی 
مساعدت کن | و دوا بخور 

و غرضش از این سخنان ؛ نقویت قلب او بود . پس « ابوالحسین ‏ دست 
دراز کرد . و او را بگرفت » و سخنی گفت که مفهوم نشد ؛ از آنکه ژبانش‌ثقیل - 


۱- الفج [ و بت یکذلکك عشرین بوما ی‌النزع ] . ۲- الف ج آو 
خرجت الی دارالرجال ] . ۴ -کذا - شا : باستاد , 4 - د حالی . 


۰۳۸ ترجمة تاریخ الحکماه افطی 
گشته برد . 
پس ‏ ابوالحسن » نبضش بگرفت . نبضش را ساقط یافت . پس : ا زکعبش 
بگرفت . این وقت گفت : جگر دجاجه بربان کرده حاضر کنند ؛ با مزره ؛ و 
اندك نانی , 
چرل حاض رکردند » اولا" جگر بریان را به وی خورانید , بعد ازآن گفت + 
+ اگر فلان نوع امرود و فلان نوع سیب یافت می‌شد ؛ خوش بودی ۱ » 


ومنزل ما ؛ درو باب المرانب »می‌بود , غلامی را به جانب غربی()» درطلب 


آن () فرستادیم ۱۰ 
همان امرود و همان سیب می‌بیند که کسی با رکرده می‌برد , و هنو زکس برآن مطتلع - 
نشده ؛ پلکه بر وجه هدیته برای « عباقه المردوسی + ( مرسول بوده , و او ؛ با ما 
همسایه بود . بالجمله ؛ بعد ازآنکه ؛ عبداه » براحتیاج ما بهآن اطلاع یافت ؛ از 
هریکث قدری بسوی ما فرستاد . 

پس «ابوالحسن ؛ یکث امرود و يکث سیب اآنها در گلاب ریزه کرده ؛ وی‌را 
بخوراند , وناوسط روز؛صبر کرد. آن وقت اورا مزوره خوراند. وحال ؛ابوالحسین ‏ 
از وقتی که جگر جاجه خورد ؛ روی به صلاح نهاد . و نبضش به حال بازآمد , وم 
همه مدهوش آن اتفاق و آن تصرفات که از « ابوالحسن » صادر می‌شد ؛ بودیم . 
و نسوان در دست و پای؛ ابوالحس‌بن‌سنان » افتاده : می‌بوسیدند ٩‏ ) , این‌وقت 
گفت : این اطبا که صبح و شام میآسدند ؛ و دینارهای شما اخذ می‌کردند . چه 


اقات حسئه : همینکه غلام‌ازخانه ببرون می‌رود ؛ دو ور از 


می‌گفتند ؛ در این‌مرض ؟ و به چه چیز مداوا می‌فرمودند ؟ 
من گفتم: اما سخشان‌اینکه هرچه خواهید بدهید که امیدی در وی( نمانده, 


۱ ساث ) عربی + ۲ - الفاچ [ من‌الکرخ ] . ۴ب شاد 
مردومتی . » - الف ج ( والساء بقبلن راس ابن‌سنان و منهن من تقبل‌رجله ) , 
» -ث »امد دروی + 


ابوالحسن‌ین سنا ۰۳۹ 


و اما معالجات که می کردند : یکی از ایشان ؛ در روز هفتم ؛ مسهلی (۱) فرمود . 

+ ابوالحس » چون این بشنید ؛ گفت : اين‌قد رکه گفتی بس‌است . اصل‌همه* 
عوارض همین بوده که طبیعت را در شب بسحنران به مسهل مشغول ساخته ؛ از آنکه 
تمیز بحرانی تواندکرد . لهذا ؛ اختلاط عقل عارض شده . 

گفتم چلئین‌خواهد بود با میندی! زیرا که این اختلاط عقل ؛ ازآن شب باز» 
عارض گشته , پس گفت : بدانکه دیر آمدن من سببی نداشت ؛ جزآنکه خاطر جمع 
بودم نا امرو زکه روز فاطی است که طالع ولادت : ابوالحسین و برآن دلالت دارد » 
هرچه هست امشب خواهد بود! لهذا» اکنونآمدم . اگرامشب‌را گذراند؛ فردا هیچ 
آزار نخواهد داشت . 

گفتم: علامت سلامت چیست؟ گفت :آنکه شب آرمیده‌باشد . وخواب کند, 
و اگرخوابش ببرد ؛ وقت سحر او را بیدا رکن ؛ تاسخن کند , وآنچه‌گولی فهم کند . 
و صبح خواهد برخاست () و درصحن‌سرای قدری راه خواهد رفت . و بازخواهد- 
نشست . رماء الشعیر ؛ به دست خود ؛ خواهد خورد . و اگرآرام نگیرد ؛ وخوابشس 
برد » بدان که شب را بسر نخواهد برد | 

و بعد ازاین ؛ نزد و ابوالحسین 4 :تا وفت خفن ؛ بنشست , و راضی نشد که 
اکلی یا شربی کند ؛ تا آنکه« ابوالحسین ؛ را خوابآمد , این وفت گفت : چشمت 
روشن که صحّت یافت . اکنون مأکول و مشروبی که هست ؛ پیشسآور . 

و بعد از اکل وشرب همانجا خوابیدیم , (") وه ابوالحسین » به خواب طبیعی 
خوابیده و آسوده بود , () و « ابن سنان ‏ يکث یکث را سفارش می کرد که بعد از 
لیمشب او را (*) بیدار سازند , 60 


-اث د » در روژسهلی . ۲ب ث د 4 برخواست , 
۴ د » خواییدم , 4 - د » آموده خواییده بود . ه - فمیر راجم است 
به بیمار . - الفج [ و یعلمنا صحة قوله ] . 


به خداوند : سبحانه : قسم که همگی را خواب ببرد . وآگاه نشدیم . مگر به 
آواز پیمار که بانگک می‌زد : « یا اباالحسن » ! اما به زبانیثقیل . (سلام علیکث(۱) 


پس در تمام آن خانه آ از بشارت بلند شد ؛ پس من بیدار شدم . و طبیب نیز 


مق قفا 
: شربف»رنضی 


اباالقاسم ۱۲۱ موسوی ۰ » نقیب ( طالبیتن (۳ ) را در خواب دیدم . و شربف »در 


بیدار شد . و شروع کرد بیمار در تقربرخوابی که دیده بود . 


آن وفت زنده بود , و بشنیدن خبر ابوالحسین » قصیده‌ای عینبه در مرثی او 


بش می‌را 
و در اعتفاد من چننانست که قيامت فایم شده . پس بجانب « مرتضی ‏ روان شلم , 


گفته بود . چننان دیدم که او و اولادش وختلقی بسیار : بجانب مقا 


و در نزد ار نشستم , در این وقت ؛ ابوعبدانه ‏ , پسر او ؛ نزدیکث آوآمد . و به‌سر - 
گوشی به او سخنی گفت . او در جواب گفت.؛ بپار و لبااب بیار ! پس « ابوعبداله » 
جامی از حلوا حاضر گردانید . و همگی از آن بخوردیم , این وفت » مرتضی ۷ 
برخاست , ۱۷ و سوار شد , وفرمود؛ نا برای من ایز م رکوببی بیاورند , و مردم‌همه با 
او برفنند . و من نلها بماندم . و در جستجوی م رکوبی می‌بودم . ونمی‌یافتم , دراین 
حال آوازی از عقب شنیدم که می‌گوید : الجاة . الجاة, *) 

راوی گوید : چمون « ابوالحسین » حکایت خواب به اینجا رسائید : همگی 


او را به سلامت تهئیت گفتیم , و صورت خواب را وشتیم . و چمون صبسح شده + 


+ رئیس ؛ بنفس‌خویش ؛ برخاست!!! و به فضای خانه رفت , و پرسریری که دروسط 
آنجا بود : نشست وماء الشیر به دست خود گرفت, و بنوشید ؛ چنانکه طبیب گفته - 
بود "7 لیکن؛ نا مدنی‌خانه را نمی‌شناحت ومی گفت: با «اباالحسن » ! این کدام‌شانه 
است ازنخانه‌های ۰ ۲ و من شرح و بیان می کردم : اما اوفهم نمی کرد . و چاشث آن 


۱ - الف ج ( و"ثلام علبل ) -د :سلامی علیکك , ۲ - ث با اباالقاسم , 
الفچ ( العلوبین ). ) - بث د؛ برشواست . و سب ش ده 


ااتجاهالتجاه. ٩‏ د )چثانکه طلییب بو . 


ابوالحمین‌ین غسان ۱ 


روز دیدیم که « ابوالفتح منصورین محمدبن المقدر + 10 المتکم ؛ التحوی ؛ 
الاصفهانی : برما داخل شد که خبر « رئیس +معلوم گرداند . وحکایت کرد که دوشینه 
در خواب دیدم که گویا از آب می گذرم ؛ و بسوی و می‌آیم . شخصی‌مرا می‌گوید : 


کجا می‌روی ! من می‌گویم : بسوی فلان که مرضی‌صعب دارد , او با من می‌گوید : 
من اورا ۲ گفتهبودم که در تاریخ خویش و تقوبم‌خویش بنویس که ولادت« هلال 
بن المحسن بن ابراهيم + در بوم کذا ؛ از شهر کذا : در سنه؛ کنا بوده. 

تا انجا بود حواب ‏ ابوالفتح » مذکور . 

راوی گوید : ؛ ابوالحسین ؛ ؛ بعد از این ؛ نا رمضان سن" ثمان و اربمین و 
ار,عمائه ؛ زند گانی یافت . و وفات بافتند قبل از وی جماعتی که در آن حال بودند از 
اصدقاء و اطبتاء و رژساء وکنبتراه وعلماء که متام ومتحسر بودند ؛ وخوف مفارقت 
او داشتند ! 

ر بعد ازچندی؛ مرتضی شریف +؛ فوت شد . وه رئیس + او را مره گفت + 
به قصیده‌ای عینبنه ! [ واه یقضی مایشاء و یحکم مایرید, ۳ ] 


۳ 

۱-( ابوالحسین ( ) بن‌غمّان 
الطبیب . البصری , در سایر علوم اوایل مشارله و درخصوص طبٌ ممتاز - 
بوده . خدمت نموده : به طب خویش؛ ملولك (۳: بنی بویه »را . و خصوصاً عضد - 
الدوله , ")را . جع داشت با علم طب ؛ علوم ادییّه ‏ وصناعت شعر را . از 
مدایج اوست « عضد وله ؛را ‏ این‌دو بیت (که درفتح بغداد و اخراج « عزالدوله 

بخنیار ؛ از آنجا (۱۳) گفته 10 : 

۱ - باث د ؛ بن‌الملذر ‏ ۲ ساتث »من را ۴ - از مترجم . 
+ - الف ج ( ابوالحسن ), - ث ملک , > - الف ج [ فناخسروا ] . 


۷ -« الف ج ( عند سبیره الی بغداد  )‏ ۸ ث ‏ [شعر ] ر 


۰۹۲ ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 
پوس" السمالکد" رآی الملکث 
و یحفظها اسب" السحتتکه 
نا عضد لول آثبلض" لها 


و اد رف تام ما ۳ 
قتدا عیعت ین" شش وینکق (1ا 


زبرا که و عزلوله بختیر که و عضدالوله و ؛منلکک از وی ان اع نمود؛ 
بسیار بهبازی نرد 6۳ رغبت داشتی . و همازاشعار اوست که در بار و عزالذ وله 1۳ 
گفته ‏ اين دو بپت : 
ام عتلی الاآمُواز مبعین یله" 
ام ملک حتی ترا( 
اما اه اوه کي 
و اه بثوی ور ترا( 
۲- ابوالحسین‌ین دنخا(؟ 


الکانب . طبیسیاست مشهور. و دردولت و آل بویهء درجمله؛ اطبّاه خحاص"() 
معروف ومذکور . در ایام و باه الدولتین ٩‏ عضدالدوله؛ ؛ سفراً وحضراً؛ همراه, 


کشورها را رأی شاهال اداره می کند, و مرد جهاندیده ؛آئها را 
نکه‌داری‌بی کند ,ای عضدالدوله !برخیز وکشور را دریاب ! که درمیان شش و یکهاز میا 
رلت - نگارنده , ۲ -ث ؛ بسیاری لرد , ۴ - الف ج [ الذی اخرجه 


عضد الدولة عن العراق بهجوه و بستهجن عزمه و یستضعفه ] , ب ث ده 
تدثراً . » - ترجمة شعر : او دره اهواز » هفتاد شب به‌ادارة آمور سملکت پرداخت؛ 
نا آنکه ازمیان رفت . او اسری را اداره م کر دکه آغازش کوری ! سیائه‌اش مصیبت » و 
پابانش کثافت بود - نگارنده . - بش د) دنها . ۷ سا ث؛ خاض . 


۸ ث این . 


|بوالحسین بن کشکرایا ۰۴ 


و ام رکتابت « بصره » با وجود طبابت ؛ به وی مرجوع بودی , 4 


۳ - ابوالسین 
البصری , الکحنال . درفن" کحنالی‌صاحب بصیرت , ودر دولت «آل‌بوبه» » 
از اهل تقد در این صناعت بوده . ۱0 وفانش‌در 7 سن" تسع و عشرین و اربعماله 
واقع شد . 4٩‏ 


۵6- ابو الحسین بن کشکرایا 


المعروف به , تلمیذ سنان 4 . از اطبّاه مشهور و بغداد ؛ , و به معرفت نامه 
در این فن (*) استاد بوده . چون « عضدالدوله » بیمارستان خويش را در و بغداد 4 
به اتمام رسانید ؛ از جماعت اطبّا که به حدمت آنجا مرتب داشت ؛ یکی ه ابن - 
کشکرایا » مذکور بود . و قبل از بیمارستان ؛ به خدمت , سیف‌الدّوله ) اختصاص - 
داشث . د کنتاش از وی مشهور و متداول است ؛ یکی معروف به حاوی () و آن 
دیگر به ام شخصی که برای وی ساخته . ار زبان آور و به القاء سژالات ؛ درمقام 
تخجیل اطبا می‌بوده . برادری داشت ازجمله رهبانان ؛ معروف به « صاحبالحفشنه » 


از آنکه از مخترعات اوست » نوعی از حلقنه که در اصلاح 60 مواد" حار"ه 4٩‏ 


مجرّب شده . 

۱ - الفج [ و اشتهر بالکتابة ] , ۲ - الفج [ مشهور اا ذکر لی‌الاحسان 
بعانائه ] , ۴ - الفج [ حدود ]. -ث ده فعل بجذوف است, 
هس ث د ‏ یکک سطر التاده , ٩‏ ده حافی . ۷ - الفج [ لیام 


الاغراس ] , ۸ - بات د » حاده . 


4 ترجمة تاریخ الکماء ففطی 


1 
۳۵ - ابوالحسین‌بن نفاخ 
الجرایحی . در عمل جراحی به معرفت و حتذاقت مشهور . و در« بیمارستان 
عضدی بغداد , : به امر م عضدالدوله + » با و ابوالحسن » جرایحی رفیق . و به 


خدمت آنجا مأمور بوده . هریکک از ايشان درآن شبره به حذاقت ("] موصوف . و به 


۲ ابوخرب 


گاهی وی را ابوحرث نویسند . طبیب « امپرمسعودین محمودین سبکتگین ۰+ 
صاحب , خراسان » و + غزئین » بوده , و در این شیوه شهرت و مهارتی داشته , ۱۳ 

در وقتی که « فرخ‌زاد بن +سعود) به سلطنت نشست ؛ در سنه اریع و اربمین و 
اربمماه : طبیب مذکور را به قتل رسانید . به سب فضولی کنه از وی در کار 
+ عبدالزشیدین محمود ؛ ظاهر شده بود . 


الک لیب (0) 


-۷ 


۱ سپ ث ‏ لا 
[ له تقدم و قرب من الجتاب المسعودی ] , 
ترجمه » ساقط است و در نسخه‌های عربی » در بارژ او ؛ چئین لوشته شده : 

[ ابوالحکم الطبیب الدمشقی , هذا طبیب من‌اهل دسشق , کان فی اول الاسلام ‏ 
و هو جد عیسی‌ین الحکم الطبیب فی اوائل الدولة العباسية , وقد بر ذآثره سم ذثر 


ابنه الحکم ] , و - باث د » المریسی . 


آبوالعکم المفرنی 1 


« الحکیم . الادیب . تاج الحکماه . ابوالحکم , عبدالدین المظفترین عبدال - 
المْرسی , , 40 

علوم اوایل را مطالعه نموده . و به سرنبه" اجادت رسانیده , و در علوم آداب 
نیز متبحتر بود . رغبت عالم گردی برطبعش غالب گشته : اکثر ببلاد راء شرفاً وغربا: 
مبر نمود , مجهول وار » داخل « عراق ؛ شد . روزی در کوچه‌های « بنداد » می - 
گذشت . گذارش بردر سرالی د رکمال تکلّف افناد . مردی دید برصفته نشسته , و 
جوانی‌نزد وی به استفاده" کتابی مشنولاست , ساعنی در ایستاد ۱۳ , و معلوم کرد که 
تعلیم کتاب و اقلیدس ؛ می‌نماید : اماهذ بان می‌گوید, پس « ابوالحتکنم » به سحن - 
درآمد . و خطای استاد را بروی چنان روشن گردانید که جوان را نیز معلوم شد,پسر 


یم | » و داغل سرای گردید . 


1 


جوان اورا گفت : «این‌قدر توققف نمای که من ب 
و به سرعت باز گشته ؛ وی را به درون طلبید , 
صاحب سرای ؛ پدر جوان ؛ امپری از امراء دولت بود . و ابوالحتکتم » را 
گرامی‌داشت . و بعد از پرسش‌احوال » اورا نکلیف معتمی‌جوان کرد . و اواجابت - 
نموده ؛ در اندله مدتی جران را از علوم خويش بهره‌مند گردانید , و بدین وسیله 
+ ابرالحتکم » دره بغداد ٍ مصروف و مشهورگردیده ؛ طلبه از هرسوی قصد او 
کردند . وک رکب قدر او ؛ از حضیض خحمول ؛ به اوج تباهت » عنروج کرد (. 
و بعداز این ؛ ازخواص" اصحاب : ابی تصراحمد بن‌حامد بن‌محمتد؛ ۱٩!‏ اصفهانی» 
ملقّب به و عزیز + » شد وه عزیز »مد کور » ار را طبیب بیمارستان عسکر سلطانی که 
برچهل شتر بر میشد » گرداید .و قبل از وی مباشر این خدمت : ۱۳ ابنالمرخم 
بحیی بن سعرد » که بعد از این در ینام مقتفی + ۰ اقضی القضاة « بغداد » شد : 


۱ پاث د؛ البریسی , ۲ سکذا ‏ ظا : دراستاد . ۴- الفاج 
[ و فیمن قرا علیهفی‌ذلکك ااععبر التجم‌بن السری ین‌الصلاح المشهور العذ کور] , 
) ساب ث د ؛ بن‌اله , ۰ - الف ج [ القاضی ] , 


1۹ ترجمة تاریخ الحکماه تفطی 


می‌بوده. و بابوالحتکم » با وی سمت مش رکتی‌در اصلاح مفردات ( نراکیب() 
می‌داشته , و بوده ابوالحسکتم +مذکور » کثبرالهتل و الیزاح . شدید السجون و - 
الارتیاح. و بعد ا زآنکه گذشت بر و عزیز م آنچه گذشت ؛ اقامت « عیراف » برخاطرش 
گران شد , و به تصد بلاد و مفرب » بیرون رفت ۰ و چون به ظاهر و دمشق » ) 
فرود آمد : غلام خود را فرستاد که مأکول آن روز را حاضرگرداند .و نقدی‌اندلد» 
به قد رکفایت دو نفس ؛ با وی روان 7) کرد . و چون غلام برگشت » دبدکه قدری 
بربان ؛ و مبوه ؛ و حلوا؛ و شقتاع ؛ و برف پا خود می‌آورّد ! بابوالحنکتم ؛ اورا 
گفت : مگر به کسی از متعارف وآشنابان ما برخوردی ؟ گفت : نه ! به همان نقددیا 
که با من بود؛ اینها را خریدم , و ابن مبلغ فاضل آمد ؛ نزد من است | 

ابرالحتکتم + چون این پشتید ؛ گفت :+ این بلدی است که روا نباشد عاقل 
را که از آن بگذرد ۱ » 

لاجرم : درطلب منزلی‌شد , وآنجارا مسکن‌ساعت . ودکنا عطّاری گشوده؛ 
هم به فروختن طیب + و هم بهطبابت مشفول گمردید , و تا آخدر عمر بر این شیره 
گذرانید ۱0 , 


الحاسب 


۹- ابوبر 


در و بغداد ۲ متوطتن , و به علم حساب و استخراج نوادر خواص" آن؛عالیم 


۱ - الث ج ( الترکیب والاختیار ) « ۲-ث) طاهر دسشل . 
۳ -ث) راوان + + - الفج [ وقد ذکره محمدین محمدین حابد , فقال 
ابوالحکم ؛ حکم له پالحکمة العدل ولم یامه حکم‌حکمته عن‌الجری ای‌بیدان الهزل و - 
الجمم لی نطه السیك ی الابربسم و الغزل بل مزج السخف‌بانظرف ولمیتکاف مكایدة - 
النند. و السبرف نخاط المیح بالهجو وشاب الکدر بالصنو و نظمه فی فنه سلس و للقلوب 
مختلس و هزله کثیر و دبوانه مشهور] , 


۷ 


ابوانخرین ابوالفرج 


و قیم بوده . وی را درآ فن" تصنیفات و استنباطات است , وفانش در « بغداد, ) 


۷۰- ابوبکرین الصایغ 


المعروف به «ابنباجة ,۲7 , عالم به علوم اوایل , و درفنون آداب ؛ متمهتر 
و فاضل بوده . کسی ازاهل عصر و اهل مصر او : به درجه اونرسید . در ریاضیّات 
و منطق و هندسه ؛ تصائیف دارد که درآنها بر متقدمین فایق آمده , لیکن به‌سیاسات 
مدنیّه ببشترمتستک بودی . و به اوامرشرعیه‌چندان تقیند۳؟ نداشتی. «ابوبکر یحیی 
بن‌ناشفین + او را وزیر خود گردانید , مدات‌بیست سال‌درآن شغل بگذرانید. و بای 
منصب ؛ با اطبا ؛ درطبابت مشا کت نمودی . عاقبت بروی حسد بردند , و او را 
زهری قانل‌خورانیدند ؛ تادرسنه" ثلاث ( وخمسین )٩(‏ وخمسماله ؛ به آن در گذشت 

فتحبن‌خاقان غرناطی ۰ صاحب کتاب قلائد | 
آشعار او طلبید » تا داحل کتاب خودنم‌اید , او با وی دراین باب به مفالطه عمل‌نمود ؛ 
چنانکه , فتح‌بن خاقان , برنجید . وکین او (*) در دل‌گرفت , لاجرم: او را در کتاب 


زد او فرستاد . و از 


خویش بروجهی فبیح ذکر نموده . 
۱- ابوالخیرین ابی‌الفرج‌بن ابی‌الخیر 


( . التصرانی . هم طبیب و هم جراح بود . و به این دو صناعت ؛ از اهل 


« بغداد , امتیاز داشت ,) وفانش درسن ثلاث و اربعین و اربعمائه واقع شد , 


۱ - الفج [ فی‌السایع والمشرین من صفر ], ۲ - ب ث د / این اجیه , 
۴ ده تقیه , + الف ج ( و للائین ) , و -ث ؛ ولیکن او , 
٩‏ الف ج [ الطبیب ] , ۷ - الف ج [ وکان مولده نی سنة حمس و سین 


و ثلائمالة و توفی ای‌الثانی عشر من‌شهر ربیع الاول] ء 


۸ ترجم تایخ الحکماءتقطی 


۲- ابوالخیرالجرایحی 


وی یز دراین‌صاعت مهارتی داشت , ودر و بیمارستان عضدی ()؛ به‌حدمت 
جراحی ؛ مرتب و منصوب بود . 
۷۳- ابو داود 
البهودی . المنجتم , العیراقی . قبل از سنه" لائمائه بسوده . و از منجمین 
« بقداد , است . وی را درعلم حوادث و اخبارکابنات ؛ بدی طْولی بوده . اهل این 
صناعت + وی را در این‌فنون مستّم داشته ؛ به فضل و نقدّم ار معترف ؛ و هرخب رکه 
او داده ؛ وقوع آن را مترصّد می‌بوده‌اند , 


۷۶6 - ابوسعید 


الیتمامی , دره بصره » اقامت می‌داشت , به علوم اوایل‌عالم و به طب" ونجوم 
ینم . در دولت « آل بوبه ) مشهور و متقدام بوده , و فانش ( درسنه | حدی وعشرین 
و اربعماله وافع شد , () 
۵ - ابوسعید 
الارجانی . از اهل «فارس » . از مدین + اجان » و از مشهورین اطبّای 
آن زمان بود . در حدمت ملوك «آل بویه م می‌بوده . و در صحبت ایشان به « بغداد » 
رفته رایت شهرت برافراشت . و تایتام و پهاء الولة بن عضد الدوله و؛ در و بغداد » 


بماند.. و در ۲7 سنه" اربع و ثمانین و لالمانه وفات یافت . 


۱ - الف ج [ ای عمره پبفداد علی‌الجسر بالجائب الفری ] , ۲ - الفاچ 
( مایمن سنة احدی و عشرین و ارسائة وسنة ین ) . ۴ - الفج [ بوم 
الاریماه لللتین بقیتا من جمادی الاولی ] . 
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۷ - ابوسعید 


لبوزجانی ۱۱ . عم" « ابیالوفاء ؛ [ بوزجانی 17 ] . در علوم اوایل و هندسه 
ار ای وید ار مرو نزدیکك به 


ششصد ورق است , 


۷۷- ابوسهل 


ارجانی , طبیسی است ازاهل « اجان » « فارس » . حسن العباره , ملیح - 
الاشاره . ملولك و آل بویه , را حدمت کردی , و در صحبت ایشان وارد « بغداد » 
گردید ٩‏ . در سنه" ثمانی (*) عشرة () و اربعمائه؛ اورا لغزشی روی داد . بدان سبب 
وی را مقبوض و مأخوذ گردانیدند . و جمل اسوال و املاکش ؛ به مصادره » 


بازگرفند , 


۷۸- ابوسهل 
المسیحی , طبیبی فاضل و منطقیی کامل . و عالم به علوم اوایل بوده , در 


+ خراسان » مشهور و معروف . و در نزد سلاطینآنجا به اعزاز و احترام موصوف. 


0 


کتاه اشی(") موسوم به‌صد مقاله : ازلیفات اوست ت .( درچهل‌سالگی وفات یافت )٩(.‏ 


۱ س پاث د » بورجائی + ۲ - بورجانی - از مترجم + ۴ - الفاج 


[ للمتملمین ] , و ث ده گردیدی . و سپ اث دا ثمان , 
٩‏ ساث ) عسره ‏ ۷ - ظا : کناش ۰ ۰ ۸ - الفج ( مات فی سن 


الکهولة و تداستکمل اربعین سنة , ) 


ترجمة تاریخ الحکما» تفطی 


۹ - ابوسهل‌بن نوبخت 


از اهل « فارس + و منجتمی در کمال حتذاقت بوده (۱ . پدرش « وبخت ) 


آزمنجتمین « منصور و بوده . و بعدازآنکه بسیب پپری : ازخدمت‌بازماند ؛ به‌فرموده" 
۲ منصور ؛ ۰ پسر خویش ؛ ابوسهل + مذکور را ؛ به جای خمویش : در خدمت - 
بداشت . 

+ ابوسهل + گوید : چون در برابر « منصور» اسنادم : گفت : نام خمویش 
برای امیرالمزمنین بگوی ! گفتم : نام من : خرشاذ ماه طبماذاه مابازار دراد 
خسروانهشاه »(, 

«منصور , گفت : کل آنچه ذک رکردی اسم تست ۲ 

گنتم : بلی ! 

تبسم کرد و گفت : پدرت کاری نکرده ۳ , یکی از دو امر اختبارکن .با از 
جمیع این کلمات که مذ کور ساختی : برلفظ + طیماذ » "۲ اقتصار کنیم و تو را به آن 
نام خرانیم , یا آنکه کیتی بسرای تو قرار دهیم که قایم مقام اسم باشد . کلمه" 
+ ابوسهل ؛ ! 
گفتم : اامپراله‌نین ! به این کنثیت راضی شدم , 
لاجرم ؛ اسمش +تروكك گردید . و کنیتش استمرار بافت , 


۰- ابوعلمان 


(* . از جمله؛ اطباء , بغداد , . در نقل کتب [ از لغات قدیمه به 


الفچ باقتران الکوا کب و حوادئها ] , ۴ سب اش د ۰ 
خرشاد ماه طیماداه ماناد اروساد عسروانهساد , ۳ -د» پدرت یک وکاری نکرده , 
) سا بباث دا طیما , ۰ - الفج [ هو این یمقوب ] , 
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لغت عربی ۱) ] دربتی خاص" . و از کبراء عهد خویش؛ به خدمت و علی 
اختصاص داشت : وی را در علم طب تصنیفهاست . 


ون 
۱- ابوعلی‌بن ابی‌قره 


در خدمت علویی که در و بصره + خروج کرده بود : به صناعت تنجیم‌تمکتنی 
یافتهبود ؛ لبکن ازاصابت احکام نصیبی‌نداشت . کتاب علة کسوف الشّمس والقمر: 
باب ام میتی اس 
تصنبف اوست که برای « موف » [ عبتاسی ۱۷ ] نوشته , 


۷- ابو لیس( صیمَری 


اظهار نجامت نمودی , و از نجوم‌دانی سخن راندی , اما مهم بود به آنکه 
تصائیف مردم را به نام خویش دعوی می ند . کتاب الموالید . وکتاب المدخل 
(فی(۱۳) علم التجوم ؛ به وی منسوب اند , 
۳- ابوعبدالهبن القلایسی 
منجمی بارع ٩‏ و از سهم|لغیب حظّی وافر داشته. « عزیز باه علوی « :از 
خلفاه , مصر + » به اختبارات او عمل نمودی . و نزد وی منزلتی رفیع داشت . در 
ریعالاول سنه" ستٌ و ثمائین و ثلالماله وفات یافت . 
۳۹3 ابوعلی 


المهندس . المصری . در علم هندسه ازاهل« معر بممتاز بود "و ا زآداب 


ب » ابوالفنیس -ث » ابوالفیشی , 


و عد از بترجم ء 
۴ - الف چ (الی) . + - الفج [ حکامً ] . 7 
فی سنة ثلائین و خمسعالهة ] . 


اج[ موجودا 


۲ ترجمة تاریخ الحکماه تنطیٍ 


و شعر نیز نصیبی موفر داشت , این دو بیت ؛ ازاشعار مهندسانه اوست : 4٩‏ 
تقشم" !۷ قلبی فی مسر فد 
ی 
کتان" نژادی مر کت" وهم" له 
محیً ر امولی له خحطوط () 
و هم از اشعار اوست . 40 
اقلیدس" الثم" النذی تحئوی بید 
ما فی السمام ما و فی الااقر 
تور تایه میا 
با حتبذا زا ۵ عتی الائفاق 
هو" سللم" و کشا اشکاله" 


دج نی الستنبام. للطشراقر 
0 


کرم 4 المرتقی و ارّانی 1٩‏ 
گویند درآخر عمر بردختری عاش شد که وصال او در باره" وی متعل"ر بود . 
و درآن اندوه بمرد . 

۱ د [شمر ] , ۲ -ث ‏ لقسم , ۴۳ - ترجمه شمر : دل من 
در میان محبت کروه ی که مهر من به‌هریکك از آنان پیوستگی دارد ؛ تقسیم‌شد» چنانکه گوئی 
من +م رکز و آنان ؛ محیط و عشقهای من » شعاعهای آنند - نگارنده , 
4 -اث ده ذال , ه - ترجمه شعر : افلیدس علمی اس تکه از راه آن به هرچه 
درآسمان و آفاق‌هست ؛ دست می‌یابی , علمی‌اس تکه باانفاق کرد نش فوائدآن بیشترمی‌شود . 
چه خوش است چیزی که بیشتر می‌شود با الفاق کردن ! گولی نردبانی است و شکلهایش 
بله‌هائی‌اند که رونده را ببلندی‌ها مي‌رسانند , نفس‌شریف «بدان با می‌رود , خوشا چنین 
نردبان و چنین بالا رونده ! - نگارنده , 


ابوعلی‌بن السمح ۴ 
۵ - ابوالعلاء 


طبیبی از اطباء دولت « آل بوبه و است . سفراً و حضراً ؛ در خدمت ملولد 
ایشان بودی . در وقتی که و سلطان الدوله »؛ دره شیراز ‏ بیمارشد ؛ (۱) همان‌بیماری 
که درآن وفات بافت ؛ سیب آن بودکه چند روز متوالی به شرب گذرائید ۱0 . پس 
شبیه به نان درگلویش بدید 6۳ آمد , گفتند فصد بایدکرد و ترلگ شرب باید نمود , 
نشنید ومرض اشنداد یافت » تا راهبعتنگگ شد وصونش‌ضمیف گردید ,« ابومحمّد 
لمّلاه , مذ کور را به حدمتش فرستاد . 
طبیب ‏ چون وی رابدان حال بدید : جرأت فصد ننمود . وگفت : فصدء او نمی کنم 


ملفّب به , اوحد » () چون 


مگر درحضور « اوحد » . 
پس در اثلای این مراجعات که ساعتی چند ب رآمد ؛ « سلطان وله » وفات - 


پافت , 
۲- ابوعلی‌بن السْمّح 
المنطقر , العراقی , در صناعت منطق فاضلی فایق بوده . و مردم از هرسوی 
نزد وی آمده » استفاد" فواید آن نمودندی . غوامض آن فن" را نیکو شرح و بیان - 


نمودی . شروح ری کتب « ارسطوطالیس را ؛ درمیان طلبه مشهور است , در(*) سنه 
ثمالی عشرة () و اربعمائه وفات یافت . 


الف ج [ ی شوال سنة خمس ءهرة ] . ۲ - ث ده گذرانیدی , 
سب د و پدید.... شاج [صاحید] ...و - الف چ[جمادیالغرق] : 


+ سب ث ده شمان عشره . 


۰ ترجم تاریخ العکماه قفطی 


ٍِ )0 
۷ - ابوعلی‌بن سملی 
ایب . در معالجات وت ر کیب ادویه ۲1 فضلی باهرداشته . جوارش معروف 


به تکینی ؛ از 


اکیب اوست که از برای » نکین ؛ مخدوم خویش ؛ ث کیب نموده . 


۸- ابوعلی‌بن ابی الخیر 
المسیحی. ۳ التصرانی . راصل وی ازنیل بغداد است(۷)) و ذکر ه مسیحی؛ 
پدرش. درحرف میم گذشت. 0 ابرعلی + مذ کورء‌قدری اژ علم‌طب بخواند, 


وجاه پدرش‌شهرتی وا 


به‌آوازه 


دمی بافت (* . به مداوات امراء کبار ؛ اورا فرستادندی , ٩‏ 
می یا به مداواب امراحجیار؟ (وزا فز 


: پرده احوال‌او بود , لاجرم » چون پدرش وفات یافت ؛ وی راآن حرمت 
نماد . و به فسوق و فجورگذرانیدی , اتفاقاً در شب جمعه؛ حادی عشر ریی‌الاول: 
سنه" سبع عشرة !1 وستماله که با یکی از مسلمات خاطثات » موسوعه به « ست (!) 
شرف » ۰ به عیش مشفول بود : مقبوض گردید . پس اقرار کرد بر جمعی از مسلمات 
که برای خاطردئیای او: نزد ا وآمدندی؛ ازجمله" ایشان« بنت جیش()؛ ‏ رکابدار » که 
+ اشتاق ۱7۰ نام داشت , و زوجه م ابن‌الشجاری ؛ : ۱۱۱) صاحب المخزن ؛ و مادر 
فرزندان او بود . 

پس حکم صادر شد که زنان مذ کورات را در سجن طرّارات محبوس‌دارند , 
و درباره" او : امر به قتل صادر شد : اما او نس خویش را به ششهزار دینار فلدیه 


۲ - الفج [ الکبار لبيماستانية | , 

+ - الف ج ( اللیلی الاصل البغدادی المولد و 
التشا ) , - الف ج [ و جمل ساعورًبلیمارستان ] . + اشاج 
[ و کان فی ذلکك منبددا و غیر متضبط ] . 


بات د ‏ عنره ی 


پات د + اشتیاق, 


هس وا لیم ٩‏ سب ث ده حبیش . 
۱ب ث د » ابن‌البخاری , 


ابوعلی بن‌سیتا ۰ 


بازخرید . و می‌نمود که شخایر و کتب پدرش ؛ جمله ؛ درسرآن کار رفت . 


۹- ابوعلی‌بن سینا 


الشتیخ الرّئیس , ذکر » ابوعلی + در این موضع از آن جهت اختبار کردم که 
کیت او را از اسمش مشهورتر بافم . 

آورده‌اند که جماعتی ازنلامذه « شیخ 6 وی را ازمبادی حال‌اوسژال کردند , 
پس « شیخ » برای ایشان احوال خویش براین صورت املاء کرد که پادرم مردی بود 
از اهل « بلخ ,و از آنجا به , بخارا ءمنتفل شد در اینام « نوح‌بن «عور ب. ومتولی 
بعض اعمال دیوانی می‌بود در قریه‌ای که آن را ه خنرمیستن ب ٩‏ خواندندی : از 
اعمال , بخارا ‏ و نزدیکک آن قریه : فریه‌ای دیگر بود ؛ نام آن ه افشنه + . پدرم : 
دختری از اهل این قریه بخراست , و آنجا را وطن اختبارنمود . من و برادرم آنجا 
متولند شدیم , پس ال کردیم , و پدرم مرا به مملتم قرآن 
ومعلتم ادب سپرد , چون دهساله شم ق رآن مجید و بسیاری ازغلم ادب فراگرفته . 
بودم : چننانکه مردم را از من عجب می آمد . 


را اجابت نموده از جماد" 


و پدرم ازجمله" مردمی بود که داعی مد 


+ اسماعیلینه ٍشمرده می‌شد . وشنیده بود ازایشان ۳ ذکر نفنس وعتل : بر وجهی که 
ایشان می‌گویند . و نرد ايشان معروف است . و برادرم نیز برآن طریقه بود . و بسیار 


واقع می‌شد. که در و برادرم ذکر آن نان می کردند . ومن می‌شنیدم و می‌فهمیادم, 
لاجرم ؛ شروع کردند ومرا نیز به آن دعوت می کردند . وذکرفلسفه و هندسه وحساب 


هند بر بان می‌راندند . و فرستاد پد. زد مردی که سبزیها فروختی ومع ذلکك : 


حساب هندی می‌دانست ۰ نا از وی تعلتم نمایم . 


۱ب د» حرمتین -ث ) خرمئین . ۲ ات ؛ شنیده از ایشان , 


۹ ترجمتا ریخ الهکماه قفطی 


پس از این )؛ ابوعبداتهالتانلی + () وارد « بخارا ء گردید , و دعوی دانش 
فلسفه می‌ کرد . پدرم او را در خان* ما فرود آورد ؛ بر امید آنکه من از وی فلسفه 
پیاموزم , وقبلاز ورود وی : من به تعلّمففه مشفول ود . و نزد «٩‏ اسماعبل‌زاهد» 
تردّد می‌نمودم . و طریقه" سژال ؛ و وجوه اعتراض برسجیب » چنانکه عادت فقها 
برآن جاری بود » نیکو فرا گرفته بودم , پس شروع کردم نزد « انلی » 1۳ به فرائت 
ابساغوجی . و چون ذکر نمود برای من حد جنس را که مقول ب رکثیرین محتلفّن 
( بالحقایق ٩‏ ) است ؛ درجواب ماهو به خاطرم می‌رسید , و مذکور می‌ساختم در 
تحقیق ایح آنچه ملم مثل‌آن نشنیده بود, وتمجتب نمودی ازمن ؛ غاب نمجب 
و تحذیر می‌فرود پدرم را از اشتفال من به غیر علم , و چنان بودم که هرسأله که 
برمن القا کردی » بهتر از وی نصوّرآن می‌نمردم ؛ نا آلکه ظواهر منطق را خواندم . 
رام دای آذ »ود رد عم یز رابود 

بعد ازاین شروع کردم وکتابها را خود مطالمه می کردم , و شروح آنها را نیز 
مطالعه می‌نمودم» تا علم منطن‌را نیکث محکم ساختم . وهمچنین کتاب و اقلیاس »را 

با شش شکل از اوّلش بخواندم , و بوافی را به مطالعه حل" کردم . و از آنجا 
انقال نمودم به مجسعلی . و چون از مقلمانش فارغ گشنم ؛ و به اشکال هندسیته(") 
رسیدم ؛ + انلی » 6 گفت : و خود متوجنه حل" آنها شر | بعد ازآن برمن عرض - 
می‌کن | تا صواب و خطای آن را بیان کنم | + 

و حال آن بودکه مرد از عهده* آن کتاب برنمیآمد ‏ پس‌شروع کردم درحل" 
مجسطی . و بسا از مشکلات آن کتاب که او ندانسته بود ؛ مگر بعد ازآنکه من بر وی 
عرض کردم . 

در این‌حال « نائلی 74) از ما مفارقت کرد . و متوجته و گرگاننج » شد . و من 


۱ -- ب ث ده عیدانته بابکی, ۲ - ث بودم نزد . ۴ -باث 4 
بابکی ء + - الفج ( بالنوع  )‏ ود هلدسه , 


ابوعلی‌بن سینا ۷ 


همّت بر تحصیل کتب گماشتم ؛ چه متون و چه شروح ؛ از طبیعی و الهی . وهمواره 
مطالع کنب مصتّفه درآنها می‌نمودم . وعلم طب » حود ازعلوم صعبهنبود .لاجرم 
در اند فرصتی در آن فن" فایق و مبر: گشتم : تاحی که فضلاء اطبا شروغ کردند 
وعلم طبٌ نزد من می‌خواندند. این وقت؛ درمقام تعهندبیماران شدم , ومنفتح‌ی‌شد 
برمنابواب معالجات ؛ چندانکه وصف آن نتوانم . و با وجود اینها؛ برای تحصیل فقه 
نراد می کردم . و درآن فن" مناظره می‌نمودم . و دراین‌وقت؛ شانزدهسالهبودم . 
پس؛ باری دیگر : مت یک سال و نیم ؛ همّت پرمطالعه" منطق وسایراجزاه 
فلسفه گماشتم . و در این ملدّت؛ يکک شب نخوابیدم), و در روز ؛ به هیچ کار دیگر 
نمی‌پرداختم , و رژوس مسابل را نزد خوبش حاضرکرده ؛ نظر در حجنت هربکث 
می‌نمودم , و مقلمات قباسات آنها را ثبت کرده ؛ ترتیب می‌دادم , پس نظر در تایج 
می‌نمودم , و شروط مقدامات ؛ کماینغی + مراعات می‌کردم »تا حقیقت ماه پرمن 
روشن می‌شد . و در هرمساله که متحیترمی‌شدم : و برحل اوسط ظفر نمی‌افتم ؛ به 
مسجد جامع‌می‌رفتم . و بنمازمشفول می‌شدم. و به‌سوی مبد ع کل" ابتهالمی‌نمودم: 
تا دشوار آن برمن آسان می گشت . و شبها چراغ پیش خرد می‌افروختم .و بهفرائت 
و کتابت مشغول می‌بودم , و هروقت خواب برمن غلبه کردی :با کلالی در خویش 
یافتمی + قدحی از شراب نوشیدمی ؛ آنقد رکه ونم عرد نمودی , و باز برس رکار 
مطالمه می‌رفتم . و اگر مرا خراب ربودی ؛ بعینها مسأله را درخواب دیدمی . و بسیار 
بودی از مسائل که وجوه آن درخواب بر من منکشف گشتی ۰ و همواره براین شیوه 
گذرانیدمی ؛ تاجمیع علوم را مستحکم نمودم . و بحسب امکان برآنهامطتلع گشتم , 
و هرچه ازآن وقت مرا معلوم شده » همان روش است که آن وقت دانستهام . چیزی 
برآف نیفزوده‌ام ! 

بالجمله؛علم منطق وطبیعی و ریاضی‌را محکم‌ساختم , و به علم ۱ 

لف ج [ بطولها ] , 


گت 


۸ ترجمة تاریخ الحکماءقفطی 


آمودم . و کتاب مابعدالطیعه را مطالعه نموده 


به کنننه مقصود نمی : مردم 


مجلّدی در دست دارد . و برآن ندا می‌کند . آن را برمن عرض کرد . 
وی رد کردم ؛ رد کسی کنه بت 


فایده‌ای در آن نیست , پس دالال گنت 


پخر این کناب را که پسوار 


به سه درهم می‌فروشم که صاحبش به 


نت . بخریدم آن را . وآن خود کتابی بود 


متوجته معلالعه" آن کناب شم . همان وقت؛ اغراض آن کتاب ؛ برمن «نفتح شا 


که عباراتش‌را جمثه ۳ در حفط داشتم . پس بغایت شادمال وفرحنا 


فقرا و مستحفین . به شکرانه" آن‌گشاد . : 


شنم با سایراطبا مشا ر کت کردم ؛ تا عاقبت ‌عافیت یافت . و به‌این وسیله : به‌عدمت 
او موسوم گشتم . 


فرهابد . رخحصت فره‌ود . پس‌چون داخل گشتم : چندین‌خانه دیدم : درهرخانه‌چندین 


روزی التماس کردم که مرا رخصت دخول دارالکنب و نظاره" آنها 


صندوق‌بالای یکدیگرچیده . يکك خانه؛ کنب عربیّت وشعر , دبگریءفقه , دیگری؛ 
کتب حدیث . و همچنین هرعلمی‌را 


خانه‌ای جداگانه بود . پس‌فهرست کتب قدمار! 
فتم که | کثرمردم 


در آوردم , وآنچه از آنها می‌عواستم: برداشتمو بسیا رکتاب 


ی ات فرانه اريمین مرة | . ۲ یه « غیارائش‌جملد, 


ندیده بودم . 


ن به‌سن" هژده سالگی رسیده : از همه" این عارم 


مر‌علوم را( پیشتر بود , و آمروز پخنه‌تراست, 
ه برعلم من نیفزوده . 

را و ابوالحسن عروضی » می گفتند . از 
علرم تألیف مایم ۲ . لاجرء 


ورفر همسایگی عآمزدی بود: 


سذان کرد که کتایی جامبه ۱ تصلیف لموا 
«جموع را , و به همین, نا آنر! موسوم گردانیدم , وهمه تجزاه فاسفه را در آن آوردم 
الا رباضی را . و در این وفت :پیست ویک ساله بوده , 

و مردی دیگر نیز در جوار ما بود.. اورا ۶ابویکر برفی + می‌گفتاه . از اهلی 


« خوارزم » که درعلمفقه و تفمپروزهد: یگانه بود: مع ذلک, به ان عاوم‌میلی‌داشت 
کتابی مشروح از من درخواست , کتاب حاصل و محصول را که ۴ بیست مجلّاد 
است ؛ برای وی تصنیف کردم . وی کتابس‌دیگر دراخلاق برای او تصئیف نمودم, 
ونام‌آن کتاب :لیر و انم نهادم . و ایند کتاب 
لیکن نشد که به عاریه دهد کس را , تا از آن نسخه بردارند . 

پسزاین؛ پدرم فوت شد , و احوال دگرگون گشت . و متفلاد چیزی‌ازاعهال 
ساطانی گشنم . و ضرورت . اقتضاء آن کرد که از و بخارا ‏ به« گر گاننج »رفتم , و 
ابوالحسین‌سهنلی ‏ : وزیرآنجا ؛ رغبت بسیا 


بل زمان : نزد وی موجردند : 


« علیبن مأمون » بود . و من در ای فقها میبودم : با طلسان و تحت ال 
برای من مشاهره" کافیه مقر داشتند , 
دیگر باره فرورت داعی شد ؛ تا از آنجا به + نسا + و از 


نجا ید و اپورد و 


-ث ؛ حفظ من علو را ۲- الفج [له] . ۴ حالف ج 
[ فی قریب من؛] . 


۰ ۰ ترجمة تارخ الهکناه تنطی 
از آنجا به « طوس » و از آنجا به و شقان » ۱) و از آنجا په « سمنقان » و از آنجا 
به و جاجرم ۰ سرحد و خراسان »وا زآنجا به و جرجان ؛ رفتم . وفصد وامبرفابوس» 
داشتم .فا وقتی رسیدم که در بمض‌قلاع محبوس گردیده + آنجا وفات یافته‌بود, 
پس به و دهستان » رفتم و آنجا بیمارشدم؛ بیمارئی سخت , و به و جرجان »ب رگشتم 
« ابوعبید جوزجانی ‏ ( آنجا به من پیوست و آنجا انشا نمردم قصیده‌ای در بیا 
حال خویش که یکث بیت ازآن اینست : 

ما مت فیس معا راسعی 

تما غلا تملی عدست المشتری 0 

« ابوعبیند 1٩,‏ ای ۳19 خود ازاحوال 
خویشتن حکایت نمود . و از این موضع ؛ من ذکر خواهم کرد ؛ آنچه از احوال او 
مشاهده نموده‌ام ۰17 اانقضاء او .واه الموق . 

و ابوعیبیند )٩‏ می‌گوید :. در وجرجان» مردی برد ؛ او را « ابومحمّد 
, بسیار سحیبٌ ابن‌علوم , خاه‌ای درجوارخویشتن ؛ برای «شیخ 


شبرازی »می 
بخرید . و «شیخ ؛ را آنجا فرود آورد ؛ و من هرروزه به خدمت او می‌رفتم ۰ و 
مجسطی می‌خواندم ؛ و منطق فرا می‌گرفتم , (مختصر اوسط را آنجا برای من و 
+ ابی‌محمتد شیرازی ) تصنیف کرد . کتاب مبدا و سعاد ؛ وکتاب ارصاد کلیه۳) 
و دیگ رکنب کیره (*) همه را آنجا تیف نمود ؛ مثل اوّل فانون , ومختصرمجسلی , 


۱ب ث ده سقان , ۲ب ث » جورجانی . ۴ - ترجه شمر : 
چون به عالمت رسیده‌ام , شهری گنجایش مرا ندارد . چون ارزشم بالا رننه است مشتری را 
از دست داده‌ام - نگارنده , ) -ب ث د؛ عبیداقه. و - الف اج 
( الجوزجانی صاحب الشیخ الرئیس ) ء + سالف ج [ فی حال صحبتی له ] + 
۷ - الف ج ( فاملی علی" المختصر الاوسط فی المنطق وصنف لابی بحمد الشیرازی کتاب 
البداً و ال‌ماد وکتاب الارصاد الكلية ) , س ث ) کپیره . 


آبوعلی‌بن‌سیا ۹ 


و چندین رسایل دیگر . و ی" کنب خود را در + ارض جبل » تصنیف نمود , و 
فیرست مصتفات او ؛ براین وجه است که مذ کور می‌سازم : 

کتاب المجموع ؛ یکث مجلّد ,کتاب الحاصل و المحصول ؛ بیست مجلّد . 
کتاب الیرٌ و الا شم ؛ درمجّد. کتاب الشتفاء ؛ هزده مجلّد. کناب الفانون » چهارده 
مجلّد ‏ کتاب‌لاراصاد الکلیه : یککمجنّد . کتاب الانصاف ؛ بیست مجلّد .کناب 
الْجاة» سه مجلّد . کناب الهدایه . یکک مجلّد ,کتاب الاشارات ؛ بکك مجلّد . 
کتاب المختصر الاوسط ؛ یکک مجلّد ,کناب العلائی ؛ مجلّد () , کتاب المتماد؛ 
مجلّد() , کتاب المباحلات ؛ مجلّد . 

و اما الرسایل ؛ رسالة الفتضاء والفّدر . ال ارصديَة . ( الغرض من (۱) 
قاطیغوریاس, (المنطن! اشتعر(!)) . القصایدفی العظة (* والحکمة . رسالافیالحروف, 
تمقلب المراضع لح . مختصر انیس , مختصر [فی(1]البض» بالمجمیة . 
[ رسالة 0) ] الدود , الاجرام السماوية , الاشارة ی علم المنطن , افسامالحکمة, 
الهاية الانهاية . عهد" کب" لفسه, حی بنن یتفنظان , [ رمالة() ] ین" ابماد 
الجسم غیر ذابتة له , الکلام فی‌الهندبا , خطبة فی‌اه لابجوز ان" یکون" شبی واحد 
جرهراً وعرضاً , فی آن عیلم زید غیر علم عمروٍ . [ رسایل ٩‏ ]له اخواية و 
سلطايتة ,0) مسائل چیه " بیته و بین" بعض_الفضلاء , کتاب الحواشی علی‌القانون. 
کتاب عیون الحکمة , کتاب الشَبکة و الطتیر , 


۱ - الفج [ کتاب التولنج » مجلدة . کتاب لسان ااعرب ؛ عشر مجلدات , کتاب 
الادوية القلبية : مجلدة , کتاب الموجز » مجادة . بعض الحکمة المشرقية , مجلدة , کناب 
بیان ذوات الجوة مجلدة ] , ۲ - الف چ [ کتاب المپدا و المعاد ؛ 5 
۳ الفاج ( غحرض )۰ ) - الف چ ( المنطق بالشعر) . و - الفاج 
ای العظمة , ٩‏ - ازیترجم . ۷ -بث د رسالة , 

۸ - الف ج [ رسائل فی ] ء 


۲ 


« ابوعیید ,() می گوید : بعد ازاین» و شیخ » انتقال‌نمود به و ری »و به حدمت 
+ سیاده ؛ و پسرش ۰ «مجداللوله ؛ پپوست , ومکتوبی چند با و شیخ ) بودند » 
متضمتن تعریف قدر او .آنها وسیله؛ آن شدند که + شیخ »را به جای خویش‌شناختند, 
و در آن وئت , مجدالدوله » را سودائی غالب شده بود . «شیخ » به مداوای او 
مشغول شد . و کتاب معاد را درآن الا تعنیف کرد . و درآنجا می‌بود ؛ تا وقتی که 
« شمس‌الدّوله » ؛ بعد از هلال « هلال‌بن(؟) بدرین‌حسنویه » فصد و بفداد » نمود , 
ولشکر « بفداد » هزیمت یافتند . وچندین سبب روی داد که ضرورت شد «شیخ »را : 
تا از آنجا به « قزوین »واز « فزوین ؛ به و همدان » رفت , واز آنجا به جدمت 
« کدبانویه ۱۳ پیوست . و نظارت امور او : به «شیخ ؛ تعلق گرفت . 

و انفاق افتاد معرفت « شمس الدّوله , و حضور مجلس‌او ؛ به سبب فوللجی‌که 
او را بود . و متوجته معالجت اوگردیده ؛ باری تعالی شفا داد . وخلاع گرانمایه ؛ در 
همان مجلس » «شیخ » را دادند . و بعد از چهل شبانرو که در خانه؛ او بسر برد » 
بهمثرل خویش عود نمود .و از تما اوگردید , 

در این انا ؛ انْفاق افتاد رفتن امیر به « قرمیسین » ؛ به محاربه و عناز 4( و 
« شیخ »یز درصحبت او روانه شد , عاقبت » امیر : منهزم به و همدان »بازگشت , 


این‌وفت از التماس نقّد وزارت کردند . ووشیخ » فبول‌نمود ؛ ( اس دشمنان 


بر وی بشوریدند 6٩‏ ) و از وی برخود بترسیدند ۰ نا کار بهآن رسید که خن « شیخ؛ 
به تاراج رفت . و خودش را به محبس (3) پردند , و هرچه داشت مالکث شدند . و 
امیر را بر قتل وی می‌انگیختند . او قبول نکرد . و رضاجوئی ایشان را از وزارنش 
معزولگردانید , 


۱ 


ب ث د؛ ابوعپیداته , ۲ - بث د ؛ « هلال‌بن » التاده , 
۳ س دا و کدپابویه » , اب ث د) »منتاز» . ۰ - ثم اتفن 
تشویش العسکر علیه ) . ٩‏ -اث ده تجلس , 
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و ر شیخ »» درخانه «شیخ ابی‌سعد بن دخدوك » (۰0 تا چهل روزمتواری 
گذرانید . اتفاقاً فوللجی که , شمس‌الدّوله » را بود ؛ معاودت کرد و اللماس حضور 
« شیخ » نمود . و عذرخواهی پیش از بیش () به جا آورد . پس « شیخ » به‌سالجت 
مشغول شد . و در نهابت اکرام و احترام » وزارت به وی باز گشت , 

0 ابوعبید!۳) جوزجانی  )٩(‏ ی گوید : بعد ازاین؛ من از «شیخ » اللماس‌نمودم 
که کنب « ارسطوطالیس +را شرح نماید , فرمود در این اوقات فراغ آن ندارم ؛ ام 
اگر راضی می‌شوی » کتابی تصئیف ثمایم که مشتمل باشد برآنچه از این علوم نزد 
من‌به صحنت رسیده ؛ بیآنکه نعرّضی به مباحه؛ مخالفین و رد اقوال ایشان کرده - 


شود ۱ 


پس » من راضی شدم , وه شیخ ؛شروع مود درطبیعیات کتاب شفا » بعداز 
آنکه کتاب اوّل قانون را تصنیف نموده بود , و هرشب ؛ درخانه" «شیخ» ؛ طبه 
مجتمع گشنندی . و من‌ازشفا نبتی‌داشتم . ومی‌خواندم . ودیگری نیز وتی داشت, 
و می‌خواند .و بعد ازفراغ» مفتیان حاضر می‌شدند . و مجلس‌شراب آراسته می‌شد . 
و در روز » فرصت ندریس از جهت اشتغال به حدمت امیر » نمی‌داشت , 

بالجمله » زمانی بر این منوال گذرانیده شد , پس « شمس الذوله 0؛ به حرب 
حاکم و طارم و ؛ متوجه آنجا شد , و قولنجمعهود : معاودت نمود 6٩‏ , وامراض‌دیگر 
نیزعلاوه شد () , و لشکریان اندیش" وفات اوکردند . لاجرم؛ او را درسحتفه ؛ به 
« همدان ؛ با زگردانیدند . هنوز به و همدان » ترسیده ؛ وفات یافت . و مردم باپسرش 
بیع کردند . و خواهش داشتند که منصب رزارت ؛ به دسئور ۰ ۱ شیخ » را باشد . 
شیخ + قبول ننمود و مکتوبی در نهان به و علاء الوله ٍ فرستاد , و اظهار رغبت 


1 سب ث د + شیخ ای‌سمید دحدولك . ۲ سث ؛ پیش از پیش , 
۳ - ب ث د؛ ابوعپیداته , ) -ث» جورجالی ۰ ۰ - الفج 


[ قرب ذلک الموفع ] . +- الف ج [ جلبها سوه تدییره وقلقالثبول من‌الشیخ ] + 


1 ترجه تاریخ الحکماه قفلی 


به خدمت او نمود , و در خانه؛ و ابی‌غالب و عطتار متواری شد , در آن وقت ؛ من 
التماس انمام کناب شفا نمودم . پس : شیخ » » « ابوغالب + را احضار فرمرد . و 
از وی کاغذ و محنبتره خواست . () وه شیخ » نردیکک به (پنج جزو (1) ُمنی(؟) 
به خط خویش: رژوس مسائل بنوشت . و دو روز بهآن مشفول بود ؛ ناجمله" رژوس 
مسالل را ثبت کرد : بدون رجوع به کتابمی و اصلی , بعد ازاین ؛ اجزاه مذکور را 
پیش گرفت . وسأله مسأله‌را ملاحظه می کرد . وشرح می‌داد . وآنچه متعق به مفام 
می‌دانست ؛ ایراد می‌نمود , و در شبائروزی پنجاه ورق بر این صفت کتابت می کرد ؛ 
نا از جمیع طبیعتات و الهیّات فارغ گردید : "لا کتاب حیوان و نبات , پس ؛ شروع 
در ملطق نمود . و جزوی از آن بنوشت ,این وفت ؛ «تاج‌الملکک »؛ او را به مکانه" 
+ علاء لول مهتم گردانبد , و درطلب و شیخ »مبالفه پیش گرفت . عافبت؛ بمضی 
از اعدا : وی را دلالت کردند ؛ تا شخ » را بگرفتند . و به « قلعه" فردجان » 4٩‏ 
فرستادند . و «شیخ ‏ آنجا انشا نمود قصیده‌ای که یک بیت ازآن اینست : 

دخولی بابقین کتما تاه کل الشکک فیامرالخریج 

و چهار ماه درآن قلعه بماند , پس « علاءالدّوله , فاصد « همدان » شد . و 
+ همدان و را بگرفت , و م تاجالماکک + بگربخت . و از حوالی قلعه بگلشت » 
لیکن : علاءالدوله » : درو همدان 
« تاج الملکث » و پسر ه شمس‌الوله » به « همدان » عود نمودند , و «شیخ » را از 


قتف ننموده ؛ برگشت . لها ؛ هم‌درآنزودی 


قلعه بر آورده ؛ باخود به و همدان , آوردند . و درخانه و علوی» فرود آمد . ودبگر 
باره به تصئیف منطق‌شفا مشغول شد . وکتاب‌هدایه را و رسال حنی بنن؛ بفتظان(*) 


را (7) در قلعه تصئیث نموده بود . وامّا رساله ادوبه قلیته .آن را خود دراوّل‌ورود 


۱ د » بخواست , ۲ - الف ج ( عشرین جزاً ) . ۴ ده 
جزو و لمنی , 4 -باث د » لردوان , -ث ‏ باضان ‏ 
٩‏ - الفج [ و کتاب قولنج ] , 


انسیا :1 


به و همدان » تصنیف کرده بوده , ومدتی بر این‌حال بگذشت , و «شیخ» را رغبت 
رفتناصفهان و پیوستن به و علاءالدوله و درخاطرم رکوز می‌بود؛ 1 آنکه‌هنگام فرصت + 
«شیخ » و برادرش و من و دوغلام + درزی صوفیه ؛ متوجه « اصفهان ؛ شدیم 4 
تا رسیدیم به قره" « طبران () که بردر و اصفهان »واقع است ؛ بعد از تعب بسیار 
که در راه کشيديم , پس اصدفاء «شیخ + وندما و خواص" و علاء‌الدوله »؛ استقبال 
«شیخ ۰ نمودند . و جامه‌ها وم رکبها آوردند . و به اعزاز و اکرام ؛ 6 « شیخ » را 
در محله‌ای معروف به « کون گنبد » 0) درخان و عبدالبن بابی ,) فرودآوردند ؛ 
بعد از 6٩‏ آنکه جمیع مایتحناج آن را از فروش وآلات مهیّا کرده بودند . وه علاه - 
الدوله » مقر داشت که هرشب جمعه « شیخ + و سایرعلما به مجلس حاضر گردیده ؛ 
مدار پر مناظرات علمی دارند . و هیچیکک از علما را ؛ در هیچ علمی از علوم ؛ 
طافت مناظره" و شیخ » برد , و نتسه کتاب شفا را در « اصفهان + تصنیف نمود . 
و از منطق ومجسطی فارغ گردید. و قبل از اين) اختصار نموده بودکتاب اقلیاس ۱ 
و ارلماطیفی ٩‏ و موسیقی‌را . و ایراد نموده بود در ه رکتاب از ریاضیات زیادنها که 
محناج" الیهمی‌دانست 

اما در مجسعلی ده شکل در اختلاف منظر ابراد کرد . و همچنین در آخبر 
مجسطی » در عم هیأت » چیزهاآورد که سابق بر وی کی انا به آنها ننموده بود . 
و در اقلیدس؛ شبهه‌ای چند ایرادکرد . و درارئماطیقی(۱) حواص حسنه‌استنباط نمود 
و درموسیقی‌مسأله ها انزود که قدما ا زآن‌غافل 7 مانده بوده‌اند . وکتاب شفا ؛ بجمیع 
فنونهاء انمام یافت » الا کتاب نبات و حبوان که این د وکتاب را درسالی تصنیف 
کرد که « علاء وله ؛ به و سابور(٩)‏ خراست » می‌رفت . در راه به آن اشتغال‌داشت 


ب ث د » طیران . ۲ - الف ج [ الذی یستجقه بشله ] . 
۴ب ث د » به گنبد , » -ب ث د؛ عبداته بن ابی . وتثه 
آوردند و بمد آنکه , -د : ارشماطیقی , ۷ - ث» قافل ء 

۸ با ث د ؛ سابون , 


۹۹ ترجعه تاریخ الحکماء قفطی 


وهم درآن رام کتاب تجات!!) را تصنیف نمود. واختصاصی‌تمام؛ نزد «علاهالدوله, 
بهم رسانید . و از ندماء خاص" اوگردید ؛ تا آنکه + علاء الدّوله 4: دیگربار ؛ قاصد 
« همدان » شد , و + شیخ » درصحبت او بود . پس شبی در مجلس ؛ علاءالدوله ) 
ذکر خللی که در تقاویم معموله ؛ به حسب "رصاد قدیمه واقع است » درمیان آمد , 
« علاءالوله ) ؛ از «شیخ » درخواست که رصدی نوکند کواکب را , و رخحصت 
صرف اموال ؛ چندانکه محتاج" الیه باشد » داد , وشروع کرد « شیخ » درآن امر و 
مرا متولی انتخاذآلات آن واستخدام صناعنمود» تا صحّت بسیاری از مسائل‌ظاهر- 
شد ؛ لیکن به‌سیب اسفا رکه بسیار در الاء کار عارض شدی ؛ امررصد معوق‌ماندی, 
وکتاب علائی را ؛ شیخ ؛ در « اصفهان ؛ تصنبث نمود . 

و از عجایب احوال و شیخ » آنکه من پیست و پنج سال درخدمت او بودم ۰ 
هرگز ندیدم که چون کتاب جدیدی به نظر او درآید : آن را به ننیب مطالعه نماد ؛ 
بلکه تفحّص موانیع مشکل؛ آن کتاب نمودی نا بیند که مصتّف درآن موضع چه 
گفته, و به این : معلوم نمودی مرنبه و درجه ه رکس را در علم . 

دیگ رآنکه روزی « شیخ نزد امیرنشسته بود . وه ابومنصورجبان 60 حاضر. 
مسألهای از علملفت مذ کورشد .و شیخ »۰ درآن پاب سخنی فرمود .و ابومنصور ۱+ 
به‌جانب « شیخ » نگریسته گفت : درفلسفه و حکمت نو سخن‌نداريم ؛ اما علملفت 
چندان ندانته‌ای که کلام تو درآن باب مرضی باشد . « شیخ » را این‌سخن گران آمد, 
و متوجنه کنب لفت گردید , و سه سال تبتع نمود . وکتاب تهذیب اللّغه » تصتیف 
۱ ابی‌منصور ازهری » را از ٍ خراسان م۲7 طلیید . و در علم لغت‌به مربه‌ای رسیدکه 
مانندآن کمتر اتفاق افند . و قصیده‌ای انشا نموده ؛ الفاظ غریبه(") درآن درج کرد . 
و سه کتاب انشا بنوشت . یکی ؛ برطریقه و ابن‌العمید , وثانی؛ برطریق و صاحب 4. 


سب ؛ تجاة , ۲ - پا ث د؛ حیان , ۴ ث ؛ خرسان , 


ساث » عرییه , 


بوعلیبن‌سینا ۵۷ 


و الث ؛ برطریقه « صابی ». وفرمود ؛ تا آنها را جلد های کهنه بستند ؛ و با امیر در 
ساخت که آن مجلّدات را هو ابی‌منصور » نماید و بگوید این تسَخ را ؛ درصحرا» 
در اثاء شغل‌شکار ؛ يافهايم . وچون ‏ ابومنصور ؛ درآنها نظ رکرد ؛ بسیاری ازآن 
مراضع بر وی مشکل ماند . و « شیخ »» یکك یکث را بیان می کرد . و نشان می‌داد که 
در فلان موضع از فلان کتاب ؛ تفسیر این کلمه ؛ مذ کور است . پس ۸۰ ابومنصور » 
متفطن شد به آنکه رسایل مذکوره را + شیخ » انشا نموده . و باعث برآن سخن 
« ابی‌منصور » بوده . لاجرم؛ در مقام اعتذا رآمده ؛ به تفدّم ۱) ۱ شیخ ؛ اقرارکرد, 
بعد از این » + شیخ »»کتابی درلفت بنیاد نهاد که مثل‌آن کسی‌را دست نداده , وآن 
را لسان العرب نام کرد , اما هنوز به بیاض‌نبرده : « شیخ ؛ ونات یافت . وکسی راه 
به ترلیب مسودات نتوائست برد . 

و چون « شبخ » را در معالجات تجربههای بسیار حاصل شده بود » در حاطر 
داشت که‌آنها را ندوین () و جز و کتاب قانون نماید . وآنهارا براوراق متفرّق لوشته - 
بود ؛ لیکن قبل از اتمامقانون ؛ آن اجزا از ؛ شیخ » فوت شدند . و آنچه در خاطر 
داشت » فملیّت نپذیرفت , 

دیگر آنکه « شیخ ؛ را روزی صداعی‌عارض شد . و چنان نصوّ رکرد ) که 
مادّه؛ مستعل" آنست که به‌حجاب رأس نزول‌نماید ,و ب رآن تقدیرموجب ورمی‌خواهدد 
شد , لاجرم ؛ بفرمود رف بسیارآوردند وآن‌را رد( کرده ؛ درخرقهای پیچیدند . 
وآن را برسر خویش افکند ؛ چنانکه جمله سر را بپوشید . و این عمل مکرّر کرد ؛ تا 
آن موضع » قوّث یافت , و قبول مادّه نکرد و عافیت حاصل شد , 

دیگر آنکه در « خوارزم و زنی مسلوله بود . اورا فرمو دکه سوای گلنگنیین 
شکری» دوائی نخورد . وآن زن ؛ چنان کرد که درچندروز؛ مقدارصد من گتنگتین 


۱ -ث د تقدیم , ۲- ث ؛ آنها را در تدوین . ۴ - ث) کرده . 


و سب ث » خورد . 


۹۸ ترجمُتاریخ الحکماء فطی 


وه شیخ !در اوقاتی که در «جرجان ؛ بود ؛ مختصراصفر را درمنطق تصنیف - 
نموده بود . و آن رساله؛ همان‌است که در اوّل کتاب تجات!۱) وضعنموده , سخه‌ای 
ازآن به « شیراز » رسید . و فضلاه آنجا درآن نظ رکرده ؛ در چند موضع ایشان را 
شبهات روی داده بود . پس آن شبهات را برچزوی نوشنند . و قاضی شیرا که یکی 
از ابشان بود ‏ () آن جزو را با مکتوبی نزد و ابی‌القاسم کرمانی ) ؛ رفبق «ابراهیم 
بن باب دیلعی) که‌مشتفل به‌علم باطن‌می‌بود؛ فرسناد. وقاصدی بخصوص‌اینمطلب 
روانه کرده . وخواهش نموده بود از وی (0) که آن جزو را بر« شیخ » عرض‌نماید . 
و جوابآن شبهات طلبد ٩‏ , آخر روزی ازایتام تابستان بود که« ابوالفاسم وم ذکور؛ 
بر + شیخ » داخل شد , و آن مکتوب و آن جزو را نزد «شیخ » بگذاشت , پس : 
شیخ ؛ نظری درآن می‌کرد , و مردم ؛ با یکدیگر ؛ به سخن گفتن مشفول بودند » 
القاسم » بیرون رفت + ۱ شیخ ,مرا فرمود ؛ تا کاغذ حاضر کردم , وجزوی 
چند آعطع نمودم . پنج جزو ده ورقی(۱) مهیا شد . و چون نمازعشا گزاردیم ۲٩۰/0‏ 
مرا به احضار شراب فرمان داد . ومن و برادرش او را شراب می‌دادیم . و او شروع 
جراب سوالات کرد . و نانصف شب می‌نوشت و میآشامید » چندانکه مرا 


و برادرش را خواب گرفت . این وقت ما را رخصت داد . و چرن صبح شد ؛ دیدم 
که رسول « شیخ , آمده ؛ مرا طلب کرد . چون به خدمت شیخ )رسیدم » دیدم بر 
متصلی نشستهواجزاء خمس؛ پیش() وی‌نهاده . فرمود: و این اجزاه را بگیر وبه شبخ 
« ابوالقاسم کرمانی » برسان و بگوی این جوابها علی‌الاستعجال نوشته شد : نا فاصد 


۱ -باث ‏ تجاه , ۲ -ث » یکی ایشان بود . ۴ ث ٩‏ 
بن بایار , + -د» نموده اژوی . هد طلبید , 
۲ - الفج [ بالریع‌الفرعونی" ] , ۷ - ث ده گذارديم , ۸ - ادج 


[ وتدم الشع ] . هت بیش ر 


ابوعلی‌بن‌سینا ۹ 
زیاده انتظاری نکشد . » 

و چون اجزاء را رسانیدم ؛ شیخ ‏ ابوالقاسم + بغایت متعجّب شد . و قاصد را 
روانه نمود . و به فضلای شیراز صورت حال را نوشت , و این سخن تاریضی شد 
میان مردم : 

و «شیخ ») دراوقات اشتفال به رصد 10 ,آلتی چند وضع‌نمودکه سابق بروی 
کسی نکرده بود , و در بیان کیفیّت عمل به آنها رساله‌ای نیز تصنیف نمود . و من 
مدّث هشت‌سال به کار رصد اشتفال داشتم . و غرضم آن بودکهآنچه و بطلمیوس: ۱۱۱ 
از خود حکایت نموده ؛ مرا روشن گردد ۳ ؛ نا پاره‌ای ازآنها مرا واضح گشت , و 
کتاب انصاف رام شیخ » در وقتی‌تصنیف کرد که « سلطان مسمود » قاصد و اصفهان » 
شده بود , و لشکر اوه اسباب + شیخ » را به غارت بردند . وآن کتاب نیزدر آن میاله 
به غارت رفت . و هرگز اثری از آن ظاهر نشد . و « شبخ و به حسب مزاج وجملگی 
فلوعا: د رکمال قّت بود . و فوّت مجامعت ؛ از قوای شهوائته: بر وی غالب , و 
بسیار ه آن اشتفال نمودی . لاجرم » درمزاجش تأثیرکرد . و « 
() میزاج خویش اعتماد می‌داشت . و در سالی که و علاءالدوله ؛ به محاربه 
« ناش فراش + در و باب الکرخ » رفته بود ؛ « شیخ »را قولنجیعارض شد . وچول 
کمال حرص‌برمداوا ی آن داشت ؛ نا مبادا هزیمتی‌روی دهد ؛ و باوجع قولنج‌حرکت 
علبف نتواند کرد : در یکک‌روز » هشت دفعه فرمود ؛ تااورا حنفثه کردند , بدین سبب 


بعضی از امعاء ار مجروح‌شد . و لازم‌گردید بااین‌حال؛ حر کت سریعی که درصحبت 
« علاالوله ‏ بسوی (ایزج (*) نمود , وآنجا «شیخ ؛ را صرعی که احیاناً بیع 
قولنج می‌افند ؛ عارض شد , و با وجود این احوال » تدبیر مزاج خویش می کرد , و 
ازبرای‌ستحنج و بقی* قولنج‌حنقنه می‌فرمود . پس‌روزی آمرکرد؛ تامقداردودانگک!) 

۱ د : برفد . ۲ ث د » که بطلییوس , 3-۳ + روشن 


کرد , + سث : همچنین قوت . ۰ - الفج ( اینج) . 
اس ث) دلگا, 


2۷ ترجمٌ تارنخ الحکماه قفطی 
بززر کرفس داحل اجزاه له نمایند . مقصود آنکه ریح تولنج را به آن بشکند . 
خود بعضی از اطبّا که آمد شد می کرد ؛ مقدار پنج دانگگ از بیژر ۱) مذکور داخل- 
نمود . نمی‌دانم عمدا کرد با خطا بود! زبرا که آن وقت من‌حاضرنبودم. ازاین جهث 
ستحنج زیاده شد . و در آن اوقات ؛ رودبطوس برای صرع استعمال نمودی . 
بعضی ازغلامان؛ قدر کثیری ازافبون داح لآن کرده به و شیخ )داد . وه شیخ » بخورد 
و غلامان خیانها در مال « شیخ » کرده بوه‌اند . لاجرم ؛ فصد هلال او داشتهاند , و 
«شیخ » را با اين احوال » حرکت به و اصفهان : لازم شد . و همچننان + به تدبیر 
خوبش مشفول بود . و از ضعف به حدای رسید که قدرت برخاستن(۳) لمی‌داشت , و 
همواره ؛ درمعالجت خویش‌می کوشید ؛ تا چنال شد که به حر کت آمد . و به مجلس 
علاء الوله ) حاضر می‌شد . اما تحفّفی که بایست ؛ آمی کرد , و ترك مجاممت 
نمی‌نمود . از این جهت ؛ گاهی مرض عرد می کرد . وگاهی بهتر می‌شد ؛ نا آنکه 
حرکت نمود وعلاء الدوله ؛ به و همدان؛ , و «شیخ » همراه بود . بدین سبب؛ علّت 
عود کرد . وچون به و همدان » رسید ؛ دانست که قوّت ساقط گشته . و به دئع مرض 
رافی نخواهد بود . ترلث مداوای خود گرفت . ومی گفت : «مدبتر بدن من ؛ از تدبیر 
فروماند | اکنون معالجه بی‌فایده است 4۱ 

و چند روز براین وجه‌گذرانید ؛ نا به جوار رحمت پروردگار منتفل‌شد , وهم 
در و همدان » مدفون‌گردید ؛ و درآن وقت » 


وهشت ساله بود » درسن ثما 


و عشرین و اربعماله . 


3-۱ » بزر( به کسر باه وفتح زاء ) , ۲ - يا ث د» برخواستن , 


ابوالفضل الخازبی ۷۱ 


۰- ابوالفضل بن‌يامین 


البهودی . المعروف به « الشریعی ؛ () . از اهل « حلب » است . دروقتی که 
« شرف طوسی » وارد و حلب » بود ؛ به خدمت او تردد و تلمّذ نموده ؛ اخذ علوم 
مود . و « شرف » ؛ با متهارت در فنون ریاضی »معرفتی به اصولحکمت نیزداشته, 
بهردی مد کور سار علوم قدیمه نیز از وی احل نمود ؛ مثل علم‌عدد ؛ و حل" زیج ؛ و 
تسییر موالید , 4 

چندی؛ اوساط الّاس‌را طبابت کردی . عاقبت سودالی(۳) بر وی غالب گشت. 
و محل" تخل فمند شد : تا در *) سن اربع وستماله وفات یافت ٩,‏ 


۱- ابوالفضل الخازمی (0 


المنجتم , در « بغداد » متوطتن می‌بود . در احکام تجومی سحن‌گفتی , و 
و لمانین و خمسماله که کوا کب 


مردم نقلّد آن می‌نمودند . و چون در سنه ا 
مبعه ؛ در برج میزان مجتمع بودند ) حکم کرده بودکه به طوفان باد؛ عالّم خراب 
خواهد گشت , ومنجتمین اقطار نیز با وی در اینحکم مواففت کرده بودند . ومخالفت 
نکرده بود ؛ مگر مردی معروف به « شرف الاوله » ؛ از اهل « عسقلان» که در 
«مصر » متوطتن بودی , و او مردی دقیق الظر بود . و دیده بود امری (۲ چند » 
مکافی ومعار ضآن قرانات . لاجرم ؛ ضامن‌شده بود که خلاف آنچه اجماع منجمین 


۱ پاث د ؛ این الشریعلی . ۲ - الف ج [ و عملها و شاركك لی غير 
ذلک مشا رده غیر مفيدة وکان یعانی فی اول امره جر الشربط و کان محفوا من البهود ] . 
۴ سا ث / سودای . 4 - الفج [ شهرر] , » - الف ج [ ولم 
یخف وارلاً] . ٩ب‏ اث د » العازنی . ۷ - ث ‏ ائنین . 
۸ سث ؛ دیده امری + 


۳ ترجمة ریخ الحکماءلقطی 


است ؛ وافع گرد . بلکه شرط نموده بود که درحصوص شبانروزی که منجنمین 
تعیون‌نموده بودند » اصلانسیمی‌در وزیدن نباشد , لیکن: مردم اقطار؛ بنا برقول‌عامه* 
منجتمین ؛ بعضی سردابه‌ها () و بعضی مغاره‌ها 7) اختبار نموده بردند که درآن ایام 
خود را واشیاء خود را بدانجا نقل کند . پس چون‌آن شبانروز موعود 7 در رسید ؛ و 
ینام تابستان بود ؛ هوا در نهایت حبرارت گذشت , و نسیمی وزید , و هیچ از آنچه 
ایشا گفته بودند : ظاهرنشد . ازاین‌جهت» منجمین همگی‌حزین واندوهگین شدند(0) 
و ءردم زبان طعن برایشان دراز کردند , و شعرا درآن باب شعرها گفتند ؛ از جمله 
: ابوالغنایم محمدین المعلّم الواسطی 4 درحق" + خازمی » 6٩‏ مذکور ایین ابیات 


اه 


ولابدا کر کب له" تب 


تلا ولا افلتتت ذاکا" ولا 
بت دی( من" زرالها اسب ٩‏ 


۱ الفج [ فی اابلاد السهلية ] ء ۲ - الف ج [ فی‌البلاالجبلة ] , 
دا موعد ب + - الف ج [ من کذبهم فی انذارهم  ]‏ 
ث ؛ حکمو , 
-..ب ث د » اذن - الف » اذی , ٩‏ - ترجمة شعر : یگو به « ابوالفضل » 
سخن اءتراف کننهه‌ای را که جمادی گذشت و رجب فرا رسید . ثه نند بادی وزید » چنانکه 
ده وف ای گرد درو رید تاریک - 


نکرددد , وشهابیا «هیچ‌آسیبی از پس‌آن نرسائیدند - نکارنده , 


و سا پاث د » حاژنی  ٩‏ سث » جاه تا , ۷ 


ابواانضل الخازمی ۰۷۴ 
ود و 


ینمی طلینها ۱ امن" لیس" یعلتم "ما 
ی متیر ها اتب 

قازم بتتویمکک الفرات و لام 
راب تن مرو اتب 

فد بان" کذاب المتجنمین" و فی 
: ای مفال الوا فتما کتلبوا + 

مر" الالر واح یلیل 
له 0 نی کل" دش تب 

لا المشتری سالیم" ولا زحتل" 
بان ولا زهرة" رلا شطب 

تبار لا ان" حتصحص" الحق" و" از 
جاب السّماری )٩‏ و زالت الب 0) 

فیطل امه با روا 


فی‌کشتبهم . وحن 0 الکبه ۱۳ 

-پ ث د اعلینا , ۲ - ب ث د؛ الاسطرلاب . ۴ سر باث ده 
لسبعة , ) - الف ۰ التمادی , » - این ببت در نسخه ای فارسی 
مفتود است , ٩ب‏ ث د» لیخرق . 


ترجمه شهر : حکمم ی کند برآن» کسی که نمی‌داند برشود او چه حکمی شده است ! 
و همین است که عجیب است. تقویم خود را در «فرات» اکن که اسطرلاب چوین بهتر است 
از اسارلاب سین تو , دروغ منجمان آشکا رآردید , وآنان چه گفتند که دروخ 
کارها یکی است . و هفت ستاره را در هیچ حادثه‌ای دخالنی نیست . ستترش ِ 
ژل و زهره و نطب را دوامی‌نه , خدا را شک رکه حق آشکا رگردید . وگزانه گولی به بایان 
رسید و شکد" برخاست , بکو؛ تا مدعیان آنچه را در کتابهاینان وسف کردند: باطل کنند, 
وکنابها باید سوزانیده شود - نگارنده , 
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۲- ابوالفرج بن‌ابی الحس‌بن مینان 
در حذاقت و اصابت و علو ذکر و تقلام ؛ مانند پدرش بوده . و ذکر پدرش 
+ ابوالحسن ‏ و جذش « سنان » در این کتاب » از پیش گذشت , 


۳- ابوالفتوح نجم الینبن لس 10 
المعروف به « ابن‌التلاح و . اصل وی از اهل و سَمییُساط ۰( بوده , در 
« بنداد + تحصیل‌علوم نموده . علم‌منطق و ریاضی‌حاصل‌داشت , و مزاولت‌صناعت 
طب نی زکرده بود , و در وقت خویش بارع و متقدام‌گردیده . جماعت وی را مسلّم 
داشتند . از و بغداد » به قصد حدمت « ورالدّین‌محمودا"ابن‌زنگی 4() بیرون رفت . 


واز وی اکرام واحترام یافت , ودره دنق باعل منزلت وجلالت مرتبت اقامت- 
لمود . و آنجا صحبت ‏ ابوالحکم مفربی « که هم )٩‏ طبیب و هم شاعر بود » 
دریافت . و می‌گفت که همین ؛ بولک ) شبخ من‌است . و اوّل کسی است که 
در و بغداد» 0 من‌علوم ریاضی بر وی خوانده‌ام , وه بوالحتکتم ؛می‌گفت : لیکن 
اکلون می‌باید که من آن کتابها را بر تو بخوائم » تا درغا پدائم ؛ زیرا که 
کل" آن مطالب را نو ؛ به نکر صادق خریش ؛ محکم و استوا رگردانید‌ای , و من » 
اکثر آن را فراموش کرده‌ام , 47 

« ابوالفتوح » 6٩‏ مذ کور از خاندانی کیبر بوده که همگی اهل علم و اصالت 


بوده‌اند , وفانش در و مشق » درسنه" لمان و اربمین وخمسماله واقع شد . 


۱ -پ ث 3 » ابوالفرج نجم‌الدین السری . ۲ س بپ » سیمیساط - ث د 
سیمسیاط , ۴ سب اش د ) بجند , - الفج [ رفیاقه عنه ] , 
و ث » مفرنی هم , + سث که بقداد . ۷ - الفج [ و کاات 


اصوله محقفة بحکمة و حواشیه علی‌الکتب لیا بت‌الجودة نقداً وتحتیقا] , 
۸ سب ث د ‏ ابوالفرج . 


ابوالقاسم الرقی ۷۰ 


۶4- ابوالقاسم الَضری 
المنجتم . از مشاهیر حذاق منجتمین زمان خویش بوده , همواره درآن 
صناعت فایق و متقدام می‌زیست ‏ تا درسنه ثلاث عشرة () و اربعماله ؛ در « بغداد و 


وفات یافت . 
۲ تزا 
۵- ابوالقاسم الری 


المنجم . از اهل « رقّه 74 و در علم نجوم و عام حوادث و علم زیج و 
هیأت صاحب ید بوده . درخدمت امیر و سیف اد وله » علی‌بنعبدالق‌بن حمدان » بسر- 
بردی , و ب‌مجالس انس اوحاضر گشتی. «ابننصرء ٩‏ کانب : در کتاب مفاوضه آورده 
که « ابوالفاسم ری ۰( ") برای من حکایت کرد که داخل « بغداد » شدم : دراینام 
و عضدالذوله » وطیلسانی پوشیده بودم , و ترك نجامت نموده » به تجارت اشتفال - 
داشتم , روزی در بازار وراقین می‌گذشنم دیدم » ابوالفاسم قصری ؛ را بر دکّانی 
نشسته , و تفویم می‌نوشت . متوجنه شدم : تبيینم چبگونه می‌نویسد , سر بر آورد و 
گفت : به راه خود برو () که اینها نه چیزی است که تو توانی فهمیدن ! 49 

من بنشستم , و در عمل او تأمتل می کردم . تفویم مشتری می کرد . ٩‏ و چون 
نردیکک شد که فارخ گردد گفتم ؛ چرا چنین‌عمل کردی ؟ وخودرا محناج به دوعمل 
ضرب امودی ؟ حال آنکه حاجتی بهآن نداشتی ؟ ٩‏ , 

گفت : چگونه خواستمی کرد اگر چنین نکرمی ؟ 


۱ باث)» عشره ء ۲ سب ث د برقی م ۴سا ب‌ث ده 
برد . 4 سب اث د » ابولصر , ۶ - الف ج [ منجم الامیر 
سیف‌الدولة ] . + - الفج [ عاال اقه] د » توهم توالی فهمید . 


۸ - الف ج [ اوغیره من الکوا کب ] , 
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گفتم : چلین وچننین می‌کردی و مطلوب حاصل می‌شد ! 

این بگفتم و بزودی برخاستم (۱), او نیز برخاست ۳) و ازعقب من درآمده + 
در من آوبخت . وسر و برم ببوسید . وعذرخواست . و به سوه فعل خود ؛ وترلمادب؛ 
اقرا رکرد . و از نام من پرسید , چون م ذکور ساختم : بشناخت که صیت من شنیده - 
برده . و بعد از این ؛ فوید بسیار از من اخذ کرد , و از اصدقاء و آنخستلاه من بود , 


- ابوقریش 

طبیب : مهدی عبامی » بود . وی را « عیسی منیْدلانی ) گفتندی , و ذکر 
او در جمله؛ اطباء ؛ ه ازآن جهت است که او را درآ فنمهارنی بوده ؛ با شایسته" 
آنکه در عداد اتجتلاء ابن صناعث معلرود شود » بلکه ذ کر او ازجهت طرفهگی‌خبر 
اوست و آنچه وی را روی داده » از حس انتفاق . 15 

+ ابوفریش + ٩‏ مذکور » دز ال ۰ تیلانی ضعیف‌الحالی بوده .انا 
یکی از حظایای ٩‏ ؛ مهدی » رئجور می‌شود , کلیزی فاروره" اورا می‌برده که به 
طبیب غریسی که او را نشناسد ؛ بنماید . و دکنان « ابوفریش ؛ نزدیکک به قصر 
«متهدی » بود . چون نظر جاریه بروی افتاد ؛ قاروره را به وی بنمود , او می‌پرسد 
که اين قاروره از آن کیست ؟ کنیز می‌گوید ؛ ازآن زنی ضعیف الحال است . 
+ ابرقریش + می‌گوید : نه! این قاروره" ملکه‌ای است عظیمة ال (۱) که عن‌قریب 
آبستن شده » ملکی بخواهد زائید | 
و این سخن » « ابوفریش »؛ برسبیل زرق وفریب می‌گوید . 
پس جاریه برگشت , و حظتیه را ازکیفیت ماجرا خبرداد , حظیّه بغایت 


۱ میا ث ۶۵ برخواستم > ۴ سب اث د ؛ برخواست : ۲ ده 
اتفاق بود , -ث ۰ ازحسن اتفای بود . قریش دذ کور , ود 


خبلایای ء ٩‏ - ث د » علیم‌الشان , 


آپوقریش ۰۷۷ 
شادمان شد . و جاریه () را گفت : « باید د کتان او را نشان کنی ؛ نا چون اثر صدق 
قولش ظاهر گردد ؛ اورا طبیب خود گردانیم . + 

انتفاقاً »بعد از زمانی؛ اثرحمل‌ظاهرشد . و و متهدی » مسرور و شادمان گردید. 
پس حظیته دو خیامت فاخر ؛ وسبصد دینار؛ به و ابی‌قریش » فرستاد . و پیفم داد 
که این قلبل را عجالة" صرف کن و اگرآنچه خبر داده‌ای ؛ راست‌آید ؛ تو را طیب 
خاص" خویشتن خواهيم گرداند , 

+ ابوقريش » در عجب بماند وگفت : این‌رزقی است که من‌عنداله تعالی به‌ما 
می‌رسد . و اگرنه : آنچه من با جاریه گفنم ؛ هاجسی بیش نبود که به خاطرم رسید , 
و مبنی براصلی نبود . 

و چون حطبه بزاد ؛ و او همان + ختینزران م 4 مادر «موسی‌الهادی 0 است» 
«سهدی: راسروری بیش ازپیش روی‌نمود , وحظبّه‌خبر«ابوقریش؛ بالتمام تقربرکرد , 

پس ‏ متهدی » فرمود؛ تا + ابوقریش »را به حضور آوردند , و چون با وی 
سخن کرد : نزه وی معرفتی به صناعت طبٌ نيافت ۳ ؛ مگراندکی از علم یله . 
مع‌ذلکث ؛ او را در جمل اطبّا «فزرداشت , وهمواره اکرام واحترام وی نمودی . و 
چون و موس الهادی ۷ » مریض شد . و جمله اطبتاه: مثل « عبداله : طینوری ‏ 
و ۱ داود پن‌سرافبون ۰ : برادر «یوحتا وی صاحب کنتاش(*) وه ابوقربش »مذکور؛ 


جمع می گردیدند , ٩‏ و مرض اشنداد می‌یافت ۰ « موسی , ایشان را عتاب کرد , و 
گفت : همه اموال و جوایزمن‌می‌خورید ! و در وقت شلات ؛ به تغافل می گذرانید ! 


۱ - ث » شادمان و جاریه را . 


سب ث د ؛ مومی‌بن‌مهدی , 
۴ - ث د ؛ بصناعت یافت . + -ب ؛ موسی‌بن الهادی -ث د » موسی‌بن مهدی , 
ه س الف ج [ و کان سرافیون طبباً من‌اهل باجرسی و خرج ولداه طبیبین فاضلین  ]‏ 


, سا ث » م یکردند‎ ٩ 


و ابوقریش م گفت : برما سعی و اجتهادی بیش نیست . و واهب صحّت و عافیت» 
باری تعالی است , 
پس . «موسی » را خشم گرفت . و ریع حاجب ,() گفت : شنید‌ام که در 


« ثهر صصت + طییی هست ماهر . او را و عبدبشوع + ٩‏ می‌نمند. «موسی ؛فرمود 
او را حاضرگرداند , ۳) و ابل جماعت » همگی ایشان را ؛ بهقتل رسانند ! 
می‌دانست که عقلش اختلالی یفته؛( لفانی به آمراخیر 
نکرد . وفرستاد »نا از و نهر صترصَْ و + عبدیشوع » را پاورند .و چون برهموسی ۷ 
داخل شد ب « موس ) پرسیدکه قاروره را دیدی؟ گفت : بلی . یاامپرالمزمنین | 
همین زمان دوثیمي‌سازم و بعد از نهساعت ازهمه عل فارغ م‌گردی ! 


اما چون و 


پس بیرون آمد؛ و اطبّا زا گفت.: دل فارغ دارید . همین امروژ » همه به 
خانه‌های خحود خواهید رفت . و هادی 4 در اوّل ورود ؛ ده هزار درهم بهای ادویه 
اررا () | نعامکرده بود. پس‌طیب؛ نقد مذکور را گرفته؛به منرل خویش‌فرستاد : 
و دوالی چند حاض رکرده » اطبّا را در نزدیکک موضع و هادی + جمع کرد , و مفرّر- 
داشت که به کرفتن ادوبه مشفول شوند : چننانکه آواز به « هادی » می‌رسیده باشدل؟) 
و خبر داد همگی را که آخبر روز همگی خلاص خواهیم بود , و ساعت بساعت 
« هادی »وی را طلبیدی . وخبر دوا پرسیدی . او جراب گفتی که اینکث درمهباشدن 
است , وآواز کوفتن آنها خود به سمع شربف می‌رسد ! 

بهاب‌سخنتسلتییاتی , وخاموش() گشتی . وچون چند ساعت براینبرآمد» 
« هادی » فوت شد . و اطبّا : همگی ‏ شلاص گردیدند . 


۱ د» پربیم حاچب , ۴ - الفج [ بن نصر] ۴ ث 1 
کردائید . + - الف چ [ من شدةالمرش ] » هب بهای ادوبه‌را - 
ث ؛ بها بادویه را , + - الفج [ ویسکن ] , بدا 


خواموش , 


ابوقریش ۷۹ 

و ازاخبار ر ابوقریش »مذکور است آنچه « یوسف بن ابراهیم )او عیسی‌بن 
الحکتم )۱ ؛ طبیب » روایت کرده ؛ می‌گوید : ابنعم « هارون الرزشید ۰: « عیسی 
بن جعفر بن ابی‌جعفرالمتصور »۱0 گوشتنال شد . و روز بروز ؛ گوشت بر اندام او 
افزون‌شدی به غاین‌که شرف برهلالبودی . و 


+ را ازاین‌جهت ؛ غم‌واندره 
فراوان حاصل بود . و فرمان داد اطبّا را که در باره" او تدبیری اندیشند که قدری از 
گوشت او کم گردد . وهریکث ازایشان؛ به وجهی تدییر می کردند . وهیچ فایده ظاهر- 
نمی‌شد ؛ نا همه اقرار به عج زکردند . پس + ابوفریش ؛ مذ کور به خدمت ؛ رشيد + 
عرض کرد , وگفت : با امپرالمژمنین ! ابن عم" تو معده‌ای صحیح و بدنی قابل غذا 
دارد , مع‌ذاکث ؛ جمیع امور : موافق خواهش او جاری است . و بدنهای صحیح ؛ 
مادام که احوال‌مختلفه بر وی نگذرد ؛ باینکه‌گاهی شادمان وگاهی آمن وگاهی‌شایف 
باشد » هرآینه لحم در ایشان فزایش‌گبرد ؛ نا به آن انجامد که عظام او حمل آن 
ننواند . ونفئس از فعل عاجز ماند . وقّت دما باطل گرد . و به زوالحیات موی 
شود , و اين ابنعم" تو؛ اگرگناهی بروی ننهی ؛ و قصدکاری که اورا به آندوه - 
آورد ؛ مثل اخذ مالی + یا خادم (7) عزیزی : نکنی ؛ خاطر جمع اتوال داشث ؛ و 
آمن ( نتوان بود ؛ از فزودن این گوشت : نا به حدی که او را به هلا کت رساند , 
+ رشید + گفت :آنچه می‌گویس می‌دائم که راست و صواب است , و درآن 
ریبی‌نه» ما نمی‌توانم اقدام کرد برفعلی که او را مفموم ومحزون گرداند . باری اگر 
تورا در این باب حیلتی به عاطر(* میرسد » چن کن , ومن کناب عهدی به ده هزار 
دینارتو را می‌دهم که اگر بهتدبیر ثو ؛گوشت او روی به انحطاط نهد ؛ آن را اخل - 
کلی و مثل آن نیز بفرمايم؛ تا وی تو را انعام 


۱ باث د » از ابی‌الحکم , ۲ -ب اش د » منصور , 


۳ ث ده خام م + - ث ؛ لتوان و آمن . د ؛ پخواطر , 


« ابوقریش » گفت : ( مرا حیلتی به خاطر می‌رسد ( ) : اما از شتاب او !11 


می‌اندیشم که حکم به قتل‌من نماید . اگرخلیفه یکی ازاجنلاء خدم خویش با من‌همراه 
سازد ؛ تا از این اند؛ 


یشهآمیل باشم ؛ حیلت شود کار می‌بندم , 

« رشید » قبول کرد. وکس با وی همراه نمود . پس چرن ۸ ابوقریش ؛داخل 
شد ؛ لبض « عیسی بن جعفر ‏ بگرفت . و چنال باز نمود که سه روز متوالی بای دکه 
ملاحظه نبض نماید , و بعد از سه روز دوالی که بخاطرش رسیده باشد ؛ بگوید , و 
بعد از دیدن تیض؛ هیچ نگفته ؛ ببرون رفت . روز دیگر ؛ هم بدین‌دستورعمل کرد . 
و روز سیم »بد از دیدن نبض و تال پسار »گنت : 
فلی مبارل است ! و باعث تقدیم وت 


امین | وصیتت : 
ٍ اجل نیباشد! رأی من آنست که امپر 
وصیتی بفرماید !و نا منفی چهل روز صب رکنیم , و اگر حادلی [ که امیدواریم که 
هرگز وافع نشود : ۲7 ] وقوع نبابد ؛ بعد از چهل روز ؛ در مدّت سه روز ؛ بر وجه 
دلخواه امپر ؛ مداوا 


؛ بیرون رفت , و در دل 40 


؟ و جان امیر جای داد خبری که با 
رجود آن آرام و قرار از وی مسلوب گردانید . و او را از حواب و حور بازداشت . 
یش ؛ خود را پنهان کرد . و می‌اندیشید که مبادا « رشید » حقیفت حیلت 


و « ابو 
ار را اعلامنماید .و بنادی که نهاده ؛ تمام نشود , 

بالجمله :نار غم و اندوه ؛ چنان کر دکه هنوز چهل روز تمام نشده » پنج 
فلس از فلوس مشطقه + عیسی‌بن جعفر و بیکار شد . و روز چهلم ۱6 ابوفریش » به 
خلمت و رشیاء »(*۱ آمده : موعود خود را طلبید . و اسندعا نمود که « رشید ‏ به‌نفس 


خویش به منزل « عیسی) )زود و ملاحظه فرماید . « رشید ء *) بدان جانب روان شد, 


وه ابوفریش #را همراه بپرد . چون نظر و عیسی » بره ابوقریش ؛افتاد؛ فرید برآورد 


۱ - الف ج ( عندی حيلة فی مالة ) , ۲ - ضمیر راجع است به این‌عم 
هارون , ۴ - از متوجم , + حث ودل ...سب ثد‌مهدی, 


ابو تریش ۱ 


که یا امبرالمزمنین ! رخحصت فرمای : ا انتقام خویش از این کافر ببکنشتم که مرا از 
شدات غم و اندوه کشته ! اینکث از مدطنقه؛ من معلوم است که با من () چه کرده | 

و درنظر « رشید » مشطقه بربست . « رشید م به سجده افتاد . وسر برداشته؛ 
گفت :با ابن عم" ۱ ۱0 : ابوقریش » حق" حبات بر تو دارد . و من اینکث ده هبزار 
دینار که او را وعده کرده‌ام ؛ می‌بخشم , تو نیز مثل آن وی را ائمام کن کنه حیلتی 
درست اندیشید . و ندبیری صواب بکار برد . 

پس ؛ یرون رفت « ابوفریش » و به يکث ندییر صواب » ده هزار دینار(؟ ) 
پا خود ببرد . 

و هم ازاخبارهابوقریش , است آنچه « باس بن‌علی‌بنالمتهدی 6٩‏ حکایت 
کرده که « رشید ؛ مسجدی جامع در بشتان « ام" موسی » بساخت . و برادران واهل- 
پینش‌را بفرمود ؛ تا هرجمعه آنجا حاضر گردند . و با وی نماز گزارند ۲۵ , روزی 
پدرم آنجا حاضر شد , (۲ و بعد از نماز ؛ چون به خنهای که در « سوق بحیی و بود؛ 
بازمی گشت ؛ از شدّت گرم : وی را صداع شدیدی عارض شد ۰ چنانکه اندیشه 
ذهاب بصر داشتی . اطباء و مدینةالسّلام » همه جمع آمدند . و یکی از ايشان 
ابوفریش » بود . ابا با یکدیگر در مناظره آمدند [ و مدتی درآن می‌گذرانیدند . 
و علیل یطاتیمی‌کرد 09 ] , 

+ ابوقریش » روغن بنفشه و گلاب وس رکه طلبید , و جمله را با هم نیکسو 
ممزوج نموده کنی ا زآن برفرق علبل‌نهاد . و صب رکرد چندانکهآن را نشف نمود. 
پس کف دیگر . وکف دیگر . و همینکه کف میم راشف کرد ؛ صْداع ساکن , 


وس دا که من پامن , ۲ - ب ؛ پااین‌العم - ث د ؛ یا بن‌العم . 
۴ - الف ج ( شرین‌الف دینار) . ب‌ث د؛ علی‌المهدی , و اش 
گذارند . + - الفج [ وکان پوباً شدید الحر] . ...۷ ازمترجم , 
۸ - الف ج [ فقال لیس پافق لکم رای حتی یذهب بصر هذا ] , 


15 ترجمة تاریخ الحکماء تفطی 
و عافیت حاصل شد . و اطبّا خوار و ختجیل باز گشتند , 

و دیگر از اخبار وی آنست که « ابراهیم‌بن‌المتهدی » در رهب ؛ از اعمال 
+ جزیره » » علیل شد () : علتی‌صعب .۰ رشید و بفرمود » تا او را به و مدیتةالستلام 


رع ثانی »: مباشر و معالج 
الستلام بشد . و , ابوقریش » درخدمت 


1۳ 
جد و بخ 


رسانند زد والده‌اش . و « بسختیشوع ب 
پود . بعد از این :+ رشید بخود عازم و مدیةا 


ن‌المنهدی ۰( آمد . دیدکه ب‌سبب 


او بود . پس « ابوفریش » به عیادت و ابراهیم 
مرض ؛ بغایت ضعیف شده , و از پرهیز بسیار ؛ ۷ 


حد یاس انجامیده , ۳) گفت : 
که 


به‌جان « مهدی , که فردا تورا معالجه‌ای کنم که هنوز از نزد تو پیرون لرفته با 


تو صحّت یابی | 

ابن بگفت و برخاست؟) و قهرمان اورا سفار شکرد که دوسه مرغ بچه که‌ازآن 
فربه‌تر نباشد ؛ همین زمان ذبح کن ! و ايشان را با پرو بال معلّق بیاویز *1؛ تا فردا 
بگویم چه یدکرد 0 . 

+ ابراهیم + گوید : چمون فردا شد : اوّل روز دیدم + ابرفریش + درآمد , و 
با وی سه هندواله ٩‏ که‌آنها را با یو برف سرد کرده بود . و چون بنشست ‏ کاردی 
طلیید ویکی را از آنهاپارهکرد , و قطه‌ای از آن مرا داد ,گفتم : ؛ بنخبشرع ‏ 
می‌گوید حتی رایحه هندوانه برای تو مضرّ است ! 
« ابوفریش » گفت : سب طول علّت همین است ! 


یست ! 


بخور این را که باکی 


« ابراهیم , گوید : بخوردم آن را به لذتی که مانندآن لذّت دیگر درئیفلهام , 
و اوفطعه از پی‌قطعه می‌داد . و من‌می‌خوردم ؛ تاآنکه دو ازآن هندوانه‌ها را ب‌رغبت 
اس دا شده , ۲ -ب ث د ‏ ن‌مهدی . ۳ - الف ج [ وکان 
اعظم ماعلیه فی‌علتد شدة الحمية ] . وس باث 3 ؛ برخواست . 
۰ - ث بال بیاویز , > - الف ج [ انشاءانه ] , - الف ج [ ژسشية ] . 


آبویحیی المرورودی ۸۴ 


تمام بخوردم . پس پاره کرد میّم را وگفت : آنها را برایلت خوردی ؛ ای‌یکك 
را برای علاج پاید خورد ! 

لیکن ؛ مرا هیچ رغبت باقی نمانده بود. و به کراهت تمام ند ندلاه می - 
حوردم . این وقت + غلامان را اشاره کرد : ا طشت حاضرکردند. و مرا ب‌اختیار 
قی آمد , () وچهاردفعه قی کردم . وچهار بر 
همه صفرا ‏ و بعد از قیى ؛ مرا غشی عارض شد . و عرق بسپار از من روانگشت , و 


ن‌هندوانه‌ها که خورده بودم برگشت 


نا نیمروز عرق می‌ریخت . بعد از ظه رکه باخود آمدم ؛ چننان گرسنه بودم که خود را 
نمی‌شناخنم ! 

طمام طلب کردم . این وفت آن مرغ بچگان را سکباجی در کمال خوشی و 
خوبی‌ساخته »پیش آوردند . و من ازآن بخوردم : تا سیرگشتم . و بعد از اکل ؛ مرا 
خواب گرفت : تاآخروقت عصر بخواییدم . وچون بیدارگشتم : اصلا ازعلت چیزی 
در خود بافی نیافتم . و از آن روز ؛ به صحنت می گذرانم . 


مه لت 
۷- ابومخلدبن بختیشوع 


التتصرانی . طبیسی مدکور . و از خاندائی به این صناعت معروف . و مشهور 
است به یمن مباشرت . در «بغداد , شهرتی داشت . و عمری دراز یافت . مردی 
یکو اخلاق بوده , درسنه" سبع عشرة 6۳ و اربعمائه ؛ در و بفداد , ۰ وفات یافت , 


۸- ابویحبی المرورودی (*) 


او را « مروزی » نیز می‌نویسند . « ابوبشر متی‌بن پونس ۰ ۰ قرائت علوم 


۱ ساث ‏ آنده , ۲ باث » عشوه , ۴ - الف چ [ فی‌بوم 
الاحد اللصف من‌جمادی الاولی ] + 4 - الف ج ( المروالروژکا ) + 


۸ ترجم ریخ الحکماهتفطی 


نزد وی نموده ؛ به کمال فضل و دانشمندی معروف بود , ولیکن سربانی لغت بوده؛ 
تصائیف که در منطق و غبرآن دارد : همه بهلفت سریانی است . در «مدینةالسّلام ) 
به طبابت گذرانپدی . 


۹- ابویحیی ؛ المروزی(٩)‏ 
طبیبی متفدّم 5 و به هندسه عالم‌بوده , و در« بغداد »شهرتی تمام داشته , 
۰ - ابویعقوب الاهوازی 
از مشاهیر اطبا و از جمله؛ جماعتی است که « عضدالدوله دیلمی » ابشان را 
از اطبّاء امصار گزیده ؛ در و بیمارستان عضدی بغداد » مرتب داشته بود . و ايشان 


بیست وچهار طبیب سرآمد بودند . 1 الویمقوب ۱ مذکور؛ مردی نیکو اخلاق بوده . 
وی را در باب‌سکنجبین بنزژوری ؛ مقال‌ای‌از کلام هست . 47 


ساب اث د ؛ ایضاً مروزی . ۲ - الفج [ غير الاول ] . 
- الف ج [ وکان خبیرا جمیل الطريقة ] . 


0 


۱- ابن ابی‌رمثة 

ازجمله" اطبا و در اعمال ید : صاحب ید طولی . در عهد مبارل رسولالله» 
صلیالله علیه وآله ؛ بود ۲۳ . و به دیدن خانم بت مشرف گردیده : پنداشته که آل؛ 
حاشا ؛ بردوش مباركك آن سرور ؛ صلمم :۱ می است , لاجرم » عرض و استدعای 
رخصت‌معالجه" آن مود . وگلت : در این‌امور: رفیق‌الصنع‌ام , و آنچه کنم؛ به‌رفی 


و سهولت به جای می آورم . حضرت رسالت ؛ صلی‌اله علبه وآله ؛ فرمودند : 


ر 


۳ 


از اطباء , بغداد , . در حدود سنه" خمسین و ثلالمائه بوده . و در مداواة 
امراض عنینْن ؛ بدی طولی داشته . در زمان (*۲ وی ؛ به این صناعت ؛ اعلم از وی 
کسی نبوده . از اقطار عالّم ؛ مردم بسوی وی به قصد تعلّم این‌صناعت ؛ آمدندی , 
از آن جمله و عمرا*ا بن پونس الحترّانی » و برادرش « احمدین پونس ) ؛ از بلاد 
+ اندلس » قصد خدمت او نموده بودند , 

+ احمدین پوئس » مد کورگوید : در خدمت استاد هفت نفر حاضر شدند که 
چشمهای ایشان آب آورده ؛ به جهت قدح آمده بودند .ازجم ابشان سردی بود 


پات د 4 دلمه ‏ ۲ -اث ‏ فعل‌محذوف است . ۴ سب ش ده 


این الوصیف , 4 - دا داشته بان . و سا پات دا مجمد ر 


ریخ العکماءتفطی 


از اهل و خراسان » که اجرت قدح را هشتاد دینار متقبل‌می‌شد . و 
غیر این‌مبلغ را مالکث نیست . و چون استاد ؛ وی را بسوی خود کشید » نا قدح‌نماید» 
و بازویش بگرفت ؛ معلوم ش دکه گرهچه‌ای (۱) در بازو دارد . 

پرسید که ابن‌چه چیزاست ؟ مرد مضطرب شد . پس گفت او را استاد که نو؛ به 


ترج 


باد نمود که 


شدای ؛ سبحائه ‏ قسم به دروغ یاد کردی . مع‌ذلکث : امید شفا از وی داری ۶ 
به حدای‌قسم که مرتکب‌معالجه؛ تونگردم ؛ زیرا که تو؛ با خداوند سبحانه؛ مخادعه 


می‌نمالی . 
مرد به التماس درآمد . و هرقدر الحاح نمود ؛ راضی نشد و هشتاد دیثار را 


براو رد کرد . 


۳ - ابن سیمویه 1 


الیهودی . المنجتم . از مشاهیر این فن" و وی را درآن تصائیف است , کتاب 
المُدخل ال علم التجوم . وکتاب الاتمطار » از تصانیف اویند , 
6 - ابن ابی‌رافع 
مردی فاضل بوده . کتاب اختلاف الطوالع ؛ تصلیف اوست , 


م ری 


المنجتم . البفدادی . از تلامذه" و جعفرین المکتفی ؛ !*) است ( و احسوال 
و جعفر » درحرف جیم م ذکور شد (*) . 


۱ - ده گریچه . ۲ب ث د » این‌سیمون . ۴ پات ده 
حبقه , » - الف ج [ آخذا عنه قائما بعلمه ملاژما لغر] م و - الفاج 


( وکان جعفرین المکتفی من‌القائمین بهذه العلوم ) . 


این مقشر 1 


- ابن مندویه 


الاصفهانی , کنتاشی‌نیکو در طب به وی منسوب است . و بفایت شبرین کلام 
بوده , و از خانواده" بزرگی است . در وقتی که , عضدالدوله , عمارت « بیمارستان 
بغداد ) می‌نمود ؛ اطبّاء مشهور هر بلد را جمع کرد , و پیست و چهار طبیب جمع - 
گشتند , یکی از ایشان + ابن مندوی" ,() مذکور بود .() و او از علوم ادب نیز بهره" 
تمام داشته . کتابی » در شعر و شعرا : از وی متداول است ؛ اگرچه بعض یآ ن کتاب 
را به پدر وی منسوب می‌دارند , و اسم و اين مندویه 4 :1۳ احمد است » « ابن 
عبدالرحمان‌بن مندویه ,(۱, 

و پدرش از بلغاء زمان خویش و به‌علوم لفت ونحو وشع‌رقیتم بوده , و واحمد » 
مذکور » مکتتی به « ابی‌علی + : شاعر و طبیب و صاحب چندین تصبیف است + 
در علم طبٌ , از آن جمله کتاببی است در لقض کناببی کمه « جاحظ ) در نقض 1٩‏ 
طب" نوشته . دیگ ر کناب جامع کبیر , و کناب الاغذية . وکناب الطنبیخ  ,‏ وکتاب - 
المفیث فی الطّبٌ . کتاب الکافی فیالطب . و دیگر رسایل طبیبّه که برای اهل 
« اصفهان » تألیف نموده ؛ میان ايشان متداول است . 


۷ - این مقشر 


طبیسی است از اهل ؛ مصر » . از اطباه 6۵ و حاکم » [ باله‌اسماعیلی (] 
بود .۱۱ یدی‌طولی درحسن معالجت داشته . ولیکناثرعلمی از وی )٩‏ مشهورنگردیده. 


۱ حاث ؛ مندوله , 


اف چ [ نیما قیل واه اعلم ] . 

۴ -ث ؛ مادوبه الفج [ابوعلی] . 4 -شاتقص , .. » - الفج [ مولاا], 
٩‏ - ازمترجم . ۷ - الفج [ و هو من‌الاطباء الخاص بالدیار المصرية ] , 

۸ - ث) از مشهور نگردیده , 


۰ ترجمة تاریخ الحکماه تفطی 


و تصئیفی به وی منسوب نیست (! و چون و ابنمقشتر ‏ () پیمار شد : و حاکمباله » 
به نفس خویش به عیادت او رفت . و چون وفات یافت؛ اسف و اندوه بسیار برفوت 
وی اظهار نمود . و مالی جزیل برمخلفین او جاری و مستمر فرمود . 45 
۸- ابناللجلاج 
از مشهورین اطباء زمان « منصور عبنامی , است , و در حجه منصور : 
حجلی که درآن وفات یافت + همراه وی از اطباه: « ابن‌التجلاج » مد کور , و از 
منجتمین ۱ ابوسهل‌بن نوبخت » بودند . 


۹- ابن فیلم !"۲ 
التصرانی . از اطبتاه « بفداد ) و در اینام و معتضد » طبابت دارسلطانی ببه 
وی مرجوع . و نا حدود سن" ثلائماله درحبات بوده , دررکمال علو قدر و سمو ذکر 
زندگانی نمود . و به وسیلا صناعت طبٌ ؛ دبای واسع . و نجمنلی‌عظیم ؛ ورفاهینی 
بسیار ؛ حاصل کرده بود . 
۰ - ابن‌قلیزی (*) 
یکی( , العابی . المنجتم, درصحبت [امیر0) ] « اخحشید محمّدبن 
طفج » ؛ به راه نجامت ؛ خدمت کردی , گویند وی را در حساب نجومی‌معرفتی کامل 
نبود » ولیکن ٩‏ سهم لفیبی درطالع داشته . احکام صائبه از وی صادر می‌گردید . 


- الف ج [ و بلغ من‌الجا کم اعلی‌المنازل والسناها ] , ۲ث 
این معشر . ۴ - الف ج [ وکان فی‌حياته ومع الحال ]. و بات ده 
ابن‌الدیلم , مب ث » این‌القلیدی - د » اینالتلندی , +- الفاج 


[ النزد ] . ۷ - ازترجم , ۸- الفج [ کان جیدالرزت ] , 


ابی‌طاهر 


از اهل و بغداد » بوده , مزاولت احکام نجومی نمودی , و به سهم الفیسی که 
در طالع داشته ؛ اصابتها از وی ظاه رگشتی . 


۴ - اب 


منجتمی است به علوم اوایل عالم . و به صناعت طب خبیر و قینم , در دولت 
+ آل‌بوبه , معروف و مشهور . و در «فارس + وه عبراق »؛ به حس معالجت‌نامدار 
و مذکور , درحدود سنه" لائین و اربعماثه وفات 


۴ - ابن‌الستبدی() 
مردی است از اهل ‏ مصر » . به انفان صنعت اسطرلاب () امتیازی تمام - 


داشت . و در مصرفت دقایق آن » عنم شهرت می‌آفراشت . بسیاری از آلات 


مصنوعات او در زمان ما موجود است که هریکث : به خوبی مثل . و در باب خود 
بی بدل‌اند , 

« ابن‌السنبدی م() مذ کورگوبد که ,ابوالفاسم علی بن‌احمد الجرجانی ۰۱ 
وزیر ؛ درسنه" خمس و ثلائین و اربعماله ؛ متوجه عرض کتابخانه" « قاهره ب شد , و 
فرمود نافهرستی براسامیآن کنب‌نوشته شود . و هرچه از آنها مّشرف براندراس باشد 
مرمّت کرده آید . و قاضی « ابوعبدانه فقضاعی » وه ابن‌خلف » ورّاق را متولی‌این 
امرگردائید . و من نیز حاضر گشتم » به‌جهت ملاحظه" آنچه متعلّق بوده باشد ؛ به 
صناعت من . پس‌دیدم در آنجا از خحصوص کنب نجوم و هندسه و فلسفه مبلغ ششهزار 


بباث دا الستیدی , ۲ - الفج 7 و الحرکات ] . 


۲ سب د ۱ جرجانی .ث ؛ جرجرافی : 


۹ ترجمه تاریخ الحکماه قفطی 


و پانصد مجلّد () و ابضاً کره‌ای ازشحاس : عمل: بطلمیوس ؛شاهده شد که برآن 
نقش کرده بودند مضمون این عبارت : 

« نقل کرده شد این کره از خزانه آمیر « خالدبن بزیدبن معاوية » , 

و تاریخ عمل آن : چون تأمتل نمودم » یکث هزار و دربست و پنجاه سال بود 
که ساخنه شده بود . و نیز کره" دیگر از نقره به نظرآمد که آن را و ابوالحسین‌صوفی + 
برای , عضدالدوله , ساخته بوده » وزن آن می هزار درهم . و به سه هبزار دینار 
خریده بودند , 


6- بنوموسی بن شا کر 


اصحاب کتاب موسوم به حیّل بلی‌موسی . وذکرایشان در ترجم" ‏ موسی 4 
پدر ایشان : از پیش گذشت () , و چننال مناسب دیدم که قدری از اخبار ایشان درایل 


موضع یز مذکور سازم ؛ زیرا که یشان شناخته نمی‌شند ؛ مگر به نمت ۱ بنی‌مرسی , 
و مشهورترین آنچه مسوب است به ایشان : کتاب حیّل مذ کور است , و ایشا سه 
برادرند : محمّد واحمد وحمن , وازاولاد ایشانتعیرکرده می‌شرد به ‏ بنی‌المنجتم ) 
و پدر ايشان ؛ « موسی‌بن شاکر » ؛ درخدمت » مأمون » بودی . و ؛ مامون » رعایت 
حق او بهاعتبار پسران او بسیار نمودی . و والد ایشاث ؛ بنفسه ؛ از اهل علم و ادب 
نبوده ؛ اگرچه این روایت مخالف آنست که در ترجمه" « موسی ؛ مذ کور شد که او 
در علم هندسه متقدم و از مشاهیر منجنمین و مأمون ۱ بوده ؛ بلکه وی در ال عمر 
حرامی و فاطع طریق بوده . به زی لشکریان متزبی می‌بود , و شجاع و دایر , گوبند 
نماز عشا ؛ با همسایگان ؛ درسجدگزاردی ۳ . بعد ازآن بیرون رفتی , و برمسافت 


چند فرسخ؛ راه خراسان می‌زدی . و براسبان اشقر سواری کردی . و می‌بست بر پایها 


۱ - د؛ ششهزار مجلد , ۲ - رجوع کنید ص ۰1۳۱ 
۴ سث د :گذاردی , 


بنی‌موسی 1۱ 
و دستهای اسبان : خرقهها () سفید؛ برای آنکه شبها در نظر بیننده محجنل نمابند . و 
زی خود تغیبر دادی . و روی ببستی , و او را جاسوسی می‌بوده که خبر دادی وی را 
از ه رکه ببرون رفتی [ از بغداد ۲۳ ] , و از آنچه با وی بودی از اموال , و بسا بودی 
که نها با جمعی د رآویختی . و برایشان غالب گشنی , و هم در شب ؛ عود نمودی . 
و نماز بامداد ؛ درمسچد ؛ ب جماعت‌گزاردی ۳ . 


بعد از آنکه مدتی بر این شیره گذرانیده بود: عاقبت مهم گردید , و شهرت 
یافت , همسایگان باور نمی‌داشتند . و شهادت می‌دادند بهآنکه هم اوّل شب ؛ و هم 
آخر شب ؛ با ابشان در مسجد حاضر و نماز گزارده (*) 

از این‌روی امر وی مشتبه ماندی . عاقبت ازآن (*) تایب گشت . و چون وفات 
یافت ؛ این‌سه پسر از وی صفیر بماندند . وو مأمون ؛ایشان را به « اسحاق بن‌ابراهیم 
مصلمّبی و مپرد . و با و یحبی‌بن ابی‌متضوره ؛ در و بیت‌الحکمه ؛ ؛ جای‌داد . 
و در اوقانی که , مأمون + در بلاد ب روم ۷ بود ؛ همواره مکاتیب وی به « اسحاق + 
مذکور می‌رسید ؛ همه مشتمل بر سفارش و مراغات ایشان » تاحدی که ! اسحاق + 
می‌گفته « مأمون » مرا دای" اولاد و موسی‌بن شاکر » گردانیده . 

و اول حال » ابشان را مرت" نازلی‌و رزق قلیلی بوده : اگرچه ارزاقی اصحاب 
« مأمون » همگی قلیل می‌بوده ؛ به عادت اهل و حراسان و . 

بالجمله ؛ اولاد « موسی » ترقتی کرده ؛ درعلم بنهایت رسیدند . و اکبرایشان 
که « ابوجعفر محمدبن موسی + بود ؛ از هندسه و نجوم نصیبی وافر داشت . و 
اقلیدس وهجسعلی را نیکو می 
جمع کرده بود , و حرصی تمام بر | 


دانست . کتابهای بیار در نجوم و هندسه و عدد وه 


اه آنها می‌داشت , و عاقبت از وجوه قوّاد و 


۱ ساث» حرقه‌های . ۲ - ازمترجم و بی‌مورد است زبرا ؛ موسی‌بن‌شا کر 


در جوائی از راهزنان خراسان بوده . ۴ -ث ده گذاردی ۰ 4 ساث ده 


آآذارده , ,هس د ه از این . 


۰۹ ترجمة تاریخ الحکماء تفطی 


سرداران گردید . نا چون اتراله دست یافنند. و دولت اهل و خراسان: منقطع گردید, 
و به « عبراقیان انتفال کرد : این وقت؛ وی را منزلتی رفیع وجاهی وسیع روی داد » 
چنانکه دخل س رکار وی از ۱) و بفداد + و و فارس « وه دمشق » و غبرآن» فریب 
به چهارصد هزار دینار می‌شد . و دخل برادرش ۸ احمد ) نزدیکک به هفتادهزاردینار 
و مرتبه" « احمد » در علم و دانش فرود مرت ه محمّد ؛بود , بلی درصناعت حیّل 
وی را گشایشها روی داد که نه برادرش «محمتد » را ونه دیگری را از قدمام این 
صناعت : مثل « ایرن » و غیر او ؛ روی نداد . 
وه حسن ) برادر سینم ابشان» علم‌هندمه دانستی و بس, اما او را درخصوص 
آن فن" طبعی عجیب بوده , مشهور است که آنچه از آن فن" می‌دانسته ؛ جمله را به 
فهم و فکر خریش تحصیل لموده ,.ز بغیر شش مقاله از کتاب اقلیاس () درسی ا زآن 
تخوانده بود . ۳ لیکن تخیلی قوی داشته ؛ ناحای که داعیه" استخراج مساللی 
میداشته که کسی را از اقدمین استخراج آنها میسر نبوده ؛ و نتوانسته‌اند , مثل فسمت 
زاوبه به‌سه قسم منساوی . وطرح خطیئنبین‌خطینْنذی‌تولی (۱؛ برنسبت , و وی 
این‌مسائل را تحلیل‌نمودی , و به مسالل‌دیگر باز گردانیدی , و به آخرکار نرسیدی(*) 
زیرا که این مسائل کافه؛ اوّلین را فرومانده گردالیده بودند . بلی » او فکرخویش را 
در آنها رباضتی می‌فرموده ؛ چننانکه حکایت می کرده از حال خود که بسا باشد در 
مجلسی چننان مستفرق فکر می‌شوم که اصلا" نمی‌شنوم چیزی از آنها که اهل مجلس 
بایکدیگ گوبند . واحساس نمی کنم بهآنچه درآن واقعمی‌شود . وچننین حالاصحاب 
هندسه را عارض می‌گردد , 
می‌گفته : روزی در فکر فروشدم , و مدتی درآن فکر بماندم . و چون نطع 


۲ -ث »کار از. ۲ - الفج [ فیالاصول لقط وهی اقل سن نصف 
کثاب ] . ۴ دا بوده . ) سا ث » وطرح خطین ذی ئوالی . 
» -د » لرسائیدی , 


نی موسی وف 
فک رکردم: دیا درچشممتاریک بود . وخود را پنداشتم از هوش رفه‌ام . ودرخوابم. 
حسن » مذکور ؛ روزی در حضور + مأمون » طلب استخراج مسأله‌ای از 
مسالل‌هندسیته از« مرورودی +( نمود. وه مرورودی »() مذ کور خود ازمشهورین 
دانش اقلیدس وهجسعلی‌بود ؛ لیکن فکرنی که خود استخراجمسائلتواند کرد ؛ نداشت , 
لهذا » «حسن » اورا گفت که مسأله‌ای تو از من بپرس : مسأله‌ای من از تو پپرسم , 
و « مرورودی ؛ (۱] خود را می‌دانمت که مرد میدان «حسن و نبست . گفت ؛ با 
امیرالمژمنین ۱ « حسن » زیاده از شش مقاله از کناب اقلیدس نخوانده ! 
و اعتقاد « مأمون » چننان بود که هرکس این کتاب نخوانده ؛ او را مهندس 
نباید شمرد . 
پس : مأمون » باورنداشته : برسییل انگار از و حسن ؛ پرسید که راست می - 
گوید ؟ « حمن » گفت : واه با امپرالمزمنین | اگر جایز می‌شمردم کذب را هر آینه 
انکار قول او می کردم , و من اورا به امتحان دعوت مي‌کنم : زبرا که نخواهدپرسید 
از شکلی از آن اشکال که من نخوانده‌ام ؛ مگرآنکه به نکر خود آن را استخراج 
می‌توانم کرد , ونخواندن من آن را چه ضرر دارد : هرگاه قّت فکر من در این‌درجه 
7 باشد ؟ و چه فایده بخشد قرائت آنها او را هرگاه از ضعف فکر استخراج آسالترین 


مسأله از مسائل هندسیه ۳) نتواند ۲ . 

+ مأمون ؛ گفت : رد این سخن نمی کنم ؛ لیکن‌تورا هم معذور لمی‌دارم که 
با اي (*) درجه از هندسه ‏ کاهلی و کسالت تا این غایت کرده باشی که تمام آن کتاب 
را نخوانی . حال آنکه آن کتاب اصل هندسه است , و به متزله" ۱۶اب ت ث » است 
مرکلام و کتابت را ۱ *) 


۱ - الف ج ( المروروژی ) ء ۲ سد دراین مرتبه , ساپ 


هننسه ر 4 -د. باین , ء سث د »و کناب را . 


۹ ترجماتاریخ لعکماء قنطی 


۵ - ابن رضوان 
المصری . اسم او «علی بن رضوان بن علی بن جعفر » است . در زمان 
خویش طبیب وعالم و مصر ؛ بوده . در وسط ما" خامسه » در ایام ! مستنصر » 1٩‏ 
اول امره منجتمی‌راه نشین بوده (۱7 , آن را وسیله ارتزاقی ساخته بود . پس‌چیزی هم 
از عام طب فرا گرفت . و چیزی هم ازمنطت . و درهیچیکک ازآنه (" مرن نحقبفی 
نداشت . 6٩‏ مع‌ذلک 


جمعی از شاگردان بر وی مجتمع گشتند . و نام دانشمندی 
وی باند شد , و شروع کرد در تصنیف : اما ئه چننانکه اب «بلکهتألیفی از همرجا 
فراهم آورده )٩‏ 
و مر « ابن‌بعللان » را با وی مباحثات و مناظرات انتفاق افتادکه بعض آن در 
ترجمه؛ « ابنبطلان » » از پیش »گذشت ۸0 
کناب دراحکام نجرم: از نصاثیف این رضوان؛ دیدم که‌چهارمقاله" «بطلمیوس+ 
را شرحی‌کرده, وکاری نساخته, و کناببی دیگزدر بیان‌ترئیب کتب طبیه" و جالینوس 4۱ 
بود بهکلام‌اسکندرانیتن وا لامیل 
اوه تلیلات‌طبیه : و اقاوی نجومیته » والفاظ منطقیه؛ ازوی‌نقل‌می کردند . چیزهالی 
که باعث خنده‌شرد [ و ازغایت غرابت بخنداند7؟ ](/ , بالجمله» ایام حیات را در 
۱ مصر ,به افاده؟ این نوع علوم گذرائیده : درسله" سین و اربممائه وفات یافت , 
خعانی متوستط می‌نوشته (۱) , مقاله" ضوه الفمر( و !۱ 


هماز ,اب رضوان » دیدم , کلامش د رآن نز 


بن‌هشتم + را به خط وی 
۱ -ب ث د » افزوده [ عباسی ] و اشتباه است زیرا بصود. مستنصر فاطمی است. + 


( جلوس 4۲۷ ۵ . ق درصر )و مستتصر عبامی ( جلوس ٩۱۲‏ ه, ق در بغداد) باه ابل - 


رضوان » معاصر نتواند بود نگارنده,. ۰ ۲- د؛ بود, ۴ سث د ‏ هیچ از آنها , 
- الف ج [ وام‌یکن حسن المنظر ولا الهیثة ] . ه - الف ج ( بل هی مختطفة 
ماتقطة میتکرة ستتبطة  )‏ + - رجوع کنید ص ۱۰٩‏ ۰ ۰۱۳۱ 

۷ - از مترجم . ۸ - الف چ [ ان صدق النقلة ] . ٩‏ - الفچ [ من 


خطوط الحکناه جالسا مبین الحروف ] . ۰ - الفج [ الحسن‌بن‌العسن ] ء 


این رضوان ۰ 


دیده‌ام . خطی واضح بود() و در آخر آن به این عبارت نوشته : « کب علی بن" 
رضوان بن علی بن جعفر 67 للفسه + [ و الحمد له ٩0٩ ] ٩‏ , 

[ وفع بتیسر اه تعلی وی کل" حول و و » الفراغ عن احراج نلکک الترجمة 
من‌السوادالیالبیاض علی ید مترجمها؛للةالاحد » الرّایع من شهر جمادی الاولی 
لسنة تسم وتسعینبعد الف . فالحمد له حمدا کتیرا .والعلوة علی‌محمتّد وآله تسیا 
شایمً ستطبرا ] , 00 


۱ - الفج [ بدل علی تبحره لی‌هذا الشان] , ۲ - الف ج [ الطبیب ] 
۴ - ازمترجم ؛ - الف ج [ کان الفراغ‌منها فی‌بوم الجمعة النصف من‌شعبان 
سنةٌ ۸۲۲ للهجرة النبوبة ] , هس [ و میاه علی سیدنا محمدء اللبی الامی و 
هلي‌آله وصحبه وسلم . تم الکتاب و الحمدته ولا و آخراً ]. ٩‏ تسطا نش 
( نسخة کتابخانة آستان رشوی ) در اینجا احوال « شرف‌الدین اسماهیل جرجانی * ؛ طبیب 
دربار و علاء‌الدین خوارزمشاه » » را به ثثر عربی » بی‌هیچ توضیحی بهستن افزوده است . و 
و احوال این‌طبیب ؛ در اغلب تاریخها » ازجمله در عیون‌الانباه » باب یازدهم »ضمن اطباء 
اپرائی » ذ کر شده است - نگارنده . 


فرهنگگ کتاب ترجه تاریخالحکما,قفعی 


چول در ان کناب » بسیاری از لفات دشوارلارسی » عربی ۰ دخیل ؛ اصطلاحات 
علمی و ادبی » به کار رف هکه بی‌بردن به مدلول آنها » برای گروهی از خوانند گان‌مجترم+ 
| گزبر از مرك وتث و مراجعه به کتابهای لفت است . و چونبجهت سه قرنکهنگی » برخی 
از لفات کتاب ؛ مترولك با فراموش گردبده؛ و با مورد استه‌مال آن در فارس‌امروژی نفیرء 
یالله » وبا در برخی‌از لهلها » پیشاوند یا فمل‌سعین ؛ تفاوت پیدا کرده ؛ نگارنده: به‌تصد 
سهیل کار مطالمه و ترغیب دوسنداران دانش به خواندن این گونه کتابها : مجمومه‌ای 
از لغات ب ذکور را ؛ با شرح و توفیح ؛ در پایال کتاب ۰مبوب گردالید , 

البنه » تنفایم این فرهنگه مختصر الب یکاسل بااصول فن" فرهنگگ نویسی‌ندارد » 
بلکه » ترئیب تا آنجا رعایت شده که یالتن لفت سنفلور آسان باشد , و در انتطاب وشرح 
لفات » نو دانش‌آموزان دورة دوم دببرستان ۰ در نظ رگرلته شده است . 

دراین فرهنگ » برای روشن شدن طرز استعمال لمل » مفعول با واسطه یا بي‌واسطه 
که لمل می‌نواند داشته باشد » پس ازلفت » میان  (‏ ) نهاده شده و در مواردی ه مکه 
لغت عربی با تفییر و تحول ظاهری با معنوی » در ارس متداول شده ؛ درصورت ایجاب + 
صورت اصلی‌آن در سیان ( ) غبط شده‌است , و نشانه‌های اختصار ؛ ازاین‌ترار است زٍ 


اح- امطلاع , 

با س بابلی , 

بث س به تثلیث , 

ث س تقییه م 

نج فرکن 2 

اج - چم بکسرو غیره ‏ 

۰۵۵ 6 

اد - لفت دخیل ؛ غیرعربی متداول درهریی + 
س بت سطر , 


۳ ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


سرت سریالی . 
ص بت صفحه , 
ع - عریی . 
عبات عبری , 
ف ‏ ایی . 
| اسم فاعل وسنات مشبهه که بر وزن فاعل است , 
نم فمل معین . 
ق - لبطی ؛ لفت مصر قدیم . 
ل - ل لازم . 
لا لائمن . 
ه لعل متمدی , 
متفا - لفت عربی به صورت متداول در فارسس , 
مص ت مضدر , 
بجع معرب , 
بف ‏ ام مفعول و صفات مشبهه که بروزن اسم مفعول‌است , 
تصیات مصدر پاپ , 
ول« بروزن المل تفضیلی وغیره . 
ی - پوانی , 
1 


آب (د) نام ماه پنجم یا ماه بازدهم , ازسالماه خاص بهودی وسربالی ۰ یکی‌ازماههای 
سال اسکندری با رومی پس از « تموز» و پیش از« ایلول »که مدتش ۴۱ روز 


است و مطابق است با ماه « اوخسطس » ( »هنود ) و با « شهریور » , 
آئم ( فا ) -گناهکار , 


آخر روز هنگام غروب ۰ آلتاب زرد . 

آداب (ج ادب ) - ادبیات . 

آراستن (ل ) - نمودن ؛ وانمودن . 

آرامیدن ( با چیزی ۰ به چیزی ) - آرام گرفتن با » میل کرد به , 


لرهنگ ۹ 


آس - درخت مورد که دره روم » بزرگتر از جاهای دیگر می‌شود و شکوله‌ای خوئبو و 
مصرف داروئی دارد . 

آش - خوراله : 

آغازیدن س شروع کردن , 

آمدن ( لم ) -شدن » بودل ء 

آگاهانیدن - آگاه کردن . 


اباعد (ج ابعد ) دوران » بیگانگان , 

اپتهال - دها کردن » تضراع نمودن به درگاه خداوند , 

ابراء ( ابراء کردن از بیماری ) - ب رکثا رکردن از بیماری » معالجهکردن . 

ابرس ( ول ) - آنکه بیماری "برّص دارد و آن اژ بیماربهای جلدی اس که لکه‌های سفید 

در پوست پیدا می‌شود , 

ابلغ ( ول ) - رساتر » بلغ‌تر , 

انباع (مصبا ال ) - پیرو ی کردن , 

اتراله (ج ترله ) - ترکان » اقوام ترکی‌نژاد ء 

اتون (ج تون - متفا - به ضم اول ) - آنشخالة گرمابه » کورة گرمابه . در عربی مفرد 
امن کلمه اتون ( به‌تشدید تاء) و جمع آن ائن و اتائین آمده , 

ائیان ( مصبا العال - اتمان نمودن به چیزی ) - به ظهور آوردن +اختراع کردن 4 

انیان کردن ( اح ) - مقار تکردن ۰ جماع کردن » آرمیدن مرد بازن , 

اثبت ( ول ) - ثابت‌تر ؛ درست تر , 

اثر - رد" پا ؛ پی : دنبال , براثر - در بی ء 

اثر ( به ضم اول وسکون دوم ) - جای زغم ؛ لکه , 

اثم ( به کسر اول ) - گناه , 

ناه (ج ثنی ) - اوسماط ؛ میانه‌ها ؛ خلال . 

اجادت ( اجادة ) - نیک گردانیدن » نیکك گفتن » درم بخشیدن » نیکو روگردیدن . 

اجائة ( ع . به کسر اول و تشدید دوم ) - ظرل ی که در آن رخت شویند . 

اجلاء ( به لتح اول وکسر دوم و تشدید سوم . ج جلیل ) - بزرگان . 


۰ ترجمةُ تاریخ الحکماء تنطی 


اجلح ( ول ) - مرد ی که پیش سر او بی‌مو باشد . 

اجماع داشتن » اجماع کردن - همدامنان بودن » همرأی بودن » هممتیده بودن . 

احبه ( احبة , به فتح اول ‏ وکسر دوم و تشدید سوم , ج حبیب ) - دوستان؛ محبوبان , 

احتراس - نگهداری , 

احترافات ( اح نجومی , ج احتراق ) - احتراقات کوا کب » قرارگرفتن پنج ستاره ٍ 

زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد با خورشید دریکك برج , 

احتشام - بزرگ شمردن ؛ احترام کردن , 

احنواه س- حاوی بودن » دربر داشتن . 

احجی ( ول ) - عافلاله‌تر ؛ شایسته‌تر , 

احسان - یکی کردن » خوب انجام دادن کار , 

احصاء - برشمردن , 

احلیل ( ع , متفا ) س آلت رین مرد , 

اختیار ( اح نجوس ) - ب رگزبدن وتث‌برای طال‌مولود و سفر و جامه بریدن و غبره بحسب 
بودن خورشيد در برجها و بودل قمر در سازل و اوضاعی که میان آندو باشد از مقارله 
و تریع و غیره- این اسطلاح غالا به صورت جیع ( اختهارات ) - به کار می‌رود , 

اخذ نمودن ( جائی را ) - التطاب کردن » قرار دادن , 

اخراج ( ا ادبی ) - نقل کردن + ترجمه کردن ؛ گردانیدن , 

اهلاء ( به لتع اول وکسر دوم و تشدید سوم ,ج خلیل ) - دوستال , 

ادرار (ع ) - مستمرای » اجرت مقرر ؛ مرسوم ۰ رانبه » عطیه » انعام 

ادمال ( ع , ادما کرد ) - معتاد شدن ( به چیز بد ) » اعنیاد , 

ادناس ( به لتح اول , ج دئس و دناست ) - پلیدی‌ها , آلود گی‌ها . 

آذعان نمودن س- اعتراف کردن. اذعان کردن ( کسی را ) س بهبرتری کسی معترف شدن ‏ 

به فضل کسی کواهی دادن , 

اذ کیاء (ج ذکی ) - هوشمندان , 

ارتجاع نمودن ( چیزی را ) - بازپس کرفتن . ص ۱۷۹ س ۷ . 

ارتفاع بافتن - از میان رفتن ؛ مرتفع شدن , 

ارجی ( ول ) - امیدوازتر , 


فرهنگ 1۱ 


ارهئون » ارغنن ؛ ارغن ( مع , ی ۰ 0029005 ) - ساز مشهو رکه « اللاطون »آن‌را ساخته 
و کویند ارغنون ترجمة مزامیر است به معنی هرگونه ساز تششی + ساز مخصوص 
مسیجیان که در کلیداها نوازند , , و ارغنون بردو گمونه است + زسری 
( عنولاه‌تفنط «مهدو:0 ) و برقی ( 5091164 «مععو:0 ) : نام کتاب منطق 
« ارسطو » . 

اربه ( ارضة , به نتح اول و دوم ) - موربانه ؛ چوب خوارلد ۰ دبوچه » زنگ‌آهن , 

از آن هست که ٩‏ - بمکن است که ؟ رواست که ؟ ص ۲۸۰ س و 

از آنکه - زیرا که , ص ۱۳۷ س ۱٩‏ , 

ازاحت ( ازاحة ) - برطر فکردن ۰ ازمیان برد . 

از عقال باز شدن - از ند آزاد گشتن » رلم گرفتگی , 

ا زکسی عفو لمودن -کسی را عفو مود , 

ازیاج - (ج زیچ .ی .ف . زیگ ) - ابل حساب نجوم و لانون تنج مکه بد وسیلا 
جدولهای مخصوص به احوال و ح رکات ستارگان معرلت بابند ؛ استخراج تقویم 
از روی اصول احکام تجوم و هیات؛ نخنة معماران که درآ طرح عمارت کنند 
رشت نی , 

اساطین (ج اسطوانة . مع .ف , ستول ) - دست و پای چهارپایان , 

اساتنه ( ج استف , مع .ی ۳۳۱060۲00 ) - فاضی ترسایان  »‏ وکیل ؛ درجه‌ای از درجات 

آئین مسیح یکه پائینتر از مطران و بالاتر از کشیش است , 

استحسان ( استحسا نکردن ؛ استحسان نمودن ) - ستودن ؛ پسندیدن , 

استخراج ( استخراج هلمی نمودن ) -کشف کردن + استنباط کردن ؛ فرا گرفتن , 

استخوان - هس میوه . 

استدراله س خرده گیری . 

استرجاع ( استرجاع کردن ) - بر زبان راندن عباوت « اناقه انا علیه راجعون »که درمرله 
اشخاص و مجالس ترحبي‌گفته می‌شود . 

استمطاف ( م ) - ب رگردانید , 

استطابت ( استطاية ) - پییندیدن " اژ روی میل اختيا رکردن , 

استمجال کسی را به شتاب واداشتن ( درعربی ) » مجله کردن ( در فارسی ) . 

استفنا ( استفتاء ) - فتوا خواستن 

استقصاه - با دقت بررس یکردن + 


رشش برای رسیدن به نهایت نسأله , 
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استقراء ( اح سنطتی ) - از جزئی به کلی بی بردن » 7جسس ؛ با زکاویدن , 

امتمراء - خورالك را خوشکوار احساسکردن : از روی میل‌خوردن . 

استنباط - به آب رسیدن چاهکن » آب برآوردن » احداث کردن کاریز , 

استیطان - جائی را وطن گزیدن . 

اسخانی ( اح پزشگی , متفا . به کسر اول ) - گرم مزاج ؛ گرم کرد . 

اسر ( به لتح همزه ) - اسی رکردن ۰ به بند آورید , 

اسطرلاب ( اح نجوی, ب .ی ۰ وهناهاهعام۸ ) -- ابزاری‌برای انداژه گیری موتعو ارتناع 

ستارگان و دیگر امور الک ی که در نظر قدسا در سرنوشت آدمی موثر می‌بوده , 

اسفار (ج سار ) -- مسالرت‌ها » گروه مسافر , ص 4۰۰ س ۱۱ ۰ 

اسکندرالی - فردی از فرادفرقة فلسفی موسوم به « اسکندرائیون ۰ ؛ گروهی از للاسفه که 
آنان را « او انلاطولی » نم زگویند و از پیشوایان آنال « فاوماین » وه اسکندر 
افرودیسی» و « فرفوربوس » بوده‌اند"که‌در ‏ اسکندربه » می‌زیسته‌اند؛ پیروال 
مکتب فلسفی ‏ اسکندربه ۷ , 

اسکندری - لگاه کنید به سال اسکندری ء 

اسلتسات ( ج اسطتس . مع ,ی . 0100809 ) - عناصر آریمه : اجرام-ماوی ؛ اصل‌وماده 

هرچیز ؛ عام هندسه » ام کتابی از ه اقلیدس » در هندسه , 

اسمچ ( ول ) - زشث ؛ بدبو » ناپسند , 

اشتداد یالتن س شدت گرلتن + سطت شدن , 

اشقر ( ول ) - اسبی که رنکش میا سرخ و زرد باشد , 

اصابات (ج اصارة , اح علمی ) - کارها و نظرهای درست و بچا درطبابت و تتنجیم , 

اصعاء ( به فتح اول و کسر دوم و تشدید سوم؛ ج صحیح ) - تندرستان , 

اصحاب تعطیل - فرقه‌ای از مسلمانان که بر ثبوت ذات حق‌تعالی‌منکر باشند : فرقهمهطله 

فلاسفه ای که علمای‌آشری اسلامعتاید آنان را موجب تءطیل اثبات وجود 
حق می‌شمردند . 

اصدار کردن - آشکار ساختن ‏ آفریدن » باژگردانیدن . 

افافت ( اضالة » اضاله کردن ) - نسبت دادن » چیزی را به چیزی میل‌دادن , 

افراب (ج ضرب ) - امثال » همانندها ء 

اطراح ( مصباافتعال ) -- دور انداختن ؛ ثرلك کرد ۰ انکندن , 
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اطراد ( معبباه التعال . ل . اطراد یافتن) - پیروی شدن ؛ اداسه یانتن , روان شدن‌جوی 
آب ؛ مستقیم گردیدن . 

اطراف (ج طرف ) دستها و پاها . 

اطلاق - اسیدن » نام‌دادن » وا گذاشتن » رها کرد بندی از بند , 

اعاطم (ج عظیم ) - بزرگان , 

اعتزال - رجوع کنید به « معتزله » , 

اعتساف - ستم کردن , 

اعتقادکردن -- پندا! 

اعداد بتحابه - لگاهکنید به مشحابه , 

املام ( به لتح اول , ج علم به نتح دوم ) - برچم‌ها؛ کوههای بلدد, نشانه‌هاه افخاص 
تامدار ‏ 

اعلاق ( به نتح اول , ج علن به لت یا کسر اول وسکرن دوم ) - چیزهای پرارزش , 

اممال ( به لتح اول » اح حکومتی » ج عمل ) - توانع » شهرستالها , 

اهور ( ول ) - این از یک چشم , 

اغالیط ( چ اغاوطة ) -- اشتباهات » لط گوئ ی که در محاوره برای شکست طرف به کار- 
بددند , 

الوطات ( ج الوطة ) - نگاهکنید په اغالیط . 

اغراه نمودن - فریفتن » شورانیدن » به شورش وا داشتن , 

اغضاه ( با العال )) - چشم‌پوشی » گذشت + 

اغمار ( به لتح اول ,ج غمر , بث ) - نا آزمود گان » ادانان , 

آغریقی ‏ منسوب به اغریق (بع .ی , 0660 ) ؛ بوانی , 

افاد هکردن ‏ لایده رسانیدن » فیض رسانیدن . 

الاهی (ج العی ) - نوعی از مارهای ژهردار . 

التادن (لم ) - شدن » واتع شدن » حادث شدن . 

الرنجی ( ی . , مععد8 ) - فرنگی » اروپائی . 

الزودن ( برکسی ) - برتری بالتن , ص ۱۷۸ س ۱۴ ۰ 

اطع ( ول ) - زشت‌تر ۲ رسواتر , 

اقاییل (ج البال به نتح اول , جج قبل به غم اول و دوم ) - پیش وجلوی هرچیز + 


بقدسات , ص ۰۰ س ۳ حاشیه , 

افاویل (ج اقوال . جج قول ) -- گفتارها , 

اتبال"کردن » اقبال فرمودن - توجه کردن » روی آوردن . 

اتراح - خود بخود چیزی را دانستن » پی‌بردن » برگزیدن . 

اقتصار داشتن ۰ انتصار نمودن - | کتفا کردن . 

اقدار( بهفتع اول , ج قدر ) - ارزش‌ها » پیه‌ها , رئع اقدار- بلند گردانیدن مرتبه‌های 
مردم « 

افطار (ج قطر ) - اطراف » کرانه‌ها " دیار , اقطار عالم ‏ سرژمینها , 

اقعطاع ( مصبا ال )) - مین کردن زمین و ملکی که محصول یا درآمدش محل مواجب 

کسی باشد : چیزی را از خود بریدن و بهکسی دادن » رانبه , افطاع کسی را 
خوردن - ال ونمک"لسی را خوردن ۰ از کسی سواجب دربافت کرد , 

اکثار ( ۱ کثارکردن ) - افراط کردن » زیاده روی . 

کحل ( ول ) - رگ بیانی دست » زک هفت اندام » میزاب‌البدن, 

اکلیل (ع ) - تاج مرمع به گوهر , 

اکمه ([ول ) - ابینای مادوزاد , 

التحام س جوش خوردن زغم و برد گی ‏ 

التفاط ( التفاط شدن ) - ورچیده شدن » اقتباس شدن ؛ ب رگرفته شدن , 

الغاز ( سمبا الما , اح ادبی ) - لغز آوردن در کلام ؛ چیستان آگفتن + سکن سربسته - 
آوردن . 

امامیه - نگاه کنید به بذهب امامیه , 

اسراه ( امراة . به کسر اول و فتح سوم و چهارم ) - زن » زوجه , این کلده از خود جع 
ندارد وجمع آن تساء و با نسوة است , 

اسزجه ( اسزجة , ج مزاج ) - مزاجها ؛ طبیعتهای اشخاص , 

انمار (ج مصر  )‏ شهرها . 

انتقال لمودن ( به جائی ) س رفتن » بازگشتن , 

انتقال نمودن ( به مذهبی ) - درآمدن , 

انت نته درل - ابن جمله درعربی دعای خیر است - پرورد کار تورا روزی فراوان دهاد . 

انجام کار - عراتجام » پایان تار . 


اندراس ( مصبا انا ) بکهنگی " پوسیدگی . 

الزعاج - پریشان کردن » از جای خود ب رکنا رکردن . 

انشاء - به وجود آوردن » پرورش دادن , 

انصباب ( انصیاب یافتن ) - فرو ربختن ‏ 

انصراب - با زگشت , انمبراد از خدست کنارهگیری از خدست دولت , 

انکا رکردن ( برچیزی ) -- اعتراض مود , 

انکسار خاطر -- رنجید گی » دا 

انها ( انهاء نمودن ) - خبر دادن ؛ گزارش دادن , 

الواء ( ج نوه به لتح اول ) - غروب بک‌ستاره و طلوع ستارای‌دیگر به‌جای آن در همان‌دم» 
مطاها » باران‌ها . 

اشین ( به شم اول » تث ) - دو خایه » دو بیضه , 

اوابد (ج آبدة ) - جائور وحشی» قافیه غیرسشهور درشعر ؛ بلاهای سخت که ذکرآن‌بماند؛ 
مشکلات , 2 

اوثان ( جم وئن به فتح اول و دوم ) - بت‌ها , عبدة اوثان - بت پرستانه , 


اوجاع (ج و جع ) - دردها . 

اوساط التاس ت بردم عادی . 

ارل ( بهضم اول و تشدید ولتع دوم ,ج اولی ) - مبادی ؛ متدسات » چیزهای پیشمن » 

چمزهای نخستین . 

اهرای - ریختن , اهراق دماه - خون ریختن »کشتار. 

اهل بدعت - بتدع » کروه ملحد : کس یکه عقیده‌ای تاژه در دین آورد و بدمت گذارد . 
بدعت ( بهکسر اول ) ب رسم نو آوردن دردین پس از اکمال آن ؛ آنچه 
در دین ,مد از پیامبر و امامان پیدا گردد . 

اهل تفاب - اقوام چیره دست , 

اهله ( اهلة , به فتح اول وکسر دوم و تشدید و فتح‌سوم) - هلال‌ها , مواقم هلال‌باه , 

اهلیت - شایستگی + 

اهل ظاهر - علمای قشری دین » ربا کاران » آنانکه نیکوئی ظاهر دارئد , 

اهوبه ( اهوبة .ج وا ) - آب و هواهای سرژنینها . 

ایارج (مع .ف . ایاره ) - ابارج فیقرا- هر داروی سلینی که جزه اعظم‌آن « عبر » بائند 
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و ه سیر« عصارة جامدگیاهی اس تکه تلخ‌دسسهل است و آن را تبرزد نیز گویند , 

ایراث - به ارث نهادن » بالی شدن » به جای ثهادن , 

ابناع ( اح حقوقی ) - هر عمل قضالی یک جانبه , 

ابناعات (ج ایقاع . اح سوسیقی ) - هم‌آهنگی و زیر و بم آوازها , 

ابلول ( به نتع اول ) - به لفت سرینی + نام دواژدهمین ماه ازسال روبی با اسکندری 
میان « آب » وه تشرین اول » یعنی « | گوست » و « اکتوبر » و مطابل است با 
«پتایبر ۰ . 

ابمان ( به لح اوله , چ یمین ) - س وآندها . ایمان مغلظه م سوگندهای م زکد , 


بِ 


باجات ( ج باجة .ع ) - خوراکهائ یکه از سواد گونا گون و بطورآمیخته و درهم نهید - 
می‌شود , 

پاخود آمدن - به هوش‌آمدن , 

باد در خویش کرد - به خود بالیدن ء 

بادی ( ع ,فا ) - آغاز کننده , بادی امری شدن ‏ نخستین کنند؛ کاری بودن . 

پادید آمدن - پدید آمدن » آشکار شدن , 

با دید آوردن - پدید آوردن , آشکارساختن . 

بازداشتن ( بهمقاسی ) س برگماشتن , 

با زکردن ( میوه را ) - چیدن از درخت , 

باسلیق ( د ) - وگه دست در بازد که معروف است به « عرق البدن » , 

باطنية - فرنه‌ای از شیم هفت امامی « اسماعیلیه »که آنان‌را « حشاشین » و « ملاحده » 
وه فدائیان » ی زگفته‌اند , « اسماعیلیه » فرقه‌ای است از شیع ه که سلسل‌امامائه 
را به « اسماعیل » فرزند مهتر « امام جعفرصادق » ختم کنند و در تاریخ به‌آناث 
« اصحاب جیال و فلاع » گفته‌اند : به جهت مقاوستشان در قامه‌های مستحکم , 
در نظره اسماعیلیه » هر اسر شرعی‌باطنی دارد و ظاهری , بثلا باطن روژه پنهان 
داشتن مذهب است , پیشوای این مذهب در ه ابران »۰ « حسن‌صباح » بود , 

باهر (ع ) - درخشان » آشکار , 

به تقدیم انیدن- انجام دادن , 
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ب جناز؟ کسی راتن - به تشیع جاة کسی رلتن , 

بخور ( به ضم اول » تلفظ فارسی بخور عریبهاتح اول ) - هرمادة صمف که چون‌سوزانیده 
شود از آن بری خوش منتشر گردد از قییل چوب مود و سشکک و کندرو معسطکی 
و غیرد . 

برآمد بااکسی - رلتا رکردن » ساوله لمودن . 

ارامی ( ق .ج بربا ) - پرستشگاه ؛ قلعه ؛ ساختمان استوار ؛ جایگاه جادوگران . 

براری ( ج بر به لتح اول و تشدید ) - دشتها , خشگی‌های روی زمین . 

راز ( ع , بهکسر اول ) - مدفوع » فضولات , 

براعت ( به تج اول ) - برتری درعلم » برتری در بزرگواری » برتری در جمال , 

رد (ع . به فتح اول ) س سردی » سرا , 

ارداشت نمودن - حساب کردن ۰ گمانکردن » اندازه گرنتن » قیاس کردن . 

برشدن ( به بلندی ) - مود کردن ۰ بالا رائن , 

برکسی خواندن ( کتاب یا علم یا درس را ) - نزدکسی خواندن » ازکسی آموشتن . 

برگرفتن ‏ برداشتن , 

برنثستن س سوار شدن - برس رکب نشمتن , 

بزدر ( به ضم اول .ج بزر به کسر اول ) - حبوبات , 

رید ( به نتح اول .یع »با , اهتنا - مع ,لا مناقه۲ع۷ ) - نامه‌بر چاپار ‏ اسگدار + 
رسول » پیک . استرانیکه به هر دوازده میل برای سواری نامه بران سلطان مرتب - 
دارند , 

بصاق ( به ضم اول ) - آب دهان , بصاق الکندن - آب دهان انداختن , 

بط ( به لتح اول و تشدید ) - شکافتن » پارهکردن . 

بطریکث » بطریق + پطریرلك + بطرك (یع .ات۳۵۸۴ -نع .لا فتاه ) - 

قائد لشکربان روم ۰ کشیش درجه اول سیحی » راهب ترسایان » رئیس‌امتفال 
در اطراف جهان ۰ ام تدیمی رژسای خاندانهای یوانی . 

بطوء ( بهضم اول ) - کندی در حرکت , 

بمید الصیت - بلند آوازه ؛ نامور » مشهور , 

امیدالهم - بلند همت ء 

بلادت ( به فتج اول ) -- بی‌شموری , 
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بلاد ساحل - شهرها و 7 
نه » قرار دارند , مانند مرا کش و تونس و الجزایر . 
قه ( بندقة ) - فندق که درطب برای مالجه وتقویت چشم و بینائی به‌مصرف مي‌رفته: 
کلول کاین . 
پنکام (مع .ی , عمط ) - پنکام ؛ پنگان » فنجان ؛ طاسی ازسس و ابثال آن که در 
بن آن سوراخ تنگ ی کنند و چولآن را بر روی‌آب ایستاده نهند در زمان معین بر از آب 
+ آب پخشان » اسبابی که در قدیمآبیاران باآن ساعات آپیاری 
را مجامبه م ی کردند : ساعت آبی ؛ اجائه ؛ ده برخ شبانه روز به حسب تقسیم‌قدما, 
بوادی (ج بادية ) - محراها . 
بوالفضول - علامه » بسیاردان , 
پیاض - سفیده؛ کتابچ سفید نانوشته » کتاب دعا: کتابچذ یادداشت . به بیاض بردن « 
وشتن ۰ پا کنویسی + هادداشتکردن , 
بهیمه ( بهیمة ) - حیوان چهاربا . 
بیت‌الحکمه - غزانةالحکمه , دارالملم » سرای حکمت کتابخانه‌ای در « بفداد » که به 
اسر ه ماسون عبامی ۶ ( ۱۹۸ - 1۲۰۲ هقی ) تأسیس شد وم رکز تجعع 
دانش‌ندان و نساخ سسیحی و اسلامی کردید و بسیاری ا زکتب قدیم‌بونانی 
در آنجا به عربی بررگردانیده شد . ابن سس بزرگی با نم خاص اداره - 
می‌شده و در آنجا برای طلبه همه گونه وسایل کار و زند گی فراهم بوده , 
بداء ( به فتح اول ) - فلات , 
ایکار شدن ‏ دهمل4دن » بیمصرف ماندن ء 
بیعه ( بیع , به کسر اول ) - معبد ثعباری » معبد بهود ء 
بیمار پرستی - پرسناری بیمار » 
این ( به لتح اول ) -- جدائی , 
ین ( بهنتح اول و سر و تشدید دوم ) - آشکار , سقط ( به نتع اول و دوم ) - 
در وشتن با گفتار با محاسبه , بین‌السقط - آنچه نقص‌آن آشکار باشد , 
پ‌ 


بای مزد - حق‌القدم ؛ مزد اضافی پزشکه کد بربالین بیمار حاضر شود » اجرتی که به 
قاصدان دهند , 


ررهای ساحلی «افریقا ء که درشمال این تاره و در کنار 


مد 


شود و به ته آب ندء: 


لرهنگ 1 


پرداختن ( کتابی را ) - نوشتن » تأل فکردن . پرداخته شدن - تالیف بالتن , 
برد گیان - زنان حرسسرائی ؛ زنان و دختران پشت پرده . 

پس پشت انداختن - ترك کردن , 

پسندیده داشتن - پسندیدن , 

پناهیده شدن - پناء برد » پناهنده شدن , 

پیدا آمدن - ظاهر شدن . 

پید! کردن کش فکردن » فرا گرلتن , 


ت‌ 


تاله (مصبا تفعل ) -- خدا دناسی » خدا پرستی ؛ اه پرستیدن . 

تایب گشتن - توبه کردن . 

تباله ( مصبا تفاعل ) -- خود را به نادالی زدن و اعطلاح « آش تباله » شاردد آفی باشد 

ماننه آش مزورهکه برای بیماران پزند , در فرهنگها دیده تشد , 

بل (ع ) - بر گداشت , 

تبریه (ع » اح پزشگی ) - غذاهای مخصوص خورانیدن به تصد ایجاد سردی در سزاج, 
بیماری که گرمی کرده باشد , 

تبدیع - بدعت آوردن » رممی برخلاف دین آوردن . 

تحاشی ( معبا تفاعل ) - پروا کردن . بدون تحاشی - نی‌پروا . 

تحامی س سر باز زدن » خودداری . 

تحفظ ( اح پزشگی ) - پرهیز نگه‌داشتن » خودداری از غوردن خوراکهای زبان‌آور , 

تحلیل - حلال کردن , 

تطجیل - خجالت دادن , 

تخلی ( مصبا نفعل ) - دور یکردن » ترك کردن » منفرد شدن , 

تدارك (ع - دار کردن ) - تلافی نمودن ۰ جبران کرد , 

تدییر ( اح پزشگی ) - تجویز» تداوی » دستور دوائی و غذائی برای بیمار و غیر بیمار 
ندبیز خود کردن - مرانب بهداشت و تندرستی و بهبود خود بودن . تدییر غذا - 
تمیینرژیم غذائی و برهیز, تدی ركس يکردن - باروشی خاص‌راقب بهبود و تددرستی 


کسی ود : 
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ترقیدن - ت رکیدن . 

ت رکات ( به لتح اول و کسر دوم , جت رکه ) - آنچه کسی پس از مردن از مال دنیا براک 
وارثان خود بجای گذارد . 

ترلد دادن (م) - ترلکردن . 

ترهات ( به‌ضم اول و فتح و تشدید دوم .ج ترهة ) - سخنان باطل و بوچ 

ترهیب - ترسانیدن » تهدید کردن . 

تریاق (مع . ی , 1000818 ) - معجونی م رکب از چند داروی سکن و مخد که برای 
دلع سم از سمموم به کار می‌رفته , پادزهر . 

مامح - سهل‌انگاری . 

تساهل ‏ سهل‌انگاری , 

تسای م کردن ( ل )نس تسلیم شدن , 

تسیر (۱اح نجومی) - تصورکردن حرکت نطه‌ای از منطقةالبروج درسورت طالع برتالی 
هرچند در حقیقت به‌آن حرکت نتعرلك نباشد , رسیدن اثر دلیل اول به دلول ثائی تا 
از امتزاج دو دایل استدلال به یکی از حوادث آبنده حاصل شود , 

تشنیم زدن - بد کون یکردن . 

تصرفات (ا ح علمی) - دست درکاری کردن» ساخته‌ها فرا آورده‌ها / مخترعاث » اصلاحات 
در مصنوعات و مخترعات گذشتگان ۰ تدایر حکیماله . ندابیر طبیبائه , 

تتصیص - رویهم نهادن » افزودن » سخت گرلتن ؛ مناقشه با بدهکار . 

تضحية ( مصبا تفعلة ) - قربان یکردن » سر بریدن گوسفند در هید آربان» سر بریدن گوسفند 
و غیره در وقت چاشت » روشن گردائیدن امر , 

تضمین (اح ادبی ) - نوعی ازمنایع پدیعی » آوردن شءر با سخن دیگری و یا آبات 


قرآنی در میان شعر با سخن خود . 

تمارض (ل , م ) - عره کرد » برخلاف یکدیگر آمدن اخبار و غیره + 

تعاطی - به کار درایستادن » خو ضکردن د رکاری ۰ به همدیگر عطا "کرد , 

تعالم ( ل . م ) - کار نیک وکردن » خود را بزلك ومهم جلوه دادن ۰ امری را بزلد 
شمردن . 

تعریض ( اح ادبی ) س سخن بهکنایهکفتن , 

تعلیق (اح ادبی ) - حاشیه نودتن به کناب و غیره » یادداشت کسردن ؛ نوعی خط که 


فرهنگگٍ 1۱ 


از رناع و توقیعات برآمده . 

تمویل - اعتماد نمودن » باری جستن » به آواز بلند گریستن , 

تمهد - مواظبت ؛ پرستاری ۰ کفالت , 

تعییر س سرژنشکردن » س رکول تکردن . 

تغلب - چیرگی » غلبه . 

تغی رکردن (م ) - تغییر دادن . ص ۱۹۹ س ۱۵ ۰ 

تفاعیل - فعل و انفمال‌هاء اثرات , 

تقاویم (ج تفویم + اح نجومی ) - درستکردن احوال سال از روی زیچ + دانستن مقادیر 
حرکات ستارگان سیاره و پیش‌بینن خسوف ‏ وکسوف . 

تقدیم داشتن ۰ تقدیم فرمودن ! تقدی م کرد س مقدم داشتن . 

تفریب - درص ۱۱ س ۲ حاشیه به نقل ازمتن عربی ۲ به معنی فربانی "کرد بکار رفتد 
ولی در فرهنگها به این سمنی دیده نشد , 

تفله - متولی امری شدن ؛ ملازم اسری شدن » متصدی امری شدن : بذپرنتن منصب ۰ 
پذیرفتن شفل » سرالراژ شدن به منصبی . 

تکلان ( به ضم اول ) - ت کل جستن » اعتماد کردن ۰ سپرد نکار خود بردیگری ۰ 

تقیید ( اح ادبی ) -- پرداختن کتاب چنانکه‌اشتباهاتا زآن رفع شود » بجدود کردن غرض ۰ 
معین کردن معن کلام ( ند اطلاق ) , 

تلبث ( ممبا تفعل ) - تولف ) درنگگ , 

بقات ( ج تازین ) - به‌هم پیوستن‌عبارت , 

تمشیت ( تمشية » تمشیت دادن ) - انجام دادن , روبراه کردن , 

تمر - خربای خشکه ؛ تمر عجوة به‌لتح اول و سوم - خرمای هسته‌دار . 

تملیکه ( تملیکهکسی‌نمودن ) -- به ملکی تکسی در آوردن . 

تناول ( مصبا تفاعل ) - گرفتن ۰ دربافت انعام » خوردن ۰ 

تبیه ( تنبهه نمودن ) - متوجه ساختن » آگاهانیدن . 

تیزه ( معبا تفمل - تنزه داشتن ازکسی یا از چیزی ) - دوری جستن » بارسائی ۰ بیزار- 
بودن » عاری بردن از آلایش , 

تنل - نقل‌مکا نکردن . 

تنقیح - پاله کردن » خالصی کردن . 


رشیدن , 
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تنقیض ( تنقیفی نمودن ) -- سخنی برخلاف سخن دیگری آوردن؛ هیبجولی؛ خورده گیری . 

تتقیه ( مصبا تفعله ) - پا کردن , 

تنک ( ب‌ضم اول و دوم ) - نازلك کم پشت . 

تنکیل (ع ) - ترسانیدن » رسوا کردن ۰ چشم‌زغم نشان دادن . 

توزی - منسوب‌به « توز» با « توج » که شهری‌بوده در « نارس » در نزدیکی: کازرون» ؛ 
بیراهن نازك شبکه‌دار » پارچه نازك کتالی , 

توسط - واسطه بودن » دربیان بودن ۰ پا درمیالی . 

توعید - وعد؛ بیم دادن . 

توغل ( مصببا تنعل ) - پیش رنتن » فرو شدن؛ تعمقی؛ تبحر , 

نوتم نازله - فرزد آمدن بلا » پیش‌آمدن مصیبت , 

توتیع - نشان نهادن پادشاه به نامه‌ها. دستحط يا فرسان شاه از روی قهر و غضب برخلاف 
منشو رکه از روی لطف است , 

تهوبل ‏ شگفت انگی زکردن » بزرگه وانمودن » هولنالد جلوه دادن , 


ث‌ِ 


ثفل ( به‌ضم اول ) - رسوبات ۰ لضولات » خلط ؛ خلط سینه . 

ثفات (ج لفة ) - کس یکه سورد اعتماد باشد , این لغت به یک لفظ برای م ذکر و مولث 
و سفرد وجمع بکار می‌رود « 

ثلب ( به فتح اول ) - عیبجوئی ؛ ملامت ۰ دشنام دادن , 

من ( به فتع اول و دوم ) - بها » قیمت , 

ثملی ( به‌ضم اول ) - نوعی از قطع کاغذ . 

3 

جائلیق ( بع . ی , ههعزاه:۵۸0 ) -کائولیکك » عابد و عالم ترسایان» مهتر ترسایان در 
بلاد اسلام » سنصبی‌دربدین سسیح یکه پائین‌تر از بطریکه و بلاتر از مطران واسقف 
و تسیس (کشیش ) و شماس است » فرقه‌ای از مسیحیا که پاپ را پیشوای خود 
دانند , 

جار( فا ) - جو رکننده ؛ ستمگر , 

جاری مجرای امثال داشتن - به جای مثل به کر بردن . 


۴ 


جاریه س دختر جوان » زن 

جاعل - سازنده » آفرینده , 

جابع ‏ مسجد , 

جایره - ستمگر : ستمگرانه »از روی جور . 

جراهات ( ج جراية ) - مقرری ؛ مستعری ؛ مواجب , 

جرور- شاید جمع لفت جرارة با دکه در فارسی متداول‌بوده به معنیکژدمهای زرد کشنده 
در فرهنگها بدینصورت دیده نشد . و جرور ( به لتح اول و سوم ) در فارس به‌سعنای 
خارپشت است , 

جزیل (ع ) - فراوان . 

جعاله ( جملا , بث ) - 1 

جمع کرد - تألیفکردن » کردآوری , ص ۱۸۰ س ۰ . 

جمهور (ع ) - توده » گروه ۰ بخش بزرگتر اژ هرچیز , بین الجمهور- میا مردم , 

جوارش (بع .ف , گوارش , اح پزشگی ) - هردازوی م رکب ولی خوشمزه برخلاف 
س‌جون که خوشمزگی لازمه آن نیست ۰ هر ت رکیب دوالی که برای هم غذا و 
تتوبت جهاز هاضمه خورلد . جمع آن جوارشات آیده , 

جواری ( ج جاربة ) - کنی زکان , کنیزبچگان , دختران جوان , 

جواس( | ح ادبی) - دلتری که‌حاوی خلاصه ونشرد؛سطالب یک کتاب باشد؛ جزو؛ درس . 

جودت ( به اتح اول ) - خوای ۰ یکوی . جودت علاج - تردسنی درمعالجه , 

جوژه - جوجه , 

جوهری - گوهر فروش . 


‌ 
حاضر براق بودن (۱ح ) - آماد؛ ه رکاری بودن؛ سلاح پوشیده ؛ آراسته . برانی (ث) - 
, سلاح ۰ ساز : سازمان » بوشالك .آلات زینت , 
ح ( به ضم اول ) س خمره » خمپ , 
حبوس (ج حبس ) - زندانها , 
حجت گفتن - دلیلآوردن . ذ کر برهان . 
حجر ( به فتح اول و دوه . اح تضبائی ) - منم کردن » محروم کرد ؛ منم کرد داد گاه 
و قافی کسی را از تصرف در اسوال خویش , 


حراقه ( حراقة . به‌ضم اول و تشدید دا 

حدثان ( به‌نتح اول و دوم ) - بیشآمدهای نا کوار؛ نوائب روزکار . 

حسناه ( بهفتح اول ) -- زن زیباروی » و جع این کلمه حسان است (به کسر اول ) . 

حصر ( به‌نتع اول ) - محدودکردن » متحص رکردن , 

حصی ( به‌نتح اول و دوم ) - شن » منگریزه . 

حصی ( به‌جم اول و فتح‌دوم ) - سنگریزه‌ها , 

حضی ( بهلتح اول و تشدید آخر , فا ) - محرلك » مشوق , 

حفی ( به‌نتج اول و تشدید , فا ) - مجبوب » معشوق » مرد نیکذبخت , 

یره ( حظيرة ) -- چهار دیواری » جایگاه نٌستن » آغل چارپایان , 

حقنه ( حقنة ) - اماله ؛ تتقیه . 

حلبه ( حلبة . به‌ضم اول ) - گیاهی است با دانه‌های زرد ؛ شنبلید , 

حمناء ( به‌نتح اول ) - زن کم‌عقل » زنْ احمق , 

حمي ( بدضم اول و تشدید ) تب , حمی ربمی ( به"کسر راء ) ؛ وعی ثب وبه‌ای , 

حنث ( به کسر اول ) - گااه » شکستن عوگند ۰ میل بهباطل , 

حلکک ( به‌نتح اول و دوم ) -- کام دهان » زیر زئخ ۰ تحت‌الحنکک ۰ نومی دستار که 
زاهدان دربستن عمامه آن را از زبر زنخ مي گذرانند . 

حنوط ( درفارسی بهضم اول , در عربی بهنتح ) -- هر ماد پاك و خوشبوی که جسد مرده 
را با آن بشریند . 

حواصل (ج حاصل ) - نقر؟ خالعیکه پس از ذو بکردن ماد؛ معدنی بدست آید ! منایع 
آب » باقیمانده از هرچیز , ثروت , 

حیات (ج حية ) - ماران , 

حیازت ( حيازة ) - حایز بودن ۰ گردآوری ؛ به‌هم افزون » مالکك شدن . 

حیل ( به کسر اول و فتح دوم , اح علمی ) - سعرفت اصول ي که بدا براعمال عجیب و 
ریب دست يابند , فن میکانیکل , 


9 
خاطلب - خواستگار » خواهان . 
خالی - خلوت » خالی از اغیار . 


غانات (مع .ف , غانه 

خانق الذألب - نوعی گیاه زهردار , 

خدس تکردن (۱ ح ) - تقدیم کردن ؛ پیشکش کردن . 

خرق اجماع نمودن - برخلاف عقیدة عموم بودن . 

خروار ( خربار) - به اندازة بار یک‌خر ؛ مقیامی برای وژن که سساوی با ۲٩۱‏ کیلوگرام 
است . 

خروع ( بهکسر اول و فتح سوم ) -گیاهی است میوه دهند که از آن مسهلی بهام زیت 
الخروع گرفته می‌شود .کرچک ؛ بیدانجیر . 

خذف ( بهلتح اول و دوم ) - هرچیزگلیکه در آتش پخته باشند » ظرف سفالین , 

خری ( به کسر اول ) -- رسوا شدن » خوار شدن . 

خصوص ( مص ) - اختعماص داشتن . 

خمل ( بهنتح اول و دوم ) - حمائت ۰ سبکی , 

خطمی - گیاهی یککساله از تبرٌ نی رکیان با ساقا ضطیم و بلد با برگهای_ پهن وستبر 
با ریش دراز د وکی‌شکل و آبدارو ربشد آن خاصیت داروئی دارد , 

خلاع ( متفا دج خلمت ) - پارچه یا لباس ی که از خویشتن خلع کرده بردیگری بخذند , 

غلع ( به کسر اول و لتح دوم .ج خلعة ) - خلمتها . 

خلقی ( به کسر اول ) - منسوب به خلقت ؛ آفریده , 

خلود (سص ) - جاودانی بودن + 

خمول (مصی ) -گمنانی . 

نازیر (ج غلزیر) س خوکان , 

خنالس ( ج خنفساه ) س نگاهکنید به خنفساء , 

خنضماه (ع . به‌ضم اول و فتح سوم ) - حشره‌ای سیه و بدو از راست قاب‌بالان و کوچکتر 
ازجمل , 

خوارج - گروهی از سلمانان که در زبان خلالت « علیبن ابی‌طالب » علیهالسلام به‌سیب 
آنکه آن حضرت پس از جنگك « صفین » به حکمیت زضا داده بود براو خرو جکردند 
وگنتند ه لاحکم الانه », اين گروه در عهد « بنیاسیه » قدرت بسیار به دست‌آوردند, 
این گروه‌نژادرا در اسر خلائت شرط نمی‌دانسته‌اند. خوارج ایران بیشتر در «سیستان» 
وه خراسان » قدرت داشتند و تا ترن سوم مزاحم خفا می‌شدند . 
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خوشاینده - خوشایند , 
خوش طبعی س شوخی " مزلح . 


داب (ع ) - رسم ) عادت , 

داثر - کهنه , 

دارالقواریر - محلی که شبشه‌های‌محتوی‌پیشاب بیماران در آنجاملاحظه و آزمایش‌بی‌شده, 
دارس ( فا ) کهنه ‏ مندرس , 

دارعامه - دربار» درخانه , 


دارین ) - دنبا و آخرت » اين دلیا وآن دنیا . 

داهیه ( داهية ) - پیش‌آمد ناگوار ؛ کار عللیم ؛ بسیار باهوش , 

دبر ( به‌غم اول و دوم  )‏ پشت » کون . 

دجاج ( بث ) سا کیان » مرغ‌خانگی , 

دجاجه ( دجاجة , بث ) س یک عدد مرغ » يکك عدد مااکیان , 

دخل دادن ( کسی‌را ) - راه دادن , دخالت دادن » وارد کردن , 

درآمد - پیشگفتار ؛ مقدمه » سرآغاژ, ص ۱ س ۱ 

درآمدن ( با کسی ) - مدارا کردن » رثا رکردن » سلوله نمودن , ص ۳۲۰ س ۱۲ 

درآوبختن - ستبزه کرد » نبر کرد , 

دراعه ( دراعة , بهغم اول وتشدید دوم) 
سردانه مثل یکث روپوش بلند پیشبا 

دراستادن - درایستادن ؛ درنگ کردن ؛ مقاومت لمودن . 


جبهای که پیش آن باز باه , یک لوعلباس 


دربت ( دربة , به‌ضم اول ) - عاقل بودن » حاذق بودن , 

درست آمدل - صحیح بودن » بجا بودن 

درست شدن ( فمل عام ) - مسلم شدن ۰ ثابت گشتن , 

دره ( درة , به کسر اول و تشدید ) - تازیانه , 

دسا کیر ؛ دسا کر (ج دسکرة , مع .ف. دسگره ) - خاله‌ها ی که در آنها وسایل‌عيش و 
طرب فراهم کنند ؛ بنائی سثل کوش که گرد آن خائه‌ها باشد ؛بعبد ثصاری ؛ قربه + 
زسین همواز , 

دستان - آهنگه : نغمه » سرود» حیله » تزویر . 


فرهنگ 5 


دستباز ی کردن - دست زدن » انگلکه کردن . 

دعابات ( بهضم اول .ج دعابة ) س شوخیها , 

دلداری کردن - دلداری دادن , 

دلکوب - دلازار . 

دن (ع . بهنتح اول و تشدید ) - خمر؛ بزرگ , 

دناثیر (ج دینار . مع . 0608:00۰۷ ) - دینارها ؛ سکه‌های طلا و ارزش آن درابران 
و سالک دیکر در ادوار مختف فرق داذته و حالا واحد پول عراق است مساوی 
یک لبر؟ انگلیسی . 

دنیه ( دنية ؛ مژاث دلی ) - پست ‏ فرومایه , 

دواب ( به تشدید آخر , ج دابة ) - چارپایان اهلی علفخوار , 

دویدن - منتثر شدن , ساری گشتن ؛ رسیدن , 

دیموست ( دیمومة ) - دائمی بودن ۰ جاودانی بودث , 

دهیاه س شدید ۰ بد ۸ بسیار نا گوار ؛ مصبت بزرگ , 

دیدن - سعتقد بودن ؛ پنداشتن , 


ذاهل -لینه‌جو : مطالف , 

ذبایع (ج ذييعة ) - حیوالات حلال گوشت سر پریده , 

ذراع ( به کسر اول ) -- بازو ؛ قسمت پائین‌تر از آرنج بازد . 

ذکاه ( به نتح اول ) - هوشمندی , و بهضم اول یکی از ناسهای خورشید , 

ذکر ( به‌لتع اول و دوم ) - آلت نرینه مرد . 

ذمی ( به کسر اول و تشدید ) -- منسوب به ذمه ؛ فد مل ی که اهل‌دین را گوبند ۰ کسی 
که بر دین اسلام نباشد لیکن زنهاری باشد ء کسیکه مطیع مسلمانان و جزیه گزار 
باهد. , 

ذهاب بصر - از میان رنتن حس بینائی ‏ 

‌ 
رائقه ( راثق ) - روشن ۰ صاف » برگزیده »برتراء 
راه (اح موسیقی ) - آهنگگ ؛ پرده , عی +۰٩‏ س ۱۱ ۰ 


1۰ ترجمتاریخ الحکماه قفطی 


رجوع ( رجوع کردن ۰ رجوع فرمودن ) - منصرف شدن » برگشتن . 

رحب ( بدفتح اول و دوم ) - وسعت » فرآوانی ‏ فراخی سعيشت . 

رحیق - اب در هرچیز ؛ بادة ناب , 

رغامات ( جمع رخامة) - صفحه‌ا ی که در روی‌آن ساعات ظهر را مشخص کرده‌ائد و دایر 
هندی گویند , (فرهنگ نفیسی ) . 

ردم ( به‌لتح اول و دوم ) - سد » پند آب ۰ ردوم - جمع ردم . ردم ( به نتح اول و 
جزم انی ) - رخنه بستن ۰ پینه کردن . 

ردود (ج رد ) - الکارها » اعترا‌ها , 

ردی ( به لتح اول و دوم ) - هلال شدن » تباء شدن , 

ردی ( به فتح اول و تشدید آخر . ردی. ) - هلالك کننده ‏ زیان آور ؛ بد , 

ردبة ( ردبلة ) - به بعنای ردی» , 

رسوم ( ج رسم ) - خرابه‌های سناژل قدیم و وبران شده , 

رسوم ( ج رسم ) - مواجب‌ها ؛ مستمری‌ها » حقوق , 

رنضاجولی - جلب رضایت , 

رضوان ( مص ) - رضا » خشنودی . رضوان الهی س. رنضای خدا . 

رضوال ( اسم خاص ) - بهشت ؛ فرشتة م وکل بر بهشت ؛ دربان و نگهبان بهشت , 

رطل ( به لتح اول ) -- واحدی برای وزن که گاهی مساو با ۸۱ سثقال است زبرا وطل 
شهرهای مختلف سثل بنداد و عراق و غمره در انداژه باهم اندکی فرق دارد؛پیالة 
بزرگگ » پیمانا شراب , 

رعایت یافتن -- مورد رعایت وافع شدن , 

رغایب (ج رغيبة ) -- آنچه دلها بدان بگراید » مرغوب ؛ پسندیده ؛ بخشش بسوار , 

راید ( ج رلادة ) - پارچه‌ایکه بدان جراحت یا رگك را یندند . ژخم بند , باند , 

رلع اقدار- بالا بردن پایه‌های سردم » ترقی دادن , 

رلم شدن - اعلام شدن » اطلاع داده شدن » سعروض شدن , 

رلع کردن ( اح دیوانی ) - برکنارکردن از شفل دولئی , 

رلع کردن - رجوع کردن به مقامات دیوالی + عریضه دادن , 

رثع فرمودن ( کار خدا ) - میرانیدن » به‌آسمان بردن ؛ عمود دادن , 

رل مدزلتکردن - ولع اد . 


ارهاگ 1۹ 


ریق - همراه : هه‌سفر + همدم , 

رفیق الصنعة - تردست ۸ ماهر : چابکندست , 

رقاع ( به کسر اول . چ رقعة )) - نامه‌ها + عریضه‌ها , 

رد ( به فتح اول و دوم ) - چشم‌درد » ورس ی که در طبقه ملتحمة چشم پدید آید , 

رنک ریختن - طرح ریزی . 

روزی گردانیدن ( کار خدا ) - نصیب کردن . 

روسیات (ج رومية ) - زئان منسوب به روم . زنان وکنی زکان روس , 

روی در روی چبری آوردن - به فراگراتن چیزی همت گماشتن , 

ز‌ 

زابجه ( ف ) - لوحه‌ای مدور با مریع برای نشان‌دادن موافع ستارگان » انش یکه‌سنجمان 
تهیه م ی کردند تا درموقع لزوم تفصیل اعکام للکی را در طالع ولادت و اسور دیگر 
از روی آن معلوم گردانند ؛ پیشگونی سروش تکسان , 

زبان باز یکردن - شوه یکردن ؛ سر بس رگذاشتن , 

زجاج ( بث ) - شيشه 

زرقت ( مص - به‌نم اول ) -- آبی‌رنگ بودن , 

زله ( به نتح اول و تشدید ) - خرده ربز؛ خورالك . 

زمر ( به لتح اول ) - صوت ؛ آوا ‏ ای زدن . 

زسدیة س ٩‏ 

زیع ( به‌نتح اول و دوم ) - دهشت ؛ اله . 

زنادته ( زنادلة , چ زندیق . مع .ف » زلدیکد ) - پیرو دین مانی » در لرهنگهای اسلامی 
به‌معنی : بزهکار ؛ ملحد ؛ دهری ؛ بیدین؛ کالر . 

زار ( به‌ضم اول و تشدید . مع .ی . نععه20 ) - رشته‌ای بتصل به صلیب است که 
سیحیان به گرد آویزند .کدربند ی که زردشتیان ب هکمر بندند ( کستی »کشتی)» 
کمربندی که ذمیان‌تعبرانی در -شرقزسین مجبور بود‌اند به کمر بندند تا ازسلمانان 
مشخص باشند , نشانةٌکفر . 

ژنجی - زنگی ؛ اهل زنگبار » بومی افریقای جنولی . 

زینه - پله ؛ پلکان . 


13 ترجم ریخ الحکماءتقطی 


س‌ 

سال اسکندری - سال رومی » مبداً آن به اصح اقوال روز دوشنبه سال ۴۱۲ ق .م است 
یعنی ۱۲ سال‌شمسی بعداز درگنشت « اسکندر مقدوئی » و چو حکمای « اسکندربه» 
واضم آن بوده‌اند باين اسم معروف شده و فرق سال بیلادی با سال هجری ۱۲۲ سال 
است و هرگاه تفاوتی در محاسبه پیدا شود ؛ ناشی از اختلاف منجمان در مبدا سال 
اسکندری است , 

ساپر > متشر » روان , 

سب (ع , بهفتح اول و تشدید ) - دشنام داد , 

سباع ( به کسر اول .ج سبع ) - درندگان , 

سبق ذکر بافتن - از پیش گفته شدن . 

سپردن - تسلیمکردن , 

سجان ( بهلتع اول و تشدید ) - زندانبان , 

مجلات ( کتابت سجلات ) - دفتر حقوق وکارهای مته‌لق به عامه » دنتر تضاوت , 

سجون ( به‌ضم اول . چ سجن ) - ژندانها . 

سحج ( بهلتع اول ) - خراشیدن ۰ پوست با زکردن / بیمار ی که از خراشیده شدن روده‌ها 
بهم‌رسد_, 

سحق ( بهلتح اول ) - سائیدن » کوییدن , 

سخنکردن - سجن گفتن , 

سدائت ( سدانة , به‌لتع اول ) - دربالی و پرده داری کمبه . پرده‌داری پنکده , 

ده ( سدة . بهضم اول و تشدید ) - درر خائه ؛ پیشگاه ؛ جای نشمتن ؛سلبر » هرجا که 
ابوانی داشته باشد , 

سرانجام ( سرانجام چیزی نمودن ) - تهی هکردن , 

سرچمله - بجموعه ؛ رأس ؛ عمده » خلایه ؛گزیده ؛ تسم بهتر از هرچیزی . 

سرکار - درآمد ؛ دخل » دستگاه اداری ( در زمان صفویه ) , 

سریم الاستحاله - متلون‌المزاج » آنکه هردم مولی دیگ رکند . 

سطوت ( سطوة ) - تندی ؛ خ 1 

سمال ( بضم اول )) - سرفه کردن . 

سمالی ( بلتح اول . ج سعلاء ) - غولان » ماده غولان . 


ارهنگ 1 


سفاح ( به کسر اول ) - جماع به‌طریق زنا , 

سفر ( به کسر اول و سکون دوم ) -کتاب بزرگ , 

سفاة ( به ضم‌اول . ج ساقی ) - یگسا رکه مرد باشد , 

سقط الزند -- ام دیوانی از اشعار ه ابوا‌لاء معری ه که در جوالی سروده و بیش از هزار 
بیت دارد » در لغت بهسعنی آتش ژنه . 

سفلاطون ( بع ؛ لا . «ماعلعنت ) - نوعی بارچة ابریمی زردوزی شده که در بفداد پالته 
می‌شد ؛ پارچه‌ای نفیس به رنگ سرخ یا کبود و آنچه ازآن دوخته شود سنلاطونی 
گویند , 

سلطان (مص ) - سلطنت ؛ پادشاهی . 

سماجت ( به فتح اول , سماجة ) - زشتی ؛ نازیبانی » زشت گردیدن ۰ بی‌شرمی . درنداول 
فارسی به کسر اول به معنی پالشاری . 

سمو ( بهضم اول و دوم و تشدید آخر ) - بلندی , 

حیر (ع ) -کس یکه شب حکایت گوید ؛ داستان گوی شب , رو زگار . 

سندهند -. نام یکی از روشهای مشهور قوم هند در منجمی , رجوع فرمائید به حافیل 
ص ۳۱۷ ۰ 

سواد ‏ آبادی » دهکده , 

سور ( به ضم اول ) -- دیوار دورشهر , جمع آن اسوار و سیران آیده , 

سهل - ژمین هموار ؛ دشت . البلادالسهلية - جلگهها . 

سهم‌السعادة ( اح تجومی ) - دلایل مخصوص از مواغ عکوا کب در طالع مولود , 

سهم الغیب ( اح نجومی ) - دلایل خبرهای مخصوص اس تکه از مواضع کوا کب و بموت 
گیرند و دلیل فرح و خری است. اسهمالغیب نصیب داشتن - از آپنده خبرهای 
خوش و درست دادن ؛ در ادعاها مصیب بودن . 

سیما ( به کسر اول و نتح‌و تشدید دوم ) - مخنف کلم « ولا سیما »که در عربی برای 
امتثنا و ترجیح بکار می رود و م رکب است از : و + لا که برای نفی‌جنس است مب 
مبی "که به معنی سماوی و برابر است + «ما »که موصول است وگاه زائد محسوب 
می‌شود , این کلمه درفارسی مراد ف کلمة خصوماً ؛ مثل, و مانند کار می‌رود . 

ش 


شارب ( به کسر دوم ) - سوی پشت لب , سبیل , بروت . 


1۳۲ ترجمه تاریخ العکماء تنطی 


شانه کار ی کردن - شانه زد . 

شایستن - احتمال داشتن , 

شب دوش - دیشب . 

شتربارس بهاندازة باریکك شتر , 

شراب - شربت ؛ داروی نوشیدنی , 

شربت ( شربة ) - مقداری از داروی نوشیدنی که در یکک بار نوشیده شود , 

شراسيلية ( ع ) - منسوب به شراسیف جمع شرسوف ۸ سرهای استخوانهای پهلو که رو 
بسوی شکم باشد » استخوانهای نرم در پهلو ؛ سختی ۰ شدت ؛ داهیه , 

شروع پبوستن - شروع کرد , 

شریط - هرلوع سیم و مفتول ؛ ت رکه‌های نازله درخت خرما که از آن حصیر ونطت و غیره 
بالند ؛ جرالشربط - حصیر بای , 

شص ( به لتح اول و تشدید ) - تلاب باهیگیری , 

شطرالفب ( اح پزشگی) - نوعی‌از تب نوبه‌ا ی که بهفاصلةٌ چند روز عود کند , شطر ( به 
لتع اول ) س یمه از هرچیز » پاره : بخش , غب ( به کسر اول و تشدید ) یک 
در بیان » یک روز درسیان . 

شمیر س جو , 

شنی س پدرفت . 

شماس (مع , عب ) س- خادم معبد آلتاب " خادم معبد ‏ خادم کلیسا ؛ عنوائی برای 
نصارا و رتبا او پائین‌تر از کشیش است , 

شرارد (ج شاردة ) - چیزهای نادر ؛ لغات نادر, 

شهر تکردن ( ل ) - مشهورشدن , 

شهربور ( شهربر پا شتربور بهلوی ) -- روز شهریور » روز چهارم از هرماه از تقویم ایرانیال 
باستان » ماه ششم ازسال‌شمسی ابرائی + ام فرشته‌ای که م وکل است به روز چهارم 
هرماه خورشيدی » فرشته نمابند؛ فر"اهورامزدا » فرش پاسبان فلزات , 

شین فشیاً (ع) - اندلك ائدله , 

شیب (ف) - پائین » فرود ۰ اراز ؛ سرازبری . 

شیم ( بهکسر اول و فتح دوم . ج شيمة ) - خلقها » عادات » طبه‌تها , 


فرهنگ ۲ 


صِ‌ 

صابئة ۰ عابئین » صاییین » صبابثان س قومی ستاره پرست درسعر و یونان قدیم و منسوب‌به 

صاب‌ین ادریس ( به نظر مولف ابن کتاب ) 

بک فرتةدینی که نام‌آنان « صابة البطائح» و « مالدالی » وه مفسله» و « ناصوری» 

نیز ضبط شده , عقاید دینی‌این‌قوم برعلاف بهودو نصارا و مسلمانان است ولی بادین 
اهت ها نی دارد . این تومدر تروناول‌مسیحی در « بین الشهرین» و «خوزستان » 
می‌زیسته‌اند . قوم‌نیزبه نام «صاپثان » در ه بین النهرین‌سفلی » مشهورند و به نن‌قوی 
از سواحل « شام » و « اردن » مهاجرت کرده‌اند و پیرو « بوحنای تعمید دهنده » 
( بحبی ) بود‌اند و مهمترین ارکان دین‌آنان تعمید و ارتماس در آب جاری بوده , 
گروهی دیگر به غلط به صابثان معروف شده‌اند که قومی‌از « حران »ان که دین‌قدیم 
پونان را داشتند ولی زبانشان سربالی برد و زبان بونالی را نیز می‌دانستند , و علوم 
بونالی را به سربانی ترجمه کردهاند . اژ این طایفه حرای که در عهد « مامون » به 
غلط نام « صابئون » به آنان داده شد . علما و حکما و مولفان و مترجمان بزرگ 
برخاسته اند؛ مانند « بنانی » و « ثابت‌بن قره », ( نقل به اختصار از فرهنگ فارسس - 
دکتر معین ) , 


صاحب دست ب ماهر » توائا , 


صاحب معتبر - هبفانته‌ین سلکا ابوالب رکات مصنفی کناب « بعتبر 
عبا ( عبی؛ صباه ؛به‌لتح اول - مص ) -کود کی : میل کردن به کود کی و جوانی‌و بازی . 
صبیان ( به کسر اول - ج صبی ) - پسر بچه‌ها ؛ کو دکان . 

صحف ( به‌ضم اول و دوم ,ج محيفة) - صفحه‌ها ؛ کتابها , 

صحو - هشیاری ,ءد از ستی ؛ بهوش آمدن , 

صفار ( به‌ضم اول ) - وعی بیماری که ژرداب درشگم جمم شود ۰ نوعی کرم روده , 
صف تکردن - وصف کردن . 

صلاح - بهبود در بیماری . 

صلب ( بهضم اول ) - پشت » استخوانهای پشت » تبرف پشت » استوار : درشت , 
صماه ( بهلتح اول و تشدید ) - سخت » شدید . 

صمد ( به‌نتح اول و دوم ) - بزرگف , جاویدان (از نامهای خداوند) , 


1 ترجمط تارخالحکماهتقطی 
مناعت - شفل ؛ پيشه . 
صیادله ( د , صيادلة , ج صیدلی یا صیدلالی)) - منسوب به صيدلة یا صيدنة به معنی 
گیاهشناس » داروفروش ؛ عطار . 
میاح ( مص ) - فریاد» فغان » گریه و زاری » یکدیگر را آواز دادن , 
ین (ع , چین ) س کشورچین . 
مينیة (مع . چیلی ) - ظروف چینی ؛ ساخت چین + 
ض‌ 
خجرت ( فجرة , به‌ضم اول ) - دلتنگی , 
شیف ( به تچ اول ) - دو ارابر + 
ضبت (غنة » به کسر یا به لتح اول . فنت ورزیدن ) - بخيل ی کرد + 
غباع (ج فیعة ) - زین غله‌خیز + مزرعه , 
ط 
طاری شدن - روی آوردن ۰ عارض شذن : 
طبرزد ( به‌نتح اول و دوم و چهارم . سع ,ف . نبرژد ) - ثبات » قند سنید » قند سوخثه . 
باور نمکث ؛ نام گیاهی که صمفی بسیار تلخ دارد , نوعی انگور در آذربایجان که 
دانه‌هایش سخث است , 
طمن س زد با نیزه ؛ سرزنش ء 
طمث ( به نتح اول ) - حیفی ‏ دشتان » فاعد؛ ماهانه زنان , 
طیب ( به‌لتع اول ) - عطر : بوی خوش , 
طیش ( بهفتح اول ) - سبکسری ۰ خفت عقل‌یافتن » سبکك شدن ؛ تند مزاجی ؛ خشم + 
پیدمامی ؛ ابطراب , 
طیلسان ( بهفتح اول و بث سوم . مع, تالسان یا تالشان ) -- نوعی از رداء "که اعراب و 
خیبان و تاضیان ‏ و کشیشان مسیحی بر دوش می‌افکنند . 
الطین المتقل م شاید مقصود گل نبشته ویا گل مختوم باشد و آن گلی است سرخ رن که 
بسیار نرم است و خاصیت داروئی دارد . 
ظ‌ 
ظهر ( به نتح اول ) -- پشت » گرده » 


ارهنگ 1۰ 


ع‌ 

عابث - هرژه کار , 

عارض (اح نظلامی ) - عنوانی بوده برای سران لک رکه عرض دهنده وشما رکنند؛ لشکر 
بوده‌اند ؛ سالار سپاه , 

عاطر س آنکه ,عطر بسیار دوست می‌دارد و با بسیار بکار می‌برد ؛ بوی خوش دهنده , 

عاهر - پد کار » زا کار , 

عنمه ( عتمة , به لقج اول و دوم ) - ثلث اول شب . 

عد ( به لتع اول و تشدید ) - شمردل , 

عدیم الفایده - بی‌نایده , 

عراف ( به فتح اول و تشدید دوم ) - غیپگوی » جادوگر " ساحر ؛ منجم ؛ طبیب ؛ آلکه 
ازگذشته و آینده خبر دهد , 

عربية - یک تن زن عرب نژاد , 

عرض ( عرض لشکر را دیدن , اح نظامی ) - سا دیدن . 

عرفی ( 4 فتح اول و سوم ) - قسمتی از بحوطه بنزل + حواط خلوت ؛ جای آب و برف 
انداختن » هر فسمت از خانه که موجب آسایش باشد مالند آبریز , 

عزل کردن ( اح ) - خودداری از دلم منی درمجرای ژن در مقاربت . 

عش ( به اتح با به ضم اول و تشدید ) - لانه برندگان . 

عشیر - معاشر » همنئین , 

عصبایب (ج عصاپة ) - روبری » دستدال ‏ عمابه , 


عضد - بازو » بالاتر از آرنج , 

عطن ( به لتع اول و دوم ) -- معطن 4 قرارگاهچارپایان در حوالی آبها , ضاق عطنه عن 
بماشرة الاغمار - از آمیزش مردم ادان ملول شد . 

عفام ( به کسر اول . ج عفلم ) - استخوائها . 

عقار ( به لقع اول ) - امه خانه + مزرعه » زمین » خاند , 

عققیر ( ج فا رکه بهفتح اول و تشدید دوم‌است) - ادویه از بیخنباتات » دواهای گیاهی: 
گیاههای داروئی . ( فرهنگ فارسی ) 

عتال ( به کسر اول ) - بند ؛ گرفتگی » نا آسودگی جسمی , 


1 ترجمتاریغ لعکمهققطی 


عتر ( به فنح اول  )‏ کوشکه وبران ء 

عتوق ( مص ) - عاق شدن ! افرمان ی کردن پدر و مادر را , 

علم اصول - علم اصول‌الدین ؛ و با علم یکه در آن از چهار اصل فته بحت 
منت ( اعمال رسول اکرم و معصوبان ) و مردم ( سلمانان ) و عقل , 

علم باطن - عرفان ؛ تصوف , 

علم حوادث - علم نجوم ؛ عامي که درآن از روی اوضاع ستارگان از حسوادث آینده خبر 
دهند و این علم در حقیقت از جنبه علم خالی است , 

علم فراست - علم قیافه شناسی ؛ از ظاهر اشخاص به بان آنان پی برد « 

هام کلام - علم متکلمین » علمی که با آن عناید دینی را با موازین عقل ثاب تکنند , 

عاوم اوایل - علومی که علمای ندیم , مانند؛ عام جوم - ریافی - هیأت 
علم آثار طبیعت - موسیقی - فلسفه و منعق ء 

علی‌الاطلاق - بطورکلی » مطلقا , 

علیق - خورالك چهار بایان اهلی علفخوار , 

عماه س نادان , آنکه چیزی نفهمد ؛ عاسی , 

عنب ( به کسر اول و فتح دوم ) - انگور , 

عنبر - ماد چرب و خوشبو و کدر و غا کستری و رکه‌دا رکه از روده بامعد#ما هی خصوصی 
به نام ماهی عابرگیرند, ابن‌ساهی دره دربای شمال » وسواحل « ژاپن »و « جاوه » 
و « سوماترا » پیدا می‌شود . ماهیعنبر جائور آرم‌تلی به‌نام ماهی م رکب را می‌خورد 
و ترشحات این حیوان که مهعار است » در امعاء ماهی عنبر می‌ماند و ماد؛ خوشبوی 
عنبر را تشکیل می‌دهد , 

عنیف س سخت ؛ شدید , 

عوار ( بث , یص ) - پارگی جامه و غیره » عیب . 

عواهر (ج عا زنان زنا کار . 

عود کردن - بر 

عویل ( نص ) -گربه » ژاری + 

عی ( بهفتع اول و تشدید ) - درمانده گشتن درسخن ۸ فروماندن در کار» دروغ داشتن 
سخن کسی را + بسوی اتنه خواندن . 


رآ و 


» مراجعت , 


غباوت ( بد فتح اول ) - کند ذهنی . 

غپ خالبه - ( به‌تشدید. اح پزشکی) - نوعیاز تب نوبه‌ای که یک روز در میان‌عا رض 
شود . غب - یک دربیان » یک روز درسیان , 

غرابت ( غواية ) - شگفت انگیز بودن , 

غزارت ( غزارة , به ح‌اول ) - لراوافی . 

غش ( به کسر اول و تشدید ) - ناپا کی باطن + نیرنگك , 

غشاه ( به"کسر اول ) - پوشش هر چیز ه 

غصص ( به ضم اول ولتح دوم , ج غصة ) - اندوه‌ها , 

غل ( به کسر اول و تشدید ) - حقد / ناپاکی باطن , 

غل ( به ضم اول و تشدید ) - بند ؛ تید . 

غبلان (ج غول ) - جاندار موهوم و انسانه‌ای از نوع دیو"که او را با تدی بلند ومیکلی 
بهیب تصوار کنند , 


ف‌ 
فالقه ( فائقة ) س سرآند : تیکو , 
فاضل آمدن -- ببش از حد لزوم بودن ؛ زباده شدن ۰ زائد بودن , 
اجاء ( نجاة , به نتح اول ) -- نا گهان گرفتن کسی را ا گهان برکسی درآمدن » مرگ 
نا کهانی - این کلمه در تداول فارس به ضم اول تلفظ می‌شود , 
فرس ( به شم اول . سم رف ) - پارس » فارس » اهران ؛ ایرانیان » زبان فارسی . 
فرق افشان - نار . 
فزایش ( اسم سص ) - افزایش ؛ افزونی» فزوئی . 
فزغ ( به فتح اول و دوم ) « ناله » زاری « 
فساق ( به فم اول و تشدید دوم . ج اسق ) - بدکاران , 
فشارش ( اسم معی ) - اشردن . 
اشاریدن ( م ) - فشار دادن . 
نصوس ( به ضم اول . ج اص به تشدید ) -- نگین‌ها . 


۹ ترا ای امه ققطی 


تسیل بیع ال ) -فیارکوت دای دموا لد 5وزشهی 
فضیحت ( فضیحت گردانیدن ) -- روا لردن . 

مال ( به نتح اول ) - لار نیک ؛ وگاهی به سعنی کار بد , 
فلس ( به فتح اول )- پیز : دکمه , 

فواضل ( ج فاضلة ) - برتران » بزرگواران . 

فواق ( به ضم اول ) س سکسکه کردن , 


ق‌ 

قادح ح عویجو , منکر ) طعن زننده ! سرزنشکننده , 

تاصد شدن ( جائی را ) س عازم شدن . 

تباب ( به کسر اول . ج قبة به غم اول و تشدید ) - پنائی که سقف آن کرد باشه , 

قعف ( به کسر اول ) - امتخوان بای سر , 

قح ( به فتع اول وسکون دوم . اح بزشکی ) -۰ قدح‌الهین ۰ نوعی جراحی چشم ؛ بیروث 
کرد آب تباه شده از چشم , 

ندید ( به فتح اول ) - آوشت خشگ کرده در آلتاب » گوشت نمکل سود . 

قرابات ( چ فرابة ) - خویشان؛ نزدیکان * بستکان, 

فرابت ( متفا ) - قوم و خویش , 

قرایمن (ج قربان ) - قربانی‌ها , 

قرده(اردة , به کسر اول و قنح دوم .ج فرد ) - بوزینگان . 

اقرفی شعرت شور سرودن . 

تسا - از روی اکراه ؛ بدون بیل . 

قسیس (مع , سر ,کشیش ) - دانشمند وعالم دین نصارا. روحانی سسیحی , 

قصب ( به لتح اول و دوم ) - پارچك حربر نالا , 

قصبة - ای ؛ لول توخالی ء 

تطایف ( ج . تطيفة ) - غذال یکه با آرد نرم و آب پزند , 

قطران (ع ) - روغنی است مایع که از درخت عرءر ( سر وکوهی ) گیرند و مصرف طبی - 
دارد و در معالجة بیماری پوستی چاربایان بکارمی رود - شیر درخت ابهل - شیر 
ارز و غیره -مایمی روغنی شکل و چسبند که ازجوشاندن چوبهای صمفی بدست آید 


فرهنک ۹ 


و رنگش غالباً یره است و بوی آن شبیه بوی سوختکی است و درآب حل نمی‌شود 
وبا همله دوددارمی‌سوزد و آنجه بعد ازسوعتن از آن می‌ماند ؛ در آب و الکل حلی 
می‌شود , بهترین‌قعران از زغال سنک‌بدست می‌آید و مصرف داروئی دارد . خلط آور 
و معرق و درمعالجة انگاهای پوست مفید است , 

تلسوة ( ع . ب‌لتح اول و دوم وسوم و چهارم ) -ه توع ی کلاه دراز , 

تنعار - واحد وزن » واحد پول » به‌اندازة صد رطل‌و با سد من؛ به‌انداز؟ چهار هزار دیثار , 

تنطره ‏ پل 

توابل (ج قابلة ) - ماماها . 

تواد ( به ضم اول و تشدید دوم , ج قاید ) - سرداران لشکر , 


قواربر (ج قارورة ) -- شید محتوی پیشاب بیماران . 
قواعد (چ فاعدة ) - آداب » رسوم ؛پایهها : 
تهرمانة ( مع .ف , کهرمال , مونث قهردان ) - و کیل و امین دخل وخرج اناظرخرج + 
لول ( به نع اول ) - خواب"کوتاه ,مدز ظهر , 
کد 


کال ( به نشدید , فا ) سکن »کم‌سو» نارس . 
تانون ( د, مع , ی ۰ «36000 ) -- نام ماه سوم ( کانون‌اول) و ماه چهارم (کانون دوم) 
از ساههای سریانی مشهور به ساههای رومی باامکندریکه تقریبً مطابق است با دی 
و بهمن » برکز + محل اصلی » قاعده : قائون » روش . 
داهیدن ( ل ) -"کاسته شدن »کامتن . 
آثبر ( به کسر اول و فتح‌دوم ) - سالمندی + بزرگی درسن , 
کتاب - نامه ؛ بکتوب , 
لتاب عهد - عهدناه , 
کدخدا (مع .ف ,کث‌خونای , اح نجومی ) - در نظر منجمان دلیل روح بوده چنالکه 
«کدبائو » دلیل جسم بوده وکمیت و کیفیت عمر سولود را از این دو استخراج می- 
"کردند وگمان می‌بردندکه اکر این دو ساعدنباشد » مولود را بقائی نخواهد بود . 
"کراسیه ( بد تشدید راء ) - فرته‌ای از مسلمانان ؛ پیروان « بحمدین کرام » "که به جوهر 
بودن خداوند و اتقرار وی برعرش اعتقاد دارند . 


1۳۰ ترجم تاریخ الحکماء ففطی 


کمب - زانو , 

کشخان (ع . تشوخان ) س مردی که دربارژ زآن خود تعصب و غیرت نداشته باشد و 
این کلمه دشنام است , 

لفالة : کفالت ) - ضمان‌ها . ضمائت‌ها , 

کفایت نمودن , کفایتکردن ( م ) - بجای آوردن » بایان رسانیدن , 

کلال ( به نع اول . مص ) - کسالت » خستگی . 

"کلام - پنگرید به عل کلام . 

کلفت ( به فتح‌سوم ) - دشواری ۰ رنج ‏ 

کلیل - به‌معنی کال » کند + کم‌سو» نارسا , 

کماهوالوانع -- همچنا نکه بود . 

کمل ( به‌ضم اول و تذدید ونتح دوم , ج کامل, ) -- آنانکه به درجه کمال رسیده‌اند , 

کناش ( د. مع , سر , به ضم اول و تشدیددوم )- کتابی که در قسمعملی از طب نورسند , 
مجموعة یادداشتهای طبی . 

کندس (مع , نندش » به ضم اول وسوم) - گیاهی است بابرگهای بهن . جوهر آمصرف 
داروئی دارد , چوبکک ؛ اشنا . 

کنف (ع , به تج اول و دوم ) س تحت حمایت ۰ زير سایه , 

کنیسه - کلیسای ترسایان ‏ معبد گبرانن . 

کورة (ع ) -قریه : دهکده , 

کونتن ادویه - داروسازی » تهیه دوا . 

کیبیدن - پیکسو تن تحاشی ندودن , کیبده خاطر - کوییدهخاطر » رنجیده ‏ آزرده, 

گ‌ 


کذاشتن - وا گذا رکردن , 

گردنالك ( بهفتح اول وسوم ) - سیخ کباب + ثبابی که آوشت آن را قبلا در آب جوشانیده 
باشند و با ادوبه تند مصر فکنند . 

کرده ( به ضم اول ) - قلبه» قلوه ؛ کلیه , دوگرده - کليتین ( فرهنکک نفیسی و فرهنگگ 
شتاینگس ) . 

کوشتناله - فربه , 


رهگ ۳۱ 


ك 
لافت ( فا ,ع ) خد متصرف کننده » پرگرداننده , 
لایترك المیسور بالممسور ( ضرب‌المثل ) - آسان را به بهانة دشوار ترل نکن , 
لبان ( به ضم پا به فتح اول . سع » عب . هلاهتعم] ) - گیاه کندر ؛ صنوبر , 
لحف ( به کسر اول  )‏ اص که . 
احوم (ج لحم ) سگوشتها , 
لخلخة ( اح پزشگی ) - داروئی برای رلع سردرد + ترکیبی از عطرهای گونا گون "که از 
آن گونی بسازند و پبویند , 
لخمی ( به لتع اول ) - منسوب به « لخم » تبیاه‌ای ا« یمن » , 
لسع (به نتع اول ) - گویدن , 
لوق ( مص ) - چسبیدن . 
اممان ( به نت اول و دوم ) -- درخشش , 
لهاه ( به فم یا به کسر اول و تشدید . ج لها ) - زبا نکوچک‌ها , 


‌ 

بأثر (ج ماثرة ) -کارهای لیکک , 

باه الخلاف - عصارة بید , خلاف مد وعی از درشت بید , 

مامور ( مف ) - اسیر شده ؛ دست بسته , 

مالکالجزین - بوتیمار ؛ غم خورل » مرغ یکه گوبند پبوستهد رکنار آب می‌لشیند و از غم‌آن 
که ببادا آب کم شود » آب نمی‌آشاید . 

مال مال (اح ریافی ) -کمب , مال م مجذور است ( حاصل‌ضرب عددی در لفس‌خود) 
مال امبطلاح بر و بتابله است و مجذور اسطلاح حساب , 

بباشر - شاغل . مباف رکاری شدن - شخعاً مسوول انجام کاری شدن , 

بباهله - به همدیگر بد گذتن + به‌همدیگر نفرین کرد . 

مباینت ( مبايتة ) - جدائی » باهمدیگر فرق دا 

مبتدع (لا ) - اهل بدعت » بدعت گذارنده ؛ آنکه رسمی برخلاف ایمان آورد . 

میذول داشتن - اجابت نمودن ۰ بهکار بردن » ارزانی داشتن » پذیرنتن , 

مبرات (چ سبرة ) - نیکی‌ها ۸ اعمال خیر . 


مبرح ( فا , بهتشدید و کسرسوم ) -. دردآور: شدید . 
مپروص - آنکه به بیماری برس گرفتار است و آن از بیماربهای جلهی است که لکه‌های‌سنید 


در پوست پیدا می‌شود . 
بتاقات ( منافاة ) - تفیه ‏ پنهال دانتن مسلک و مذهب به مصلحتی . 
متحابه (اح ریافی ) -- این لفت که بهآن پد 

عبارت‌است از اعدادی که مجموع خارج تسمتهای‌هریک ساوی‌با آن‌دیگر باشدمانند 

دو عدد ۲۸۱ و ۲۲۰ که غارجاسمت‌های اوایعبارت است 


مه مماناهزدوه اههد ها گنه هد 


۳ 
که مجموع آنها می‌شود ۲۲۰ . و خارج قسمت‌های دوبی عبارت است 
اس وا ۲ ۱ له مجموع‌آنها 


سا ارس وت 


می‌شود ۲۸۱ ۰ 
متحدس شدل - حدس زد , 

مندرب بودن - معتاد بودن , 

متزبی ( بودن به چیزی ) - درزی چیزی بودن ؛ در هیأت چیزی بودن. 

متصدر - آنکه در صدر قرار دارد » پیش افتاده » پیش‌آهنگ , 

متصل بودن -- حاصل بودن ۰ موجود بودن . ص ۱۸۱ س ۰۱۱ 

متعارف ( سف ) - معمول . 

ستمارفات س آنچه معمول است و متداول شده است , مراسم ؛ آداب , 

بتماطی ( فا ) - متوجه, متعاطی علمی‌شدن - به عمی‌درایستادن » در علمی‌خوض کردل. 
متعلقه - زن ۰ زوجه , 

متفطن ( فا ) - متوجه , متفطن شدن - متوجه شدن ؛ بی بردن , 

متله ( فا ) - مدیر » متصدی , 

متکلم - دارندة علم کلام , بنکرید به علم کلام , 


متمهر ( فا ) - ماهر » استاد . 

متوجه شدن ( به امری ) - انجام دادن , 
متیقظ - بیدار ؛ هوشیاز , 

+ثاب ( مف ) - پاداش نیک داده شده , 
مثالب (ج مقلبة ) - معایب , 


فرهنک ۱ ۹ 


مشافنة - مجالست ۰ ملازست , 

بثرودیطوس - دارولی که « منرودیطوس » حکیم آن را برای دق سموم جانوران و غیره 
ساخت و به نام او سشهورشد - و « اندروماخس » آن را تکمیل کرد , 

بل ( به ضم اول , معی , مذله کردن ) - بریدن دست و با به قصد اعدام با اهائت . 

مثوبت ( مثوبة . مص  )‏ باداش نیکث دادن ء 

مجاعت ( مجاعذ , به نتح اول ) --گرسنکی ؛ تحطلی . 

بجذوم - آنکه بیماری جذام دارد , 


مجزع ( مف ) س منقش بامنجوتهای سفید و سیاه , 

مجمع علیه ( به ضم اول و لتح سوم ) - سورد گراهی همه . آنچه اجماع همه برآن باشد , 

مجوس (بع , مچوشا , آرامی .م , ف ) - پیروان دین زردشت + یک فرد از پبروان 
دین زردشت » مشرلد » کس ی که اهل کتاب نباشد , 

مجون ( به فم اول , مص ) سه شوخی , شدیدالمجون والارتیاح سکس ی که بسیار شوخ و 
خنده رو باشد. , 

مجیی ( مص ) - آمدن, 

مجید ( به شم اول , فا . از مصدر اجادة ) - یکو , پمگرید به اجادة ‏ 

مح ( به فم و تشدید ) -- ناب از هرچیز ؛ محة مه زرد تخم‌سرغ « 

محات ( به‌ضم و تشدید ) - زرده‌های تطم‌سرغ . ناب اژ هر چیز . 

مجاربت ( بجاربة ) - چنگل , 

بحاضره ( محاضرة ) - سوال و جواب حضوری از مسائل علمی و ادبی » حاضر چوابی + 
مطلبی علمی با ادبی که در مجلسی میان دانشمندال در بار؛ آن حث شود , 

محاق ( بث , اح نجومی ) - آخر برج قمری » هب آخر برج قعری » وقتی که نور ماه 
بجهت وافع‌شدن زمین‌سیان آن و خورشين‌دیده درنياید » حالت قمر در سونع کسوف , 

مجابد ( ج مجمدة ) - اوصاف پسندیده , 

مجبرة ( به کسر اول و نتح‌سوم ) س- جای ب رکب تحربر ؛ صندوقچه‌ای که در آن لوازم 
تحریر را جای دهند . 

بعننکك س مرد مجرب ؛ فاتح » غالب , 

بحجل ( به‌ضم اول و تشدید و نتحسوه ) - اسپ دست و پا سفید , 

مجروب - شکست خورده در جنک , 
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محرور ( اج پزشگی ) کس یکه گرم یکرده باقد » کرم مزاج . 

محشی گردانیدن ( کتابی را ) - حاشیه نوشتن . 

محضر نوشتن - استشهاد کردن ۰ استشهاد امه آوشتن , 

مجفو - مجبوب » مکرم , 

محنه ( به کسر اول و فتح دوم و لنح و تشدید موم ) - هودج ؛ تخت ردان . 
مختار ( مف ) - برگزیده , 

بختطفه ( نف ) - دزدیده , 


مخذول - از چذم افتاده ؛ خوار شده , 

مخرسات ( فا , اح منطفی ) - دلابل مجاب کننده و مفلوب سازئنه , 

مداغلت ( مداخلة ) - بعاشرت ؛ آمیزش , 

مداد ( به کسر اول ) - جوهر هرچیز » عصار؛ هرچیز ؛ چکید هرچیز , 

مدغل ( بهلتح اول و سوم , مدخل نمودن ) س دخالت نمودن , 

بدخول الادله -کس ی که دلابل اوضد و نقیض باشد , 

مدسن ( فا ) - دائم ؛ فراوان » معتاد ( به‌چیزهای بد) ؛ میخواره , 

مدهوش ( مف) - ترسیده , 

مدپدالسلام - لقب بغداد که بدتها مقر خلافت مسلمانان بوده , 

م ذکور- انبردار ؛ مشهور ؛ سرشناس , 

مذخووه ( رذع 

م ذکور ساختن - مشهو رگردانیدن » معرل یکردن . 

مذمت ( مذمة ) - زشتی ۰ بدی » ناپاکی . 

مذهب ابامية - یک فرلة هم و اساسی از شیمه که دعوتشان حول ابام به نمیین و نس* 
دور میزند و ه اسماعیلیه » و « کیسانیه » و « اثناعشریه » از شب آن است , 

مذهب ( مف . به‌تشدیدسوم ) - طلاکاری شده . 


) - ذخوره شده , 


مرار( به کسر اول . بع . لا . ۸۸۵2۵7۵ ) - نوعی شنگه که گیاهی است خوردنی؛ درخنی 
که اگرشتر از برگهای آن بخوردلبهایش برمی گردد و دندانهایش نمیان می‌گردد . 
مرایای محرئه - این لفت در هم نسخه‌ها محرقه خبط شده ولی در « کشاف اصطلاحات - 
الفنون » محرله نوشته جمهٌ شرح‌آن این است + مراد علمی استکنه از آن 
احوال خعاوط شعاهی متعطه و منعکسة ومتکسره و بواقع و زاویه‌ها و مرا آنها 
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دانسته شود وکیفیت اعمال‌مرایای محرقه بستگی به انعکاس نور خورشید از آن‌دارد 
و فایده آن در محاصر؛ شهرها و قلمه‌ها و تعیین ارتفاع "کوهها معلوم است (ج ۱ ص 
٩‏ چاپ کاکته) , و اما .عنای‌لغوی کلمه : مرایا مه جمع خلاف‌قیاس‌برآت م آئینهها , 
بحرفه ب باژناییده , 

سرتب داشتن ( به خدستی ) - بررگماشتن , 

برجلة ( به‌ضم اول ) -- یکی از ارقه‌های بزرگ دین اسلاء که چون عمل را پس از ثیت 
سعتبر می‌دانند بدین لقب مشهور شدند و معنقدند که اکر ایمان باشد معصیت زیائی 
ندارد و اگ رکفر باشد طاعترا فابده نپست, فرقه‌های : بولسیه - عبیدیه - غسانیه - 
ثوبائیه- ومنیه از شهب این فرقه‌ند , 

مرحله - مئزل ۰ مقدار سمافتی که معحولا سافران ‏ وکاروان‌ها در فاصلة دو بار پیاده شدق 
ی 

سردمی - السائیت ؛ لاطفت ؛ مهربالی « 

مرول - فروسابه . 

برسوم - مقرری » مواجب . 

مرفی ( لتح‌سوم . ج مریض ) - بیماران + 

سرفی‌التادن (به کسر وتشدید سوم ) س خوش‌آمدن ۰ پسندیده شدن , 

برغ بچه س جوجه , 

مروث ( سروءة »اح ) - تکف در خرج » گشاد بازی » دست و دل بازی ؛ مردانگی , 

مرة ( به کسر اول و تشدید و نتح دوم ) -- غلمای از اخلاط بدن ؛ عذرا با سودا . 

مزاولث ( مزاولة , متفا ) - تعرین ؛ سمارست . 

مزوره ( به تشدید و انح سوم , اج پیزشکی ) - نومی‌آش مخصوص بیدا رکه با گوشت با 
بی گوشت پزند . 

ساله خواستن - مزال کردن . 

مسامت ( لا ) - وافع در یک سمت ؛ همسمت , 

مسامرة - مسامرت » شبها با همدیگر نشستن و محبت داشتن و السائه گلتن . 

ستصعب ( مف ) - دشوار 

مسودات ( به لتح و تشدید واو . ج مسودة ) - پیش اویسها . 

ستهل ( به تشدید آخر  )‏ آغاز » آغاز ماه قعری » ب رکشندة شمشیر . 

ستولی ( فا ) -- استیفا کننده ::آنکه حق را به تعام وکمال بکیرد ؛ محاسب دقیق » 


۹ ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 


عنوان پیشکاران مالی تا قرن اخیر ؛ محاسب عواید سالیاتی , 

مسجون - زندائی + 

سرع ( فا ) - پیک تندرو . 

سطر ( به نع اول وسوم ) - خیلکش , 

مسکت ( به فم‌اول و کسر سوم ) - مرده ؛ خاموش . 

ساعة ( به فتع اول وسوم وچهارم ) - محل تکهبانی » جای نکهداری سلاح ؛ جای 
دیده با , 

+سامی ( به‌تشدید سوم . سص ) - مسلم بود ( در صنمت يا هثر ) » استادی؛ سهارث , 

سسن ( به "دسر اول و فتح دوم و تشدید آشر ) - سنکگ چاو تيزکن , 

مستاف - هر بنالی که در برابرسیل سازند ؛ سبل گردان » سیل گير » عمارت مشرف پردیل 
بدای پلند » بند آپ ؛ سد , 

عمای ده سئت شده باشد » هرچی که با چاقو نی زکن تیز شده باشد ۰ روشن ۰ 
تابان , 

مشارب ( ج مشرب ) - آب‌ها ۰ وشیدنیها ‏ 

بشالهة س زبانی » شفاهی , 

مشاکسة - بخیلی ورزیدن ؛ بدخلقی کردن . 

مشاهد ( مف ) - آلچه دیده می‌شود , 


مسنون 


»شاهرة ‏ مزد ماهانه » شهریه . 


مشوة الخلقة ( به فم اول وفتح دوم و تشدید و نتح‌سوم ) - زشتروی . موةالطلقة غیر 


صبیحاً کماشاهنه س زشت و ازیبا چندانکه بخواهی , 
ز ازیبا چ بخواهی 


ماب شدن - برخورد کردن » آماج تیر شدن , 

مصادرات (ج مصادرة ) - خون"لسی را به مال‌او فروختن » تاوان فرمودن » تاوان‌دادن. 
مصالت (چ مصلت به کسر اول و فتح‌سوم ) - دلبران » جنگجویان , 

عبر - شهر ‏ 

مضادت ( مضادة ) - فیدیت : کینه توزی , 

مضی ( به فم اول ‏ وکسر دوم و تشدید آخر) -گذشتن ( وقت ) »سپری شدن , رلتن . 
مضیرة س نوعی غذا که با دوغ وگوشت پزند , 

مطارئة ( ج مطران ) س بنگرید به مطران . 


مطاعم ( چ مطعم ) - خورا کها . 

مطران ( به کسر یا فتح اول. مع . ی . لا . عفاهطرهت۸1:0 ) - درجه‌ای از د رجات روحانیال 
مسیحی میان بطربرلك و آرشولك » از درجات روحائیت کلیسای روم . 

معاء ( به کسر اول ) - روده , جمع آ امعیه است . 

معادات ( بعاداة ) - دشمنی . 

معائب ( سف ) - سزای بد داده شده . 

) - پنندیها . 

شکفت انگیز . 

سمتد به ( بهذم اول وفتح سوم وتشدید وضم وتنوین‌دال ) - فابل سلاحفله ؛ چیزی که 


درشمار آید . 
«ءتزله س فرفه‌ای از اسلام پیروان « واصل بن عطا + له وی نیز شا کرد « شیخ حسن بصری » 
بود , از معتقدات این فرقه آنست که دیدن خدا نه در دلیا سمکن است نه در آخرت, 
نیکی از خداست و بدی از نفس ,, برتکب 
نمسکر - لشکرگاه » اردوگاه . 
معشار ‏ ده یک . عشر معشارت مد پککا , 
تمضلات (ج معضلة ) - امور دشوار , 
سعلوم کردن - دانستن 
معمودية س برامم تعمید + یکی از مراسم مذهبي اصارا . 
بسعموره س شهر + آبادی , 
تمول ( سف , بهفتح ونشدید واو) - محل اعتماد ؛ مستعان ؛ محتمل . 
بفالق ؛ مفالیق ( چ ملق ) مد 
سغرب م در اسطلاح قدسا سراد کشورهای‌شمانی‌و ساحلی‌افریفاست له درغربی« مره واقعند 


و با « اندلس » که قسمت جنوبی اسپانیاست. ولی‌امروز هام ادت برای « مرا کش ۰. 


ثه مین است و نه تافر , 


همیدن » متوجه شدن . 


تچه در بدان بسته شود ."للیدها , 


فص ( بهفتح اول , مص ) - دل‌درد + قولنج روده 


.عصود ب کسی له فصدش کرده باشند , فصد . خ۱ ابیر طسب قدیم احت , 


«فضی ( فا ) س رساننده . مباشرت کننده , 
مغلفل نمودن ( کیسو را ) تا 


مفزود - کسی که بیماری فزاد ( قلب ) داشته باشد . 


دادن ۰ مجمد دردن , 


۳۰ ترجمدٌ تاریخ الحکماء قفطی 


بقاتله - همدیگر را به تصد کشت زدن . 

بقاطر ( چمع مقطر ) - مچمرها که برای بخور پکار برند . 

مقصوره - خانة بزرگل » کاخ , 

ملاط ( بهکسراول ) - گلی که دیوار با آن اندوده شود ؛ روکش دیوار ء 


بلاهی (ج ملهی ) - بازی » زمان بازی » جای بازی . 
بلت - دین + آلین . 


ملتزم بودن ( امری را ) - ادامه دادن » پیوسته انجام دادن . 

بلتحی - ریشدار , مردی که لحیه دارد , 

ملقطه ( مف ) - پافته » آمان بدست‌آمده » گلچین شده 

ملتلم ( مف ) - التیام یافته ؛ زخ یکه هم آمده باشد , 

ملوم - ملامت شده , 

مای -- اهل ملت اسلام » اهل دین » مسلمان . 

ممازحت ( ممازحة ) - شوخ یکردن . 

ممالیک ( ج سعلوك ) - غلاسان , 

ممزق ( به تشدید ولتح‌سوم, مف ) - باره : از هم دریده ؛ پرا کنده , 

سملکت - شهرباری , سملکت قیمه - پادشاهی کردن و لیم رعایا بودل . 

مناسر (ج منسر ) - پیشروان لشکر » مقدسان لشکر , 

مناصرا نن س- باری جستن , 

ماظر ( علم مناظر ) - علمی که بدان انداژه و چگونگی آاچه دیده می‌شود به اعتباردوری 
و ازدیکی معاوم گردد و فابد؛ آن تعیین مساحت اجرام است از فاص دور , 

منافضه ‏ خرده گیری » انتقاد , 


جع آوری شده ‏ 


منحدر شدن - ارو ربختن » روائه شدن » سرازیر شدن , 
منزعج -- مضطرب + ازجای ب رکنار شده . 

منشف ( به نشدید آخر ) -- خشگیده , 

منصه ( به کسر اول ولتح دوم و سوم ) - تخت عروس , 
ننطق ( مص ) -گفتار, 

منطقه ( به کسر اول وفتح سوم  )‏ کمربند , 

منظر ( به فنتح اول و سوم ) - چهره » دیدار , 
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منفة ( به کسر اول وفتح‌سوم ) - اسباب دمیدن . 

+نقح - پا کیزه ؛ خالص . 

بنکوب - گرتاربدبختی ۰ نکبت زده , 

موامة کردن (اج ) س 
بوا کلت - همخوراك شدن . 


موالید ( ج مولود . اح علمی قدیم ) - جماد و نبات و حیوان , 

موامرة - مشورت + با همدیگر در موضوعی کنکاش کردن , 

مواید (ج سایدة ) - سفره‌های غذا . 

مزدی شدن ( ل ) - انجامیدن , 

مودیفار (مع . لا) - مومیقی , 

وتف اعللم - قیاست » روز جزا . 

«زولت ( موونة) -- هزین زند کی , 

رز » ردح بردر , 

مت جر اک و ور و 

بهادنت ( مهادنة ) - صلح کردن » آشت ی کردن , 

سهووره - دور التاده ؛ دبرین ؛ اراموش شده , 

مهره ( بدفم اول ) - نوعی از صدف کوچک مانند مروارید ‏ نوی مرجان ؛ گرد کرده : 
لوعی سنگك که در سر المی پیدا شود ؛ صدفی که با آکاغذ را جلا دهند . 

مهره ( به نتح اول و دوء ) - جع ماهر : چیره دستان , 

منتهی ( شد سبتدی ) - خبره " +تخصص ۰ استاد , 

منهاج ( به کسر اول ) - راء : راه ریئن . 

«هلهل ( مف ) -- پارچه‌ای که سمت و تنگ بافته دده باشد . 

میشوم ( به فتح اول ) - شوم » نحس ۰ امبارك . 

تاه (ع ) - بندر , 

میل (ع ) - مقیاس طول » یک سوم فرسنگد . 

+بول (ج سیل ) -کرایشها , 
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نازله ( نازلة ) - بلا ۰ مصییت , 

ناقه ( فا ) - "کسی که بیهاری او بهبود یافته و در دور نقاهت است ؛ فعیف به سیب 
پیماری , 

ابالت - نادر بودن ‏ کمیابی » عزت . 

نبالت ( به نت اول )) - نجابت ‏ بزرگواری . 

نباهت ( به‌نتع اول ) - هوشمندی , 

تجاست ( بهکسر اول ) -- منجمی » علم ومعرفت کردش ستارگان ‏ 

نجد ( به لتع اول ) - بلندی ؛ زین مرتفع » راهنمائ یکه اسناد باشد . 

لحاس (بث ) - مس , 

نعلت ( به اسر اول  )‏ مذهبی که کسی برخود لسبت دهد , 

نداوت ( به فتح اول ) - تطم‌شدن + بربدن » دورشدن , 

نفج (به لت باه شم اول ,تفج بان ) - ید گی» پنگی 

نزع ( به‌انع اول ) - در آوردن لباس و غیره ؛ جا کندن , 

نزف دم ( نزف الدم , به فتح اول ) - خون ربزی از بینی و دیگر اعضاه , 

و لرز بیماری ۰ زکام که با بیماری ربه و سرفه همراء 
این ( تیا یا قامسه؛ بوجود آمدن در دئیا و زنده شدن و برخاستن د 

آلرینش » چنانکه درقرآ نکریم سور عدکبوت آیط ۰۲۰ 


نشف ( بهفتح اول ) -- جذب شدن آب به‌چیزی ‏ بخورد رنتن رطوبت , 
نشور (ع , مص ) - رستاخیز در قيامت , 
زر - مناظره , 


نظراه ( به ضم‌اول وفتع دوم .ج نظیر ) - همانندان ؛ ابثال , 
نما ( نمی , به‌فتع اول و دوم ) - خبر مره کسی را دادن + 
نفاذ ( به کسر اول ) - تمام شدن » پبابان رسیدن ؛ از بین رنتن , 
نفاذ حکم داشتن - حکمروا بودق » اقندار . 

نقرات ( ج نقرة بهفتحاول ) - وژن‌ها » آهنگ‌ها . 


فرهنگ "1 


نقل (نقل کردن ؛ نقل‌نمودن  )‏ ترجمه کرد 

نکث ( به فتح اول ) س شکستن : بهمزدن » گسستن پیمان, 
نکد ( به اتح اول ‏ وکسردوم ) س خسیس : بی‌خور, 

لکس (به ضم اول ) - اعاد؛ بیماری » ناتوانشدن, 

نعابان - برجستد : بسیار ؛ درخشان » عالیء 

نعط (یع ) - نمد 


تواییس( چ ناموس . مع , ع) - قانولها, 

نهادن - وفع کردن , تألی فکردن, 

نهمت ( به فتح اول ) - نهایت کوشش ۰ جدیت, 

یرنجات ( مع , فا ؛ ج یرنج» ثهرنگ ) - علم طلسمات : علم استزاج قوای عالیه فاعله با 
فوای سافل منفعله که از آن فعلی غریب درعالم کون و نساد ظاه رگردد»طلسمها » 
شمبده‌ها, کیمیا , 

ایکك مخبر - پالدل : پاله باطن . 

لیکه ستفار - پالاصورت ؛ زیباروی, 


واسواتاه (ع ) - چقدرند ؛ چه‌بلائی , 

وبال ( بهلتح اول )- سرانجام بد, وخاست: ونیز اسطلاح نجومی اس تکه هفرس پی ره گویند 
وهربرجی که برابرخانه ستاره باشد؛ وبالش باشد (:نگریدبهالتفهیم - صن/۳۹): 

وبانالك س وباخیز : بیماری‌خیز: آلوده, 

ور ( به لتح اول ودوم ) - کركك ؛ موی شتر و غیره . 

وجم ( به تج اول ) - ازشدت خشم با نفرت سااکن شدن و هیچ نگفتن , 

ورانین (به تشدید دوم) - کتابنروشان, 

ورق (به لتع اول و کسر دوم ) - نوعی پولل رایج در اوایل اسلام , 

ور ( به انح اول و کسر دوم ) - استخوان بالای را, 

ورقاء - خا کستری رنگک: وعی کبوتر, 

وشی (به فتع اول ) - نقش و نگار جامه: برند. نوعی‌جامه, 

رفح (به لتع اول ودوم ) - وعی بیماری پوست . پیدا شدن لکه‌های سفید درپوست, 

وفع ( اح دیوانی )-ب رکماشتن به کار . 

ولی (وط ی کردن . به لقع اول ) -مقاریتکردن. 
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وعید. (وعید کردن ) س وعده بهرفتار بد دادن ترساندن, 
وقر ( به کسر اول) - باره 


وقرمت س بد گوئی . 
وکیل - اظر دخل و خرج دربار یا خانواده . 
2 
هاجس ( ع ) - فکری که نا گهان بر ذهن خطور لند, 
هایل (ع ) -- شکنت انگیز, 
هداة (به ضم‌اول 


ج‌هادی) - راهندایان, 

#مسنکه - هموزن , 

هوام ( به تشدید آخر. ج هامف) جائور زهردار. حشرات گزنده, 

هیکل ‏ جائی در بالای کلء.اها و معابد که محل قربانی بود » پنخانه «بنای‌عنلوم , 
هبلاج (اح تجوسی ) -- حسابی برای .جما "ده دلیل شناختن احوال و عمر سولود است + 


مجازً بد معنی ژابجه مولود , 
هیمه (ف) - 


ی 

پراق - بنگرید به حاضربراق, 

بزدجردی (مع . نه, بزد گردیسال‌بزدجری ) - سالابرانی ده مبدا آن جاوس «یزد گرد» 
پسر «شهربارهوبدر؛بهرام گوره که به تصریح «ابوریهان پیرونی » و جمعی دیکرمعابق 
است باروزسه شنبه بیست‌ودوم ریع الاولسنة ۱۱ هجری وشانزدهم حزیرالال ٩۱۳‏ 

رومی یا اسکندری و شانزدهم‌ژوئن سال ٩۳۲‏ میلادی, 

بط (ثعل مضارع از وطی ) - زیربامی‌تهد , 

یمقویبه س فرقه‌ای از تصاری که به م اقانیم ثلائه ۰ قائل‌اند ( بنگرید به الملل و النعل - 
ص ۱۷۹-۱۷۰ ۰ 

پنبوع ‏ سرچشمه . 

بوم‌الائلین - دوشنبه , 


چند ثر ضیح و تصعیم 


۱ - در احوال «بقراطه (ص ۱۳۷/۸) چنین‌آمنه : 
« سکن بتراط مدینة « صور» بودی و آن مدبناحمص است از بلاد شام, » 
کلم صور: تحریف کلمه «فیروهاه اس ت که درمتن عربی فبط است : 

« وکان‌سکنه بمدپنه «فیروهاء وهی‌مد ینتحمص»(ص -٩۱/۱‏ چاپ ۱۹۰۴ -لابپزیکک) , 

«فیروها» ۰ معرب ه86:01(با روا بهفبطسعجم البلدا- ج ۱-ص ۲۸۲) ۰ #هری بوده از 
0 (سوریه) که بوسیلٌ « سل وکوس نیکاتور » ؛ (فاتح ؛جلوس ۱٩۱۱۱۰‏ ۱ق م؛ ازسسا 
دست نشانده «اسکندر ملدونی ») توسعه یافت ,ابن‌شهره بعدازجنگهای صایبی(قرن ۰۱۳-۱۱ 
به نام داعم ۰ ممووء۸ ۰ ۸۱۵ مذهرر شد و ه حلب > معرب آن است ( بنگرید به 
کراندلاردس -چاپ ۱۹۱۰ -چ۲ عص ۰الج۱ - م۰۱۲۱ 

امروزه «حلب» ناماحیه و نام شهری است در شمال غرا ی کشور « سوربه؛ ,و «حمص» 
نام چند محل است ,و آنچه مقصود مورخ این کتاب است. احیه و شهری است‌در «سوربه » 
واقع بیان فاص « دسذق » و « حلب ۰, 

و اما« عوره (5۵۶ ۱ 11۲۲۶ «1(2۵) از شهرهای‌باد: 


نی. یلیم( ۳41610 ) بود 
"که به سب تجارت مهم خود شهرت داشت و در حمله « اسکندر متدوئی » (۳۳۳قم) : 
مقاومت سطت نشان داد,امروژه « صور» نام بند رکوچکی است د رکشوره لب 

۷ - درمتن عربی در احوال بقراط انی (ص ۱۰۰/۱۰ - چاپ لایبزیک) ی 

«قداد ركالی ملتهی سنه حرب‌القوم المعروفین بکبولولیساس ». 

مترجم .اه رأحرف اضاله راجزء کلم ه کبولولیساس» گراته و به تحریف‌چنین ضبط کرده: 

+ بقراط ثانی؛ در اواغر عمره حرب بکبولومیناس را دردافته » (س ۱۸۰/۰ )۰ 

این کلمه»تحریفی است از هداعندهزع!۳: پلوپونزودی» که نام‌شبه جزیر#جنویی؛ یونا*است 
"که خود بهچندبنشبه جزیرهتسیم‌می‌شود. ونام‌دیگرش 160۲26 است (بنگریدبه گراندلا روس- 
چاپ ۰ ٩٩‏ 16-۱ص ۰۱5) .و جنگهایآتن و اسپارت؛ به‌سنا-بت‌اینکه‌در این قسمت از بونان‌واع 
شد. بهچنگهای پلوپولزوس مشهور گردید (بنگریدبه‌فرهنک فارسی :اعلام؛ پ+س ۴۰۲) . 
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- در متن ترجمهغالبو شایدبه تصرف‌ناسخ » ناممبهدی» (ععاسی) ۰ به «هادی» تغیی 
مت . (بنگرید به فهرست - +زران), 


داده شده از جمله در صی ۱/۱۰ ۱۶و آشتب 
4 درم ۸۸/۱۱۸۱/۱-۴۲۰/۱۰۲۲۸/۰ه بعداز تام «حاکم» (منصورتن العزیز 
ششمین خلینه فاطمی‌دصر) ۰ کلم [ باته] از طرف مترجم با ناسخ الزوده شده ویطصحیع 


بامرانته] است, ونسبت وی‌به « اسماعیلی» (درص ۸۷:)؛ ارآن است که متمایل بها 


آن , 
«اسماغیلیه» بوده است , 
درص ۰۳۲۹/۱ نام«افخبز, رازن بدراندین الجمالی امبرالجیوش د ربارهستدصرفامامی» 
دروسصره) که از وزرای دوات فاعلمیمصر:ولیز امیر چیوش (فرمانده لشکر )می‌بوده » با نام 
««لک افضل ایوبی» اشتباشده و کلمه [المتک] قبل ازنام»افضل»و[ این ] قبل از « امیرالجیوش» 


» افزود؛ مترجم‌یا ناسخ ؛ییمورد است, 

۰ کلم حضی: درص ۰۱٩۲/۸‏ به خصی(بهنتح اول و کسر دوم و تشدید آخر) اسلاح 
می‌شود (فبط ب) گرچه لب نسخه هاحذی‌نوشته ند یکننامبت درسیا نیست , ومراد ازخصی ؛ 
اخته است(خواجه‌سرا) "که در خالواده‌ها لله و سرنیو معلم اطفال می‌شدند ,و درعربی‌به‌آنان 
«الطواشیةه کفنه‌می‌شد. سفردآن‌طواشی؛معرب کلملترکی‌طاپوجی است به معنی خواجه سرا . 


نام اشخاص و خاندانها 


محیکرر 
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آدم (ابوالبشر) - ۰۸/۱۳ ۱۲۷/۳-۲۸/۱۰ - 
1۱۳۹/0۴ 

آل اتابکک زنگی (امر ای زنگی » اولاد انابک 
عمادالدین زنگی - سلساه ای که ازا ۲ ه تا 
۸ هق ۰ در الجزیره وشام حکوست. 
کردند و برسه‌دسته اند : 

تابکان موصل . ۲ انابکان شام ,۳ 

آنابکال سنجار وهمه به دست‌مغول‌سنارض 
شدند - ۱۰۳/۷ 

آل‌بوبه ( دیالمه ؛دیلمیان ) - خاندانیابرافی 
نژاد که از ۰ ۳۲ تا ۱۱۸ هق »درایران 
جئوبی و عرای » به استفلال؛ ارمانروای 
"کردند, این دولت‌را سه برادر به‌امهای 
علی و حسن‌واحمد که فرزندان ماهیگیری 
موسوم به «بوبه» و ازاهل گیلان بودند ؛ 
تشکیل دادند - ۱۵/-۱۰۸/۱۰-۱۰۷- 
۱ ۳۱۹/۹۰ -۵۳/۷ 4۱۱/۳۳ 
۸ ۱/۱۹۰۸۳۰/۹-۸۳۸/۱۱۳ ۱ 
۹۸/۸۳ ۳/۲-۵۱۹/۷-۸ 0 
۹۹/۹ 

آل سنان - ۰۳۰/۱۲ 


جع حاشیه 


آل قلج‌ارملان ( رشنه‌ای از سلجوئیان که از 
۰ تا ۷۰۰ هاق » در آسیای صفیر 
حکومت کردند) - ۱۳۰/۱۱ 

آل نوبخت ( خاندال وبختی ) - اولادنویخت 
منجم از بردم اهواز که خود را از نژاد 
گید بس رگودرزمی‌دانسته و قبل از آشنالی 
با منصور خلیف؛ عباسی ۰ بردین زردئشی 
بوده و تا سال ۱۰۸ه ی زنده‌بوده است 
این الندیم در الفهرست اکثر آل نوبخت 
را از مترجمان پهلویبه عربید انسته ادت- 
۱۳۷/۴ 


الف 
ابراهیم ( پیامبر ) - ۱۰۲/۱۱ 
ابراهیم (جندی‌شاپوری ؛ شا گرد جورجیس بن 
بختیشوع) - ۴۱۱/۶-۲۱۸/۷ 
ابراهیم‌بن بابادیلمی - ۰5۸/۹ 
ابراهیم بن یکرس‌هشاری» ۱۱/۱۰-ح /۱۱- 
۱ 
ابراهیم بن جمیل - ۲۹۸/۹ 
ابراهیم بن حبیب الفزاری - ۱۰۳ 
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ابراهیم‌بن زهرون. ابواسحاق-رانی - ۱۰۹ 
ابراعیم بن سنان‌بن‌ثابت‌بن‌قره - ۱۰۴ 
اپراهیم‌پن مبالح -۲۹۹تا ۳۰۳ مکرر 
آبراهیمبن العباح و برادران - ٩۰۵‏ 
ابراهیم‌پن الصلت - ۱۸۱/2-ع/۱۳/۷-۱۴۷ 
ابراهیم بن‌عبدانته الناقدالتصرانی - ٩۰/۲۰‏ 
۱/۸۱ 
ابراهیم بن عثمان ین نهیک - ۸/۴ ۱۸۹/۱۲2۱۹ 
ابراهیم‌ین‌عدی( کاتب) -ح/۱۰-۱۱۰/ ۱۹۰ 
ابراهیم‌بن فزارون - ۱۰۶ 
ابراهیم قوبری: ابواسحاق - ۱۰4 
ابراهیم بن المهدی » اپوا-حاق ؛ سلقب به ببارلد 
(برادر هارون‌الرشید » مادرش شکله از 
اعل‌طبرستان-۲۲۸-۱۱۲ هق) - ۱۸۸/۶ 
۹ ۰۱۹۳/۸۱ ۱۹۸/۱۹ - 
۴ - ۰۳۱۳/۹ ۱۳۳/۸ - 
1/6 
۰۹/۶ 


۴۳ /۱۹-۵۲۹/۲۱/ 


ابراهیم‌بن نصر » ابوالطیب ۱۴۱/۱ 
ابراهیم‌بن هلال»ابواساق - ۰-۷۰۷ ۱۰۹/۱ 


۰/ 


۱ ۱۸/۱۲-۸۷۷/۸-۷۷ ۲/۲ 
۳ 

ابراهیمبن بح التقاش ابواساق (انالزرتبال 
اندلسی ) - ۱۰۳ 

ابرخس - ( عفطل! عك ومطهمهوونیل 
عفهز( 96 عیاوعدحونلل) "حکیم-۴۱/۲- 
۱۱۱ 


تاریخ الکماء قفلی 


آبرخس (صاعتهیرون13) ؛شاعر. ۰ ٩۹۵-۳۹۲۸۱‏ 

رش - ۲۷۳/۵ 

اپرقلیسس - ۱۸۰/۲ 

اسقلازی ( علارمم و ۰ کاعنمررل) - در 
حدود ۱۸۰ م می‌زیسته , مقالهای‌راجم 
به لثیرالوجوه‌های د؛تظمه ؛ شامل هنت 
قضیه بهآخراصول ( کتاب اقلهدس) اشازد 
کردهاست , تقسیم محیط دایره به ۴۱۰ 
درجه ؛ از زمان وی »معول شله است - 
۰ 

ابلن ری - ۹۸ 


"باوثبیس نجار ( م۲۵ »۸ مندولاموو۸ ب 
ارصههامنا۸ که در برغه ۰ پانفیلیه 
به دیآمدهواز ۲۰۰۷2۲۰۰ قم می‌زیسته 
است) -ع /۸۳-۸۷۱/۸-۱۱۹/۷-۱۳۲ 

ابیقون - ۷۲/۱۲ 

ابنالدسی ‏ بجمدبن الحسین بن‌حمید ‏ 

ابن‌ابی‌داود - ۱۸۲/۱۳ 

این‌انی رافع - ۵ 

ابن‌ابی رمنه - ی 

این انیا هر - ۵۸ 

این اسحاق - محمد بن اسحاق‌الندیم 


ابن‌الاعنم - ۴۱۰/۲ 
این افاح اندلسی-۲/ ۱۴۰ - ۱۳۹/۷-۸۸/۱۸ 
این الانفی - قشم بن طلحه 


ابن باجه س ابویکرین الصایغ 

ابن‌بازبار-ح/ ۲۱۳ 

اين بخنیشوع - ۲۰۶/۱۲ ۱۰۲/۸-۱۱۳/۲ 

این البطریق - ۱۰۱/۱۱-۹۱/۵۰۱۳/۱۸ 

ابن بطلان - المختارین الحسن بن‌عبدون 

این بقیه ( وزیر) ۱۶۷/۷ 

این بکوس - ابراهيم‌ین بکوس 

این بنت‌المنی ( مکفوف ) - ۳۳۳/۹ 

این بهرین - ۱۰/۲-۸۹/۱۰ 

این جلجل (سلیمان بن حسان اندلسی) 2۱0/۱۰۰ 
۰-۳ ۰۳۶ 2۳۷۱/۱۹ 
۱/۸ 

ابن‌الجهم - ۲۱۳/۱۸ 

این الجوبان س مسعود بن ابی‌محمد. 

ابن‌الجوژی- ۱۰۰/۱۳۲ 

ابن‌الحماد الدلسی - ۱۰۱/۲ 

ابن‌حمدون ( ندیم ) ۰۱۱/۱۳۰ 

این الخطیب ‏ مجمدین عمره اخررازی 

ابن خلف الورانق - ۸۸۹/۱۰ 

این الخمار - ۱۲۹/۲ 

این التلمی بغدادی - هبةانتهبن ساعد 

این د اودبن سرافیون - ۲۰۰/2 


این دیلم - ۵۸۸ 

ابن رایق - ۲۷۱/۱۹ 

این رضوان معصری - ۲۹۱/۱۲ ۰۱۰۰/۹ 
- ۵۴ 

آبن الزاغونی (ابوالحسن: علی‌بن عبید لین صر 


ین السری؛ سورخ وازبزرگان‌فقهای حنبلی 
وازاهل بفدادستونی ۷ ۰۲ع )۰4 ۱۰۰/۱ 
۷/۸ 


٩۳/۱۰ - ابن‌السمح‎ 


فهرست ام اشخاص وخاندانها 


این السنبدی - ۵۸٩‏ 

ابن‌سهل طبری - علی‌ین رین : ابوالحسن 
ابن‌سیمویه بهودی - 8ج 

با سابوعلی‌بن‌سینا 


ان‌شیران ۲۷۳/۱۱۰ 


این 


این الصلاح - ابوالفتوح نجم‌الدین بن السری 

ابن الصلت - ابراهیم بن الصلت 

ابن‌طراره - ۱۲۴/۱۷ 

این‌عباس بخاری - بخاری 

این الجیم - ۵۸٩‏ 

این المطار مسیحی‌بنابی‌لبقاه بن ابراهیم 

این عمروالهها زلی-۳۹۲/۹ 

این المید - (ابوالفضل محمدین عمی دکاتب 
غرانانی » متولی ۳۰۹ ۶ ق که د رنجوم 
وفلسفه دست داشت و در ادب وترسل 
بی‌نظیر بود و در سال ۳۲۸ هاق به 
وزارت رکن‌الدوله دیامی وسید , کناب 
دیوان الرسائل و کتاب‌المذهب فی - 
البلاغات » از آثار اوست ) - ۸۸/۱۹ - 
۱ 

ابن‌عبینه ۲۲۳/۰۰ 

ابن الفضا بری - مسعودین ابی‌بحمد 

ان لفرات - ابوالحسن ین الفرات 

این‌القادسی - ۱۰۰/۱۳ 

ابنالقفطی سصبری( تفای ) - ۲/۲۱ 

این‌تلیذی - هاق 

این کرئیب - الحسین بن اسحاق بن ابراهیم 

ابناانجلاج - ماخ 


1 


ابن ماسویه ‏ بوحناین‌ماسویه 

ایغ المرخم بحبی‌بن سعید - ۰1۵/۱٩‏ 

ابنالمسلمه ( رئیس الرژماه ۰ وزیر) - 
۳/۳ 

این مقشر - ۵۸۷ ۲۸۹/۲۰ 

این منقع ( عبدانته )- ۰۳۰۶ ۱۹/۱۰/۱ 

این مقاه ( ابوعلی محمدین‌علی » متولی ۴۲۸ 
عق که به وزارت « مقندر » و «راضی» 
سید و به سعارت حاسدان دست راست او 
بریده شد و در زندان‌د رگذشت ,خط ثلث؛ 
تولیع ۰ ربحان برقاع و محقق‌از مخترعات 
اوست ) - ۴۳۸/۱۴ 

این المکتفی - جعفران المکتفی 

این‌مکنجا - ابوعلیبن‌مکنجا 

این اامنجم - ۲۳۹/۹ 

این سندویه؛ اصفهانی - 5 

ابن‌المهذب ( کاتب بیت المال قاهره ) - 
۳۹/۹ 

این‌ناعمه ۰ ۱۲/۱۸-م/۱٩‏ 

ابن النجاری - ۰۰۱/۱۳ 


اب‌الندیم - محمدین اسجاق‌الشدیم 
این تصر ( کالب ) ۱0۹/۱۸-۰۷۰/۸ 

این الهمدانی - ۱۰۰/٩‏ 

ابن الهیثم - الحسن ین الحسن بن الهیثم بصری 
این هود - 1۳۹/۸ 

این وصیف (چشم پزنگ) - 5۸۵ 

این وضاح - ۳۰/۱۱ 

این الیعان - ۴۷۷/۱۱ 


ترجمة تاریخ الحکماء تفعلی 


این پوسف واسطی ( طبیب ) ۲۰۳/۲۰ 

ابواحمد بن کرئیب - الحسین بن اسحاق بن 
ابراهیم بن یزید 

ابو احمد بهرجانی- ۱۱۸/۹ 

ابواحمد یجی‌ین علی ‏ ببی‌ینعلی بن یجبی 
النجم 

ابوا-‌هاق ( برادر مامون ) - ۱۹۱/۲ 

ابولسجاق‌ابراهيم بن‌هلال - ابراهیم بن هلال 

ابودرزةالهاسب - توقای 

ابوالب رکات - هبالتهبن ملکا 

ابوالبشر - آدم 

ابورشر طبری - 10/۷ 

ابوبشر متی ین پونس (متی)) - م/0۹- 21۰/6 
۲۰/۱۹/۰۸ 
۳۸۱/۵۰۳۲۰۲ 
۹ ۰۴۴۰ ۰۸۸۱/۱۸ ۱۳/۴ 
۱/۱۰ 

ابوبطیحه - ۲۱۰/۹ 

۱٩0/۱٩ - ابویکرادمی‌اله‌طار‎ 

ابوبکر برقی - ۰۰۹/۱۰ 

ابوبکرین الصایخ ( ابن‌باجه ) - 9۳۷ 

ابویکرین عبر (قاضی) - ۱۸۱/۱۷ 

ابویکره- 1۲۲/۱۴ 

|بوت‌یم‌قیروانی - ۴۸۹/۹ 

ابوجعفر ین احمدین عبداته - ۵۳۴ 

٩۱/۱ - ۵۳۴ - ابرجمترالخازن‎ 

ابوجمفر طبری - طبری 

ابرجعفر محمدین سنان - بثانی 

ابوجعفر متصور + منصور (خلیفه) 


م۹ 


فهرست ام اشخاص وخاندانها 


ابوحارث الطبیب ب. ابوجرب |لطبیب 

آبوجامد احمدین بح احمدین ممدالعباغالی 

| بوداندمجمدین مجمد ‏ بجمدین‌ممدان‌خاند 
بی‌الة 

ابوالحبش تحوی - ۱٩۱/5‏ 

ابوحرب‌الطبیب - ۵۳۴ 

ابوسان - ۱۳۷/۱ 

آبوالحسن بتی - م/۲۹۳/۱۸-۲۹۸ 

ابوالحسن بنابی‌الفرج_بن‌ابی ااحسن‌بن سنا - 
۱۱۱/۱۳۰۴ 

ابوالحسن بن التلمیذ 1۷۲/۸۰ 

| بوالحسن ین الزاغونی ‏ این الزاغونی 

ابوالحسن‌ین سنا (معاصرابوالحسن حرانی) - 
۳۴ 

| بوالحسن بن‌سنان‌سا یی (ساء وربیمارستان)-۱۱۸/۹ 
۳ 

ابوالحسن»!بن الفرات( حسن بن علی‌بن مجمد » 
- ۸۳۱۳ 2۹۲۱-۸۹۲۰3) آزوزرای 


«قتدرعبامی» ) -۳-۴۱۲/۱۷ /۳۸۱ 
ابوالحسن» تلمیذ سنان - ۵۳۵ 

ابوالحسن جرایهی - ۰۱۱/۳ 

ابوالحسن حرائی ‏ حرانی - ثایت‌ین ابراهیم 
ابوالحسن‌خوزی (قاضی) - 1۸۱/۱۱ 
ابوالسن دیلمی - ۲۹۳/۱۱ 

ابوالحسن زنجانی - علی‌بن هازون 

ابوالعسن عروضی - ۰0۹/5 

ابوالحسن علی‌بن یی - علی بن یبی‌المتجم 


ابوالحسن علی‌بن الحسین المسعودی م علی‌بن 
الحین 

ابوالحسن علین زین - علی‌ان رین 

ابوالحسن متکلم - 1٩۰/۱4‏ 

ابوالحسن سفربی - 1۸۱/۱۷ 

ابوالحسن وراق-۴۷۱/۱۹ 

ابوالحسین البصری (چشم 

ابوالحسین‌بن دنفا - ۴۲و 

ابوالحسین بن غسان - ۵0۱ 

ابوالحسین بن کشکراب (تلمیذ سنان) -)/۲۰۷- 
۳۳ 

ابوالحسسن بن نفاخ (جرایصی) - ۵۳۴ 

ابوالحسین خوژی - 1۸۱/۱ 


ابوالحسین الرئیس - 3۵۳۷ ۰۱۱ مکرر 

ابوالخشین سهلی - ۰0۹/۱۸ 

ابوااحسین صونی- ۰٩۰/۰‏ 

ابوحنص ( حارث خرا-انی) - ۸۸/۱۲ 

ابو حفص (عمران الخضر ) ۴۹۰/۲ 

ابوالحکم الطبیب - ۱۱/۸ ۲- ۵6۴ 

ابوالکم المفربی (عبداق‌بی المطلفرین عبداه 
المرسی) - ۰۷۱/۶۵0۴ 

ابوحنیفه(۰ ۱۰۰-۸ » ق»نعمانبن‌ثابت بن زولی» 
ایرانی نزاد ء ابان بزرگادلاسی 
وبویس نذعب. عتیله که شمایل بد 
علویان و در قبول احاد بث بسیارسختگیر 
بوده ) - م/۱۹۹/۲-۸۲۰ 

|بوعیان‌توحیدی (علی‌بن محمدین عباس اد یب 
و فیلموف معتزلی؛ متوفی۰ 0۰ ه قق »که 


1,۰ 


در انشای عربی» جاحظ ثانی لقب یالت 
کناب الهوامل والشوامل » کتاب‌المقابسات 
کناب البصایر » رسالة فی‌البداقة نیز از 
آثاراوست) -۱۲۳/۱۲-۱۱۷/۵-۱۱۱/۹ 
تا 

ابوالخیر بن نی الفرج بن ابی‌الخیر - 9۴۷ 

ابوالخیرالجرایحی - 86۸ 

ابوالخیرین الخمار- ۱۱۱/۱۰ 

ابوالخیرین شراره - ۱۴۱/۶ 

ابوالخیر سلامةین رحمون س سلاماین رحمون 

| پوالخیرالسیجی بن العطار ۴۹۰/۲ 

ابو داود البهودی (منجم) - ۵۴۸ 

اپورا - الفضل بن علیبن احمدبن‌سعید 

ابوالرفی - ۱۳۰/۱۳ 

ابوروح صابی - ۱۲/۱۲ 

ابوریجان بیرونی خرارزسی( رباضی‌دان‌ولیلسون 
ایرانی ۰ ۲۹۲ هق » ۷۴ ۱۱۰۸ 


مق ۳۱۷/۰۱۴۸۱۱۱۸ 


ابو زکریا - بحبی‌بن عدی 

ابو زکریا میمری - ۴۱۲/۸ 

آبوزید بلطی - ٩۱/۱‏ 

ابرسعدین دخدوك - ۰٩۳/۱‏ 

ابوسعد , الفضل ین بولس + شیرازی - 
1/۰ 

ابوسعید ارجانی ۵6۸ 

ابوسعیدالبوزجانی - مق 

ابوسعید سیرالی؛ حوی - 14۰/۱۱ 

ابوسمیدالیمنی - ۴ج 


ترجم تاریخالعکماه قفطی 


ابوسفیان - ۲۲۲/۱۱ 

ابوسلمه - ۲۰۳/۲ 

ابرسلیمان + محمدین بهرام» منطتی‌سه‌ستافی- 
۸۹/2-۱۱۹/۷-۱۷۱/۶-۹- ۱۳/۱ 

بوسلیمان » محمدین‌مه‌شر س محمدان بعشر - 
بقلسی 

ابوسندر بوس - ٩۳‏ 

ابیسهل ارجانی - ٩ج‏ 

ابوسهل بن نویخت ( ابوسهل نوبطتی ) - 
۱۱۱/۱۱۰۵۵ 

ابوسهل کوهی - ویجن بن رستم 

ابوسهل السیحی - 864 

ابوالصقر ثبیسی - ۸۸/۲ 

ابوالصلت(اميةبن عبد ال زیزین ابوالصلت»فرنی) 
۰۲۱۸/۸۴ ۲۰۸/۲ ۲۹۱/۷ 
۹ ۳۲۸/۱۲ 

|بوطا هر علوی (طبیب) - ۲۹۴/۱۲ 

ابوالعباس ب. احمدین هاتم 

ابوالعباس بن‌الرشيد - ۰۱۱/۲ 

ابوالمباس بن‌النجم - ۱۱۰/۶ 

ابوالعباس ؛ سفاح (عبدانهبن محمدین علی‌ان 
عبداه‌ین عباس بن عبدالمطاب ۰ متولد 
6 موی ۱۳۰ هق » نخستین خلینة 

باس» جلوس ۱۳۲ - ۸ ق 2۷4۹۰ 
۱۸۰/۱۳۲ 

ابوه‌یداقه ین الحجاج (شاعر) -۱۸۹/۱۹-۱۱۰/۱ 

ابومبداته بنالقلانسی - ۵۵۱ 

ابوعبدانته بن المرتضی - م/۱۱۰ 


فهرست نام اشخاص وخاندانها 


آبو عبد ین المرزیانی - ۳۰۱/۱۶ 

ابوعبداته دامغالی (تافی‌القضاة) - م/ 1٩۸‏ 

| بوعبدانته لضاعی(قاضی) -۰۸۹/۱۹ 

ابو عبدانه ؛ مجمد بن عنبسه سمجمد ین عنبسه 

ابو عبدانهالدردوسی- ۰۳۸/۸ 

ابو عبداته ناتلی - ۰۰۱/۰ 

ابوعبید جوزجانی - م/ 0۹۰- 20۱۲/۱ 
۳/۰ 

ابو عشمان (ئقفی) -م/۱۱۳ 

ابوعشمان بن پمقوب الدمشقی - ٩۰/۱۹‏ - 
/۸/۱۹۰۱۱/۱۸ ۸۸/۱۰۷ 


۵9/۰ 

ابوالعرب (ب‌سمیشه) - ۱۳۰/۱۰ 
اپوعسمه ؛ سبیعی - ۱۹۹/۱۰-۲۰۰/۱ 
ابالعاده (طبیب) - ۵5۳ 


ابوالملاء بن اسحاق - ابوالعلاهبن کرئیب 

ابوالعلاهبن کرئیب - ۲۳۲/۱۲-۳۹۲/۰ 

ابوالملاه (بهردی »مار کا» کاتب)-۰۳۰/۱ 

ابوعلی‌بن‌ابی الخیرالمسیحی - ۵9۴ 

ابوعلی‌بن ابی‌تره - 5۵۱ 

ابوملی بن الحواری » ۲۹۴/۱۱ 

ابوعلی‌ین زرعه ۰ ۹۹/۱۱۰۸۱۱۱۰ 

ابرعلی‌بن السمح - 58۳ 

ابوعای بن‌سلی - ۵8۴ 

ابوعلی‌بن سینا + الشیخ الرئیس (۴۷۰- 1۲۸ 
۵ )۷۷/۱۱ ۷۸/۱ ۷۹/۱۰۰ 
۸ ۱-۴۹۱۳ ۴۹۹/۱ 
۰۲/۶۰ 566-1 

ابوعلی» جلالالدولة بن ءضدالدوله -1۱۹/۲ 


1۱ 


ابوعلی حسن‌بن حسن بن هیثم ‏ حسن ان حسن 
ان هیثم 

ابوعلی» فارسی - ۳۱۵/۳ 

ابوعلی بن‌سکنجا : تصرانی» کائب-۱ ۱۰۷/۱ 
۱۹/۱ 

ابوءای » محسن بن ابراهیم - محسن بن ابراهیم 

ابونیالمهندس المصری - 96۱ 

ابرعلی بن ولید (شیخ ممتزاه) - 4٩۸/۸‏ 

ابوعمرو (محدت) - 1۲۱/۲ 

ابوالمنبس میمری - ۲۱۲/2۵۵۱ 

ابوعیسی (برادر مأمون) ۱۹۰/۱۹۳۱۹۹/۷۰ 

ابوعیسی (جبرئیل بنعبیدلقه,صاب کناش)- 
جبرئیل بن عبیدانه بن اهتیشوع 

ابوعیسی بن‌المنجم - ۳۱۲/۸ 

ابوغااب عطار -۰1۱/۱۲ 

ابوالفطریف البطریق - ۲۹۲/۱۲ 

ابوالغتایم ؛ محمدبن «ملم الوا-علی -۰۱۷۲/۸ 

ابوالفتح (شیخ) - نصران ابراهیم مقدسی 

ابوالفتع نوشجانی ۰ ۴۱۲/۶ 

الفتوح ٩‏ نجم‌الدین ان السری (ابن ااصلاح) 
تن 

ابواافیج بن ابی‌الحسن بن سنا - ۰۱0۹/۱۰ 
۳ 

ابوالفرجعبدانتهبن الطیب- ۳۱ - ۱۱۱/۱۲ 
م/1۳ 

ابوالفرج » قدامة بن جعفر بن قدامه (کاتب 
بغدادی که در زمان‌سکتنی؛درسال۷ ۱۰ 
اسلامآورد)- ٩۳/۷‏ 

ابوالفضل بن‌سنان - ۰۳۰/۱۲-۸۳۱/۶ 


1 


ابوالفضل‌ین پامین ( الشریطی ) - 8۷۱ 

ابوالفضل : جه‌فرجعفرین المکتفی 

ابوالفضل الخازمی - ۵۷۱ 

ابوالفضل ؛ عبدانتهبن العارض الُیرازی(وزیر)- 
۳۳/۲ 

ابوالفاسم انطاکی - ۸۸/۱۳ 

ابوالقاسم البلخی ۴۷۱/۸ 

اوالقاسم الرقی - ۵۷۵ 

ابوالقاسم‌بن عباد س عصاحس‌ین‌عباد 

ابوالقهم التصری - ۰۷۰/۱۱ - 8۷۵ 

ابوالقاسم کرسانی - ۰۱۸/2۱۹/۱ 

ابوالقاسم محمود پن عمر - محمود بن همران 


بحمد زمخشری 

ابوالقاسم الونار( اب الوتار ) - 2۲۹۳/۱۲ 
۱۹/۳۱۷۲ 

ابوقریش ؛ عیسی صیدلانی - ۱۸۲/۸-۱۱۱/۶ 
۷ 

اب وکاسل .. شجاع بن اسلم 

ابوباهر - ۲۲۱/۹ 

ابومعمد ین عبدالبانی (قاضی بیمارستان ) - 
1۹ 


ابونجمد (اوحد) - ۰۰۳/۸ 

ابومجمد شیرازی - م/۰۱۰ 

ابو بحند عروفی نقدسی - ۴۱۲/۸ 

اپومجمد بهلبی ( وزیر ) - ۱۰۹/۱۰ 
"رومخلدین بختیشوع - 5۸۳ 

ابوالسالی ( بهودی) -م/1۳۰ 

ابومعشر بلخی-۲۲۰/۱۳-۳۱۱-۹۰/۹-۱۱/۸ 


۴/۲ م۳۵ ۳۱۱/۹ 


۱۷۴/۱۳۹۸ 


ترجمة تاریخ الحکماه تفطی 


۰۱۰/۹ ۸ 

آبرنصور نصرین هارون 

ابو منصور ازهری - ۰11/۱۹ 

|بومتصورجبان - م/۰1۱/2-۰۱۷ 

ابوالسیم : قرواش المقیلی - ۱۱۸/۷ 

ابومیه (ثقنی)-۱۱۴/۶ 

ابونصرین المطار - ٩۰۱/۲۰-۱۱۹/۱۶‏ 

ابونصر نارابی - فارالی 

امولواس‌حسن بنهانی(شاءرارانی‌ژاده متولی 
۸ ه ق؛ بتکر تازل در ادب‌هرب)- 
/1۳ 

ابومشم جبئی ۱۱/۰ 

ابوالهذیل - محمدین الهذیل 

اپوالوفا»» بوزجانی - ۸۸/۱۳-۹۱/۷ 

ابوالوفاء , مبشرین فاتک - مبشرین فانک 

ابویخبی‌باوردی - ۲۹۲/۰ 

ابوبحیی المرورودی - ۵۸۳ 

ابویحبی‌المروژی -۵۸۴-۱۰/۱۰ 

ابویمتوب الا هرازی - ۵۸۳ 

ابوبوسف. (قاضی‌القضاة هارون‌الرشيد وشا گرد 
ابوحنیفه ؛ متوفی ۸۱۸۲ ق , کتاب‌الخراج 
از آثاراوست) - ۱۱۰/۸ 

ابویوسف‌رازی - ۸۸/۱۰ 

|بیذقلیس | بیذفلس؛ امبذقلس(600016هظ ؛ 
قرن پنجمقم؛ فیلسوای است هد رالسفه 
و لیزیکك مهارت داشته ویدین‌سب‌متهم 
به جادوشده, این حکیم به عناصراریعه 
دو عتصرانزود : محبت؛بفض , وبی گفت 
کدا پندومشاهمح رکاتند)-۲۷۱/۱-۲- 


۳۵۱/۳۰۲۰۸۱۰۰ 


فهرست نام اشخاص‌وخاندانها 


انابکک زنگی -بنگریدبه آلاتابک 

| فرودیطس - ۸۳ 

اناوالسن -ح/10 

احه‌دین ابی‌هاتم ؛ ابوالعباس - ۴۱۳/۷ 

احمدین ابی‌طاهر - ۱۰۸/۱۳ 

احمدین بویه ( اقطع)-۰۱/۲ 

احمدین حامدین بجمد ال ابونبر (عزیز) - 
۱۱/۳۷ 

احمدین سعیك - ۴۲۲/۹ 

احمدین طولول( ابوالمباس + دومین امیر بنی - 
طواونستوفی۰ ۲۷ قکه‌در ۲۰۱« ق 
به یات حکومت سأمور مص رگرد ید وشام 
را به حوژه حکوست خود افزود ) - 
۰ ۰ ۱۰۰/۰ 

احمادین الطیب ‏ احمدین محمدین‌مروا 

احمد پن عبهاارحمان» بوعلی سابن‌مندویه 

احمدین عمره کرایسی - ۱۱۳ 

احمدین عیسی‌ین شیخ - ۱۱۰/۱۳ 

احمدین مجمد ؛ ارجانی ( قافی) - 1٩۷/۰‏ 

احمدین محمدالصاغانی » ابوحامدالاسطرلایی- 
۱۲ 

احمد پن محمدین کنیرارفانی -- ٩۱۳‏ - 
1۰۹۱/۰۹ 

احمد رن محمد ین سروان بن‌طیب | لسرخسی(احمد 

بن‌الطیب) - ۰۹۰/۲-۵۹/۱۰ ۲/۲ 

۳۹/۱۱۳/۱۰۰ 

احمدین موسی بن‌شا کر منجم - 29۳/۷ 

۳۲/۸۴۱/۱۹۲ 

بن موسی بن هلال ؛ حمصی ۰۸/۱۰۰ 

احمدین هارون‌الشرایی ۶۲۲/۱۸۰ 


احمدین پوسف ( منجم ) - ۱۱۲ 

احمد بن پونس بحرانی -2۸۱/۱۴-۰۴۳/۱۳ 

آخروسیوس (طبیب) - ۲۷/۲ 

٩۳ - اخرییدس‎ 

اخشید:محمدین طفج (از امرای بنی‌اخشيد که 
اسلا ایرنی بودند و در ترن دهم‌میلادی 
در سوریهومعرحکوست‌می کردند؛ جلوس 
۰ ۹/۱ 

اخنوخ (000[0ع11)-خنوخ ساد ریس دارمیس 
هرسس اول- هرس الهراستد 

اخوان‌الصفا - ۱۲۰۱/۱۸-۳۴۹/۰- ۱۱۵ 

آدریس (پیامیر: اخنوخ :1 ۱۳۱۵۲۳6۵ نامش 
دوبار در قرآن نجید ذ کرشده و مسلمالان 
او را پیغ‌بر دائسته و لقب بشلت‌النعمه 
داده‌اند وامت سه گانة او را پادشاهی و 
حکمت وپیامبری‌دانند)-۷-۰/۸- ۷/۵ ۱- 
۲۸/۲۱/۳ ۱۲۹/۱۱ 
۴ ۱ 

آذریانوس (آدریانوس؛ دههزعهه11 - مدناع۸ 
امبراطور روم که از ۱۳۸۱۱۷ م سلطلت 
کرد و ادییات و هثر را تشویق نمود و 
استجکامات بسیار بنا کرد ) - 2۱۳۱/۱۰ 
۱۷۱/۸۰۱۷۹۱۱۹ 

ارامیس -۸۳ 

اراقیدس - 1۱/۸ 

اراقلیطوس - ۴۸/۷ 

اربلس ( خادم)- ۱/۱۰ ۰۷/۱۱-۸ 

ارخوطس - ۱۱/4 


1 


اردشیر ۱ ( ارتخشتر. هطامنشی» پسر 
خشیارشا ۰ 4+۱ -۲۱) قام) - 
۱/۸۰۸ ۱۲۸/۱۰۱۲۷۱۱۳ 

ارسلراس ثانی - ۱۳۲/۹ 

ارسطیس به ار‌طیفس 

ارمطرخس ( ومته5 46 منبمهاش۸ منجم 
بولانی» ۲۱۰ تا ۲۳۰ قم » وی‌نخستین 
کی بود که فک رگردش مین را به 
دور محورخودو به دور خورشید بیان کرد 
وای به تهمت برهم زدن آراسش غدأیان» 
محکره شد) - 4۶ 

ارسطن (لیلسوف) - ۸۳ 

ارسلوس (شا کرد الاطون) 

ارسلوس (سنجم) - ۱۳۹/۰ 

ارطو ؛ ارمطوطالیس ۰ ارسطاطالیس 4 

( :ما45 ب‌اغاهاسا درحدرد ۸۱ ۲قم 
درامتاغیر به دنا آمده و در۳۲۲ ی م در 
خالکیس د رگذشته)- ۳۳/۱۰-۳۲/۶-۲۹/۰ 
۸۳/۵۸۱/۵۱۱ 


۷۶ ۰ ۱۴۴/۶ ۱۳۹/۱۰ ۱۰۰/۳ 
۱۸۰/۸۰۱۷۲۲۰ 
۰۲۰۷/۹۰/۱۷۵ ۲۷۹/۸ 
۰ ۰ ۳۱۰/۱۷ ۰ ۳۱۸/۲ 
۳۳/۸/۵۸ ۲۰۱/۲۰ 
۳۰۷/۵2۰ ۳۹۹/۸۰ - 2۳۷۱/۹ 
۶ ۳۸۱/۱۰ -۳۸۲/۸ 2۳۸۳/۸۰ 
۰۱۷۱/۳ ۱۱۲/۶-م/۱۳- 
۱۸/۸۱ ۰۱۲۰/۸ ۱۳۷/۸ - 


ترجمٌ تریخ الحکماءقفطی 


م۶ ۰۸۰۸/۶۰ ۰4۸۱/۸ ۱۸۱/2 - 
۰۲/۷۰۱۰۱۱۳۱ 
۲ ۱۱۳/۱۰۱۸۳۱۱۱ 

آره‌طومانس - ۰1/۱ 

ارسطون ( پدر افلاطون ) ۳۰/۱۲۰ 

| رسطیفس (ارسطبس» موووناونن۸: قرن‌پنجم 
قام »سس مکتبتووایکهسمادت 
را مبتنی بر حظ و لذت می‌دانسته‌اند ) - 
۵- 1۱/۲ 

ارموایس ۰۰۱/۱۳۰ 

ارسیجانس (۵وننل‌ت۸) - ۱۰۰ 

ارشمیدس (هنودهنله:ر3 ع۵ مفعصطهت۸) - 
۸ .۰۰ ۹۹/۸ ۰۷۲۳۰/۱۱۰ 
۱۱/۷۹ 

ارطامن - ۷۲/۱۰ 

ارملخشاست س اردشیر 

ارااژس (هدهط۲۸۲/۲۰)۵:۴ 

ارللیس (شاعر ) -۱۱/۱۸-۸۱/۱۰ 

ارئلیس (حکیم) - ۲۸۲/۱۴ 

ارمیدسن؛ فیلسوف رومی - 2۱۷۰/۱ ۸۳ 

اریباسیوس بونالی(۸۳:00ع۵۳ظ م مونمهطن:0)) 
ک 

ارباسیوس ( صاحب الکنائیش) - ۱۰۳ 

اریبامیوس (قوابلی) - ۱۰۴ 

آسپومبوس ۱۱/۱۰ 

اسحاق ( پدرحئین ) - ۲۳۹/۱۰ 

اسحاق ( پدر بحي) - ۱٩۰/۱۷‏ 


فهرست ناء اشخاص و خاندانها 


اسحاق بن اپراهیم مصعبی - 0۹۱/۸ 

اسحاق‌بن الحسین - ۲۱۰/٩‏ 

اسحاق‌بن حنین بن اسحاق » ابویعقوب بن‌ابی 
ژیدالعبادی -ح ۵۷ - م/0۹ -م/۰- 
۱/۱۱/۷۶ ۱۷/۹۱/۶۰ 
۷۸ - ۰۱۱۳ ۱۲۹/۷ - 
۱۷/۲ ۱۱۳/۸ ۱1/۱۰ 
۸ ۰۱۷۷/۸ ۱۸۲/۵- ۲۳۳/۸ 
.۳ 

اسجاق‌بن شهرام - ۰۳/۱۰ 

ایل» پسر ‏ زکرپاء طیفوری - ۳۰۰/۱ 

اسرائیل » پدر زکریاه طیفوری -۲۱۰/۴ 

اسطاث غورس - ۱۳۲/۰-/39/۱-۹ 

اساث: پسر اریباسیوس ۱۰۰۰ 

اسطیاژس - ۱۱/۳ 

اسقلابیوس (مع‌اصر سقراط ) - ۲۸۹/۱۰ 

امتلییوس_ اول ؛ اسقلایبوس : امقلییاذس 
( «0اوفانلع۸ ! موهلنه5 ) - ۱۰/۱۴ 
۱۹-۶ 
۶ ۱۳۰/۶۰ ۰۱۱۰/۶ ۱۷۳/۳ - 
۱ ۰ 1۵۸/۱۱ ۰ 1۷۹/۲۰ - 
۷۷/۰ 

اسفلیپوس ثانی ( ناه ۰ عجملدهو ۰ 
۰ ۱ قم؛وی د ربولان وروم‌طبابت 
می کرده و از جمله پزشکانی است کمه 
«رقیب» نامیده شدند زیرا پیش از تجویز 
دار ؛مراقب بروز علائم یم ری‌می‌بودند 
و ابن همان روش‌مشهور بقراط است, وی 


۱۳۹/۰ 


1۰ 


همچنین داروهای سهل و مطبوع تجوبز- 
می کرده ,قطما تی از آثار او د ردست است) - 
۸ ۰ ۰۲۱/2 /۲۹ 2۲۹/۱۱۰ 


۱۴۳۰/۰۸ 
اسکند رافرود یسی(متعن۵هطوها ۵ مننلههواه) 
/۰م/1 ٩۲/۱۰/۵‏ 


۰۹/۸ ۱۲۱/۱۱۰۹۸۱۱۲ 
۰ ۰ ۰۱۷۶/۱۰ ۴۸۲/۱۸ 
1۹۱/۷۰۰ 
اسکند رین فیلبس مقدوئی(01۸00 ۱6 0۲6مهصا۸ 
متوفی ۴۲۳ ۸3 )۴۳/۲۳۲/۱۹۰ 
۷ ۰-۵۰ 


- ۷۳/۱۱ - 


۰۸۰/۱۵ ۰۱۳۸/۶ ۰۱۷۹/۵۰۷۸ 


۱۹/۳ 
اسکند رد والفرنین (به روایتی همان اسکند رسندونی 
است ,درا ین کتاب؛جداسکند راست) 

اسکندروس ( اسکندر طبیپ + 
+«تعلله۲۳ مه عشممتا۸ -) ۱۰۱ 
اسلاس - ۲۸۲/۱۲ 
اساعیل ین بلبل -۱۱۰/۶ 
اسماهیل زاهد - ۰۰۱/۲ 
اسماعیل بن بمد بن سعد ین ابی وقاص - 
۱۳۳/۸ 
اسیدوس - ۰ ۲۸۴ 
سین - ۳۳/۱۳ 
اشتاق ( بنت جیشی رکابدار ) - ۰۰۱/۱۳ 
آشعث‌بن‌تیس‌بن معدی کرب کندی - 1٩۹/۸‏ 


تر 


اطفن اسکندرانی(: »جع 4۳ حصطاص5) 


۰۸/۱۱ ۰ 0 

اسعافن ( :566۵1:0 ) بابلی - ٩۳‏ 

اصطفن (ه:(8۱6) بن‌بسیل - 2۱۰۰/۱۱ 
۶ ۲۳۰/۲۰۱۸۲۱۲۱ 

اصطفن (:5162) حرانی - ۱۰۴۳ 

اطلییطفرس (اطلیطتوس ۴۱/۲۰)۲ 

اعشی ۱ شاعر » قبل از اسلاه بیده و اوابل 
اسلام را درل کرده) - ۱۹۹/۱۴ 

اغناذیمون مصری - غوئاذیمون 

اغلس - ۷۳/۳-۹۷/۱۲ 

اغلوفن (فیلسوف ۰ 6۵1۸600 )- ۲۱/۱۳ 
۱۷۹/۱۷۰ 

آغنوسوهوس - ۱۸۰/۱۱ 

افهیا ( ماد رارعو )۰ ۱۱/۱۷ 

افشین ( خیذرین کاووس که از طرف سعتصم 
مامور دهتگیری بابک خری شد ) - 
۲۱۰/۱۰۲۰۱۱۸۷ 

افضل (الافضل بن بدرالدین الجمالی» ارمنی 
الاصل ۰ وزیر دوات ااطمی‌تصر و امیر 
جیوش ؛ متوفی ۱۱۲۰ ۰)۶ 2۱۱۹/۹ 
۳۳۹/۹ 

افلاطون ین | رسطون, افلاطن .فلاطون (:1240: 
۲۲/۰۰)۵۵- ۳۱-۲۹۸۱ ۱۱/۰ 
۰/۱۲۰۹۸/۸۵ ۱/۱/۵۱ 
۷ ۱۷۸/۱ ۱۸۰/۱۱ 
۸۱/۱۰۸ ۲/۲ ۷۱۷/۱۵۰۲۷ 


۳۱۵/۰ ۳۸۸/۱۰۲۰۱۱۳۸ 


۱۱۵/۷ ۳۸۲/۸ ۰۳۸۰/۶۰۸۶ 
۰/۴ 

انلاطون ( طبیب ؛ 00)ع۳ ۰ صاحب‌الکی) - 
۲۱/۱۸۲۱۰۰۱۰ 
افیمون (صاحب الفراست)-۱۲۸/۶- ۸۳ 

الیفورس ( اپیکور» وومدامملزوتا ؛ عسبعاوظ ؛ 
فیلسوف بوانی» ۸۱ ۲۷۰۰۳با۲۷۲ق م4- 
/1۹ 

اترن - ۱۰۳ 

اتریطس (516)- م/۳۰ 

افربطون (6:/:0»ازشا گردان‌سفراط)-م/۲۷۸- 
۰۷۶ ۲۸۰/۶ ۲۸۱/۶۰۲۸۳/۱۸- 
۰۵ ۲۸/۶ 

اتریطون («07:00 ۱ سزین) - ۱۰۱ 

السانتس - ۴۹/۸-۳۷/۲ 

اتسنوقراطیس - ۱۱/۲ 

اتسوثا ( همسر اللاطون) ۰ ۱۴/۱۰ 

اقطیمن - ۰4۴ ۱۳۸/۹ 

انیدس و یا کتاب افلیدس ( 4تعلنل8 ۱ 
مفناعا ۰ ۴۰۹تا ۲۸۴ ق م , در مان 
/طلمیوس اولد راسکند ره تد ریس می کرده 
و کتاب اصول که اساس ه:دسة مسجطه 
است؛! زاوست وخواجه نصیرالد ین طوسیآثْرا 
شرح کرده)-۹۹/۲۰۹۳/۱۲-۸-۸۱/۲ 2 
۵ ۱۱۹/۱۰۱۱۱۸۰۱ 
۹ ۰ ۲۸۷/۷ سم ۳۰۹ 
۱/۷ ۳۹۹/۹۴۷/۱ 


فهرست نام اشخاص‌وغاندانها 


- ۱۳/۸ ۱۸۲/۱ ۱۲۱/۵ 2۸ 
۰۵۱/۱۳۰۸۸۸ ۸ 
۱۳۷-۱۲۱۰۸ 

نام ۰ ۳۳/۱۲ 

الامفیدوری ( 6096[ »۱ معمفمزومرز0 ) - 
1 

الادخوس - ۴۳/۱ 

الستانیا ( هسر اللاطون ) ۰ ۱۳/۱۱ 

اللمس رومی - ۲۱/۱۱۰۲۲۱/۱۱-۰۸۸/۱۸ 

الیوس ( غلام )- ۰۷/۱۳ 

البائوس روانی - ۰ 

ام سرلج - ۴۱۱/۸ 

امارس ۰ ۲۸۲/۱۴ 

اسارئیس ( کنیز ) - ۰۷/۷ 

امتلاس - 1۱/۰ 

املیخس ب م/٩۰‏ 

اسلیخون - ۳ 

امون الملک الحکیم ( بسیلوخس ) - ۱۰/۱۰ 
و 

آمونیوس روسی - الحموموس 

آمویه - بنی‌امیه 

امیقین عبدالعزیز بن ابی‌العات : مفربی - 
ابوالصات 

امین ( سر هارون الرشید و جانشین او » مقتول 
۸ 3 ۰ ۸۱۳ ۸)-۱۹۰/۵-۱۸۰/۱۸ 
۰۱۳/۱۰۰۱۹۹۸ 

امین الدین » علی‌بن احمدین جعفرین عبدالباقی- 
۹/۱ 

٩۲/۱۱ آنابوال‌اجن‎ 


آنابو » مصری - ۱/۰ ۳۷۱/۹۰۴۰ 

انبون بطریق - 4۶ 

1۱۱/۱۹ ۰ ٩۸ - آندروساخس‎ 

اندرونیقس - ۷۳/۱ 

اندرپاسیوس ( ملکك ) - ۱۳۰/۲ 

انا کی ( فیلسوف ) 1۱۱/۹ 

انطیوس (ملکک )۱۳۱/۱۰ 

انطولیس - ۱۳۹/۱ 

انطوئیئوس ( قیصر ) - ۰۱۷۱/۱۲ ۱۷۷/۶ 

انطیبطرس - ۰۹/0۰/۱۰ 

انقیلاژس ( زهمل«مها۸ ۵ ممدلههز( ) - 
۱/۱۲ 

انکساغورس ( فه:موههت۸ ۱ نوومسم۸ ؛ 
شاید همان فیلسوف باشد که از حدود 
۰ ت۲۰ ق م می‌زیست و اندیشط 
یک اصل و منشا حاکم برهمه : بنی 
هوش را وارد نلسفه کسرد و پربکلس و 
سقراط از محضر او استفاده کردند) ۸۳۰ 

انداقرس - 1۱/۹ 

انوش ( طبیب ) - ۱۸۰/۱۹- ۳۲۰/۱۸ 

اهرن‌القس (م116:0 »هب۸ "۵ «معه۸ه 
در حدود ۲۰۰ هق ) ۱۱۲/۸۰۱۱۳ 

آراون - ۱۱/۷ 

اوتوذیس - ۴۳/۱۲ 

اوئوفرن - ۴۳/۱۳ 

اودیموس ( عفن ) - ۸۳ 

اوطوتیوس ( «ملمهع نق بان ) -44 - 
۱۳/۱ 


اولواوقس (عصعط(ظ عه ممارامانش ) ۹٩۰‏ 


1۰۸ 


اولیقوس - ۸۰/۰ 

اوغسطس (ونداواان۸ + 6اوبتوند۸ » امپراطور 
روم ۱ ۰۳ ۱۱۰ ع) -م/۱۳۸- 
۱۳/۶ 

۸٩/٩ - اونارس‎ 

المپیوس - ۰۷/۱۳ 

اوایطرازس / طرسوسی » طبیب - 1۶۱ 

اوسولی - ۴۰/۰ 

اوسیرس (0۳91:09 ۰ ۲30۱0۵ ؛ شاعر بونانی» 
قرن‌نهم ق ۶)-ع/۹0/۱۲-۳-۷۳- 
۲۸۴/۰ 

ایاملیخس ( ایاسبلیخسی ۰ فمط‌ناطاصهل: 
»هدز . فینسوف توافلاطونی قرث 
چهارم - م متوفی ۴۳۰ یا ۲۳۲ -م که 
معتقد به حصول علم ازماریق کشف و 
شهرد بوده است) - ۸۳ 

الایدغر -ج/۲۰۸ 

ایرث ( 1108 ۰ عفصمهل۸ 4۳ دصق 
۵۲ ۲ ۰ به قولیدرحدود یک ترن - 
ق م و به‌تولی در حدود ترن دوه م 
می‌ژیسته ) - ۰۹۲۷-۹۵۱-۸۸۰ 

آیلاژس ۰ ۱۰/۱۲ 

ایلاوس امون - ۱۰/۱۸ 

ابهحل ۱۹/۱۰ 

ایوب‌بن الحکم » بصری - ۱۱۱/۱-۱۱۲/۱۹ 

ایوب ( طبیب خاص عبداتهین‌طاهر) 


"۳ 
ایونی ( خاندان - بنگرید به‌سندسه؛ حائیص 
هم ) ۲۱۰/۱۱ 


ترجمد ثاریخ الحکماء تفعلی 


ت 


بابک (خرمی؛ عبدانه» ایرانی که برعلیه خلیفه 
تیم کرد و از ۲۰۱ تا ۱۲۲ گروه کثبری‌از 
سپا هیال خلفا را نابود ساخت و سرانجام 
دستگیر و مقتول شد ) - ۲۱۱/۱۰ 

باذ روغوغیا ؛ هندی - ۱۳4 

باذینوس » ردمی - ۱۳۹ 

بتانی(محمد بن‌سنال بن جا بر بوجعفر )۱۳۶/۱۲ 
-۲۱۲/۸۰۱۳۷/۱۴- ۱۱۱/۱۳۸۳ 

بحتری - ح/۱۰۲ 

بجکم ( اميرترك » قاتل مرداویج که در عهد 
« رافی » و « متقی » ) امیرالامراه بغداد 
گردید , مقتول ٩1۱‏ م) ۰ ۷۹۹/۱۸ ۰ 
۲۷۱/۱۸ 

بخاری ( این عباس  )‏ ۱۲۴/۹-۱۲۰/۱ 

بخت نصبر ( که درثارسی بخت ترس با بت 
نرشه شده » عالیترین لذب با بلی اس تکه به 
دو پادشاه بزرگ « بابل » داده شده : 
اول » از ۱۱۸۱ تا ۱۱۲۲ ق م , دوم» 
از ٩۰4‏ تا ۱۲هق م , و این کلمه ب 
تحریف و معرب کلمه گنه 
است ینیم لبو» تاج را نگهبانیکند, 
۳۹/۹/۲ 

بختیار - عزالدولة 

بختیشوع ( تلفظ فارسی داد[ - 305 » به‌سعنی 
جات یافتاعیسی » نام‌خاندانی ازعیسویان 
نسطوریایران که افراد آن در اوایل عهد 
خلفای عباسی ؛ رباست « بیمارستان گند 
شاپور» رابرعهده داشتدد و چندتن ازا 


فهرست نام اشخاص وخاندانها 


بختیشوع بن جبرئیل بن بختیشوع ( متوفی 
٩هق‏ - ۸۷۰م پزشگه مت بان) - 
۷ ۱۹۷/۱۱-۱۹۲/۱۷-۸۱۱۰/2۰- 
۵ /2۰۲۰۳/۱/ ۱ 
۹/۶ 


بختیشوع ان جورجیس بن بختیشوع » ابوجبرثیل 
(متوفی» ۱۸ه فی- زب بت ۶6 
وه هادی» وه‌هارون» ) - ۱۱۹/۲-۱۴۰- 
۱۸۹/۶۰۲ ۱۹۱/۱۸۱/۱ 
۰۲۸ ۲۰/۱۱۰۲۱۸/۸ ۳۲۰/۸۳۲ 
۹/۶ 

بختیشوع ان یحی ۰ ۱۴۶ 

بخبوس - ۴۰۱/۱ 

در( غلام « مت ۰ ) ۱۱۰/۱۰۰ 

بدیع اسارلابی ‏ هبقلته بن الحسین 

بدیهی ( شاعر ) - ۲۸۷/۸ 

براق حکیم - ٩۸/۸‏ 

برامکه ( خاندان ایرالی که اجدادشان عنوان 
ارسکدد اشتند ونخستین وژبرانمعتبرخلفای 
عباسی از این خاندان برخاستند) 2۱۹۱/۷ 
۱۹۹/2 

برائیوس - ۱۲۶ 

برقطوس » اسکندری - ۱۳۸ 

برفلس + دیادوخس 
«منادمعرظ مق ممرلعه4عزط مولاومظ ؛ 
۲ تاه م » فیلسوف افلاطونی جدید 
"ده مدنی رئیس حوزه درمی آنن شد و 
تملیمات او نوعی از طرية؛ُ تصوف بوده 


ت 


است ) - ۰۱۳۵ ۱۲۰/۲ ۳۷۷/۷ 2 
۹/۴ 

برقایس ( از ال بنعلس ) 40/۴ 

بر‌ائیدس (۳۵۳۵۵ ۱ موننمحصعط) - 
۰/۱/۷۸ ۱/۹۰۱ ۱۳۰/۵۰۲ 

بزرجمهر ( ببزرگ‌هر + طبق روایات نام وزیر 
انوشیروان است ) - ۴۹۸/۱۱ 


بسیل ۱۳/۲ 


- امون ملکث 

14 (کتب  )‏ بادثه 
پدر اسفندیار روئین تن - ۳۱/۶-ع/۲۱ 

بشر بهودی - ۱٩۱/۷‏ 

بطالسه ( سلسلة بطلمیوسیان که بس ازا‌کندر 
مقدونی؛توسط «بطلمیوس اول» در مهره 


تاسیس‌شد و افراد آن از ۴۰9 تا ۳۰م» 


باستانی ابرا 


سلطا کردند)-۲۱/۴۰۱۷/۱۰ ۱۳۱/۹۰۱ 
۱۳۹/۱۰۱۳۸۱۱۱ 

بطالمه - بطالسه - ۱۳۱/۲-۱۷/۱۵ 

بطلمیوس پداس ۶ مب الحکمه » 
مماواعلهااناظ ممآههگا۴۵ ۰ دومن 
پادشاه اژ بطالده ۰ ۲۱۹-۲۸۵ ق م که 
پنای متارة امکندریه مه تروف_به آیینذ 
اسکندر: متسوب به اوست ) ۰ ٩۳۸‏ - 
۱۹۹۸۱۲۰۰۵۱۷ 

بطلیوس غریب ۰ ۵/۵۱/۱۷ 2۲۷/۱۱۰۵ 
۱۰۸/۱۲۰۱۳۶۴ 

بطلمیوس قلوذی + 
(زهنلمولا مها جمنههگاو اه 


صاحب کذاب «جسهلی ) - ۹۱/۱۸ - 


1۹ 
۱۳۹/۲۳۱/۸ ۸ 


7 
۳۴۰/۱۰۰۳۰۸۸۰ ۰ 


۱۱۷/۷۰۱۹۵۲۰ 


2۳۸۱/۵ ۰۳۷۲/۸ ۰۲۱۸/۰ ۰-۷ 
0۹/۷۵۰۱۱۸۰۱ 

ار 

رس لاغوس ( ومییما - ممنههغا۳:0 : 
ملقب به مخاص ۱ ۰5016۲ ۲۸۳۰۳۹۰ 
ق م ۰ پسر «وپرا که مزسس مالسلا 
۷و1 یابطالسه است , وی کتابخانه‌ای 
در اسکندریه بنا کرد ) - ۰0/۱۳ 

بتراطبن ابرافلیس (هنباءجکیر- عاهممووزنا 
از حدود 4٩۰‏ تا حدود ۲۷۰ ق ۶)- 
۸ -۲۱/۱۸-۲۳/۱ 
٩۰/۸ ۹‏ ۱-۱ 
۰۶ ۱۹-۱۷۱/۹۱/ ۱۷۱ 21۸ 


۸ 


۷۰ 


۳۷۸/۹ ۰۴۷۸/۸۰۱۰ 
1۱۷/۱۹۱۳ ۰ 
0 

قرط اول ( ابناغنوسوهوس ) - ۱۸۰/۷ 

رامین تاسلومی - ۱۳۲/۱ 

بقراطاین دارفن ( درافن ) - ۱۸۰/۰-۱۴۲/۱ 

بقراط ثالث - بقراطین دارتن 

بقراط ثانی ( این ابرقلیدس ) - ۱۸۰/2 

بقراط راب - ۱۱۰/۷ 

بتراطون - ۱۴۰ 

بلاذس - ۱۳۳/۹ 

بلیس -۸۹/۱۱ 

یتوس - ابلوئوس 

بنس » روم - ۱۳۹ 


ترجم تاریخ العکماءتفلی 


پئی‌امیه : امویه ۷/۹ ۱۹/۱۱-۱۸ ۹۰۱۷-۳۴ 
۳/۲« 

بنی‌الحارث الاسقر (قبیله ) - 0۰۰/۱ 

بنی‌الزیات - ۴۸۸/۱۲ 

بنی‌عباس ( اولاد عباس » عم پیامپر کم و 
پسرعبد المطلب بن هاشم ) - ۱۸۰/۱۱ - 
۷ ۰۴۰۸/۱۲-۴ ۳۹۱/۴ 
۱۱۳/۹۰۱۵۲۸۹۱ 

بی‌ماژه ( آل‌برهان ؛ اولاد اما برهان الدین 
عبدالمزیزین سازه » از خاندانهای بزر گ 
بخارا که تااواخر فرن‌هفتم رباست‌سذهب 
حننیه را داشتند ۱/۰۷ ۳۹۱/۱۲2۴۱ 

بتی‌منجم س پنی‌سوسی 

پنی‌موسی‌نن شا کر - ۰۳/۵ ۸۱/۱۷ 2۸۱/۸ 
/۱۳۱/۸۰۲۴۸/۱۰۱۱/۸۸ 

بنی‌هاشم ( ملولك بنی‌هاشم ؛ مراد خلفای انی 
عباس است که از اولاد « هاشم‌بن عبد - 
بتاف » اند ولی به اعتبار « عباس » هم 
پیامبرا کرم ؛ وپسرعبد المطلب بن هاش مان 
عبدهء‌ناف خود را « بنی‌عباس » امیدند, 
در ابران ؛ دراواخر ؛ «بنی‌هاشم» فقط بد 
اولاد « علی‌علیهالسلام » اطلاق‌شد هکه 
پدرانشان » ایضا » عبدالمطلب‌بن هاشم 
بنعبد مناف است) - ٩۱۳/۱۱-۸۰۰/۲۰‏ 
پنيامین - 1۱۰/۱۰ 

بهاءالدوله ( ابوتصر ؛ فیروز پسر عضدالدوله: 
ا زحکمرانان دیالمة فارس » که در ۲۷۹ 
ق ۰ ۹۸۹م)حکومت‌داشت) 31۲/۱ 

بهادرخان » شاه سلیمان صفوی - ۲/4 


بهمن پسر آردشیر - ۱۳۱/۸ 

بولس ( لد » حکیم یونانی ) - ۱۳۳ - 
۱۳۹/۴ 

بولیدس - ۱۱/2 

پیردلی - ابوریعان مرونی 

پ‌ِ 
پسر داودین سرالیون - اين داود 
بهلوان ( خاندان ؟) ۲۹۰/۱۱۰ 
ت‌ 

تاج‌الدین رشی - ۲۹۱۷/۸-۲۹۱/۱۰ 

تاج‌الملک ( ابونصرین بهرام القوهی : وزیر 
شمس‌الدوله دیلمی ) ۰۹۱/2 

تاش فراش - ۰۱۹/۱۰ 

تراژس - ۲۸۴/۱۲ 

تکین - ۰0۱/۲ 

تلمیذ سنان - ابوالحسن‌بن کشکرایا 

التمیمی المندسی ؛ بحمدین احمدین سعید - 
۱۴۸ ۱۳۷/۱۱۰ 

توزون ( امیرالامرای ترک نژاد » در دربار 
«ستکنی». وی‌اختيا رات خلیفه را دردست 
دافت و در سال۳۳۹ ه ق؛ در محاربات 
«سعزالدوله دیلمی» »-غلوبو منهزمشد) - 
۱۷۸/۳۰۹/۷ 

توفیق بن "محمدین الحسین: ابوممد - ۱۴۷ 

توسا ( ملظ ۵ فعسعط ) ۱۸۲/۰ 

۱۱/٩ - تیائالس‎ 

تیاذوق ( ثباذوق » 11560۵06 ) - ۱۴۷ 
۱۳۳/۰۹ 

تینکلوش البابلی - ۱۴۷ 


فهرست ام‌اشخاص و 


1۹۱ 


ثابت‌ین ابراهیم‌ین زهرون ؛ حرائی: ابوالحسن- 
۶ 

ثابت‌بن سنان بن ثابتین قره ؛ ابوالحسن - 
۱ ۱۱۱/۸۱۸۹۱۸ ۱۵۴ - 
۰۳۲/۱۸۰۴۱۰۸۱ 

ثابت‌بنقره بن‌سروان +حرانی(۱۱ ۲۸۸-۲ ۵ ق)- 
۰۱/۰ ۱۳/۸ ۵۵/۸۲/۱ 
۸ ۰۹۰/۲۰ ۱۳۷/۵ ۱۳۹/۱۲ 
۲ ۰۱۸۱/۱۳۰۱ ۱۸۲/۸ 
۰۳۰/۱۱۹ 

تاخن ( غلام ) - ۰۱۷/۱۳ 

اذوسیوس 
(ءامرطنظ با تامونب مه عبوفه۳) - 
19۱ 

اذون - ۱۵۳ 

ساسلوس ( وفاهفف:(1) ۱۳۱/۱۸۰ 

ثالیس ملطی ( 14/166 ع4 ات1 حدود 
۱۸-۷ ق م » وی"کسولی را درسال 
۰ «قم؛قبل از وتوع خبر داد , 
"کهربا آ گاه بود و رطوبت را مادةا 


رخاصیت 


المواد 


می‌دائست ) -۰/۸-۸۷/۰ ۱۵۰-۷ 

لیس ( کنیز ارسطو ) - ۰۷/٩‏ 

تاسسطیوس ( عنهیرهلاره۳ عل عوناش‌طا لا 
تولدیین ۳۲۰۷۳۱۰ - فوت‌حدود ۰ 2۳۹) 
۱۳/۵۰۱۲۵۰۱۱ 
۰۰/۱۲۰۲ ۱۱/۸۰۱۱/۲- ۱۵۱ - 


1/۰ 


تما ما مساو 


۱ 


|۳۹ 


ان : اسکند رانی ۳۱و ۳ «م6ط1)- 
۲۳۳/۱۰۱۰۱ 

راسا بولوس - ۱۸۱/۱۰ 

ثور( کندی ) - 

ثوسبوس ( شاغر یونانی ) - 1۵۴ 

اولیل‌بن وبا - 1۵۴ 

ثیاذورس(نبادورس ۰ 30۵07۵ ) - 1۰/4 

ناس - ۱۵۴۳ ۳۱۱/۱ 

آبوذوارس - ۱۵۳ 


3 
جابرین یان الصوفیالکوفی ( ازدی ۰ مشهور 
درمدود ۱۸۱-۱۰٩‏ هق ۸۱۵ 
۲رساله عربی‌بهنام او در کنابخانه‌های 
اردبا هست ) -۳۳۱: 
جائایق - عبدیشوع الجائلیق , 


از 


۳/۱۹ 


برین بحرین محبوب‌بن زاره کنافی 
بضری ۰ ابوعتمان؛نویسنده معروف»متولد 
درحدود ۱۰ مق متوفی ۲۰۵ هاق» 
رئیس فرقه جاحفلیه از معتزله ) - ۴۷/2 
1 

جاسوس 1۸۱/۱۳۰ 

جالینوس (وم«لوت, از ۱۴۱تاحدود ۱۱۰م) 


1 
۸۱/۱۱۱۱ 
1 

۱۳۲/۵۰۱۳۱۸ ۰۱۳۰/۱۰۵۴ 

۱۱/۱۰ ۱۳۳/2۰۱ 
۱۸۸/۸۹۷۹۰۱۰ ۱/۲۰۱۱۰/ ۸ 

- ۱۹۱/2- ۱۹۱/۵۰۱/۸ 

۲۳۸/۶ ۰۲۳۳/۰ ۱۹۳/۶ ۰-۶ 

2۲۰۷/۸ ۱۰۱/۲۰۲۸۰۸۱ 

۵ ۳/۱۲۰۳۱۱/۸ ۰۳۱۱/۱۲ 

۳۷۱/۸ ۰۳۷۰/۱۷/۸ 

-۳۸۲/۸-۳۷۸/۱ ۰۳۷۷/۱۳ ۷۹/< 

۰ ۲۳/۹۰ ۱۱۳/۸ ۰۱۱۲/۶۰ ۸ 

۱۳۲/۱۲۱/۸ ۰۱۲۵/۶ ۰-۶ 

۱۲۱۲۰۱۸۱۸۸۰۳۹۸۱۸ ۸ 
۵ ۱/۱۳-۸۲۱/۲۰۱ ۰۵۱۱/۸۹ 

۱۱۱ 
جبائی - ابوهاشم جبائی 

جبرئیل بن بختیشوع بن جورجیس‌بن بطتیشوع ؛ 

ابوعیمی - ۰۱۸۴۱۸۱/۴ ۲۰۳/۹ 

۲۹۹/۸۰ ۲۷۳/۱۰ ۰۵ 
۱۱/۶۰۱۸۸۸۰۱ ۰۸ 

۱۹/۰ 
جبرئیل‌ین عبیدانته‌ین بختیشوع بین جبرئیل 4 
آبوعیسی ؛ صاحب کناش - ۳۰۳ 
جبرئیل درستا باذ ۱۸۱/۱۵-۱۸۵/۰ 
جبرئیل الکال ال‌لمونی - ۳۱۰ 
جریرالطبیب - ۲۷۰/۷ 
جرشون - ۲۰۲/۱۳ 
جعفرین محمدین‌عمرت اپونعثر 
جمفرین المکتفی‌بانته : ابوالفضل ۰ 2۲۱۳/۱۸ 


فهرست نام اشخاص وخاندانوه 


۰۸/۱۸/۴ 

جعفربس بحیی‌بن خالدین برمکک ( وژیر ) - 
۰۶ ۱۹۸/۱۸۱/۶ ۳۰۰/۰ 
۳۳۰/۲۷ 

جنر القطاع (سدید بغدادی) - ۳٩‏ 

جمال‌الدین ب این القفطی 

جمال‌الدین ۰ ابوجعفر س محمدین علی بن 
اای‌متصور 

جنان ( قفی ) -ح/۱0۳/۸-4۱۳ 

جندا - /۱۸۱ 


جورجیس‌بن بخنیشوع - ۱1۱/۶ - ۱۸۶/2 - 
۹ ۷۴/۸۰۳۷ ۷۹/۱-۲ ۳۱/2۰۲ 
۴۳۱۱/۱/۵ 

جورجیس الفیلسوف الانطا کی - ۳۱ 

جورحیس ببرودی - ۴۳۸/۱۱-۹۳/۱۱ 

جوهری - ۸۸/۸ 
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چهاربخت - ۲۱۱/۲ 


ت 

حارث |" کبر» کندی - ۰۰۰/۱ 

عارث‌بن اسد مجاسبی - ۲۲۱/۶ 

حارثبن کندة ین عمروین علاجالشنفی - ۳۳۳ 

الا رث‌الطرامانی - ابوحقص 

الحارت المنجم - ۳۳۴ 

حاکم ( خلیثة فاطمی مصر؛ الا کم پامراته 
مخصورینءزیزین معزین منصورین قاسم‌ین 
مهدی» | بوعلی؛ عاوی, اسما عیلی به‌سناسیت 
تمایل به آراه «اسماعیلیه» ۰ متولد ۰۳۷۰ 


متوفی 1۱۱ هق -۲۲۸/۰ ۲۲۹/۸۰ - 
٩۹/۶- ۶‏ ۴۲۰/۱۰۲ 9۸۷/۱۲۰ - 
۵ 

یکی از پسران‌نوح له وی را جدتبعلیان؛ 


انیتداند) - ۰۲۱/۱۲ 


حبش الحاسب المروژی . 
( صاحب زبی‌ممتجن و زیع دب 


ماهونی: اواخرترن دوم و اوا 
۵۶ -۹۱۱/۱۷۰۳۳۳-۱۱۹/۳ ۳۹۰/۱۳۰۳ 

حبیش بن الحسن» الاعسم - ۰۴/۰ ۱۳۳/۵۰ - 
۷۹/۱۳-۱۷۸/۱۹/۲ ۱۷۹/۸۰۱ 
۰۱۸۰/۳۸۰۶ ۰۱۸۱/۵ ۱۸۲/۸ 
۳۴۳۳/۱ 

حجاج بن سطر [ حجاج بن یوسف ان مدرالگرفی )- 
۱۳۷/۵۰۷/۱ 

حجاج‌بن بومف (ین‌حکم القفی» 4۱ - ٩۰‏ ه ق 
حا کم کوفه و بعره » مثل در بیداد 


۱6۲/۶۰ 


حریری ( لام «ابن‌طراره ۰) - ۱۲۳/۱۷ 
الحسن‌بن الامیر ابی‌علی‌ین نام الملکک -۳۳۳ 
الحسن‌بن احمدین یمقوب : ابواحمد الهمدانی- 
۳۴ 
الحسن بن‌الحسن‌ین الهیثم : ابوعلی المهندس 
البصری ۰ ۸۹/۸ ۰۹۱/۱۷۰۳۳۸۰ 
الحسن ین الخصیب - ۳۲۷ 
حسن‌ین رافع ("کاتب) - ۱۰۱/۱4 
الحسن‌ین سهل‌ین نوبخت ( 


1۹4 


ترجمة تاریخ الهکماهتقطی ‏ 


ابوسول بن وبخت) - ۲۲۱/۱۳-۱۹۶/۷- حنین‌بن اسحاق » ابوزید ( ۵۲۹۸-۱۱۹ ق) - 


۲۷۲/۱۳۷ 

حسن‌بن سوارین باباین بهرام ؛ ابوالخیر ( اين 
الخمار) - ۳۳۶ 

حس‌ین الصباح - ۱۰۹/۱۰۱۰۵ 

حسن ان عبیدانه‌ین سلیمان‌بن وهب - ۳۳ 

حسن بن عبیداتهبن‌طفج - ۱۸۸/2 

الحسن بن محمدین ابی‌ن‌يم ؛ ابوعلی - ۳۳۳ 

ااحسن‌ین معیاح لمنجم - ۳۳۵ 

حین بن موسی‌بن شا کر - ۳۱/۱۱۰۰۳/۷- 
1۳/۴ 

حسن‌بن هانی - ابوئواس 

حسنون - ۲۴۵ 

حسوید - ۰۱۸/۱۳ 

حسین ( خادم ) - ۲۱۱/۸ 

الحسین بن اسحاق‌بن ابرا هیم‌ب پزیدالکائب + 
۱۱۳/۳-۸- ۲۳۲ 

حسین‌بن عبداته - ۲۸۹/۱۲ 

حسین ین محمد بن‌حمید ( این کدی ) - محمد 
ان الحسین بن حمید 

حسین‌ین مخلد - ۱۱۰/۶ 

الحتیر النانع - ۳6۵ 

العکم‌بن ابی‌العکم (حکم ) - ۳۴۶ 

حکیمی ( کاتب ) - ۰۱۱/۱۴ 

حمدون - ۱۱۰/۱ 

الحموموس ( امونیوس 
مفنع1 - دوامه‌جس۸ ؛ اراخر قرق 
پنجم و اوایل قرن ششم - م ) -۰۸/۱۸ 
۳۳۳۰/۶ 


۸۱۲۰۰۳۸۱۰۸۸۸۱۳۰۲ 
۱/۱ 
۱۰۱/۱۱۰ ۰/۱۸ ۰۹۷/۱۱۹ 
- ۱۳۷/۱۰ -۱۳۳/۶ -۱۳۲/۳-۶ 
۱۸۰/۵۰۱۷ ۹/۵۰۱ ۷۸/۱۹۷ 
۲۱۸/۸۰۲ ۱/۸۰۳ ۳۴-۱۸۲/۸۶ 
۳۱/۱۸۰۲۲۱۱۱ 
۱۱/۱ ۰۰۳۷۱/۳۰۳۵۹/۱۱۲۹۱/۸۰ 
- ۱۲۹/۶ ۰۱۲۰/۲۱ -۸۲۱/۸ ۶ 
۱۲/۱۲/۰ 

خُ 

خاتول ( همسر لطان محمود ) -۰ ۱۷۲/۱۰ 

الخاقائی المنجم - ۲۷۵۰ 

خالدین صفوان‌ین الاهتم التمیی ( خالدین 
صفوان‌بن عبدانه‌بن عمروان اهتم؛ تمیمی 
منقدی » از فصحاء مشهور عرب + متولی 
۰ )۰ ۰۲۱/۸۰۲۰/۱۰ 

خالدین عبدالملک » مرورودی - ۰۳۰۱/۸ 
۳۳۹/۳۱۸ 

خالدین بزیدین معاوبه ( متولی ۸۰ ه ق که 
بسیب‌توجهش به علوم ؛ حکیم‌آل‌مروان 
لقب یالت ) - ۰۹۰/۳ 

خجندی ۱۱۲/۱۱۰ 

خربیذس - ۳۰/۱۰-۳۳/۱۰ 

خرشاذماه - ابوسهل بن وبخت 

خسروشاه ( و یا ه ملک‌شاه » » سلکك دیام » 
معماصر عضدالدوله دیلمی بوده پایتخت 


عضدالدوله بغداد و مقر خسروشاه ری و 
صاحب بن عباد وژیر او بودم) - ۲۰۷/۱۰ 

خشیارشا . ( جلوس ۰4۸٩‏ مفتول 41۰ قم» 
پسر وجانشین داربوش بزرك ) - ۴۱/2 

خقراطیس - ۲۸۷/۳-۲۷۸/۹ 

خلیل بن احمد تحوی - ۲۳۱/۵ 

خنوخ ( بیاسبر ) ». ادربس 

خوارزسشا هیه (خاندان و اولاد انوشتکین غلام 
ترك ملکشاه ؛ کهاز ۰۲۱تا ٩۲۸‏ هق ه 
۷ ۱ ,م۰ درخوارزم حکمرانی 
کردند ) - ۳۹۱/۱ 

خوارزسی ( محمدین سومی ) ۰ 2۲۳۳/۱۸ 
2۳۹۷/۰۰۳۸ ۰۳۷۲/۸ 2۳۸۹/۲ 
۱ 

خیزرال ( دختر عطا که سهدی عباسی او را 
خرید , و موس‌الهادی و هارون‌الرشيد؛ 
از او زاده شدند ) - ۳۰۵/۳۰۱۸۱/۹ - 
۰۱۷/۰ 
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دارابن‌دارا ( داربوش سوم وا داربوش‌دوم : 
جلوس +۲۳مقتول ۲۳۰ قق م که بامرله 
او سلسلةً هخامنشی منقرض گردید ) - 
۱۲۷/۱۰۰۸۷۱۲۸ 

دارتن - ۱۳۱/۱۸ 

۱٩۰/۱۱ - الداریی‎ 

دائیال ( پسر ایفوری ) - ۶۲۸/۹ 

داود ( پیامبر ) - ۲۹/۱۳ 

داودین حنین‌ین اسحاق - ۲۳۱/۲-۲۳۰/۱۰ 

داودین سرالیون - ۰۷۷/۱۹-۶۱۸/۶-۸۸۸/۸ 


داود الطیبی ( تجیب ) ۴۳۹۹/۱۲ 
داودین علی‌بن خلف الاصفهانی - ۴۷۲۳/۲ 
داود السنجم - ۲۵۱ 
ثیل درستاباز 
دقاطیانوس تبطی - ۱۸۱/۹۰۱۲۰/۰ 
دمشنی - ابوعشمان‌ین بعلوب 
دهشتک - ۰۱۸/۱۰۰۱۷/۰ 
دیاترلیس - ۲۵۱ 
دیادوخس ؛ دیدوخس . برقلس 
دیستوریدس ذ یرستوریدس اول (010:10:1400) - 
۴۱۱/۱۸ 
دبمعاربوس - ۸۱/٩‏ 
دیقرالیس ( طبیب 2۱001۵۵ ) - ۲۵۱ 
دیرجانس( 0108400 ۰ ۰۱۱۳ ۳۲۳ قا م)- 
۲۵۲-۰ 
دیولنطس - ذیواتطس 
ذ 


ذروثیوس - ۳۵۴ 

ذرونیدس - ۳۰/۶ 

ذوالرياستین - فضل بن‌سهل 

ذوالنون‌ین ابراهیم ) اخمیمی» مصری(ثوبان» 
ابوالفیض » متولي۰ ۲ ه ق ۰ ٩۸0م)-‏ 
۱۰ 

ذومتراطیس (۳0۳2)68:ظ ؛ عالمع‌مههط) - 
ارنرا 

ذیاسقوریدس » عين زرای 
(وهذندهباممز0» بدا نیوس ونانجهفه۳» ترند 
اول م»سول فکتاب هع|1460 هذمه اه[ عظ 
مواد طبی ؛ پنچ مقاله ) - ۳۵۳ 


ذیستوریدس( کحال » مانت0:0:ظ)- ۷۵۵ 

ذیوستوریذس - دیسقوریدس اول 

ذبوطالیس - ۰۱/۱ 

ذبونتطی - ۲۵۵ -۳۹۲/۶ 

ذبون - ۱۱/۹-۱۲/۳-۱۲/۱-۸۱/۱۲ 

ذیوئومیوس ( «عتس۸ 1۸ موورودها1 ؛ جبار 
» سیر کوز»» جلوس ۰۱۰5 متوفی ۳۱۷ 


م )۰ ۰۳۹/۸۵-۴۸/۱۲ع/۱۲/۶-۱ 


/ 

رازی ( ابویکر ؛ بحمدین ژکریا بن یجی + 
۱ ۲۲۲۱ هی ۹۲۰۸۱۱ 
با موم ۲۱/۱۱/۲۱ 
۳۷۳-۳۰۲ 

رای ( الرافیباقه » ابواباس احمدین مقتدر 
بیستمین خایفٌ عباسی؛ جلوسس ۳۲۲ * ق» 
۲۹۹/۵-۱۱۱/۴- ۳۸۱/۱ 
۱۱۰/۱۰۰ 

راوندی - ۳۸۲/۹ 

رئیس - ابوالحسن رث 

رن الطلبری ( اواخر ترن دوم و اوایل قرن‌سوم 
۰ ) - ۲۵۹ 

الربیع ( حاجب منصور عباسی ) - 2۲۱۷/۱۳ 
۷ -۱/۸ ۷۸/۸۳۴۱ 


رحمویه - ۰۰۸/۱۴ 

رزفانته منجم - ۲۵۸ 

رساله (صقلبیه » مادر بوحنا ین ماسوید ) - 
۶۲۳/۸ 

ساله ( کنيزك ) - ۱۱۳/۲ 


رنید ( هارون الرشید ؛ پنجمین لیف عباسی» 


مق خلافت از ۱۷۰ مق » 
۹ ۱۰/۱۳-۸۷/۱۷ ۱۹۱/۱۸۰۸۱ 
۶ ۱۸۳/2 ۰۱۸۰/۸۰ ۱۸۱/۵ - 
۶ ۱۸۸/۱ ۰۱۸۹/۸۰ ۱۹۳/۱۷ 
۰۶ ۱۹۶/۲ ۱۹۷/۶۰ ۱۹۸/۱۰ 
۲ ۰۲۹۹/۵۰۲۸ ۳۰۰۱۷ 
۴۱۷/۱۲۸ ۳۰۵۳۲۰۳/۸ 


0۱۳/۸۳۱۹۹۸۸۰ 


۱/۸ / 

الرضا - علی‌بن سومی‌الرضا 

ری‌الدین » اببوالحسن موسوی ( شریف ) - 
۱۰۰/۱۷ 

رشوان‌بن تتش - ۱۸۰/۱۷ 

روشم المصری - ۲۵۷ 

ردلس - ۱۲۵۷ 

روئیل - ۱۱۰/۱۰ 

/ 

زییده ( امجمفر » مادر مأمون) -ع/۱۹۸ 

زرادشت ( زردشت پیامبر ) -م/۲۸ح/۳۴۱- 
۳۰ 

ز کریا الطیفوری ( پسر اسرائیل طبیب ) - 
۲۷۳/۳۰ ۰۰۱۱/۱۹ ۰۲۱/۸ 
۱/۶ 

زکربا ر پسر طیفوری ) - ۰۲۸/۰ 

زره - ۱۸۱/2۰۱۸۱۸ 

زنکی - آل اتابکد زنگی 

زوس ۱۰/۱۳۰ 


زوس امون - ۱۰/۱۴ 


بیه (حا لمعراق ؛ متوفی ۰۲ 
1/۶ 
زیدان ( تهرمائة مقتدر عباسی ) - ۴۱۲/۱۷ 
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زیدین رقاعه - ۱۱۷/۰ 


زیدین رومان » اندلسی - 4/۷«و 
سِ 


سابور ( شاپور) بن سول -۷۸۸-۲۷۲/۱۰ 

اسانیان - ح/ 

سالم ( خادم ساصور عباسی ) - ۲۱۹/۸ 

مام ( پسر بزرگثر نوح ؛ جد ژاد ساسی ) - 
۱۷۷/۴ 

ساوری - ۱۳۲/۰ 

ت شرف - ۰۱/۱۰ 

سنی سیم - ۲۹۷/۸-۲۹۱/۱۲ 

سدید - جمفر القطاع 

سرافیون ( طبیب ) -ح/۰۷۷ 

سرجوس (مترجم :شا کردچورجیس بن بختبشوع)- 
۲۱/۶ 

سعدین ابی وقاس ( از سحابه, سلقب به‌فارس 
اسلام » متوفی درحدود ٩۷۰‏ م) - 
۲۹/۶ 

سعید الطبیب - ۱۱۸/4 

سفاع - ابوالمباس سنا 


۲ سلیان ثوری ( ابوعبدانته » موسی مذهب 
ثوربه ؛ متوفی ۱۱۱ ه ق) ۱۸0/۸ 
سفراط ( ونا۹ ۰ م5۵ ۳۹۹-۱۷۲۰ 
ق م۰ ۳۲/۸۰۲۱۹/۸مم/۱ ما 
۰۱۷/۹۸ ۹-۷۹/۸/ ۲۷۵-۲۰۲ - 
۱/۱ 


فهرست ناماشخاص و خاندانها 


مقراطون ( سقرانها ) - ۲۷/۲ 

سلاتین رحمون » ابوالخیر » بهودی ۲۱۱/۱۴ 
۱۱/۲ ۳۹۱ 

ساان الدوله ( ابوشجاع » از دیالم؛ فارس + 


جلوس ۱۱۰۴ متوفی 4۱۰ ق - ۱۰۲۱ م) 
۳/۶ 


العکمه ) -ح/۱۳۷ 

سلء‌وية بن بنان - //2۱۹/۱-۴ 

سلمویه ( شا کرد کندی ) - ۰۱۸/۱۳ 

سلیمان‌ین حسا - ابن‌جنجل 

سلیمان‌ین داود -ح/۴۰۰/۱۱-۲۷ 

سمرةبن جنداب - ۱۰۳/۷ 

تملیس - ۳۷۵ 

سموه لابن بهودا ؛ مفربی - ۳۸۰ 

سید -ج/۲۲۱/۸-۲۲۲ 

سنان بر ن قره / ابوسمید : صالی -۱۱۱/۳- 
۲ ۰۲۷۴ ۱۳۰/۰۰۲۸۱۸۰ 

ساب الفتح - ۳۶۴ 

سنبلتیوس ؛ بونانی 
(هاانکة عل ععناوورنه 


۲ هرهز 
رن ششم م ) - ۱۳۲/۸۰۹۱۰/۱۵-۰۸/۱۹ 
-۳۸۷ 

سنجر ( عم سلطان محمود ) - 4۷۲/۱۱ 

ستها ریپ ( ستاخریب ‏ رازه5 ) - 
2-۳۳۳ 

سندین علی ؛ منجم 
۰۱۱/۸۰۳۸۷ ۱۲۲/۱۹۰۴۳۰۸۱ 

سهل‌بن بشربن«پیب بن‌هانی » ابوعشمان -۲۷۲ 

سهل‌ین سایورین سهل ( کوسج) - ۴۷۴۳ 

سهل‌بن عبدانته » تستری - ۲۲۱/۰ 
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سهیل البلخی - ۷/۸ ۳۷-م/۸ ۳۷ 

سوری ( شا کرد بطنمیوس قلوذی ) - ۱۳۷/۹ 

سوربائوس (ومناهز«(٩‏ ) ۰۷/۴ ۳۷۵ 

موفسطالی - ۱۸۱/۱۲ 

سولن ( 50100 ) ۴۰/۸ 

سیبوبه + بصری ( ابورشر عدرین عثمان »نارس 
یضاوی: ۱۸۰۰۱۸۸ هق ۷۹ 
صاحب « الکتاب » در نحو )۱۳۱/۱۰ 

یله ( مادر بجدالدوله دیلمی» ۱۳۱۰۳۸۷ 
هق) - ۰۱۲/۲ 

سیس‌المنالی -ج/۳۷۰ 

سیفالدوله ( حمدانی » ابوالحسن علی‌بن ابید 
الهیجاه عبدابت‌ین حمدان » عکمران‌حلب 
جلوس ۲۲۴ ه ق ؛ متولی ۳۰۰ * ق + 
۷ ۸ )۰۱/۹۰ ۳۱۱/۸۰ ۳۸۱/۵۰ 
۱۷۰/۰ 

سیف‌الدوله ؛ صدقه - ۱۹۱/۱۱-ع/۱٩1‏ 

سیماس ۰ ۲۸۷/۵ 


سیس ۰ ۰۷/۱۱ 
5 


ش‌ 

شاپودین اردشیر - ۸-۱۸۳/۸ ۱۸۱ 

شاپور - سابورین سول 

شاذان‌ین بحر-ح/۴۲۰ 

شالعی ( الشالعی ؛ محمدین ادریس‌بن عباس 
بن عشمان‌ین شالم » هاشمی » قرشی + 
ابوعبدانته , یکی ازامامان چها رگاناا هل 
سئت » ۰۱۰۰ ۲۰۸ هاق , مقبرةُ او در 
قاهره است)-۳۹۸/۱۳-۳۴۳/۸-۴۱۹/۱۷ 

شاواری - ح/1۸۱۳ 


ترجمد تاریخ العکماهتقطی 


شاه ارسن - ۳۴۰/۹-۲۱۰/۱۳ 

شجاع بن اسلم‌بن مجمد ؛ اب وکامل (حاسب) 
۴۳ ۳۲۳/۱۲ 

شرف الدوله ؛ عمتلائی - ۶۷۱/۱۱ 

شرف‌الدولة بن عضدالدوله ( ابوالفوارس + 
شیردل » جلوس از ۳۷۲ هق تا ۳۷۸+ 
۱۱۲/۱۱۱۰۷۸۱۰ 
۱۷۱/۱۱۰۸۸۰۱۰ 

شرف طوسی - ۰۷۱/۶ 

شرف‌الدین اسماعیل جرجانی ( طبیب ) - 
/ 

شریف س مرتضی ابوالفاهم 

شکح المنجم ( اعمی ) ۰ ۳٩۳‏ 

شمس‌الدوله ( ابوطاهرین فخرالدوله ؛ دیلمی» 
جلوس ۲۸۷ هق / ٩٩۷‏ )0۱۲/۰ 
۰۱/۱۷۶ 

شملی - ۱۸۱/۱ 

شهابالدین سهروردی ( ابوحفص عمرء عارف 
معروف » متولی ۱۳۲ ه ق) - ۲۳۹۰/۱۱ 

شهاب طوسی - ۴۳۴/۱۲ 

شهرستانی(ابوالفتع محمدین | بوالفاسم عبدالکریم؛ 
۰۱۸-۷۹ ه ق) - صاحب کتاب«الملل 
و الثعل ۰) ۸/۱ 

شیثبنآدم ( پیامبر ؛ سومین پسر آدم ) -ع/۸ 

ص‌ 

صاب‌ین ادریس؛ صاب‌ین ملکك - ۱۹/۱۶ 

صابی ( ابواسحاق » ابراهیم‌بن هلال‌بن ابراهیم 
بن زهرون » حرانی ؛ متولی ۳۸۸ ه ق» 


فهرست نامادخاص وخاندانها 


و ادیپ صاحب کتابالتاجی») 


۰/۱ 

صاحب ( این‌عباد » اسه‌اغیل » ابوالقاسم » 
وزیر » آویسنده , صاح بکتاب « المحیطء 
۳۸۵۸ هق ۱ ۹۹-۳۸ م)- 
۶ ۰ ۲۰۱/۶ ۰ ۰۲۰۷/۸ ۲۰۸/۵ 
1 

صاحب الحقنه ۰ ۰۱۳/۱۳ 

صدقذااهداد العفیف - ۱۵۰/۱۲ 

صدته مروژی - ۲۲۳/۰ 

ساعادین الحسن لاندلمی -۲۷۳/۱۲-ج/۳۸۳- 
۳۹۹/۱ 

ماعدین هبتاتدین السومل » ابوانحسینب۳۹۸ 

ماعدین یحبی‌بن هبا‌ین توما » ابوالکرم » 
مقتول ٩۳۰‏ ه ق) - ۷4۹ 

مالح بن بهلةالهندی - ۳۹۹ 

صالح ین شیخ ین عميرة الاسدی - 0۲۰/۸ - 
۱۱/۳/۶ 

عباح ( ج دکندی ) - ۸۹1/۸ 

صالاحالدین بوسف بن ابوب ( سلطا ) - ۳/۲- 
۶ 

صمعبام الدولةین عضدالدوله (مرزبان ؛ جلوس 
۳۷۹ وفات ۳۸۸) -۷/۱ ۳۲۸/۱۱۰۱۱ 
۱/۲ 

صوربذس - ۲۷/۴ 

صوفی - عبدالرحمان‌بن عمران محمد بن‌سهل 


ض‌ 
ضعاك - ۱۱۱/4 


1۹ 


طاباریوس ( «نزت‌داز1 * عراز » درسن 
امپراطور روم پسر لبوی و پسر خواند؛ 
امسطس» 4۲ق م - ۸۳۷ ) ۱۷۷/۱۱ 
طاطی -ح/۱۷۷ 
طاعرین الحسین » ابوالطیب - ۱۱۱/۰ 
طا هرین الحسین الاعور- ۲۷۲/۱۲ 
طبری ۰ اروجعفر ( مجمدین جریر ؛ سورخ » 
ابرالی ۴۱۰۰۲۲۱۰ هق ) -م/۱0۱ 
طهرالی ( ناسخ کتاب ) - ۴۹۱/۹ 
طوثرن ( 2۳04۵ ) ۱۷۹/۸۰ 
طوربوس - ۳۰۴ 
طوماطیاژس ( ملکث ) ۰ ۱۳۹/۲ 
طیفور ( مولای خیزران ) ۰ ۴۰۰/۴ 
طیفوری » عبدانته - ۳۰۴-۲۳۷/۸۰۲۳۹/۸- 
۱۷/۱۰ 
طیمائیوس جائلیق ( ۳10144 ) -۰۱۷/۹ 
طیمرخس ۰ ۰1/۱ 
طیمالاژس ۰ ۱۱/۱ 
طیماژس - ۷/۸۰۱۸۲/۹-۰۴۱/۲-۲۳/۱۸ 2۳۷ 
طیموخارس - ۳۰۴ 
طینقروس ؛ بابلی - ۳۰۴ 
ظ 
النلاهر ( ایوبی  )‏ المنک الظاهر 
9 
العادل - الملکک المادل 
آلعباس بن سعید الجوهری-: ۳۴۰/۱- ۳۰۶ 
عباس ین علی‌ین المهدی - ۰۸/۱۹ 


تر مهدی » خواهر ها رون‌اارشید + 
پائوئی شاعر و ادیپ» ۱۰۰ -۲۱۰ه ق؛ 
۷ ۸۲۰ ۰ ۳۰۳/۱۷۰۱۹۸۲ 

عبدانة ( امیر ) - 1٩۰/۱۸‏ 

عبدانته‌بن اماجور » ابوالقاسم هروی - ۳۰۷ 

عبدانه‌ین بابی - ۰۱0/۷ 

عبداشین الحسن ‏ میدلانی ( اواخر ترن سوم 
هجری ) ۳۰۸ 

عبدانته‌بن السری - 1٩۰/۸‏ 

عبداتهبن ابوسهل ان نوبخت ۳۰/۸ 

عبدانت‌ین شا کرین ابی‌المطهر الهمدانی + 
شمس‌الدین - ۳۱۱ 

عبدانهبن‌طا هر ذوالیمیتین » جلوس ۲۳۰-۲۱۳ 
هق) ۰ ۲۸۷/۸۰۲۸۱۸ 

عبداقهبن الطیب مه ابوالفرج عبداته 

عبدان‌ین علی ؛ ابوعلی الدندانی - ۳۰۸ 

عبداتهبن سسرور - ۳۰۷ 

عجدا‌ی القنع - ابن‌مقنع 

عبدالهالمردوسی - ۰۳۸/۶ 

عبدالحمیدین واسع » ابوالفضل ( این‌تركد ) - 


۳۹ 

عبدالرحمان ۱۳/۹ 

عبدالرحمان‌ین اسماعیل‌بن بدر ( اقلیسی ) - 
۳۳ 

عبدالرهمانبن عبدالکریم السرخسی (ثفةاندین)- 
۳۹۵ 

عبدالرحمان‌ین عمرین محمدین سهل:ابوالحسین 
عرنی - ۳۱۴ 


عبدالرحمان‌بن محمدین عبدالکریم‌بن بهیی‌بن 


واند یخی - ۳۱۴ 


ترجمذ تاریخ الحکماء ققطی 


عبدالرحمان الناصر ( این سحه‌دین عبدانته‌ین 


محمداول ؛ عانتمین امیر و اخستین 


از امرایاءویاسپانیا » جلوس ۴۰۰ ه ق مب 
۲ م - متوفی ۲۵۰ هقی - ۹۱۱ 
موسی مدرسه طب قرطیه ) - 21۹۰/۱۹ 
1۹۱/۱ 

عبدالرحمان المستفلهر باه بن هشام بن عبدالجبار- 
۳/۹ 

عبدالرحمان‌ین پونس - ۳۱۱/۱۰ 

عبدالرحیم ین علی بیس 

عبدالرجیم بنعل‌بن المرزبا ؛ ابواحد ۳۱۹۰ 

عبدالرشیدین بحمود - ۰1۱/۱۱ 

عبدالساام‌ین عبدالقادربنابی‌سالح (ر"کن)- 
۳۷ 

عیدا لعمد ین علی‌بن عبدانبن عباس۲۱۱/۵۰ 

عبدالمسیح ین نأعده - ۱۱/2 

ن علی‌الکوسی البربری ۱۴۱/۱ 

عبدالودود الطییب - ۳۱۶ 


۱۳/۱۰۵۹۳۰۷۰ 


عبدالموین 


عبدیشوع الجائایق - ۱۰۹/۰-۱۰۸/۶ 


عبدیشوع ( طبیب ) - م/۰۷۸ 

عبدوس‌بن زید - ۳۴۵ 

ن احمدین ابی‌طاهر - ۱۰۱/۱۳ 

عبیدانتهبن 
۲۰۲/۸۰۱۷۲۹۳۱ 

عبیدانته التمیمی البکری ( ابن سارستالیه ) - 
۱۱۰/۱۶ 


رع ۰ ۱۷۰/۱۸۰۱۸۰/۶ ۰ 


عبیدانتهبن جبرئیل بن عبیداله‌ین بختیشوع ح 
/۱۷۹/۷-ع/۰۱۷۷ ۱۸۱/۱۰ 


ل) - ۳۱۳ 


عبیدان‌ین الحسن (غلام زها 


ازهرست 


عدةالدین؛ابولهصر » محمدینالاماءالناه‌رلدین - 


اه - ۱/+۹ 

عدی‌بن زید عبادی - ۲۴۸/۳ 

عزالدواه بختیار ( پسر معزالدوله دییلمی » 
جلوس ۰۱ ۵۴ ق - ٩۱۷‏ م » وفات۱+م 
مق ۸۱۱۷۰ ۱۱۸۰و 
۱/۶۱/۱۸۰۳ 

عزیز - احمدین حامدین محمد 

غزیزین معز علوی ( العزیز بانین المعزلدیر 
از غافای فالمی+عبر » جلوس ۶۲۱۰ ق _ 
0[ 
۸۸ ۱۵۱/۱۳۰۳۹۰/۱- ۲۰ 
۲ 

عضدالدوله (میتالدین ‏ اناخسرو»ابوشجاع 
بن وکنالدوله » دیامی » جلوس ۲۳۸ 
مق ٩۱۹‏ م ؛ ولات ۳۷۲ ها ق مب 


۳ 


۱0 ۷/۰۱۰۸/۸ 2۱۰۷/۱۸ ۰۶ ۲ 
۱۰/۶ 


۲۰۵/۸۰۲۰۱۸۸۰ ۱ 
۲۱ ۱/۱-۲۱۸/۸۰۲۰ ۷۱/۸ ۷ 
۳۱/۱۰ 
۳۲۹/۱۷۶ 
۱۰۱/۸۰۸ 


2۳۹۳/۷ ۷ 


- 1۷۹/۱۶ 
۳/۸۱۲/۱۱۶ 
۱۱ /۷- ۰۷۰/۱۰۴ 


-۸۷/۴- 
۹ 

غتاردین ند وم 

العثیف ب صدقة الحداد 

علاءالدواه ( جمفرن کاکویثان دشمن زبار 
که در ۲۲ ه ق ازطرف سلطان مسعود 


اس و خاندانها 


حکوست اسنهان یافت , سپس دعوی 

استقلال کر 

عرجو 

عاوی الذبری - ۳۴۵ 

علوبه + عنوی ( دوات علوی یا فاط ی که از 
9 


رد ۵۹۴۸۲۰ ه/ ۹۱و 


۱۱/۸ 


در سصر حکوست کردند و به‌دست صلاح- 
الدین ایوبی منقرش شدند ) ۰ ۱۳۰/۳ 
ح/۰ 
- علی‌بن ابراهیم‌ین بکونن ؛ ابوالحمن - ۳۳۶ 
علی‌بن ابی‌طالب +ع - ۰۱۱۹/۲ ۳۰۸/۱۱ - 
۳۰۹/۳ 
علین احمدالائطا کی / ابوالنادم - ۳۳۴ 
۳ عای‌ین احمد ؛ چرجانی ؛ ابوالقاحم ( وزبر ) - 
۰ 


علی‌بن احمدین جعفرین عبدالباقی؛ آبوالجسن- 
1/۱ 
علی‌ین احمدین «هیدین حزم؛ ابوسجمد- ۳۲۲ 


علی‌ین احمدین علی ؛ ابوالحسن (این‌الهبل)- 


۳۳۰ 

علی‌بن احمدین علی بل ؛حمدین دواس: ابوالحسن 
۳۳۳ 

عای‌بن احمد العمرالی - ۳۲۳-۸۸/۷ 

علی‌ین احمدین کرئیب - ۱۱۰/۱۵ 

علی‌ین اسماغیل ؛ ابوالحسن ( کاب سالار) - 
۳۹ 

غلی‌الطبیب الافریفی ۳۳۸ 


علی‌ین اماجور- ۳۳۰ 


۷۲ 


عای‌بن لحسن؛ اباقاسم ین الاعام)- ۳۷۵ 

علی‌بن‌حسین الم‌سمودی» ابوالحسن - ۱۷۱/۸ 

علی‌ین راهبه - ۳۲۵-۱۱۰/۱۹ 

علی‌بن رین الظبری - ۲۹۹/۸ ۳۲۶ 

علی‌ین ردوان‌بن علی‌بن جعفر - این‌رضوان 

عای‌الرفی - ۳۲۴ 

عایبن باس المجوسی (ابن المجوسی) -۱ ۳۲ 

علی‌بن عبداقه بن اماجور- ۱۳۲۳ 

علی‌بن عبداارهمان‌بن بونس بن عبدالاعلی - 
۳۹ 

عای‌بن علی‌بن ابی‌های السیف المدی - ۱۳۳۴ 

علی‌بن عيسي‌بن الجراح ( ویر ) - ۱۹۹/۸ - 
۲ ۷۱/۱۷ ۰۰۱/۱۰۲ 

غلی‌بن مأمون - ۰0۹/۱۹ 

علی‌بن موسی‌الرضا - ۳۰۹/۸ 

علی‌بن التضر : ابوالسن الادیب ۰ ۳۲۸ 

عای‌بن هارون » زنجانی» ابوالحسن - ۱۱۸/۹- 
ع/۱۱۸ 

علی‌بن وهسودان ( آبن‌جستان‌ین سرژبان‌ان 
جستان دیلمی » از پادشاهان بنی‌جستان؛ 
جلوس۳۰۰» وفات۷ ۸۳۰ ق . د راصفهان). 
۳۷۹/۰ 

علی‌بن بجبی المنجم ؛ آبوالحسن - ۱۱۸/۷ - 
۱۸۲/۱۳۲ 

علی‌ین یتظان ااسینی - ۳۳۱ 

عمرین احمدین خلدون « ابوسلمااحضری - 
۳۳۹ 

عمرین الخضرین اللمش س ابوحفصس 

عمرین الخطاب ( خلیفه ) - م/۰۸۰ 


ترجمة تاریخ الحکماء قفطی 


عمرالخيام - ۳۳۷ 

عمرین عبدالرحمان بن احمدین علی‌الکرمانی » 
اپوالعکم - ۳۳۲ 

عمرین عبدالعزیز ( ابن‌سروان » خلیفذ اسوی 
جنوس ٩٩‏ - وفات ۱۰۱ هق )۱۱۲/۶۰ 

عمرین فرخان العابری ؛ ابوحفص - 2۱۳۷/۱۲ 
۳۳ 

عمرین محمدین خاادینغیدالملکک العرورودی- 
۳۳۹ 

عمرین بولس الحرالی - ۰۸۶/۱۳-۰۳۳/۱۳ 

عمیرةبن حیان ( اسدی ) - م/۰۵۲۵ ۱۲۱/2 

عمروین الما ( از صحاب.ه » سردار معروف » 
شولی ۴+ هق ) ۰ 1۸۳/۸۰۱۷۱/۱۰- 
۱۸۰/۷ 

عمروین الفتح - ۲۰۹/۷ 

عناز- ۰۱۲/۱۱ 

عوفی - ۱۱۸/۹ 

عیسی ( پیامبر ۰ ع) - مسیح 

عیسی الطبیب ( سوه ) - ۳۴۲ 

عیسی‌ین اسید التدرالی - ۰۱۱۳/۲ ۴۴۰ 

عیسی ابوفریش مه ابوقریش 

یسی‌ین جعفرین ابی‌چعفر منصوز ۱۹۸/۰ < 
۸/۸۲ 

عیسی‌بن العکم (طبیب) - ۱۱/۱۰ ۲-م/۲۱۷- 
۰۳۴۳-۲۲ ۱۷۹/۱ 

غیسی‌ین زرعتین اسحاق » ابوعلی - ۳۳۹ 

عیسی‌بن‌شها9!| (شا گردجورجیس ان بختهشوع) - 
۱۹/۸۰۸ ۰/۸-۲ ۳۱-۱۱ 


لهرست ام اشخاص و خاندانها 


عیسی‌ین صهار ( چهار) بخت : قرن ۳ ۵ ) - 
۳۴۱ 

عبسی الصبیدلانی ‏ 

عیسی ان علی- ۳۳۰ 

عیسی‌بن علی‌بن خیسی‌ین داود بن الجرلح » 
ابراقاسم - ۳۳۸-۱۳/۱۲ 

عبسی‌بن تسطنللین » ابوموس - ۳۴۰ 

+یسیبن +اسرچیس - ۳6۰ 

عبسی‌بن ساسه ۰ ۳۳۰ 

دیسی‌بن‌موسی (عباسی) - ۳۶۲/۵-۱۸۷/۱۱- 
۱۳۳۰ 


عیسی اللفیسی - ۳۴۴ 

عبسیبن یجبی بن ابراهیم اسریانی - 2۱۰۱/۱ 
۱۴۳/۵۰۱/۶ 2۱۷۸/۱۹ 
۳۴۱-۱۲۶ 

خبسی‌بن بوسف ( این العطار) - ۳۳۴ 


غ‌ 
غراب الخطیب ( راب صبقای ) - 2۱6۲/۱۷ 
۱۰۳/۰- ۳۳۹ 
غرس النعمه » محمدین هلال الرئیس بن‌نجسن 
الصابی ۰ ۱۰۰/۰ -۲۹۳/۱۰-۲۱۰/۲- 
۰۳۹/۷ 


ابوتریش 


غرغیاس سریانی -ح/۱۲۰ 

غزالی ( متوفی۱ ۱۱۱م » صاحب کتاب‌الوجیز 
فی‌الفروع ؛ درمذهب شافعی) ۳۹۸/۱۹۰ 

غسان‌ین عباد - ۱۰۱/۸ 

لام زحل . عبیدتهینالهسن 

غوتون ( 6۳6۲ ) - م/۳۰ 

غوئاذیمون - اغداذیمون 


غورجیاس - ۴۳/۱۳ 
ورس - ۱/۱۷ ۲۱/۱۲۰/۵۰۲ 
غیلان - ۳۹۸/۱۰ 


ف‌ 


فاذن - ۲۸۷/۲-۲۷۸/۸۰۴۳/۱۳ 

فارابی » ابوتصر ؛ محمدین بحمد - ۰/۱۴ 4- 
۷۱۷/۱۰۰۱۲۱۰۱ 
۲۱ ۷۱/۱۰ ۳۹۱/۱۱۳۷۹ ۰ 
۳ 

لارخس - ۱۴۰/۱۱ 

فاربتطیونی بنطونی ( مادر افلاطون ) -۴۰/۶ 

ااطمه ( عباسی ) - ۱۹۸/۲ 

افلیس » آمدی - ۳٩۰‏ 

فالیس ؛ بعری -۳۵۸ 

الفتح بن خافان الفرناطی - ۳۰۵/۲-۳۹۰/۲ - 
۰۷/۶ 

الفتح بن نجبةالاسطرلابی - ۳۵۳ 

فخرالدین بن خطیب الری - ۳۳۱/۱۰ 

فخرالدین بن‌المشهدی - ۳۹۰/۰ 

فدرس - ۴۸/۱ 

فرات‌ین شحدائاه بهودی - ۱۸۷/۱۱- ۳۵۲ - 
1۳۳/6 

فرخانشاه بن نضیرین فرخا نشاه - ۳۵۲ 

فرخ ژادین مسعود ( جمال‌الدولة ؛ غزنسوی ۱۰ 
جاوس‌از !41 ه ق م ۱۰۵۲ تا ۱۰۱ 


مق ۱ )۰۱۱ 


فرسطون - 1۴۲/۱۲ 
فرغائی - م/۱۰۸ 


فرفوربوس ؛ بوثانی ۱ موری 
(دمیز۲ مه موراءاهلا -جمنل-عمز هب۳ 
۰۲ م ) - 0۹/۱۰-۸۸/۱۴- 
۰۱۲/۲ ۱۹۳-۲ 
۱۱/۷/۱۹۳۸ 
ارسانیدس ( ونم م۲ )- 
۳/۱ 
فزارون داب - ۱۰۹/۰ 
فزاری ,, مجعلهبن ابراهیم 
الفساسیری - ۴۹۷/۶ 
اضل‌ین بولس التصرانی ب اپوسهد » الفطل بن 
بولس 
لضل‌بن حائم » لیریزی ۰۸۸/۹ 21۳۰/۱۴ 
۳۵۱-۸۶ 
ال بن الربیم ( متولی۲۰۸ ه ق ۰ وا 
عباسی») -۱۹۸/۴-۱۱۸/۸-ع/۱۹۸ 


اخل بنسهل ۸ سرخسی ( ۲۰۲۰۱۸۱ ۸ و 
۰۸۸۱۸۱ سلقنپ‌به , ذوالریا 


زبراهم رباستد بوان‌و هم رباست‌جیش داشته 
است»وزیر « مأمون‌عباسی ») ۱۹۳/۱4۰ 
۳۳۰/۳۱ 

فضل‌بن صالح»ابوالفتوح - ۱۰۱/۱۷ 

الفضل‌ین علی‌بن احمد »ابوراع ۲۲۳/۲ 

لضل بن الفرات - ۱۱۸۰/۱۲ 

فضل بن مح‌دین عبدالحمیدین واسع : ابوبرژه - 
۳۵۱ 

فضل ین نورخت ؛ ابوسهل - ۳۵۱ 

اخل ان یحبی ( لضل‌ین بحی‌بن‌خالد: برمکی- 


رجم تاریخ الحکماه 


۸ ها ۳ 

۱۹۹/< 

طرس ( پدرس ۰ 06( ۰ قدبس + یکی از 
دوازده تن 


واری عیسی ع» متولددرهدود 
۶ ۱۰۳/۱۸۰ 


۰ ق م هید درحادود۷: 

نلون المددی - ۳۵۲ 

ناسخروس - ۳۰/۹ 

الوطرخس 

۱2 

۱۲۲۸۰ با ۱۲۰م) ۳۷۷/۱۳۵۴ 

اوطرخس ثالی ( ۲۸۰۱۵۰0۵ ) - ۳۵۵ 

فلوطین ( عنامم۱(۱0 عل منناها ) - ۳۵۵ 

الیفربوس (فیلفربوس ۰ :۱/0110( )۳۵4۰ 

الون ؛ اسکندرانی - ۳۵۸ 

نورون ( از اسحاب اه ) ۰ ۳۵۷ 

اولوس - ۱۳۲/۱ 

فولوس الاجانیهلی انقوابلی (0ان۸ "4 »اناع۳ 
ترن هنم م) ۳۵۹ 

فیداغورث ذهبی 

(ومصهگ ع ممتووهااراط بحدود ۰ ۸ ی حدود 
۷ ق 2 ۳۷/۵۰۳۲/۶۰۲۹/۱ ۰ 
۱ ۱/۱۰۱۲۸/۹۰۱۸/۱۲ ۱ 
۷۹ - ۲۷۰/۲ ۰ ۳۵۵ ۰ ۴۰۷/۸ 
ی 

فیروز - ۱۰۸/۰ 

۴٩ - فیسدذون‎ 

فیفر - ۴۷۱/۱۸ 

فیلبس (پدر امکندر مقدوئی ) -09/۱-۳۴/۲- 
۱۹/۹ 


هرت تم قاس تا 


لیلس ۱۸۳/۱۸۰ 
فیلن ( غلام ) - ۰۷/۱۳ 
فیلولاژس - ۴۹/۲ 
اینافس - ۴۳/۱۱ 


ق‌ 

قائم ( القائم بامرانته » خایفة عباسی؛ جلوس 
۲ همق ۰ ۳۹۷/۱۴۰۸۱۰۳۱ 

قابرس ( انبر؛ وشمگیر؛ متولی 4۰۸۱۰۱۲ 


«۰/۲ 

قاسم ان عبید اه - ۱۴/۱۱۰۱۱۱/۶۰۱۱۰/۱۰ ۱ 
/۳ 

ناسم‌بن محمدین هاشم المدابنی (علوی ) - 
۳۰۹/۲ 


تاسمپن هبالقه ۰ حربری ؛ ابوبمد - ۳۹۰/۱۹ 

۱۱/٩ - قالبوس‎ 

قاهر ( القاهر باقه؛ محمدعباسی » جلوس۰ ۴۲ 
مقس ۸۹۲۲ ۱۱۱/۸۰ ۲۹۹/۵۰ 
۳۱/۹ 

تبادین‌شابور ۰ ۱۷۰/۲ 

قثم‌ین طاحه » این الائفی- ۱۰۴/۱۸ 

التعطبی - /۱۰۱ 

قدامتین جمفرین قدامه ؛ ابوالفرج - ٩۳/۷‏ 

قراطولس - ۴۳/۱۱ 

قرطون - ۴۹۱/۱۸ 

رین ( 62:08 ) ۰ ۴۴/۱۴ 

قسطاین لوف لبعلیکی - 6/۲-۹۲/۸-۸۳/۱۱- 
۳۱۳ 

قسطنهاین ( طلاخدانو0_ کبیر ؛ پسر الانة 


سّ 


( هلن ) امپراطور روم/ 13۲۷۱ ۳۳۷ م) - 
۰/۱ 

تسیان ( ماک ) - 1۰۳/۱۸ 

انتصرانی - ۱۳۶۴ 

قلاو بطره ( عا0160 » ملک مذهور مصر) - 
۹۷/۱/۸ 

قلیج ارسلان‌ین مسعود ( قلع ارسلان» ازسلاجته 
آسیای صفیر ؛جلوس ۰۰۱ ه ق - ۱۱۶۹ 
۳/۱۹ 

قمرالدین - ۲۹۷/۱۲ 

قمی ( مزید » وزبر ) - ۲۹۷/۲ 

قنطران » بابلی - ۱۳۹۳ 

قودرس‌بن مالنتوس - ۳۹/۱۰۴۷/۹ 

قورستس - ۱۱/۹ 

وی - ۴۱۲/۹ 

قوبری - ۱۱۰/۱۵-۲۱/۱۸۰۸۹/۱۷ 

قیصر- ۱۷۲/۱۱ 

یلوطولن - ۴۳/۱۶ 

تینون » ابونصر - ۱۳۹۳ 

کد 

تائب‌ین حلیم - ۸۹/۱۲ 

الکامل - الملک‌الکامل 

کنیفات ( طبیب ) - ۳۶۷ 

کثیر برقالی - ۲۹۱/۱۱ 

کدبائویه (؟) - ۰۱۲/۸ 

کرابیسی - ۸۸/۹ 

کرسپس» کرسفس (از اصجاب مظله) - 249/4 
۳۶۵ 


کسری (خسرو انوشیروان ) - ۱۸۱/۶ 

کب السسل بت 

کندی » ابوبوسف » یعقوب‌بن اسحاق ( ظاهراً 
متولی ۲۸۸ هق ) ۹۰/۸۹/۱۰ 
۸۸/۱۹۰۸۷۱۳۹ 
۱۴۸/۲۰۱۱۲ 2۱۳/۱ 
2-۶ ۲۱۸/۶ - ۳۱۳/۱ 2۳۹۰/۱ 
۰/+««. ۳۹۹ 

کنکه » هندی ( ملعم ) - و۳ 

"کوشیارین لبان + جیلی - ۱۳۸/۱۹ 

ک وکبین ( ک وکبی » علوی ) -ح/۲۰۱ 

کمسان‌ین عشمان‌ین کیسان ؛ ابرسهل-۳۹۸ 

کیال - ۴۷۷/۱۲ 

کیوسرث - ۱۹/۱ 

گ 
گشتاسب - بشنامف . 
ل 

لاخس ۰ ۴۳/۱۰ 

لاذن ۱۴۲/۸۰ 

لشمان حکیم ۲۹/۱۱۰ 

اوئیس - ۳۹۹ 

لورین ثالث - ۸/۱ 

لورین ثافی - ۸/۱ 

لهراسب - ۴۱/۱۱-/۳۰ 

لیبلون آنمنعصب - ۴۶ 

ایلی - ۰۰۰/۱ 

لیولیالس - ۱۰۱/۶ 


ترجمه تاریخ الحکماهقفطی 


ماجور- ۳۲۰/۰ 

ماری ( :۱25 ) - صاعدین هبثاه 

ماریئوس (عناهنبه۸8) -۱۸۱/۱۳۹۷/۱۸۰ 

مازبارین قارن ( آخرین پادشاه «بنی‌قارن " در 
+ طبوستان * متوفی ۸۳۹ 2 ) ۰ ۲۱۱/۳ 

ماسرجس ( مترجم ) - ۱۱۳/۵ 

ماسرجس ( شا گرد پقراط ) - ۱۳۲/۸ 

ماسرجوبه ( ماسرجیس ) - 0۴۲ 

ماسویه ؛ خوژی ( پدر بوهنا ) - م/۱۱۸- 
۱۱/۱/۶ 

ماسویه ( پسر بوحنا خوزی ) - ۰۲۸/۶ 

ماشاه‌اته » بیشابن ابری - ۳۴۵-۲۱۰/۱۱ 

مااریس ۰ ۱۳۰/۱۱ 

تاغنس - ۳۳۴۱ 

ماغینوس - ۲۷/۲ 

ما کسیمس ( عفاطوظ اه فصتنماق) ۳۳۸۰ 

مالنتوس - م/۴۷/۸۰۳۱ 

ماسون ( عبدانته المأمون ان هارون الرشیدین 
محمد بهدی‌بن آبی‌جه‌فر عبداه النصورء 
خلیفهعباس » جلوس ۵۱۹۸ ق - 2۸۱۳) 
۸۵۱۱/۵ ۰۸۱/۵۰۵۲ ۸۱۱۲ 
۲ ۰۱۹۸/۸۰۱۸ ۱۹۱/۸ 
۸/۵۶ ۱۹۹/۸۱۹/ ۱۱۱/۶۰۲۱۰ 
۲ 2۲۷۳/۸۲۱۸ 2۲۸۷/۸ 
۱ ۰۲۸۸/2۰ ۳۰۱۸/۵۰۳۰۹/۱- 


۰۳۷۲/۸ ۰۲۳۰/۵۰ ۳۱۰/۵ ۰۶ 


نهرست نام 


۴۸۸/۳۰ ۰۳۸۹/۸ ۳۹۰/۸ 
۸/۸ ۱۹/۸۰۱۱ 
۰۷۹/۲ ۱۸۸/۸۰۱۸۷۱۷ 
۱۳/۱۰۰۸۱۱۲/۱۰۰۱۹۰//۶- 
۶ ۱۳۳/۱۱ م۱ 
۶ ۰۹۳/۸ 

ماناریسا ( دختر پقراط ) - ۱۳۱/۹ 

مانطیاس ۰ ۱۳۲/۹ 

مانکسائس - ۳۱/۷۲ 

مانن - ۲۸/۱ 

ماهانی - ۸۸/۸ 

المبارلث بن‌شراره ؛ ابوالخیر - 05۰ 

مبشرین احمددبن‌علی‌بن احمدین‌عمر + ابوالرشید - 
۳۷۰ 

مبشربن فانک ؛ ابوالوفاه - ۳۷۰۰۲۹۱/۱۰ 
۱۸۱/۹ 

متقی ( المتفی بانته ؛ ابواسحاق » خلیف؛ عباسی» 
جاوس ۲۲۹ هق - ۹۱۰ م) ۱۸۰/۰ 
۴۰۳۹/۳/۷ 

متبی ( ابوالطیب» شاعر ؛ متوفی ٩٩۰‏ م)- 
۳۱۷/2۲ 

بتوکل ( المتوکل علی‌نه » غلیفة عباس 4 
جلوس ۲۳۲ ه ق س ۸۸۷ )۱۸۰/۱۸۳ 
2-۸ ۱۸۲/۶ ۱۱۱/۶ 2۲۳۰/۶ 
2-۶ ۰۲۳۷/۶ ۲۳۹/۸ ۳۲۱/۹ - 
۰۱۱/۸۱ ۲/۱۸-۵۱۸/۵ ۲ 
۰۳/۸ 

متی‌بن بونس - ابوبشر 

نشرود بطوس - ۹۸/۱۱- 44۱ 


مجدالدوله ( دیلمی » پر فخرالدوله » متتول 
۰ هق) -۰۱۲/۶ 

نحسن‌ن ابرآهیمین هلال ؛ ابوعلی؛ صانی - 
۲۷۱/۲۰۱۹۷۱۶ 

محفوظاین عیسی‌بن السسیحی » ابوالملاء 4 

محمد » صی » خانم‌لااه ۰/۰ ۷۳/۱ - 
/۰۱/۱۱-۳ 1۹۹/۱۱۱ 

تجمد ابین - امین 

بحمد ( شا گرد ابوحنیفه ) - م/1۱۰ 

بحمدین ابراهیم فزاری - ۷ ۳۹۱/۱۷-۲۴۳/۱- 
۳۷۲/۲-۴۷۱-۳۱۷/۲ 

محمدین اسحاق الندیم (این‌اسحاق» اینالندیم) 
۰ ۱۸/۱۱/۱ 
۱ ۰۱۸۰/۱۹-۱۴۱/۹ ۱۱۱/۱۸ 
۱/۱۵۰۳۲۱/۱۰۳/۸ ۳۹ - 
۱۱/۱۰۰۸۱۱۳۷ 

مجیدین اسافیل الشوخی - ۳۸۵ 

محمدین اکثمین یمین کثم - ۳٩۱‏ 

محنداموی ( از امرای قرطبة اندلس » جلوس 
1 

مجمدین تکش ۰ خوارژسشاه ( علاهء‌الدین » 
جلوس ۱۲۲۰۰۱۲۰۰ 6) ۴۹۷/۸۰ 

محمدین جابربن سنان س بتانی 

محمدین الجهم - ۳۸۵ 

بحمدین الحسین بن‌حمید ( اين الآدسی ) - 
۶ -۳۸۵-۲۷۱/۱۱ 

محمدین‌خالدبنعبدالملک المنجم المروالرودی - 
۳۸۸۵ 

محمدین ژکربا - رازی 


ترجم تاریخ الحکماء 


1" 


محمدین زیاد ؛ اعرابی - ۲۲۸/۱ 

محمد بن‌سعید السرقسغلی (ابن المشاط) ۲۲۱/۹۰ 

بحمدین جابران سنان » ابوعبدانتهالحرانی و با 
بحیدین سنان - بتانی 

بجمدین الباح - ۱۰۵ 

محمدین طاهرین بهرام؛ابوسلیمان السچستانی- 
۳۱۷/۸۰۸۶ 

بحمدین طاهرین الحسین ۱۱۲/۱۹ 

محمدین طفچ سب اخشید 

محمدین عبه السلام بن عبدالرحمان بن عبدا لساتر 
السندس - ۳۹۵ 


محمدین عبدالملکک ( ژبات ) - ۱4۲/۱۳ - 
۱۰/۰ 

محمدین عبدانته جبلی » باطنی » قرطبی- 2۳۱/۹ 
ح/۳ 


بحمد پن عبد اهب | بی‌عامر » (المنصور لدین اه 
که حاجب هشام‌آموی‌دوم بود در ترطبه 
و براو بشورید و قدرت را بدست گرات 
(۸۱۰۰۲۸۷۸) ۴۲۲/۰ 

بحمدین عبدانته» ابونصر الکلوادی - ۳٩۳‏ 

بجمدین عبدان‌ین سمان - ۳۸۱ 

محمدین عبداه‌ین عمرینالباژبار- ۳۵۰ 

محمدین عبدالتمبنمحمد ۸ ابوعبد الرحمان العتقی- 
۳۸۹ 

محدین عمرین الفرخان » ابوبکر - ۳۸۸ - 
1/۰ 

محبدین علی‌بن ابی‌متصور » جمال الدین اصفهانی 
۳۳۲/۱۹ 


تنط 


محمدین علی‌بن الطیب ؛ ابوالهسن المتکلم 
البصری - ۳۹۹ 

محمد ین مرین الحسین » ابوالفضل النطرالرازی - 
۳۱۱/۲-۱۰- ۳۹۶ 

محمدین عنبسه » ابوعبدا - ۴۹۲/۷ 

محمدین عیسی‌ین آبی‌عباد » ابوالحمن ۰ ۳٩۱‏ 

بجمدین عیسی ۶ ابوعبدانته الماهانی - ۳۸۸ 

محمدین عیسی‌بن النهم / ابوعبداته المقلی - 
۳۹۳ 

محمدین کثیرالفرغانی 

سحمدین لره - ۳۹۴ 

بجمدین سبشرین ابی‌الفتوح » تعمرین آبیبعلی- 
۳۹۴ 

نجیدین بحمد » حاسب م ابوالوفاهبوزجانی 

محمد بن محمد پن حامدبن الةالاصفهالی: بوحامد - 
۱۱۱/2۰۱/۷ 


بجمدین محمدالسامری » ابوالحسن - 1۸۱/۱۷ 

محمدین محمدان طرخان - ارابی 

محمدین بحمدبن پحبی‌بن آسماعیل بن‌العباس + 
ابوالفاه ابزجانی- ۳۹۳ 

مجمدین بعشرالییستی المقدسی ؛ اپوسلیمان - 
تا 

محمدین معلم - ابوالفنایم 

بحمدین ملکشاه ( غی‌الدین ) ابوشجاع + 
جلوس ۵۹۸ ق - ۴۱۹/۲۰۸۱۱۰۸ 

مجمدین موسی - خوآر زسی 

بجمدین موسی‌ین شا کر - ۰۳/۷ ۱۳۲/۱۳۰ 


- ۱۹۳/۱۷ ۰۱۹۲/۶ -۱۳۴/۳-۱۳۲/ 


لهرست ام اشخاص وخاندنها 


۱۳۲/۰۱۴ ۲/۸-۱۴۱/۱۹- ۷ 

بحمدین سومی البقدادی ؛ منجم‌الجلیس - 
۱۱۱/۸۰۳۸۷ 

بحمدین احیه ۰ ۳۱ 

محمدین تصرین صفیر ؛ قیسرالی ( شاعر) - 
۱۳/۱ 

بحمدین الهذیل العلاف البصری - ۴۱/۱۰ 

بحمدین هلال‌بن المحسن - ٩۰۰/۱۴‏ 

محمود ( سلطان‌غزنوی ؛ جلوس ۳۸۹ ه ق - 
3 

محم‌ردبین عمرین محمدالز‌خثری التحوی ۰ 
ابوالقاسم (جارانته » خوارزسی 1۳۸-۸۱۷ 
۶ )۳۹۹/۱ 

المختارین الحسن بن عبدون ‏ ابوالحسن -1۷/1 
۹/۲ ۱-۲۱۱/۸۰۱۷۲ ۱/۱ 
۱۹۱/۱۱۷/۸ 

مخر ج الضیر - ۴0۵ 

سرایا ؛بابلی - ۳۳٩‏ 

مرتضبی » ابوالفاسم سوسوی ( شریف )۰۱۰/۶۰ 
زر 

مرنضی؛ علم‌الهدی - ۱۰۹/۴ 

مرئس ( غلام ) - ۰۷/۰ 

مرورودی - ۰4۳/۸ 

مرواث ( ابن‌الحکم » آخرین خلیف؛ اسوی؛سقتول 
٩۱۲/۰‏ 

مریم ( دختر بختیشوع ) ۰ ۲۷۳/۱۰ 

مسترشد (المسترشد بانته . خلیفعباسی ؛ جلوس 


۱۱۳/۱۸۱۱۱۸۲ 


مستظهر باه ( غلیفه عباسی » جلوس اژ ۲۸۸ 
تا ۲۸۱ هق) ۱۹۱/۱۳ 

بستعین ( المستعین باه ؛ خلیفة عباسی» جلوس 
۸ هق ه ۶۸۱۲ ۲۱۳/۴ 

مستنصر ( المستنصر بانه ؛ ابونمیم » هشتمین 
خایفه لاطمی‌بصر ؛ جلوس 1۱۷ ۵ ق ‏ 
۰۱۲-۰ 

ستتصر ( حکم‌ین عبدالرهمان الناصرین‌بحمد 
بن‌عبدانته» خلفه اموی‌در «اندلس؛ متولد 
ودره ترطبه ٩‏ متوفی۹ ٩۱۷‏ م » جلوس 
۱ م. وی بهدالش پروریمشهوراست) - 
۳۳/۶ 

مسططس - ۴۱/۱ 

مسمودین ابی‌سحمد؛ ابوالفتوح (این الفضابری) - 
اوتر 

+سعودین بحمودین سبکنگین ( اصرالدین + 
غزئوی» جلوس4۲۱ ه ق - ۱۰۴۰ ۰۸ 
۹/۲ 

مسکویه ؛ ابوعلی الخاژن - ۳۵۲ 

مسلمتین احمد ؛ ابوالقاسم ( العرجیطی - ۴۴۵ 

مسمعی ( متکلم ) ۰ ۳۷۷/۱۱-۴۷۹/۹ 

مسیح (پیامیر : علیه‌السلام ) ۰ ۰۱/۲۰ 
۰۱۷۱/۹۶ ۵/۸ ۱۷۷/۱۰۰۱۷ 
۲۳۷/۱۰۲۳۱۸۶۰ 


1۳-۰۱۴ 

مسیحی‌بن آبی‌البقاه بن ابراهیم ؛ ابوالخیر -- 
۴۵۳ 

مشرف - ۲۹۰/۱۳ 


1*۰ 


مصرین حام - ٩/۱۰‏ 

مطهر - پسر احمدین موس -ع/۴۲٩‏ 

معلیع (المطیعنته ؛ لیف عباسی : جلوس ۱ ۴۴ 
هق -۶۱۱۱) 

المقلفرین احمد: ابوالفضل » اصفهانی - ۳۴۷ 

مظفرین منصمور محمدین عبداله‌ین انی‌قامر - 
۳/۷ 

معاویین ابی‌سنیان ؛ متولی۰ 1۸م) ۲۲۲/۱۰ 
۱۹۸/۵۶ 

بعاوباین چیله ؛ کندی - ۰۰۰/۲ 

معاوپین حارث الاکبر ‏ کندی - )|۰۰۱۰ 

معاوپة الا کبر )کدی - ۰| 

معئز ( السمتز باته ؛ خایف عبامی؛ جلوس ۲۶۱ 
همق ۱۱۳/۸۶۸۸۹۰ 

عتصمم ( المعنممباته محمدین هارون‌الرشید؛ 
غلینه عباسی » جلوس ۲۱۸ ه ق - ۸۳۳ 
۲۱۸/۸۰۱۰۱۸۰ ۲۳۳/۱۲۰ ۰ 
۲۸۸/۰۲۵۶ ۰ ۸۹/۸ ۲- 
۶ ۰۲۲/۱۰۰۱۹۱ 

معتضد (المعتد باه احمدین الموا » خلینة 


عباس » جلوس ۲۷۹ هق  ۸٩۲‏ م)- 
۱۱۱/۱۹۰۱۱۱۸۵ ۱۹۲/2 
۸۸/۹۳۱/۱۱۸ 
معشمد ( الممتدد علی‌نته » لیف عباسی؛ جلوس 
۲۱۲/۹۰۸۸۷۰ 
معدی کرب‌بن‌سعاوبه ؛ کندی - ۰۰۰/۳ 
معز ( الهمزلدین انته ؛ علوی ؛ ناطمی؛ جلوس 
٩۳۷/۸۰۱۸۹/۷۱۸۸/۱۸ ۱‏ 


ترجمةُ تاریخ الحکماء قفطی 


مع‌زالدوله ( دیلمی » احمد پسر بویه » متولی 
٩‏ «ق) -۲۸۸/۲-۲۰۳/۸ 

مفنس ۴6۳۹۰ 

سقندر( المتندر بته » خلیفه عباسی + جسلوس 
مق 0۹۰۸ ۲۱۲/۵-۰۱۱۱/۵۰- 
۱۵/۳ ۳۱۲/۱۱۲۷۱۸۹۲ 


ع/۳۸۰ 

ماتفی( اتف لامرنه + لیف عباسی ‏ جلوس 
۰ مق ۶۱۱۳۱۰ ۰۱۱۹/۸۰ 
1/۰ 

مقلسی - محمدین معشرالبیستی 

مقسطراطیس - 6۳۷ 


مکتفی ( المکتفی مره لیف عباسی؛ جلوس 
۹ هق * ۴۷۱/۱۳۸۹۰۲ ۰ 
2/۰ 

اامکوف الملاحمی المصری - 454 

الملکک الائضل ( تورالدین علی ۰ جلوین 
۸۱۱۹۹ در دسشق ) پسرارشد 
علطان صلاح‌الدین ابوبی ) -۱۳۰/۱۰ 

الملک الظاهر ( غیاث‌الدین غازی » جلوس 
۸۱۲۱-۰۲ در حلب ؛ دومین‌پسر 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی ) - ۳/۱ - 
۳ 

الملک العادل ( عادل اول » ابوبکر سیف‌الدین 
بجمدین ایوب » جلوس 4۸۱۲۱۸-۱۱۹۲ 
برادر سلطان‌صلاحالدین ایوبی ) ۴۷۱/۶ 

الملک العزیز ‏ عثبان‌ین بومف ) -ع۳/۲ 

الملکث العزیز ( غیاث‌الدین بحمد » پسر ملک 


ظاهر ؛ جلوس ۱۲۲۹-۱۲۱۱ م درحاب)د 
۳/۸۲ 

الملک الکامل ( کامل‌اول» بحمد ؛ پسرملک 
عادل اول ؛ چلوس ۱۲۳۸-۱۲۳۷ م با 
۳۶ ق درمصر ) - ۳۳۸/۸ 

الماک الناصر ( صلاح‌الدین ابوالمظفر بومف؛ 
پسر ملک عزیز غیاث الدین بحمد ؛ 
جلوس ۱۲۱۰-۱۱۴۹ م) درحاب» متتول 
درسال ۱۰۹ هق ؛ بهدست « هولاکو 
خان مفول ۰۰ ۳/۲-ع/۳ 

الملکک الممللم (شرف‌الدین عیسی؛ پسر ملک 
عادل اول» جاوس ۱۲۲۷-۱۲۱۸ ۱ در 
دسثق ) -۱۱۲/۸-۰۱۱۱/۱۷ 

ماکشاء سلجوقی ( جلال‌الدین» ابالفتح : پسر 
الب ارسلان » جلوس 4۱۰ ه ق - ۱۰۷۲ 
۱۱۷/۰ 

ممهدالدوله (ابومنصور » سعیدبن‌مروان, از حکام 
سیالارئین»و «آمد » ودتصییین» و «جزیرهه 
در تال ۳۸٩‏ ۵ . نعجم الاساب ) - 
۹/5 

سنادیموس -۱۱/۷ 

منافیس ( ملک ) ٩۸/9-‏ 

سالافس (ءتقصفوله ۵ ناملا )- 
۳۴۳۸ 

المنجم الخارجی العصری - ۵٩‏ 

منصور ( ابوجعفر؛ دومین خلیقة عباسی؛جلوس 
۹ ۰ ۸۷۸۱) -۱۱۷/۱۲-۱۸۱/۰ 


۲۱۹/۲۱۸/۵ 2۲۱۷/۱۰ ۰ ۴ 


1۸۱ 


۰۴۰۸۸۱۴-۴۰۹۱ ۳۱۱/۵ ۰ 
ح /۴۱۲/۸-۲۹۱- ۳۸۲/۸ -ح/۲۹۷ ۰ 
۱۱/۱۱/۶ م/ 

متصورین ابی‌عاسر س بحمد منصورین عبداتین 
امی‌عامر 

+:حمورین ا-ماهیل‌سامانی ( ابوصالح : منصورین 
لوح بن تصرین احمدین اسماعمل » جلوس 
۰ مق ۸۹۱۱ ۳۷۱/۱۷ 

منصورین خاقان - ۴۷۱/4 

متصورن‌طلحه - ۴۷۸/۸ 

منصورین بحمدین المقدر ؛ ابوالفتح ۰۱۱/۱۷۰ 

منصورین مقشر ؛ابوالفتوح - ۴۵8 

متصور » وزیر ب. محمدین عبد لقن ای‌عامر 

مهدی ( المهدی‌بن المنصور ؛ خلیفا عباسی + 
جاوس۱۰۸ ه ق - ۷۷۰ ۸ )۰۱۱۱/۸ 
۹ ۱۸۲/۸۷۹/۸ 


م/1۷۷ 

مهدی ( موعود ) - ۱۰۱/۱۳۲ 

مهراریس - ۲۷/۴ 

مورطس » مورسطس - ۳۳٩‏ 

موسی ( موسی‌بن‌عمران » پیامبر ۰ ع ) -4۸/۷- 
/۱۳ 


موسی‌بن اسرائیل ۰ ۳6۳۳-۴۰۲/۱۱ 
موسی‌ن جعفر ( امام ) - ۳۹۸/۹ 
موسی‌بن خالد لترجمالی - ۲۳۶/۲ 
مومی‌ین میار؛ ابوعمران - ۴۳۳ 
مویس‌ین شا کر - ۸-0۳۱-۱۱۷/۱/ 0۹۱ 
موسی‌ین الما زر : العیزار - ۳۳۶ 


1۸۲ 


مومی‌بن میمون ؛ اسرائیلی ۳۳۴۰ 

موسی‌بن میمون قرطبی -0۳۰/۲-۰۲۹/۱۹ 

موسی‌الهادی - الهادی 

مولق (عباسی؛ برادر معتهد عباسی) - ۰۲۱۲/۹ 
۰۰/۹ 

موئس فحل ۱۱۰/۱۸۰ 

مویدالمنک » ابوعلی » رخجی - ۲۹۱/۱ 

میخائیل بن‌ساسوبه عم/۹۷/۷-۱۹۹/۴-۱۹۰ ۱ 
۳۳۸ 

میخائیل ( جددی شاپوری) - ۰۱۷/۷ 

میرزا محمد ابراهیم - ۱/۴ 

میساژس - ۲۷/۴ 

میشاین ابری - باشاهانقه 

میعان اسکندری ۰ ۳۳۸-۹۱۱ 

میلافس ۳۳۸۰ 

مینس ۰ ۱/۵۰۲۱/۱۱۷ ۰/۰۲ 2۳۱/۱۰۲۱/۷-۲ 
۱۳/۰ 

ن‌ِ 

لاتلی » ابوعبداته الاتلی 

النابر ( ایونی ) -. الملک الاصر 

ناصر (الناصرلین اه » ابوالعباس احمد ؛ خلیذة 
عیاسی » ۱۱۸۰ تا ۱۲۲۰)- ۲۹۹/۸ 
۴۷۱/۲۰۴۷۰۱۰۱ 
۰۳/۰ 

نا - ۲۲۱/۱۳ 

النجم‌بن السری‌بن الصلاح - ح/۰۱۰ 

رون - نبرونا. 


ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 


نسطاس - ۴۵۹-۱۳۲/۸ 

نسطورس - ۱۸5/۱ 

نصرین ابراهیمالمندسی » ابوالفتح -۲۰/۲ 

نصرین هارون ؛ ابومتصور - ۱۷/۱۲ ۱۰۸/۶۰۱۰ 

نظام الملکه» وزیره الب | رسلان‌ساجوقی» :۱۰۱۸۰ - 
۲ ۲۳۲/۲ 

تیف |لنفس - ۳۵-۸۸/۱۰ 

همان بن‌منذر ( ابوقابوس؛ آخرین پادشاه « بنی 
لخم » درو حیره ۰۰ ۰۸۰ ۱ ۱۱۲ 0) 

تلطویه - ۰۰۸/۲ 

نمرودین کوش بن‌حام ( ملک هکلدالیین که 
گویند با ابراهیمپیامبر دشمن یکرد ) - 
۱۷۹۴/۰/۴ 

نوبخت ( بنگرید به‌آل وبخت ) ۰0۰/۲ 

فوح ( پیاسبر) ۰ ۱/۱۱ ۱۲۷/۲۰۲ 

نوح‌ین منصور (سامانی » جلوس ۳۱۸ ه ق - 
۱۱۸/۱۱۰۰۰۸۷۸ 

نورالدین علی - الملککالافضل 

نورالدین محمودین زنگی ( اتابکه شام ؛ پسر 
اتابک عمادالدین زنگی ) ۰۷۱/۸۰ 

نوشنجانی س ابوالفتع نوشنجافی 

نولطرس بن برئیقس -ع/۸۱ 

یرون ( رون » هب۸۷ ۸ پنجمین پادشاء از 
تیاصره روم ) ۱۷۱/۱۱۰ 

تیریزی - لضل ین‌حاتم 

یقار - ۵/۱۵ هم /۱ 0۱/۵۰۵ 

لیتولاژس ( »معامه:۱0 ) - ۳۵۸-۲۳۹/۱۱ 


فهرست ناماشخاص و غاندانها 


تیفوسااخس ۱۷100۳08555 ): پسرارسطو -ح/5:- 
۱۹/۱۹ 
یقوماخس بن ساخاژن » پدر ارسطو 
(۵تتوماگ 46 مومسم ) ۰۱/۱۰۰ 
1 
ایقوما خس جهراشتی (هعهته0 وف عسوههمهن() 
۱۹/۳ 
‌ 
هادی‌بن مهدی ( سوسی الهادی » ابوبجمد + 


خلیف عباسی ؛.جلوس ۱۱٩‏ ه ق - ۷۸۰ 


۳۰۵/۸-۱۱۲/۱۰۱۱۱/۸۶عم/ ۱۱ 


م/۷۹ 

هارون س الرشید 

ها رون بن سلیمان‌بنمنصور -۲ ۲۹/۲ 0۲۷/۲-۰- 
۰۳/۳۰ 

هارون‌بن صاعدبن هارون : ابوالتصر :سابي - 
۳۶۱ 


هاروین عزون ( راهب ) - ۱۷۱/۴ 

هارون‌بن علی‌بن هارونبن بحبی‌ین آبی‌ستصور - 
۳۶۱ 

هبذا‌ن الحسین + ابوالقاسم» بدیع اسطرلابی- 
۱ 

این الحسین ین علی؛ ابوالناسم - ۴0۶۷ 

هبةانته‌ین‌صاعد, ابوالحسن » ابن الشلمیف م/ ۳۹۰ 
۳۶۳ 

هبةانلهین سلکا: ابوالبرکات » صاحب «دعتبر» - 
۷۷/۲-/۳۶۸-۷۹ 


1,۳ 


هرامسه - ۱۰/۱۹ 

هرئل النجار - ۴۷۸ 

هرمزد ( طبیب ) - ۲۰۳/۱ 

هرس اول م ادریس 

هرس ثانی؛ بابلی ( 11 ف4صتمع11 ) - ۳۷۳ 

هرس ثالث ۰ معبری ( الثلث بالحکمه ) 
( 1۱1 116 ) ۳۷۳ 

خرشتن الهرامنة د ادزیتی 

هروسیس / صاحپ قصص - ۲۳/۸-۲۱/۱۷ 

هزار دیناری (خاندان؟) - ۲۱۰/۱۱ 

لال‌بن ابراهیم‌بن زهرون » ابوالحسین -۳۷۷ 

هلال‌بن بدرین حسئویه ( "که با پدر درالتاد 
و مغلوب شد و بعد به «بغداده رلت و با 
«شمس الدوله دیلمی»درافتاد وکشته‌شد - 
بنگرید بهمجمل التواریخ و القصص ‏ هلیل + 
ص ۱۰۰) ۰۱۲/۹ 

هلال‌ین محسن‌بن ایبراهيمین هلال‌الصانی - 
۲۱۱/۱۲۰۱۱۰۱۹ 
۰ ۱/۹ 
۱/۰ 
۱۱۱/۰۹ 


ر 
وائق ( الواتق باته , هارون » خلینا عباس + 
جلوس ۲۴۲-۲۲۷ ه ق س 1-۸4۲ ۶)2۸۱ 


۲۲/۸۰۸۱۸۱۱۸ 
۰۳/۸ 


وارایهیرسح/۴۱۷ 


1۹4 

والیس رونی - فالیس 

ومیف کحال - 1۳۳/۱۱ 

صیفی - ۱۷۰/۱۱ 

دیجن بن رست مکوهی(توهی)- ابوسهل-۱ ۱۰۷/۱ 
۳۷۹-۲۷۲/۷-۱۱۲/۱۰۰ 

ی 

یاردین مهلائیل‌بن فینان‌ین اثوش بن شیث - 
۸/۰ 

باسر ( خادم ) ۲۱۱/۸ 

یالث ( سومین پسر نو حکه گوبند نز آرباثی 
اژ سل اوست ) - ۱۲۷/۱-۲۹/۱۲ 

پحبی‌بن آبی‌متصور - ۹/۹ 0۸۷-۳۳۰/۱۸-۳۰- 
0۱/۱۱/۸ 

یحبی‌بن اسحاق - ۳64۰ 

بحبی‌بن بظریق - ۴۳۰/۱۰-۱۸۱/۱۹ 

بحبی‌ین تاشفین ؛ آبریکر ۰۱۷/۷ 

یحبی‌بن التلمیذ » ابوالفرج ؛ معتمد الملکک - 
ی 

بجبی‌ان خالدین برنکك ( مقتول ۸۰۰ م) -- 
۸۱/۱۸۰۱۳۷/۲۷ ۱۲/۸۰۱ 
۲۴۰/۲۱۲۷۱۱۸ 

یحبی‌بن سعید ین ماری » ابوالعباس - ۳٩۳‏ 

بحمی‌بن سهل ؛ ابویشر - ۳۹۸ 

یحمی‌بن عدی ) ابو زکریا - ۳۳/۱۷- 0۹/۱ - 
۰/2 ۲/۵۰۹۱/۸۰۹۰/۱۹ ۱۳/۵ 
۶ ۲۹۷/۷-۱۹/۸ج/۷ ۸۱/۸۰۱ 
۲ ۳۴۸/۰۲۱/۹ 


ترجعُ تاریخ الحکماء تقطی 


۳0۲-۱ ۱۱/۰-۸۱۱/۱۱- 

«می‌ین علی‌بن یحبی + ابواحمد - ح/۱۹۹ 
مها 

بحبی‌ین عیسی‌ین جزله ) ابوعلی - 144۸ 

بحبی » نحوی » اسکندرانی - ۲۴/۹۰۲۱/۸- 
۱/۱ 
۱ 
۴ /۱۱۱/۱۱۰۱۷۷/۱۱۰۱۷۹ 
۹۹/۲ ۱۰۴۸۱/۸۰۲ ۱۷/۲ 
۰/۲- ۳۸۳ 

یحبی‌ین هارول ۲۳۰/۰ 

یجبی‌ین هبیره ( وزیر ) -۱۱/۴ ۱۱۱/6۱ 

پزیدین ابی‌بزید ( بزید بور) - ۵۳۳ 

پزیدین معاویه ( ۱۸۳-۱۱۲ ۲۱۱/۵۰۵ 

یمتوب بن آسحاق ان الصباح بن‌عمران؛ ابوبوسف- 
کندی 

یمنوب بن صتلان ۵۱۱ 

یمتوب‌ین طارق - ۵۱۰ 

یمتوب بن کاس ( وزبر ) - ۳۸۹/۱۳-۱۱۸/۱۲ 

بعقوب‌بن ماهان السیرالی - 6۱۱ 

پمتوب‌بن بحمد » ابویومف - 91٩‏ 

ینطونی ( مادر املاطون ) - ۴۰/۱۰ 

برحنا ؛ تلمیذ چهاربخت - ۲۹۱/۲ 

بوحنا ( جندی شاپوری ) - ۱۸۱/۱۹ 

بوحناین جیلاد ( از معلمان فارایی ) -۴۸۰/۱ 

برحناین سرالیون » صاحب کناش - ۱۶۱/۰ - 
۰۷۷/۱۱۴ 

بوحناین ماسویه ؛ خوزی - ۲۳۱/۱۲-۱۹۱/۲- 


اهرست ام اشخاص وخاندانها ِ 
 -۲۷۳/۸-۲۱۱/۸- ۲۱۱/۱۰۸‏ پویف (قسءساهی) - ۳۲۷۲/۸ 
۰۲۸۹/۶۸ ۱۳۹/۲- ۳۱۱۸/۶ پویف لقوةالکیمیلی ۲۷/۸ 
۴ برسف الناشی » اسرائیلی - ۲۳۰/۱ 
بوما لس + ببودنالعار نلبطرت - بریف الهروی (منجم) ۴۸ 
5۱۳-۷ پوسف‌ین یجیی (منجم ) - ۲۷۱/۱۰ 
اوسف‌ین ابراهیم ( مولای ابراهیم‌بنالمهدی)- . پوسف‌بن بج‌ین امجاق‌السبتی + ابوالعجاچ 


۴ ۰ /۳۰۸ ۳۸۳/۸۰ ( آبن سمعون ) - ۵۲۹-۴۱۸/۱۲ 
۰۹/۱ یوس بن عبدالاعلی - ۴۱۹/۱۷ 
بوست ین الحکم - ۲۰۲/۰-۲۰۱/۳ یونس الحرانی - ۵۳۲ 


پوس ؛ ابوالحسن ( طبیب ؛شیخ » سلجم ) -_ پونیوس العکیم - ۵۳۱ 
۶ ۰۸۱۹/۸ ۰۲۸/۱۰۵۲۱۷۸۸ 


فهرست‌نام اما کن, اقوام» دولت‌هاو فر قه‌ها 


م < مکرر 
3 


آمیا » بلاد آسبا -ج/۱ ۱۷۱/۳۰۷ 

آذربایجان ۰ ۴۰۱/۱۳۳۰/۸-۲۹۰/۱۹ 

آ.د ( ۸۲۵/۵0 ؛ شهری بوده در شمال « لین 
الثهرین » قدیم » درطرف غربی«دجله ۰: 
امروژه + مروف است به « دیار بکر » و در 
جلوب‌شرقی « ث رکوه » است) 2۱۱۰/۱۳ 
۰2-۷۶ /۷۲۱۰- ۳۳۱/۰۰۲۳۲۸۷ 
۱/۷ 

الف 

ابنود ( قریه ای دره صعید » در پائین «ققط ء 
در« مصر ۰) ۴۸۹/۱۱۰ 

آبمورد (باورد ؛شهری بوده درشمال «غراسان» 
قدیم ؛ لزدیک به « دره گز» | کنون‌وبران 
ودجزه « ت رکمنستا شوروی » است ) - 
۰۹/۱ 

اثینس ( :۸:۵0 ائنیه » آتن ) -م/۳۰- 
۱٩/۵ -۱۱/۸-۱۲/۸ ۰۲۱/۴ ۰۷۵‏ 
3 

اخدیم (به کسرهمزه » شهری درناحی«صعیده ؛ 
دره مصر » ؛ برساحل « ثیل۰) ۲۰۹/۲۰ 


جح < حاشیه 


ارائرس ۱۱/۸ 

ارجان (ه‌نتع وتشدید و یا بهسکون‌راء؛ معرب 
ارگان » ارغان » شهری بوده بزرگددر ۱۰ 
فرسنگی ‏ شیراز » و ۰+ارسنگی « سون- 
الاهواز») -۰۱۱/۱-۸۱۸/۱۸ 

اردث ۱۱۱/۱۹-۹۸/۱۳۰ 

ارسطوطالیسی -۷۱/۸ 

آرشش‌جبل ( جبال؛ مراد شهرای «عراق‌عجم» 
است » مانند : همدان » دیلما 


زوین ؛دینور قرمیسین) رک)) ۱۷۲/۱۰۰ 
۰/۱ 

ارض‌الروم ارمینانس ( ارز روم » ارژن‌الریم » 
ارزنةالروم » ازشهرهای « اربینیه » در 
دره آسیای صفیر ») ۱۸۸/۱۳۰ 

ارض المفرب م بلادالمفرب 

ارقادیا( ناحیه‌ای در جنوب « یوثان » قدیم)- 
1۳/۱۹ 

ارمان (سرزمینی‌در « یمن » - فرهنگد‌فارس) - 
۱۹/۱ 

ارس ( توم هندو اروپائی سا کن«ارمنستان»)- 
۱/۹ 


ارسینیه » ارسنیه (« ارمنستان »که قسمتی‌ازآن 


فهرست‌نام اما 


جزء « ترکیه » و قسمتی جبزه « اتحاد 
جماهبرشوروی »است )-۱۸۸/۱۱-6۸/۱- 
۳۱۲/۶۱۸/۲ 

اسروشنیه ( منسوب به امروشنه » پااشروسنه ؛ 
"له شهری بوده در « ماوراء‌اللهر » میا 
« سیحون » و « سمرقند») -۲۹۴/۱ 

اسطاغاریا | اسطاغیرا ( 80896176 ) - ۱۱/۲ 
۱۸/۱۳۰۷۱۸۵۸ 

اسکیسیس ۱4/۱ 

اسکندریه (۱۱۵0۵6[0 ۱ بندر معروف د رسصب 
« یل »که درسال۴۳۱ ق م ؛ به آمر 
« اسکندر مقدونی » ساخته شد ) -۸0/۱- 
۰-۱۴۸/۷-۹۷//۲ ۱۳۹/۱ 
۰۴۰۹/۷ ۱۳۸/۶ ۰/۲۰ ۰ 
۳ ۱/۸-۸۸۴/۴ ۰۱۸ ۱۵/۱۷ 
۱۹/۱۸ 

اسکندرائیون (حکماء مکتب اسکند ره بنگرید 
به ص ۱۰۲) ۹۸/۱۹۷/۸۵۰ ۲۳۰/۹ 
1۹۹/۲ 

اسکول مرماری -۱۱۰/۱۸ 

اسماعبلیه ( فرهُ مذهبی » بنگرید به ی ٩۰٩‏ 
باطبیه) - ۱0 

اسوان (به ضم یالتح همزه؛ از شهرهای«صعید» 
درمعر) ۱۷۱/۸۲۲۹۱۰ 

اشبیلیه ( 569116 + از شهرهای « اسپانیا » نام 
دیکرش ه حمص » بوده ] ۳۳۹/۱۲۰ 

امحاب لذّت ۸ج 


۴/۱۸ 
امجاب بغلله - ۴۹۰/۸۱۱/۱ 


اتوام دولتها نرقه‌ها 


اصحاب ملامه - بلامتید 

اصحاب الهیولی - ۴۷۲/۷ 

اصفهان -۱۷/۵۰۴۱۹/۸۰۴۱۱/۱۷ ۹۸/۲۰۱ 
۰۱۱/۸۶ ۰۰۱۹/۱ 0۷۰/۷ - 
1/۳ 

اصطنادس - ۱۱/۰ 

اطاطوله - ح/۱۲۰ 

اعتزال ( فرته مذهبی ) س معتزله 

اغینا ۱۱/۴۰ 

افربتیه » بلاد افریتیه ( نام قدیمی*تونس») - 
۳۹/۹ 

افس ( 80:46 ؛ شهری ندیم‌در + بونان »)- 
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افشته ( دهی از ه بخارا ۰)- 

الاذاسوئیا ۱۱/۹ 

افاذاسوبا ۱۰/۲-۱۲/۲۰ 

اللان ( اران؛ «لعلل۸ + آران که نامش‌د رکتب 

عربی؛ لان » وه لالیه ۵ یز ضبط شده اسرزمینی 
است در شمال‌غربی ایران ( اسروزی ) و 
مغرپ « بحرخزر»؛ در «قنقاز ونام کنونی 
آن « آذ ربا یجان‌شوروی ۰ است ) ۱۸/۱۰ 

المائیه » بلادالائیه (شاید منسوب به»المان» 
فرمانروای فرنگی « رومیه ۰ در اوایل فرن 

شتم هق باشد » در نواحی شمال غربی" | 

« تسطاطنیه ۰ ۰ 1۸/۰ 

انبار (شهری در ه عراق " ب رکثار « فرات » در 
مغرب « بغداد » نام سا بقش ,یروس بوره 
بوده »ازساخته‌های شا بور ذوالا کناف»)- 


1+ 


۱/۸ 
اندلس ؛ بلاد انداس ( عنودهاهد۸: احیذ 
» لیکن مورخان اسلامی + 

هید کشوره اسپانیا » را « اندلس و 


تاارده‌اند) -۹/۱۹۰۳۰/۱۰ ۲۰۱/۱۹۸ 


۰۱۳/۸۷ ۳۱۹/۱۹۰۳۱۸۸ 
۰۸ ۱۳۱/۸۰۳۳۹۸۸ ۴۱/۸۰ 
۰ ۱۹۱/۳-۹۸۸/۱۷ ۵۳۲/۵۰ 
۰۱۱/۱۱۳۴۸۶ 
ائطا کیه ( ۸۵۱۵00۱6 ۰ شهری در «تر 
« سل وکوس نیکاتور»؛ در سال ۴۰۰قم؛ 
آل را ساخت و پایتخت کرد ) - ٩۰/٩‏ - 
۲ ۱۱/۱۱۸۳ 


ح/۰۳۲۱ ۰۱۰۰/۸ ۸۰۲/۲۰- ۲۳/۵ ۱ 
۰ ۸/۱ ۱۱۹/۹۰۸۰- ۱۳۱/۹ 
۱/۲ 

انفیپولیس 1۱/۱۰ 

انتره ( تصل۸ )۰۱۳/۱۷۰ 

اهرام بضر - ۱۷۱/۲ 

اهواز-۰۱۲/۸-۲۷۲/۱۱ 

ابزج ؛ ایذه ( نام محلی دره بختیاری » قدیم 
که «سالمر » نامیده شد ) - ۰۱۹/۱۹ 

ایرعون (هیکل ) ۲۷۸/۹۰ 


ایله ( بندری‌قدیمی دره پعر احمر» درشمال * 


« عقبه ۰) ۱۷۱/۱۵ 
ایلیوبولیس ( هلیوپولیس ؛ بعلیکک) -۱۷۹/۱۴ 


ایوس - ۸۱۸ 


ترجه تاریخ الحکماء قفطی 


ب‌ 


باب الابواب ( نامي که جغرانیون عرب بهشهر 
« دربند » دادماند, در « قفقاز ») 1۸/5۰ 

باب الازج ( منسوب به « ازج » محلُ بزرگی» 
در مشرق بفداد ») ۳۴۱/۹۰ 

باب البصره ( از دروازه‌های بغداد ) - ۱۰۱/۲ 

باب خراسان (از درواژهها و محله‌های بغداد) - 
۱۱/۱۴ 

پاپ خربةالهراسس - ۲۹۷/۱۷ 

باب الحطایین ۱۷۹/۱۲۰ 

باپ درب‌الفله ( باب الفله ) - ۲۹۷/۱۱ - 
/۱۹۹ 

زاب الشام ( مله‌ای در جانب غربی«بغداده) - 
۷/۰ 

پاب‌الشمامیه ( منسوب به شماسیه ازبحلات 
« بقداد )۰ ۲۸۸/۱ 

بابالطاق ( محله‌ای بزرگ در جالب شرفی 
+ بفداد ۰ ) ۱۲۳/۱۸۰ 

پاب عدی - ۴۹۱/۳ 

پاب‌الکرخ (ازمحله ها وثاهراههای «بفداده)- 
2۹/۰ 


باب المذیع - ۲۹۸/۷ 

پاب‌المراتب ( از درواژههای بسیار قدیمی و 
مخروبة « بفداد » ) - ۱۳۸/۷ 

ال ( پاب‌ایل / پاب‌انته ؛ ععو(بطه13 ؛ شهری 
قدیم در « بن‌التهرین » که خرابه هایش 
در ۱:۰ کیلومتری جنوب شرتی «بفداد » 


فهرست ام اشخاص وخاندانها 


کنار « ارات » باقی‌است. این‌شهرتدیمی» 
درساله ۲۱۰ م بثا شده است) -۸/۹- 
۸ ۱۸۵/۲-۱۷۳/۸۱۴۸/۲ 

رابلیون ( نام نهر و نام قدیم مصر ) م/٩‏ 

پابلیوث ؛ بابلیان ( وم منسوب به « بابل »)- 
۹/۲ 

پاجرمی ( از اعمال , رقه » - پنگریه به معجم 
البلدان - دیرالعذاری ) -ح/۰۷۷ 

بارئوس - ۱۱/۱ 

پاطنیه ( فرقه مذهبی ) س اسماهیلیه 

بحرحبشه (یا بحرلیمن به ضبطالتفهیم به تصحیع 
استاد همائی ص ۱۱۷ » مقصود تسمتی‌از 
ائیالوس هند اس تکهدر جئوب شبه‌جزیرا 
عربستان و مشرق حبشه قرار دارد - در 
اصطلاح جفرافیول عرب بحرالحبشی به 
« الیائوس هند » لیز بنگرید 
به مروجالذهب ‏ جزه اول ص ۱۰۷ )- 
۱۷۹/۳۰ 


ار رومی ( بحرااروم » مدیتراله ) - ۱۸/۳ - 
۰۲۹/۱۱۶ 

بحرین (امروژه مجموعة جزابری است د رکنار؛ 
جنوبی « خلیج فارس » و نام بز رگترین 
جزیر؛ آن نیز « بحرین » است . اگرچه 
ظاهراً تحت الحمابه دولت انگلیس است؛ 
ولی در اصل یکی از استائهایابران‌است - 
۰/۰ 

(حرئیهلس ( بحرلیطش؛ بجر اسود ‏ بحرطرابوزاده- 
پنگرید به , بنطس ») - ۱۸/۲ 


1۹ 


(حیر؛ طبربه (تیبریا ؛ د رباچه‌ای‌در «للسطین»)- 
1۳۹/۸۷ 

ار - ۳۹۷/۱-۴۹۱/۸۰۴۱۰/۱۰- ۱/۸ 
۱۱ 

بردی ( نهر » در ه دسشق ۰ ) ۲۱۸/۲۰ 

برقه ( نام قدیم احیا وسی‌ی‌سیان «اسکندربهه 
و ء افریقیه ؛ ( تونس ) شامل شهرها و 
دهکده‌ها , و نام قدییم میرالیک 


۷ 


( (نروزهه0(:4 ) است , امروژه جزئی‌از 
کشوره لبی » است ) - 1۷۱/۱۸ 

پستان ام موس - ۰۸۱/۱۰ 

بضره ۰ ۱۸/۲۰۲۱۲/۱۱۰۱۹۸/۵۰۱۱۸/۷ ۲ 
۰۱۸۴/۸۹ ۲/۸ 0۱۸/۱۰۰۱۹ 
۱/۰ 

بطالین ( فقا ملامقیه ) -۲۰۳/۷ 

بطیعه ( دشتی دره فلسطین » درکننار شمال 
رنی دریاچه تیبریا ) ۱۲۰/۱۴۰ 

بغداد » مدینةالسلام (جفرالیای بفصل پنداد 
د رکتاب ‏ البلدان » - این واضح یمقوبی - 
به تفصیل مذکور است ) - ۰۳ -11- 
۱۱۱ ۱۱۳ 
1۱ 
۲۱۱۱۸۱۲ 


۲۴ ۳۰۲۳۲-۲۱۸۳۲۱۷-۱۹ ۴ 


۲۱۸-۲۱۱ ۲۱۲۰۲۹۱۰۲۳۹۰۲۳۸۰ 


۳۲۱-۴۱۸۰۳ ۱۲۰۴ ۰۱-۷۹۹۰۷۹۸۴ 
- ۳۳۹۰۳۳۷-۴۴۲-۳۳۱۰۴۴۰-۴۲۹۰ 


۱۳۸۱-۳۸ ۰۰۴۷۹۰۳۷۰۰۴۹۸۰۳۲ 


1۹۰ 


۳۹۹-۳۹ ۱۰۳۹۳۰۳۸۸۰۴۸۹۳۸۸ 


۱۱۹۸۲۹۱۱۰۱ 
۱۱۸۹۹۳۱۱۵۱۵۲۰۸۵۰ 
۹-۲-۸۸۱۰ 


۰۱ 


۴-۵۳۵ ۱۹ 


۸۵۱۱۵ فا وف 


۰۱۲۰ 


و 


م۸۳۸۲ 
۱ 

پلاد افربتهه م افربقیه 

بلاد اللان - ابلان 

پلاد المائیه س المائیه 

بلاد انلس - اندلس 

بلاد جبل ار جبل ( عراق عجم ) 

پلاد روم - روم شرقی - بنگرید به روم 

پلاد ساحل ( سواحل « لبنان » وه ناسین > 
امروزی ) ۰ ۱۱۸/۱۰-۸۷/۹ 

بلاد شرق ( در امطلاح قدما : کشورهای 
عرب زبان و مسلمان آسیائی اس تکه در 
مشرق « مصر * وافع ال ) - ۱۷/۱۴ - 
٩/۹‏ 

بلاد مغرب » ار المفرب ( در اصطلاح قدبا 
عبارت بوده : ۱ - ا زکشورهای شمالی و 
ساحلی « افریقا » که در مفرب « مصر » 
واع‌اند . ۲ - ازنسمت جئوبی «اسپانیا + 
(اندلس ) که حکوءتهای‌سامان‌داشته. 
امروزه « مغرب » علم است بدرای کشور 
و سرا کش ٩۳۹/۷-۱۱۹/-۱۹۷/۱۸-۰‏ 
-م/۳۲/۵۰۵۲۹ ۰۱۱-۵ 


ترجم تاریخ الحکماء قفطی 


بلخ ۰۰۰/۷ 

بلقاء ( ناحیه‌ای از اعمال « دمشتی ۰ ۰ امروزه 
جزه جنوبی کشور « اردن‌هاشمی » است) - 
ع/۰ 

بللسیه (/۱/۵/6:6:شهری در جنوب«اسپانیه) - 

1/۹ 

بنعطس - بنگرید به یعاس 

بنی اسرائیل س عبرانیون 

بواطیا - ۳۹/۸ 

بوشنح - اوشنج 

بویون ( هیکل ) ۰۰/۰ 

بولیراط د جبل بوثیراط 

یت انهالحرام(بیث‌اه :بت احرام ؛بیت العتیق + 
کعبه) - ۴۳۷/۷-۴۲۰/۱۳ 

بیت‌الثار - ۳۰۱/۱۱ 

بیت‌العريخ ۳۰۸/۱۲۰ 

بیت‌المقدس » ارض اله‌ندس ؛ القدس الشریف» 
آورشلیم » «عاهعنتهل » شهر یکه برای 
« بهرد » بجهت « حائط میکی ۷ و برای 
« لصاری » بجهت « کثيسة القيامه » و 
برای « سلمان » بجهت « مسجد اتصی» 
و « فبةالصخره » مقدس و زبرنگاه است)- 
۳ ۱۱۸/۱۰۱۳۸۱۱ 
۱ 

بیما رستان‌بغداد ( بیما رستان عضدی؛ بیما رستان 
مدینةالسلام) ۳۱۹/۱-۲۰۸/۹۰۱۸۱/۰۰- 
۸۱۱/۱۲۰۸۹۰۸۶ ۵۱۱/۲ 
۱۱/۳/۸ 


فهرست ام اشخاص وخاندانها 


یم رب .ی شا پور 
بمارستان ری - ۴۷۳/۶ 
پیمارستان سیده ۲۷۱/۷۰ 
بیما رستان مقندری - ۲۷۱/۹ 
بیعذالتطیعه - ح/۱٩1‏ 


ت‌ 


جندی شاپور 


تبربز ۲۰۱/۴ 

ترك ( قوم » سرزمین ) -۴۹۹/۳-۳۹۸/۱۹ - 
۳۷۹/۹ 

نستر ( شوشتر ) ۰ ۲۱۹/۸ 

ث‌ِ 

امیطا - ۰۰/۱۲ 

تور جزربة (مراد از لفوردر اصطلاح+عرب» + 
استحکاما ني اس تکه اژ « ملطیه »برساحل 
« ارات علیا » تما « طرسوس » نزدیکک 
« مد پترانه» امنداد داشته وحالطکشورهای 
اسلامی در براب رکشورهای سبیحی _بوده 
وا ملب دست بدست می‌شده , از این تغور 
آنچهدر شمال‌شرتی و حافظ مرژهای«جزیهه 
بوده ؛ ثفور جزربه وآنچه در جنوب غربی 
و حالظ مرزهای شام برده به«ثفورشامیه» 
معروك بوده است - بنگرید به جغرافیای 
تارخی - استرنج - ص ۱۳۷ )1۸/۱ 

تفور شامیه ( بنگرید به ثغور جزریه )۱۸/۴۰ 

ثقیف ( بنی‌ثقیف » قبیله ای اژ « عصرب ») سس 
۱۱۳/۴ 


1۹۱ 


3 

جاجرم ( از دهستانهای , بجنورد ۰ )-/۰۱۰ 

جامع ازهر ( دره قاهره ۰ )۲۳۰/۱۰ 

جبل بوقیراط ( در ه مصر ۱) -ج/۳۱۵ 

جبل تاسیون (درشمال , دسشق ۷ )۰۴۸۰/۸ 
؟/۹ 

جبل لکام (مشرف بره‌انطا کیه») ۱۰۱/۱۱۰ 

جرجان (گ رگا ) -۸۸۰/۱-ع/0۱۸/۲-۰۱۰ 

جزیره (بین الشهرین) ۱۰ /۱۱۲/۷-۱۱۰/۷۰۸۸< 
۹/۴ 

جنادل ( بهلتح اول » جمع‌جندل به معنی‌سنگ: 
کوههای‌سنگی درسه میلی‌بالای«اسوان»» 
در لزدیکی « لوبه ۰) ۰ ۲۲۹/۱ 

جندی سابور( گید شا بوره پیمارستان جندی‌شا پور- 
بنگریدبه مقدسه» حاشی ص‌چهل ویک )م 
۰۱۸۴/۸۰۱۸ ۱۸۱/۱۳ 
۰ ۰۷۲۰/۱۲۰۲۱۸/۸۰2 ۲۲۲/۶ 
۰ ۰۴۱۱/۵۰۲۸ ۳۸۲/۱ - 
۱/۴ 

جنینه ( محلی در « شولوزید بفداد ۱) س 


۱/۰ 
جهراشن ( 6۳098 )۱۰۸/۱۳۰ 
‌ 
چین » صین -ح/۴۱۱/۱-۳۱۵/۸-۱۷-ج/۱۷۱ 
ح‌ 


حبشه ! حبش ( ۳:06 ؛ سرزسین ؛ قوم )- 
1 


1۹ 


حران ( عهعه0 » شهری در * جزیر؛ «قدیم + 
آسروزه شه رکوچکی است د ره ت رکیه» نزدیک 
سرحد و سوریه ۰ ) - ۱۱۱/۱۵۰۱۰۷/۷- 
۰۲۱۹/۰۶ ۱۰/۸۰۳۸۸/۸) - 
۰۳/۰ 

حرائیین ( «کمای : حرال » ) ۰۰۹/۱۸ 

حفربوت ( ناحیه‌ای در جنوب شبه جزبراً 
* عربستان 0 - ۰۰۰/۲ 

حطیره ۲۱۸/۱۱۰ 

حکمان ( محلی‌از اطراف » بصره ») - 1۱۳/2 

حلب ( پنگرید به صی ۹۸۳ ) ۲۳۰/۱ - 
۹۰/۱۳۰ ۳۸۱/۱۷-۲-ج/۰ ٩۰‏ 
۸ ۰۱۳۰/۱۸۰۰ ۳۱/۸ 
۸۸۱/۸۰۵۶ 0۳۱/۸-۱۲۹/۱۱- 
۹/۶ 

حمادیه ( دولت حمادیه ؛ بنوحماد » اولاد 
» حدادین بلکین‌ن زیری » / فرمانروابا 
افریقیه + و , سفرب ٩‏ میانه » از ۴۹۸ 
۷ هق) ۳۲۸/۲ 

حمص ( احبه و شهری دره سورب کنولی » 
در فاصله میان « دسشق » و « حلب »)- 
۱۳۹/۱۳۷۸ 

حمیر ( لام قبیله ای از ,عرب » و احیه‌ای از 
« یمن » در مغرب » صنعاء )۲۲۱/۱۷۰ 


حواریون ( پیروان سیح) - 1۰۳/۱۸ 
حبره ( شهری بوده در یک فرسنگی« کوله؛) - 
۲۳۹/۶2 


ترجمة تاریخ الحکماه قفطی 


كِ 


۲ ۰/۱-۲۹۱/۱۰۱۹۹/۸-۸۱/۹ - خراسان‎ 
۳ ٩۷/۱ ۱-۴۹۱/۱ ۰-۴۳۹۱ ۰ 
۰۱/۱۹۱۱۱۰۸۱ 
۱۱/۱ 

خرمیئن - ۰00/۸ 

خلاط ( به کسر اول » قصبُ ارسنیة میانه ) - 
۳۳۸ 

غلتیدونا (خلقدونة: 06816600106 کالسدوان 
نام ناحیه‌ای در ه آسیای صفبر » برساحل 
« بوسفور») -۱۱/۲ 

خلتیس - ح/۰۷ 

خندق ۲۲۸/۱۲ 

خوارج ( بنگرید به ی ۱۱۰ ۱۲۲/۸۰ 

خوارژم - ۸۰۹/۱۱-۴۹۰/۸- ۱۱۷/۲۰ 


خوز ( خوزسانی ) - 100/۲ 


1 


دارا ( شهری در ه جزیر؛ » قدیم در ناحیة 
کوهستانی‌میان « نصیبین " و «ماردین»» 
در چند میلی شرلی « دلیسر » و ساب 
قاع بزرگی بوده است  )‏ ۱۸۸/۱۰ 

دارالروم -۲۰۳۱۴ 

دارالعلم بغداد ۲۰۸/۸۰ 

دارالقواریر بفداد ۱۱۱/۸ 

دجله -۲/۲۰/۱۸۸/۱۰۰۸/۱ ۰۲۳/۰۵۲ 


درواژهحطایین - باب‌الحطاین 


فهرست اماشخاص وخاندانها 


دسثق ( مفحعط » ممافمصهط ) ۱۲۷/۹۰ 
۸ -۰ ۱۸۸/۲ ۲۰۹/۱ - ۲۹۱/۸ 
۰ ۴۳۹/۹ ۰۴۱۳/۵۰ ۳۷۰/۳ 
۳۸۰/۸۰ -۱۸۸/۳ 9۱۲/۵ 
۰۹۱/۲۷۱/۸ 

دئیسر ( شهری بوده بزرلث در « جزیر؛ ءقدیم؛» 
نرد یکك «ساردین »که اسروزدجزه «تر کیه» 
است) - ع/۳۷۱- ۳۹۰/۸ 

دهریون ( فرقه‌ای ازحکما ) -م/۷۶ 

دهستان (نام‌چندمحل است درهابران»؛ ازجمله 
شهرید رهسازند رانء د یم نزد یک«خوارزم» 
و « جرجان» » وناحبه‌ای در «بادغیس»)- 
۰/4 

۱٩۲/۶ - دویر‎ 

دیار بکر س آمد 

دير البلاص (در« صعید »» درنزد یکی«دسیاطه 
بوده) ۰ ۳۱۱/۱۰۳۱۰۸۱۳ 

دیرالجائلین ( دره طسوج » » در نزدیکی 
« پفداد » » در مغرب « دجله » بوده ) - 
ع/۳۷۹ 

دیرسسعان - 1۰4/۱۱ 

دبر قنی ( با دیر «مرماری »۰ در ۱5 ارسنگی 
« پغداد » درسر راه « نسمانیه » ودر یکگ 
میلی « دجله » بوده ) - 1۱۰/۱۸ 

دیر ماسرچس (ماسرجبیس: ( به فیط معجم - 
البلدان ) » برکناره رات » بوده) - 
۱۹۷/۸ 


دیر سرماری - دبرقتی 


۹۴ 


دیر تساه - ۰۱۰/۹ 

دیالمه - آل‌بویه 

دیلم ( توم » سرزسین دیلمان ) - ۲۰۳/۱۳ - 
۸۱/۰۵/۹ 

رأس‌العین (رسا ابنا ؛ عطاهطه36 » از شهرهای 
روم شرقی؛ اکنون قرب کوچکی است در 
ولایت « حلب »)۰ ۲۱۰/۲۱-۱۸۸/۱۰ 

راهب (قریهای در « سوریه»د ره جبل‌سعان») - 
۳۳/۹ 

رباط خاتون سلجوقی - ۳۷۰/۱۰ 

رحبه - ۴۳۱۸/۱۰ 

رشید ( 11090116 : شهری‌در « مصر » برساحل 
شاخ غربی « بل » درسال ۱۷۹۹ م 
در این شه رکتیبه‌ای به در خط بونالی و 
هیر وگلیف_پیدا شد و « شامپولسون » 
فرانسوی به کمکك خط یونانی‌خط هیر وگلیف 
را خواند ) - ۱۷۱/۱۸ 

رصاله ( شهری در ه تدمر» » در «سوربه ») - 
ت 

رللیه ( رثئی ندسر » شهری برده دره شام » ۰ 
نزد یک « حمص» - پنگریدبه « قورینا»)- 
۹۹/۷ 

رته (نام چندجاست » ازجمله شهری‌د ر«جزیره: 
پرساحل « فرات ») - ۴۸۸(2۰۱۹۱/۱۱- 
۰۸۱/۲ 

رسله ( شهری‌در « فلسطین» شدالی » درسشرق 
« پیت‌المقدین »)۰ ۱۸۸/۱۰ 

رها ( شهری‌بوده در شمال غربی « بین‌النهران». 


1 ترجمذ تاریخ الحکماء قنطی 


تدیم , اسروزه معروف است به ارونه ؛ ۰۱۲ ۱۹۱/۸۰۱۹۰/۶ ۱۹۱/2۰ 
0۵ نام دیگرش ادسا » م۳ ودر ۰۱۹۹/۸۸ ۰۱۸۷/۱۰ ۲۳۸/۱ 
+ آمیای‌صفیر »واقع است  ۱۸۳/۱۱۰۱۰/۴-‏ ۰۳۹۵/۱۹۰۳۱۰/۸۰۲۸۷/۹ ۱۰۲/۱۹ 
۲۱۰/۰ ۰۹۳۵/۱۳۸۴ ۱۷۱/۱۱ 


روابه ۰ ۳۲۱/۳ ۲ ۰۱۸۸/۰۰/۴ 0۱۳/۷ ۰ 
ردم - ( روما ان تام که تفیر تا کلم 
۳0۳ است به سعنای میدان عموس و 


۹/۹ 
رومیه ( شهر رومید ازشهرهای « ردم » به‌خبط 
محل اجتماع مردم ؛ نام «رزمین ودولتی تاریخ بء‌توبی - مجلد ۱ -ص ۱۹۲ وفبط 
اس تکه از ۷۰۳ ق م » در شبه‌جزبره‌ای بعجم‌البلدان , و مولف حدودالعالم ؛ در 
که امردژه « ایتالیا » نام دارد و جزابر ص ۱۸۱ لوشته‌است « شهری است برساحل 
آن‌بوجود آمد و دام تا شبه‌جزاه نطو « دربای روم و نهاده از « افلجه . و 
که امه« تیه » درد گمتزش « الرنجه » معرب لرنک و بتصود اآن 
یالث و ب رکرآن شهری به‌همین نام اودا زسین های اروپای غربی است. محل و 

1 7 است, 
که ورغان عرب « ردمیه » پا ه مدينة موتع این شهر د رکتب‌قدی مکاملامشخس 
رومیه » نوشته‌اند,امپراطوری وسیع «ردم* را غالبا آنرا با«روم» 
سال۰ ۳۳ م۱ به دوقسمت « ۰ 

درسال۲۳۰ م؛ به دود روم ری اشتباه کرده‌اند) ۰ ۱۸/0-۷۲/۸-۲۱/۱۷- 

1 13 شد , « روم‌شرنی» 
یرد تضیم 0 ۱۷۱/۷۳ 
شامل « آناطولی » و سواحل و جزایر آن رگ ۳۹۱/۸۰۴۲۰/۱۲۰۴۱۸/۸۰۲۰۹/۸۰ - 
در « بدیتراله » و پایتخت آن شهر 
« قسطنطلیه » بوده است , در اصطلاح 
مورخان عرب » مقبود از« بلاد روم > / 
همین « روم شرلی » است . و مقصود از .. زردشتیان -ح/۴۰ 
« روم« ولا سیحیان است. خواه بای 
باشد, خواه ازملتهای لانین , انا سرزمینهای 

ان که با کشورهای ادلامی مجاور ‏ سابورخواست ( شاپور هواست ) شهری قدیبی 
و یا به‌آنها نزدیک بود‌اند - 2۱۷/۱٩‏ کهدر جلوب وبروجرد » بوده )۰۱۰/۲۰ 
۲ +۱/۸-۱۲۹/۲-۹۸/۹-۹۳/۸ ۱۴ ساحل ‏ بلاد ساحل 
۱۹۲/۱۶ ۱۸۳/۱۱-ع/۱۸۸- _مبته ( عادع0 : شهری در مغرب « اسپائیا » 


ج/۱/۱۸۰۴۷۰/۹۰۴۱۸ ۱۱۲/۱۰۳۷ 


س‌ 


لهرست ام اشخاص وخاندانها 


ب رکنار « تنگ جبل‌طارق ») - م/۳۲۱- 
۰۹/۶ 

سرمن رای ( سامراه » سامره ) - 2۲۰۹/۹ 
۱۳/۱۸ 

سرخس » م/۳۱۱/۱۰۰۳۱۰ 

سرفسطه ( ههههوه87 ؛ شهری در مشرق 
« اسپائیا ۰»در ایالت‌دارفون» ؛ «موته) - 
۳۳۹/۶ 

سربائیین ( حکمای سوربه ) - ۲۷۱/۰ 

سلمینا ( شلمنکه » »اوجهه:8218 ؛ شهری در 
« اسپانیا ») - ۳۰/۱ 

سمرئا ( ازسیر ۰ 800۲۴06 ۰ ۴اصع ) ۱۸۹/۱۰ 

سمنقال (سمنگان » شهری در « طخارستان» در 
آنسری «بلخ» ۰۹۰/۱ 

سمیساط ( هاههجع 5‏ تلم ستحکمی بوده 
از بناهای‌رومیان معروف به « قلمة این ۰٩‏ 
امروزه از شهرهای « آسیای صفیر »است)- 
۰۷۹/۰ 

سنجار (بخش کوهستانی‌شمال شرقی«سوریه») - 
۱/۷ 

سند ( از ایالات غربی «هند» در :پا کستال» 
کنونی) - 4۸۰/۱-۱۰۹/۷ 

سنی » سنیه ( دین » ملت ) ۱۲۳/۸ 

سواد ( دهکده‌ای‌در « عراق عرب») ۱۹۸/۰۰ 

سورا ( قریه‌ای بوده برکنار « فرات » از توایع 
استان « بهقباد » - بنگرید به جغرالیای 
تاربخی ص ۷٩‏ و به بط معجم‌البندان 
قریه‌ای است در « عراق » در ارض‌«بابل» 
۲۷۰/۰ 


1۹۰ 


سورا قوسا - ۸۱/۰ 

سوربا ( سوریه » 5۲۶6 قدی م که در « انجیل » 
«آرام » نامیده شده و شامل بوده برسوریة 
کنونی » لبنان » اردن و اسرالیل ) س« 
۱۹۳/۰ 

سوس ( شوش ) - ۱۹۸/۰ 

سواسطائیین»سواسطا یه (69اه((50 حکمای 
پیرو شیو؛ سفسطه ) - ۱۲/۸-۱۷۳/۸ 
رت 

سوق‌یحبی (از محله‌های «بفداده) -۲۷۱/۸- 


1۹/۲ 


ش‌ 

شام ؛ بلاد شامیه ( ناحیه‌ای‌بزرگ رآباد ؛ در 
شمال غربی و سواحل « سوریه » ۰ که 
شهرهای سهمی چون ؛ حاب ؛ حماة » 
حمص ؛ دسثق ؛ بیت‌المقدس داشته ) + 
۰۲۹/۱۴ ۳/۹-۸۸/۴ ۰۸۱/۱۳۸ 
۰ ۹۹/۱۷ ۰۲۹۳/۱۱ ۲۷۹/۹ 
۰/۷۱۸ ۴۹۱/۱-۳۰ - 
۳/۲/۲۴ 

شنطیا -۰ ۲۹۲/۱ 

شقان (شفان به‌ضم‌اول؛ از دهستانهای«اسفراین 
بجنورد ») 0۱۰/۱ 

شماسيه بغداد - ۵ ۳۸۵/۳-۳۰۹/۱۸-۲۸۷/۱ 
۸۸۲+ 

هوئیزیه ۱۰۸/۱۰ 

شیراز- م/۱ ۰۰/۱۰۲۰ ۰۱۸/۱۱۵۲۱۲۰۲ 


1۹ 


ص‌ 
صابئین ؛ صابله (بنگرید به ص ۱۲۴)-۱۳/۷- 


-۲۱۲/۵۰۱۱۷/۵ ۰۵۱/۱۰۰۸۷۸ 
۱۷۰/۱ ۰۱۱۱/۱۰ ۰۲۹/۸۸ 
۰۳۹/۱۰۱ 

صرصر ( نهر ) -م/۰۷۸ 

صمید ( صعید اعلی » دز« مصر »۰ ) 2۱۱/۹۰ 
۹ ۷۹/۱۸۱/۵۵۵ 
۱۷۳۹/۳۰۹۹ 

صفه بقراط - ۱۲۷/۱۰ 

عقالبه ( سقاابه , لزاد « اسلاو + نژاد سنید 
از شمب قدیمی «آریا ‏ ؛ مردم رومیه » 
بوگرسلاوی » چکوساواکی ؛ اتریش + 
لهستان و تس‌تی از پروس - ۱۳۰/۲ - 
۱/۶ 

عنلیه ( جزبر؛ سیسیل ؛ 516/18 ؛ عل56 ) - 
۰۸۱/۱۳۰۸۰۱۷۶ ۱۲/۳۰۸۲/۸- 
۰۱۷۱/۱۳۰۴ ۰۲۱۹/۳ ۳۸۷/۱ 
۱۹۳/۳۱ 

صنماه ( شهری /رساحل شرقی « پحراحمر » » 
امروزه پایتخت « من » است) -۲۲۰/۱۳ 

صور (1(:0۳: 11:0 ) شهری برساحل «مد یترافه» 
آمروزه جزه کشور « لبنان» است) -۸۷/۱ 
۱۰۱/۲-۲۰۳/۱۱/۸ 

صولیه ۴۳۷/۲ 

مین - چین 


ترجمة تاریخ الحکماء تفطی 


طارم ( از بخشهای « زنجان » و « قزوبن ۰) - 
2۳/۹ 

طارنطینی (طارنت ؛ شهری درسقلیه (سیسیل): 
پنگرید به مه‌جم‌البلدان ) - ۱۱/۱ 

طایف (در ندیم شهری بوده از بلاد «فیف»» 
امروژه شهری است در ۱۲ فرسنگیمشرق 
«بکه ») -م/۲۲۲ 

طبران ( قربه ) - ۰۱0/4 

طبرستان ( در اصطلاح مورخان اسلامی‌عبارت 
است از « مازندران » و اطراف شرقی وغربی 
آن ) ۰ ۳۷۱/۰۰۳۲۱/۸-۲۵۹/۱ 

طبربه ‏ بحیرة طبریه 

طبیعیوث ( فرنه‌ای از حکما ) ۰/۸۰ ۱۷۱/۸-۷ 

طرموس ( فناه:18 » شهری در « آسپای‌صفیر » 
دره کیلیکهة,قدیم؛ برساحل نهرسیحان»)- 
۱/۹ 

طسوج انبار ( بنکریدبه انبار , و طسوح بر وزن 
لاوس ؛ معرب « تسو  »‏ ارس است . 
که مقیاس پول بوده و در عربی اسطلاح 
است برای مقداری‌از سلکک ؛ مثل دانگه 
وبا جو اسروزی ) ۱۸۸/۸۰ 

طلیطله (ئولدو » م۲010 ؛ شهرید ر «اسپانیاه 
در « قشتالً جدید »و یا « کاستملنوع)- 
۳۸۹/۱ 

طیب ( شه رکوجکي بوده بیان « واسط » و 


فهرست‌ام اما کن ؛ اقوام ؛ دولتها : فرقهها 


« خوزستان » و سردمش ازه صابثه > 
بوده‌اند ) - 1۹۲/۱۱ 
ظ‌ 
ظاهربه ( دولت » دولث «ملکظاهرایویی») - 
من 
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عبادی ( لرقذ مذهبی از تصارا ) - 2۲۴۷/۱۰ 
۱۳۹/۲ 

عبدة الشسس ( هیکل )۲۲/۹۰ 

عبرانیرن ( قوم بهود » بنی‌اسرائیل ٩/۱-)‏ - 
۲ ۱۷۱/۱۸-۱۴۸/۳ 

عراق ۰ ۱۱/۹۰۱۰۸/۱۰۱۰۷/۱۰ ۲۰۳/۰۱ 
۱ ۰۲۹۹/۸ ۰۲۹۰/۱ ۲۱۱/۹ 
۱/۰ ۲/۸-۳۲۱/۱۱-۳ 2۳۴ 
۰۴۷۹/۱۳۹۱ ۳۹۲/۱ 
۱۸/۱۳۰۸۰۰۲۷ 
۹ ۰۸/۱۱۱/۴۱۰ 

عرب ( قوم ) ۰ ۸۸/۱۲ ۱۰۴/۹ ۱۱۰/2۲ 
۳/۳( ۷۷/۱ ۱۸/۱۲۰۴ 4 
1۱-۱-۹۲" 

هستلان ( شهری برسواحل جنوبی «لاسطین»» 
درقدیم‌مشهور به « عروس الشام» بوده)- 
۱۷۱/۱۱۳/۰ 

عسکر بکرم ( شهری بوده در« خوزستان » + 
« مکرم‌ین مغراه الحارث » فرمانده اعزامی 
« حجاج » آن را بنا کرده بود ) ۲۹۱/۸۰ 

یله ( به یف تصیفر " آبادی و بحل آب 
است دره جبل قنان » در مشرق «سبراءه 


1۹۷ 


ازمنازل «مکه »)۳۲۰/۱۱ 

عکبرا ( قریه‌ای در شمال « بغداد »» برسشرق 
« دجله) ۲۰۲/۱۰۰ 

علث (محلی‌درحدود « سواد » شمالی در«عراق» 
که « دیرعذاری » با « دیرعلث ۰ در 
آنجا بوده است) -ح/۰۱۰ 

علویه ( دولت علوی؛ اطمیان ) -ح/۲۸۹- 
۱۰۱/۱۳ 

عم ( به کسر اول‌و تشدید , تریه‌ای از اعمال 
حلب - ۱۰۳/۱ 

عمان ( ناحیه ای د رکشور « اردن هاشمی »)- 
۱/۴ 

عماقي ( منسوب به « عمالته » + توم قدیبی 
ساکن « عربستان ») ۱۷۱/۱۱۰ 

عموریه (تدزءمنهه » «رزندهصه۸ : شهری 
در « آمیای صفیر » ؛ در چنوب شرلی 
«کیلیکی» ندیم) - ۲۰۲/۱۱ 

3 
غزلین ۰۱1/۸ 
ف‌ 


فا راب ( پاراب ؛ شهری بوده برساحل غربی 
« سیاعون ۰۰ درمحل « اترار» کئولی)- 
۷۹/۹ 

فارس » فرس ( سرزسین ابران ؛ قوم ابرائی) - 
۰۸۱۰۸/۲۰۸۸۸ ۱۱۹/۱۸۰۱۲۷۱۸ 
۰۱۸۸/۸/۸ ۰۱۹۰/۱۸ ۱۹۱/۷ 


۷ /۰۲۲۲/۸-۲۷۱۲ج/۲۲۲ - 


1۹۸ 


- ۳۲۱/۸ ۰۳۱۸/۱۰۱۳ ۱/۱۱ ۰۸ 
۴۷۲/۸۰۳۱۱۸۰ ۰۳۹/۱۸۱۴ 
۱۹/۱۱۸/۱۱۱ ۲ 


۱۹۲/۲۸۹/۲ 

فاس ( از شهرهای « بربر» » اسروژه جزه 
« مرا کش » است ) - ۰۲۹/۱۳ 

لرات - ۱۹۰/۱۳-۱۸۸/۷-۹/۱ 

فراغنه ( بلوله فراغنه » منسوب به « فر! 
از نواحی« ثرکستان » کنونی؛ کهمه‌روف 


بودند به « دهقالال » ) ۴۱۷/۱۰ 

فردجان ( قلعه ) -۰1۱/۱۱ 

لرس > لارس 

ارفاه‌وس ( براسس » فرغمیس ؛ درمین + 
«مصعوه۳ ۰ شهری ازه بوان» ) < 
۱۷/۶ 

سا ( ازشهرهای ارس ) ۴۱۰/۱۰ 

لسطاط ( شهر ی که « عمروین‌العاص » درسال 
مق ۵٩۳۹‏ ) دره مصر » بناکرده 
امروژه غرابه‌هایش در« امبابه » معلوم 
است - این‌شهر در حل که « قصر » با 
« پابلیون » ام داشته پنا شد -۰0۳۱/۱۸ 
۱۷۹/۶ 

فلاسنه مشرق ( حکمای کشورهای اسلاسی 
آسیا) - ۱۷۴/۱۰ 

قل‌طین - ۹/۸ ۳۰۳/۱۷۰۱۷ 

فلیوس ۱۳/۱۰ 

اورلت - ۲۰۱/۱۸ 

لوشنج ( پوشنگگ » شه رکوچکی بوده نزدیک 


ترجمهُ تاریخ العکماه تفطی 


« هرات ۰ ) - ۱۱۹/۱ 
فیروها - بنگرید به ص 1۳ 
ق‌ 


قاسیول - جبل قاسپون 

قاهره -ع/۹/۱-۲۳۱/۱۱۰۲۲۸/۱۳۱۱۸ ۳۳۲ 
۸/ ۹/۱ 

قبرس ( 0۳۷۳۳6 ) - ۱۷۱/۸-۹۲/۴ 

تبعطی ( قوم ) ۳۷۱/۱۱۰ 

قدس « بیت‌المقدس 

قراح ظفر ( از بحله‌های « بفداد + )ح/۲۱۱ 

قرطبه ( کردو: 00:00:۵ : از شهرهای«اسپانیاه) 
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ترمونی (سسجد » منسوببه « ترمولیه» ازترای 
+ اندلس ۰) ۱۸۱/۱۱ 

قرمیسین ( معرب « کرهانشاه » بنگرید به معچم 
البلدان و جفرافیای تاریخی استرنی- صس 
۰۱۲/۱۱۰۲۰۲۱ 

قره ( قریه‌ای نزد یک « قادسیه » ) - ۱۸۹/2 

فزوین ۱۱۲/۸ 

تسطنطنیه ( پیزئطه » بیزالس ؛ هزاصهعالا ) - 
۷۲۱۸۳/۱۷۰۱۷۱/۱۹۰/ ۱۸۱ 
0 

تصران - درکتب جفغرانی قدیم از آبادیهای 
لزدیکک « ری » است - ۴۱۱/۲ 

تصرالجص ( تصری بوده عظیم در نزدیکی 
و سامراه 4 » برکنار « نهر اسعاقی ۰ » و 
از بناهای « معتصم عباسی » بود 
ح/۳۸۹ 


فهرست ناماشخاص و خاندانها 


تصر رسانه (قصر « مهدی عباسی » در رساله)- 
۰۳/۸ 

قصر فرج ( دار فرج؛ محله ای‌بوده از دیفداد» 
درجالب شرقی بالای « سوق بحبی )- 
۰۳/۸ 

قصربه ؛ ملوك تصریه » دولت تصربه, اصحاب 
تصر ( خلفای اطمی مصر ) -ح/۴۹۸ - 
۱۱۰/۰۳۸۹۸ 

قطررل ( قرب ای‌یان « بغداد » و ه عکبراء) - 
۱۱۹/۸ 

تطیعه - بیمةالقطیعه 

فنط ( بنگرید به‌متدسه ص‌ده » من « حاشید) - 
۴۳۹۸/۱۱ 

قلما قسیانی - ٩۰۳/۱۷‏ 

قوربنا ( تورین » شهری بوده در« 
نام دیگرش « رائیا شام » است-۰/۱۷٩‏ 
۹/۱ 

قوریدالیین ( حکمای منسوب به و تورینا ۶ ) - 
۹/۹ 

نوزیقوس - ۱۱/۷ 

قوس ( قواوس ) - ۱۲۹/۱۷ 

توص ( شهری قدیم » در « صمید »۳۸۰/4 

قویق (نهری در ه سوریه » درشهر « حلب »)- 
۱۰/۷ 

کد 
کبولونیساس - پلوپونزوس ( بنگرید به صی 


سس ۱۱/۷ 


1۹۹ 


کرامید ( فرقك مذهبی, بنگرید به ص ٩‏ 1۲) - 
۳۹/۸ 
کرخ ( محله‌ای از « بفداد ۰ ) - 2۳۳۳/۱۰ 
۱۱/۱ 
کربان - ۲۰۱/۱۲-۲۰۳/۸ 
کلدانیون -۱/۱۲-۹۳/۸-۰۱/۱۰-۸۸/۱۱ ۹ 
۱۷/۸/۲ 
کلواذا (ه کلواذی » شهری‌بوده ب رکنار «دجلهء 
درلزد یکی دروازة جنوبی « بفداد شرتی » 
1۷۳/۳ 
کنده ( از تبایل عرب ) ۱٩۱/۱۲-‏ 
کوفه - ۰۲۱/۱۰-۸۹۹/۸-۸۳۳/۲ 
کون کنبد -۰۱۰/۷ 
گ‌ 
گرگانج -۰0۱/۱۷-۰۰۹/۲۱ 
ل 


لاذقیه (شهر و بندری در ه سوریه )-۱۰۰/۱- 
۰«/۷ 

لکام » جیل تکام 

٩۱/۷- لمسائوس‎ 

لمنوس ( جزیره) ۰ ۱۷۹/۰ 
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ماردین ( نام آبادی و قلعه‌ای قدیم در جنوب 


« آسیای صفیر » میان « رأس‌العین » و 
تصبیبین » - نام دیکرش « قل کوه » یا 
« قلعةالشهباه » بوده است ) - ۳۹۰/۲ 


باوراءالتهر - ۳۷۹/۱۸۰۳۱۸/۱۰۵ 

باغارا - ۴۰/۸ 

مافه س منف 

ماقدوئیه ( مقدوئیه » ععه۵هه/۱ ) ۷۱/۱۰ 

مجوس ( مغ» کافر از نظر مسلمانان ) ۲۲/۱ 
۱۳/۰ 

مداین -۰۲۲/۱۱-۱۹۷/۹ 

بدیتةالسلام ( لفی‌اس تکه « اپوجعفر منصور 
عباسی» در سال۱) ۱ هقی ۰ پس از تجدید 
با » به « بغداد » داد ) - بغداد 

مرامه -۲۹۱/۰۰۲۹۰/۱۷ 

مرجثه ( ارقا مذهبی » پنگرید به ص ۱۳۰) - 
۱۳۳/۸ 

مرو - ۱۹۴۳/۱۷ 

مسجد جامع شرفی بفداد - ۰۲۱/۲ 

مسجد چایع غربی بفداد - ۰۲۱/۲ 

مشائین (حکماه پیرو « اللاطون » یا «ارسطوء) 
۱۰۰۱/۱۱۰۱/۱۰۰۸۰/۱/۸ ۹۹ 

مشرتبون ( تصارائ ی که منزلشان درمشرق 
« بیت‌المقدس » بوده ) ۰۱۱/۱1 

مشتر ( ام‌قلمه‌ای‌سیان «نجران » و «بحرین») س 
ح/ 

مشهد سومی‌بن چعفر - ۳۹۱/۱ 

مره ۱۱۱۱-۹۷۹۱۹۸۹ 

۳ ۱۲-۱۱-۱۱۹/2-۱۱۷ 

«۰۲۲۷-۲۲۱ ۰۲۱۱-۲۱۹۰۸۸۴ 

۳۲۲-۲۹ ۱-۲۵۸۰۱۷۱۹ 


۳۰ ۸۰۳۵ ۵-۳ ۱۱۰۳۱۱۰۳۳۳۹ 


ترجماً تاریخ العکماه قفطی 


۰ 
۷۸۰۷۱۰۰۸۱۱۰۱ ۴۷۰ ۸ 
۰۱-۴۱۰۵۲۹-۸۲ ۲-۸۰۹ 
۵۹۱۸۹۱۸۷۸۷۱۰ 

مصریون ( حکم‌ای بصر ) - ۱۸/۱۲۰۱۷/۰< 
۱۱/۷-۴۰۷/۹-۴۰۸/۱۲۰ 
۱۷۱/۷۰۸ 

مصلی - ۲۱۰/۲ 

مصیصه ( عنای‌د:۱00 » از بنا های‌رومیان + 
در سرحد شام‌ندیم » سیان « انطا کیه »و 
« با روم » . پرساحل نهر « جیعاق » 
نزدیک « طرسوس » امروژه از شهرهای 
« اناطولی » است در« ث رکیه » -۰۱۱/۲ 

معتزله ( فرقة مذهبی؛ بنگرید به ص ۱۳۷) - 
۸ ۳۷۱/۴۰۱۲۱۸۱۱ 
۱/۱ 

ممد ( ام‌بایلیاز عرب؛سخصوصاً تبایل‌شمالی 

قالمرب ۶۱۰ ریعه + وه مضر ه 

از آن است ) -ح/۰۰۰ 


مفرب - بلاد مفرب 

مقلوب ( لهر) - ۱۰۱/۱۴ 

مکه - ۲۱۱/۸ 

تلاحم (؟) ۱۱۱/۸ 

بلاتیه ( اصحاب الملامه ) - ۲۰۳/۱۰ 

ملک ( نهر ) -ج/۲۷۰ 

منازل العز -ج/۳۴۴ 

منف ( ماله ؛ منفس ؛ طلداو1]60 ۰ پا ینخت 
« معبر دی مکه‌آئارش در نزدیکی«فاهره » 


فهرست ام‌اشخاص و خاندانها 


نیطس (ای نکلمه که به همین شکل د رکتب 


باقی است ) - ٩۷۹/۱۱-۸۳۸/-۷/۷‏ 
بهران ( هر ) - ۱۰۹/۸ 


موصل - ۸۸/۱-/۲/۱۳-۲۳۱/۵-۳۲۰ ۳۳ 


۱۱۳/۷۰۸۰۲۸۷۸ 
میافاراین (شهری در « آسیای‌صفیر »/ در «دیار 
پگر» ) ۰ ۰۲۰۹/۵-۲۰۹/۹ 2۲۱۰/۱۲ 

۱/۸ 


ثبله ۰ ۳۲۲/۱ 


۷۰۱ 


عربی بط شده ؛ تحریف امد پنطس است 
64 »پنتوس ؛ بنطس؛ ونام مناطق‌شمالی 
وساحلی آسیای صغیر است) - 10/۳۴ 

ثیل ( رود ) -۹۹/۱-۹/2-۹/۱ ۱/۵۰ 
۱۰/۳۰۸ ۱۷۱/۱۱-۱۷۱/۸-۲ - 
۹/۰ 


۳0 


هرات - م/۳۹۸/۱-۳۹۷ 


لسا (شهری دره خراسان» ندیم»سیان,سرخس» همدان ( به سکول سیم ؛بیله‌ای از « عرب ) - 


واروه) ۰۰۹/۲۱ 


۱۳/۳۹ 


نصارا ( نصاری ) -۰ع/۱۷۸/۰۱۷۱/۹-۱۲۲- هندان -م/۲٩-۸‏ ۱ ۱۸/۵ 0۱۸/۱۰ 


۲۷۳۹/۴ 
نصییین ( لسبیس عداها۱۲: عاطا(۱۷ ؛ شهری 
بوده در « بین‌النهربن » قدیم ) در سرحد 
«شام»» امروژه از شهرهای مهم« جزیره » 

است ) - ۴۷۱/۰-۲۱۲/۰ 

تام اصفهان ( مدرسه ) -10۸/۱ 

تطامیه بفداه (مدرسه ) - ۴۷۰/۱۰ 

تفیا ( قربه ) ۱۸۸/۸۰ 

نهروان ( شهری‌دره عراق » ؛ میان « بنداد» 
وه واسط ۰ ) - 14۹/۹۷۱/۹ 

نوبه ( درشمال شرفی « افربقا » و « بل » از 
آن جاری است ) ۰ ۱۸۳/۹-۱۸۲/۱۸- 
12۳/۹ 

نیریز ( از شهرهای فارس ) - ۳۰۱/۳ 

لیشابور- ۳۹۲/۳ 


۷/۴ 
هند (سرزسین »وم ) ۷/۰ ۱۳۱/۱-۸۸/۱۱-۸ 
۳۹۹/۱۸۱/۱ 


< ۳۱۷/۸۰۳ ۱۱/۸۰۴۱۵/۸ ۰۸ 


- ۲۷۱/۰۳۸۵۲ ۰۲۷۱/۸۰۷۹ 
۰/۱ 


د 
واسط ( شهری در « عراق » » میان «کوله » 
و و بصره ») - ۲۱۳/۱۷ ۱۹۹/۱۸۰ 
۷ ۱۱۱/۱۱۰۴۳۳۸۰ 
ی 
یمتوییه ( فرته‌ای مذهبی از نصارا + 
باطاهععل وم بنگرید به ص ۱۸۲) - 
۱۳/۰۸ 


۷۲ 


پمامد - و۰ 

من ۰ ۳۳۱/۱۹۰۲۱۰/۹۰۲۲۸/۲۰۱۳۰/۱ 

بهود م انی‌اسرائیل 

بونان » بلاد پونال ( سرزمین؛ توم ) - 2۱۹/۲ 
۸ ۰۰/۱۰۱۸/۲۰ -م/۸۱- 
۱/۶ ۱۳۱/۳۹۱/۱ 
۱[ 
۲۸۷/۸ -/۲۳۹- ۲۱۹/۸ 
۰ ۰۳۱/۱۲ ۳۰۱/۰ م۳ 
۰۱۳۸/۱۲۰۴ ۱۸/2 


۳۱/۱۱/۲ 

برنانیون » بونائید (بوانیان » حکماه یونان) - 
۲۱/۷-۱۹/۳۸-م/۹ ۳۰۱-۲ 
۷۱/۱۰۸۸ ۸۱۱/۲۰۸۱۱۵۰ 
۱۸۳/۸۰۱۴۰۸۰۱ ۱۷۱/۲ 
۱ /۱۱۱/۱-۲۷۸/۱۱۰۲۱۱ ۲ 
۰ /۳۱۱/۱۱۰۳۰۵ ۳۰۷۱/۰ 
۶ ۰۸/۱-۴۹۲/۲ ۱۸/۱۰۸ 
۴ ۱۷۱/۱۸۹/۱ 
۱۷۹/۳۰ 


- ترآ مجید - به خط طاهر خوشنویس تبریزی + 

۲ قرآن مجید - چاپ مصر - ۱۳۷۱ ه ق ۰ 

۲ - ازاثارالباقيةعن‌القرون الخالية - ابوریجان بیرونی - ۱۹۲۲ - لاببزیک , 

) - اخبار العلماه باخبارالحکماه (تاریخ الحکماء تفعطی ) - به کوشش استاد خانجی 
۷ .۸ ق - مصر , 

۰ - اخبارالملماه باخبار الحکماء (تاریخ الحکماه قفطی) - به تصحیح د کترجولیوس- 
لیپرث - ۱۹۰۳ - لایپزیک , 

٩‏ وود - «مقدم1 . یهاگ : 2 - رممدمتاعاظ طمااودظ صعافه۳ 

۷ - الاعلام » تاموس ات جم - خیرالدین ز رکلی - چاپ دوم - ۱۹۰۱۱۱۹۰۱ ۰ 

۸ - اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد - سعید شرتونی - ۱۸۹۳ - امرفت ء 

اناة - جمال الدبن علی بن بوسف القفطی - به کوشش احتاد 


۰ - ابران باستان (تاریخ مفصل ابران‌ندیم ) - پیرنیا - چاپ دوم - ۱۳۲۱- تهران 

۱ - ابرانشهر - نشرب کمیسیون ملي یونسکو - تهران - ۱۳۱۰ ۰ 

۲ - برهان اطع - به تصحیح و حواشی د کتر محمد معین - چاپ دوم ۰ ۱۳۱۲ - 
تهران , 

۳ - البلدان- ابن‌وافح یمقوبی - ترجمُ د کتر محمد ابراهیم آیتی ۱۳۰ ۱۲- تهرال, 

۱ تاج العروس - اپوالفیض محمد - ۱۳۰۱۷ ه ق - مهم , 

۰ - تاریح ادییات ایران ( به انگلیسی ) - پرلسور براون - ۱۹۰۲ + 

, تاریخ ادبیات ایران - د کتر رضا زاده شفق ۰ ۱۴۲۱ - تهرال‎ - ۱٩ 

۷ - تاریخ ادبیات در ایران - د کتر ذیح اقه‌عفا - مجلد ۱ 4 ۲ - ۱۳۳۲ تهران, 

۸ - تاریخ اسلام - د کتر علی| کیر لیاض - ۱۳۴۰ - تهران , 

٩‏ - تاریخ التمدن الاسلامی - جرجی‌زیدان - باتعلیعات ‏ کترحسین مونس - معر, 


۷۰ ترجمة تاریخ الحکماء قفطی 
۰ تاریخ الحکماء شهرزوری - خطی - ترجما متصود علی تبربزی - لس کتا بخانا 
آستانه , 


ن - ترجمة میرژا محمد شیراژی . نسح کتابخاله آستائه 


۱ تاریخ حکمای بو 
۲ - تاریخ دیالمه و غزئویان ‏ عباس پرویز - ۱۳۳۲ - تهران , 
۴ - تاریخ‌سوربه و لبنال وفل‌طین - د کترایلیپ حتی - ترجمٌ د کت رکمال یازجی- 
۹ - بیروث ء 
۸ سس تاریخ‌عرب - د کتر ایلیپ حتی - ترجم ابوالقاسم پاینده - ۱۳۹4 
۰ تاریخ عرب و اسلام - سید امبرعلی - ترجه فخر داعی گیلالی - ۰۱۳۲۰ تهران , 
۰ - تاریخ علوم عفلی در تعدن اسلامی - د کتر ذبیح اه صفا . مجلد اول - چاپ 
دوم - ۱۳۳۹ - تهران , 
۷ - تاریخ مفصل ايران - عباس انبال - تهران , 
بح پعقونی - مجلداول - ترجم د کثر محمدابراهیم‌آینی- 


۸ تاریخ بمتوبی | 


۲ - تهرآن . 

, س تذ کرةالحکماه - خطی - عبدالستار - نسخا کتابخانث آستانه‎ ٩ 

۰ س الثفهیم لاوایل صناعة التتهیم - ابوریحان بیرونی - به تصحیح و با مقدبك 
استاد همائی - ۱۳۱۸۰۱ - تهران , 

۱ جامع التوا .حت اسماعیلیان و فاطمیان) - رشیدالدین ال اه - به کوشش 
دانش پژوه و مدرس زنجانی - ۱۳۳۸ تهران , 

۲ جغرافیای ثاریخی سرزمینهای خلافت شرقی - لسترنج - ترجمهُ محمود هرلان 
۷ - تهران , 

۳ - جوامع الحکایات و لوامع الروایات - عوفی - به تصحیح د کثر محمد مهین - 
بخش اول - ۱۲۳۰ - تهران , 

۲ - حدود ااعالم من المشرق الی‌المفرب ‏ مولف امعلوم ( در ۴۷۲ ه ق  )‏ به 

رشش دکتر منوچهر ستوده ۰ ۱۳4۰ - تهران . 
۰ س دايرة لمعارف اسلامی » انگلیسی - (ت۳هادا ۵۲ عنفهوهه ۳0 ) 
٩‏ - دابرةالممارف اسلامی ( ترجمة عربی ) . 


اریخ 


۷ دابرة | امعارف اازسی - به سر پرستی۶لامجسین معا حب - مجلد اول - ۱۳۸۵ 
تهران . 
۸ - دايرة معارف القرن العشرین - محمد فرید وجدی - ۱٩۳۸‏ - مصر . 


مآغذ ۷.۰ 


-٩‏ درةالاخبارولمة الاوار ( تاریخ الحکماء بیهقی ) - ابوالحسن_ زید بیهنی - بد 
رششاستاد محمدشنيع - هند , 

۰ فاقهظ - وووا- لعسء6 ,زد متطجعتووظط وف عتنمطههلاهزط 

۱- الرجال - نجاشی - ۱۳۱۷ ه ق - ببلی 

۲ سبک شناسی - ملک‌الشمراءبهار. ۱۳۲۱- تهرا , 

۲ حرژمین و سردم ایتالیا - فرانسیس وینوار - ترجمُ منوچهر امیری -۱ ۱۳۸ 
نهران , 

+ و سیر حکمت در اروپا - فروشی - چاپ دوم - ۱۳۲۰ تهران , 

۰ )- طبفات الاطباء والحکماه ‏ ابوداود سلیمان‌بن حسان - به‌تحتیق فژادسيد -۰ ۱۸۰ 
قاهره , 

1 4- طبقات سلاطین ا-لام - استانلی؛ لین پول - ترجمك عباس‌اقبال -۱۳۱۲ - تهران 

۷ - عیول الانباهفی‌طباات الاطباء- این ابی اصیبعة - ۸۱۲۹۹ ق - مصر , 

۸ )- غیاث |للغات - رامپوری - به کوشش دپیرسیاقی ۱۳۴۷۰- تهرا 

- فرهنگ آلندراج - بحمد پاذشاه - ۱۸۹۰ لکنهو 

۰ و فرهنگ جهانگیری . جمال‌الدین حسینی اینجو- ۱۲۹۳ ه ق ۰ لکنهو 

۱ و فرهنگگ رشیدی - عبدالرشیدنتوی ‏ به تصحیح ذوالفتارعلیآبادی -۸۷۲ ۱ کلکته 

۲ - فرهنگگ فارسی- د کترسحمدهین - مجلد ۰۲۲۱ ۲-۳ ۱۳- تهرأ , 

۴ فرهنگ فاوسی. د کترمحمدمعین - مجلده بخش اول اعلام -۰ ۱۳۱. تهران , 

؛ مس لرهنک نفیسی - امالاطباه - ۱۳۸۳ - تهرا , 

4 و الفهرست (فهرس العلوم) - این الندیم - ۱۴۸۸ - قاهره . 

هس الفهرست (ه) - ترجمةُ رضا تجدد - ۱۳۸۳ تهران , 
فوات‌الوفیات - بحمدین شا کر - بهتصحیح محمدمحی‌الدین غبدالحمید.۱ ۰ -۱٩‏ 


۷ 


مصبر . 
۸ - تصص آلعرب - به مشا رکت جادالمولی » محمداحمد - قاهره . 
٩‏ کشاف اصطلاحات الفنون ‏ محمدعلی تهائوی- ۱۸۱۲ -کلکته , 
۰ کشف الظدول - حاج خلیفه - ۱۹0۱- ترکید تنس 
۱+ کیز الحکمة ( ترجمة تاریخ الحکناء 3 ای دم 
٩‏ تهران . 


۷.۹ ترجعذ تاریخ الحکماه تفطی 


۲ معط -مووزء عصهنما قصفی0 

۳ لسا! !مرب - ابن‌منظور افریقی - 4 ۱۹۰- بیروت . 

+ «س لغت‌نامة دهخدا - جزوه‌های چاپ شده تا سال ۱۳۸۹ - نهران 

و مجمل التواریخ والقصص - به تصجیح ملک‌الشعراهبهار. ۱۳۱۸ تهران 

2٩‏ مروجالذمب و بعادن الجوهر - سعودی - به تحقبی استاد بحمد مجی‌الدین 
عبدالحمید - سه جزه - جاپ دوم- ۱۹۰۸نصر 

۷ معجم الا دباء (ارشادالاریب الی‌معرفة الادیب) - یاقوث حموی- مجلد ۱۰ ۰۱۰ 
تفر ۰ ۱۹۴۱ 

۸- ممجم‌البلدان - بائوت حموی ۰ ۰۱۹۵۷ ببروت 

+٩‏ سعجمالانساب والاتالها کمتی‌لنا زیخ الاسلامی- زامباور (سستشرق) - ترجه 
د"لتر زآلی محمدحسن یک و بارال -۱۹۰۱- قاهره , 

۷۰ مقدسذ ابن‌خلدون - ترجمء محمد پروین گنابادی - ۱ ۱۳۴- تهران 

۱ ۷ الملل والتحل - شهرستانی- ترجم افضل‌الدین‌صدر - به تصدیح‌جلالی ء چاپ 
دوم ۰ ۱۳۲۰ تهرال , 


۲ ۷- منتهی‌الا رپ فی‌لفةالعرب - عفی‌بوری ۰ ۱۳۷۷ ۸ ق - للکته , 
۳ المنجد - لویس معلوف - چاپ هیجدهم - ۰۱۹۱۰ ببروث 
) ب نامذ دانشوران . هیأت نوبسند گان - تهرا 
۷۰ نزهذالقلوب - حمدانته مستوفی - به کوشش محمد دبیرسیاقی - ۰۱۳۳۰ تهرا 
+۷- ولیات_الاعیان و انباه ابناء‌الزمان . ابن خلکان - به تحقیق استاد محی‌الدین 
عبدالحمید - شش جزه - ۸؛ و ۱۹4۹ ۰مصر 
الاعیان وانباه ابهالزمان - این‌خنکان ۱۲۸۸۰ 


